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بنام خداوند جان و خرد 


حمد و سپاس معبودی را سزاست که کتاب خود به حمد آغاز نمود و جان 
آدمی به نور حرد روشن فرمود و بند گان خود به پیامبر مرسل راه راست نمود ؛ 
عداوندی که دیباچه هر کتاب از تحمید او آرایش گرد و مطلع هر خحطابه از ذ کر 
او زینت پدیرد . ۱ 

و درود بر بهترین خحلائق محمد مصطفی ‏ تراق که سرور پيامر ان است 
و بر گزید؛ پروردگار عالمیان ؛ و درود بر آل و خاندانش که جرعه نوشان فرقان‌اند 
و علم‌آموختگان بلاواسطه مهبط وحی . پاکانی کیا کلام خود چراغ هدایت. 
ابناء بشر را افروختند و با عمل خود ‏ صدق و ایمان آموختند . 

از آنجا که توفیق بر هر حیری نیست گر به تیب لطف بی‌انتهای او 
حدای را منت داریم که به ما توفیق ارزانی داشت تا اثری دیگر از آثار شیعة امامیه 
را به زیور طیع با ترجمه و شرح بیا رائیم و تشنگان فیض از محضر آل عصمت و 
طهارت - علیهم السلام را جرعه‌ای تقدیم نموده و به‌رغم محدودیتها با توکل 
به حضرت حق ۽ بر نشر این مجموعه توفیق یاپیم . 

شایسته امست از مدد کارآن : نشر این اثر نفیس ١‏ آقابان +محید ٩‏ و «احسان » 
خحاتمی که بنا بر وصیّت والد معظمشان مرحوم آقای د حاخ محسن خاتمی » 
-رحمه الله در هزینه‌های مادی ما را پاری فرمودند »و همچنین دوء ت فاضل و 
همراه جناب آقای «حمیدرضا مستفید » که در ترجمه ۲۹ بخش از ۶٩‏ بخش این 
ثر از هیچ کمکی دریغ نفرمودند سپاس گزارده و اجرشان را به بهترین باداش 
دهنده‌وا کذاری یم .له دهم و على الله برهم 


ربا تقبل منا راك نت ال لسمیع الغلیم 


تشر سدوق ۱۳۷۲۲ 


چهارم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

مختصری از شرح حال موف کناب - رحمه الله -: 

او شیخ جلیل‌القدر و بزرگوار ‏ پیشوای محدئین » محمد بن عل بن الحسین بن 
موسی بن بابویه ابوجعفر صدوق ی است ‏ مرتبه او در علم و فهم و درک حدیت و درجذ 
فقاعت و راستی گفتار و فرارانی تألیفات و پرباری و سرشاری آثّار » چندان است که قلم را 
یارای نوشتی آن و بیان را گنجایش برشمردن آن نیست . دانشمندان پس از وی که شرح حال 
او را نوشته یا از کتب دیقیمت و گرانبهای او بهره جسته‌اند جملگی در بزر گداشت و تمحید 
۱ او کزشیده‌اند و همگی به پیشوائی و رات گفتاری او اقرار دارند ,و از او بعنوان» شیخ هه یا 
«طلایه‌دار موه راست گفتار »یاد گر ده‌اند - 

این مرد بزرگ که میتوان گفت وجود مبارکش از حسنات روزگار و آیات الهی بوده 
است . در سال ۳۸۱ هجری قمری در سن هفتاد و جند سالگی از دنیا رفته و آثار سیصد 
گانه‌اش تا چند قرن متوالی چون ستارگانی فروزان و مشعلهائی پرنور چراغ راه پویند گان 
طریق حق میبود .ولی هزار افسوس که غالب آنها در اثر حوادث و وقایعی که میان مسلمین 
رخ داد مفقود گشت و اینک خبری از آنها نیست و شاید با جرأت بتوان گفت که بیش از یک 
دهم آن در دنیای کنونی باقی نمانده است . 
وصف و ستایش آن بزرگوار در اقوال بزرگان دین (ره) 

اگر چه نیازی نمی‌بینیم که برای نمودن مقام شامخ و درجه رفیم او متوسّل به برهان و 
دلیل شویم و با ساهدی دکر کنیم »لیکن شعه‌ای از آنچه را که علمای اسادم و بزرگان‌و اعلام 
مدهب ما در تعریف و مدح شسخصیت والای آن بز ر گوار گفته‌اند باحتصار نقل می کنیم : 

شيخ الطائفه ‏ رحمه الله - در کتاب النهرست خود از او با عنوان « جلیل القدر » یاد 
کرده و پس از ذکر نام و گنی او گوید :او حافظ احادیث ؛ بصیر و آگاه به رجال ‏ ناقد و 
صاحب نظر در اخبار است که در میان علماء و دانشمتدان اهل عم همانند او در فراوانی و 


شرح حالم لف پنجم 


سرشاری علم و از حشظ داشتن حدیث دیده نشله است :و دارای حد ود سیصد تصنیف 
است . همجنین در کتاب رجال خویش از وی با نام جلیل‌القدر ء و بسیار حفظ دارندة 
حدیث و آگاهو صاحب بیتش نسبت به فقه و احادیث و رجال باد می کند . 

رجال شناس بزرگ نجاشی از او تحت عنوان ابوجعفر اهل قم » شیخ و فقیه ما و چهر: 
درحشان و آبروی شیعه در حراسان یاد می‌کند و می‌افزاید :او در سال ۳۵۵ ه وارد بخداد 
شد و در حالیکه جوانی کم سن و سال بود بزرگان شیعه از او استماع حدیث و آخذ 
معارف گر دند . 

خطیب بغدادی در اثر معروف خود ه تاریخ بغداد ۲ گر ید :او ( شيخ صدوق )وارد 
بغداد شد و در آنجا از پدر حود نقل حدیث می کرد .او از بزرگان و سرشناسان شيعه بوده و 
محتّد بن طلحة العالی از او برای ما حدیت کرده‌استت.. 

ابن ادریس در کتاب سراثر خود از اپا ایال کد هر گفته است که او راست گفتار و 
بلند مرتبه و آگاه نسبت به اعبار و ناقد آثار و در شتناعت رجال دانشمند بود ‏ احادیث 
فراوان از حفظ داشت او مجیز شیخ ما امامل بن محتد تن التمان معروف به شی مفید 
لوا , 

علامة حلی از وی بنام شیخ و غقیه ما و آبرو و چهرة درخحشان و راستین شيعه یاد 
کت 

اہن شهر آشوب »سید بن طاووس » فخر المحتمْین ؛ شهید اول » و بطور کلی سایر 
اعلام و بزرگانمذهب امامیّه نیز از آن بز ر گوار بد ین القاب باد کرده‌اند " 

رئیس المحدئین .آلشیخ الأجل »امام عصره »ركن من ار کان الدين :صدوق‌المسلمین » 
آيةالله في العالمین » الشيخ الاعظم » الشیخ الصدوق » حجة الاسلام » الشیخ اللغة ‏ المولود 
بالعوة الشيخ الامام المقدّم »الفاضل المعظم ء عمدة الفضلاء »شيخ من المشايخ »ركن من 
ارکان ال يعة » الشیخ الحفظة »وجه الطائفة المستحفظة » عماد الا ین . الشیخ العم الامین ۰و 
القاب فراوان دیگری از اینگونه » و آنچه گذشت نمونه‌ای بود از اوصاف بسیاری که در مقام 


بز رگداشت و تجلیل و توثیق آن بزر گوار گفته‌اند . 


س شرح حالم و آف 


8 سفرهای آن بزرگوار به بلاد مختلف جهت کسب فضائل ٭ 
و استماع حدیث از مشایخ بزرگ ٭ 

او در شهر قم بدنیا آمد و در همانجا رشد کرد و نزد استادان آن شهر به فرا گیری دانش 
پرداععت ‏ در حالیکه آن ديار ود نیز بخاطر مشایخ بزر گش صاحب آوازه و ارح فراوان بود » 
سپس بدرحواست مردم ری متوجه آن سامان گنه و در آنجا اقامت کید »البته در کتب 
رجال و تراجم ذکری از تاریخ هجرت آن بزر گوار به ری دیده نشده است ,اما از خلال پاره‌ای 
مواضع عنجمله در همین کتاب و «عصال» و «أمالی ١‏ استفاده میشود که تاریخ هجرت آن 
فرزانه بعد از ماه رجب سال ۳۳۹ و پیش از ماه رجب سال ۳۴۷ هجری بوده است :و دلیل این 
سخن آنکه در تاریخ اول از حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن 
الحسین بن على بن ابي طالب -علپهخ‌السلام در قم أخذ روایت کرده است .و در تاريخ دوم 
از ابوالحسن محمد بن احمد بن على بن آسد الاسدی معروف به ابن جرادة‌البردعی در شهر 
ریاخذ حدیث کرده‌است. 

از سال ۳۴۷ به بعد در ری اقامت داشت ,تا اینکه از رکن الدو له سلطان آل بريه رخصت 
حواست تا به زیارت مشهد امام رضا چ مشرف گردد .و بدنبال آن در سال ۳۵۲ بدان 
مشهد متب رک سفر کرد و پس از نیل به زیارت به دیار ری باز گشت »در اینتخصوص خود در 
همین کتاب گوید : وقتی از امیر پیروزبخت رکن الذوله برای زیارت تربت مطهر حضرت 
رضا چ رخحصت خواستم .او در ماه رجب سال ۳۵۲ با این درعواست موافقت کرد «جون 
از نرد او بر گشتم مرا بازخواند و گفت :این تربت که عازم آن‌هستی مشهد مبارکی است »من 
خحود آن بارگاه را زیارت کرده و در آنجا از خداوند متعال درخواست کردم حرائجی که در دل 
داشتم بر آورد .و خحداوند آنها را برایم برآورده ساعت ‏ حال تو نیز در آنجا مرا بیاد آر و از 
دعا و زیارت برایم کوتاهی نکن که دعا در آن مکان مقدس مستجاب خواهد شد »من با او 
پیمان بستم که چنان کنم و بقول خود عمل کردم ؛وقتی از مشهد متبر ک باز گشتم و نزد امیر 
رفتم » پرسید آیا برای ما دعا کردی و از جاتب ما مراسم زیارت بجای آوردی ؟جواب دادم : 
آری » گفت : کاری نیکو کردی که برای من ثابت و مشق شده که دعا در آن بارگهمستجاب 
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است . 

او در طریق این سفر در شعبان همان سال وارد نیشابور شد .و از گروهی از مشایخ ان 
امان حد. یت سنا که از جمله ایشان ایز علي حسین بن احمد بیهقی است که در خانة خرد 
برایش حدیث گفت » همچنین عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری ‏ ابرمنصور 
احمد بن ابراهيم بن بکر تخوری » ابوسعید محمد بن فضل ہن محمّد بن اسحاق مذ کر 
نیشابوری معروف به ابي سعید معلم و نیز ابوالطیّب حسین بن احمد بن محمد رازی »و 
عبدالّه بن محمد بن عبدالوهاب السجزي همگی برای او نقل حدیث کردند . 

و باز در نیشابور ابونصر احمد بن الحسین بن احمد بن عبید الضبي المرواي 
لئیشابوری برای‌او حدیث گفت . 

همجنین در مرورود گروهی برای او قل حدیث کردند که از جمله آنان ابوالحسین 
محمد بن علی بن الشاه فقیه مرورودی .و ابو یوشعت رافع ین ید الله بن عیدالملگ بوده‌اند . 

آن بززگوار در همان سال به بغداد رفت و از ععمعی از مشایخ ان دیار نیز استماغ حدیت 
نمود و نیز آن بزرگوار وارد شهرهای کوفه فد »ماوراء نهر : يلح ءسمرفند ؛ و فرغانه 
شده و از مشایخ آن دیار استماع حدیث نموده است . 
ولادت موف - رحمه الله : 

ما بدرستی از سال ولادت او آگاء نیستیم و هیچیک از شرح حال نویسان نیز انرا 
مشخص نکرده‌اند : اما از کتاب خود او بنام کمال‌الاین .و کناب غیبت شیخ طوسی و 
فهرست نجاشی چنین بر می‌آید که تاریخ ولادت او پس از فرت محمد بن عثمان العمری 
دومین نفر از سفرای جهار کانه امام زمان 8# بوده است ؛ سال ۳۰۵ هجری در اوائل سغارت 
ابي‌القاسم حسین بن روج ( سوعین سفیر از سفرای چهار گانه ) . 

شيخ صدوق گوید : ابو جعفر محید بن علی بن الأسود برای ما روایت کرده گفت : 
علی بن حسین بن موسی بن بابویه - پدر موف - پس از وفات محمد بن عشمان العمری - 
رضی الله عنه از من درحواست کرد که از حسین بن روح بعخواهم تا از مولایمان امام زمات 
چ خواهشی کند آن حضرت دعا کند و از عداوند عر وجل بخواهد که فرزند پسری نصیب 


او گرداند ؛ گوید :من‌اين حواسته را بجا آوردم :و او نیز بنوبة تحود بنهانی آن‌را گزارش داد ۽ 


۳ شرح‌حالملف 
و پس از سه روز نمی حبر داد که امام پم برای عل بن الحسین دعا فرموده و در آیندة نزدیک 
او را پسری مبارک زاده شود که خداوند عزو جل بواسطه آن پسر او را بهره‌مند سازد »و پس 
از او نیز فرزندان دیگری به‌ وی عطا گر دد . 

و همچنین از شیخ‌الطائفه و نجاشی-رحمهما نیز شبیه قیه بالا نفل شده‌است . 

آنچه کگذشت سخان بزرگان و دانشمندان در مورد تاربخ ولادت آن بزرگوار بوده و 
الین روایت را تخود او که نسبت بخویشتن آگهتر از دیگوان است‌نقل کرده‌بود .از همه اینها 
نتیجه گیری می‌شود که ولادت آن بزرگوار بعد از سال ۳۰۵ بوده ,و چه نیکو ولادنی و 
نیکوتر مولودی بوده است که بدعای امام زمان 38 زاده شد د سود او و لیر و برکتش هم 
مردمان را فرا گرفت و بهمین لحاظ بود که شیخ بزرگوار ( صدوق ) همواره افتخار میکرد و 
میفرمود : من بدعای امام زمان چ اذه شدم و نیز می گفت : چه بسیار اتفاق می‌افتاد که 
وقتی ابوجعفر محمّد بن علی ]اویل رأویعَضیه تولد ) مرا می‌دید که با چه پشتکاری به 
محالس استادمان محمد بن امد بن الولید - رحمهالله - رفت و آمد می‌کنم و نسبت 
بفراگیری کتابهای علمینو تحفظ نها اشتیاق نان می‌دهم . میگفت : عجب نیست که 
جنین رغیت و اشنیامی در علم و دانش داشته باشی » زیرا که تو بدهای امام زمان چ زاده 
شلده‌ای ! 
وفات موف و آرامگاه او : 

او در سال ۳۸۱ هجری مری در حالیکه بیش از هفتاد سال از عمر پر ثمرش 
می گذشت چشم از جهان فرو بست ‏ آرامگاه او در شهر ری بفاصلذ کوتاهی از مرقد حضرت 
عبدالعظیم حسنی - رضی الله عنه - و در کتار باغ طغرل در باغچۀ مصفائی قرار گرفته »و 
دارای بقعه و بارگامی است که در عین ساد گی .از شکوهی روحانی بر خوردار است و مردم 
به زیارت آنجا رفته و بدان تبر ک می جویند . 
ظهور کرامتی از آن بار گاه : 

در سال ۱۲۳۸ هجری که بدستور فتحعلی شاه قاجار بار قاره آن بر کوار را تجدید ا 
می‌نمودند ۰ سبب ظهور کرامتی گردید که گفتگوی آن در میان مردم دهان بدهان گشته و 
برای شاه و امراء و دولتمردان او به ثبوت رسید . تفصیل ماجرا را پاره‌ای از بزر گان همجون 


حوانساری در کتاب روشات +و تنعاینی در قتصصی العلماء »و مامقانی در تنقیح‌المقال و 
خراسانی در منتخب التواریخ »و قمّي در فوائد ارَضویّه و دیگران - رحمهم‌اله - در کتب 
تخود دگر کر ده‌اند . 

حوانساری در روضات پیرامون این واقعه جنین می گوید :از جملا کرامات شيخ که در 
این دوره آشکار شل و موحب باز شدن چشم و روشنائی دید صاحبدلان گردید و توجه 
مر دمان بسیار را بود معط ف‌ساعت :این قضیه بود که : 

زمانی در اثر طفیان آب باران حفره و شکافی در آرامگاه شریف شیخ - رحمه الله ۔ وا 
در نزدیکی شهر ری پدید آمك و وفتی برای اصلاح و مرمّت آن به بازرسی و جستجوی آن 
سحلو د بر تنل به سردابی بر حور دنل که قبر شیخ در آن قرار داشت و حون باجا وارد 
شدند بدن شریفش را تر و تازه یافتند که غير از عورت او بقیه بدن عریان و اندامی سالم و 
بدون نقص و عیب با صورتی نیکو آرمیده بوڈ !و هنوز اثر نعضاب بر ناعنهایش مشهود 
بود !و رشته‌های نخ پوسیدة کفن که از هم گسسته شده بود و در اطراف جسد بر روق خاک 
ریخته بود | 

این خبر در شهر تهران بسرعت دهان بدهان گشت تا بالاعره بگوش خحاقان مبرور 
رسید ‏ بعنی فتحعلی شاه قاجار جد پدر ناصرالدین شاه قاجار - تقریبا حدود سال ۱۳۳۸ 
هجری این واقعه اتفاق افتاد بفتحعلی شاه رد برای تحقیق موضوع شخصاً در آنجا حضور 
بیدا گرد »و یس از شور و صلاحدید با دولتمردان و افراد امین و مورد اعتماد که دخول 
شخصی سلطان به سرداب مذ کور را موانق مصاحت دولت عليه ندانستند ۽ گروهی از علما» 
و افراد سرشناس و مجشخص شهر را بلاحل سرداب فرستاد .با توجه به کثرت بازدید 
کنند گان و اعلام صحت موضوع از سوی تمامی آنان : هیچگونه شکی برای سلطان باقی 
نماند که این شایعه قطعاً حقیقت دارد .و چوك به علم‌اليقین رسیده بود دستور داد آن حفره 
یا کانال منتهی به سرداب را بسته و ساختمان آرامگاه را ترمیم و به بهترین وجه تزئین و آینه 
کاری نمایند .و من خود بعضی از کسانی که در آن واقعه حضور داشته و شاهد ماجرا 
بوده‌اند ملاقات کرده‌ام و نیز بزرگانی از بین اسانید گذِشتة ما آن را حکایت کرده‌اند که‌ایشان 


تخود از بزر گان‌سروران‌«نیا و دین هستند شلام عليه یوم ولد و بو موت و بوم ینعت خیا- 


شم 
۶ معرفی نسخه هائیکه کتاب با آنها مقابله شده که 

۱ - نسخة مخطوط کتابخانة استاد معظم السيد علاءالاین علوي طالتانی دام‌بقاژه- 
که احیراً به کتابخانه آستان قدس رضوی للم اهداء گردیده . قطم آن ۲۳ ۱۴۸ در ۲۱۲ ورق و 
هر صفحه دارای ۲۲ سطر بطول ۸ سانتیمتر . طول کتابت ۱۷ سانت میباشد . کاتب آن 
محمد صالح بن صفي‌الد ین »و تاریخ اتمام کتابت جزه ال آن ۱۰۶۸ هجری قمری میباشد . 
تاریخ جزء دوم کتاب بدلیل اسقاط یکی دو صفحه از آخر آن معلوم ما نشد ولی بقرائن 
مو جود کتایت تمام کتاب بقلم یک کاتب بوده است . غالب لفات و مطالب آن در حاشیة 
کتاب بیان و مشحولن از سواشی است . 

۲ - نسخة حطی آستان قدس رضوی فم که پدر شیخ بهالی «حسین‌بن عبدالصمد 
الحاري » - رحمهماالّه -آنرا تصحیح و با نسخه دیگری مقابله نموده است . نسخه دارای ۱۷ 
سطر و ۲۴۴ ورق بوده و در قطع ۱۸*۲۵ یانتیمتر میباشد . کانب آن شخصی است بنام 
محمد بن حسین بن محمد الغفاری »و تاریخ انمام کتابت آن ماه صفر سال ٩۵۷‏ هجری 


اسسا , 

۳ - نسخۂ چاپ سنگی تجدرل ‏ معروف به چاپ نجم‌الدوله . مصحح آن - چنانکه در 
هامش صفحه دوم آن تحریر یافته - شخص فاضلی بنام عبدالغقار -رحمة‌الله علیه میباشد ‏ 
و حواشی کتاب ممل از بیانات ایشان و بعضی منقول از علامة مجلسی - رحمهالله - و 
بحارالانوار است . و در ضمن نسخة مذ کور با نسخد مصحح مرحوم عالم ریانی سیّد 
نعمت‌الله جزایری و جند نسخه دیک مقابله گردیده‌است . 

۲ - نسخه مطبوع حروفی که بتصحیح و تحشبه فاضل معاصر جناب آقای سیّد مهدی 
لاجوردی بوده‌و ظاهرا با نسخی که اکنون در کتابخانة حضرت یال نجفی فرعشی -رحمه 
الله - موجود میباشد مقابله شد است .و ما در اینجا ترجمة کلام ایشان را در پارة یکی از 
نسخه‌ها ذکر می‌نمائيم : 

١‏ نسخة اصل در تصحیح این کتاب متعلّق است به قرن بازدهم( ۱۰۹۴ ) هجری قمری 
که توسّط بعض افاضل از روی نسخة خطی مقابله شده با نسخد موف - رحمه الله مقابله 


اط ۰ ۳ 
۱۷۳ 


عزالاس رجمله مک ریعو اي ویقول بیان کان بچ اا جم ہی ید وان 

لر ا ری لت دا رل نتا نی ونر 

یبتک او چن و بل ی دنر لها ان 

الل تاب تال ا فد انه لضفه ال مود ر ی رانا فا 2 کک 

وکا روا ۳ مزر 

کان یش زدیا نوچ دد لسن ماج اعد اما عم انا لین کک TE‏ 

الین فال وتا لط ہا ن بمد تابد دادرما نت خچت وط بای 233 

سار رند ا رتال ناجم لايرس ریا 

مام ینیشن زارق هن 2 لاست یسب ١‏ 

هرکاب عیروا دنام زتض تاياور د ی 
سین ینمی بن یرسمه اه پا رای غ باد اطبار رر 
رینپ رو بسن 


IF ۴ 


رالد 

نت دوس رس 

a‏ انرک ید 

۱۳ ۱۳۹ EAE 

س ره & fert‏ مرکا ۳ 
چ دم 9/۰ 1 


رة آستان قد س رضوي 


م لاو ای مل وات ن رسد منم 
اب بع اف وما اد بح رام رال 
اب قم انیا فجي لن لتق غا رلاد ها 
ال ی اي دای رین امه ۳ 

قالخ کیک دبای حارج سر رنه رتهم 3 
اناغ لن مه یمر اراب هااا سییر 
م ب ران ای ر نات زا یش و 

اج یسفن ی کرو 
ی تلن اښ دات ھم ت و 
ایا لوان ان کون تزع یت 
۹ ما یا ۱ فی E‏ ۱ 


۲ ت 1 


۳3 
3 دیشابن يىمى ی یر 
بنجت سان یلزنا ۱ 3 E‏ مت 
۲ لاکن یکن ام سیم SSS‏ 


شل رهق انى مى ES‏ ی ماروون علد . 
بالامرالآخنی عون یت EET‏ 
کف نج NEARS‏ ی 


۹ ی لوا‎ ۵ 1 EERE 
2 ¢: ۳ ر‎ EP کک‎ 7 


فلو 


ê 


کرت ن ی رال یره جر رن 
۱ 8 از ار 14 ٣‏ 
3 3 ار نند الا 
ا اا 
ون ۳0 
> باون 1 "وید 


مایم ارعان زاین اللادی رای 
1 ای ب ای ولیم اتام دنو لا 
ام الا مکی له اه کاب رن ازفا 
ال عام اترما تومته نان ناه 
ای وف تا نیا عن رجام مزالا اریہ داد 
و تادان زا ورن رن مزر رب 
تما کیلک وه تن لمات ز مایا 
سنہ ادع وشن نیچمه بایان دام کل 
رترت نخ ررھ ناک ساب کال 
و ارم ردان 
رھ و راان ی 
ین نکاس منم ها لااد 
میا ام 


r‏ نسخه آقای علوي طالقاني 


kw 


بن کان بقل رکن تدب ران جن زمر ران فرع نتا( اغا جع هذا رل وره 
ا زارح اعرد فلع م وتال لدا رال ن ار مسد من الت د لاطوام لاح وا[ 
رل امول لاب تاد نلا دخ لمران ب کل د الاو دیا ازغ الله 
ترا راست دنه لابند زا 
ولات دکا نا از انارو رالاتا تالم انرون اما ارا 
سا رامنا مزال وکا دیا جل اران ی وتان 
رن هلاال ر ترات ر وچ لوا ما زا یک 
ناا شنا جانا ری ن ج ابن زرا تاو ابی ونبو ناص تان ا 
8 زر ی سزی لفات تن رل 
و ود 
ی 
یه ی انم مر یلزید ا ازا تن اک رین نا شب 

یلاخ یامن اي از یخن وا 
مایخ اجو زرد تیدا تنم دتیانوی ال 
رادازع رازھ اکان رک ادا ری ضاران بدالا جل کر 
وات اتناش 0ل كات . EE‏ 
ادا ردنا پاٹ لت شابن 


نسخه اتال قدس رضصوي 


۱ E TE E + سب‎ ۱ 1 
IT دی ود ۱ ان‎ 


5 4 موب وم O‏ بابلا ولا 

3 7 اافلا نهد ناشیا تناعا زو ر لان 

ا لاطا زان ا یو لاش فاعم باه ارسهلاهاسه لمح د ةالصب وان 

بر هوانگ ون ٹا له نات عا کال 

بک | دش له یداش ننف نغ طا دزا اسل نا رولت | 

e‏ کج ا تنخ نا شرولا اش تالضع الین سادا 
u‏ دیحنه تلم دون 4 میتی 


ای یتست ویر متسب 


جاب ا 


۳ 
نے سل 
س 


فشر عباد الذین تشتمعونالقول قَیتبعون احسته 


تذ کر لازم ٭ 
باید توجه داشت که موف - رضوان اله تعالی علیه ۔ در جمم‌آوری این 
کتاب نظر داشته است که آنچه از زوایات مربوط به امام هشتم علی‌بن موسی- 
الرضا )در کتب قبل از وی آمده بوده در ابواب مختلفی بمناسبت گرد آورد . 
و مقصودش صرف نقل است اعم از ایتکه خبر معتبر باشد یا نه ؛ و چنانکه 
دیده میشود در چند مورد خبری آورده و خوذادر صحت آن خدشه نموده است 
مثل خبر تحریف قرآن و چند مورد دیگر که رد و یا تأویل کرده است لذا ما 
کوشش کردیم اخباری که با اصول مذهیمان چندان سازگار نبود در هنگام 
ترجمه اشاره به ضعف آن بنمائیم تا خوانندۀ محترم توجه به ضعف حدیث 
داشته باشد و همجنین بداند که مؤلف نیز چجنین نظری نداشته است که تنها ؛ 
احادیث صحیح را در این کتاب بیاورد و هدف او صرف نقل است نه احتحاح . 
علی‌اکیر غفاری 
۱۳۷۷ 


از صفحه 1 تا صفحه 696 (معادل 696 صفحه) 


UES‏ / ل 
ار ۲ 


بشم الله الرَخمن الرحیم 

الحمدله ي الواجدالقمارء لعزیز الجا الرچیم القفار فاطر الأرض و 
الساءِء الق القنجة و الضياعة r‏ مه و والدهوں بر الاسیاب و و 
لام باعث من في الب انشتللم علی ما روا شش العالم با سل و 
مت رات له له و الول ۱ الحوك. 

امه على کل الاخوال و افده باس ل ماو شود به ین الفي و 
الضلالہو آشکنره شکرا توح ب به و جر به التوايد و عة 
على ما بلحي بن القلكة و اتید 


متلمامزلف بم الله الرّهن الرّحم 

هد و سپاس خداوندی راسزد که یکتا و قدرتمند است, باعرّت وبا 
حروت است» خداوند مهربان و آمرزنده» خالق آسمان و زمین و نور و ظلمت؛ 
حداوندی که مقدار زمال و رو زگاررا همع فرموده است؛ خحداوند 
اش زنده کننده مرد گان آ گاه بر اشکار و نهان؛ عا به گذشته و 
آینده» صاجپ کت و قدرت. 

او را در هر حال سیاس می‌گوم»و برای هر ین کارها از او راهنمایی ی چیم 
و از گمراهی وضلالت به اوپناه می‌برم و او را شکر میک آن‌گونه که موجب 
افروی نعمت و رسیدن به وعده‌های ای گردد و از او می‌خواهم تا مرا بر اعمال 
که انسات را از هلا کت می‌رهاند کمک فرماید, 


۲ شد مهم اف 


و امد أن لا له إلا اش الکو قا وف بابیداءو لاعرفلابُنْعن 
بانیهاي لا دوم ویجّتی,ویغم اسر و ۱ ید آن مشحتدا له 
امین و رشوله الامیی المدوف بالط عة »لمح للشفاعة قانه رس 
لاقامة الموج و بعثة لتشب الخجج» لیکو رخمةٌ للمومنین. و حخة على 
الکافرین و وید بالملانگة یبش طهر دين اش على کرو المشرکین 
صلی اه عنه و له لين 

و شدعب أي طالب مرلو و ومول المسلمینو خليفة رسول رت 
العالمین, و هد آن لام من و[ ده جج اه إلى يوم این ۽ و وره علم این 


شهادت می‌دهم که معبودی نیست جر «الله» خداوندی که «اوّل» است 
هر چند می‌توان او را «نستین» نافید. و نز خداوندی که «آخر» است هر جند 
می‌توان او را «پایان» نام پاد ۱ 

خداوندی که دانمی .و میشگی است واز آسرار وخفایا آگاه است. 

و شهادت می‌دهم که محمد بنده پر ارج و پیامبر امین او است. او به اطاعت 
خداوند معروف است و برای شفاعت کردن برگزیده شده است. خداوند او را 
برای از بین بردن کژی‌ها و ارائه حچجت‌ها فرستاده تا برای مؤمنین رمت و بر 
کافرین خحت باشدء او را با ملانګ تأیید فرمود تا انتکه دين خحداوند را على رغم 

بل میل مشرکن آشکار و پیروز گردانید, درود خدا بر او و حاندان پا کش باد. 

و گواهی می‌دهم که علّبن ای طالب» امیرالومنین ومول وسر پرست 

مسلمین و خلیفة رسول رټ العائین است, و شهادت می‌دهم که امه شدیء که 


1= ز بر | اکر او را متصف به‌ابشداء و انتاء بدانی ر این توهم پیش می‌آید که ذات اقدس او یدود بهزمات 
است یمن او را در آغاز و انجام زمات تصور کنم » به‌عبارت دیگر من است تصور مایم که او قبل از الن 
موحود و بعد از ارين موحود فرار دارد که دراین صورت او محدود به‌زسان خعواهد بود؛ وحال آن‌که ایتطور 
ليست یله مراد از دراو ۽ و خر نودت آوي یش گی بودن او | است و ه در زر ابتداء و انپاء رمات قرار داشیت 


مقدعذمولف ۳ 


صَلوات اله و رخنتة وسلامه و برحانه یه أَخمَمنَ. 
۳ 


ما تعد د تا وجنر مدان عل ن لسن بن موتی‌بنبابو ‏ الم الفَقَيه 
مصیّف هذا الکتاب- حه الله نع اي یدنه ین N‏ 
الیل »كافي ا لقا إشماعيلين عباد-طال اه بقاءة, و أدام 
که و تاه اه و اعلاه- فياهداء السلام إلى التضاء علي بن مُوسّی تن _ 
جنران دين علي بن ابن علي بن أي طتالب علنهم الشلام 


فرزندان اویندء تا روز فياست بر مردم خختند و وارث علم بیامبران می‌باشند 
درود و رهت وسّلام و برکات خداوند بر همگی آنان باد. 

جنین گوید: ابو جعفر عمد بن عل بن حسین بن موسی بن بابویه قي فقیه - 
که خداوند رجتش را از او دریغ ندارد متف این کتاب: دو فصیده از فصاید 
صاحب بزرگوار ابوالقاسم اسماعیل ین عا که خداوند عمرش را طولانی 
گرداند و قدرت و دولت و مک سس و مستدام بدارد یپ به‌دستم رسد این دو 
فصیده شامل در ود و سلام به‌ساحت اقدس حضرت رضا 22 بود و از اجا که 


او مَجت و دوستدار اهل بیت وا است و معتقد به ولابت و امامت و اطاعت اد 


1- اسماعیل بن شبّاد معروف به‌صاحب ابن غبّاد و ملقب به کان الکفاة شیعه و از وزرا ال بویه بوده 
است» او در فشل و كمال و علم بگالة عصر غویش بوده وسادات و عون و علاء در نزد او حلی رفیم د 
منزلی واا داشتند, جسی از علیاء کتابهاثی برای او تألیق فوده‌اند از جله شیخ صدوق که کتاب عیود 
حبار التضاناع» را به‌عنوان هدیه به کتابخانه ایشاث تألیف کرده است: صاحب ابن عټاد در تشچع و حټ 
اهل بیت علییم السلام ناته بود صاتطیر که نشت او را ترس دا 
((صاحبا بدین حهت که مصاحب و فسدم دين عمید وزیر رگن الدوله بوده است ؛ و« كا الخفاة» 
(کفایت کننده هذ کفایت کنند گان) از این رو که وزیر سلطا فخرالوله دذیلسی بود و تمام مسائل مهم 
ملکت را عهده‌دار بود مشکلات را حل می‌گرده است, حتاپ صاحب اہن عباد خود دارای تألیفات بسیار 
بوده کتاپخانه عظم و پر روتق داشته است. 


اقباس از؛ فوائد الرضویه (حاج شیخ) عباس قمی , انتشارات عرگزی» ۱۳۲۷ ج ۰۱ ص ۰۵ 


۴ مقامامزآف 
فصَتْفت هدا 1 الاب ره اتخون تا اذ 3 جذ ا 
بوانتم ر اد برض اه و ۳ باماتییم اب له 14 ا 

عر و إخسانم إل تن ۽ اضيا بلك حى مایلیو فرب به اله 


ا 


اياده 4 ار عثي, و مته الفر دی و ملافا بذك تفريطي لاقع و EE‏ 
راجاً به فول لذري + و عفوه عن تقصيري, و تفت ارحانی فيه روم 
الله تعالی د کر يبظ بالعدل يد و بعلي بالحن يقاو ی يم عَلى خر 


فد [و] هل اجان بکریم و خوده. 
و ادات بذ کرالقصید تینما سب سَمَبْ یی هذا الکتاب ,و بالل التوفیق. 


EE‏ مي‌باشد و بەفر ون دات ان کرام و احترام می‌نماید و به‌شیعیان آن 
خاندات احسان مي‌کند لذا جیزی را دز نرد او ارزشمند تر از علوم (روایات) اهل 
بیت الا نياف فتم چون بر پسمان هلایت »و ولایت انان چنگ زده و طاعتشان را 
گردن نهاده و امامتشانرا پذیر فته است ست -خداوند غر تش را پایدار کند.. 

واها اینجان از انا که می‌خواس با و طاف اورا که نسیت به‌من ابر 
عوده بوده جبران کم و در نزد او ترب جوم و کوتاهی های شود را در مورد 
حدمتش تلا نمام لذا این کتاب را براي کتابخانه بر رونقش تألیف نمودم» ره 
این اميد که عذرم را بیذیرد و از کوتاهی و تقصیرم درگذرد و امید و آرزویی که 
نسبت يه ان حداب دارم حمّق بخشد. خداوند متعال دست او را به عدل بگستراند 
وبا حق» نام و مرام او و را بلندآوازه گرداند.و توانایی اش را بر کارهای خر 
مستدام بدارد و سختی ها را با لطف و کرمش آسان گرد اند. 

و در آغاز این دو قصیده را آوردم حه اينکه, در واقم این دو قصیده سیب 
تألیف این کتاب می‌باشد. . و توفیق انجام کا ربا حداوند است , 


7 فصیغاین عاد ۸ 


قال الصَاحتٍ الجَليل اسماعیل‌بن عاج رضي الله عه في اهداء السام 
إلى الضا عليه فصل السّلواتِ وَالشّلام: ۰ 
۱ یا سایراً ابرا إلى طوس مهد طهر و أرض تقدیس 
لغ لامي الضا و حط على أکرم رفس لیر مرئوس 


ره a, ET‏ ۰ : 1 
س و الله و الله حلقه صدرّت من مخلص فی الولاء مغموس 
۳ بط "r‏ ت 


چې طرق اسع سب 0 ۳ ون 
اني ٿو کلت مالک آربي کان بظوین الفناء تَغریس 


5 ۹ ار ج و د ۳ e‏ 
ً 1 2 - وا = ےا ا 
لمشْهّد بائذ کاء ملتحف و بالستا و الستاء مرموس 
۲ ا اا مر مت ۳ دج هه 7 
۱ با سَبّدی وان سای ضحکت وخوه ڌهري بعقب تعبیس 


جتاب صاسب اسماعیل بن عباد- رض الله عنه - در اهداءٍ درود و سلام به 
ساحت ا ا ابوا خسن حشرت رضا م جنن گوید: 

۱- ای که بەزیارت طوس عل با ک وسرزمین قداست۔ رهسیاری! 

۲- سلام مرا به حضرت رضا ا برسان و نرد ببشرین قر که صاحب آن 
مت رین 9 0 فرود آی۔ 

۳- قسم به‌خداوند, قسمی که از انسای لص وغرق در ولاء اهل بیت 
ادر شده است . 

4- که اگر برآوردن آرزوهام به‌دست خحودم بودء در مقابل خحانه 
رحضرت رضا) در طوس اقامت می‌گزیدم. 

۵- و همحوب شتران تیز پا می‌دویدم. 

>- به‌سمت خرّمی که ازنور و درعشند گی پوشیده شده و با نور و علو معام 
مد فون است و مدم . 

۷- ای سرورم ای زادة سرورام» روزگار من» بعد از ناراحتی و عبوسی؛ 


خندان گشت. 


لما ریت الئوایب انتَکْست رایائها فی زمان تک 
٩‏ صدفت بالخ في واكم والحق کان غير ملحوس 
يا این البي ِي به قََعٌ اه" اد الخبابر الشوس 
۱ واه بي الوص الذي تقد ي ال على ال ول المناعيس 
و حائز الفخر َير فص و لا بس لد غیرَ لیس 
۱۳ إل بني اللضب لد و بخلظ وید هم بتمجیس 
۳۳ ۳ ۱ ۳3 ۰ ۱ 
دفتوا ي الور من نخس ی به ار في الواویس 
10 اله عند ما یا ج في جل تور و مشك جامُوس 


۸- آن زمان که پرجم نواصب را در زمانِ سرنگونی اش واژگون ديدم , 
4- در مورد ولایت شماء وق 1 کارا بیان فودم» و حق پیوسته مبارك (و 
یا ی عیب) بوده است. 
۰- ای فرزند پيامبري که حداوند به‌دست او جاران گردنکش را ذلیل 
3 
۱ و ای فرزند وصی پيامرءوصيي که در فضیلتبر مردان با تجربه و 
کارآمد بیشی کر فته است , 
۲- ای که قخر و شرف را بلامنازع به‌دست آورده‌ای و لباس محد و 
بزرگواری را ی هیچ شک و شه ای بر تن نوده‌ای. 
۳- تواصب مانند بودند و گاه ببودیتشان با جوسیّت نی لوط می‌شود. 
6 ۱- جه جسهایی که در قبرستان مسلمین دفن شده‌اند که بپتر می‌بود که در 
گورستان مسیحیان دفن می‌شدند. 
۵- عام آنهاس - هنگامی که با او بجث می‌کن - هیجوت گاو نر غضب آلود 
(و ی منطت) است . 


فعصیدغاین‌عباد ۷ 


1 سای وس ی لے اد ۶ 
[ادا اقلت شوم حبهته عرفت فیها ثرا [بلیس] 
۷ آم یل وان یفک سوت آأذان 1 َع اقوس 
۳ و : لت اة ا ت 
نم جال لین ۳ ما ول شنز حل تلفیس 
کم فة فیکم نري دالت هاماتها بفظیس 


ین 8 J‏ چچ ا ۳ 
تباجا الاك تيل يي یقت لوين 


۱ ۱ ی 
۰ بل ان عنام اشتجاز بم قما یخاف اليوتّني الیس 
کون | آیا ساد و سائلٌ مسح له اله في الفرادیس 


کک دحج فیک ی کانها ۳ القلواو یس 
OE E‏ می بان 
۷- اینان اذان را_ که باعث تلو مقام شماست- از صدای ناقوس کلیسا 


تم نید هن , 

۸- شیا رسمات (حکم) يقن هستید که بدان مادام مر چنگ می‌زم و 
غم و اندوه مرا می‌زداید. 

۹- جه بسیار گروههائی که به خاطر شا مرا تکفر می‌کنند ومن آنها را 
خوار و ذلیل کرده‌ام. 

۰- با مخت ودلیل آنها را قلع وقمع کردم و ان نامبارکان از مقابل من 
گرختند. 

۱- این‌عباد خود را در یناه شما قرار داده است و در نتیحه حتّی از شیران 
بیشه نیز وحشتي ندارد, 

۷- شا ای سَوورای در نز خداء شفیع او باشید تا عداوند او را در 
ېشت های خود حاي دهد. ۱ 

۷۲- جه پسیار مدیعه‌هاثی که دربارة شما می‌سراید که در زیبانی ۳ 


طاو وس می‌باشد ۲ 


ی ات 
مقدمدم [ 


۳4 ۱ ۲ ۳ 1 r 


و هلم کم يفو فارنها ‏ قد بير اله في الَراطیس 
۰ يلك رق القريض ایا ملك سليْمان عرفن بلقیس 
له ال ما وم حثی یور ده ف طوس 
# وله ایض ی (هداء اسلام» إلى الرضا عليه السَلام که 
۱ با ثا قد لقا تيا اا ترا 
و قد مضی کا الل إا سا او ت 
۲ آلغ تلامي ‏ كا پشین ترا الزن 
سبط الب المشطنی وا وی المرتضا 
ه من ها يا آلا و شاد معدا ايل 
و فل له ین مص بى اللا شتا 
۷ في الصدذر لمح تقد فلی رض 


6 - خواننده این مده ها جه بسیار می‌گو ید : (ابن‌عباد) در مروارید را در 
برا کنده است. 

۷۵- گوینده این اشعار و ورقة شعر خود را» همچون سلیمان که عرش بلقیس 
را مالک شد مالک است (و بدان افتخار می‌کند). 

- خداوند او را به امال وا ارزوهایش برساند تا ایت‌که امام را در طوس 
زیارت کند, 

و نیز این قصیده .در اهد اء سلام به حضرت رضا څل مربوط به اوست 

۱ و ۲ ای زاثری که برنعاستی و با عحله می‌دوی,و همجون برق در حرکتی. 

۳- در طوس سلام خالصانه مرا به مولام حضرت رضا تا برسان. 

6 - نو پیامبر برگزیده» و فرزند وصی بسندیده. 

۵- همان کس که دارای عزتی ثابت, ومد و عظمتی درخشان است. 

٩‏ و ۷ و از قول شخص ارادتمندی که ولایت (او) را بر خود واحب می‌داند او 


اجه و له بای له قل تد ترقصا 
يا تیدا ى من ابسدکم و اا 


۵ ماه نون علی الضا بجرتضی 
او 1 ۳ ۳ س 
راغ ام عیادٍ بها شفاقه لن ند 


را بگوی که در سینه‌ام سوزشی هلاك کننده است. 
۸- از دست اصییانی که قلب دوسیتان تارذ کید کر ده‌اند, 
- از آنها اعراض می‌کن و با صراحت دربازه‌شان (صریح) سخن می‌گوم و 
کنایه بکار نغی‌برم. 
۰ - با نیا می‌جنگم و و برام مهم نیست که بگویند: : رافش ا ۱ 
۱- ای خوشا آن رفضص ی من 


۲- اگر می‌توانست به‌زیارتش می‌رفتم اگرچه بر آنه تشی افر وعته ایستاده با 
سوار باشم. 


۳ لکن (افسوس) در بند مسائلی که پیش آمده است گرفتارم .از این 
ر و) ۽ ۱-- مداحی ام را به‌حاي زیارت قرار دادم 
۵- این اشعار امانت است و بر حضرت رضا عم حوانده می‌شود ب ان 
حناب راضصی و لحشتود کرد 
٦‏ - ابر ‌عّاد با این مدیحه سرائی امید شفاعت ززوال‌ناپذیری را دارد. 


و راقضت ‏ از ماده رض 4 ب مع ترک گرد است. و شیعیان را «راقضی ؛ گویند حول شیخی سس 


ِ مج 
دنا عد بل زاون جغفر اهماني بهمَدان-رضي العل- فال 
حدثنا بن اثراهیم بن نج عڻ آببهیعن شتآ غمیر عن 
بن الفصل اهاشیی قال: فال: یوعد اه عليه السَلام:من قال فيا بت 
له شا فى الحتد. 
E EL‏ قال الواق_ضی ال عل عَله-قان: حدتنا مخمدین أي 
عَبْداله الکوفي قاك: حذتا موسی بن رن الَخَمي,عن عَمّه شین بن 
ية الول » عن علي بن سالم,عن آببه.عن أي عبد لَب الكلام فان: 
ما لفیا قائ تا من لسغ حتی ويه وج اشلس. 
عبد الثرتن تیم ری - رضي الله عثه_ قال: حتنی أي 
حُمَدبن على الأنصاري عن الحسنتن الحَهم قال E‏ 
E‏ ا نالک ایی شفرا متنا به إلا بتی اه تغالل له 
ديت ي ال تم با ایا قراب وه یا کل مرب و 
کل تب مُرسَل. 


E‏ فضل هاشمی نقل شده است که امام صادق 4# فرمودند: 
«هرکس دربارۂ ما یگ بیت شعر بگوید خداوند در بپشت برای او خانه ای 
عی‌سازد»؛. 

و نز از حضرت صادق 42 روایت است که: « کسی دربارة ما یک بیت 
شعر نگفته است مگر اینکه به روح القّدس مود می‌شود» . 

و نز از امام رضا ‏ منقول است که فرمودند: «موتی دربار؛ ما 
مدیه‌سرال تکرده است مگر اي‌که عداوند در پشت برای اوشهری هفت برابر 
دنا با سازد و هر ملک مقرّب ونبی مرس او رادر آن شهر زیار تکند»۰ 


هرا ترک گفته اند و عل عليه الستلام را امام مي‌دانند . 


قصیدهای‌دیگرازابن‌عباد 11 


فأخرن اف للصَاحب الجَلِيل اواب على میم أفو قواله الحستة و أفعاله 
الحَبلة و اعلا لکرِیتة ویبرته ار و 2 
و ضرف عله کل قخلورو ا ره بکل خیر مطلوب»و اجاره ین کل 
بلاءٍ و مکروم بمن اشتجازبه من خخحه جه الم 4 علبهم السَلام بَوله ني 


# E 
: اشعاره قم‎ 
e ۳ 


۱ إن ابن عباراشتجاربمن . بغر عله الصروف مَضروفة 
وق قوله ی قصيدة اخری: 
۱ اب غاد اشتجاز بک فک ما اقة سکف 


ذو ۴ا 


وجل الل فاته اليح آسماوئمم على نعّش خاد 
شفيع إسماعيل في آلاخرة مجو العثرة الظاهرة 


پس خداوند جناب صاحب بن‌عبّاد را به خاطر همۀ گفتاړ نیکوو اعمال . 
حسنه و احلاق کرمه و روش بسندیده وسنت عادله اش ثواب بسیارعنایت 
فرماید و به خاطر این دو شعرش که گفته: 

۱- فرزند عاد به کسانی که مشکلات وبلاها را از او دفع می‌کنند پناهنده 
ره ی و نیز در قصیدهةدیگری گفته است: 

۲- فرزند عبّاد به‌شا پناه آورده است و با این کار از هرچه که مي‌ترسد در 
اماب وا شد نود ۽ ید اوند به‌حق تاه که به آنا یناه در ده > آرژوهایش ۳ برآورد 
و ناراحتی ها را از او دور کند و اورا به هر خیری که می‌خواهد برساند و از هر 

و إنشاء الله کسانی را که نامهایشان برنگین انگشتریش نقش بسته است» 

۳ 
شیم او گرداند. 


شفیم اسماعیل در آخرت» حضرت عمد 5 و عترت پا کش ۷ 


17 مقا مد مو لب 

جعل وله تيع اي وله التظام قرول بالكو شك 
ال التمام» موی لَه إلى سعادة الاب وباق َه ال عَايَة اعد مله و فصن 

بل ذ کر آبواب ب الکتاب و جنلتها شمه وون بابا ۷ 

۱ باب الیل اي ین آخلها شقي علي بن موس علیهتا الشلام لا 

۲ باب في وکر ما جاء ني أ الرضا علبي السلام و انیا 

۳- باب في كر قلي الرضا عليه للم 

٤‏ - باب في نص آي الحسَن موسی بن قر ع بها السلا على یه نه غلي 
ابن مُوسی عَلیّه هملاع بالإمامة و اي و یذ كرفيها تما وعشرون تضاً. 

۵- باب في ذ کر نسح وة فوتی بن جغف لها للم 

یات ا , على الرّضا عليه السام بالاماعة في مه الأئكة الا شى 
عَشَرَعَلَيْهم اسلا 

گرداند وتا ای روا دید 


# فهرست ابواب این کتاب و آن ۶۹ باب است ؟ 
۱- علت ملقب شدن حضرت عل بن موسی لام به «رضا». 
۷- آنجه دربارۂ ماد رگرامی آتحضرت راسم ایشان روایت شده است. 
۳- زمان ولادت حضرت رضا عات . 
6 - تصریح و نص امام کاظم اچ دربارة امامت و وصایت فرزندشان 
حضرت ضا کټ که ۲۸ یا ۲۹ مورد آن د کر خواهد شد . 
۵- نسخة وصیّت حضرتٍ موسی بن حعفر ليهلا . 
-٩‏ نضوص و تصریحا ت دربارة امامت حضرت رضا ب در ضمن دوازده 


امام علم السلام 0 


۷ 31 جر التلام مع ارون الرشید 
و عم موی بن المهدي. 

۸- باب الأخبار التي روت ني صحة وشات أي |براهیم وی إن جففربنِ - 

بن على ن الخس ن علي ُن آي طالب هم السام 

گرت قعه ی ره ولد تشول ام ی الي و آله وسَلم 
ني له E E‏ له بشوسی بن حفر ليها اسلا وى من فشل 
مهم ني سار الأيام و اليالي. 

-٠‏ باث السب الذي من أجلم قي بالرقب غلی شوتی بن جَغفر 
عَلَيْهما اسْلام. 

۱- باب ما حاء عن الصا عَلَيّه السلا من الأخبا رفي الكؤجيدو حظبة 
الاضا عله اللا و ۳ 

۲- باب ذکثر مجلس الرضا عاي الاد م أل الأذيانِ و آمنحاب 


القالات فى السَوْجيد عشة الم 


۷ گوشه‌هایی از تاریخ امام کاظم 22 بنا همارون الرشید و 
موسی بن مهدی ۱ 

۸- اخباری که دربارة صخت وفات امام کاظم 6# روایت شده است. 

-٩‏ ساداتی که هارون‌الرشيد, بعد از به‌قتل رساندن امام کاظم 4# همگی 
را در یک شب به‌قتل رساند و ایتان غير از ساداتی هستند که در ساثر اوقات 
به فتل رسیدند . 


۹ ۳ 9۳ 
۰ - لت توقیفی وان بر امام کاظم یي و عدم قول اماست‌رضا خم . 
۹ اخبار و حطبه ای که از حضرت رجا «سبْ در بارة توحید رسیده اسست. 


۲- مناظرة امام رضا 422 با آهل ادیان دربارة توحید در حضور مأمون. 


اس واققه گر وهی از شیعه بودند که در امامت امام کاظ ملم نوقف کر ده و امامت امام ر ضا پا را نپذ بر فتلد ۰ 


۴ ۱ نامز آف 

۳ - باب في كر مجلس الضا له اسلا مع شمان المروزي 
ككلم خراسان عند المَأمونِ في التحید. 

4 باب ذکر مجلس آخر للرضا عَلَبّه اسلا ء علد المَأمونِ مع آهنل 
اليل و الْمَالات وم آجاب به علي بن یبن الجَهم في عضتا 9 
لأنبیاء عَلَیْهم اسَلام. 

۵- باب ذ کر مجلس آخر ۳ رضا یه اسَلام علد المَأمون [ني عضتعه 
الاشبیاء عَلَيْهمْ اسلام]. 

. باب ما جاء عن الصا ئات ین یت أضحاب الرس‎ - ٩ 

۷- باب ما باء عن الزضا علب الشلام في قو الله رو : «وقعی اه 
۱ ۱ 
۱ ۸- باب ما جاء عالضا یو الشلام في قول الب صلی لد عليه و آله 
وسلم: أن ابن الذییحیٌن. 

٩‏ - باب ما جاء ن الصا عليه السلا في علامات الامام. 
سم ی -_ _ ,و 


۳- هناظطره امام رضا 4 با سلیمان مروزی عا تحراساك در بارة توحیده 


د ر حضور عاسو 
4 - مناظرة دیگری از امام رضا 4# با اهل سائر أدیان و جوایی که 
به عل بن محمدین حهم دربارة عصمت انیباء 6ة داده‌اند 
۵- مشاظرة دیگری از حضرت رضا با مأمون دربارة عصمت انیياء. 
5- سخنان حضرت رضا 2 دربارة «اصحاب الرس)). 
۷- سختان حضرت رضا م دربارة أيه شریفة: «و دیا بر بنج غضم ». 
۸- سخنان حضرت رضا 8 در بارة حدیثِ نبوی: «آنا این ال بيخين». 
۹- سخنان حضرت رضا 2 در بارة علامات آمام , 


فپرست‌ابواب کتاب ۱9۵ 


- عن الصا عله الشلام ني وضب الامامة وزکرفضل‎ Eras 
الامام و رنب‎ 

ESE E‏ امه علنها 
الم 

۲۲ - باب الا ء عن لرا في الایمان ن واه تشرقة بالعلب و افراز 
باللسان وعَمَل بالشرکان. ۹ ۱ 

۳- باب ني ذ کر خلس الصا یه السام مَحَ المَأمُون في الق بَيْنَ 
العثة و الامسة. 

۶- بات ما جا عن الصا عليه اسلا ین حجر الشَامِيّ وما سا مک 
آیرالشویین عله الشلام. 

۵ بات ما جا ء 2 عن ازضا عه ام رین علي علي الشلام. 

۰- با ما جاء قن الرّضا علّه السلام من الأختبار النْاِرة في فون 


۷۰- سخنان حضرت رضا چ دربارة تتت آمام و امامت و فضل امام و 
رتبة امام. 

۰- سخنان حضرت رضا و دربارة ازدواج حضرت فاطمه تم . 

۲- سخنانه حصرت 4 دربارة مان و اینکه امان عبارت است از معرفتٍ 
قلی » اقرار به‌زبان و عمل با اعضاء و جوارح. 

۷۳- بیخنال و مناظرهُ حضرت رصا بدا با مأموك دربارة فرق بین ((عترست») 
و «أمّت». 

۽ ۷- سخدان حضرت دربار؛ مرد شام و سو والات اواز امیرالقمنن 22 . 

۵- سخنات حضرت رضا 4# دربارة زیدبن على بل . 

۲۹- سخنانی نغز از حضرت رضا 0 در موضوعات حتلف. 


۱۶ ج ۲ 


_ زماژوت.‎ OD 

۸ - باب فيما جاء عن الصا علي لام من الاخبار الم" 

۹- باب ما جاء عن الرّصا عليه اسلا EF‏ ما عليه و آله 
وسَلّم من الأخنبار المَششورة. 

۰- باب فیا جاء عن الرضا عاي اسلا ممن الا حبار ر المخموعة. 

۱- باب ما جاء عَن الصا یه للام يِن اي 

۳۲- باپ کر سا کب به ارضا علي السلام إل تشون سان ني 
خواب مسایله ي الیلل. 


۳- باب لیلل اي دکر الفصل[ ی شاذان نی آخرها آنه تمعها من 


ا على بن تست اام مر بخد مرو وميا بمد سیخ 


۷- سخنان حضرت رضا عب در بار؛ هاروت و ماروت. 

۸- سخنان حضرت رصا 26 در مسائل گوناگون. 

۹- آنجه از حضرت رضا ج در نعت و وصف حضرت رسول ا نقل 
شده است 

۰- سخنان گردآوری شده از حضرت رضا لت 

۱- علل و فلسفه مسائل گوناگون که توشط حضرت رصا بیان شده است. 

۲ نام حضرت رضا به‌حمد ین ساك در جواب به سوالات او در باره 
علت و حکمت یا فلسفه احکام ختلف 

۳۳ علت و فلسفه احکامی که فضل بن شاذان, در آنعر آن, گفته است آنها 
را از حضرت رضا تا در دفعات تلف شنیده و جم موده است و سپس 
به‌علی بن حمدین e‏ تیشابوری اجازة روایت آثرا داده است. 


غ کج ق 1 


نجمعها و أطلق لعلي بن محمد فَيْبَة التَيْسابوريٰ روانتها عله عن 
ارضا عله السلام. ۱ 

۲- باب ما عة الرّضا عليه السلام للمأمُونِ من عخض الاسلام و 
شرایع الّین و من اخنباره عليه الشلام. a.‏ 

۳۵- باب حول الرَضا یه السلام بتیسابور و ذکر الذار التي نزك بها و 

-۳٩‏ باب ما حدّت به الرضا عليه السلام في مربعَة الَیْسابُورو شمویریا 
قَشة العَأمُنِ بعرو. 

۷- باب بر ارعن الرضا عليه اسَلام. 

۸- باب روج الرّضا عَليه السام من يسابو الی وس ومئها إلى 
سرا 

۹- باب اسَیّب الذي ين أجلم قبل علي بن مرتى الرضا عليه الشلام 


-٤‏ مطالی که حضرت رضا غ دربارۂ اسلام ناب و احکام دین برای 
ده وی ری ارات رین ۱ ۱ 

۳۵- وارد شدد حصرت رضا ل به نیشابور و حلّه و خانه‌ای که ان 
حضرت در آنا منزل کردند. 

۳ سخنان جرت رخا ا در مربعة نیشابور؛ در حالیکه ار تیشانور 
به قصد مأمون که در مرو بود» خارج می‌شدند. 

۳۷- شبری نادر از حضرت رضا 64 . 

۸- جروج حضرت رضا 22 از نیشابور به طرفب طوس و از طوس به سمت 
مرو ۱ 

۹ دلیل قبول کردن حضرت رضا 6 ولایت عهدی مامون را و نیز 
مسائل که در این زمینه اغاق افتاد و افرادی که از این مسأله ناراحت بودند و 


1۸ مقلملش ف 


ولاه لد ين موب و ذکر ماجری ین ذلك ومن کترقة ون رضي 
به وغیر لك ؛ ول بن خی ۸28 كلام ني هذا الأخر 

ا - باب اشتتقاء لصو بالزضا یه الشلام و ما را ال روج ین 

هُدرة نی الاشتحابة أ 4 ی املاله مر نکر لاله في ذلك الیوم. 

۱- باب كرما أتاه المَأموُ من رد الاس من تخس الرضا 
انه عله لام و الاسیْناف به و ما کات بن یه به عکه اسلا 

۲- باب كر ما آنشة اش علب اسلا ناسون من اشفر ی 
الجلم ات ن الجاهل ورك عتاب الضْدیق‌بونی استجُلاب الم 
ئى يكوه ضییتا وني شمان زیت انقته اشا عقي اسلا و 

۳- باب ذ کر انعلاقي الرضا عله السَلامٌ الکريمَة و وضف عبادته. 
کسای که از این امررراضی و حشتود بودند ومطالب دیگی وعلی بن حسیرا*؟ 


این معطللب سحیی دارد, 


٠‏ ۽ استسقاه مآمون به‌توسط حضرت رتا 4 و قدرت‌مابی خداوند در 
قبول دعاي حضرت رضا یا و در مورد نابود کرد کسی که منکر معجزۀ 
حضرت در آن روز شد. 

۱- کارهای مأمون برای راندن مردم از حضر و مجلس حضرت رضا 4# و 
اهانت کرد به آن حضرت و نز دعای حضرت رضا 22 . 

۲- اشماری که حضرتِ رضا 2 دربارة یلم و گذشت کردن از مردم 
نادان و سرزنش نکردن دوستان و عبت به دشمن» به گونه ای که دوست شودء و 
نیز رازداری» برای مأمون خواندند. و نز اشعاری که حضرت رضا ا 
خوانده اند و به‌عنوان ضرت العّل از آن استفاده موده اند. 

۳- خلق و عوي بسندیده و کیفیت عبادت آل حضرت ی . 


گس ست‌ابه اب کتات ۱۹ 


4 - باب ذ کر ما کان یر ب به المَأمُون ای الرضا عَلیّه السلامٌ من 
ُحادلة الشخالفین في الاماعة و التفضیل. 

۵- - باب ما جاء تن الوّضا له السلام ي وجو ال امه علهم 

لسلا و ال5 على الاح واقة | وه ی 

-6٩‏ با لالات الضا عليه الشلام وهي ا ال 

۷- - باب دلالَة لصا عَلَيْو الا ني اجابة به اه ذعا ۱ 

ید اون ضعب إن الیرم بک ار لا َلتَ4. ۱ 

4۸ - باب لاله فیما بر به ین آمّرم هلا بری جَفداد و لا ترا 
فکات کمافاك. 

۹- باب دلالیه عله السلام في اسابَة الله تمالی دعاءه نی آل بسك و 

4- مداظرای که مأمون با خالف هاو ی ) ترتیب می‌داد و طی آن با 
آنها به حادله برمینحاست »و به این ترتیب متخ می‌کرد نظر حضرت رضا بم را 
به خود حلب کند. 

۵- سختان امام رضا 85 در بیان کیت معجزات وعلم غیب انه 806 
و نیز رد علاة وه 7 - لحنم له . 

45- جهل و حند دق 

۷ - معحزه حضرت رضا تا در مستسحاب شدب دعای ایشان مود وتا 


این عیداله بن مصعب بن الزّبر که به ان حضرت ظلم و حفا نمود. 
A‏ معحزة ان حضرت در مورد اینکه فرمود : ((من بعد اد و غی‌بیم و بخداد 
مرا نمی‌بیند»» وعاقہت همانطور شد که حضرت فرمودند. 
4- معحره آن حضرت در مستحاب شدن دعای ایشان در حق ((برامکه)) و 
1 ل جم («شالی » به‌سعتی ««غل کننده» است عُلاة. کسانی هستند که در موږ داه غلو کتند.ه 


«مفوضه» فائل بدتقو بض علد معتقّدند اتات در اعا شود می‌نواند مد وت تعواسبت و ارادة دا عسل کند + 


۳۰ مما مف 


اخباره یما خر e‏ من الرشید کم ود 


۵۰- باب دلالیه له لام في اغباره باننه یُدفْیْ مَعٌ هرون في 


۵۱ - باب خباره ء علیالسلام باه سیف منموماً و یر إل جَنب هارون 
۲- باب صحة فراسَة الرضا عليه السلا و مغرفیه بأهنل الإيمانِ و هل 
التفاق. 


#۳ - باب ی e EA‏ الشات 


الغلاي ۳ ان شاه عنها تجز ll‏ دلا ا E‏ 
السلا دل له آغری له 4 له السلام. 


خبر دادن حضرت در موزد اتفاقاتی, که برای آنها خواهد افتاد و نز اينکه از طرف 
هارون به آنهای بدی نخواهد رسید. 

۰ معجزه آن حضرت در پیشگویی این نکته که با هارون در یک مکان 
دفن خواهند شد, 

۵۱- خبر دادن حضرت رضا #* دربارڈ مسموم و شهید شدن خویش ونم 
مدفون شدن در کنار هارون الرشید. 

۲- فراست حضرت رضا 22 و تشخرص اهل امان و اهل نفاق از 
یکدیگر. ۰ ۱ 

۳ آشنائی حضرت رضا تب به تمام زبانا. 

4- معجزه حضرت رضا 2 در پاسخ دادن به‌سوللات حسن‌بن عل وشاء 
قبل از اینکه او سوالات خود را مطرح کند و دو معجرَة دیگر. 


ثهر ست‌ابواب کثاب ۳۱ 


E E‏ نکل ب 
السمر قلد فلدي ي لاماتة نة المَأمون. 

۷- باب قول ي الصا علیه الس لدم لأ ی امه هر قلی 
ی ای ای تا بَیْیه و 
شرك الْمرَبة ۱ 

۵۸ بات السات التي م من لها متَل الْمَأمون علی بن وى 9 
لبها الثلاغبالشم. 

۹- باب نص الصا عليه الم علی انيه مُحمٌدبشن علي 
عَلَيْهمَا السَلام بالإمامة و الخلاقة. 

٠‏ - باب وقاة لضا عليه السلام مشضمومً باغتيال اون 

۱- باب ذ کر حير ری وفاة الرّضا عليه السلام من طریق الخاصة 

۵- جواب حضرت رضا تج به سوال ای فر دوست جانلیق. 

-۵٦‏ سخنان حضرت رضا لھ با جیی بن ضخاله سمرفندی دربارة امامت 
۱ 

ا“ گفتار حصرت رضا ت با برادرشان «(زید»» در موقعی که او بر 
دیگران حاضر در لس فخرفروشی می‌کرد, و نیز سخنان آن حضرت دربارة 
ساداق که با سار شیعه بد رفتاری نمایند و مراقب اعمال خود نباشند. 

۵۸- آنحه باعث شد تا مأمون» حضرت رضا عليه الشلام را با سج شسهید 
3 ۰ 

۹- تصریح حضرت رضا در مورد امامت‌امام عمد تن مق 

۰- شهادت حضرت رضا تال در اثر سم دادن مأمون. 

۱*- حر دیگری از طریق شیعه دربارة وفات حضرت رضا کے . 


1 متدمامز لب 

۲- باٹ ما عدت به أ بوالسلّت المَرَوي من ذکر وفاة الصا 
عل الشلام وأ یسم ني تب. 

۳- باب ما حت به همهن ای عیَنَ من ذکر وفاة ال رضا 

لب السام وه یسم في اليتب و الزقان میا 

4 بت کر یتفر نان ال وم عاو عام 

۵- او O‏ و 
الخزاعي - رمه الله عليه عن الؤضا في الک عى المائم جل اف 
فرخه آژرات؛ غلی ثر آحباره في واب الزیارة و و بر یغبل علد وفاته و 
رها وجة على قر وغبلي مکلتوبا 


۹ باب ما حاء 2 عن الرّضا في واب زیازة فّر فاطمَة بشت موی بن_ 


جغفر عَلَيْهم اسلا بقم 


۲- سخنان ابوالصلت ای کر بارة وفات حضرت رضا کک و اینگه س 


را در دانة انکور به حفر ل خوزاندند 

۳- سختان هرمن أعن دربارة وفات حضرت ج و اينکه سم را در 
اا 

. چند مرثیه برای حضرت رضا علیهالسلام‎ -٤ 

۵- ثواب زیارت اوطي‌خبری که دشبل بن عل حزاعی - رحمة الله علیه- از 
حضرتِ رضا ع در مورد حضرت قام- عجل الله تعال فرحه- ذ کر کرده است 
که من آنرا بعد از اخبار او در ثواب زیارت: آورده. و نیز خبر دعبل در موقم 
مرگش و توشته ای که بر قر دعبل دیده شد. 

5- وای که حضرت رضا ت برای زیارت حضرت معصومه دختر امام 


کاظم ع ذ کر فرموده اند . 


فهرست‌ابواب کتاب ۳۳ 


۷- باب في کيَمية زیارة ة ارضا عله الام بظوس . 

۸- با ا زئ ين ول جند زيار جميع ال ا 
اض له الشلام و و مه بلرّضا علَیْه اسلا و لعمیم الایْمَة 
عَلْیْهم اشلام. 

۹- باب ني كر ما هنامس في قينا من رة ها لمشهد ‏ 
غلاماته و اتجابة الغاء فيهء قد لك يشا وسن باب 


۷- کیفست زبارت حفر نت رضا 72 در طوس . 
۸- زبارق که از حضرت رضا 8# برای تماما 5ا نقل شده است و 
رد 
نز زیارت حامعةٌ دیگری. 
r i 5‏ تم 
۹- برکات و استحابت دعا و معجزاتی که از این قر مطهر» در این روز گار 


براي مردم ظاهر شده شتا 


انا ا وات ت د ۲۱ 


۱ -از قرائنی بنظر عر سد که این فهر ست ابو اب از نو یستد گان و نسخه‌برداران کتاب باشد تهاز ماف 
آن ,(الغغاری) 


۳۳ 


# باب الب ای , من آخلها) :# 
سُعّي علي بن موس علیهما السلام «الرضا») + 

ا ی رو ن موتی ن بابوب اي 
المَقَيِة [: نزیل الرَيّ] مُصَيّف 2 ا الکتاب_ ان اف علی لاغ و وة 
لمرضاته: 

-١‏ عدّئنا أي ومُحَمَابنْ موی بن المُتَوَکْل؛ محمد بر 
ماحی وه ؛ و مةئ علي ئن إبراهيم بن هاشِم؛ والحسَین من ار 
ان و آخملین زیادبی جغفر الهمذاني ؛ این ا شب 
الق ؛ عيبن دام رات -تهي اشعاهن جييما فا لوا: حدنا علي بن 
ثراهی ن هاشم» عن آبید عن امد : ن ئي آي ضر ان 
للك لاي مغلم الوق چا خی علیهم اشا : ان قَوْما بن 
مخالفیکم ی زغنون آن بل سا یا مود لزضا لها رجه بلیة عهدم 


ت 


باب ۱ 
# علت ملقب شدن حضرت عل‌بن موسی ا به «رضا» 4 

ابوجعفر حسّدبن عَل بن حسین‌ بن موسی بن بابویه ی فقیه, ساکن 
شهررق, مولف این کتاب- که خداوند او را بر طاعت و بندگی کمک فرماید 
و بر توفیقاتش بیفزاید- گوید: 

۱- از ادبن حمدبن ابی نصر بزنطی نقل شده است که گفت: به امام 
حواد 4 عرض کردم: گروهی از خالفن شا می‌پندارند که چون مأمون يدر 
شا را برای ولابت عهدی خود پسندید و برگزید» ايشان را «رضا » ناسید. 


اس «ارضا؟) یعیی اایسندیده۷: (۱موردیستداا, عورد وشات )ا 


وجه تسمیذامام 0 به« رضا» ۵ 


rE والله وفخرواء بل اله تبارك و تعالی سَمَاه الرضا‎ E E 
رصي باه مرول في مائ و رزضي رسو يه و الأبْعة من بغدم صلوات اله‎ 
عََبْهمْ في أرب فال: فمَلت له 4 نم یکن كل وجي من اباك‎ 
الاين عليه الم هي یله قعالى و شوه و لب هم الم‎ 
e بولك من بيهم الوضا؟ قال‎ E. فقال: تيء فسات‎ 
به المُخالفون من دایم كما ی به الْمُوافعُون من أویائب ولم يكن‎ 
ذلك لاحو ناه عنم الق شي من تیم نماض‎ 

۲ - دتتا علي بن سمل ز نن مُحمیبن عِمْران الذفاق- ری الک 
مشه قال: حدئنا محمد ا آي عد ال ؛ الگوفيء عن هل بن زياد الاقمي 
من عبد العظیم بن بي اله الحسني » عن لمان بن حفص مرو قال : 


E 


حقرت حواد تام فرمودند: به حدا دروغ OAS.‏ ای گر رلکه 
عداوند- تبارک و تعای- او را «رضیل4 یه ریرا او برای خداوند- عروحل- 
در آسمانشء و برای رسولش و امه بعد از او 6ا4 در زمینش مرنضی بود. بزنطی 
گرید: عرض کردم: آیا مگر سایر پدرانتان 6ل برای خدا و رسولش 

آنمه 5 راضی نبودند؟ حضرت فرمود: جراء عرض کردم: پس برای جه از 
این مبان فقط پدرتان «رضا» نامیده شده است؟ فرمود: حون مسانطور که 
دوستان و طرفد‌ارانش 


سا 


به ایشات رضابت داده و ابشاد را پذیرفتند حالف نیز 
ایشا را قبول کرده» به ایشات رضایت داده بودند, و این حالت برای یدراد و 
احداد ایشان اتفاق نیفتاد؛ و لذاء از بین آنان فقط ایشان «رضا» نامیده شده‌اند. 

توضیح: «مراد آن است که دولت وقت هم او را پذیرفت؛ وال فرقذ ضاله 
واقمه دة او رضایت ندادند». 


۲- از سلیمان‌سن حفص مروزی روایت است که: اسام کاظم چم 


کان موتی بی جغفرنن مین علی ۷ بن الْحْسَين :ٍ نيب أي طالب 
عَلَيْهم السلا يسمي ولده غلبا عم اناد م الرّضاء و 0 : ادوا ی 
ولدي الرضا» و لت لولدي الرضا» و«قال لي ولدي الرضا» وإذا 
ما فال: ریا با الحسن». 


۲ 
# رباب ما جاء ى أ التضا على بن موسی َلیهما ااسّلام و اشمها) * 
EE‏ بوعل انبم أحمَة اي ذاره بتاور في 
مت انين و خشیین و تلایمانة وفال: آخیرنا خد ده بن شتی الصولي قَراءَة له 
قال :أبُوالْحسن الرضا عليه السلام هوعلی بي موی بن خغفربن محمد بن علي بن 
تین نيب آي طالب علیهم الشلاممو مه مه ام و تستی نکتی علنه اشعزه 
اشنها جين ملگها بر و الحن موسى عفر علیهما لام 


فرزندش عل عمتا را «رضا» میناد و مشا می‌فرمود: «فرزندم «رضا» را صدا 
نید 4 و یا «به‌فرزندم («رضا) گنم ) و یا «فرزندم «رضا» به‌من گفت و 
زمانی که با حضرت «رضا» صحیت می‌کردند, ایشان را با «آبالخسن» خطاب 


هی فر شود ند . ۳ 
اله 


# آنچه در بارۂمادر گرامی حضرت رضا ج 4 
# و اسم ایشان روایت شده است ٭ 

۱- حمدین بجی الصول گفته است: «ابواسن الرضا ج همان علین _ 
موسی بن جعفربن عمد بن عل بن اخسن بن عل بن ای طالب 6 است,و مادر 
آن حتاب ا ول »ی نود به‌نام «ْحْمٌ» و این نام زمانی بر ایشا گذاشته شد 
که امام کاظم جت مالک ایشان شدند. 


1« «ام ولد»» کنیزی را گوبند که از صاحب و مولای شید فرزند آورد. 


ماد رگرامی‌اماء‌رضا چا ۳۷ 


۲ - عتنا الحاکم أو علي الحسیَِْن مد الي قال: 

E‏ الصولي قال : حانیی وب مد الکديي قال: سوشت‌آبا- 
الحتن عَلي بن میم - يقوك: وما ریت آحدا قط آغرف بامور الأئِمّة 
عَلْيْهماسّلامو آخبارهم و نا کجهم مه - قال:اشگرت مت شا 
هي آم آي الحسن فوتی‌بن عجغقرعلیّهتا اسلا و کانث ین اران 
لعجم جاریة مو ند واشمها تكم و كات ین آفضل الیساء ني عفیها و 
ببتها و انیا ی فها مه اف نا ی E EE E‏ 
سود یتروص سس وا وم وی اج 7 


ی 


ا 


تعالی PTET O E‏ 
خیراً بهاء قلما ولتت له الرضا عليه التلام مها الظاهرة قال: و كان 


ی بت 


۲- بیق از صو و او از کندی و او از ابواحسن عل بن میم که کندی 
درباره اش گوید:« کسی ۳ دربارة تاریخ امه از اوآ گاء‌تر ندیده‌ام».- نقل 
کرده‌اند که: مادر امام کاظم یعینی جناب هیده مُصَاة که از اشراف و بزرگان 
عجم بود» کنیزکی ود به‌نام نکن خریداری نود, تنم از نظر عقل و دین و 
احترام به مول و بانویش - حمیده- جز بهترین زنان بود بگونه‌ای که از زمانی که 
در ملک جناب جیده درآمد, از ر وي احترام و ادب ‏ در مقابل آن بانو 
می‌نشست» لذا جتاب حیده به فرزندش حضرت موسی بن جعفر طلا گفت: 
پسرم» نکم کنیزی است که پپتر از او کنیزی ندیده‌ام وشک ندارم که اگر تسل 
از او بوحود آید حداوند آن نسل را پا ک ومطهر قرارمی‌دهد؛ او را به توبخشیدم, 
با او به‌نیکی رفتار کن. زمانی که جناب نکم حضرت رضا پرا به‌دنیا آورد؛ 


۴۴۴ 
١‏ کی شولده (حاریه مرلدة)؛ کنیزی را گویند که بر بین عرپا متولد شده وبا اولاد آنات بزرگ شده 
و با آداب و وسوم ایشا برورشي دافته راشد. به تفل از : عمد باقر بلسي ,۽ عیامرالا توا تصحیح سل با ثر جود کا د 


۲ باب‎ TA 


اضعب اسلا برع کییرا و کات تام لخلقی فقالت اعیئونی بمرضع» 


فقیل لها: أنمّص الذر؟! فقاگت. Na LE‏ 


علي ورد من قلاي وتشيجي, ود تقض شا وت 
قال الحا کم أبُوعَلي : قال اضلي: و الق على آن اھا نکم فول 
الشاعر يمتح الضا عليه السلام: 
لا ان یرالاس تشآوواندا ورهطا و آخداد دعلی المعظم 
EE‏ مه به ليلم و الجلم تام إماماً پُوڏي حه الله 


ان | 


وقه نب و مزا ار إلى عم آي ابراهیمبش العباس و لَم آژوه له و 


ماکان او را طاهره تامید. 

عل بن ميم ادامه داد: حضرنت رضا تاا سیار شر می‌نوشید و نوراد درشتی 
بود. لذا مادر اپشان در حلسنوی دايه‌اي برآمد؛ اطرافیان سوال کردند: آیا شر 
شما کم شده است؟ فرمود: «نه) به حداسوگند شیر کم نشده است ول نمازها و 
اذ کاری برای خودم دارم که از زمان تول این نوزاد نمی‌توانم به تمام آنها برسم ». 

حاکم ابوعل از قبل صول کوید؛ «ودلیل براینکه نام مادرٍ حضرت 
رضا ۸۵22 € بوده استء ابن شعر است که شاعری در ملح آن حضرت 
سروده است: 

۱- بپترین مردم» علي بزرگوار است که بپترین پدر و احداد و قوم و عشیره را 


ذاراست:. 
۲- نکم او را زاده است که هشتمین پیشوا باشد در علم و حلم» و حجت 


صُول گوید: و یده‌ای این شعر را به‌عموی پدرم» ابراهي‌بن عباس تسبت 
داده‌اند ول از او چنین چیزی برای من روایت نشده است و جیزی که براي هن 


مادر گرامی‌امام‌رضا 88 ۳۹ 


ما آم بقع لي بم رواب وتماع اي لا حفه ولا یله بل از لا سك فيه 
لِم أي إبراهيم بن العباس وه 


کنی بفعال اثءٍ عالم على آهله عایلاً شاهدا 
۲ آری هم طارقا ميقا و لا بش الظارف الالدا 


۳ اه بأموالکم و تَمطون من با واحدا 
۴ وله 1 اه هت هر تفیل لام دا اتکم اما 


فصّلت قییتك في عدو کما فصل الول الوالدا 

قال الول : وات هه لیات بخ أي علی هر دفتر له ول فیه: 
«آنستني أڃي مه ني علي (بعني ال ضاعلیهااتلام) تفليو ق ومن 
روایت نشده باشد و از کسی تشنیده باشم نه آنزا قبول م یکن و نه رد می‌نام. 
اما شعری که شک ندارم مر بوط به‌عموی یدرم ابراهم‌ین عباس است؛ این شعر 
آشمست : 

۱- اعمال شخص عال کافی است که برای اهلش شاهدی عادل باشد, 

۲- می‌بينم که مای نو وتازه و قابل توخه دارند و این مال تازه شباهتی به ان 
مال قدمی" ندارد. 

۳- بر شا (ای اهل بیت پیامبر) با اموال خودتان متت می‌گذارند و فقط یک 
دم از اموالتات را به‌شا مي‌بر د ازند . 

ء- آن کسی که (یا ان شیعه‌ای که) دشمنان شا را مدییه‌سرانی کند» 
خداوند را هد و سپاس نگفته است., 

۵- تو بر مأمون ( که هر دونسل هشت از عبدالطلب هستید) برتری داری 
مانطور که پدرانت بر پدراتٍ او برتری داشتند . 

صول گوید: این ابیات را با خط پدری پشت دفتری که مال او بود یافت. 


اس مراد از سال تاره (طارف) حقسرت رخا سم و مراد ای مال قدمی اتالد مأمون است .( محلسي ) 


۳ باب ۲ 


۱ - و سل ۰ و ر = 0 E‏ 
قادا موبمّیییم ني الفختد المأمون لت ید المقیب شوالتامن من آبانهما 


نکم من آشماء نساء العرّب قد جاءت في الأشعار گییراً ملها في 
تولهم : 
طاف النگ ا ل یس یال تیا 
وی ی ي ی ۳ وی اب ۶ = 
قال الصولي : و كانت لابراهیم‌ین العَبّاس ااصَولی عم أي في الرضا 
له الشلام مداخ کي آطَهرهاثم اضطوالی أن مترهاء وتتیمها 
اذهام کل مکان. 
2٣‏ س 2 دک ۳ ۱ مس ۳ E‏ & و n‏ ّ = 
وقد زوی ق أن آم اضا علبه اسلا نسمی سکن الوبق وسم 


پدرم دربارة این اشعار می‌گفت: ((برادرم این اشعار را برام خوانده و گفته مر بوط 
به‌عموعان است که دربارة علي یع «رضا» ملم سروده است. 

و در آن دفتر حاشیۀ ناخوانائی با این مضمون به‌چشم می‌شورد : «مراد از 
((قسیمه ۳ المعْدد» مأمون است»), زیرا حضرت رضا اتش و مأمون هر دو با 
هشت پُشت به جناب عبدالطلب می‌رسیدند. » 

و نکم اسمی است عرف که در اشعارء ر باد به حشم می‌شورد؛ از له : 
طاف الخیالان قهاماتقدا ‏ خان نکن وجیال فكت 

صو گو بد: ابراهم بن عباس عموي یدرم مدایح زیادی دربارهة حضرت 
رضا عاب سروده بود که آنہا را اشکارا بیان می‌کرد,ول سپس اجار شد که 
همگی را مخ نماید و بعدها به دنبال آنها گشت و از اینجا و آنجا آنها را گردآوری 
کرد. و عیته‌ای روایت کرده‌اند که نام مادر گرامی حضرت رضا 82 
«سکی النوییة» وده است و محنن به‌تامهايی «آروی» ((جمه») و ((سمانه» 


اهراد از «فعتد» فاصله شخصی با جد اکر او است. مان ماعد. 


1 ۱ س سب ہے اص و اتس سیر 


رو و ۳ ای سانو نكني ام این 


و ار 


۳- دنا تمیم بن عبد ان تيم اي -زنضي ال نة قال: 
دنیآ » عن أَحمة بن علي الأنصاري قال : داي على بن 
يئم عن بو ال نا شرت اب تین ترتع م 
الرضا علیه السلام َة كرت حميدة: آنهارات في المنام رسو ای 
NS‏ تختر اه فان و3 11 
يلما ی آهل اي قومجدها تلم كث له انرشا علي الم 
سماها ی ر عاف تیا اا ءملهانختة و آزوی وسک و 
ی ی ب ميتم : مات آن سول سَیشت 


اس ل: کانث جع بکُرا لا افترنها حهية. 


1 ۰ ایت زضی dk‏ ع 4 727۸ اا سعد تن بدا عن 


نیز ناهیده شده است؛ کنبة آن بانو «مالبنین» بوده است: 

۳- عل بن میم از بدرش » نقل کرده است : وقتی حیدده مادر امام کاظم تب 
نمه مادر امام را خریداری فود گوید: در خواب»حضرت رسول با را دیدم 
که به‌من می فرمود: میده! نجمه را به‌پسرت «موسی» ببخش زیرا از او فرزندی 
به‌دنیا خواهد آمد که بپترین انسانٌ روي زمین خواهد بود.,من نیز او را به پسرم 
موسی رز وزمانی که جمه حضرت رضا چ را به‌دنیا آورد امام 
کاظم : سیم تلا او را «طاهره» ناعید و اسامی دیگری نز داشت ؛ از جله: مجمه 
اروی؛ سکن سمانه و کم که آخرین ل نام او بود . 

عل بن میم اضافه می‌کند که از یدرم شنیدم که می‌گفت: از مادرم شنیدم: 
زمانی که جیده مجمه را خریدء آو دوشیزه بود. 


-٤‏ هشام آشتر گوید: امام کاظم لا به من فرمودند: آیا کسی از اهل 


٤ ۳۲‏ باب۲ 


ی ی ن عیسی» عن الحسَن‌نن وبي عن توب بن اشحاق 
بي زکریٌا الواسطی عن هشام الأحمر قال : قال آبُواالحسی الاوّل 
شام ۳ بن آهل العثرب قیع؟ فلث: [. قال 
له اسلا لی فد فيم رن [أحعر] قانیق بسا له ركب و ركنا 4 
حتی هی نایرج را رجي ناهل و شروفتال 
له: اغرض علیْنا فعرض علیا یشع جوار كل یل یم ك آوالحشن 
TOE‏ : اغرض عیناء ال ماعثیی شی قفا 
له: لى إغرض وا 0 
اشنا تن فد مد 
مي الغد لیب فقاك بي: فل له كم انك فا ادا قال: TT‏ 
فقل: فد آعدتها. 
انیت و ان: یمسا ین کنذا [ز کنال تفل 
مغرب را می‌شناسی که به این جا آفده باشد؟ عرض کردم: خبر, فرمودند : جر 
مردی سرخ‌روی آمده است, بيا باهم به نزد او بروم, باهم سوار شدي و نزد آن 
مرد رفتم, مردی بود از اهل مغرب که تعدادی برده به شمراه داشت؛ حشرت 
فرمودند: بُرده‌هایت را به‌ما نشان بده, آن مرد نه کنی به حضرت ارائه مود. امام 
کاظم ا در مورد هریک از انان می‌فرمود: «نیازی به‌او ندارع» (اين را 
فی‌خواهم)» سپس فرمودند: بقیّه را نشان بده مرد پاسخ داد: دیگر چیزی ندارم. 
حضرت فرمودند: جراء داری» نشان بده. مرد قسم خورد: ته به حداء فقط یک 
کنیزک مریض باق مانده است, حضرت فرمودند: جه مانعی دارد که آنرا نز 
نشات بدهی؟ ول مرد امتناع نمود. سپس حضرت برگشتند و فردای آن روز مرا 
به‌سراغ آن مرد فرستادند و فرمودند: «به او بگو: آخرش جند؟ و وقتی گفت: 
قلات قد بگو: قبول است؛ خریدم » هشام گوید: «نزد آن مرد رفت او 


قد آحذتها و مرك فشات: مي ,و لین تن الزجل اي کات 
شعك بالاس؟ ففلت: تجل بن ي : ی هانیم؛ فقال: من أي بيي هاشم؟ 
اقشلت: ين ثتبایهم] فقاق: ارب آکنتربلة تفلت: ما دي آکنفر 
ین هذا» فقان: بل عن هذه الوییف ئي اشتریشها ین آفصی بلاد 


لمترب فاشني ار e‏ با ماس سنج 


فلت اشتریتها تيء فقالث: ما يى أن کون هذه الوصیفه عل 
مثیك إن هذه الجارية يَْبَخُي تک ید تال رت قل 
تبث عنده ال قليلاً حتی تلد مله عُلاماً یی له شرق الأزض و غریهاء 
قاك: فأتَیه بهاء فلع تبث منده اقلا ختی ولدت له قییا 
الم : 


گفت: «از فلان قدر کترنمی‌دهم » گفع + بو امت» این پول مال توءاو نز 
گفت: آن کنيزک هم مال توول بگوببينم مردی که دیروز به‌همراهت بود 
کیست؟ گفتم: مردی است از بی هاشم» گفت: از دام تیرڈ بنی هاشم؟ گفتم: 
از بزرگان آنہا است. مرد گفت: بیشتر از این توضیح بدی گفت: بیشتر نمی‌دانم» 
مرد گفت: بگذار برایت بگوم؛ این کنيزک را از دورترین شهرهای مغرب 
خریداری کرده بودم که زنی از اهل کتاب مرا دید و گفت: این کنيزک جطور 
با تو سراه است؟ گنم: E‏ حر يده ام زن کشت" این کنر شی‌تواند و 
شایسته نیست که نزد امتال توباشد, او باید نز ببترین مردم روی زمین زندگی 
کند و بعد از مدت کمی در آن خانه فرزندی به‌دنیا حواهد آورد که مشرق و 
مغرب عا در مقابل او خاضع خواهند شد. 

هشام گوید؛ «یس از خر یداری» او را به نزد امام کاظم ا اتلچ آوردم و بعد 
از مدت کمی عل بن موسی لام را به‌دنیا آورد4. 


۳ باب ۳ 


وعذئيي بهذا الحییتِ مُحَمَُبْْ علي ماجیلویه- زضي الله عة قال: 
حدثني عيي مدب لیم عن مُحمیبن علي الک‌وفي» عن حمدبن 
حال عن هشام الأحمرمثله ا 

۳ 
* رباب نی ذ کر مزلد ازضا علي بن موس عم اسلام) » 

۱- دنا مین إبراهيم بن إشحاق الظالماني - رضي ال عة تال: 
حڌتي الحسَْبن علي بن زکریا بمَيتة السلام قال: يي أبُوعبد اله 
محمد ن یلاق ال : حدشیی ی غن یی ن e‏ 1 
قاك: سَمغت جماعه من هل العدیته تة یَوْون: : ولد الرضا علي بن 
له لام بالمَديتة لیس لاشدش ۶ مر با ۳4 
َة ثلاث وسين و ملد و ره رو تخد او یی مج ll‏ 
بشي ينين» و توي بط جا ب ال ها: سنابا من رستاق قان 
ود ی دار " خمید بن طبه الطان ی الم ا ا هازون الزشید إلى 


و این حدیث را به همین شکل» برام حشدین عل ماحیلویه از عمویش 
حمدین قاسم از محمد ین عل کوق. از حمد بن الد و او از هشام اجر تقل کرده 
است . 

باب ۳ 
O‏ ! سس 
زمان ولادت حضرت رضا عه ۾ 

-٩‏ روایت شده است که عده‌ای از اهل مدینه گویند: حضرت رضا تاتا در 
دینه در پنجشنبه ۱۱ ربیم‌الاول بهسال ۱۵۳ هجری و ۵ سال بعد از وقات امام 
صادق تشم مواد شدند . و در («طوس » در قر به ای پنام ((ستایاد» از آبادی ها 


«نوقات» وفات گردند. و در عانه تین فحطه طال» در قبه‌ای که هار ون در 


زمانه لادت‌امارضا ۳8 


۳۵ 
مایم ينا ی ال ذلك ني هر رقضان ایلع بقن يغه یچ الجمعة تة 


eS‏ یت 
بم یم ريق عة رازيكة اذ تا له ام از 3 


ار 


مغرو ستاو رات و کان في ام اماقم یه السام بيه لك الرشیدء 
نم تلك ؛ ”1 تا E RE‏ ال ۷ لین و وان ربب ثلاث سيين و 


ص سر 


از > و 


عدتة ویفرین تضا مع شم لام و E‏ تراهیم بن د 
e‏ 
حن في اامللب سته وستَة آشهر ولا وعشرین يشا نم لك 

E‏ ا نی فلکه لی بن_ 


آن مدفون بود؛ در کنار قر هاروت» سمت قبله دفن شدند, وفات حصرت» در 
سال ۲۰۳ هجری روز مه بیست ویک (ویا بیستم) ماو مبارک رمضاد واقع 
سل عمر شریف ایشان جهل و ثه سال وشن ماه‌بود. از این مدت ۲۹ سال و 
دو ماه را با در گرامی‌شان گذراندند و ۲۰ سال و ٤‏ ماه هم بعد از پدرشان که 
دوراب امامت ایشان بود. 

امام رضا ا ۹ سال و ۲ ماه داشتند که به امامت رسیدند و آغاز امامت 
ایشان با ادامه حکومت هار ون الرشید معاصر بود, پس از هارونء حمّد امین پسر 
م8 بذت ٣‏ سال و ۲۵ روز حکومت کرد. 

سپس امین خلم شد و عمویش ابراهم‌بن شکله را به‌مذت ۱5 روز به‌جای 
او قرار دادند, سپس امن از حبس آزاد شد و ددا برای او از مردم بیعت 
گرفتند, این بار ١‏ سال و ٩‏ ماه و ۲۳ روز پادشاهی کرد سپس عبدالله مأمون 
۰ سال و ۲۳ روز یادشاهی کرد, و در این مدت بود که حضرت رضا 5 را 
بدون رضایت ایشان و بعد از ہدید آن حضرت به‌قتل» ولیعهد قرار داد. مأمون 


۳۶ باب۳ 


موی الرضا غیْه السَلام بهد الم" یی من عير رضاه و دك بعد أن هد 
اي نع مت دی یقت 1 شرف ین 
تأیه علی القله ال عليه الكلام: 

َه انك قد َهَيْتي عن الالقاء بيّي إلى الک ود 
رمث و اطظررتُ كما ارف من قبل عبد الله الأو علی ال تس 
نم ابل ولا عهیم, وقذ اکرفث واشظرزث, ما امرف و 
دانياڻ عَلَجهمَا السلا 3 إذفبل کل واحد ملهما الولايةٌ بن طاغية ۳ 
۱ هلا عهدلي إلآعهد ك و لاولاية ل للا من قك فوقشيي لافامة يك و 
اک از ئة بك مهد صلی ال له وآلمقثَ ان المولی و ات 
التّصیر و نم المولی , آنت و نش لیر »- 

قبل عليه ااسلام وجات فون التأس ون وهوباله زین على 


برای این کار بارها و بارها به خضرت اصرار کرد وی ایشا در هر بار امتناع 
می‌فرمودند تا اينکه بالاخره حرمت شود را در حطر مرگ دیدند؛ ودعاکردند 
لہ نك قد هنی . . » (تا آخر دعای کته ا است : 

««بارحدایاء تومرا از اینکه خود را با دست خویش به هلا کت اندازم» هی 
فده ا ا کی کک بکهای که اکرو ا اورا پذیرم 
در حطر کشته شدن قرارگیرم: من نیز همان گونه که.یوسف و دانی ال هلا حبور 
شدند تا ولایت و حکومت را از ظالم زمان خود قبول نمایند. (به‌اين کار) محبور 
شده‌ام, خداوندا, حکومتی نیست جز حکومت تو و من ولایتی ندارم جز آنجه از 
طرف تو به‌من اعطا شود, مرا در اقامه دين و احیاء سنت پیامیرت مد ر 
موفّق فرما. زیرا تو نی مول و پاور من؛ و حه خوب مول و پاوری هستی !)»: 

سپس حضرت رضا تا با گریه و حزن و اندوه ولایت عهدی را از مآمون 


زمات‌ولادت‌امام‌رضا E‏ اپ 


سا ي 


أن لا بولي آحدا ولا يعزك احداء ولا یفی رز آ ولا شُتَهو أن يكوت في 
الم شیر م ها( الَمَائن 4 بیع على الّاس,اخخاص مهم و 
الا كاد تن ما شهررنه اشوین اوصاعی شم من ولم 
مش تدبیس حسَهه على ذلك و حقدهعلیه یم ضاق ضدره مثه.فنتربه و 
له باسم» وعضی إلى رضوان له تعالى و 

۲ خد تنا تمیم تمیم بن دال بن تم یم اش ضس ادها 
حدّنني ي يعن دنس لتضارت, عن علي بن میشم مخ أيه 


قال: آنيتشرا: تم م لضا عب سل تن ۳ 
ملت باعل ربيل الحْمْل» و کشت أسمَع م ي منايي 
تسبیحا تيلاوت اي و هی اد بهت ل 


قبول کردند مشروط بر این که کسی را عَزل و صب نکتد, هیچ آداب و رسوم و 
سنتی را تغییر ندهند و فقط دورادور کارها را نظارت نوده و اظهارنظر فرمایند. 

مأمون نز از همة مردم- جه خواص و نزدیکان و جه مردم عادی- برای 
عضرت رضا چ بیمت گرفت. 

و هرگاه از حضرت رضا ع فضیلت, علم و حشن تدبیری بروز می‌کرد: 
رشک و حسد مأمون را برمی انگیخت و باعث می‌شد کينهةٌ حضرت رضا غ را 
به‌دل گیرد که عاقبت نتوانست تحمل کند و با نیرنگ» حضرت را مسموم نوده, 
شهید: کرد . 

- ازتمم قرشی روایت شده‌است که پدرغلی بن میځ از قوب مادرش 
می‌گفت: «از مادر حضرت رضا ا جناب نجمه چنین شنیدم که می‌فرمود: 
وقتی فرزندم على را حامله شدم. سنگینی حل را حش فی‌کردم و در خواب, از 
شکم خود, صداي تسبیح و تمجید و لاال لاال گفتن را می‌شنيدم» این صدا مرا 


۳۸ ا 


ا شین ؛ فلماوضفته وقَع على الازض واضع یه علی الارض 
ا ا شع كاتا بعکم فلي آي 

مُوسی بن جغفر غلیهما السَلام فقال ل: هییناً لَك با تمه کرام رتك 
فشاوته إا في خرقة تعضا OR e‏ 


الفراتِ فحَتَکَ بهي 21 : خی فانه بيه الله تعالیٰ فی رضه. 


»بت أي لسن فوتی تج لها لام على ای« 
#(الرضا علي بن موی بن جغفر هم السلا بالامامة و الوَصیة) + 
e‏ ی e E r E‏ 

له Ed‏ ئن الحسن میت سک یاقا E‏ 
وروت ن المشبلالها یی قال: خلت علی | بي الحسّن 


به هراس می انداخت و وق بیندار می‌شدم» چیزی می‌شنیدم. وقتی وضع جل 
کردم نوزادم دو دستش را به‌زمین نهاد. سرش را بسوی اسمات بلند کرد و لبانش. 
را تکان میداد گویی چیزی می‌گفت, پدرش موسی بن جعفر ِا بر من وارد 
شدند و فرمودند:مجمه! این کرامتِ افی که به‌تومرهت فرموده, بر تومبارک باد. 
نوزاد را در پارچه‌ای سفید به امام کاظم اچ دادم؛ ایشان در گوش ا 
اذان و در گوش چپش اقامه گفتند سپس آب فرات طلبیده» وبا آن آب کام او 


را برداشتند»‌سپس او را به‌می باز گردانده فرمودند: او را دک اوا له » در 
زمین است ». باب 4 
تصریح و نص امام کاظم علیهالسلام در بارة امامت 4 
و وصایت فرزندشان حضرت رضا علیه‌السلام 4 
۱- از حمدین اسماعیل‌بن فضل هاشمی حنن روایت شده است که 


توص امام کاظم بر امامت فرزند شان ر ضا اا ۳۹ 
ا قد اتکی شَکاة مَِيتة, فلت ل4: إن کات ما 
ال له أن لته ای من؟ قال: إلى على ايو تابه كتابي,و هُووصِټّي و 

آنه ۲ اتتا نی لسن ین آشتدین اليد رضي ال غل 
SE‏ کک E‏ 

ال ۳ در عن ایی تن تباین قا: : کل علة لد یا ی ج 
ا ر علنهتا لام وینته علي انف کم فقال: با غلي هذا اني سيد کا و 
قذ تحانه كي وال قرب مها بعنيي ابن سالم- يده علی جبهته 
قتال: إا لله تعی والله لك نفتد. 


گفت: «بر امام موسی کاظم- علیه‌الشلام - وّارد شدم در حالیکه ایشان 
به‌شدّت مریض بودند, به حضرت عرض کردم: اگر خدای نا کرده برای شا 
اتفاق بیفتد- و خدا آن روز را نیا ورد کے به خه کسی رجو کنم (امام بعد از شیا 
کیست)؟ فرمود: به‌فرزندم «على»» نوشتة او وشته من است,و او وصی و 
حانشین من بعد از مرگم خواهد بود. 
ی دیگرد 

۲- از عل بن بقطن روایت شده است که گفت: ((نرد حضصرت امام موسبی 

کاظم تالا بودم و فرزندشان «علی » نز حضور داشتند, امام فرمودند: ای على ! 
این پسرم آقا و سرور فرزندانٍ من است» کنیه خودم را به اوعطا کردم» (عل بن 
بقطین گوید:) هشام (که ابر مطلب را از من شنید) با دست بر پیشانی خود زد و 
گفت: «انانله» ر یعنی امام کاظم ما با این سخن, خبر فوت خود را به‌تو 
داده اند)) . 


(توضیح : ظاهراً عبارت «یعنی ابن‌سالم» که در من عریی امده از اشتباهات 


۴ باب۴ 


نص آخر ۳- خدنا میڈ ن الحتن‌بن أدبن الولید - رضي الله عَله- 
ال EET‏ ماه ل الحَسن الشفان عن بال بن محم عيسيء 


ار سے ر 


عن الحسّن بن مخبُوب؛ و عشمان ین عیسی ن [ال] سین نیم الصاف 
قال: کت آنا و شام بن لحکم علي بن وین ببغداڌ فقا علي بن - 
َقُطين: كنت ند اب الضالج موتی بن جفق یهت اشلاغ [جايً] 
تر عا ابله ا علیه الشلم قعال: با علخ ا سید وليي وق 
نحلته كليبي غضرب هشام براحم هت نع تال: ویْحَك ! کیت 
له ما ی ن بشطین: مفث واشریل؛[کما فلت لك ]ال 
بر E‏ 


سوق 


ساخ می‌باشد و صواب «ابن خکم» اسبت). 
نضی دیگر: 

۳- از حسین بن نقم وا5 رواد اشده است که گفت: ((من و هشام 
ابن اشکم و عل بن یقطین در بځداد بودیم که عل بن بقطین گفت: من نزد 
حضرت عبد صالح موسی بن حعفر اچلاغ بودم که فرزند ایغان «رضا» غم 
وارد شدند. امام کاظم | فرصودند : علّ! ای آقا و سرور فرزندانٍ من است و من 
کی خوو را به او غظا کردم . .حسین بن نعم ادامه داد: «در اين موقع هشام با 
دست بر پیشانی خود زد و گفت: ای وای! چه گفتی؟» عل بن بقطین گفت: 
«به خدا قسم» همان جیزی را که برایت گفتمء از ایشان شنیدم». هشام گفت: 
«قسم به خدا که حضرت با این سخن در واقم به تو خر داده اند که امامت بعد 
از ایشان» در حضرت رضا تلا است »4. 


نصّی دیگر: 


_ از عل بن بقطن روایت شده است که گقت: ((حضصرت موسی بن‎ -٤ 


قال: حدَشّنا على ! ی الختیین الشعذ آباوي» عن حمدین آي عبد اله ابر 
Ses‏ 1 بن بَقَطين. قال" 
قال لي موی بن جغفر ایجداء مثه: : هذا أفْمَهٌ وْدي- و و آشار بییم إلى اضيا 


1 


و کنتي. 


_ لس 8 ۶ 


2 مین بد الجن 9 "یم ر ن الحسن‌بن موی الخشاب» ۳ 
بن ا عم آبیهی من 2 مان التاسم وال :قال مور رن 


د 


ونس بُزرج: : تلت علی آي الحشن نی موی بن تر نیت 
تا متا[ با مت EE‏ قرع ك في یی هذا؟ فلت E‏ 
قال : قذ سیر نا اني وصتي و ات ین تخبي دشن ٤آ‏ و ی 
یت ول ئي اسرد بهذا » فاا ماوت له فهکانه بذك و 


حعفر الا دون اينکه من از ايشان حیزی سوال. کنم, به من فرمودند: اوء 
فقیه‌ترین و عال‌ترین فرزند من است- وبا دست خود به حضرت رضا ی 
اشاره کردند- و کنيه حود را به او عطا کرده‌ام. 

نصَی دیگر: 

۵- از متصورین ونس زرح روایت شده است که گفت: «روزی بر امام 
کاظم تسا وارد شدم ) حضرت فرمودند: منصورا می‌دانی امروز حه کرده‌ام؟ 
عرض کردم: خبر؛ فرمود: فرزندم «علی» را وصی و خليفة بعد از خود فرار دادم. 
بر او وارد شو و به او تهنیت بگو و نیز بگ و که من تورا به‌اين کار امر کرده‌ام ». 

متصور ادامه داد: «من در ایشان وارد شدم و نیت کم و نیز گفتم که 


بدرشان مراء به این کار امر فرموده است»». 


۴۲ باب ۴ 


م جخه قلصوئقاعتة لاه الي کنث نی وکسم 

نص آخر: +- دنا مد ن الحسَ بن آخمتین الولبٍ- رضي الله عله - 
قال: ذقنا مین الحسن الشفاژه عن الحستن‌ن موی الخشاب عَنْ 
امن نینط اللطي, عن دک يآ عن داژة بان کسیر 
قال : فلت لاي ء عد انل : حولت فدااه ييي الوت فبا ان کات 
کون فالی مَ؟ قالَ؛ إلى بني موسی, ا الکَون, فواش ما 
شککت في [ شَيٰءِ يڻ آنر] فومی ۱ ين قط م منت 
نوا من تلا ین َة ایت اسن موس تن الام فلت 4 جعلت فد الل 
إن كان کیت فالی منْ؟ قال: علي ابي قال : قکان ذلك اکن قَواُ ما 
شککت في علي عليه التلام فة عَيْن قط . 


(شیخ ضدوق گوید:) متصور بعْداً منکر امامت حضرت رضا با شد 
اموال را که (مربوط به امام کاظم تلا بودرو) در دست داشت» خود تعصیاحب 
کردہء آنها را با بی مبالاقی خرج نود. 
نضی دیگر: 

ا“ از داودبن کر روانت شده بت که کت «به‌امام صادق تم 
عرض کردم: قربانت گردم» فدایت شوم» اگر (برای شما) اتفاق بیفتد» به چه 
کسی رجوع کنم» فرمود: به‌فرزندم موسی » . 

داودبن کثیر ادامه می‌دهد: «سپس آن اتفاق افتاد. و من- به‌خدا قسم- در 
مورد حضرت موسی بن حعفر لام ذژه‌ای شک به خود راه ندادم سپس حدود 
سی سال گذشت» بهنزد امام کاظم یل آمدم و عرض کردم: فدایت شوم! اگر 
"(برای شیا) اتاق افتاد به‌چه کسی مراجعه کنم؟ فرمود: به فرزندم «علٌ»؛ داود 
کو ((اسيس آن تفاق به وقوع پیوست و من در مورد حضرت رضا م 


تعل ناآ - زضی اف عشه- قال: ی ساب 
ید الله عن أحمتین محمدبن عیسی, عن عبد این ٍََ الخال ۾ قا * 
حدّتسا مین نان عن داوة الرقی قال: فلت لگ ثراهیج مُوتی بن 
جدنر علیهعا کلام حملت فدالٌ قد برستي فحدنيي م ن الا ماه 
بشدله ؟ قال: قأشاز إلى أبي الحسن الرّضا عَلَیْه اسلا وقال: ها 
صاحیکم من بخدي. 

ص آخر: ۸- حدتنا مب الحشن‌بن أحمتبن‌الوليي - رضي اه 
عنه-قان: حدتدا E‏ بل الحسن الصَضَارقال: NEE‏ 
معا در کی ن عبداشين مد الحجال؛ أدبن لد آي نضر 
ری عن آي علي اران عن داریا فلت لای ابراهی- ب 

و الام عا ا قدا آي إن كرت یف آن خت بي 
تلاا فأحبزني من الإمام من میتی فتان: ابی َب . 


حظه ای و ذره‌ای شک به خود راه ثدادم)». 
رد گرم 

۷- دآود ۳ کوید؛ (زبه حصر ت اہو ابراھے امام کاظم تاج عرضص کردم: 
فدایت شوم! من پر شده‌ام» بفرمایید امام بعد از شا کیست؟ حضرت به‌امام 
رضا تس اشاره فرموده» گفتند: بعد از من او امام شماست» . 
نصَی دیگر: 

۸ ذآود r‏ کویده ((به حضرت ابو ابراهم یعی امام کاظم جر عرضی 
کردم: پدرم فدای شما! من پر شده‌ام و می‌ترسم برام اتف بیفتد و دیگر نتوام 
شہا را زیارت کنی لطفاً بفرمایید امام بعد از شا کیست؟ حضرت فرمودند: پسرم 
علیی ) , 


ِِ ۴۴ 


نص آخر: 4- - حدشنا آي؛ وناب بن الحسن‌بُن آحمدین الوید؛ و 
محمد بن و و حْمَدین من خی الا ودب علي 
ماجیلویه- رضي الله عم قالوا: دنا ندیم بش خی العطا عن تیب 
تین تخيى تن یضرا الاشنعرق. من عبد اني مد این 
الستي ینز وی الخْشاب» عن علي بن آشباطر» عن الخسین مولیآیی- 
عبد اه عن آي الحکم: ند ان [راهیع الجففر ری یس 
یط الرْبْیی قال: تسا با له الشلام في ریق َة و نخن 
جماعه قَمّلت ل4: : بأإي آنت وامي نم الأ وت از لا 
تا ۳ يه تاخدث إليّ ی له إلى من بلي فقال لى: : عم هولاء 
لدي وهنا هن - و آشا له موسی علب لام - -وفیه ایلع و اكم و 
هم والشخاء و المترفهیما تاج اذ ۱ س اه فيمَا احتلفوا فیه من أثر 
دینهم وفيه خسن الخلق و جر خسن الجوار و وباب من آثواب الله عزوحل 


نی دیگر: 

-٩‏ یزیدین سلیط یدق گوید: «من و همس‌فرهام به امام صادق ج د 
راو مکه برخورد کردم؛ من به حضرت عرض کردم: مادر و پدرم فدای شیا! شیا 
و احدادتان مگی» امام و مطهر هستید» و کسی را از مرگ راه جات نیست» 
لطفاً براع (در مورد امام بعد از خود) مطلی بفرمائید تا من به‌فرزندان و اقوام بعد 
از نحودم؛ با زگوم, حضرت فرمودند: بسیار خوب. ايدان فرزندان من هستند و او 
از همه برتر است- و به‌فرزندشان حضرت موسی تلا اشاره فرمود - او دارای 
علم» خکم وحهت فهم» وسخاوت است وآنچه‌رامردم در مسائل مورد 
اختلاف دینی بدان نیاز دارند ‏ گاه است؛ خسن خلق و خشن همسایگی دارد؛ 
او دری است از درهاي خداوند -عزوحل- و نکتة دیگری در اوست که از هم 


ح ع ۱ نز وی ےی ال سل ۳ ۳ چا ۰ 13 Bı‏ 3 
۱۱ 2 وما هي بابي انت و اي ؟ 
مارم 1ق | 


قال : خر م الله زول مه شوت هذه امه وغیاتها وغلمها و نوزها و 
CEE‏ 0 و۳ وحم موآود و اشی ء تقد اله به الما ء و يُضلح به 
ذات انیم به الت ويَشْعَب به الشذع ویک‌شوبه الما و 
نیع به لایع وین بهاخایت, وین باق ونژ اليناف عبر 
هن ۽ و حیر ناش یر به غهیرنه قَبل أوان ليه وله کم 4 3 


و 


ول اا و بت و ین بشاس ما بَخْتلشون فيه قال :فقا أي : باي نڪ و امي 


۳ 


e e‏ : نم ثم قطع الک لام وقال یزید: ثم لفیت 


اینبا مهمر است». بژیدین سلیط ادامه داد: (اپدرم پرضید: پدر و مادرم فدای. 
شا! این نکته که می‌فرمائید, جیست؟ حضزت فرمودند: «خداوند -عزوجل- 
فریادرس و غیاتِ این أمّت را وعلم وفهم ونور و حکتِ آن راء ببترین نوزاد و 
مترین نوحوان راء از او بوحود خواهد آورد: حداوند متعال توسط این مولود, از 
تتل و خونر یزی جلوگیری می‌کند رفع اختلافات و اصلاح ذات الین می‌غاید و 
براکند گی و آشفتگی و شکاف را اصلاح می‌فرماید. خداوند توسط او برهنه و 
گرسنه را می‌بوشاند و سر می‌کند, خائفن را امنی می‌دهد» باران نازل می‌کند, 
بندگان به واسطة او فرمانبرداری می‌کنند. از بپترین مرد و بپترین جوا است: 
قبل از بلوخش» به‌حانواده اش بشارت (امامت او) داده می‌شود؛ گفتارش 
کت آمیزنو سکوتش از روي علم وآ گاهی است» مسائل مورد انعتلاف مردم 
را برای آنا بیان می‌نماید.» یزیدبن سلیط گوید: «پدرم سئوال کرد: مادر و 
پدرم به‌فربان شیا! آیا فرزندی هم دارد؟ حضرت فرمود: بله» و دیگر جیزی 
نقرمود )۰ 

سپس یزید گوید: «بعد از مق حضرت ابواسن- یحنی موسی بن- 


ê ۴۶ 


أا الحسَنِ- ئي فومی بن جخفر عاي اللا بعد فلت له: باي انت و 
امي اي أريڈ أن خرن بمثل ما عجري به ی لذ قال: : ققال: : کان أ 

لته اتام ي زسن این هذا مشک ان بر فَقَلْت: ET‏ 
له سر 09 9 قا البرك E‏ 
من مئزل فَأؤْصَيْت یت في الظاهرإلى يي فأشرکشهم مع ابيي علي» و 
آفردته بويتيي في بان و لد و زشول اي لام و آییرالونین 
لته نالتلا تمه وتع4ح انم ويف وعصا و کاب و ماعات آه. ما 
هدا؟ فقال: ما العمامهٌ قطان اله تمالی, و أمّا السیف فة اله رح و 


جعفر لاا _ را ملاقات کردم و به ایشا عرضه داشخ : («پدر و مادرم فدای شا! 
دوست دارم مانطور که پدرتان.به‌من (دربارة امام بعدی) اطلاعای دادند شیا 
نز حنین کنبد »حضرت فرمودند : «پدرم در زمانی می‌زیست که زمان ما 
آن گونه نیست». بزید که یک گف: «هرکس به این مقدار از شیا بسنده کند. 
خداوند لعنتش کند۱۱)) 
یز ید ادامه می‌دهد: ((حضرت خندیدند و فرمودند: ای اباغماره! از خانه ام 
حارج شدم و در ظاهر به‌تمام پسراغ از جله «علی » وصنیت و سفارش کردم (و 
در ظاهر همگی را وصی قرار دادم) اما به او در پنهان و حدای از دیگران» وصیّت 
مودم (او را وصی حود عودم) و درخواپ. رسول دا و امیرالومنین رات ديدم که 
به راہ او یک انگشتری» یک شمش یک عصاء یک کتاب ویک عمامه 
د. سئوال کردم: اینها جیست؟ فرمود: عمامه نشانۀ سلطنت و قدرت خداوند 
متعال است» شمشبر علامت عزت وغلبۀ امی است؛ کتاب نشانه نور حداوند- 


۱ ظلاهرا مراد سائل این بو ده که من ,باین مقدار توضیح قانع بهستم و امیدوارم بیشتر توضیح دهید و 
صریج بیال بش مائید . یعتی عمال حکومت حق چنین گنتازی را از امام سلب نمو ده بو دند او سکن بر يلد 
نیز اشاره‌بهمین مطلب نارد . 


نوص امام کاظم بر امامت فرزندشان‌رضا ا FY‏ 


آنا الکیات ورا ول و آما العصا ففوة الله روخ وأقا ألخاتم 
فجایم هه موز دج ج قال رسو الله صلی یه و آله ولو و 
الى غل اليك ال ال با بريد انها ودیعهٌ عدا فلا تبر بها لا عاقل 
أو عنداً امتح اله قلبه لااینان أو صاوقا لا تکفزیتم اش تمالۍ وإ 
خلت عن الشهادة فأذهاء فان الله تبارل و تعالی یَقوك: «ان اله يام مرک آن 
i‏ ام انلات إل آهلها» وقال الله روت : «وتن اطلم مه من کتم 
هاده ده من الله». 


اج ل 


لت : وال ما كنت لأفعل هذا أبدأءقال: ثم قال أبوالحسن عليه السلام: 


تو وصَعهُ لي رَمول الله صلی ال عار آله وسلم تا على اب الذي لطر بلور- 


عروجل- است. عصاء علامت قوت ونیروی خداوند-عروجل- و بالاخره 
انگشتری در برگيرندة همة این امور است؛ سپس بحضرت رسول 2و فرمودند: 
امامت به فر زندت عل » می رست بز ید کو ید : ((سیس حضرت به‌من فرمودند: 
ای یرید این مطالب ودیعه و امائت است در نزد توء و در مورد این مطالب با هیچ 
کسی صحبت نکن جز با افراد عاقل یا صادق و یا بنده‌ای که خداوند قلب او را 
برای امان امتحان موده است (و او از این امتحان سرافراز بیرون آمده باشد )و 
نعمتهاي افی را کفران نکن, و اگر از تو گواهی و شهادت خواسته شدء شهادت 
بده زیرا خداوند تبارک وتعای می‌فرماید: ران ا اشر ن و الأمانات 
ال ایلیا .(حداوند به‌شیا دستور می‌دهد که امانها را به‌اهلش برسانید) و نز 
می‌فرماید: «و من الم من کت شهادءٌ من بن الله (وچه کسی ظالتر است 
از کسی که گواهی و شهادق را نزد خود پنهان سازد) ۷۱0 . 

گفتم: «ابداً این کار را نخواهم کرد, وسپس حضرت امام کاظم 4 
فرمودند: آنگاه رسول خدا 9 اوصاف او را برشمردند و فرمودند: على فرزند 


-نساء :0۵۸ ۲-بقر»:۱۴۰. 


۴ ج باب‎ A 


فی وشت بعلیمه وین پدکنتي يبب ول بط ويلم و 
اا و کم وعلماهوما م نعاعك ا 

تما وی کأن لم یِکنن, فا رجت من سفرة تلم رو اف 
مما آروت ات َيِل عله و جاور غیره فاشمغ ولد وا 
بهم جمیعاء و کتفی باه شهیده ثم ال اتید إلي او نی هزو لتق و 
علي انتي سمي لين آي طالب عل اسلا E‏ بن الخسین 
عَلَيْهماالشلام اطي فَهَْ م الأول N‏ 
بتک الا تعد هون a‏ عضث زج سنین فاسالا ا 
جيك انشاء اله تعالی 


نو کسی است که با نور خداوند نگام می‌کند و با تفهم ای می‌شنود و با حککت 
او سخن می‌گوید, ميشه درست و صواب عمل می‌کند و به خطا نمی‌ر ود می‌داند 
وعامم است و جهل دراو راه ندارد, لبریز از حت وعلم است» و جه کم با او 
خواهی بود! آن قدر( کم) است که گویا اصلاً نبوده است» پس وقتق از سفرت 
بازگشتی امور خود را سر و سامان بده و از خواسته‌های خود خود را فارغ البال 
کن و چشم بپوش زیرا از آنا جدا خواهی شد وبا چیزدیگری جاور خواهی 
کشت لذا فرزندانت راء جع کن و خداوند را بر مگی آنا گواه یگیر, و خداوند 
برای گواه بودن کاتی است ». 

سپس امام کاظم ع فرمودند: ای یزید! من در این سال وفات خواهم 
کرد و پسرم عل » هنام عبن انی طالب اب و همنام على بن اطسین ام و 
دارای فهم علم و شکوه و هيبت امیرالژمنن ل است: و تا جهار سال بعد از 
اروك احاز سخن گفتن ندارد وف وقتی آن جهار سال گذشت. در بارة هر جه 
می‌حواهی از او سوال کن که به خواست خدا به توپاسخ خواهد داد. 


e ۳‏ ر م الله عة قال: حدنتا ماش - 
۳1 ۲ 


لَب برض عله شلد ای ۳ رن اي واه على الانس و 


اخ 

نص خر ۱۱- حشتا امین زيادين عفر الهمذابي - رضي اله 
ع قال“ را | علي بي رین هاشم عَنْ آبیه e‏ 
البرقي » عن سلَیمانبن - حفص المَروزيّ قال e r‏ 
IR‏ و و 
۳۹ 


r 1‏ 
ج 
ا 


قلمانطرالي RE‏ با یمان إن غلبا اي و وص ی 
لحه على الاس ديو فر أف ا ر ون بيت بغي ناه ته 
لبق علد شيتتي و آهل ولايتي ال مش خیرینطن يقي ین تندي. 
نصی دیگر: 5 

۰- عباس نخاس اسدق گوید: «به‌حضرت رضا عة عرض کردم: شما 
امام این زمات هستید ؟ فرمود : بله به دا امام تمام انس و حنْ ». 


نضی دیگر: 


۴ تج 5 ری ۳ سم - 1 3 
ج مل ااي خشف مروری گوید: «بر امام انوا جسن موسی سل . 


حعفر ام وارد شدم و می‌خواسم دربارةٌ حجت المی و امام بعد از ایشاك سوال 

فر مودند : سلیمات! ((علی » سر و وصی من است و بعد از من حخت دا بر مردم 

خواهد بود, و او بپترین فرزند من است, اگر بعد از من زنده ماندی نزد آن دسته 
۳ ۳ 

(عبل بن موسی ) شهادت و گواهی يدف , 


0۰ باب ؟ 


نص آخر: ۱۲- دنا یی - زضي اله عة قال: اغد _ 
بای عن آخمدبن مین جیسی, عن عجو لبن مب الخال 
قال: حدننا غوبن رکراشن آفه عن علي بن ید شب اسه الهاشمی قال: 
كتا ین الب رتخویئین رانا وین موالیناه بل بو راهي 
موی ب افر علنهما الشلام وی علي ثم في پیم تقال: درون مر آزا* 
قلذا: آنت یدنا و کبیرتا فتال: سَمُوني و انییون ا 
موی بن جعفربن مب فقا :من‌هذاالذي معي؟ فلا وعلي بن موی بُ 
ر اشهشوا أنه کي في ایو وستيبد موی 

نص آخر۱۳- حدتتا آي - رضي ایل مه ال" حدّئيي سد 
بدا عن آشمدبن من عیسی, عن الخشن‌بتن مَخبوب عه 
عبد اف بن رحس قال: زجحت من البضرة ازب العدیتة لا صوث في تقض 


شی یگ 

۲- علبن عبیدالله هاشمی گوید: «من وسایرین -حدود ٩۰‏ نفر از 
شیعیان- در کار قر حضرت رسول د بودیم و امام کاظم ج در حالی که 
دست فرزند خود «علي )» را در دست گرفته بودندء به سمت ما آمدند و فرمودند؛ 
آیا می‌دانید من که هستم؟ ما گفتم: شما سرور و بزرگ ما هستید, حضرت 
فرمودند: نام و نسب مرا بگوید, ما عرضه داشتم: یا موسی بن جعفربن عند 
هستید, حضرت فرمودند: این که هراه من است» کیست؟ گفتم : عل‌بن. 
موسی بن جعفر, حضرت فرمودند: پس شاهد باشید که او در حیام وکیل وپس 


یی نی ییا 


از فوع ؛ وصي من است 1 
نضی دیگر: 


س عبداله بن و اد ( از نصره با ست #يل ده حارج سدم , در ہا 


تصوص امام کاظم بر بر افامت فرزندشان‌رضا ل ۵۱ 


ارق نیت ور مر ی ۱ 


ن تن قفا لت فة £ ۳ ۳۷ 0 انه وصبّي et‏ بأشري 


کش اضر 4 حدت م / ِن الحتن تن وم ۳1 


الطاب عن تین تيب رفک 


تم مینک هت ال اشوا أن ع ۳ e‏ 


6 بو 


القَّهْ بأفري و و ليقي هن بَغٍي؛ مَنْ کان لَه علدي تین فلبَالهُ من | ئي 


راه با امام کاظم ل که به‌بصره برذه هی‌شدند '؛ برخورد کردم. حضرت کسی 
را به‌نزد من فرستادند وهن نزد ایشا رفم امام کاظم تج تعدادی کتاب به‌من 
دادند و امر کردند که آنها زا به‌مذیته بسانم سوال کردم: قربانت گردم! اینا 
را به‌جه کسی بدهم؟ فرمودند: «به‌فرزندم «عل». اووصی من است و تمام 
کارهام به‌دست اوست و پترین فرزندم می‌باشد». 
نصی دیگر: 

- عبدالنه‌بن حارث - که مادرش از نسل شش ار انیت وه 
«امام کاظم اا کسی رابه‌نزد ما (بني ابوطالب) فرستاده و مارا فراخواندند و 
فرمودند : آیا می‌دانید برای چه شا را جع کرده‌ام؟ گفتم : خیں فرمودند: گواه 
باشید که این يسرم «علی»؛ وصی من است وتمام کارهام به‌دست اوست و 
پس از من جانشین من می‌باشد؛ هرکس از من طلي داردء طلب خود را.از این 


1- این قتسیه در زعا اتفاق افتاده است که حضرت در اواخر سال ۱۷۹ شحری: به‌دستور هاروك و 
توسط تالا و در هده دو نة و به سو بره فر اده س تنل 


۵۲ باب ۴ 


هذاء و من کانث له عليي ده قلیَستنمزها یله وم تم یکی له با 
ین تا نی لا بَلْمَبي إلا بکتابه. 

نص آخر: ۱۵- حدئتا ود - ا عفر اللوي السَمَرْقَنْدي_ و 
اه عة قال : شا فرق شحكدبن شود التاشي » عن یه فال: 

شتا یفن السخت, عن علي ن الام ای عن آیو, َر 
ی نت أو عن مدب يزيد الهاشمن أنه قال: 
لت ند له عليین موس عنهعا ال ام فلت : و کیت 
ذلك ؟ قال: دعاءُ والحسن موی بل جنر لاال لام فقأوصی ۳ 

نص آخر -۱٩‏ حدٹا ی - ری اه له قال: حدتنا سعدن عبدا 
تال : حدشدا آخمائن مدشن عیسی, عن علي بي الحکم. عن حیتران - 
یوت فال؛ کنا بالمديتة نی وضع مرف پالشماء فیه تین تنعل 


فرزندم وصول کند»و هرکس که من به او وعده‌ای داده‌ام» از او مطالبه ګند و 
هرکس که بناچار باید خودغ را ملاقات کند؛ با نامه و دستخط او به‌ملاقات من 
بیاید)) , 

توصیح: « یعنی در تمام کارها به فرزندم (ارضا» رجوع کنید و اگر کاری 
هست که ضرورةٌ باید با من مطرح شود بازهم اوّل به‌نزد فرزندم «رضا» 2 
پروید و با اجازۂ کتی ایشان به‌دیدار من بیایید». 
ی دبگر: 

۵- حیدرین یوب گوید: («حمد ین بريد هاشمی گفت؛ الان» شیعیان» 
عل بن موسی لام را امام نحود» برحواهندگزید,گفتم: چطور؟ گفت: امام 
کاظم ا ام ایشان را بەحضورطلییده» وص خود قرار دادند»). 

2 دک 


- و نیز از حیدرین اتوب نقل است که گفت: «در شهر مدینه در له قبا 


نصوص امام کاظم بر امامت خرزندشان رفا ل ۵۳ 


س ۳ | 


سا 2 بغ الب الذي كان تجيئنا فيه قَمْلنا له: : حعلا الله فداك ما 
مَك ؟ قال: دعانا بو راهيم عله السَلام الیو سَبْعَة عضر رجْلاً بن 
ولد علي و فا تة لها الا قاش دنا علي انه بالوصِيّة و الوكالة ني حبز 
ود ميه وأ مره حائزعلیّه وله : م ال br‏ زر و اه 
لَقَذْعَقَة له الامامه الي وشن ال ين بد یی قال حَيْدر: ۶ 
ټل نتب لاه وأي مي و هذا؟ قال: یا حیِترذ آزمی اعد 
الامامه قال علي ین الك کم: مات حَیْدَرّو شوشال . 


نط خی ۱۷- شتا مدب علی ماحیلویه-رضی الله عنه- قال: 


که آن عل دگ عمدبن زید بن عل بود جع بودم. حمد (معمولاً در ساعت 
معینی نزد ما می‌آمد ول این‌بار) تأخیر کرذء بهاو گفتيم: قربانت گردم! چه چیز 
باعث شد تأخبر کنی؟ گفت: آبوابراه (امام کاظم) تل امروز هفده نفر از 
ادان 1 رت اه فا عاو یی وی ما راشاھ کرفیت که برش 
«علن » وص و وکیل اوست جه در زنده بودن او و جه بعد از فوتش» و گفتار او 
(علن) را تماما در مورد حودش قبول دارد چه په‌ننع حصرت حکم کند» سس ۲ 
ضرر ایشان »سپس محمدبن زید ادامه داد: « حپدراقسم به‌عدا ء امروز 
امامت را برای او قرار داد و شیعیان بعد از ایشان به او (حضرت رضا) معتقد 
خواهند شد »»حیدر گوید: «گفتع: حداوند اورا زنده نگاه خواهد داشت؛ این 
جه حر است!۴» محمد گفت: «وقتی او را وص خود قرار داد یعنی امامت را 
بهاو وا گذار کرده است», عل‌ین حکم ( که این حریان را از حیدرین ایب 
شنیده بود) گوید: «حیدر با شک در امامت حضرت رضا ت99 از دنیا رفت ». 


نی دبگر: 


۷- عبدالرهن بن خحاج کون «امام ابواسن موسی بن حعفر اجام 


2۲ ۱ 
ی ی سد أي النایم. عن مُحكڍن علي کی عن مد بن - 
تحلفیه عن و عبد الرحمن» عن سین أ بي القلای عَن عبد السَمَدبن- 
بشیر؛ و حلفي بن حماد عن یامن الجا فال: أؤصى یوحن 
فوتی بی جنر لاسام ای اتيم علی عبه السلا و کب له کتاباً 
سهد فيه ین رجا من وجو أل امین 

ت اغراد اتتا آشمدنل زاب جَغْفر الهَمذاني- زضی ال 
عَنْه قال: حدَنا على ب رین انیم ع أب عن نان - 
قرار؛ داع ن اللي عن يوس بن عبدالرخمن عَنْ مسين بن شير قال: 
قاع نا اخسن موسی بن حفر علیهما السام اه علا كما أقام رسو 9 
ای له وآیه وسلم یا غلبو اسلا یو غریر شم فال : یا هل 
لمَدیتة - أؤقال: يا هل الْمشحذٍ - هفاوصيي ین بتخيي. 

نص آخو: -۱٩‏ ةنا e‏ وی نن المْتوکل -ر زضی 7 الله عنه - 
فال حقنتامخقدكا دي تي التطان ع مین مين عیسی, 
عن الحسن‌بن علي الُزاز قان: حرجنا إلى قكة و معنا علي بن آبي حَشزةٍ ‏ 


فرزند خود «علی)» ا را وص خود قرار دادند و نوشته‌ای برای عضرت رفا 
مه یه کردند و در دی نوشتهشصت نفر از بزرگان مدینه را شاهد گرفتند». 
ی دیگر: 

۸- حسی بن بشر گوید: «همان گونه که حضرت رسول تلف حضرت 
عل ا را در روز عید غدیر حب م به امامت معرفی فرمودند, امام کاظم ت23 نب 
فرزند خود «علي» نتلا را امام قرار داد فرمودند: ای اهل مدینه با فرمودند: 
ای اهل مسجد این «علي »؛ وصی من بعد از من است». 
نصَی دیگر: 

۹ حسن‌بن عل ځُزاز گوید: «به مرا علي بن ال هزه به سوي که 


نوص امام کاظم بر امامت‌غر زندسان رصا لا ۵۵ 

و معَه ماك و متا فلنا: : ما هذا؟ قال : هذا للحي الضالج عاي السلا مرن 
آن أَملة إلى علي اثبع له السلا وقد أؤصى له ۱ 

قات ملگ مدا لکتاب: 3 يب أي نز آلکر لت غد وقاة 
موی بی شم علیهما لام و حیّس الماك عن الرّضا علیه السَلام. 

نص آخو.۲- دتا يمن 1 عبد ال الوراق- رضي اله عته_ قالَ: 
دنا این بو عواق عن وگن عیسی‌ین میب ۶ ن ونس تن 

عبد الرَخمن, عَن صفْوانّن یخبی» عن أبي آيي آبوب الخراز عن سَلتهبن م مخز 
ال قلت لابي عبر داش عله اسلام: إن رخلاً مق المِحْليَة فال لي :کم مسی ۱ 
أذ یی لَکم هذا اسیْمْ نما هو[] سته آزستتین حى هيك ثم 


8 لد ت 


تصیرون ین کم آحد تلظرون لب ال آبوعبد اله یه الثلام: ألا فلت 


ت := ۰ س 
حرکت کردع؛ عل‌ین ای حبزة با خود فرط یبای حل می‌کرد. به او گفتي: 
ایا جیست؟ گفت؛ ایا مال عبد صالح (امام کاظم) است که اهر 
فرموده به‌فرزندش «علل» 2 برساغ, حون آن حضرت فرزندش را وص خود 
فرار داده است»». 

۲ ام و ب 1 ۳ ا‎ 5 ٣ 

د س نے (شیخ صدوق ) گو بده «علی بن ای حزه بعد از وقات امام کاظم 
تاتا ابن مطلب را منکر شد و اموال را به حضرت رضا غا حویل نداد. 
نضّی دیگر: 

ت لاو سے اق ت 

۰- سلمة بن رز گوید: «به امام صادق تج عرض کردم: مردی ار فرقه 
عليه به من گفت: چقدر دیگر امید دارید این پیرمرد (منظورش امام صادق 
22 بوده است) زنده عاند؟ یکی دو سال دیگر خواهد مرد ودیگر کسی که 
مابة امید شا باشد نخواهید داشت. حضرت فرمودند: جرا به او نکُفتی که این 


موسی‌بن حعضر علطا است که برای خود مردی شده است ؟ و حاریه‌ای 


4# باب ۴ 
سسس 
1 چ چ اقم مس و ۳ ری ٩‏ 


ب الو 


ام رن له راغ E FA OE‏ 


نص آخر:۲۱- دشنا المظفرش جفتر ن المْظعر العلوي مق 
رضي ال عله- قال: حتني تیه دن ری مات 
چ »عن عيبن القایم. عن آبیه عن جغفرتن حل عن 

شماعِيلبن الطاب قال : کان أو الحسن عليه السام ر بالشتاء ء على اه 
عل مق اور کون الک وین شیر رکه 


يد آد ید عله 


ج 


( کنیزی) برای او خریداری کرده‌ام که بر او حلال است و به‌زودی خواهی دید 


که به حواست خداء دارای فرزندی فقیه خواهد شد», 


توضیح : «ظاهراً مراد بک آن مر عخل هارون‌ین سعد عحل است؛ و مراد از 
عليه با اصحاب مغیربن سعید جل الت که معتقدند که خداوند بصورت 
مردیست ول از ور,و بر سرش احی است؛ و یا اصحاب و باران ای منصور عحان 
که از امام باقر غیت روی داتید و خود مدعي امامت شد و یارانش بر این 
اعتقادند که او باسمان عروج کرد». 


نضی دیگر: 

۱- از اسماعیل‌بن خط اب روایت است که: «امام ابواسن 
موسی بن جفر له بارها بی مقدمه شروع به مدح و ثناي فرزند خود «عل»» 
- علیه السلام- می‌فرمودند و از فضایل و نیکی ایشان مطالی ذ کر می‌کردند که 
در مورد دیگران؛ چنین مطالی نمی‌فرمودند گویا می‌خواستند به‌این ترتیب 
اطر اقیا را به حضرت رضا عليه السلام- توحه دهند ». 


نص وص امام کاظم بر امامت فرزندشانرضا له ¥ 


Far F4 


نض خر ۲۲- حة تنا آي رضي الله ته قال اقتا شد عبد اش 
قال: حدّئنام ای یت نف نش عون عز 
E‏ سیفث زا الحشن شوتی بي چشتر علیهعا لام : تقو 
کی لور َم یفث ختی رى مله خلت وقد آراني الله من ‌ابِيي هذا 
حلفا و آشار له - يي اررضا عليه السام _. 

ص آخر۲۳- دشنا مُحمَبِن لحسن‌ن مد مدن الولید- رضی ا 
قال حا مد تالس الُا عنآحمتن ند جیسی» عن عبد افون 
مد الالء و َخدین من أي ضر الط ؛ ومحمّدبِن سناتبو علي بن 
الحکم. عن الخسین‌بن المُختارء قان: رت انا لواح من أب ابراهیم مُوسی 
عله السام و هوني الحنس» فاذا فيا مَْتوبْ: عهڍي إلى اكير ولْدِي. 

ت ت ET‏ رض اا قال: حڈ تنا سعدذین- 


نضی دیگر: 

۲- حعفرین خلف گوید: «از امام ابواطیستن موی بن جعفر عم شنیدم 
که می‌فرمود: خوشا به‌سعادت کسي که قبل از مرگ فرزندش را - که از خود 
به‌راد کار خواهد لا کش شاه و حداوند (با دادت این بسر به من) فرزندی را 
که بعد از من بای خواهد بود به‌من نشان داده است؛ و بهاو بعش حضرت رصا 
یی اشاره قرمود)) . 

سا بسن تار گوید: «زمانی که امام کاظم ج در حبس بودند؛ 
نامه هائی از ایشان به‌دست ما رسید که در آنها حنن نوشته شده بود: مقام امامت 
و ۷ 
من به فررند بزرگم م 
نی دیگر: 


4 - و نیز از حسی‌ین حتار روایت است که: «زمانی که امام کاظم په 


۵۸ باب ۴ 


عدا عن مُحمدین عیسی بن عبَیْبٍ ع يبن جارعم 

کت المختار قال:ما با تن هللا بالبَضرة خر 
سا بسا مئه لوا کوب فیها بالعرض: «عَهدي الى کنر وليي». 

نص خر ۲۵- E E‏ - رضي اله عثه قال: حدتتا مدیم 
باه عن مُحمّن عیشی بن ُء عن زیادبن مَروان یی قال- خلت 
على آي زاین عليه لام وعند لت علي اک » فقالی: يا زياد هذا کتابه 
كتابي, و لاه کلامي, و شوه » وما قال فقوت 

قال صف ها الکتاب ب: إن یبن روان ال وی ها الحدیت تم 
1 سره شك نیع موسي عليه للم قال بلفی و حبسن ما كان منت مره 
مال موی بن حفر عللهما اسلا 


از بصره سرزمین ما عبور فرمودء:نامه ها از ایشان به دست ما رسید که در کنار 
اا حجنن آمده بود : «مقام آمامت من به‌فرزند بزرگم می‌رسد)). 
نصّی دیگر: 

۵- زیادین مروان قندی گوید: 0 کاظم لي وارد شدم.و فرزند 
یشان «علي» نز حضور داشت امام کاظم مج م فرمودند: زیاد! این شخص 
نوشته اش نوشتة من است» گفتارش گفتار من است ‏ فرستاده اش فرستاده من 
است و هرجه بگوید مطلب همان است که او گفته است». 

مصتف (شیخ صدوق) گوید: («زیادین مروا قسدق» خود این حدیت را 
نقل کرد ول بعد از فوت امام کاظم م منکر آن شده و از جلۀ واقفه! گردید و 
آن قسمت از اموال موسی بن جعفر ا را که نزد خود داشت» حبس و ضیط 
نمود». (و به حضرت رضا 22 مسترد نکرد.) 


۱- توضیح «وافقه» در صفحذ ۱۳ گذشت 


اس ور نع یا قال- دما دب عَبد ال 

ع ا ن محمیبن عیسی ٤‏ عن ن عبد اهن محمد الحخالي قال تا 

سمیدیی آي الهم عن تشرش قابُوس فأك : قلت لك اراهیع موسى بن جعفر 
ها الم إّي مات اباك یه السلا من الذي تَکون بخدل ؟ فأخبرني 
آنك أنت شوه فلما توفي بُو عبد اله عليه اسلا ت الاس E‏ 

لت أنا و أضحابي بك نبز تن الي تون ٤‏ ؟ قال: ايي علي . 

نص آخو: ۲۷- دنا محمد بن الحسن بُن آخمدین اولي رضي اش 
عة قال: لت دب الحمن السَال عن الحسن‌بُن موی الخشاب. عَنْ 
نضرنن قوس فاك: قان لي آبوالحسن یه التلامعلي انبيأكنبروليي و 
سس همق وارْهم هم لأمريء تلظر مي في كتاتي الجَفُرو الحایقق و لیس 


۷- نصرین قابوس گوبد: «به‌موسی تن جعفر له عرض کردم: از 
پدرتان سئوال کردم که امام بعد از شا کیست؟ وی شمارا معرفی کرد » بعد از 
رحلت ایشان مردم هر کدام به‌سمتی رفتند و منحرف شدند اما من و دوستام 
به‌امامت شیا معتقد شدع» حال بقرمانید امام بعد از شا کیست؟ فرهودند: 
فرزندم علی». 
نصَی دیگر: 

۲۷- باز از تصرین قابوس نفل شده است که گفت: «حضرت ابواطسن 
امام کاظم تم به من فرمودند : پسرم «علٍ» بزرگترین فرزند من است واز ز هی 
آنا نسبت به‌من مطیع تر است؛ بههمراه من در کتاب جفر و جامعه نگاه می‌کند. 

و هیجکس غی‌تواند در این دو کتاب بتگرد جز اینکه پیخمبریا وصی پیغمبر 


باشبیك » 


۶۰ باب؟ 


نص آخر: ۲۸- حدننا آي - ری اله عله -قال: حداتنا دنم 
عدا عن آخمدین أبي عبد اله البرقي» عن آبیه عن عد اه بن عبد الرحمن» 

عن اش خر :تلآ لت فیتی یف هتا اش 
و علی اله عله الشلام نله في جرم رتیه یش تا ۱ 
وت ی ی بای آلت وأْقي ما شیب ریخ ور 
لمك واي فلا ؟! فلت : جلت داك لد نع ني لبي لها اغلام ین 
توا تب ارت » فقال ل : يا مُفضل هومتي بعلزآيي من اي 
له اسلا «رّب بقضها من بض واللهسَيمٌ علیمٌ» قال: E E‏ ی 


هذا الأشر ین فك ؟ قال: عم مر أطاعة قد وم عساه کت 


نصی دیگر: 

۲۸- مفضل‌بن عمرا یلا «بر بحضرت موسی بن حعفر اجا وارد شدم و 
فرزندشان «علی» در آغوش آن حضرت بود امام کاظم 23 ایشان را 
می‌بوسیدند و زبانشان را می‌مکیذند و یشان را بر دوش خود می‌گذاشتند و در 


بغل می‌گرفتند و می‌فرمودند : پدر و مادرم قربان توا جقدر خوشبوو خوش خلق و 
با ک‌طینت هستی! فضائلت حقدر آشکار است!» راوی گوید: «عرض کردم: 
قربانت گردم! حتتی نسبت به این کود ک در دل افتاده که نسبت به‌هیچکس 
جز شا جنن محتبتی در خود احساس می‌کنم». حضرت فرمودند : «مفضل! نسبت 
او با من» همجون نسبت من با پدرم است. «دریه بضها من بعض وال سمیح 
علے )"عرض کردم آیا او امام بعد از شماست؟ فرمودند: «بله هرکه از او 
اطاعت کند هدایت و رشد می‌یابد و هرکه او را تافرمانی کندء کافر است». 


e ۱۳‏ : از نسل برخی دیگرند  a‏ 


قض آخرہ ۹= اننا أخم: زاون عقر الهتَذاني- زصي الل عه _ فال 
ق ا 


حدتنا على ! ن اثراهیعبن « هاش عن ید عن حون بیسانرقال: 3حلت 
على آي العسن عليه السلام قَبْل آن يُحْمَلَ إلى الیراق ية وعلي ای 
عليه السَلام ین يديه فقا لي: ەت ينك قال“ إن يكوت في 
hE E‏ رس زو و تکت بيد في الأرض» ور 


سه الي و هو یقول: «و بضا ی ی و 
ذال حملت فداك ؟ قاك: من َل ائني هذا حمَه و جحد |ماعتة م 
تعدي کان کج طلم عل ن ن آي طالب علیه السام - فة e‏ 


ي ري لے ِ2 ل ج ص سس 
a‏ خرف اراس ESE aN‏ انش 


نضی دیگر: 

۹- حمدبن سنان گوید: یک طالااقیل از آینکه اسام کاظم ع را 
به‌عراق ببرند» ر وزی بر ایشات وارد شدم» فررندشال «عل» نز مشابل حصرت 
بود امام کاظم م به‌من فرمودند: خمد! عرض کردم: بفرمائید » فرمودند: 
امسال» مساأله‌ای پیش خواهد آمدء سعی کن به‌حاطر آن بیتایی نکتی , سپس 
سکوت کردند و با دست به‌زمن زدند, سپس روبه‌من کرده ا 
الله الظالمين و قعل الله ما تشاء ». 

عرض کردم: قربانت گردم! قضیّه جیست؟ فرمودند: هرکس به این فرزندم 
ظلم کند و حق اورا ندهد و امامت او | بعد از من انکار کند متل کسی خواهد 
بود که به‌عل بن ای طالب ع ظلم کرده و حق او را نداده و امامت او را بعد 
از حضرت عتد ا منکر شده است. راوی گوید:فهمیدم که حضرت با ابن 
سخنان می‌خواهند امرگ ود و امامت فرزندشان خر دهند[ بس عرضه 


.۲۷ : حداوند لال با اه مبی‌کند و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد: اپراه‎  [ 


1 با ۴ 


1 


تي اڳ .۳ ۳ 


E [و اله لين مد ا ي عغمري لالم الب‎ TF 
ك مه الله تعالى على له و الذاعي إل دیب تان‎ 
با فلز م4 يمد اه في مره وتدغوإلى إمامته و ماه من یوم مقامه من‎ 
تغدی فقلت؛ مه ذال حملت فدال ؟ فال: مُحَت ائه قال: فلت: قالاضا و‎ 
E في کتاب مير ومد‎ IES تیم فال:‎ 
اما انك ف شیعیما ا من البرّق ف ال اقلمای ثم قال با مد ان‎ 
تشد کات انيي و مُشتراجی» واا و مرا هما حرا على‎ 
۱ التار أن تحت أیداً‎ 


داش : بخدا, اگر خداوند به‌من طول عمر عنایت کند حن ایشان را خواهم داد و 
امامتشہاك را قبول خواهم نود | و شهادت می‌دهم که ایشا بعد از شا حخت 
خحداوند متعال بر مردم بوده دعوت کننده به‌دین اشی می‌باشند. حضرت 
فرمودند: حمدا! خداوند به‌ بو طول عمر شخواهد داد و تو مردم را به امامت او و 
امامت امام بعد از او دعوت خواهی کرد..عرضص کردم:قرباست گردم» امام بعد 
از ال کیست؟ فرمودند: پسرش «حمد». عرض کردم: به‌روی جشم! 
فرمودند: بله» من تورا این گونه در کتاب امیرالمنی ت یافته بودم: تودر بین 
شیعیاب ما از برق در شب ظلمای روسن تر و اشکارتر هستی . سيس فرمودند: 
ای مدا 

مفضل ماية انس و راحتی و آرامش من بود » و توأنس و آرامش آن دو (امام 
رضا و امام جواد ) خواهی بود. بر آتش حرام است که تورا لس کند. 
۱ چه 4 چه چه چه 
HE RFE‏ 
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E 
ی‎ 


Rs‏ دو جر تامام کاظم دید ا 


۵ 
راب سح و وتی‌نن جفر تا للم« 

۱- حدقا الختیلنن E‏ الله عته- قال؛حدّقنا آي 
E IG‏ بن آي الصيبانء عن عبد الله ن محم الحجّال, أن 
إبراهيمبنَ دال ا دته عن دومن هل نیم أن آي ثراهیح 
ِِ« جنتر علنهعا اسلا هد على وصییه إشحاق بن عنفربن مد و 

ا عمد الخعفریء e,‏ ومُعاويَة الخعفریین؛ و 
بخیی د ِن الحْسَيْن بن زیب و سمدئن عمرانَ الأتصاريّ» وحن السار 
الاتصاری, و یزیدی بیط الألصاري؛ و مةن حمر الا شل ب 
نهد از 2 یشم E‏ لها و یه لد EE‏ 9 


باب ۵ 
نسخه وصیّت حضرت موس بن جعفر للملا ٭ 

۱- عبدال بن حتد ال گوید: «ابراهم بن عبدالله جعفری از قول عده‌ای 
از بستگانش تقل کرده است که: حضرت موسی بن جعفر ا اسحاق بن_ 
حعفرین محمد (برادر خویش): ابراهم بن مد جعفری» حعفرین صالح جعفری؛ 
معاو به حعفری (که همگی از نسل ابوطالب بودند)؛ یی ین احسی‌بن زید (از 
نواد گان امام زین العابدین 5# ) و سعدبن عمران انصاری, محمد بن حارث 
نصاری: یزیدین شلیط انصاری و حقدین جعفر اسلمی ( که از اصحاب امام 
کاظم چ بودئد) را بر وصیّت خود شاهد گرفتند» و قبل از این کار حضرت؛ 
این عذه را بر عقاید حقّه خویش شاهد گرفتند. این عقاید عبارت بود از: گواهی 
بر وحدانیّت حداوند بکتا گواهی به رسالت مح کد کیا و اينکه قیاصت ۳ 


۳۳ اس ۳ ۳ ۲ تم 3 ۳ ت 
خواهد امد و خداوند مرد گات را زنده خواهد کرد. و زند گی بعد از مرگ حق 


۶۴ ج باب ۵ 


القت یف الوا جى و ان السات و التصاص حوء و نالرت د دی 
سے اا مر اج 


الله عَروحل حق» و أن ما جاء به محمد صلی له عله و آل حق حق حق» و أن 
ی لین ی قلی ذلك آشیی وعایه آموت و شاه انم 


ص و تن ۳ 


ال شا ء الل أشهدهم أن هذه و وی بخقلي» - حدّي 
مر المژسنین لب اشم و وصاتا الحشن و الحْسَيْن وعلي بن الخسین و وی 
حمدین عيي الباقرو وصبّةٌ خففرین مد عَليْهم اللام بل ذلك حرف 

a o 


حرف و أوصیت بها إلى علي اي ويي بده معمان‌شاء [الله] فان آنس مهم 
دا وات افرارفی فذال له ود كرقهم ا أن بْحرجَهم ذا 


است و حساب و فقصاص حق است و ایستادن وتوقف نود در مقابل خداوند 


عزوحل (در قیامت) حن است و آنخه را حضرت حمد یک برای مردم آورده . 
حق حق حق است و آنچه را رح الامین نازل کرده است حو است. (حضرت 
این عقاید را یک یک برشمرده فرمودند:) پا اعتقاد بر اد ین عقاید زند گی می‌کنم 
و با این اعتقادات می‌میرم و با همین اعتقادات بعد از مرگ زنده خواهم شد» 
اد‌شاء الل 

حضرت این افراد را شاهد گرفتند که این مطالب ( که بیان خواهد شد) 
ومیّت من است با حظ خود من» و قبل از آن سفارشات حدم امیرالومنن لت 
و سفارشات حسن و حسین وعلی بن اطسی و سفارشات مد بن‌عل و سفارشات 
ی ی 
اين وصیت» فرزندم «علل» و به مراه او فرزندات دیگر 1 راا؟ کر خواهدبه امید ندا 
وصی فرارمی‌دهم؛ اگر (عل) دید آنا رشد دارند و خواست آنا را به عنوات وصی 
باق گذارد, این اتیار را دارد و اگر از آنما ناراضی بود و خواست ایشا را کتار 
بگذارد بار تار است و آنان در مقاب او اعتیاری ندارنده در مورد صدقات؛ 


له 2 رهم معه, و میت له بصتفاتي و آفوالی وصنیاني این 
خلت ولي و إلى نریم و لاس و (شماییل و أحمة حم و ام أحمَدَ؛ ؛ و الی 
عل أ ا وه رب هل یاهع ری وتخعال 
حب يجي ڙما کرت في عبالي قا 
لیف وإ کرة فذال یه و ان أ- َب أن یقت آزیتمل أوبتَصدّق 
على غیر ما وصيتة فا الیه و هونا تا قي ويتتي في مالي وفي آهلي و وه 
و ال ری أن بر وه این دک م ی در تابي هذا ره وان 


5 


که قله ان شوه رده تتفود علیم, وان آزد 7 مئه أن رو اه 
بحر ۳۵۰ ۳ رج 


اموال, کود کان و فرزندانم «علن» و نیز ابراه عبّاس, اسماعیل احد (اولاد 
دیگر امام کاظم تاو آع احد (ار هسران اشام کاظم ات او از زنان حترم 
بوده و مورد عتایست حضرت قرار داشت) را وضی فرار می‌دهم. در مورد آمور 
سرام فقط «علی») وصی است , و ثلث صدقه پدر و خانواده ام را بههر گنه که 
صلاح بداند خرج کند» و آن گونه که هرکس نسبت به آموال خود رفتار می‌کند» 
رفتار گند کند, اگردوست داشت آنچه را که گفت در مورد اهل و عیام به اجرا 
گذارد» حتدار است و اگر خواست این کار را بکتد بار هم اخحتیار دارد ا 
خواست بفروشد یا ببخشد یا به کسی بدهد یا به‌روش غر از انجه وصیّت کرده ام 
صدقه بدهد نز تار است و در این وصیّت, در مورد اموال و خانواده و فرزندام 
او منزلةٌ خود من استء و اگر صلاح دید که برادرانش را که در آغاز این نوشته 
از آنبا نام برده‌ام- (به‌هسان صورت که من در اینجا ذ کر می‌کن) باق بگذارد, 
می‌توائد این کار را یکند و اگر نخواست؛ می‌تواند ها را کار بگذارد و کسی 
حق اعتراضص به‌او را ندارد» و اگر کسی از آنبابخواهد خواهر خود را عروس 


کند بدو احا زه و دستور او این حق را ندارد. و هر نیرو و قدری بخواهد او ؛ و از 


۳ باب ۵ 


لیس له أن روج لا باذیم و أفرم و اي شلطان که عم ی ء از حال 
َيه وبَيَنَ د 32 یم هکتزث ن کنابي, ققدترق ین اقا و من 
رسوله» و ال و رسُوله مله 4 بر نان و عَلیْه لفته ا و لخته اللاعنِیّو المَلائكة 
فرب و این و المرسَلِین [أحْمیْ] و حماعة المُویننَ» و لیس لأحد دٍ من 
السلاطن نیت فقو ول نان با لانو من یز 

عة ما و فرفضتق فیما کین مق َل کت ر فهو الضادق؛ و 
اش رذن باعال الذین الت َه من ولي القلوية باشمازینی وأؤلاڍى 
الاصایی وتاب ث آولايي تن آقاع مهن ني مثزلها وفي ججابها فلها ما 
کان يجري عَلیها ات لته ون حرج بعر من إلى رؤج فلس 
لها أن تزجع إلى جرأیَتي جي الا أن ری عَلي ذلك » و باي بل ذلك ولا يرو 
اختیارای که در اینجا ذ کر, کرده‌ام: کنار بزند و مانع او بشودء با این کار از خدا 
و رسولش فاصله گرفته و بر کنار شده است و خدا و رسولش نز با او رابطه ای 
نخواهند داشتو لعنت خداوند و تمام لعن کنند گان و ملائکه مقرّب و انبیاء و 
ترسلن و مژمنن بر جنن شخصی بادمو هیچ یک از سلاطین و بز هیچ یک از 
فرزندانم حق ندارند او را از اموالی که نزد او دارم برکنار کنند, من نزد او اموال 
دارم: و سخنان او در مورد مبلغ آن, کاملاً مورد قبول من است حه کم بگوید؛ 
جه زیاد. وعلت ذکر اسامی سایر فرزندانم فقط این بود که نام آنها و أولاد 
صفیرم در ایتجا با احترام 9 و انها شناخته شوند. 

آن سرام که ام و 4 هستندء هرکدام که در منزل با ماندند, دارای 
همان حقوق و مفرّری خواهتد بود که در زمان حیام از آن برخوردار بودند» به این 
شرط که او مایل باشد, و آنبایی که ازدواج کنند دیگر نمی‌توانند بازگردند و 
مقرری دریافت دارند مگر اینکه «عی » صلاح بداندهدخترام نبز همین گونه اند. 


۱ -معنی امولد در صفحة 1۶ گذشت. 


نسخذوصیت‌امام کاظم چم ۶۷ 


SS 
و و نراد ورد روما‎ 


EF î 7 8‏ 5 بو 
EEE‏ ی اک و 
ET N NEE‏ ری اه E‏ ۽ وما رَبك بظلام لِلَعبيدء و لیس 
اعد ین شألطان ولا یرم فض كاي هذا الي حكنت علبي سل 
فم قعل ذبك فعلیه لته اله وغضبه و الملایکء بعد ذلك ظهین و ماع 


هة و > ص ص ك س قي وع ا ۳ 9 
المسلمينَ و المومنین» و حم موس ی ن حعمر اهما الشلام والشهود. 


امر ازدواج دخترام بدست هیچ یک ار براتران مادری‌شان نیست و دختراع 
تباید کاری اجام دهند حر با صلاح دید و مشورت اي و اگر برادراب مادري 
دخترانم (بدون احازه «علن») در مورد ازدواج آنان کاری اجام دهند خد اوند 
تعالی و رسولش صلی الله علیه و اله را مخالفت و نافرمانی کرده‌اند, او نسبت 
به‌مسائل ازدواج قوم خود داناتر است اگر خواست تزو یج می‌کند و اگر نخواست؛ 
فی‌کند, و من آذان را نسست به آنچه در این نوشته ذکر کرده‌ام وصیّت و سفارش 
موده ام و خداوند را بر اما گواه ۳ 

و کسی حقّ ندارد وصیّت مرا باز کند و یا آن را اظهار نماید. اين وصیّت 
همان گونه است که برای شا ذکر کرد م» هرکس بدی کند به حودش بدی کرده 
است و هرکه خوی کند به نفم خودش است و پرورد گارت به‌بندگان ظلم 
می‌کند, و هیچ کس اعم از سلطان ودیگران- حن ندارد این تامه را که در 
پایین آن مهر کرده‌ام» باز کندء هرکس جتن کند لعنت و غضب خدا بر او باد و 
ملاتکه و گروه مسلمین و موعنن, بعد از خدا کمک (من) باشند» (سپس) 


FA‏ باب ما 


قاك لوب مُحَكو الخغفري: قال العباس بل شوتی عليه لام لابن 
ثرا القاضی العلجی : ان ی sa‏ أن 
یختحره وتا و ل ن اا اا له و اعات إل 
نهیم ی مد النقري فامع وب عليه (سحاق تن جفقر عمة قمعل بممثل 
لت فعال العبٌاس لقاش اليك لش احاتم واف نا تخت 
فتال: لا فص ولا يَلْعَفيي ا بان اض قال: ذلك 
الْیْك » ففض العباس ل اشنم قفا یه a‏ م - وإقرارعلى 
له اسلا وشدة, و لاله هم في ولاية علی إن أو گرهواء les‏ 
کاألیتام ني جخرم, وأَشرجهم ین ح3 اة وزکرها. 


حضرت موسی بن جعفر لا وشهودمهر کردند. 

عبدالله بن محمد حعفري گوید: «عیّاس بن موسی (برادر حضرت رضا جل ) 
به ابن عمران قاضی گفت: درو این نامه برای ما گنج و جواهر است و او 
(حضرت رضا ) می واش شمه را برای شود بردارد وبه‌ما حیری ندهد و 
هرجه را پدرمان باق گذارده, برای خود برداشته است و ما را با فقر و تدگدستی 
رها نموده است» در این موقم ابراهم بن مد حعفری (یکی از شاهدان وصتت 
امام کاظم چ ) به او پرخاش کرده, ناسزا گفت» و عمویش اسحاق‌بن حعفر 
نیز ( که او نیز از شهود بود) همین گونه با او رفتار کرد, عبّاس به‌قاضی گفت: 
خداوند توفیقت دهد! مهر را باز کن و حتوای آن را بخوان, قاضی گفت: مهر را 
بازغی‌کم» کاری راهم کرد که مت پدرت گریبام را گیرد, اس گفت: 
خودم این کار را می‌کنم» قاضی گفت: خود دانی, عباس شهر نامه را گشود, و 
ملاحظه کرد که امام کاظم چیھ آنا را برکنار فرموده و تنها «علنٍ» 4 را باق 
گذارده و هة آنا را -چه بخواهند و چه ا تحت ولایت وسر پرسی 


نسخدوصیّت‌امام کاظم 9 ۶۹ 
م تفت على بن موسی يم السلا (لی لعَبّاس فتال: با آحي اي 


لأعلم آنه نما حملکم علی هذاء ارام و ال ایی ئ » فانظلق یا 
N GE‏ 
فلا وال لا انغ موسایکنم ويرك دا آضب‌خث و أنشي ان 


سل ل 


مووا ما شعنم فقال العَباس: ا تین إلآ مه فشو : ثرالساء و مانا علا 

کت فتال: : وا ما نسم قالزفش یزضکت, لمخم دج 
اغساعثا وعَلهُم الشَيطان وأ هم على طاعَيك «و اله على ما نقوك وکیل » 
ت0 اتید أرقي يلايك بن يشلماق بدي من فم إن ا 


ا 


افترفوا. 


(«علق» قرار داده است» و به‌اين ترتیب همچون ایتام در کنف حایت و سر پرستی 
و قرار گرفته اند. و حضرت آنبا را از مورد وصیّتَ* خارج نوده اند. 

سپس امام رضا ع روبه عباس فرعوده. گفتند: برادر! می‌دام زیاد و 
شرر و بدهکاری که دارید باعث این حرفها شده است, سپس به ((سَعّد» 
فرمودند: برو وببی جه مقدار یدهی دارند و آن را از طرف اء پرداخت کن و 
اسناد بدهی آنها را پس بگر و در مقابل» مدرک تصفیه حساب دریافت کن. 

بەخدا قسم مادامی که زنده هست > از کمک و دی و غمخواری شا دریغ 
نخواهم کرد, هرچه دلتان می‌خواهد بگوئید! عباس گفت: اینا را که می‌دهی: 
آن مقداری از اموال ما است که زياد آمده, اموال مانزد توبیش از ایا است. 
حضرت فرمودند: هرجه می‌تعواهید بگوئید, آبروی من آبروی شا است. 

خداوندا! ایناث و کارشان را اصلاح فرما! و شیطان را از ما و ایشان دور 
کن! و همه را بر اطاعت و یبند گی خود یاری فرما! و خداوند بر آنچه ما می‌گونم 
شاهد است؛ ار وت حقدر حوب حرفت را می فهمم! (و از عهدة حوابت 
برفیآع)» و من جیزی براع باق فانده است که در آن طمع کنی. سپس مه 


۷ باب ۵ 


۲- دتتا أي زضي ال عله_ قال: حدننا آشمدین ادریس, عره 
مولي ا الصهبات» عَڻ موان تن یی » عن عد تن بن الحجاج 
قال بب یوحن عليه السام ية آبیرالشوینین عله السام بت 
إلي بصَتَفة یه 4 عم اي تما مصادفٍ و دگر صقا ت خنفرئن مَل 
هم لام وصتقةً لب 


((بسم الله اا اه هذا ما تصَلق به موضی ین جنفرتصتّق با 
مان دا تا وخدوالنی کنا و کذا كلها وتخیها وازیها و 
بیاضها ومانها "و آرحانها و خموقها و شزبها من الماء و كل حر مو لها ي مرج 


ا رأژغیض آوبرققآزسا تاه سب او عایر آزغا ژغایس تَلق بجمیع له بن 


متفرق شدند». 

۲- عبدالرهن‌بن حجاح گوید: «امام کاظم ك وصیتنامة 
مرالونین ع را براع فرستادند و در نسخهة صدفة (موقوفات) پدرشان را مراه 
(غلام اشام ا تنم ) («ابو اسماعیل مصادف» فرستاده و وقننامة وی و نر 
وقفنامۀ خود را ذ کر کردندء (به این ترتیب): 

بسم الله ارهن من الرحم: صدفات موسی بن حعفر حتن است: زمینش در فلان 
مکانء که مشتصات وحة ومر زآن چنین وچنان است؛ تمامی آن زمین» 
خل‌های آن» قسمنهائی که ساختمانی درآن نیستء آب موحود در آن, گوشه و 
کنار آن» جى و نوبت آب آنء وهر ی دیگری که در باندی ها و بیشۀ آن 


۱- زاد في بعض‌التسخ ٠:‏ مائهاو منابتها و آراضیهاو ...» 

۲- توضیح! : در کاب هدیب و من لا حضره الفقیه به حای مرف ا ۽ «مرتفم » د گر شده که در ترحه نر 
کلمذ ««مرتعم»» در نظر گرقته شده است. و نیز در ځار و بعضی سخ د دير عیون انعپار الرضا عليه السلام 
به ای کلم ااغی» یه معتای «عل دارای درعت»» کلم «اعتصره به‌معضای (ااصل ! آمده است که در 
ترجه کلم «غیض » در تظر کر فته شده است.(عترجم به‌راهنمایی استاد حترم آقای غفاری) . 


نسخدوصیّتامام کاظم چ ۷۱ 


لت علی ولیه من صلّبه برتجال و الئساء یَفیم, و الاما آغرج اله تمالی من 
تیا ند الي تکنضها في مارا و قرافقهاء ره قلاین امن 
قاين أهل ارب ود شوتی بن قربلا كر يل حظ الا یه ان 
تحت مر من ولد فوتی بل جشفر: لا - حوٌ لها في هذه ال حتی ترجع 
ها بر زج ان زجعث کان ها يفل حط الي غ تعر قط بن بات 
موسی » ومن وقي من ود موسی و له ولد فولده علی سهم آبیهن للذکر مثل 
حظ الائقیه ین علی غل نا رط فوسی بين وليم ین سلبب» ومن تي من 
r‏ وم بدا ل وتدا ره على آهل اتب ول ولد بماتي ی 

صلفتي هزه حن ال ا پک انام ین وليي آي لاڍ في حدقي َي 


تست 


می‌باشد, و نز تمام امکانات وسرویس موحود در آن (متل آشیزخانه» ابریزگاه؛ 
حام راه و غیره) و نز قسمت روباز و یل ام قبمت اباد و قسمت ۸ بزرع 
ن, همگی اینها را موسی بن جعفر به اولاد بلافصل خود -جه زن» چه مرد- 
صدقه و وقف نودء سر پرست این زمین) منافم ات را بعد از مخارج لازمة برای 
آبادانی و حفظ آن و نیز به استقناي منافع سی اصل درخت که بین فقراي اهل 
روستاً تقسم می‌شود بقیه را بین بین اولاد موسی بن جعفر تقسم می‌کند به گونه ای 
که هر پسر دو برابر دختر سهم ببرد, هریک از دختران موسی بن جعفر که ازدواج 
کرده سهمش از این وقف قطم گردد تا زمانی که شوهرش را (به مرگ یا طلاق) 
از دست بدهد که در این صورت سهم او مانند دخترانی است که هنوز ازدواج 
نکرده اندء هرکدام نان شمیی که قرف کین زک زیت داشعند 
فرزندانشان سهم پدر خود را به ارث می‌برند» پسر دو برابر دخت شان طور که 
موسی بین اولاد بلافصل خود شرط کرده است, و هریک که فوت کردند و 
فرزندی نداشتند سهم او به سهم نميه اضافه شود, نوه‌های دختری در این وقفی 


سهمی ندارند مگر اینکه پدرانشان از فرزندان من باشند, وتا وقتی آحدی از اولاد 


۷۲ یاب ۵ 


E‏ وافقابن ما تي یلیخ آعک تفر ضوا و مق مت 
احد فَتفيي علي و من امي ما بقی ما مهم احا على ما شرت بین وای و 
عقيء فان انقرض ولد أي ین مي فصتقتي علی ژد آي و آغقابهم ما بهي 
مهم أحد. 

اد لمو لاح فصتي علی لول فاللیحتی رثا تمالی الزٍي 
ورتها و هوير الواری» تصَلّق مُوسی بن خر بصَفة هذی و هو صَحیح صد صَقه 
ا هه وا ا با إنيخاء وجو اشتمالی ز الا 
الاجرقه لا يجل لِمُومن بون باه و الم لاجر أذ يها َو تتساعها ها أو 
لما وین نا نها علل حتی برت اله الأرض ومن علیها وعتل 


و نسل من باق باشد کسی دز آینَُوقف سهمی ندارد. اگر همگی آنان از ین 
رفتند و کسی باق تماد این مال وقفل است بر خواهران و برادران تی (یدری و 
مادری) منء مادامی که کسی از انان باق باشد. به همان روشی که بر اولاد و 
نسل خودم شرط کردم؛ اگر خواهر و برادران تی از بین رفتند و منقرض شدند این 
مال وقف خواهد بود بر شواهران و برادران پدری و نسل آنان مادامی کف کت 
از ایشان بای باشد؛ و اگر از ایشان هم کسی باق نماند این مال وقفی است بر 
خویشان و قارب هرکدام که از دیگری به من نزدیکتر باشند, تا زمانی که دیگر 
و رمین زنده نباشد (یعنی تا قیامت) موسی بن حعفر در حال صخت و 
سلامت این مال راب هیچ شک وشیه‌ای بهحنَ و به‌طور قطعی و برای طلب 
مرضات خدا و نعم اخروی وقف مود و هیچ بازگشی در آن نیست. (و 


استفتاء بردار می‌باشد) و برای هیچ مومنی که امان به‌خدا و روز قیامت دارد حایز 
نیست که انرا بفروشد یا بخرد یا بخشد یا به کسی بدهد ویا موارد مشخص شدة 
آنرا تعییر دهد نا زمانیکه انسان و هر جه در زوی زمین است عمرش بسر آید و 
خداوند وارث آن گردد . 


نسخه‌وصیّت‌امام کاظم 04 ۳ 


ص سے ۳ ۲ ال ت 


َتَقه هذه إلى على و اراهیی فان اقَرَض أحَدهما دخل شام ت الباقي 
تکانگ فان اشر 7 اه و وش موس 


ن وم ا فان کم تین ی إا ری 1 دم ی فال : ۲ 
قات َبوالحتن له مناد ااه ده اشماجیل في تيه علی العباس و هُو 
بٍ_ 

عفن المطفرتن: ب جنر "العلوي الم رقلدي- رضي الله عله فالَ؛ 
ڌنا فرق مدن مشود ايء عن أبيه قات: شتا یوش بنْ- 
شخت عن عل دن انم اي ی الخسیبی» عن صموان بر ن بشیی » عن 
عبد الرشمن بن الححاج» 2 ال اک آیی عبد ال ڊ جققرتن تو 
ليها السَلامْ 11 پم دتلاعلی عبد الجن بن اس بتک في اشتة ّي أذ في 
شو بی نف تن لام و ما اي لسن غلب لام 


اعتبار این وقف به‌دست «علل)») و «آبرآه» است: اگریکی از این ده 
فوت کرد «قاسم» به حبای او خواهد بود . اگریکی از آنا فوت کرد 
«اسماعیل» حای او خواهد بود اکرازین این دی یکی فوت کردء «عبأس» 
به جای او باشدو اگر یکی از این دو فوت کرد فرزند بزرگتر از یه به جای او 
بباید. و اگر فقط یک نفر از نسل من باق باشد او سر پرستی این وقف را به عهده 
گیرد و : (رامام رضا ا فرمودند: پدرم» اسماعیل را که از باس 
کوحکتر بود بر عباس مقلّم داشتند» . 
- ار اسحاق وعل پسران امام حعفر صادق ي نقل شده است که: «در 
سال که حضرث موسی بن جعفر للم دستگر شدند» ما درمکه E‏ 
عبدالزهن‌بن آسلّم رفتم و نامه‌ای از موسی بن حعفر للا مراه داشتم در این 
SD ER‏ -مصححت. 


1 زاد في نسخة اه بن مظشر 6. ۲ - في نسخة :« عبا الله بن سالام ۸. 


اش باب۵ 


فيه حوایج قد أمربهاء فقالا: ار وه الحوای ین هط ار ۶ 2۳۳ با 
آرم ی ء فاذقغة إلى و رو یم أشرم» و کات 
هذا َد التفر یه ریم بش ما ان یوالحشن عَیّه السَلام , ی بتخوین خمیسین یمه و 
هه إشحاق و علی اشنا أي عند باعل اسلا الحتين بن آخقد المقرق و 
اشماغی فد عم مرحمان شعاویة و لین َو صاجبٍ الثم علی 
شهاتییما أن أب لحتن علي موسی لها اكلام ويي أي علي للم و 
لته و هد انان بهذ الهاي وان قالا یه ووي قشث فقا 


ااا اخمَذبن زیادسن جغفر الهَمذانی- رضي 7 الله عة قال ٠‏ 
حدشتا علي : نن اثراهیمز نن هام عن یه عن ا فال: فلت 


نامه حضرت دستورالل راجم به مطالب مورد نیاز خود د کر فرموده بودند. بهاو 
گفتم : حضرت از این طریق به این امور دستور داده‌اند هر کدام که انجام شد, آن 
را بە‌فرزندشات «علق» بده زیرا او خلیفه وجانشین وقيّم کارهای امام 
کاظم 4# است.» اسحاق وعل ادامه دادند: «این گفتگویک روز بعد از 
حرکت حاجیان از منی به‌مکه و حدود پنجاه روز بعد از دستگیری امام 
کاظم تال اتفاق افتاد». اسحاق و علّ فرزندان امام صادق ت»حسی‌بن 
احد عنفری و اسماعیل‌بن عمر و حشان‌ین معاویه و حسن بن مد صاحب ام 
رابر شهادت خود» به اينکه عل بن موسی لا وصی و حانشن پدر خود می‌باشد, 
شاهد گرفتند. دو نفر از ایشان هم به همین نحو شهادت دادند و دو نفر دیگر گفتند 
وی جانشین و وکیل موسی بن جعفر له است و در نتیجه شهادت همگی در نزد 
حمص بن غیاث فاضی بذیرفته شد». 

6- بکرین صالح گوید: «به ابراهم پسر امام کاظم ## گفت: دربارة پدر 


تصوص ‌وارده‌ب دوازددامام 3 Ak‏ 


لاراهيمُن أي الحسن موی بن جر عَلَيْهِمَا التلام: ما قولك في أبيك ؟ قال: 
د 


ا في أخيك أي الحسن عليه اسْلام؟ قال: ٿه صدوق» 
ان أباك قد عضی, قال: موی خی بل اه 


اد عم :تزا أَوك ؟ قال: نع فلت: إلى من أؤصى؟ قال: إلى 
ده ماه وجعل عَليًا لام عینا. 


€ 
13 
3 
۳ 
5 


« (باب الوص علی الرّضا عليه لام بالإماقة فى له الْمة) ٭ 
# الاي شر عانم السلام) > 

۱- خد‌ننا مان راهيم بن اشحاق الا آقانی - رضی الله َة قال 
al A‏ واه حدّتنا و عفر سَوبدین حمدبل نضر 
القطات قال“ ا وا ار چچ قوري ان EES‏ ا 

عبد الرّجيم قال: : دنا مُحمَدسنْ معیدین مُحَمٍ قال e E‏ 
ی عشری ا و ان هب بو عفقر 
مین غبي الا علیهما السام عن الإا دعا پابته ء الصادق لب السلامْ 
خود جه می‌گویی ۴ گفت: او رده است . گفع: دربارڈ برادرت ابوا حسن (یع 
و علیه الشلام- جه می‌گولی؟ گفت: مورد ات تا و انگ 
است. گنم: او ععتید است. که یدرت وفات کرده کت او بپتر می‌داند 
گفم: آیا یدرت تن را وصي قرار دادهاست؟ گفت: بله, گفت: جه کسی 


را؟ گفت: پنج نفر از ما را و عل را بر ما مقلذم فرموده ‏ ۰ 
باب ٩‏ 
# نصوص و تصریحات دربارة امامت حضرت رضا درضمن دوازده امام 055 


۱- ابو تضرة نقل کرده است که: «زمانی که وفات امام باقر تام فرارسیده 


۷۶ باب ۶ 


يغهد إل عهْداء e‏ آوافتتلت في مال 
لحن و ای ن غلهما الا رجؤت آذ لا تکنون أ تیت مشکراء فال ۰1 
با أا الحسن إن الاها ات بالمشال» ولا الهو اشم و انماهي امور 
سابقة َر ن جج ال روج شم دما بجابرین باه فتال آ4: با جایر 
ا ہما عیشت تحت اا 4 جابر: نما آبا حفق خلت على 
تلا قاط یکت ره سول الله صلی‌الله مه و آله ابا بمَولد اَن عليه 
اذا نها صجيفه بيضاء من دري فلت آها: ۳ ۲ 
الد آي آراها مَعك ؟ قالّت: فیها آشماء الايْمَة من دی بت آيا: 
ناویی سر فهاء قالث: با جابر ولا هي كنت آفقل, لکته قد 

حضرت در حال احتضار بودند فرزند خود؛ e‏ را فراخواندند تا 
به ایشا وصیت کنند, بابدی ناغل برادر امام باقر 20 گفت ت گر در مورد من 
به روش حسن و حسی تلا رقتا می‌کردی, به گمام» کار بدی نبود. (یعنی بعد 
از خود مرا امام می‌کردی همان‌طور که بعد از امام حسن تام برادر آن حضرت 
امام حسین عه به امامت رسیدند). حضرت (با نيه که نشانة احترام است» 
به ای) فرمودند: ای ابواحسن, اماتات اطی از روي قياس کردن و تشبیه نغودنِ 
افراد به یکدیگر صورت ر و اوامر او بستگی به‌شبا هت ها ندارد؛ ایا 
مسائل است که قبل از میلاد جج اهی ائمه 06 بشخص شده است» سپس 
جبابرین عبدافه را فراخوانده به او فرمودند: در بارۀ صحیفه‌ای که خود دیدی 
برای ما صحیت کن, جابر عرض کرد: بروی حشم؛ روزی برای عرض تبریک 
تولد امام حسن ب خدمت حضرت زهرا تا رفتم, در دست ایشان 
صحیقه اي سفید و درخشات از مروارید بود, عرض کردم: ای سرور هة زنان] 
این صحیفه ای که نزد شا می‌بینم جیست حیست؟ فرمودند: اسامی اه - که از فرزندان 
من خواهند بود در آن و آن را به‌من بدهید تا در آن بنگرم. 


بعصو ص د وار دوه ر دوازده‌امام خاک اف 


هي أن مها !یز ويي تبي هل یقت نب و لغ مأو ل 
ن تنظر الی باطنها رسن طاهرهاء قال جابز: ذا کک حم كبن عبد اه 
المْضظفى امه اتةه والحتن علي بُ آي طالب الف اه قاطت بشت- 
آسیبن هاش بن عب تال ابو خمد الحسی ین عل البرء 
علي الَقي آمهُما فاطمهٌ بشت مي أبمُحمه علي ِن الخسین ال مه 
َهربانویه بلت یزدجرد تفر تنل علي الباقر مه أم ی الله بشت- 
تن ن علي بن يي طایب ] یوعد اله عفرن م ا ام قرو 
ا من آي کر بو براهیم‌موسی بن جنر امه مه جاریا اسَمُها ۱ 
لمع أبوالحسّن علی تن و یی! ا جاریه اا ب ا 

خفثر مُحعدبن غلي الزكي أم؛ جارية اشمها خيزراد» آبوالحتن علي ب محمّد 


لین و جاريه ا سوسن ) و ا ی الرقیق ا جار 


فرمودند: اي حایر! ا ات کار شلف وک جا ان را به دستت مي‌دادم. ۳ 
ہی شده است که کسی: به آن دسو هم ی لینکه پيا مر با وصی بيامر یا 
اهل بیت بیامر باشد ول تواحازه داری از روي آن, درون آن را ببیی» حابر 
گوید: در آن صحیفه جنین آمده بود: ابوالقاسم محمد بن عبدالله الصطنی مادرش 
آمنه ایوا لجسن عل بن انی طالب الرتضی مادرش فاطمه دختر اسدین هاشم‌بن_ 
عبد متاف؛ ابوحمد حسن‌بن علي لیر (نیکوکار)» ابوعبداله حسین‌بن عل التق 
سادرشان فاطمه دختر مد ابومحمد عل بن حسین العدل مادرش شهربانویه دختر 
یزدگرد ابو جعفر محتدبن علي الباقر مادرش امعبداله دختر 
حسن‌بن عل بن ای طالب, ابوعبدال جعفرین محمد الضادق مادرش ام فروه دختر 
قاسم بن حمّد ای بکر ابوابراهم موسی بن حعفر بن ع د مادرش کنیزی به‌نام 
حيدة المُصفَاة ابواحسن عل بن موسی الرضا مادرش کنیزی به‌نام نجمةء ابو جعفر 
حمدبن عل الزکی مادرش کنیزی به‌نام خیزران» ابوا حسن عإن بن مد الامین 


۶ باب‎ YA 


یو مات و تکنی 1 الحسن, أبوالقاسم مُحمَدنْ الحسن هو حه ال 

شا أن باب اشنا تزحل رات ایغ آختیین. ٠‏ 

قال مصثّف هذا الکتاب: Ci‏ ت ية القائم 
مادرش کنیزی به‌نام سوسن, ابوڅمد حسن‌بن علن ریق مادرش کنیزی به نام 
سماثه و گنیه آن بانو ام لسن, ابوالقاسم حتدبن امسن او حست ال الام 
است. مادرش کنیزی است به‌نام فرجس. درود خدا بر همگی آنان باد. 

مصتف (شیخ صدوق) گوید: این حدیث این گونه با برد نام از حضرت 
فام 26 روایت شده است ول عقيدة من این است که ذ کر کردن نام آن 
حضرت حائز نیست. 

توضیح: «در این حدیث حند نکته قابل تأمّل ولازم سل گر است 

۱ -برخعی ازروات اینحدیت مجپول وناشناخته‌اند . مانند :ابونضره» 
صدقة بن ابي موسی +عیّاس بن ابي عمرو »محمد بن سعید بن محمّد» 
و محمد بن عبد الرحيم: 

۲- این حدیث که به حدیث لوح معروف است» همان‌طور که در حدیث 
بعدی ملاحظه می‌شود, به گونة دیگر نز روایت شده است, در این حدیث, 
حضرت زهراء شا فرموده آند: نېي شده است از اینکه کسی به‌آن دست بزند 
شک اک هی تا وت پیئمم یا اهل بیت بیغمر», ول در حدیت بغدی 
حن آمده است: (اس مادرت فاطمه آن را به‌من داد و من آن را خواندم و 
نسخه‌برداری کردم». این دو مطلب کاملاً با یکدیگر مغایرند د نیاز بهتوجیه دارد. 

۳- موژخان و شرح حال نویسان, نوشته اند که جابر در سال ۷۸ هحری در 
میته وذات کرد و برخی نیزسال ۷۳ برخی ۷ وبرخی ۷۷ ذکر شوده‌اند و 
باحمله گی الفاق دارند بر اینکه جابر قبل از سال ۸۰ هحری وفات نودهء ۶ 
حال آنکه وفات امام باقر ل در سال ۱۱4 و به‌قول ۱۱٩‏ هحریئ بوده است. 


نر ص وار ده ۳ دوارده‌امام E‏ ۷۹ 


له السلا و الذی دعب له اهي عن تشمییه عله الَلام. 
۴- دتتا أي؛ ومحمٌده بن الحش‌نن أدبن الوليد قالا؛ 
E‏ عد اه ؛ و تن جثقر الجنيريّ جییماء نيا لح بن أي 


پس جگونه ابر در وقتِ احتضار و فوت امام باقر 250 به حضور ایشان مشرّف 
شده است؟ بلکه حابر حتّی ٩٩‏ سال و به‌قول حدود ۲۰ سال قبل از شهادت 
امام سحاد 2 وفات نوده است : ژیرا شهادت حضرت سحاد تم سال ۹5 و 
با ٩۵‏ هجری بوده است. 

- ظاهر خر این است که جابر امام صادق تب را نیز درک کرده است؛ 
حال آنکه غود و ایا وود سول 2585 به او 
فرمودند: «[نک س سبق حت تلق ولبي محمد ين عل بن اسن بن عم بن أي طالب 
العروف في التوراة بباقر فا لقیته اف نمی السّلام» یعیی :(تو زندہ خواهی ماند تا 
فرزندم حمدین عل بن احسی‌بن على ن ال طالب را - که در تورات به باقر 
معروف است- ملاقات هن وق اورا دیدی سلرم هرا نهاو سات و اهر 
این خر این است که جابر هیچ یک از امه بعد از امام باقر ل را زیارت 
نکرده است» خصوصاً که در خر دیگر آمده است: بعد از دیدن اي مت کمی 
بیش , زنده مخواهی ماند" , 

د- تصریح به‌نام و کنیه مبارک امام زمان عم که همان طور که ملاحظه 
شد, صدوق (ره) می‌گوید: از نظر من جائز نیست نام مبارک آن حضرت 
ا کر شیم و شاید دیق با این بیان خواسته است عدم اععماد شید را 
به این حدیث بیان کند». (مترجم با راهنماعی استاد غفاری). 


۲- ابوبصیر گوید: امام صادق لاح فرمودند: پدرم ا به جابرین عدا 


اس جر اخ سوت ره غاد ٦1‏ اران توار هر سس ۴ ۳ 


۸ 1 باب ۶ 


حماد؛ و و الحتیٍنن طربفی ججیعاه عن بكرن صالع؛ وحدتتا ای و 
حت ذبن موی بن امول ؛ وحمب علي مساحیلویه» و آخمَدین علي بن 
رامین شا شم N‏ یمین تة زختنه زيادبن خففر 
العذاني - رضي الله ع : اشنا علي بن راهيم ُن هاشم عن آبيوء 
عن بكرن صاب ۽ عن عب شمن‌بّن سیم عن آبي تھیں عن ای عبرا 
2 39 اي ری الأتصا ري : ان لي الاك 


11 ج 


حاجة فعتی یف یل أن أخلوبك مالك علها عاد ا 4 جابڙ: في ی 
الأؤقات شخت. لابه ,أي عَلیّه السلام فقا له: با | جار ین 3 الوح ۳ 
رأیْعَه في يد امي E‏ صلی الله عليه وآله وما برك به امي 
أن ئي ذلك ان تکنشوبا؟ قان باب تیاور اکن ق ا 
قاطمة في حياة رشول ای اليه وآلم لأهتعها بولادة الخسين 
یه الشلام فرایت ني بدها لح اخضر تدك آنه ف وا 
انض شبة ور سس فش ها پاي نت و مي با يئت رشول اه (صلیاله 
انصاری فرمودند: با تو کاری دارم جه وفت برایت راحت است که تنبا ینزد من 
بیایی تا مطلی از توسئوال کنم؟ جابر عرض کرد: هروفت شا مایل باشید. 
سپس پدرم: حابر را تنها به حضور پذیرفتند و بهاو فرمودند: دربارۀ لوی که در 
دست مادرم فاطمه دختر رسول خدا چچ ديدي و مطالی که مادرم در باره 
توشته های آن لوح برایت گفشند» براع بگو ‏ گفت: به خدا قسم در زمان حیات 
رسول خدا ت برای تنيت و تبریک تولد سل 6 به حدمت مادرتان 
فاطمه رسیدم» در دست ایشان لوحی سبزرنگ دیدم» که گمان کردم زمرد است 
و در آن لوح نوشته ای سفید همانند نور خورشید دیدم. عرض کردم: پدر و مادرم 
فدای شیا ای دختر رسول خدا این لوح چیست؟ حصرت فرمود : این لوح را 


- 1 
۱ کتاء و معلوم آنه عليه السلام د كر ذلك رواية عن أب علیه اتلام لا ما شاهده هو بتشبه. 


نض و ص وار ده بر دوازده‌امام ا A‏ 


عله و آل6ما هذا اللْوم؟ فعالت: هذا الوم أهداة ا وجل إلى رشوله 4# 
فيه اسم آيي اشم بلي و اشم م ابکی, و اا الأؤصياء من وُلدي» فأغطانیه أي 


ر قح 


لسري بذلك» قال حابر اة أك فاطم شاه و امه نقان: 

ی لت الم : هل آق با جاب أن تفه علي ؟ ان عَم فقمّشی مه آبي 
یه السلامْ س حتّی انتهی إلى ثرا زل جاب فحرَج | إن آي جج صَحَهٌ من رى 
قال جابرفاشهڈ باه آني هکتذا راه في الوح قكوباً: : بشم اه الرحمن 
الرحیم هذا تاب ين الله العزيز الحكيم لِمُحمَي ورم و سيرم و ججابه و ڌليله 
نك به روخ مین من عند رب السالمیت ,عم با محمد آنماني واشگر 
مال ولا تخد آلائي اني آتا ال لا له الا آناء قاصم البارین ومُذٍل 
اظالمین, و يان القین. اي آنا اه لا إلة إلا آماء فمن رجا غيرفضليأحاف 
دو پسرم و نزاسامی اوصیاء که ههگی فرزندانم هستند- در آن است. 
بدرم ا برای ایت‌که مرا حوشحال کند آل را به‌من دادند, جابر ادامه داد: 
سیس مادرتان حضرت فاطمه آن را به من دادند, من آن را خواندم و از روی آن 
نسخه ای پرداشت . امام صادف ê‏ در ادامه حن قرمودند : پدرم گفتند: يکن 
است آن را به‌من نشان دهی ؟ حابرعرض کرد: بله» سپس پدرم به شراه او 
به‌منزلش رفتند, برای پدرم صحیفه ای از بوست را دراورد ‏ و کشت خخدا را 
شاهد می‌گیرم که من به همین ترتیب آن را در لوح» مکتوب دیدم: بسم الله امن 
ال روحم این نوشته ای است از خحداوند مقتدر حکم برای خمد نور و سر و 
حجاب اووراهنمای به‌سوی او .که روح الامین آن را از نزد حضرت رب العالین 
نازل کرده است, ای عمد اسامی مرا بزرگ بدار و تعمتہام را شکر کن و منکر 
مباش. تم الله جز من معبودی نیست درهم شکنندة جبّاران, خوار کننده 


۸۲ ۱ باب۶ 


یر عَدابي دنه عذااً لا عدبي آحدامن السالیین؛ فایاي فاغند غد و علي 
فوکن. اي لم قث نبا فا مت أ هو ات باه الا لت ه راء 
وإني فك عَلی لأنياءِ مت وی علی الأوصباء و اکَرَئیت 
بتبیك بغدة» وبیبّطیّك الحسن و الختد » فجعلت حسناً معدن علمي بغ 
re‏ ء فک یه جلت دزن وخيي» اکن لاو و 
4 بالشعاة دق فهرافضل من استشهه وم هد رجا يديي.وجتلت 
کلمت امه شع و الك الال نف بیثرته یت و عفن وه علي 
سيد المابدین وزین أؤليائي اللاضين و اة قبة عته التشیود , مه الاق 


لعلمي, والمدنْ لکمي سك لبون ج الا یه کتالاد 


ظالان» صاحب دین» منم الله جزمن معبودی نیست. هرکس به غر از فضل و 
کرم من امید بندد, یا از جیزی غبر از عذاب من بترسد, آنجنان او را عذاب کم 
که احدی را عذاب نکرده باشم, پس فقط مرا پپرست, و فقط بر من توقل کن. 
من پیامیری را مبعوث نکرده ام که ایامش به‌سر آمده باشد مگر اینکه برای او 
وصيّي فراردادم, من تورا بر سایر انبیاء و وصی تورابر سایر اوصیاء برتری 
دادم و تورا با دو شیر بشه و دو نوه‌ات حسن وحسین گرامی داشتم» حسن را 
بعد از انقضاء. رمات پدرش معدن علم جود قرار دادم و حسین را جزانه دار وحي 
خود غودم و اورا با شهادت گرامی داش و کار او را خت به‌خبر و سعادت کردم 
او از همه شهیدان افضل و برتر است و درجة او در نزد من از هسة شهداء بالا تر 
است. و کلمۀ تام خود را همراه او قرار دادم و حخت بالغه را در نزد او گذاردم, 
به توسط عترت و نسل او تواب و عقاب می‌دهم اوّل آنبا عل» سيد العابدین و 
لاء گذشتهام اسه ترش فاد که شيه جد بخیده اش اشت ؛ 
شکافندۀ علم من و معدرن حکت من می‌باشد. شکا کان در مورد جعفر هلاک 


نحصو ص واردهء‌بر دوازده‌امام AT‏ 


مق یه اه ۳ اسر ہے ةا ےت بے و 7 ۱ ۳ 


أۇلائه و یت ت تلت شوسی ایت با عنام دیش بان رتا 
رضي لا یط وخجتيلا تخفی» و أن أولِيائي لا يمون ألا و من ححد 
واجدا مهم فقَد جسحنقتيي, ومن َر آي ین كتابي فقدافتری عَلي» و 
ونم ب الان ع اء عار شوسی و حميبي يري إا 
المکدت ب بالشاین مُکَلّبْ بکنن آزياني وعلي ولي وناصري» ومن أَضم 

لبه أغباء اوه وأ محا الا هرت فنفكنب ينن اي 


تي el‏ ی جب ب شر لقي» حن القَوك متي لاقرتُ عبت 
ی نا 


خواهند شد» کسی که او را نپذیرد, مرا نیذیرفته است. به حق می‌گو: جعفر را 
نان اهي و حترم می‌دارم».او را در مورد پیروان و یاوراد و دوستانش 
خحوشحال خواهم کرد. بعد از او موسی را برگزیدم و بعد از او فتنه ای تاریک 
بر با می‌شود با اینکه ریسمان امامت پاره می‌شود و حجت من محنی می‌ماند و 
اولیاء من به‌شقاوت نمی افتند, بداتید» هرکسی یکی از آنها را انکار کندء نعمت 
مرا انکار کرده است و هرکس آیه‌ای از کتاب مرا تغیر دهد بر من دروغ بسته 
است» وای بر افتراء زنند گان و من‌گرآنه در موقم پايات یافتن مت بنده» حبیب و 
برگزیده‌ام موسی » کسی که هشتمین راتکذیب کند همة أولياء م را تکذیب 
کرده است»و عل ول و ناصر من است. او کسی است که بار نبوت را بر 
دوش او می‌گذارم و قدرت و تواغندی به‌او می‌دهم. خبیق معکیر او را به‌قتل 
می‌رساند و در شهری که بندة صالح آن را بتا تیاده است در کنار بدترین خلق 
من» دفن خواهد شد به‌حق می‌گوم: او را به‌جانشین, و فرزندش محمد» خوشحال 
خواهم کرد, او وارت علم من و معدن حکت و مل اسرار من است»و حجَتِ من 


AF‏ فک 


ميزي» و حي على خاقي» جع اة توا وىة في سيره بن آهل 
لته هم قد استوعبوا اقا و یم بالات لاه ول وناصري. و 
الشاهة في خلَمّي و أميني على وشيي أخرج مه الّاعي إلى سبيلي ۽ و الخازن 


a Ra 


إيليي الحسَنَ ثم اکنمل ذلك بابنه یم رخمه للعالمينء عله کمال شوسی» و 
بهاء عیسی شه جیسی» وح ايوت مي ي ام آویای هی زونه ا ھادی 
روس اسر و للم ون و برقو و یک ونون خانفین مرغویین و حلیت 
شخ هلف بیمایهم ویفشر الول و رین نی ائه اولیت TE‏ 
بهي بم افع كل فة عفیاء ليسي هم انیت اه زا رقم الاصار و 


لاعلال, اولیك هم صََوات ین رهم و رخْمه و اولك ۳ المهتدون. 

بر مردم می‌باشد, بهشت را جایگاه او قرار دادم و شفاعت او را در هفتاد تفر از 
خانواده اش که همگی مستحق عذاب دوخ شده‌اند قبول نمودم» و امر فرزندش 
علی را که ولی و ناصر من و گواه تزمیان خلق می‌باش و امین وحي من است؛ 
ختم به خر و سعادت می‌کم, از او فرزندی به وجود خواهم آورد به نام حسن که 
مردم را به راو من دعوت می‌کند و نجزانهدار گنجینۀ علم من است» و سپس آن را 
با فرزندش که ماب رت برای هسه عام است کامل می‌گردانم» کمال موسی» 
ورانیّتِ عیسی و صبر اټوب همه در او جع است, در زمان او اولیاء من مورد 
نجفت وذلت واقع می‌شوند, سرهای آنها را مچون سرهای ترک و یلم ( که 
دشمنان اسلام بوده‌اند) به‌یکدیگر هدیّه می‌دهند و سوزانیده می‌شوند» مرعوب و 
وحشت زده اند, زسن بن از خون آنان رنگن می‌شود و فغان وفریاد و آه و ناله در 
بین زنانشان فرا گر می‌گردد, آنبا به‌حق:اولیاء من هستند. توتط آنها هر فتن 
طلمانی را دقع می‌کن. به وسیله ایشان زلزله‌ها را برطرفب هی کنم و تقل وسنگینی و 


هت 9 1 ۳3 ۰ نس = ]2 ۳1 
سختي را مرتفع می‌سازم. برانان باد درود و رمت پرورد گارشان و آلا هستند که 


نشو تس ۽ وارده‌بر ده وازده‌امام ما a‏ 
وال ۶* ۰ با اف . TFT‏ و E a Taka‏ 
عبذالغمن ۰ نِنْ سایم: قال ی للم تنتغ نی دغرا الا هدا 

الحدیت کف ال فصن إلا عن أله 

۴- وحدتنا أبو مَك الحترْبنْ حثرة العلري - رضي اله عله قال 


س | 


ری وی ِ#- ۽ اوه عن جطفران حون 
ره اب بیقعت ره تن ۳ دال عليه التلاش 


۱ 2 


: یا شحاف آل أ E‏ € فلت E‏ قدا تا اب رسول الب 


عبدالهن‌بن سال گوید: «ابوبصیر گفت: اگر در تمام عمرت غیر از این 
حدیث را نشنیده بودی همین برایت کاق بود پس آنرا از غر اهلش» مصون و 
حفوظ بدار» . 

توضیح: «مراد از «بنده صالتح» دوالقیرنن است زيراء ا 
« کمال الدین و تمام التعمة» ص ۳۱۰ بعد از عبارت «بناها العبد الصالح» 
عبارت «ذوالْعرتن» آمده اس واد ار« ود تر ین خلتق» هاروت‌الرشید 
می‌باشد. در ضمن می ماند که در صدر حدیث حتین آمده است د امام 
صادق ت94 فرمودند که پدرم لت به‌جابر گفت..... و از این بیان چنین 
استفاده می‌شود که امام صادق بَا در حن این ۳ حاضر بوده‌اند و با توخه 
به‌توضیح ذیل حدیث قبل» دربارهٌ اینکه ناه حابر به ندمت انمه بعد از امام 
باقر 26 مشرّف نشده است» بايد چنین احتمال داد که امام صادق تم این 
مطلب را از پدر بزرگوار خود امام باقر َه روایت فرموده اند نه اینکه خود در 
رمات وقوع آن حاضر بوده اند ». 

۳- از اسحاق‌بن عمار نقل شده است که امام صادق 2 به او فرمودند : 
«ای اسحاق می‌خواهی به‌تومژده دهم؟ اسحاق گوید: عرض کردم: بل 


ِ باب ۶ 


قال: وجنا صحبنهٌ بإملاء مت ول اه سل اه فا رال ر عع آییرالُوینین 
عليه السلام فبها: بشم ا الرحمن رجيم هذا كتا من له از یز ز العلیم,و 

کر الحديت مله شواء الا آنه قال في حدیثه في آجره-:« رم قال سایق 
ع ای اقا ما ی اللايكة و ان له عن َير هلم صك 
ان تحالی و بُضیخ باتك ثم قدال: تن دا بهذا آين ین قاب الله 
مرول 0 . 

4- خدئنا أبوالعباس مین ارايم بن نن إشحاق الظالقانی -ر ضی 
أ 2 فا سدع ال نن إشماجيل ال REE E‏ محمد 
القظان قال: حدشنا عب شبن مُوسى الروياني آبوترا ابي عن عبد القظيم ن 
عبد ال الْحسَتي. عن علي بن اسن بن رید الحسن‌بن علیي ن أ آی طالب 
عم اللا قان: حدئنی اون حون رن شعن ابی عن 
حدم ن مدي علي الباقر نع وله و فیهم عم رین علي له اسلا 
قربانت گردم ای پسر رسول خدا» حضرت فرمودند: ما صحیفه‌ای به (ملاء 
رسول الله ود و حط امیرالومتین تان بدست آورده‌ام که در آن جنین امده 
است: «بسم الله الرهن الرحم این» نامه ای است از جانب خداوند با عزت و 
قدرت و علم» و سپس بقیّه حدیث را مانند حدیث قبل ذکر مود حز ایت‌که اخر 
حدیث را این گونه نقل کرد: سپس امام صادق 0 فرمودند: ای اسحاق» 
این» دين ملانکه و رسل است, آن را از غر اهلش مصون و خی بدار, خداوئد تو 
را حفظ کند! و احوالت را اصلاح شاید! سپس فرمودند: هرکس به این مطالب 
هتدین شود از عقاب تعداوند - عزوحل - در آمال خواهد بود)؛. 

-٤‏ عبد العظم حسنی از جڌش علي بن حسن بن زید بن حسن عي روایت 
کرده است که عبدالله لوه و امام صادق کج از قول پدرش عمد و او از جلاش 
(امام صادق ت22 )نقل کرده است که امام باقر تاتا فرزندان خود را جع کرد 


مصو ص وارده بر دوازده‌امام E‏ پر 
ا نم ارج النهم کتاباً بخظ علي علبه لام و و لاء رو صلی له ۲ 
آله ولم TE Ee‏ کتاب من اله اریز اكيم حییت الاو وح إلى 
موم الذي مول فيه: و اوليك هه امهتدوت نم قان في آخره‌نقال لیم 
الْعَعت کاه خب را ع کیب نیع 2 عله عليه السَلامْ 
شرك هذا و کلم قال: هذا سر الله و ديه و دی ملایکّیه فصله الا عن 
ھ- دتا علي ؟ بن الخسئن بن شادوبِه و 
ی انله E‏ قا“ اتا مد قاق خهفر- 
الجفیری, عن آیبه عن خففرین مح دين مالك القزاري الکوفی ‏ عن مالك 
السلول» عن درشت عن عبد الحييد» e‏ نب اه ن 
له عن آبيالشنايم عن جابر الجفيي ‏ ن أي عفر مین علي لباقر 
ها لام عن حابرتن یدنله الاتصاري وال * لت غلی فاطِمَة بت 


عموی آهاء زیدبن علی تلا تبز عضور داشت سپس دست‌نوشته ای به حط 
امیرالژمنن ات و املاء حضرت رسول تقد را به‌آنها نشان داد که در آن چنین 
نوشته شده بود: «اين نوشته‌ای است از جاتب خداوند عزیز و حکم» (هیان ) 
حدیث لوح تا آنجا که می‌گوید: و آنان هستند که هدایت یافته اند. سپس در آخر 
جنین نقل کرده که عبدالعظم گفت: از محمدبن جعفر (فرزند امام صادق ع) 
که این مطالب را از پدرش شنید ول بازهم خروج کرد و قیام مود جای تعجب 
اس م فت این راز خدا ودين او ودين ملاتکه اوست. آن را از غر 
اهلش مصون و نی بدار. 

۵- جابرین عبدالله انصاري گوید: «به خدمت حضرت فاطمه تا مشرّف 


١د‏ جریا روج هلب جعفر وا در ترجه «مساتلن الطالبیی 4 صفحه ر ؟ به تعد مطالعه فر عانید, 


۶ باب‎ AA 


سول ال صَلی اله عله و آله ول و ن E HELE‏ الاتسان و 
فك ۳۳ و ۳۳ تدای ي ظاهره» 2 و لاه ني باط ا آسماء ی آنجرم» و 


سای بل 


ثلاتة آشمام في طرقی فعتذنها فإذاهيّ انا عفن فلث: 7 م هولاء؟ 
فال اه تام ار وف اف و 4ْم ان عمي و أحد عشرمن ويي 
آنعرشم القائم» فاك جابز: رات فيه مدا محمد مدا في تلا و مواضع» و 
لیا عَلباً عَلياً عَلِياً ی رة مواضغ . 

LES‏ ا يَحْيّى العظار رضی ا عه قال: 
حدتنا آبي, عن مُحَمدبن لبن بن أي الخظاب, عن الحتن‌تن مَخبوب 
رن آي الْحار ود دٍ » عن أي جنر عل اللا عن جابرتن عن انه الاتصاری قال: 
خلت على فاطمَة لیا لام وین نها اا ا 
اني عش آخرهم المانم لاه مهم محمد و اربعه رنه منهه علي عَلَيْهِمْ اسلا 


شدم» در مقایل حضرت لوحی قرارداشت ک نورانیّت ا نزدیک بود چشم را 
کور کید در آن لوح دوازده اسم دیده مي‌شدء سه اسم در روي لوح سه اسم» 
بت آن وسه اسم در آخر آن وسه اسم در کتار آن, آنا را شمردم دوازده تام 
بود. پرسیدم: ایا .اسامی جه کسانی است؟ فرمودند: اینہا آسہاء اوصیاء است» 
اولن آنا پسر عموم و یازده نفر بِقیّه» از اولاد من هستند که آخرین آنها «قَاغْ» 
است» جابر ادامه داد: درسه موضم ازآن لوح نام حمّد, و در چهار موضع از آن 
نام «عل» دیده می‌شد ., 

- حسن‌بن حیوب از انی الجارود از امام باقر چ از جابرین عبدالله 
انصارق نقل کرده است که جابر گفت: خدمت حضرت فاطمه غلباالسْلام 
رسیدم و در مقابل آنه حضرت لوحی قرار داشت که اسامی اوصیاء در آن بود. 
آنبا را شمردم, دوازده نام بود ؛ آخرین آنا «قام»» سه تن از آنا «عحمد» و 
جهارتن «علل) بود» درود بر ایشان. ص 


تصوص واردءبر دوازدمامام د AA‏ 
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سب ۰ ۳ ا خسن رن آخمابن إذڏریس- - رصي Ts‏ _ قال سا 


un & 


ايء عن من حون عیسی؛ E‏ الحتن نم 
بوب عن ین لاود عن آبي جنر ايه السام عن جابرئن عبد ا 
یکسا ري قال حلت على فاطمة لیا الشلا و ب چن با لن فیه ا 
ازا نت انت عسي آخرشُم العام عليه السلا : تلاله ملهم محم و 
رون 


IF 
mm © 


آخمدش ندشن عیسی عن مُحمٌدین آي یره عن همینا یت اب 
ا ۹ a‏ و 1 وس و ی وی 
أي عَياش» عن سَلَيم بن فيس الهلالي قاك: سمغت عبد لین جغفر الطیّار 


توضیح: «سند حدیث در کافی وخصال نیز به همین ترتیب است» با این حال 
سند قابل تقل است» زبرا حسن بن محبوب داشا ٩۵‏ متولد شده است» و ابو 
اسلبار ود از تابعین بوده است و خی بعید است که حسن بن حبوب از ابوا حار ود 
روایت نقل کند» احتمالاً حسن‌بن محبوب با یک واسئله از ابوا جار ود نقل کرده 
است و آن واسطه نیز ظاهراً حشدین سنان بوده است». (استاد حترم آقای 
غفاری) . 

۷- و باز از طریق دیگر نقل شده است که حسن‌بن حبوب از ا امارود و 
او نیرز از امام باقر عليه السللام- روایت کرده است که: «حابر گشت: تخد مت 
حضرت زهرا تا رسیدم. مقابل آن حضرت لوحی به چشم می‌تعورد که اسامی 
اوصیاء درآ بود در ان لوح» دوارده نام شمردم که اخرین آنا قاع سه تن از 
ایشات. «حمد» و حهار تن از انات «عل» بودي در ود بر نبا . 

۸- از سلم‌ین قیس هلالی روایت شده است که گفت: از عبدالله پسر حعفر 
طیّارشنیدم که می‌گفت: من و امام حسن و امام حسین لام و عبدالثه بن عباس 


۹ پاپ ۶ 


ول بکتا غند معا قساوتة [103 و لح و الختیل علنهم کلام عازن 
یرل اي سل شا ن رو فد تفت ایا و رن 
تال لمعاويةّبن آي میات : سمت ول او صلىافه له وم ولح يفون : 


آنا ول بالُْوینین مر آفیه کے آي علي نم ۾ آي طالب أو ولي بالْمُمنین من 
أيهم فلا اتفه اي لح آولی ل بالشوینین ین آشیهش ژ نم اني 
لین أولی بالئوینین من اهي فذا اشتشهد ف اب على بن الختین أو ی 
بالمزمدین من یهن و ستدرکة با عَبْداش ند نی محمد E‏ ۱ ملي الباق 
۷ باون ۳ ن شین سل با خسن تکنم اي E‏ 
م ولد الحْسَيْنء ق عیاش نم اشعشهدت الحسی و الخسَین علیهما اسلا ۲ 
اوق اس ورن له و a‏ لد ار 
دو رد و بدي شده EY‏ ره 
(یعتی عبداله) از حضرت رسول صلی ال له وال شنیدم که حضرت فرمودند؛ 
ولایت من برمومنین از ولایت آنها برحودشان بیشتر است» سپس فرمودند: بعد از 
من برادرم علی بن ای طالب نسبت به‌مومنین ولایت دارد و ولایت او بر مؤمنن از 
ولایت آنہا بر خودشان بیشتر است. و وقتی به‌شهادت رسید فرزندم حسن اول 
است بر مومنین سپس فرزندم حسین نسبت به‌مومنن اول است. وقق شهید شد 
فرزندش عل بن اخسن نسبت به مومنن اول است و عبدالنه ! تو او را خواهی دید 
سپس فرزندم محمدبن على الباقر از موّمنن نسبت به‌خودشان ول است وتوای ‏ 
حسین او را خواهی دید, وسپس تا دوازده امام کامل نود که له نفر آنها از اولاد 
سین بودنده عسبد اله گوبد: آنگاه امام حسن و امام حسین تا و 
عبدالله بن عباس و عُمَرین اى سلمة و اسامةین رید را گواه گرفتم که مگی زد 
معاو به بەنقع من گواهی دادند, 


نص وص وارده‌بر دوازده‌امام ال ۹ 


BM a ما‎ 


قال سلیم بن فیس و کی[ لمات و آبي در و المقداد 
= ۱ 
واه تم شلوا ذلك بن زشول الله لی اش له آله ول 

4- و نا بو علی مین الحنین القطاد قال: با ۳ ع ید الله 
۰ ۳ یل فحتدنن |نراهیعبن أي الت ال البَعْداوي قال: خدّتتا ا 
2 وس ا :دتا کک :اننا ی لل تصوز _ 
ری شیب 1 دی e‏ 
ال عند ابه : آتا عند اشن مشود قاك: E‏ م کم (صلی اه له 
۳9 تك تتبن الْخْلَطاء؟ قال: تع اما قرع ةة لقباء بي 
9 

EET‏ ا آبوعلی أشمدین الحین عا یبن وه اشتان قات: 
وتا آ حب خی بن ادان رة اترو زي بالري ٿي شه زبیم 
الأول سَنة اتن و ثلاث قاستن قالت سا اسحاف بل | رامع اي 


سته مان وج فش وهانين وآ و باسحاق بن ا فال 

ا من نیز از سلمان و ابوذر و مقداد و اسامه شنیده بودم که 

- از لک بن عبد روایت شده است که گفت: با عده‌ای که عبداظه‌بن 
مسعود هم جر آنان بود نشسته بودم که مردی بادیه‌نشین امده پرسید کدام از شا 
عبدالله بن فود است ؟ عبدالله گفت: من عبدالله بن یوش سح » شر ت رب 
سئوال کرد: آیا پیخمر شا برایتان گفته است که بعد از او چند خلیقه خواهد 
بود؟ گفت: بله» دوازده خلیفه به تعداد نقباء بنی اسرائیل. 


۰ مسروق (بن‌آجدع) گوید: نزد عبدالله بن مسعود نشسته بودع و قرآنهای. 


۱ -في بعض النسخ« ابی لرجاء »و الاب ما استرناه. 


ei ۹۲ 


ح ندا یی بی بن تخي فال تنا هن مجالیه عن اشيي,قن 
مَسروقيء قال E‏ ن عة عبد اشوین مشود نفرض مصاحفتا عله اد قال له 
فوم شاب: ها» 2 هد کم تیک که کون تدم خلیفه؟ قال: ان لخديب 
الس وان هذا شيء ما تاي ي عة احد فك نعم عهد الما تا صلی 1 
عل اا EET‏ نها عشر خليفة بو ياء سي إشرائيال. 

۱- عدن يم عاببق حر مُحَكي الوراميني الحافظ "ء قال: ةتنا 
یی بن محندین صاعد تال LE‏ امد عبد الرحمن بن الفضل» و 
شبن عبد این سار ق قالا: دما عیذالنمار؛ ا NE‏ 
تلضوزنن آبيالاشوه عن مق عن اتب و دنا عاب بن محثي 
قال: حدتنا إشحاق بن مُحَمٍ الأنماطی, قاك: شتا بوئث بن موسي » 
قال: دیا جریز عن شیاین شواره عن عن الشعبي 4 و خدتنا غاب ین 


خود را پر او عرضه می‌کرديم که در این موقم جوانی از او پرسید: آیا پیامبر شا به 
شیا وصیّت نوده اسا که بعد از او حند خلیفه خواهد بود؟ عبداله گفت: تو 
نوحوان هستی وتا به حال کسی چنین سئوای از من نکرده بودء بله, پیامبر ما به ما 
وصیّت فوده است که بعد از او دوازده خلیفه به تعداد نقباء د بی اسرائیل خواهد بود. 

توضیح: «عبدالله بن مسعود از اصحاب حضرت رسول یل بوده اس 
وی نسبت به‌قراءت قرآن کرم اهتمام بسیار داشته و به عنوان قاری و معلم قرآن 
کرم مشهور بوده است. عمر او را برای تعلیم قرآن به کوفه فرستاد ۰» 

۱- عتاب‌بن محمد از سه طریق حدیث زیر را از شعی نقل کرده است 
( که البته آنجه را که اینجا آمده است» توسط مُطرّف از شعی نقل میشود ). 


۲ ۳9 تمد ین ۳ عتاب آبوالتٌاسم اثرازی آلورامیتی لياط الذی ذ گره المویی ٩‏ ف معیحم 
فلك اه حرق عتوالی ورام : و فا بات _ تفه ۲ ١ء‏ 


تصوص واردهبر دوازده‌امام واا ۳ 


محم قال: ح دتتا الحسين بن مح محمد الحرانی"قال : حدشتا ايوب بن محمد 
ال قنال: کت و ما نان. E E‏ 

ك 3 ”ˆ seg = az‏ ت ج 1 7 ٤‏ 1 
اسَعْبي؛ 7 , قالوا: حذنناعن عمه فیس بن أبوالقاسم 
عتاب: و هذا حدیث مُطرف) قال: كتا خلوساً فى الْمنحد و معنا عبد انیم 
قلود فُحاء آغرابی فقال: فيكم عبداه؟ قال: نع آنا عبذاش نما 
۱ ر 2 a‏ ا r‏ ت ‌ ۲ 
حاحتك ؟ قال: ا یدازآ ا 
تک ون فیکم من خليفة؟ فال: قد سَألتّیی عن شیم ۽ ما سألیی عله أحد مشذ 
ی اس کے ۱5 ےی 3 ر * ۳ j‏ و ۱ ۳ 
قیفت الیراف» عم الا عشر عة نقباء نى |شرائیل. وفال أبوعُروبة في حدیثه: 
و .هاگ ا مش مه هش ان شم ی فش شم ار ق 
عم هذه عِدَة نقباء بي إشرائيلء و فال جریز,عن آشعت. عن ابن مشعود» عن 

ت ف ي ص سے سے س چ 1 J lr Ff a‏ ۳ ت ا ارت 

3 ت ات ۱ ب سر ۳ ٩‏ ۰۱ ر تھ دعر سس ۲۱ 
ابي صلی باه علسه و اله وسلم؛ ال خاش بعد انتا عَشر كعدة نفیاء 
هي ضرائیل. 


شعی از عمویش قیس بن عبد نقل کرده اس که قیس گفت: در مسجد نشسته 
بودع و عبداله بن مسعود ثم راه ما بود ,بادیه‌تکینی امد و برسید: عبد الله در بن 

ست؟ کت٠‏ بله من عبدالله هست» جه کار داری؟ هرد عرب کشت :آیا 
پیامر شیا داښ به‌شیا خر داده است که حند نفر خلیقه در بن شا خحواهد بود ؟ 
گفت: در بارة مطلبی سئوال کردی که از موقعی که به عراق آمده‌ام کسی از من 
جن سوال نکرده بود بل دواژده نش به تعداد تقباء بنی | سرائیل. 

ابو مروبه, این قسمت حدیث را این گونه نقل می‌کند: بله, این تعداد نقباء 
بش اسرانیل است وخریر از اشعت ازعبداله ین مسعود واو از رت 
رسول ی این گونه نقل می‌کند: خلفاء بعد از من دوازده نفر به تعداد نقباء 
بی اسرائیل خستند. 


ا كذاق بعض الخ وق بعضها «عقدین الحسين» ول مسق من هر 


۹۴ باب ۶ 


۲- دنا مین الحتن القطان قاك: خدتدا آبوبکر أَخمذبن_ 
۰ مد لتنسابُوري. قال: حدئتا أبُوالفایم هبار ول اشحاق- 
نقق ا ا دلي قتي انراهی‌ل نمی عن زاون علا و 
e‏ : كلت قع أبي لد الب صلی اله 
عله و الم فة تفر کي لا عت یهن منك 
و ا الذی أف رتسول الله یال عله و آله قال: قال: كلهم من فرش 
۳ عتا أت مهن اخسن العطان قاك: خدشنا شوعلي‌نن 
بعدامیز روز بالق قان: ھک 2 ی ی 
وتا غلبن الحتن- يفني ابن فقيو" قال: اشنا امین فد 
قال: حدَتني ماك بل حزی تن جاب رشن مر ال ت التي ا 
وآله وس فيه يشو :ان هلا ال نله لقي تى بيك e‏ 
لین ققال: کل یک ابي : ما قال؟ فقال: قال MEE‏ 


۲- جابرین سره گوید: «همراه پدرم» خدمت حضرت رسول و بودم؛ 
شنیدم که حضرت می فرمود : بعد از من دوازده امر خواهد بود. سپس صدای خود 
را پاین آوردند. من از درم سئوال کردم: جه فرمودند؟ پدرم گفت: فرمودند: 
هیگی از قریش هستند.» 

۳- و نز از جابرین سره نقل شده است که گفت: «خحدمت حضرت 
رسول ا رسیدم و شنیدم که حضرت می‌فرمودند: این کاربه پایان نخواهد 
رسید تا اينکه دوازده خلیفه حکوست کنند و سپس مطلی را اهسته فرمودند, به 
پدرم گفع: حضرت جه فرمودند؟ گفت: فر مودند : گی از قر بش هستند,)» 


عل بن الحسن بن شقيق بن ديتار المبدی مولاهم بو عبدازهن اگروزی. 


نفو ص وارده‌بر دوازده‌امام 3 4۵ 


4 - دنا آشمدنن مُحمّدین اشحاق الاضی قال: حدتنا آبو - 
تغل قال: عانتا علي بن الفد فال: لتاق عن زياد بن 9 
عن سود ین السعيد لها قال: تمغ جمابنن مرو هت رسو 
ل صلی اه وآله :تک ون بقيي اشا عفر لیا كلهم من فُرْش» 

ما جع إلى مثزله یه 4 فا يبي وبیتك فع: ثم یک ون ماذا؟ قال: 47 
َو ن الهرج. 

۵- دنا آبوالقایم عَبْدابن مُحمّدٍ ا ا 
ود الله ا حدئنا اسب علي قالخدشنا شخ 
بجَعْدا: تال 4: بخيى سقط عي اشم آبیه قال: حدقا عبد این بک 
ا EEE‏ آي صضفیرتعَن | أي ] جير » قال: : کان 
ا و الخلا جاريء فسمقته يمول و ا ا إن هزه الم لا تيك حتی 
کون فیها اشا 2 عفر لیف كلهم تخل بالهُدی-ودین الحق. 


- وز جابرین سره گوید؛ از رسول حذا 4 شنیدم که می‌فرمود: 
بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود که مگی از قریش می‌باشند. وق به متزل 
برگشتندء من در موقعی که کسی حضور نداشت ت نزد ایشان رفتم و پرسیدم: بعد از 
آنپا جه پیش می‌آید؟ فرمودند: هرج و مرج. 

۵ - ابو یر گوید: مردی به نام ابوالخلد در همسایگی من زندگی می‌کرد 
که قسم می‌خورد ومی‌گفت: این ات نابود نخواهد شد تا آن زمان که دوازده 
حلیقه در بن آنپا ظاهر شوند که شمگی با منطق دین و هدایت عمل می‌کند. 

توضیح ءطبق فرموده استاد حترم آقای غقاری کسی به نام ابوامخلد در کتب 
رجال و با ابوعالد شناخته نشد »واو کیست »معلوم‌ما نشد ». 


١‏ كذاء ول آعتر عليه و على راو یه فى الرجال و معاجم التراجم. 


۹۶ ج ِِ 


اله تن عمد 


۹- خدئنا أبُوالقاسم َب ا 
مه حكن سعیدقال* 7( هه 3 4 قال“ ی رده 2 مسل 


ِا 


4 ۵ ڪن 


قال: دا صفوان یل عرو عن سجن ده عن عفرو البکاني, 
غب الأخبار قال في الخلفاء؛ :م متفه کاب نی و 
| 53 3 لَُم ني ار كَذلك و ان هذه المت تم دوع اس 
زین آثا منم و با الضایحات هن في الأزض كتا اشتخلت 
لذین بن قبلهع» تال و كذلك قعل ال عزوخل بتيي إسراِيل» و لیس 
عریزآن نع هذه لا آزیشت ین «و لا یه اف 2 تسج 


متا تغلون». را ی الخخباری کتاب الخصال. 


5- عمرو کان از کعپ‌الاخبار جشن نقل می‌کند: حلفاء دوازده نفر 
هستند ووقتی زمان آنها سپارۍ شود و مردم صالح پوحود آبتد, خداوند عمر آنها را 
طولانی خواهد کرد. خداوند حتن وعده‌ای به این امت داده است؛ سيس ابه 
وعدا الذين آمنوا. 7 ا ی ا است) فراعت کرد. معنی آیه جنن 
است:(خداوند به کسانی از شا که امان آورده‌اند و عمل صالح انجام می‌دهند 
وعده داده است که آنا را در زمن به حای پیشینیان قرار دهد کا اینکه 
گنشتگان را به حای پیشینیان آها قرار داده- نور: ۵۵) کصب الذحبار ادامه 
داد: و خداوند متعال نسبت به بنی اسرائیل نیزاين گونه رفتار فرمود. و بر خداوند 
دشوار نیست که این و خرن که روز و یا نصف روز جح کند( ون یوما عند 
رَبك کلف ستو ما تَعَدون-حجْ: 4۷) (یعنی هر یک روز در نزد خداوند معادل 
هزار سال از ساهایی است که مردم می‌توانند بشمارند یعتی معادل هزار سال 
دنیابی است). 

شیخ صدوق گوید: طرق این اخبار را در کتاب خصال آورده‌ام. 

توضیح : در ابواب «۱۲» از کتاب خحصال . 


نصوص وار دهبر دواز دام م وق بف 


۷- خد تنا آي - رضي اطعا قال: انا شد عد ابن أي 
حلفي E‏ که 3 یوبن بر ید ساون عیسی, عن ن عبد الله تن 
منکات عن آبانِبن تیب عن سلجم بن فيس الهلاليّ» عن سلما الذاريي - 
سل اش قا خلت علی الّبي صلی ال عليه واله فاد الس و 
زر غین بایغ فا و کوش ا ا سند آنث نت إماء ا ی ٍمام 
آنی که ان هة مق آبوخعی تستة من طلبك. E‏ 

۸- خدّننا حمرة بن مدن مین خغفرین مُحَمّدبن زین علي ن- 
یبن علي ن أي طالب هم لام في تته یلم و این و 
تلایما قال: + آشتنا مذي a:‏ من سییدٍ الکوفي مَولی بي هاشم قال: 
َخبَرني القایمبن مُخَندبن حمام قال: یتنا میا ین |نراهیع قال: 
دتتا معط کی عن یی نبا عن 
علي غأیهم لس قال: ال سول اه ماقتو ووا اشرو لات مات نم 
مَل امي کتثل غیت لابذری وله شیر تجزهانک مغ آقي يکمقل 


J ت‎ 1 


دة اظ طم مها فوج عاماًء نم آظیم ملها فرج عاماً لعل آجرها قوج يحون 


۷-سلمان‌فارسی( ره ) گو ید :«خدمت حضرت رسول باو رضیدم. [امام] 
حسین اام بر روی رات آن حضرت بود حضرت رسول غا دهال و دو حشم 
او را می‌بوسیدند و می فرمودند: تو سید و بزرگوار هستی؛ پدرت شم سید و بزرگوار 
است. توامام هسی پدرت فز امام است. توحخت هستی» پدرت هم حخت 
است. تو پدرنه حجخت خدا هستی که از نسل توخحواهند بود و همین آنا 
«قائم» آنها است)) . 

۸- امیرالومنین عم" فرمودند: حضرت رسول عب چنین فرموده: مژده! 
مزده! سه بار قشل امت من عثل باران است که انسان می‌داند اولش بر 


۸ باب ۶ 
آفزضها برا و آغمقها ظول وفرعا و آخستها جلیاء و کیت تفث أمة أن 
اوها و انا رين بَخدي من اسعداء و و لباب و العبیخ عیسی بن مریم 
آڙها؟ و لکن يهل يڻ بين ذلك نشج الهزج آنشوايثي و آشت بلهم. 

۹- دتا آی - رضي الله عله قال حتدا سین دا 

رة ینآ a E e‏ ت 
التي مه عن رن مر هت الم قان: نت مق وک 
اسلف غ رحم رای مسج فقع, فتخل عا عله رحل» تان 
تین ي رل من ای آنا لاهن وقذ ازدث آذ سالك عن 

ا إن بت فيها أسَفت» قال آماهی؟ قاك: لا وتا ت و واحلَه 


است با آحرش» و مَعّل اق مئل باغی است که یکسا گروغی اران 
اطعام می‌شوند و سال دیگر گزوهی/ دیگر ببره‌مند می‌گردند. و شأید در آخرآن» 
گروهی باشند با قدرت و مکنت بیش و فوائد و میوه‌های نیکوتر. 

و آیا ام که من ویس ارهن دوازده نفر سعادتمند و خردمند در آغاز آن 
باشم و مسیحءعیسی بن مرم در آخر آن مکن است هلاک شود؟ اما در اين ميان 
نسل آینده این هرج و مرج هلاک خواهند شد. آنا از من نیستند ومن هم از 
آنان نیس . 

۹- صالح‌ین عُّبه از امام صادق تا نقل نموده است که آن حضرت 
حن فرمودند: «زمانی که ابوبکر مُرد و عمر حانشین اوشد. عمر به مسجد 
برگشت و نشست» مردی بر او وارد شد و گفت: ای امیرالومنین! من مردی از 
هود هستم و دانشمند و علامه هودیان می‌باشم. می‌خواهم راجع به‌مطالبی از تو 

بای ۱ اگرپاسخ دادی, مسلمان می‌شوم. عمر گفت: آن سواه 

حیست؟ ودی گفت: سه‌تا وسه‌تا ویکی» اگر می‌خواهی» از تویپرسم و اگر 
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ان تست سالتت وان كات في ويك أحد آغلم منك فاأزشدني یی قان: 
ك بالك الاب ن غل تن آبي طالب غا السلام_فأتی عل 
عليه اش لام فسألة, قتال #: لح فلت تلاا وتلانا و واجدة ألآقلت سَبْعاً؟ 
قان: آنا إدا لجال إذْلَم ثحبي ني الاب اکعنیت قان: جك 
شیم؟ فال نع قال: سء قال: سالک عن اول حجر وضع على وشه 
رت ن» وأولِ غین بت وا ا اقا لها ی تم توت 
د أو خر وضع على وجه الأزض جر الذي تي يت الْمَقٍس ی ۾ هو 
ار الّذی رح بم ین ال » قال: صافت رالد إل لبط هاژوت و إغلاء 


ا لها السَلامء واا“ و انم تقولون: ان أو ن شت غلی وڅه الأزض 


در بين قوم توکسی داناتر از توهست مرابه‌سوی او راهنمایی کن. عمر گفت: 
به سراغ آن مرد جوان برو (منظورش حضرت عل بن ابی طالب ی بود) ہودی 
نزد عل ب آمد وسئوال کرد. حفیرت فرمودند: جرا گفتی: سه‌تا و سه‌تا و 
یکی و نگفتی هفت‌تا؟ ودی گفت: زیرا در این صورت جاهل خواهم بودء اگر 
سه‌تا را حواب دادی به هن مق دار | کتفاء می‌کنم . خضرت فرهودند : اگر حواب 
بدهم مسلمان می‌شوی؟ ببودی گفت: بله, حضرت فرمودند: بپرس. ودی 
گفت: سئوال من دربارة اولن ستگی است که بر روی زمین قرار داده شد و نیز 
اولن حشمه و اولن درختی که در زمن کاشته و روئیده شد؟ حضرت فرمودند: 
ای هد[ شیا می‌گوید: اولن سنگی که برزمن اده شد سنگی است که در 
بیت‌القدس می‌باشد درحال که نادرست می‌گینید, آن ستگ سنگی است که 
آدم از بهشت به‌زمن آورد. چو گفت: راست می‌گویی, به‌خدا قسم! این 
مطلب را حضرت موسی 2 املاء موده و حضرت هارون بم نوشته است. 
حضرت ادامه دادند : شيا می‌گونید اۆلین حشمه‌ای که در ژمن حوشیدء حشمه اي 


۰ ۱۰ ۱ یات ۶ 


لين الي في بت امقيس و دتم هيعَين الحياة الي سل فيها وشم بُ 
نون السَمَكَة و م هي این التي شرب ينها الخضن و لیس یشرب يلها أحد إلا 
حيي,قال؛ ؛ صقت واه لبخظ ارو وافلاء موسی علیهتا للم قال : 


در ولو ان ول شُحَرة بت على و وحه لارزض الر ین و نتم هي 


9 


اله ۳1 رل بها ی مق فال؛ صدفت وله بط 
هاژوت؛ و املاء ؤس هما لام 
قال: و القَلاثُ الأخری :ك ا لأ من امام دی لا تَضرهمم حللان 


ا 


س 


من خذلهم؟ قال انا عفر إماماًء قال: تفت واف انه لبخظ هارون وإملاءِ 


EF‏ که در بیت الْغَدس قرار دارد در حال که حلاف می‌گوئید» آن جشمهء 
عبن الحیاة (جشمه زند گی ) اسبت کهریوشنع بن نون آن ماهی را در آن شست 9٩‏ 
آن همان حشمه‌ای است که خضر از ان نوشید و هرک سکهاز آن بنوشد زنده 
می‌ماند. پودی گفت* واست ی ول به حدا قسم‌ایین مطلب را سوسی غم 
اسلاء موده وهارون هک نوشته است.حضرت ادامه داد : شا معتقدید. که اوّلین 
درختی که بر زمن رونید ریتول است .و حال آنکه نادرست مرگ ات 
درخت» درخت عجو" است و آدم حل آن را از بپشت با خود آورد. 

ہودی گفت: درست می‌گویی. به‌خدا قسم! این مطلب را حضرت 
موسی ام املاء موده و حضرت هارون ی نوشته است. سپس گفت: سه 
شال دیک این ات جند امام و هدایت کننده دارد که اگر مردم دست از 
یاری آما بکشند, آن امامان» هیچ ضرر تخواهند کرد؟ حضرت فرمودند: دوازده 
امام. ببودی گفت: درست گفتی, به‌خداقسم! این موضوع را حضرت 
۱- اه شره است بهدستان حضرت موسی» یبن نون و خضر الا ختصراً درسور کهف آیات " 


۰ تا ۸۴ د گر شده است. 
۲ - درشیت عجوة نوی درعت خر مهای سمتاز میباشد . 
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موس عليه ا لاش قال: ین ینکن نیک ۾ ني اة ؟ قال‌في آغلاها 


دَرحه و أشرفها ق كااء ف عتات عدن فان ستفت وال ات بت هارون و 
اشلاء موسي علنهتا السَلام» قال: فمن یرل مَعه في مثزله؟ قال: الما عقر 
إماماًء قال: صَدفت وال إن بخ هرون و (ملاء موسی عیّهما السلامْ. 

قا0: : الشابعة فك کم یعیش ی 
قال: ت ساذا؟ یرت آزشتا*؟ قال: يقت وضرب على ون فتَحضبٍ 
لخینه, فال.سَتفت واش اه خط مارون و اٍثلاء موسي علنهما السلام. 

لهذا ابیت طرق تقد آشرجشها ني کناب كمال القين تام 
شنت ني باب الةو کف العیرو(ا ۱ 
شیاء در کحای بپشت سا کن است؟بحضرت فرمودند: تن درحه و 
شریف‌ترین مکان در بشت های جاودانگی؛ ودی گفت: درست گفتی» قسم 
به‌خدا! این مطلب را حضرت عوسی تج املاء موده و حضرت هارون تاج 
نوشته است. باز سوال کرد: چه کسانی با او هم منزلند؟ حضرت فرمودند: 
دوازده امام. ہودی گفت: درست گفتی به‌خدا قسم! این مطلب را حضرت 
موسی #2 املاء موده و حضرت هارون #٤‏ نوشته اسشت» سپس گفت: 
هفتمن سئوال از ز شما سئوال می‌کنم که وصی او بعد از آو» حند سال عمر 
می‌کند؟ فرمود: سی سال ہودیٰ گفت: سپس چه اتفاق می افتد؟ می‌میرد یا 
کشته می‌شود ؟ حضرت فرمودند کشته می‌شوده تیغی بر فرق سرش می‌زنند و 
محاسنش را [از خونش] حضاب می‌کتند. ہودی گفت: درست می‌گوفی ؛ به خدا 
فسم! این مطلب را موسی 3 (ملاء شوده و هار ون م نوشته است- 

شیخ صدوق گوید: این حدیث طرق و اسانید دیگری نز دارد که در کتاب 


ا ی الباب السادس و المشرین بالرقم ۳ وف التصال ابواب الا نی عشر بالرقم ۰ 4. 


۱۰۲ ا ۱ باب ۶ 


ات حون اشد نق الحنن الط قانبتاتا أختاتن تى نن 
E‏ اقطان قال : خسنا یکین ی عبد الله بر حبیب قال: اتات ۳ 
ود قنال؛ حدنني عبد افون ي الیل و سال غن الاماقة فين تج 


س 


علامة قن تَجب له إمامة؟ قتال: اد الدليل علی ذلك ا 
میتی و لقاب بو امن و التاطق لمران و العام پوت و 

ارو لته علی اسیم و ومیه عم ولیه اي كان بن و او 
م EA E‏ الْظاعَة بقل الله عَروحَلٌ: «ا اها این وا أطيغوا اش 
وا و ولی لأرينكن» EE‏ ج وا نما 


| س 


ولیکم اف و رموه و الَذِيِنَ آمئوا این ییون الصلوة و يوون ال کوة و هه 


« کمال الدّین و تمامالعمة فى اثبانت الغيبة و کشف الحترة» آورده‌ام . 

۰- تمم ین, ,لول ک ره از عیدانله بن أف اذيل در بارة امامت سئوال 
کردم که امامت درجه کسی حی است و علامت او جیست؟ او گفت : برکسی 
که راهنمای بر این مطلت است و بر مژمتین خحت می‌باشد و امور مسلمن را 
بدست دارد و با قرآن سخن می‌گوید و احکام دین را می‌داند, مانا برادږ رسول 
خدا و خلیفه و وصی او امام بر مردم می‌باشد, همان کسی که ولي پیغمر است 
و نسبت او با پیام توت ها رون باه مرب است» او کسی است که طبق 
این آبه: «يا آیها این آمنوا أطيعُوا الله و أطيعوا سول و آولی الأمر ینک» (یبی 
ای مومنین از خدا ا و نز از رسول و اول الأمر اطاعت E‏ 
)٩‏ اطاعتش بر مگان واجب استء همان کسی که خداوند در وصف او گفته 
است: «انا ولیک الا ورشولة والّذی منوا الَذينَ تیم وت الصَّلاة ویو 
الکو و هم را کمُون» (یعی ول شیا, فقط و فقط ايها هستند: الله و رسول او و 
آن مومنانی که غاز می‌خوانند و در حال رکوع کات می‌دهند - مائده ۵۵)؛ همان 


نصوص‌وارده‌بر دوازده‌امام وق ۱۰۳ 


Jl  ق ر‎ 


را كشوت » و الجدشي وإِلبهِ بالولاية بت له امه و رخ بل ال 
صلی اه جه وام وتلم ۶ عن ال عزو : nT‏ 
yT‏ کنثث مولاء فعلی RN‏ وا مت 
و و عاد ین عاداف دار ق تصرف وال م لب و این مه ماه 
9 َنْ آبي طالب له الشلاء م آییرالشوینین و إمام لين وقاید الع 
اللي و فاه الوصن: و خير الاق FR‏ اله صلی اله له 


و اله وسلم ويه الحسن ی ۷ نم الْحْسَيْن سبطا رَسُول | صلی الله له و 
تخت تین عل تن تشن 


E ma Fa مت “للوق ع‎ 


۳ وتی بن تقر ف لي نل شوسی نع‎ RE 


کسی که ولی مردم است و مردم به سوی او دعوت شده‌اند؛ همان که در روز 
غدیر خم امامت برای ی او ثابت کرد بدین ترتیب که پیامر خدا ا طبق گفتة 
خداوند, فرمودند: آیا ولایت و سر پرستی من برشا از خود شیا بیشتر نمست؟ مردم 
گفتند: جرا! آنگاه حضرت فرمودند: هر کس» من ولی و سر پرست او هس 
علی » سر پرست اوست» خدایا با دوستان او دوستی و با دشمتان او دشمتی کن. 
هرز نی او را باری کرد پاریش فرما و هر کس اورا تنہا یتست از 
پاریش بردار,و هر گس او را کمک کند اورا کمک کن؛ آن شخص؛ 
علی‌ین أ طالب اران و ارام متقن و بیشوای افرادٍ نورای و برترینِ 
اوصیاء و و بهشرین خحلائق تاز رسن اك ا می‌باشد» و بعد از او حسن‌ین_ 
علي و سيس حسین هستند. دو نوه م رسول خدا لق و دو فرزند بپترین زنادن- 
روی زمین» سپس علی بن المحسین» سپس حتدبن علی» سپس جعفرین محمد 


سيس موسی بن جعفر »سپس علین بن موسی»سپس غد بن علی»ءسپس علی بن 


۱۰۴ بات ع 


بسا هذا ادا نع واحدء و هم عشره د الرسول عله و عله اسلا امه وفون 
بالوصِيَة و و الاماق لاتخلوالازض من حه يلم ی ي که عضر و زمان وف 
كل وت وأوات و هم العْروة الوشى. و أبمة الهدى.و المشه علی أل الا 
إلى أن یر الله نش ون یا ول من عاَهع ضال فول تا 
للحن و لحو و الهدى» وهه رون عَن الاب و التَاطمَون عن الرَسول صلی اله عله 
وه و تن مات ول رخ نات مب با هل یلع اه و 
الق و الصّلاح و الاختهاد, و آداء الأمانة إلى امه و لاجر و ول السخود 
وقيام الب ل» یناب المحارم و ليطا رح بالصَّبْر؛ E‏ 
خسن الجوار. نم قا 5 من بلول : اي شاوی عن‌الاغعش عَنْ 
جقفري تمر علیهما السلا في في الامامة مه سوام 
تد مپس حسن‌بن ملک وار شت بن الحسن ال تا امروزء یکی پس از 
دیگری. اینان با حاندان رسول خدا عم هستند که به امامت و وصایت 
شناخته شده اند, در هیچ عضر و زعای. زمی بدون یکی از آنان نیست. که شمان 
«عروة الق » (دستگیرة حکم) و نمه هدایت و حت بر اهل دنیا هستند تا آن 
زمان که مر زمین و سا کناب آن بسر آید, و هر کس با آنان مخالفت کندء گمراه 
و کمراه و۳ حواهد بودهو حق و هدایت را کتار زده است, آنا هستند که 
قرآن را بیان می‌کنند ,:و به جای رسول خدا کا سخن می‌گویند» هر کس 
میرد و ایشان را نشتاسدء به مرگ جاهلیت مرده است. ی و دین اینان 
عبارنست از: ونع و سر شیر عفت» راستی وراستگوئی» صلاح» اجتاد (یعنی 
کوشش نمودن)آمانت‌داری چه براي خوبان و جه براي بدان» سحده‌هاي 
طولانی» شب زنده‌داری, دوری از حرمات؛ انتظار فرج و گشایش با پایداری 
مودن» خوش رفتاری با اطرافیان و راهان و نرمی با همسایگان. 


E 


سپس تمم‌بن لول گفت: عین همین حدیث راء آبومماویه از آعمش از 


نصه ص ‌واردءبر ده ارده‌امام خاک ۵ ۱ 


۲۱ - عدّننا أي رضي اله عله قال ٤‏ حاشتا علي ی براهمیم نر 
هام عن من عیتی بن ی الختلاب 
ال ز تات عن محمدین اميل السَیرفی, عن آي حمرة القماليّء عن أ بي - 
عقر عله السام قال: ان اب غزوع رد مدا ای الجن و انس و حتل 
ن بعده تي عقر وڪيا تم من سي يله من يو کل وي جزت ۾ 

NN‏ قد صلی ال علب و الم غلی له ا 
جیسی له اللا و کائوا الت عشن و کان یر اأ موینین عَلَيّه السَلام علی 
َة المَسیح عليه اسَلام. 

۲ و و بن مُحَمَدِْن مشرّور- رضي الله عل فال: حک3ا 
الْحْسَينْ نن محمد تن شای شن لیف محم لیر ي عن الح ين علي 
الوثای ع آبایشن ا عن ا قان: سمقث اا حفر 


عه السام قول : نعل انا عقر اماب lT‏ الائ ین 


امام صادق ج در بارة امامت برام تقل گرد. 

۱- أبوحزه تما از امام محمد باقر هانقل‌کرده است که آن حضرت 
فرمودند: «خداوند - عر و جل خمد را به سوی جن و انس مبعوث فرمود و بعد 
از او دوازده وص قرار داد. بعضی از آنان در زماب گذشته می‌زیسته‌اند, و 
ری هنوز نوبتشال نشده است» و بر هر وصیی سنت و تقدیری خاص , جاری 
است, و اوصیانی که بعد از مد تفه هند طبق ستت و روش اوصیاء 
عیسی تک می‌باشند , و آنان دوازده تن بودند ۽ و آمیرالومنن تلا بر 

۲- زرارةین أعن گوید: «از امام حمّد باق رل شتیدم که چنین می فرمودند: 
ما دوازده امام هستم ) که حسن و سان جر آنها هستند»سیس سار یمه ا 


۱۶ باب ۶ 


و تن هم لام 

۴- حل تیدا مد ن علي ماجیلو یه - ري الل" نا قال: 1اا 
محمدین بَخیی العَظارء عن مین الْحَسن الفا نآ طالب عد اون 
اسَلْتِ امن نما یی نع ات : کیت آژا و 

یو هیر ؛ ومُحمَدُبنْ عفران مولی أي اس ی تلزلر ال مدب 

عشرات: شت آبا عب العا لام ول تک هش مدنا قال له 
أبوتَصٍير: باه مد سمغت ذلك من آي E‏ ؟ حلفا شا 
مَرتيْنء اف آل که قتا ل پر ير اي تابن آي عنتر @. 

4 خاننا تد ممن علي ماجيلوبه- زضي الل عله _ قال: حدقا 
با ات قال: دنا بو علی الاشَريء عن خسن بن, 

داش عَنْ الحسنبن موتی الشاب عن لین ماع عَن ۽ علي بن 
تن ربا عن ۳ ن ابن ۳ عن Ek‏ ا :مشت آبا- 
جنر یه اسلا تشم البارعتر اماما رخ آي ر 1 
از اولاد حسین وا خواهند بود. 

۳۲- سماغتین مهران گوید: من و آبوبصی و محمدین عمران-مولاي امام 
باقر 227 در منزل بودم, محمدین عمران گفت: از امام صادق 2 شنیدم که 
حضرت می فرمودند: ما دوازده مخڌ ت اهستم, , ابو بصیر گنت : تورابه خدا 
سوگند! این را از امام صادق ب خود شنیدی؟ ویکی دوبار اورا قسم داد 
او هم قسم خورد که از امام صادق 4 شنیده است؛ ابوبصیر گفت: ول من 
این مطلب را از امام محمد باقر 2 شنیده‌ام. 

-٤‏ زرارة گوید: از امام باقر ل شنیدم که جنین می‌فرمودند: ما بعد از 
حضرت رسول E‏ دوازده امام هستم همه از آل حمّد و همگی نیز خلت هستم و 


۱- حدّث بی کسی که صدای (فرشته) را می‌شنود ولی او را غبی‌یتد. 


تصوصی وار ده بر دواز ده‌امام ا ¥ 


بعد رسول الله صلی الله علیّه و آله وغل ل آي طالب تم يني 

۲۵- دتا آخمد ده م زاین مجثقر لت - رضي اف ع قال 

ننا علي‌بن ابراهيع ُن ام عن ابي عن مسين اي عير عن 
یا بن ن إيراهيم» عن القبایق جغفران حي عن آب مسن علي عن 
علي تن المتي؛ عن أيه الخشین نن علي ليم العام قان: حر 
أ الو ن عليه اساد ۳ نی قول رشول الله صلی الله عَلیّه و آله: «إنى 
فخلت فکم امن کنات افر N‏ ؟ قال ی 
وال وا ال هه من بل ولي لین تايعهم تسه وقا 2 
لا بفارقون کاب اش و لا بْفارفَهم حتی یروا علی سول ی ۱ له ۳۷ 
E‏ : ۱ 

- دنا علي بن الفضل البداذي فیال: ممعت آبا عُمَرَ صاحبَ 


یه 


وعلی بن ای طالب غت حزء این دوازده امام است. 

۵- امام صادق از امام باقر و امام باقر از امام سخاد و امام ساد از امام 
حسن اا فرمودند که: در بار؛ این فرمایش حضرت رسول اښ که 
فرموده‌اند : «من دو جیز گرانها در بین شما باق می‌گذارم کتاب خدا و خاندام» 
از آمیرالومنی پرسیدند: که «خاندان» چه کسانی هستند؟ فرمودند: من و حسن 
و حسی و ائمة نه گانه از نسل حسین که من «مهدی» و «قاغ» آنان 
خواهد بود از کتاب خدا حدا 9 و کتاب خدا نز ازایشات جدا می‌شود 
تا به کنار حوض (کوثر | حضور حضرت رسول 7 پرستله , 

شرح: «مراد آنستکه میا کتاب خدا و آهل بیت جدائی نیست و هر دو با 
ند تا روز قیامت کتار حو صکوثر» تمشک بهریک تمشک به آندیکر است». 


- على ین فضل بغدادی گوید: از ابو غمر دوست و هندم ابوالعبّاس تعلب 


۶ بات‎ A 


الاس تغلب يشال عن معن وله صلی اله عله و الم وسَلَّم: «إنى تاره 
یک »لم شا بافتلی قال: لن سل بقل 
۷- خدئنا خمد ن امن اشحاق الظالقاني- رضي اله عة 
قال: E‏ تین قمام فان LS‏ بلداا)قال: خدتنا 
امد تین جلال عن مین أي مق عن المْقضل ن شقن عم الضایق 
فان مد عن یی عر آبایه عر“ ¿ آمیأاَمَی ۳ لا تال: ال 
سول اله صلی الا عله و له لما ارت بي إلى السماءِ أؤحى ال ري جل 
لال فقاك: يا مُحََد اي اظلْفت إلى ألأزض ۰ اترك مثها, 


8 ى ص نس صد ص 
۳ 


نجعلتل ناه وشَقَقْت لَك , ين اشمي اشماًء ا اا وا 


سئوال شد که در فرمایش حضرنت رسول غږ که فرموده است: « دربن شیادو 
چبز سنگین (گرانبها) باق عی‌گذارم) جرا ین دو چن سنگین (گرانبها) نامیده 
شده‌اند؟ گفت: زیراشمسک 4 آنبا سار کی و مشکل است . 
توضیح: «کلمه «لقل» در این حدیت شریف, باید «ْمّل» خوانده شود به 
مع شي ء نفیس و گرانها». و «تغل» به معن «سنگینی» است»و ظاهرا 
ابو عمرو ای نکلمه را به غلط «نقٌل» خوانده و برهمان اساس توضیح داده ». 
۷ امام صادق از بدرانش خالا از آمیرالژمنن 32 تقل موده: رسو خحدا 
صلی ال عليه و آله جنین فرمودند:وقتی که مرا به آسمان (یعنی معراج) بردند: 
پرورد گارم - جل جلاله _ مر ۳ کرد ه فرمود: ای مد! من به رمین 
ری و تورا از آن برگزیدم و پیامبر مودم و برای تو از اسم خودم نامی مشتق 
کردم من ((محمودع» و تو مد سپس بار دیگرنگریس وعلى را برگزیدم و 


۱- كذاء و فى بعض السخ «احدین مابتداد» و الظاهر کون التسبة إلى سله الأعل و فی تاریخ الخطیب 
( احل ین اسحای ابویگ الیتدار غه مات ۵ ۳۰. 


نص وص ارده بر دواز ده‌امام ی ۹ «# ۱ 


دوس او ینوی و خيقكك»؛ و 
رو ح اتب و اا و غْمَشت له باس اسان ۲ نا اللىي ألأغلنٰ و 
دزم بت تا رفس تن بتک مرف اج 
ی التلایکهقتن لها کات يي ین مرن يا نا مد او أن بدا 
E.‏ بقع و يمير کاس البای ثم آنانی جاجداً لاه ما 
سک ته عتی ولا لته 7 غت عزني ا تا آي ٹ هن : نم 
با رٿيء فقا عروجلّ: ازقغ راسك فرقدث دايي, قادا آنا بانار علي و 
امه وال و لین ولي تن لین و محتدبن علي و جففرن خن و 
یی فرع وس و موان علي علي نت تنعل 
و ادن الحتن انم فی یلین که کوب دز ی فلت يا رب 


۱3 | 


مه مللاء؟ تال: هملاء الیسهُ و هلاني ی" حلالي و يحرم 
خود نامی مشتق کردم من «علي أعلی هسم وا «رعلی » است, و فاطمه و 
حسن و حسین را از نور شما حلق کردم سپس ولایت انان را بر ملانکه عرضه 
داشتم» هر کس آن را پذیرفت نزد من از مقرّبین محسوب گردید؛ ای محمد! اگر 
بنده‌ای مراعبادت کند آن گونه که برل ەگردد وفقط استخوانی اند وبس 

و ار شڌټ و کثرت عبادت هحون مشک کهنه شود؛‌سپس در حال انکار ولایت 
این حند نفر میرد او Ea‏ و 
قرار مخواهم داد ای محشد! آیا دوست داری آنها را : ببینی؟ گفت: بله» عداوند 
فرمود : سرت را بلند کن» من هم سر بر آوردم و در این موقع با انوار عل » فاطمه 
حسن؛ حسین؛ علی بن اخسینء مد ین علْء جعفرین حمدء موسی بن جعفر 
علي بن موسی» تتدبن علَ» عل بن محمد» حسن‌بن عل و حخت‌بن لسن که 
همجون ستاره ای درخشان در میانشان بود مواجه شدم» گفت: خداوندا! اینان چه 


حرام و په تم من داي و فورح بای و هر الي بذ ۳ 
شيك الظالمين 7 الحاحدیت ۲ الکافرین» خر اللات و ای 
را ين يريما قأيشكة الاس بهما یت مي شد من فشتة اليجل و الشایری. 

۳ - دتا علي بن أحمَدبن شین عفرات لا - - رصي E‏ 
قال: ۳ مدب ای دا الگرفي» عن موتی ن ان مين 
مه الخسین‌بن يزية ی عن الحتن‌بن علي بن آي حمر عن آبیه, ع 
ات تن اي یمق اضق رنه ايوب نج کن علي 
عم لام ان :ا شود اه صلی اه عله ول بقيي انا عقر, ول 


۳ 


علی ؛ ن أي طالب و رهم الا بم هم خلفاني و آژصياني و أوياني و عم الله 


ا هستند ؟ فرمود؛ اینبام-یبه هستند. و این قاعم است که حلال و حرام را 
آنطور که من حلال و جرام,کرده ام په احرا ا به وسیلة او از دشمناعم 
انتقام می‌گیرم م و او ماية آسایتن و وراحتی اولیاء من است: و اوست که قلوب 
سیعیان را از شر ظالین وعشکر ین و کافرین آرامش می‌بخشد,و با انتقام گرفتن از 
ما باعث خوشحالی شیعه می‌شودء لات و ی را را ترو نازه از زم حارج 
می‌کند و 2 أت ا از بك راستی فتنه و گمراهی که توتط آن دودر آن روز 
و در بین مردم اچاد شد از فتنة گوساله و سامرق بيشتر خواشد بود. 
توضیح : ((۱- در سند آين روایت «امدین بندار» ذ کر شده است و در برخحی 

نسم «آحد ین ما بنذاد» آمده؛ که ظاهراً بتدار با ما بنداذ حدّ این شخص است: 

و در تاریخ بغداد چنین آمده است: ادبن اسحاق آبویکر البندارهگوید: وی 
مورد وتوف بوده, در سال ۳۰۵ وفات نموده است. ‏ ۷- لات وعرّی در اصل 
نام دو بت است و در اینجا مراد دو تن از منافقن هستند پکتایه ». 


۲۸- از امیر الم س ی ووایت شده است که ((حصضصرت رسول 


نصوص وارده‌بر دوارده‌امام م5 ۱۱۱ 


علي امي بغڍيء اربهغ وين و اک هم کایز 

۹- حدّتنا أبُوالحسن علي بنْ ثابت بت الواليني 2 رضی الله عه موه 
اد سَتَه انين و حشسیی و تلا تمادة [قال: حدتنا مدر بن الفصل انتخويِ] 
ال : حدّقنا محماین علی بن عَبّد الصَمد الکوفث قال: اا علی ( 0 عن 


as‏ ٿن هي نمی تن ی ی ای 
اش نع نطاب عم ال قال o‏ ا 


۲ 
سر 


ا و قتان یرن اذ 8 : رحبا بك یا أباعداله یا زین 
1 ماوات OF‏ اقال له ایی ٤‏ و کت کن يا رول ان رین 


بو ۱ l1‏ 5 ۳ ۳ ۳ ۱ 8 0 
اشماوات والازضین أحد عبر ؟! قال: اي اي بعتيي بالق تبي 


ا من دوازده نفر هستتدم الین نغرآنان علی بن ع أ طالب و 
آخحرین نفرایشان‌قام است؛ آنانء ااام أوصاء و آولیاء من هستند»و بعد از من 
دا برآم می‌باشند, کسی که به [امامت] آنان اقرار کند موّمن و 
کسی که انکار کند کافر است. 

9۹- علی بن عاصم از امام جواد تال و ان حضرت نی به واسططلة پدران 
نار گوار د از امام حسین 4206 چنین قل دند که گفت؛ روری به حدمت 
حدم رسول خدا وچ رسیدم» ۳ بن کعب نز در آجا بود, حضرت 
رسول اچ فرمودند: خوش آمدی ای أبا عبداله! ای زینت بخش آسمانا و 
زمن‌هاء اَی پرسید: حگونه مکن است کسی غر از شا زیمت بخش آسمانها و 
زمن ها باشد؟ حضرت فرمودند: قسم به خدائی که به حق مرا پیامبر فرموده 


ا کیال اندین «آهدین تست الدوالیی : ول أحدهء و دا شس ین ی بن عدالصمد: و عل سس 
عاصم إن کان على بن عاصمين هب الواسطن العنوت فی الرجال فهو لم یدرک امامة آي جعفر الثانی 
عليه السلام و إن كان غیره فهو جهول لایعرف, و لکن الت مود بأخبار احر. 


۱5 ۱ باب ۶ 


إن الحْسَيْنَبنَ علي في الیماه اك 13 في الأض» و ان ي 
مین عزش الله روج ل: شاع هی وتز تما وم قرو وی 

رل أن وإ اله عروجل وگب نی لیم نا عیبه او 
نی و لد لش دقوت ما ينغو بهن توق[ َد اعروج قق و 
کان شفیعه في آرت و فرح ال ع كرتا وتضی بها بل ویر ار 
و أؤضح تیه و وه على علي و لم یل بغر فقال له تيب 
کغب: و ما هو الوا با رو الله ؟ قال؛ تقو إذا فَعت ین صلواتك و 
أت قاعة: : «اللهم إنى سالك بکلمایك و تعاقد عرش و شکان سماواتت 


و اتاك ولك أن تحت تشتجیبِ لي» فد رهقي من آفري‌شنل اسان أن 


ت ۳ ۳ 


است» [مقام] حسین‌ین عل بالا تر از [مقام] اودرزمن است» ودر 
طرف راستِ عرش اهی در بارة او جتن نوشته شده است: حراغ هدایت و کشتی 
جات امام استوار مایٌ عزت و افتخار و [دریای] علم و گنجینه»ونخداوند در 
لباز یداش يا ک و با کیره و مارک قراز داده است, دعاهایی به او تعلم 
داده شده است که اگر هر لوق آنا را بخواند خداوند -عز وجل وی را به 
هراه او (امام حسین عل) عشور می‌فرماید و در اغرت [حسین] شفیم او 
خواهد بود.و حداوند ناراحتی او را برطرف خواهد کرد و به واسطة آن دعاها دين 
او را اداء کرد کارش را آسان می‌گرداند و راهش را روشن کرده, او را در 
مقابل دشمن قوی می‌گرداندو عیوب او را آشکار نخواهد کرد ی سال کرد 
این دعاها جیست یا رسول اله ؟ حضرت فرمودند: بعد از اینکه از نمازت فارغ 
شدی در حال که هنوز در حایت نشته باشی» این دعاها را می‌عوانی ؛ «اللهمٌ 
اي أشألكَ لماك و تعاقد عَرْشك تا آخرردعایی که در متن آمده است.» 
(یعی حداوندا! به حق کلماتت و به حق آنجه عرشت راعزت بخشیده است و 
به حق سا کنن آسمانبایت و به حق آنبیاء و پیامیرانت از تومی‌خواهم که دعای 


تصوص‌وارده‌بر دوازده‌امام و ۱۱۳ 


صي علی تيآ میم وا نجل لي يڻ آقري بشرا», 

ن اله عروجل یسمل آفرت » ویشرغ صنزل ويلك تلبت شْهاء ان له 
إلة ال ال" ثد خرو فيك قال 4 آني: سول ال فما هذه التطفة الي 
طلب بيي الهسنن؟ قاق: تقو GG‏ ال و مي نقفه 
ین وجنات يكو من اة ربدا وتن ضل عله یتنا از 
با او قال: شمه على و ذعاوه: 

دیا دانم ا موم 5 با حي ۲ یو يا فارج هی ریا باعِثٌ ال و یا 
صادق الوغد». ۱ ۱ 

من دعا با الأْعاء حش اله عروحَلَ مح علي بن الحسین» و ان ا 


مرا مستجاب کنی» زیرا که» در کارهایم سختق تومن رو آورده لذا از تومی‌خواهم 
بر خمد و آل محمد درود فرستی وبرای من در امنوروکارهاع اسانی و راح فرار 
دهی ) خداوند, با خواندن این دعاها» کارت را اسان می‌گردانه و به توشرح 
صدر مرهت می‌فرماید و درزمان مرگ شهادت به وخْدانِیّت حود (یعنی لا ال 
الا الله گفتن) را به توتلقن خواهد کرد أبن پرسید: یا رسول اله ! این نطفه که 
در صلب حبیب من حسين قرار دارد حیست؟ فرمودند: قشل این نطفه, مثل 
ماه است, و آن» نطفة پسران و دختران است» هر کس از او پروی کند به رشد و 
تعال می‌رسد و هر کس از او پروی نکنده در کت اف افتاده» به غي و ضالالت 
می‌رسد أبن گفت: نام او و دعای او جیست؟ حضرت فرمودند: نامش عل 
است ودعاش حتن است: «یا دائم با یموم تا اخر دعایی که در من آمده 
است » (بعیی؛: ای دام همیشگی» ای زندهُ یا برحاء ای که هم و عم را برطرف 
می‌کنی » ای مبعوث کنندء پیامیران. اي که در وعده‌هایت "ميشه صادق بوده و 


۱- فی کمال الین و عض نسغ الکتاب «نفه تين و بیان ». 


۱۱۴ پاب ۶ 


إلى الق فقال له أبّي: يا يا رشو اله هن ه ين ني وويي؟ قال: نم 
تارب اسّماوات و الأزض» قال: ما معن قواريثِ الشماواتِ و الارض يا 

aer‏ قال: E‏ بالق والغكم لین ناويل الاشکام و بيان 
ما تكو قال: قما اسْمَه؟ قال: ادر الماک تسایس به في 
آلماوات و تس ی دعایه: «الْ اد ) کنات ل عا ار ه ۸ 
من تبعنی من |خواني و شيعي ویب ما في صُلبي» فر كب اف عزوحل نف 
له له یب ماه یه و آخبرن e‏ اسلدم: آد ال 
رل َيب هذه اف صماها ىده جرا و جعله هابا هرا را 


مرضیّاء يدعو رب ول ني ذعایه: 


هستی) هر کس خدا را به این دعبا بخواند خداوند عر و حلْ-اورابا عل ین 
1 سر ۳ نا 

اکسین حشور می‌گرداند»:و علی کن اس راهنا وییشوای او به سوی بپشت 
خواهد بود ی پرسید: یا رَسولاله!آیا او وصی و حانشینی خواهد داشت؟ 
حضرت فرمودند ؛ یله مامت زیت ای و زه متعلّق به اوست , 2 سئوال کرد: 
بر اساس دين و دبانت : تأویل أحكام و بیان کردن وقایم اينده. ۳ گت“ 
امش حیست؟ حضرت فرمودتد: اسمش جمد است و در آسماها: مونس 
ملانکه می‌باشد و در دعایش جنین می‌گوید: «الْهْع إن کان لي عنل...تا آعر 
دعای من)) 

(یعتی: ای خداوندا! اگر از من رای هسق و مرا دوست داری مرا و 
نز برادران و شیعیانم را که از من تبعیّت می‌کنندء بیامرز و آنجه را در صلب 
دارم پا کیزه گردان) خداوند نیز در صلب او نطفه‌ای با برکت وپاک و پا کیزه 
قرار داد و حبرئیل به من خبرداد که خداوند عزو حا این : نطفه را پا کیزه 


گرداند و آن را در نزد خود جعفر نامید و او را هادی و هدایت شده و نز راضی و 


تصوص‌وارده‌بر دوازده‌اماه قاطا ۱۱۵ 


یادا یر شتو ۱ ارم الراحمین احعل بيعي من الثار وقاء ول 
علد رضا و اغف وم و ر رهم واقض دهم واستر قزر 

هب لهم الکبایر الى بيتك و ببتفم. یامن لا تعاف الصیم و لا تاغل 
TS‏ 


من عا بهذا ااه ج له تعالی أ اح ری مه مُحَمّد الی 
له با ی إن اله بار و تمالی رکب على هيه النطفة تفه رکب 
فبارکت؛ تب نرت عنها الرشتة زستاها علد فوسی, قال 4 یی : با 


a e 


سول الله ا َو و ناسون و یتوارون» و تصف تخضصهم بعصا 


پسندیده گردانید. او پرورد گارش را این گونه می‌خواند: «یا دان غير متوان. تا 
آعردصای من» (یی: ای که ناک ۱ غ یکنی» ای 
آرحم الراحمین»؛ به شیعیاع» وسیله‌ای که با ان از شیر اتش در مان باشند مر مت 
فرما و از آتبا راضی باش وکا هاتشااص ات امورش ان ۳ آسان گردان و 
قرضی هایشات را آداء نما و زشی هایشان ما یشان و گداهان کبیره‌ای را که غر از 
ئو کسی از ان خر ندارد (با گناهای گبیره‌ای که مربوط به تواست و حق‌الّاس 
نیست) به آنبا ببخش. ای که از ظلم ظالین نمی هراسی و خواب و 
خواب آلو د گی در توراهی ندارد, برای من از هر سختی و مشکلی فرحی قرار ده ) 
هر کس خدا را با این دعابخواند '"خحداوند او را با جهره‌ای نوراقی‌باحعفرین. 
تشد به سوی بپشت شور می‌فرماید, ای أب ! خداوند بر روی این نطفه 
نطفه‌اۍ پا کیزه وبا برکت وپاک قرار داده و رحت و مهرپانی راب رآن ازل غوده 


و او با ا اود و نامیده است. ا کت یا رسول ال ! گویا به هم شبیه غ 


. بعنی هر گس جنین دعالی برای شان گند .و بجای: لشیفتی ۽ «للشيعة» بگوید‎ -٩ 
این ترجه بر اساس خة موسید است و در کمال‌الدین به حای « کآنهم» « کلم » آمده است که‎ ۲ 
, . .) در نتپحه ترجه جتین می‌شود: ( آنها مکی به هم شبیه هستند و یا یکدیگر را وصف می‌کتند‎ 


۱۱۶ باب ۶ 


قال: وَفهخ لي جبریل ع رب المالیین جل جلالة, قال: هل لموس 


مر 5 غو يدعو بها سوی ذعاء آبام؟ قال: تم بل في دعائه: 
زیا ا الق ويا ا الرزق فال" ات و لوق و پاریء 


۳ ٣ #۱ 


3 و محبي ال ت از اه دای اات؛ و مُخرجَ ج الات »افتاه 
يم رت أل . 


E2 


رم دا بهذا الذعاء قضی ار" تعالی ا و یوم م القيامة م 
فوتی بن نق وإ اله رول ركب ني طلبم دة i EEE‏ 
و سماها لغب کون لله ملیف علقم هت ني لیم و حكني و 
4 شَهٌ پشیعیم یَختجون به َو القيامة و له ذعاء بذموبه: 


هستند (یا یکدیگر را توصیف یک د) و از یک نسل هستند و از یکدیگر ارث 
می‌برند و یکدیگر را توصیف می غایناد» حضرت فرمودند: جبرثیل از جانب 
خداوند آبا را برای مرتوصیش خوده است, ین گفت: آیا موسی دعایی غر از 
دعای بدرانش دارد؟ حضرت فرمودند: بله, او در دعایش حنن می‌گوید: j)‏ 

خالق الخلق و یا باسطالرزق. تا آحر دعای متن» (یعنی: ای آفرینندۀ خلقء ای 
که رزق و روزی را گسترانده‌ای, ای که دانه هته را می‌شکانی و می‌رویانی : 
ای خالق حانداران, وزنده کننده مرد گان !و ا یکه زنده‌ها را می‌میرانی؛ ای با بر 
جای همیشگی, ای خارج کنندة گیاه [از زمین] با من آن جنان رفتار کن که 
خود اهل آن هستی) هر کس خداوند را با این دعا بخواند. خدا حوائج اورا بر 
می‌آورد و در رور فیامت با موسی بن حعفر حشورش می نايد و خداوند نیزدر 
صلب او نطفه ای با برکت وپاک و پسندیده قرار داده و نامش را عل" گذارده 
است. در میاد خلق» ار نظر علم و حهت مورد رضایت خداوند می‌باشد و خدا 
او را برای شیعیال حخت قرار می‌دهد تا در روز قبامت به (رفتار و گفتار) او 


تصوص‌وارده‌بر دوازده‌اعام اه ۱۱۷ 


«الَْع نی الْهُدى و تبني عليه وشن عليه آمتاء من من لا خوف 
عليه ولا حزن ولا جع لت آهل ری و أل العفیرت 

وان اله روج رکب ني طلبه نف مبارک؛ َة رکه مزضیّه و 
سَماها مُحمّدد نن غلي» فهو شفیغ شیعته شیعیم و ورت علم تب له لام و حه 
ظاهرة إذا ول : قول : ولا ل از سول الله )) وتا وبموك نی دعایه: 

(ریا م ره له قبية له ولا ماله انت اه ازي لا إلآ أنت و لا ابق ٩‏ 


آقيي تن و تب آنت,حلت عَمن عصالة, و ني الْمَعْفِرة 


و ی تا پم سماها علةه 


استدلال و احتجاج کنند و دعایی دارد که خداوند رابه آن‌دعا می‌خواند: «اللهم 
أشطنی الهُدی. تا آخر دعای متن»(یعنی : خحدایا به من هدایت عطا کن و مرا بر 
آن ثابت قدم بدان و مرا با امن و مان در خال که بر هدایت هستم شور کن 
جوت کسی که هیچ ترس و حزن و جرع و قزعی نداد تو هل تقوی و أهل 
آمرزش هستی). و خداوند در صلب او نطفه ای بر برکت, پا ک و پا کیزه و بسندیده 
قرار داده و اورا حشدبن علخ نامیده است» او شغیع شیعیان خود و وارث علم 
حذش می‌باشد و دارای علامت و ححی ظاهر و اشکار است. زمانی که متولد 
َة و ررله له الا الله عمد رسول الله تلعب ,و در دعايث EE‏ :ا 
من لاب یه له ولا مناك -تا آخردهای متن» (یعنی : آيی که شم هیچ مشل و مانندی 
نداری تو شمان خدابی هس که معبودی و خالق حر تووحود نداردء تو علوقن را 
فنا می‌کنی و خود بای هستی» تواز نافرمانها در می‌گذری و رضایت خاطر تودر 
آمرزش است) 

هر کس که‌این دعا راد بخواند عمد بسن عل لا در روز قیامت شفیع او 


۱۹۸ باب ۶ 


سس سپ 
علي ن محمی فالبَسَها السشكيتة و الوقان و أَودعها لو وکل بر مکنتوم. 
من یه وفي صدرم شَي ء أبَاه بم وحدره من َوه و يمول في ذعایه: 

ما ا ان یر با بین با ز ب اکننی ت شرالشروروانات هو و 
شالت الحاة يوم فح في الصور» من دعا بهذا الذعاء ۽ کان علي ب حمل 
سَفِيعَة و فاده إلى ال و ان اله تيار وتا کت ف صلبه مه و 
سَماها علده ا تع ورا ني بلاوې و ليق في أ و عا اند علی 2 
یبا یی و الم ملد رم و علی قن حالف و مج یمن 
والای و هاا لمن انَحْنَه ماما ول في ذعایه: 


مسب 


خواهد بود. و خداوند متعال در صلب او نطقه ای قرار داده است که نه اهل بغی 
و ظلم است و نه اهل طغیان و نافزمانی » نیکوکا, مبارک و پااکیزه, آن را در نزد 
ود علی بن محمد نامیده و لهاس سکینه و وقار بر او پوشانیده و علوم و اسرار 
پهاد را در او به ودیعت اده است. هر کس او را ملاقات کند و درسینه جیزی 
[محنی] داشته باشد, او را به آن مطلب خر م دهد و از دشمنش برحذر می‌دارد و 
در دعایش جنن می‌گوید: (زیا 0 ران - نا اعر وهای هی (یعنی ی : اي نور 
و ای برهات» ای نورانی و ای آشکاں ای پرورد گار من.خودت مرا از شر شرور و 
آقات روزگار حفظ و از تومی‌خواهم در روزی که صور دمیده می‌شود مرا از 
اهل جات قرار دهی). 

هر کس که این دعا را بخواند علح بن محتدعلیهما السلام شفیع و پیشوای 
او به سوی بپشت خواهد بود. و خداوند تیارک و تعال در صٌلبش نطفه ای قرار 
داد که او را نزد خود حسن نامید وی را مجون نوری در شهرها قرار داد» در 
زمینش خحلیفه کرداند ومایة عرزت امت حدّش نود و هادی و راهنمای شیعیانش 
کرده نزد پرورد گارش او را شفیع آنان نمود. خداوند او را ماي نقمت و عذاب 
خافن فرار داد و برای دوستانش و کسان که او را امام خود بدانند حخت و 


ده وهی واردءبر دوازده‌امام َو ۹ ۱ ۱ 


«یا عزیز الیز في عزم ما أر عزیز ار ني یرم يا عزيزاً مر بيرك » و 
دی تضاة .و یذ لي زات الاو اذغ عتيبطی. نت عتي 
بمئيك واعليي من حيار لك با واحذ یال یا فرذیا صَمَدُ». 

تن ڌعا بهڏا الذعاءِ حشَرة الله رول مق و تاه من الثار و و وَجَبَّتْ 
عليه و ان اله تارك وای رکټ تي طلب الحتن اعت بار زي 
لاجر له رضی بها کل موی تن قذ ند ال تال باه في 
الولایق و یکُفربها کل حاجده همم تي قي بان ری هام مه 
بعکم بالعنل, وياسر یب ی e‏ ا تعالی ی فوله 


ار 


وخ من تهات جين قةر له وا مات» وله کنو لا دب ولا فضه 
برهات گرداند. او در دعایش چنین می‌گوید: «یا عزیز لیر نی عژه- تا آخر دعای 
من»4. (یعنی ای که کر مرت خود عریرق حفد ر عراز است کسی که در عت 
خود عزیز است! مرا با عزت خود عزیز گردان وبا باریت تأیید کن,و با قدرت 
خویش وسوسه‌های شیطانی را از فن دور ردان تو مزا نحفظ کن و از بهترین 
حلتی خود قرار ده » یا واحد !یا احد !ای موجود یکتا و بی‌همتا !و ای بی‌نیاز !)۰ 
هر کس خدارا با این دعا بخواندء خداوند با او (حسن) حشورش می‌ناید و 
NES‏ هم بر او واجب و لازم شده باشد از اتش می‌رهاندش. و خداوند 
تہارک و تعالی» در صلب حسن تطفه ای با برکت» پاک و پا کیزه و طاهر و مطهر 
قرار داده است که هرمومنی که خداوند از وی برای ولایت پیمات گرفته است؛ 
به او راضی و خشنود خواهد شد و هر انسان منگری به او کافر می‌شود, او امامی 
است با تقوی» پا ک» نیکوکا بسندیده هدایت گر و هدایت شده به عدل حکم 
می‌کند و به عدالت دستور می‌دهد, خداوند را تصدیق می‌کند و قبول دارد و 
نحد اوند یز او را در گفتارش تصدیق می‌فاید, از تام" در زمانی که دلائل و 


(- می است در عربستان حد فاصل ساحل دریای سرخ تا کوههای حجاز. 


E E‏ نسابهم ی ر انی ر يلا و کا کزن 
مدو ني طاعیه. فعا له نی : و ما لاله و لاما با سول اش؟ قال: 

عم إذا حان وفت غروحه انتشر ذلك الْعلم من تفیه» و أنْطه الله یت 
قتادامء ا12 2: د با ول اف ال اعدا اش و هما اسان علاص ان 
8 مُعْمَدفاذا کان وف خروحه E‏ دك الس من غمده و 


1 r ت‎ 


أَظَقه ال عَروحل فناداه السَیف: احرخ یا ول اش فلا حل لَك أن تمد 
عر أغداءِ اش SS‏ خود اللي و 


علامات آشکار شده باشدء خروخمی‌کند. او دارای گنجهایی است ول نه از 
طلا و نقره بلکه از اسیپایی تام الق و قوی و بیاده نظامی با علامتبای مشخص 
(ویا تام الق و قوی). خداوندتبارگ وتعال- از دورترین شهرها به تعداد 
آهل بدر یعتی سیصد و سیر رای آوسپاه گرد آورد. او نوشته ای در 
دست دارد که لاک و مهر شده و دران تعداد و اسامی اصحاب او و نز نسب 
شهرهای ابا و خلق و خوی,وضم ظاهری,جهره و قیافه و نز کنية اناد ثبت 
شده است. این نفرات جنگاور بوده, در اطاعت و فرمانبرداری از او کوشا 
شسبد و مُحدانه عمل فی کید 

بی سنوال کرد: علاعم و نشانه‌های او جیست؟ حضرت فرمودند؛ وقتی زمان 
فیام او برسدء آن برجم خود بخود باز می‌شود و خداوند آل را به سخن می‌آورد 
سپس پرچم» او (حضرت مهدی آل عمّد) را صدا می‌کند و می‌گوید: «ای ول 
خدا! قیام کن و دشمتان خدا را بکُش». و این دو (یعنی باز شدن پرچم و نطق 
آو) دو علامت و نشانه برای او هستند. و نز شمشیری غلاف شده دارد. که وقتی 
زمان قيامش فرا رسد آن شمشیر از غلاف خود خارج می‌شود و خداوند آن را به 


نصو ص‌واردءبر دوازده‌امام وا 1 


کم بخکنم ای خرچ وجبرئیل عله لام عن یمین و میکاییل عَنْ 
ساره وسیف تذ کون ما ول كم و او بغ جين» و أقوض آشري إلى 1 
و 


۲ ای ظوبئ لِمَن لیف و ظوبی من ك 


تس سے 


و للج 


1 به من الک و باافا بار و برئولم و بتمیع الایْمٌف 2 ال لهم 
َة نة لهم في الأزض کل اليك الي بنطغ ر ر 
1 وتتلهم نی ی الما ۽ کم ار یی الذي لا فى نو یا 

قال ا rT E‏ کال هولاع ات عن 1 


سخن می‌آورد شمشر صدا می‌زند ومی‌گوید » ای ولي خدا یپا حر که دیگر برای 
تو حائز نیست از پبکار با دشمتان خدا بار ای » پس» حضرت قیام می‌کند و 
دشمنان خدا را در هر حا به دست آورد می‌کشا و حدود می را یربا کرده, 
احرا می‌کند. به حکم خداوند حکم می‌کند. در حالیکه جبرثیل کت در سمست 
راست آن حضرت و میکائیل در سمت چپ ایشان خواهند بودء این مطلب را که 
برایتان گفم - ولو بعد از مق - خواهید دانست و کارهام را بر عهدهٌ خدا 
می‌گذارم. 
ای اف : شوشا به حال کسی که او را ملاقات کند خوشابه حال کسی که 

او را دوست بدارد و خحیشاءبه حال کسی که به او معتقد باشد خداوند به 
حاطر وی وبه حاطر اقرار و اع-قاد به خدا ورسول و گی ائْمهآها را از 
هلاکت غات می دهد؛ خدای تال درهای خت را برای آنبا باز می‌کند, قثل 
E‏ در من » مثل مشک نی که دام از خود نوی خوش ساطع می‌کند ول 
تغییری در او حاصل نمي‌شود. و مَتّل آنبا در آسمان مثل ماه نورای است که 


۳ و ۱ ۳ ۰ ۳۹ 
هیجگاه ورش خاموش می‌شود. 


ات بعنی بالشارسبة : حست‌گی و فر خد کی باشد بر ی او . 


۱۳ باب ۴ 


زوج ؟ و : ات الله زول أنرل علي نتتي عَشرة ضیف اسم كل إمام 


1 ۱ 1 )اس و . 
ي خانمه وصفت؛ في صحیفته. 


ای غرقن کرد احالات این آنسهع از طرف O‏ بیان ون 
است؟ حضرت فرمودند: خداوند دوازده صحیفه بر من نازل فرمود که اسم هر 
امامی داخل فسمت مُهر شدۀ مربوط به آن امام است و وصف [و احوال] او در 
صحیفه هر بوط به خود اوست . 

توضیح: اولاً بد انکه‌این حدیث را در اینجا از «ابوالسن عل بن ثابت 
دوالیی » نثل شده است. ول عن همین حدیت را در کتاب « کمال‌التین و 
ری ۵ از «امدبن ثابت دوالیی» نقل شد ه است» که ظاهراً از 
اشتباهات ساخ و راویان بعدی یکی از این دو کتاب می‌باشد؛ و به هر حال نام 
«(احمدین تابت دوالیی»؛ درا ۳ رحال ذ کر نشده است؛ و شحنن راوی بعدی؛ 
یعنی «علی بن عبدالهمد. کوق» اماعلی بن‌عاصم: اگر مراد «علی بن عاصم بن_ 
صهیب الواسطیی » باشد, این شخص بابر نقل علاء رحال در سال ۲۰۱ هحری 
وفات موده است؛ و اما امام حواد وم ( که علیْ بن عاصم این حدیت را از ایشان 
نقل کرده است) ظاهراً در سال ۲۰۳ هحری (و تقریبا درس ۷ سال و اندی با 
کمی بیشتر) به امامت رسیده‌اند. یعنی او امامت امام جواد 4 را درک نکرده 
است و بعید می‌نماید که این حدیث را ۲ سال قبل از امامت آن بزرگوار یعنی در 
حدود سن ۵ با ٦‏ سالگی آن حضرت؛ از ایشات نقل کرده باشد. و اگر «علی ین 
عاصم» شخص دیگری غیر از شخص فوق الذ کر باشد که در این صورت او نیز 
محهول و ناشناخته بودهء در کتب رحال نامی از او به میات نیامده است,ول به هر 
حال من حدیث مذ کور با اخبار دیگری تأبید می‌شود. 


١ءآى‏ الام النسوب إليهء وذلك أن الصحيفة الّی آق بپا جبر نیل علیه السلام غلبا اثتا عشر خاتماً کل 
خام باسم إمام و ت آسماژهم و ما یمسلون و ما یری علیم عة اعمارهم. 


۰- دنا علی بل عبداشی الوراق الرازي- رضي اله له" قال: 
حافدا دي عياش قال: خدقتا الم آي مَشروقي اهدي 

عن السین‌بن علوان» عَن 2 عفرون الوم عن فين طریف عن ااضغ ني 
ی 


نباتت عن عییاهین عَبّاس» قال: TSENG.‏ ل الله صلی الث عله و آله 9 
۳ و علی و الحسنْ ۱ ۳ ر مرن ولد خسن و ون ري ل وت 


نانیأدر من حدیث ۳ چنین آمده 
ے E‏ جات ۳ ۱ ۳ ۲ ۳ 
است : (« و هی مه بنین و بنات» بع ان نطفهء نطفة بسران و دخترانى 


مي‌باشد؛ که ظاهراً به این معتی است که نسل امام حسین 3 از حضرت 
سحاد تم خواهد بودء ول در کتاب « کمال‌الّین» و نز بعضی u‏ 
نسخه های سن کتاب, این عبارت به صوربت اة تبین وبیان) آمده است 
که ظاهراً یکی از این دی از اشتباهات ساخ بعدی است» به هر حال معنی جله 
بر اساس این عبارت حنین خواهد بود این نطفه, نطفة تبیین کردن وبیان غود 
است» که معنای روشیی نخواهد داشت. 
الا در من حدیث, در داي امام جعفرصادق م این عبارت آمده 
است: «يا داب غیر متوان» ««دات» در اصل «دانی» و از ریشه «دئی)» و به معن 
((نزدیک و قریب» می‌باشد و طبق قواعد نحوی باید یا «دانیاً» خوانده می شد : 
زبرا «دانی» در این حال» «منادای‌شبیه به مضاف» خواهد بود. ول در 
« کمال‌الّین» به حای ریا دا يا «دیان» آمده استء به معتای «فهّار»» 
«غالب و سیره» و ثر «حا کم» و «قاضی» ,(با راهنمائی استاد غفاری) 
۳۰- عبداله بن عباس گوید: ازرسول خدا #فطوشنیدم که جتن فرمود: 
«من وعلی: حسن و حسین ونه نفر از اولاد خسن مطهّر و معصوم هستم »۰ 


دی بعض التسخ «عل‌ین ایراهم الوراق» وم اجدی و عبن عبداش الوراق بوجد فى شر من الوارد 


۱۳۴ بات ۶ 


۳۹ خدّننا اماب ا“ NY‏ قا ید۶5 .۱ آخمدنن یی بن۔ 
زكرا اقا قال: لتنا تکنرنی عبان خيب فال: تن 


الفصل بن الصقر لب قال : حتنا آبرشاوية عن التغتش, عن عبايةشن. 
ربعي » ن ا ا قال قال رسو الله صلی اه عه ۾ و اله: 8 سد 
یی و علي بل أي طالب سيد الومیین و إن آزيياني بغيي انا عَن 
ونه ا طالب و 3 القایّم. 

۳ دا مد ریاد ر رصي الله 4 ره - قال؛ 

ا مُحمَدبن مَعقل التزمیسینی قال:حدتنا مدب عبد ال َشري 
قال“ وب ابراهیم ی یف عن ¿ یه عن آي عد الله ا م 
آبایه» عن علي علنهم السَلام فال: E‏ رسو الله صلی اله عليه و آله: لأا 


ی ی تي 


من أهل بني آمطاهم اله فهقمي و عليي و جکمَتي و خلنهم من طبنتي » 
۳۱- از عبداله بن عباس جدن نقل شده است: که «حضرت رسول تلو 


فرمودند: من سید و سرور پیامبران هسم و علی بن ی طالب» سیّد و سرور أوصياء 
ات . و آوصمیاء بهد ار من دوازده نفر هستند اولن نفرآنان علی سن _ 
آی طالب و آخرین آنان قانم می‌باشد )». 

۲- امام صادق از قول پدرانت ازامیرالومنن مَل عَلبهم المَلام نقل گرد ه 
که: «حضرت رسول راپ فرمودند: خداوندبه دوازده نفر از اهل بیت من» 
E RI‏ ا آفریده است, 
وای بر کسانی که بعد از منء آنها را انکار کنند و ارتباط و نسبت بین من و انانرا 
نآدیده 3 حه مبی‌شود 1 را حدا شفاعت مرا به آنا ر ساك ؟ )) , 


سي مع غیره من مشایخ الولف راحم أعلام كتابه اخصال بوقفك على تلك الوارد. 


نصوص‌وارده‌بر دوازده‌امام وال ۱۲ 


۳۳- خدننا خد بن اراهی تن اشحاق الظالقاني- ری اله له 
و بسن ن هتام ول عن عد اون عقر الْجِمْيَريء عن عن 
الحسن بن موی الخشاب عن أي الْمتّی الْخي» عَنْ زدبئن علي بن 
الحْسَيْنء عن آبیه علي بر ی شاقن ابه e‏ قال رسو الله 
صلی اھ عله و آله کیت تهرك مس تا و علي و آحة عقر من ولي 
وواللباب ۳ و المییخ بن مریم آنرهاء و لک هيك بين ذلك من آشت 
E‏ 

6 دتا اه ۳ ن حمدبن بَخیی العطار رض ايله عَجه- قال 
اا آی غر محمد و ن عبد الجا عن أي أَحمَة عمدئن ریاد الازدیٍ» غ 
بان شمان ع ۾ ثابت تن دینان غ الْعابدِينَ علي ین الْحْسَيْنء ن 
سید ا الختین بن ی کن الأوصياء أميرالْمُومنينَ علي بن أ ی 
طالب عم السلا E‏ قال ی رس سول الا لله عليه و آله: امه من 

یخی اننا عض ولم أنت با علي آجزهم انم الذي بخ اف تيار 
و تعالی ذكرة- على يده مشارق ألأزض و مغاربها. 
نقل کرده‌اند که حضرت رسول دای فسرمودند: وت ی بسن 
که من و علع و یازده تفر از اولاد من - که همگی از اولواللباب و عقلاء هستند- 
در آغاز آن و مسیح بن مرم در آخر آن باشد و لیکن در این ميان کسانی که از من 
نیستند و من هم از ابا نیستې» هلاک خواهند شد ۳ 

۳ ازامام سیجاد ازیدرشص ازجدش ازرسولخدا لش فرمود : «المَة بعد از 

من دوازده نفر هستند؛ ای عم اولین نفر از ایشان توهستی و آخرین آنان قام 
است که خداوند متعال با دست او شرق و غرب عام را فتح می‌فاید 4 


۵ از حضرت جواد لت روایت کرده‌اند که قرمود :روزی امیر مزمنان یسه 


۱۳۶ بات ۶ 


۵- خدئنا آی؛ و مد حتن تن مد ن ویو رضي الله 
علهما- قالا: حدّتنا سعدن عدا و عيدا ين خعفر عقر الجفيَري؛ ۲ 
مُحمَلین یخی العظار؛ و آخمدش رین ییا تا پا مق 
دال اه ۰ قال: حاژعا رهام داو لايم لْحَنتري» عن‌آی- 
عفر محمدبن علي الثاني لها السلا قال یل آمیرالموینین علبه ۳ عليه السلام 
وی مجه الحس : ی وت ۳۱ وعاها القار ری نم 

ا على ید سَْمات فا لمح الحرامإذ E‏ 
01 واللباس» فلم علی یر الْموینین ين علیه السام و د علثه فحلن ا 
۱ یز البینی؛اعالث عة تلا عازن ,ان آخبرتي بهن عَلمت أن 

و م قدرکبوا ۾ من مر ما نف کش تین ف ام ان 
و ان یکن الأج "مت آنك وهم سر ات شا 1 
یا لموینین یه السلام .| سل عم بل قتان: نی عن رل (ذا نام 
ِن تب رُوه؟ وعن الرخل كيف یَذکر و یلسی؟ ؟ و عن ار کیت 


ھراو ن و فاا قارب )شرا که بت 
سلما تکیه داده بودند: به مسجدالحرام وارد شدند» در این موقم مردی خوش 
هیئت و خوش لباس خدمت حضرت آمد و سلام کرد. حضرت سلام را جواب 
دادند. مرد نشست سپس گفت: با امیرالمنین! من از شيا سه سئوال دارم» اگر 
جواب دادیدء خواهم فهمید که مردم در بارۀ شا به کاری مرتکب شده‌اند که 
بقیتاً در دنیا و آخرت در امات نخواهند بود أما اک تاه ات بر نیا هدید 
خواهم دانست که شا و دیگران یکسان هستید. حضرت فرمودند: هر جه 
می‌خواهی بپرس. مرد گفت: بغرمائید وقتی انسان می‌شوابد» روحش بکعا 
میرود و انسان چگونه مطلبی ر بیادمی‌آورد» وجگونه فراموش می‌کند» وچه میشود که 
فرزند انسان شبیه به دالی یاعمویش میشود ؟ امام حسن رافرمود.تو پاسخ گوی» 


تصوص وارده بر دوازده‌امام ها TTY‏ 
به وه الأغمام و الأخوال؟ فالگفت ا له لام إلى آي مد 
اَنِب علي نها لام قان: ILS‏ 

ال علیّه الَلام: اما ما سألت تة م" ن آثر وة إذا نام أن تهب 
روشا إن وة فلا زج و ایغ نام لب نا 
صاحیها للَْمة» فان أذِن التعالی برد تلك الروح على صاجبها جَذْبَّث بل 
ریخ ریخ و جدَبّت يلك ازيح الهواء فَرَجَعَتِ ریخ فاشکتت في بدن 
صاجبهاء و ِنْ میدن اله رول برد بلك الروح على صاحبهاه خلت الاه 
اريت وَخذبت یم ری » فلم ند على صاجبها إلى وت ما بعَت. 

eS 
لل عند ذلك علي مد و آل مد صلا امه‎ E Sl 
انکّشت ذلك المبود عن ذلك الکیوت,فاضَه اتب و وچ الرخل ما‎ 


او کت : اا در مورد اینکه پرسیدک وتتین الان میخواند روحش بکجا 
می‌رود؟ حوایش این است که تا زمانی کية انسان در خواب است؛ روح با ریح 
مرتبط است و ریح با هواء, وقتی خداوند اجازه می‌ده. که آن روح نزد صاحبش 
برگردد آن رفح دم را جدب کردهء به سمت خود می‌کشد وآ ریح بز هواء ر 
حذب می‌کند. در این موقع روح بر می‌گردد و در بدن صاحب خود قرار می‌گیرد. و 
اگر خداوند احازة بازگشت زوح را په بدن صاحیش ندهد هواء ریح را جدب 
می‌کند وریح نیز روح را به سمت خود می‌کشد و روح تا وقت برانگیخته شد در 
قيامت به بدن صاحیش بر نمی‌گردد. 

تا سوالت در بارة فراموشی و یادآوری, حوابش این است که قلب اتساب 
در خشه وجعبة کوجکی قرار دارد و درروی آن جعبه یک طبق قرار گرفته 
است. اگر انسان صلوات کاملی بفرستد طبق از روی حعبه کنار می‌رود و قلب 
روشن می‌شود و انسان آنحه را فراموش کرده بیاد می‌آورد اما اگر صلوات نفرستد 


۱۳۸ ج باب ۶ 


کان نسي» فان ]هھ لم صل علی مر وال مه أو نقّص من اسلا علیّهم» 
اطق ذلك البق علی ذلك الق فَاظْلَم القَلْبَ و يي ال ما كان 
د کرد 


و آما ما کرت ین آفر التولود اي شب آغماته و آخواله إن یرذا 


آتی له فجاتقها لب سا كن وغروق هادنة ونر مضظرب [ف] کت لك 
ال ني عجزب ازجم ترج اد هآ ار نو آناهابقلب َير 


ساکن و غروق عَيْر هادنة لو نمض رب اضظرتت القا موعت ني حال اضورابها 
على يعض اوق فان وم على عرق من موق الأعمام أشبة الوا اغمامة؛ و 
ان رت عل عق مه غزوق ال خوال آشتة الد وال 

فال الرحل : HE‏ إل إل اله ۽ ول رل هد بها .و شم آن عدا 
و با صلوات تاقص بفرستد آن.طبق کاملاً بر آن حعبه منطبق و بسته می‌شود و 
قلب در تاریکی فرو می‌رود و نان آنجه را به یاد داشته (یا بیاد آورده بود) 


فراموش می‌کند. 

و اما الت دربار؟ شیاهت کید ک به عموها و دای هایشء حوایش این 
است که اگر انسان با دی آسوده و عروق ورگ‌های آرام و بدق غر مضطرب 
نزدیکی کسند. نطفه در درون رحم قرار می‌گیرد و نوزاد شبیه به پدر و مادر خویش 
می‌شود ول اگر با دل ناراحت و عروق غبر آرام و بدن مضطرب نزدیکی کند 
نطفه نیز مضطرب و ناآرام شده و با این حال بر یکی از عروق قرار می‌گیرد» حال 
اگر بر روی رگی از رگهای عموها قرار گیرد نوزاد شبیه عموهایش می‌شود و اگر 
بر روی رگ‌های دانی ها قرار گیرد» شبیه دانی ها می‌شود. 

مرد گفت: شهادت می‌دهم به وحدانیّت خداء و قبلاً یز وحدانیّت خدا را 
قبول داشت . و شهادت می‌دهم به رسالت محمدین عبداله ا و در گذشته نز 


تصوص وارده بر دوازده‌امام ا ۹ 


شون لهد لم أن هد بت وغه أك ويي رشوه وان بحي و اه 
۳ آمیرالمومنین عله اسلا و لم آزن آنهذبه و هه آنك وصیه و 
ای بجي و أشار إلى الْحسَن علیه ااسَلام_و أشهد أن السین‌بن علي 
وصي أبیق. و لیم کته با و أشْهدُ علی علی : بن الخسین آنه الْقایم 
بأشر الخسین بده و هه على محمدشش علي أنه ای ۾ بأثر غل بن ن الحسَین 
بعدهء و مهد علی > جنفرین مم آنه لیم بأفر مین علي, وش علی 
وت تن فان تنعل یی 
۳ بأشر موی بن جم و هد علی مُحمد تن علي أن القائم بر 
علي بن موسی» و اشد على علي ن َم آنه الم بأفر حمدش علي, و سهد 
على الْحسن‌بن علي أنه ای ۾ باقر علي بن مب و أهد علی رل من ود 


بر این اعتقاد بودم و شهادت می‌دهم که شا اوضی پیامر و جانشین او هستید و به 
آمیراالومدن تلا اشاره کرد- و قبلا راب عطلب را قبول داشتی و شهادت 
می‌دهم که شا وصی و جانشن او ھکید وه امن ب اشاره کرد. و 
شهادت می‌دهم که حسین بن علی بعد از شما وصی و جانشین پدر شا است و 
شهادت می‌دهم که علی بن الحسین جانشن حسین است و شهادت می‌دهم که 
محمدبن عل جانشین على بن اسین است و شهادت می‌دهم که جعفرین محمد 
حانشن محمدبن علی است و شهادت می‌دهم که موسی بن جعفر جانشین 
جعفرین محمد است و شهادت می‌دهم که علی بن موسی جانشین موسی بن جعفر 
است و شهادت می‌دهم که محمد بن عل حانشین علی بن موسی است و شهادت 
می‌دهم که علی بن محمد جانشین حمدین علی است و شهادت می‌دهم که 
حسن بن عل حانشن على بن حمد است و شهادت می‌دهم که مردی از فرزندان 


اى بعض التسخ «أشهد أن الحسين بن على 4# وص أيه بنصٌ أیبه و القام بجته بعدله #. 


۱۳۰ باب ۶ 


لحتن بن عل لا تکتی ولا يمى حتی یر ي الأزض آفره یناه عذله 
3 ۳ حور 4 ای ا فر الحتن‌بن علي والسَلام عَليْكَ غلك ۱ 
شین در وراک وی 

فان ا یر لوینین یه لام یا آبا حم انبم فانط این تسده ق 


لحتیْ عل السلا ني ره قال: فما کان ال نو غل غاا ين اند 


فما یت 8 أ اش الله عزوجل؟ ز رجت إلى یر اشوین 
رز یی أغلم. ففال: زیمت ام 


چ ل و از 


- خدئنا آختدین ا حعفر الهمدائین - رصي امه َه له قال: 
حدشنا ا علي ان ها ن ا عر کک 2 ِ 


شین غ ی ا سل + مت u‏ و 
رنب .بخ تلم و یوم ایغ بن ولیی وا 
حسن بن على که گفتن نام و کنية اوتا زمانی که ظهور نکرده است حائز نیست و 
وققی ظهور کند زمین را پر از عدل می‌کند در حالیکه که پر از حور شده باشد» 
حبانشن حسن بن على است. و سلام و رهت وبرکات خدا برتواي 
امیراالومنین. سپس برخاست و رفت. 
ااا لح فرمود: یا آبا محمد! دثبال او برو و بب کجا می‌خواهد 
برود؟ امام مجتی يهلم به دنبال او رفت و گفت: هین که پایش را از مسجد 
برون گذاشت دیگر نفهمیدم به کجا رفت وبه خدمت امیرالمنین تلا 
برگشنم و حضرت را مظلع کردم. پدرم فرمودند: او را شتاختی ؟ گفع : ا 
رسولش و امیرآئومنین بهار می‌دانند. حضرت فرمودند: او خضر اج بود 
- امام حسین کم فرمودند : در بن ما دوازده نفر مهدی [و هدایت شده 
ای ] وجود دارد اول آنبا» آمیرالژمنین علی بن أى طالب ## است و آعرین 


شس ت وارده بر دوازده‌امام ی ِ 


ام بالحق» پشي اله تعالی بهالأزض بفد موه تتها, و هر به دين احق عَلَ 
لین كلم و لو که لمشرکنون له َيه ند فیها ؟ ق وت علی این 
فپ رون دون قیقان لهم: مى هذا اوغذ إن کنتم صایفین؛ آما إن 
الضابر ي غیبته غل لانی ۲ و کیب ده ره ماهد باسَیفی ن ید 
سول الله صلی الله عليه وام وسلم 

۳۷- دتتا مدن رایع اشحاق لقالقاني- رضي الله عنه 
ال حاتدا اعد شد القمذاتی قال: خکتنا آبرعند اف ,العاصييّ؛ 
عن الحتین‌بن قاسم بن وب ٤‏ من الْحسن بن محمیبن ماع عن ابت 
سح ع آي ټصيي عن أي عبد اله عله للم قال: سمختة یمولْ: متا اا 
شخ مهدا" عضی وق شاه و یش اف ایس مب 

وقد ا حت الأشبار اي ژویتهاني هد الْمَعتی ی اب زان اللّین 


تفر آنان؛ E DY lee Ji n‏ حداوند زمین مرده را 
توسّط او زنده می‌گرداند و دین حق راع علی رغم میل مشرکین- بدست او بر سایر 
أدیان پروزی و برتری می‌دهد. او غیت دارد که گروهی در طول آن مرت 
می‌شوند و گروهی نیز ثابت قدم باق می‌مانند و مورد اذیّت و آزار واقم می‌شوند. 
به آنا گفته می‌شود: اگر راست می‌گوئیدء این وعد امیء کی انجام می‌شود ؟ 
کسی که در زمان غیبت. اذیّت و تگذیب مردم را تحمل کند و صر نماید مانند 
کسی است که در رکاب رسول خدا لو پیکار کند. 

PY‏ امام صادق ا فرمودند.: در دن ماء دوازده نفر مهدی وحود دارد. 
که شش نفر از آنان رفته و شش نفر دیگر باقی مانده‌اند و خداوند در مورد ششمین 
تفرانحه که دوست داشته باشد اجام می‌دهد. 

شیخ صدوی گوید : اخباری را که در این مورد برایم‌روایت کرده‌اند »در 
کتاب « کمال الذین و تمام التغمة ف اثیات العْيبَة وکشف الحيرة » آورده ام ٣‏ 


۱۳ یات ۷ 


و تسام اة في بات العَية و کف الحیرةٍ» واه - تمالی - آغلم. 


۷ 
رباب جمل ین آخبارفوتین جغفر علي الشلام) * 
»رمع هاژون الزشید ومع موتی نن المهديّ) « 

4 ا د ن راهن ن اسحاق الطالقاني - رضي اه عة قال 
حدئنا این یخبی الصولى قال: حدّشا أب الاس آخمدئن عبیاش 
عن على د ن مت له الوا هن صالڃ بن علي بن َة تان: کان 
سیب في وش وی بن جنفر علیهما اسلا الی فاد : ان هروت الرّشية اراد 
آن قد الافر لائزه مین رییدةء و کال له من TN‏ ایاء فاشسار 
ی رة و مله ول عهده وق ی و جع الأمر بعد این 
ef‏ و تام الشوتمن, و جا الاشر بد المَأمونِ, فاراد ند مر ی 


هه سرعب الل 


ذلك » و يَشهَرهةُ سره قف علیها الخاص و العام » فحجّ في سته تشم و سَبْمِينَ و 


پاچ ر۱) 

ِ e E O E E 

کی «علت تر دل موسی بن حعفر به بغداد این بود که هارود الرشید تصمے 

کرفت مت مرن یش و یه را جانشین خود گرداند. هارون جهارده پسر داشت 

او را نج جود ٠‏ عیدانله و او را حانشن امن مود و بالاخره 

ی ی 7۰70۳۳۹۳۹۲۳۳۳۳ 

إظلاع یابندتا به این ترتیب حکم کاری کرده باشد. لذا در سال ۱۷۹ عازم سفر 
ی E EEE aR‏ ۱ 


۱- عوسی بن الهدی برادر هاروت است و قبل از هارون حدود یک سال و دو ماه حکومت کرد. 


امام کاظم در دوران‌هارودو برادرس ITT‏ 


مانو و کب إلى يع الافاق PE E FE‏ 
اا تک ك 0 یب فاد OT‏ المبیتت, E‏ لی بن عد 
التوقلي: فحدتني آبي آنه کات بب ممایة یخی بن الد بموتی بن جغفر 


سب م ا ت 


علیهما السلا فلع شد مد اني جير قر تر شب 
فساء ولك تحت و قال: ادا مات ارش و لض ار إلى عمد انقصت 
دلي و ۸15 ود و تیصو امد إلى حغفر خعفرین محمد بن لشت و وله و و 


J 


کان قد غرف مَذْهَبَ عفري | ع ظهر له آنه علی عذعبه سر به حفر 


و اش اه بجمیع أموره و کر له ما هوعلنه في موتی بن حفر لبها السام 


HAF 


حج شد وبه تمام شهرها و اطراف واکناف ملکت فرمان فرستاد که فقهاء, 
علهاء» قاریان قرآن و آمرای‌ارتش, در آن‌شال برای حج به مکه بیایند, هارون, 
خود راهی عدیته شد. 

عل بن محمد تَوفل ادامه داد: یدرم برام نقل کرد که علت سعایت و 
بد گویی حیی بن خالد برمکی (وزیر هارون) از موسی بن جعفر نزد هارود 
الرَشید این بود که هارون فرزند خود, مد امین را برای تعلم و تربیت به 
جعفرین حمدبن آشعث( سپرده بود و یحیی از این موضوع ناراحت بود و با خود 
می‌گفت: بعد از مرگ هارون» خلافت به امن می‌رسد و طبعاً جعفرین حمدین_ 
اشعث و فرزندانش بر سر کار خواهند آمد و دوران قدرت من و فرژندام تمام 
خواهد شدء لذا به فکر جاره بر آمد, یی می‌دانست که جعفر شیعه است» بدین 
منظور باب دوستی و مراوده را با او باز کرد و جنین وافود کرد که او نز شیعه 
است, جعفر نیز (غاقل از همه جا) از این موضوع خوشحال بود و زیر وم کارهای 
حود را در اختیار تحیی بن خالد برمکی قرار می‌داد و عقيدة خود را در بار 


1- در بار حعقرین حمدبن أشعث در صقحات آینده توضیح مختصری خواهد آمد . 


۱۳۴ باب ۷ 


ما وق علی مَذقبه سعی بم (لی لیب و كان الرَشِيد تنعی له توت و 
مق أب من نضرة الخلاقی نکن تم آفم ورن ویخیی لا ال ان 
یَحطبٍ یه إلى أن دح ما إلى ید اهر کرام و جر هم 
کلام مَریهة جغفر لحرَفتم و رة یی فأمَرَ له له ار ني ذل الم بیشرین آلت 
یا نات خی عن أن شرن فی تا نی انس, فم تانب ا 
قد كلت أحبرتل عن جغْفر و مدق فتکد ع عا مه 

مر فيه لقصل قال: و ما ف قال: إن لا تصل اک ا من حَعَة من 


۳ ور اد »9 


الجهاب الا آخرج خمته فوخه به إلى موی تن خض و مت اش اه مد 


موسی بن حعفر لل نیز به اطلاع وی رساند. 

زمانی که یی کاملاً از اوضاع و احوال جعفر مظلم شد نزد هارون از او 
بد گویی کرد. اما هارون میزایق او وبارش را دریاری دستگاه خلافت مراعات 
می‌کرد و در مورد او به عخلهرفتازت‌کرده بلکه مُرَدّد بود و «ابن دست و آن 
دست )) می‌کرد, و از طزی» حیی از هیج باو یی در مورد حعفر کوتاهی نمی‌کرد 
تا اینکه روزی جعفر به نزد هارون رفت و هارون او را کرام مود و بين آن دو 
سخنانی در مورد مزیت و قدر و ارزش جعفر به خاطر حرمت او و پدرش» رد و 
دل گردید. 

هارون در ان روز دستور داد که بیست هزار دینار به حمقر بدهندء چت ر با 
دیدن این اوضاع و احوال از اينکه چیزی در بارۀ جعفر بگوید, خودداری گرد 
و تا شب حیزی نگفت. 

سپس به هارون چنین گفت: يا آمیرالزمنین, پیش از این در بارةٌ جعفرو 
عقائدش مطالی به شا گفته بودم ول شا از اودفاع می‌کردید و حرف مرا 
می‌بذیرفتید. ول الان مسأله ای بیش آمده است که کار را یکسره می‌کند . 

هارون کشت ؛ ان حه مسأله ای است ست؟ حیی پاسخ داد : هرمای که از حایی 


امام کاظم میم در دوران‌هارونو برادرش ۱۳۵ 


َل ذلك في الیشرین الالف دبنار التي منت بها له فقال هاوونُ: ان في هذا 
اماد این جع مرک میج 
اسو واج مهما تصاجبه اداو قلما ظرق جففر رشول الرشید باللیا 


سل ۱ 


یی أن یک ون قد سَیع فيه قول یشبی و آنه انما دعاء لته فأفاض عله 


HE — 


IN E aE E ما ولا بت‎ 


ج ا یک موی سنج ۹ =٣‏ ۹ له ت = = 
ما وفحت عليه عَْنْه وشم رایحه الکافور و رآی البردةَ علیّه قا : يا 


په حعفر برسد خمس آن را برای موسی بن جعفر می‌قرستد و شک ندارم که در 
مورد این بيست هزار دینار که شا دستور دادید به او بدهند نر همین کار را کرده 
است؛, 

هارون گفت: بله این موضوع می‌تواند موضوع را مشخص و کاررا یکسره 
کند. و شبانه شخصی را به دتیال حعفر فرستاد. 

حعفر ر أل اون ای ی اک دد و دی ج آن دو 
پم حورد از یکدیگر فاصله گرفته بودنید و تسین یه بکدیکر اظهار دش 
می‌کردند 

فق فرستاده هارو شبانه نزد حعفر رفت: عفر گمان کرد که هارن 
گفته‌های عیی را در مورد ای پذیرفته است واو را فرا خوانده» تا به قتلش 
پرساند» و لذا بیمناک شد. مقداری آب بر تن خود ریت مشک و کافور طلبید 
و خود را با آن خنوط کرد (یعتی به رسم حنوط کردن میّت, مشک و کافور بر 
بدث خود مالید) و «برد هی" بر روی لیاس خودء برتن کرد. آنگاه نزد هارون 
رفت: وقتی جشم هارون به او افتاد و اورا با ان وضعیت دید و بوی کافور را 


رة > ا > ح جح کات 
1= ارده پارجه‌ای است خط دار و راه راه که یجول عباه و کاء بر ود سي یحی و اه برای شن 
استفاده مي‌کنند. 


۱۳۳ نات ۷ 


حتفم ما هذا؟ فتال: با آبیرالنمتین: فد علمت آنه سبي بي علد ۽ فلا 
جاءني ولا نی as‏ قلبك ما ینعی 
مارتلت لب تن قال کل ولکن فد شرت اند تبعث ای ی 
جتقر من كل ما یییر لك بخشیه و نك قد فعلت بذلك في البشرین الألت 
کک ناغم دك فتان جثفر: ادا جريا آمرالمومیین تام 
تدم تذعت قیاق مها الا لخادم 4 خذحاتم 
تقر اف مت تايتي با اللاي و ست له جنير ب جاريَة التي ندها 


الما فُدَفعت اه ه لیر بخواتیمها اتی بها رید فما له 44 حشقر: هذا اول ما 


حس نود, پرسید: جعفرا ایا چیست؟ جعفر گفت: يا آمیرالومنین! می‌دانم که 
بر علیه منء نزد توبد گوین کرده انم و وقتی فرستاده خلیفه در این موقع شب به 
سراغم آمد. گمان بردم که این گفته‌ها درشا اثر کرده است و مرا فرا 
خوانده‌ای که به فتل برسای. 

هارون گفت: هرگز! ول به من خبر رسیده است که»ء هر انجه ادس 
می‌آوری و هرپول که به دو می‌رسد حمس آن را برای موسی بن حعفر 
می‌فرستی ! و در مورد بیست هزار دینار نیز حتن کرده‌ای! لذا حواستم این مطلب 
برام روشن شود. 

حعفر گفت: الله اکر یا أمیرالومنن! یکی از خدمتگاران را بفرستید تا آن را 
با همان صورت مُهر شد».(نزد شہا) بیاورد. 

هارون به یکی از تقه‌اش گفت: انگشتر جعفر را بگر (تا مانواده اش 
مطمئن شوند که از طرف او نزدشان رفته‌ای) و به خانة او برو و آن پوها را برام 
بیاور. جعفر نیز نام کنیزی که پول نزد او بود به آن خادم گفت. کنیز نز 
کیسه‌های پول راء همان طور مُهر شده به او حویل داد و خادم ی 


امام کاظم م در دوران‌هارونء براد رشن ITY‏ 


تفرف به کلب مَنْ سعی بي الیل » قال: : صدفت ياعم اْضرف آينأء اني 
لا بل فيك قول أحي, فال: و حقل حى بحتال نی اسقاط حفر 

قال الَولي اي عانعن ان علي عن بل 
مشایخه- و ذلك في حة لزید قبل هذه لح قال: ييي علي بل 
إشاعيل بن عفرن ميه فان لي: ENE‏ 
ندب مور الوزیر؟ فد آزتل سل اي فعادلتة و طلبت الحوايج ی 


هارون برد 

جعفر به هارون گفت: این مورد» الین موردی خواهد بود که به وسیلۀ آن 
خواهی دانست که بدگویان من» به تودروغ گفته اند. 

هارون گفت: حق با توست. راسپتامی‌ شی . برگرد و به خانه بروه تودر 
آمان هسق . من در بارا توسخن هیچ اس را قبول خواهم کرد. 

راوی این قضیه را ادامه داد: یی دست بر ناماشت و دام سعی می‌کرد 
جعفر را از جشم هارون بیندازد تا نزد اوی ارزشش کند. 

نوفا ادامه داد: علی بن حسن‌بن على بن عمرین علق از یکی از اسناتیدش 
نقل کرد که: در سفر حجی که هارون قبل از این حج اجام داد (و در آن سفر 
طبق رسم حجَاج به مدینه نیز آمده بود) علی‌بن اسماعیل‌بن جعفرین جحد 
یلام (برادر زادة امام‌کاظم )مرا دید و گفت: جه شده است که ایشجنین خود 
را کتار کشیده ای و می‌گذاری معروف و مشهور شوی ؟ جرا سبت به کارهای 
جناب وزیر ی اعتناء وی‌توجهی و کاری که از دستت بر می‌اید برای او انجام 
می‌دهی ؟ حتاب وزیر» کسی را به سراغ من فرستاد» من یز نزد او رفم ودریک 
حمل با او سوار شدم و نیازهای مادّی خود را برای او عنوان کردم و از او عواستم 
آنپا را برام مرتف‌گرداند. 


۱۳۸ بات ۷ 


ای ان یخییبن ال ات لیخیی ن أي مریم لا الى 

علی رل من آل أي طالب له رب في ایغ له بنها؟! نان: ىء 
لك على رل بهذه اس و موعلي بن إشماعيل بن جنر رل له یی 
فقاك: ا ا وال اي بخ إلى فقا 5: 

ويي الجر تبنم تکانبن مدیم 05 من َة الما عتده آنه 
eT‏ تن اش لا ين أت بینار قلما أَغضَرّ المالت قال 
بیع: ا ارد ما هد ید شا کت و کته تم ر بها قصب في بت 
ماله و أخرج مئه تلائین الف دینار ین ذلك ال و وريم في من الصَيعةٍ. 


(راوی گوید:) و علّت این موضوع, این بود که یجیی بن خالد به یجبی بن أی- 
مرم گفته بود: آیا می‌توانی کسب از آل ای طالب را که اهل دنیا وطالب دنیا 
باشد به من معری کنی تا به زنه گی او وسعت دهم؟ و به او مال وثرو عطا 
کنم؟ او گفت: بل کسی را با این اوصاف سراغ دارم و به تومعزق می‌کن ؛ او 
على بن اسماعیل بن حعفر است. 

یی کسی را بدنبال او فرستاد و احضارش غود وبه وی گفت: در بارة 
اوضاع و أحوال عمویت. و شیعیان اوواموال که برای او می‌آورند برام بگر . 

علی بن اسماعیل گفت: بله, از اوضاع و احوال او خبر دارم, و سپس شروع 
کرد به سعایت و بد گویی از امام کاظم تال , و از جله اینکه» گفت: یک 
غونه از تروت و کثرت آموال اوء این است که: ابادی و زمییی به نام ((یسسیره)) » 
حریداری کرده‌به سی هزار کان و پول را آماده کرد فروشنده گفت: این 
سه ها را می‌خواهم» سکه‌های دیگری به من بده, او (امام کاظم) نیز دستور 
داد آن سکه‌ها را در خزائه اش رمختند و سی هزارسکه با همان وزن و اوصایی که 


قر وشنده خواسته نود حاضر کردند. 


تا 


.4 تا و ق‌المصححة الخطوطة و البحار نله عن غیبه الشیخ «الپسیر یة » و عن العیون «البشر یه‎ ١ 


امام کاظم چچ در دوران‌هارونو برآدرش 1۳۹ 


قال اللوّلي: قال آي: و كان موتی بن خففر علیهما الَلام مر يب 

|سماعیل و تق بم حتی ریما خرج الکتاب مئه إلى بض شیعته LEE‏ 
اشا لے ايحن مثده قلما آراذ الرشة ال إلى الیراق بل 
موی ین خغفر: أذ علا ابن أخِيه يريد ارو مَع السأطابِ إلى الیراقی 
فارسل الیه: ما لك و لخروج م ااسلطان؟! قال: کک دنا فمال: 
ديلك عَلَ, قال: قتدبیر عیالی؟! قال: أنا أکفیهم فابی الا الخروُ 
سل |آیه مَم جيه مُحمد[ن |سماعیل ]ین حغقر بثلايمائة دینار و رب 
آلف درم وفقال لَه: احعل هذا في هارا ولا تم ولد . 


نوفا از قول پدرش می‌گوید: موسی بن حعفر ال علی بن اسماعیل را جزہ 
کارگزاران خود قرارداده‌بود و به او اطمیناف می‌کردء/بحتی گاهی نامه‌هائی که به 
بعضی از شیمیان خود می‌نوشت با حط عل پنباشمااعیل بود» ول کم کم از او 
کتاره گرفت. وزمانی که هارون خواست که راق باز کرد به حضرت ي خر 
رسید که برادرزاده ات می‌خواهد شراه سلطان به عراق برود. حضرت او را فرا 
خواند و به او فرمود: جه شده است که می‌خواهی همراه سلطان بروی؟ او گفت: 
چون مقروض و بدهکار هستم» حضرت فرمود: من بدهی تورا می‌دهم» گفت 
وضع 7 و رزق و روزی خانواده ام جه می‌شود؟ حضرت فرمودند : آنپا نز به 
عهدة من. ول علی بن اسماعیل از رفن به مراه سلطان» صرفتظر نکرد: و لذا 
امام ّ 2 توسط برادرش محمد بن اسماعیل بن جعفر سیصد دینار و جهار 
هزار درهم برایش فرستادند و به او گفتند: ایا را توش راه در اسباب و اثاث 
خود قرار بده و فرزندان مرا يتم نکن. 

مترجم و در کتاب «مقاتل الطالبیّن» در بارة ارتباط على بن 
اسماعیل‌بن جعفر با دستگاه خلافت مطلی آمده است که ذ کر آن در اینجا بی 


‌ 1 بات ۷ 


مناسیت نیست, أبوالفرج اصفهان موف کتابیکه گفته‌شد گوید!؟) 


شوق کرد) می‌خحواستند او را به اجایفرستند حون عازم رفن به مغداد شد 


موسی بن جعفر ليطا از قضه مظلح‌شده او را طلبید و بدو فرمود: ای برادرزاده 
به کجا می‌روی؟ پاسخ داد: به بغداد. حضرت پرسید: برای جه می‌روی؟ 
گفت: من بدهکاری دارم و خود مردی فقیر هسم. 

حضرت فرمود: من بدهی تورا می‌پردازم و زیاده بر آن نی به تو خواهم داد و 
وعده‌های دیگری هم بدو داد. على بن اسماعیل اعتنایی نکرد و آماد؛ حرکت 
شد» موسی بن حعفر که تصمی او زادانست او را خواسته و بدو فرمود: توتصمم 
رفن داری؟ 0 آری, جاره‌ای ندارم. 

حضرت بدو فرمود:, ای برادر زاده محوخه باش و از خدا بثرس» کود کان مرا 
یتم مکن. و درپایان سخن دستور داد سیصد دینار اشرق و جهار هزار درهم دیگر 
نز به او بدهند. 

علی بن اسماعیل به بغداد آمد و یی بن خالد وضع موسی بن جعفر را از او 
تحقیق کرد و با اضافاق که خود بر آن فود همه را به هارون گزارش داد آنگاه 
خود على بن اسماعیل را به نزد هارون بردء هارون احوال عمویش (موسی بن 
جعفر) را پرسید و اوزبان به سعایت و بد گونی آن حضرت گشود و آنجه 
یی بن خالد گفته بود همه را باز گفته و بر آن افزود و گفت: اموالی از مشرق و 
مغرب برایش می‌آورند و او حانه ها خصوص جم آوری اموال دارد که آنها را در 
آن خانه‌ها نگهداری می‌کند. و مزرعه‌ای را به سی هزار دینار خرید و آن را 
(«یسیره» نام نپاد و حون سی هزار دینار را به نزد صاحب ان مزرعه بردند گفت: 


١‏ نه صفح ۴۶۷ کناب مقاتا الطالبیت ابمالفر ج مهاف تشر صدوگ: رالا ص 5۸-4۹۷ ترجه سک 


امام کاظم تم در دوراد‌عارودو برادرتی ۱۳۹ 


من این سخه‌ها را می‌خواهم و باید دیتارهائی را که می‌خواهید به من بدهید 
سحه اش جتن وحتاد باشد» موسی بن حعقر دستور داد آن دیتارها را برگرداندند 
وسی هزار دینار دیگر به همان اوصافی که صاحب مزرعه خواسته بود بدو داد. 

هارون این سخنان را شنید و حواله داد دویست هزار درهم بدو بدهند که آن 
را از برخی نقاط شرق دریافت کند. فرستاد گان على بن اسماعیل برای دریافت 
بول رفتند, عل بن اسماعیل که در انتظار رسیدن پو هما بسر می‌برد» روزی به بیت 
الخلا رفت ناگهان به اسهالی دجار شد که تمام روده‌های او را از دیرش ببرون 
آورهو (نزدیگانشان که از حریان مظلع شدند) هر جه خواستند او را معا حه کنند 
نشد و به حال مرگ افتاد و در همان حال که مشغول جات کندن بود آن اموال هم 
رسید على بن اسماعیل (با حسرق فراوان پذانها نگریست و) گفت: من که در 
حال مُردن هست, اینها را برای جه کار می‌خواهم! 

از آن طرف هارون در آن سال به اځ رفت وابتدا به مدینه طیّبه وارد شد و 
مقابل قر رسول دا صلی الله علیه و اله- ایستاده گفت: ای رسول خدا من از 
تودر بارة کاری که اراده اجام آن را دارم پوزش می‌طلم. قصد دارم موسی بن 
جعفر را به زندان بیفکنم جون او می‌خواهد میان امت تو اختلاف و تفرقه ایجاد 
کید و حون ی برد آنگاه دستور داد ان حضرت را در حال که در مسجد 
هدینه بود دستگر ساشتند. . )). 

(حعفربن محمدین أشعث که در این قضیّه راجع به او صحبت شد» فرزند 
محمدبن اشمت می‌باشد و عمدین اشعث در دربار منصور دواتیق بود. جعفربن _ 
عمدین آشعث حریان شیعه شدن خود را جنن نقل می‌کند: 


سے آقای وسول علا مراجعه شود . 


۱۴۳۲ ۱ باب ۷ 


منصور دوانیق به پدرم حدبن آشمث گفت: شخصی باعقل و کیاست 
می‌خواهم تا مأموریتی به او حول نایم پدرم دای خود به نام «ابن مهاجر» را به 
او معرقی کرد منصور به «اٍبن مهاحر» هزاران دیتار داده و او را مأمور کرد که به 
مدیته برود و عبدالله بن حسن (عبداله عض) وعد دیگری از سادات, از حله 
جعفرین محمد (امام صادق) را ملاقات کند و اين مال را بین آنها تقسم کند و 
حنی اظهار دارد که شاینده مردم خراسان می‌باشد و این اموال را از حانب 
شیعیان آن سامان آورده است؛ و در ضمن بعد از تقسم اموال از هر یک از 
سادات ((رسید» هم بگیرد. 

«ابن مهاجر» بعد از اجام مأموریّت, نزد منصور باز گشت. حندبن آشعث 
هم در آن مجلس حضور داشت: اسن مهاحر «رسیدها» را حویل داد به جز 
«رسید» امام صادق چ » و گفت: به تزد جعفرین محمد رفتمء او در مسجد النبی 
E‏ مشغول نماز بود صب ر کردم تا راز نماز فارغ شود» بعد از نماز رو به من کرد و 
گفت: فلانی! از خدابترس و اهل بیت مد چ را فریب نده» و به متصور نیز 
بگو: ازخدا بترس و أهل بیت ند اي را فریب ندها... گفع: مگر جه 
شده است؟ گفت: نزدیک بیاء سپس تمام ماجرای بین من و شا (یعنی خلیفه) 
را برام مو به موتعریف کرد گویا در ملس ما حضور داشته است. 

جعفربن محمدین أشعث ادامه داد: در این موقم منصور گفت: ای ابن مهاجر 
بدان» هميشه در خاندان پیامی یک محلّناوجود دارد. و در این روزگار 
جعفرین محمد (امام صادق 4# ) محدّت می‌باشد. 

جعفرین حمدین آشمت گوید: و این أمر باعث شد که ما شیعه شدع )'. 


۱- معنای عبت در صفحات قبل فذشت. 
۲- ججارالانوان جاب الکتبة الاسالامية نهران؛ ج ۰8۷ ص ۰۷٩‏ 


امام کاظم وم در دوران‌هارونه برادرش ۱۲ 


ينبن راهم ینش ودب - رضي الله عل 
قال: حدتعا علي ب |پراهیم‌نن هاشمء عن مدب عیسی‌ب يبء عَنْ 
موی بن نایم البَجَلِيّ» عن علي ُن جتفر قال جاءنی مین اسماعیل بُن- 
جغفرین تمي ووكَرّل: أن مدن جغفر دل على هارونٌ ید 
له بالخلاقت ثم قال له: ا لت أن في الأزص تین شى رايت أحي 
وی بن ج بر رای سس 

بری ى ری اروئ نه 


وق 


رل تیا | 


ال کل ان و 


۳ خدتنا غمدین رایع نن , إشحاق الطالفاني - رضي الله لا قال: 
َتنا مدب یخی الصولي ال :ةتنا أبوالعياس أخمد نم عد اش عر“ 
علي ٿن کین ره اولي قال رامیت ہی البلاد قال: 
کان موب بن داوة بني آنه قفا یالماعف فلت ۳3 3 ةف 


۲ - علی‌بن‌جعفر 4 گوید :محمد بناسماعیل بن جعفر ب ( برادرزادامام 
کاظم 4# ) نزد من آمد و گفت :حمدین حعفر 0 برادرآن حضرت بر هارون 
وارد شد و او را خلیقه نامید و بر او سلام کرد. سپس به او گفت: گمان نمی کردم 
که در زمن دو علیفه وحود داشته باشد تا اینکه دیدم مردم» برادرم موسی بن_ 
حعفر را خلیفه می‌نامند و با این عنوان بر او سلام می‌کنند (وبا این کار نسبت به 
آن حضرت سعایت و بد گوس کرد) . 

و از جله کسانی که دربارة موسی بن جعفر لب سعایت وبدگویی کرد: 
یعقوب بن داود زیدی مذهب بود. 

۳- ابراهم بن ی البلاد گوید: بعقوب‌بن داود به من می‌گفت: من قاثل به 
امامت امه هستم, ابراهم ادامه داد: درشی که موسی بن جعفر در فردای 


الیل ایی اجذ نیا مُوتی بن صبيحتها فتال لي: 
SEs‏ لایر لا يني یی یی بن خالد- فحدتی أنه سمع الزشید 
مول ند قبر سول اله صَلی ال علي ره تلم شاج 3 بأبي أنت و 
می با ول 1 اي آشتذر إلَيْك من مر قد عرشت عليه فائي اد ان اد 
فوتی بن جطقر فأشیته للي قذ E‏ ميك E‏ 
دماوشم. وا کال ما ال ارت اهامای 
بیع و وقابم بصي ني تقام ول اه َلی ال له و آله نمض َيِه 
4 دتا دید زیادین حفر اهمذانی - رضن الل علا قال: 
ا على ن راهيم بن هاشم عَنْ یی ت ن داهن صالح قال: حاتف 


ان دستگر شد» در مدینه به رد تعصقوب این داود رفتم؛ يعوب کشت : الان برد 
وزیر-یعنی یی بتن خالد- بودم» که برام نقل کرد: در کنار قر 
رسول اله ا راه هارونلرشید نودم که) هاروك حضرت را حاطب قرار 
داده بود و جتن ی پدر و مادرم فدای شہاء با رسول اللہ ! به حاطر تصمیمی 

کر ۳ ی ۱ ۱ رم 
که گرفته ام ار شا معدرت می‌خواهم ؛ من می‌حواهم موسی دن حعقر را دستگر و 
=m»‏ 1 م 
زندافی کنم زیرا می‌ترسم دربن امت شیاء جنگ و خونریزی بپا کند. 

یعقوب (یا یحیی) ادامه داد: گمان می‌کنم فردا او را دستگیر کند. 

راوی گوید: فردای آن شب, هارون: فصل بن ربیم (در باد و حاحب 
حصوص خود) را به سراغ مسوسی بن عم عا)فرستاد, حضرت در مقام 
رسول امل غا (در مسحهالمبی) مشغول غار بودند که ین قفا کیک ل 
حبس او داده شد. 

¢ عبدالله بن صالح از یکی از نزدیکان فضل بن ر بیع نقل می‌کند که فضل 


امام کاظم در دوران‌هارونو برادرس ۱۳۵ 


صاحبٍ الفضل بن ايء قن عن لقصل بن الرّبیاه قال: کشت ذات ليو في 
فراشي تع بتضس جوري فما کان في نشف اللي عمفث عرکة باب 
الَتورق فراع ذلك , ققالت الجاریه : ی" ل هذا من الزیج. فلم بَنض الا َير 
کن وش بات لیب اي دت فة فد ف و إذا و الف ذل 
علي فقال لي: آجب الأَميرَءو لم یسم عَلَيّ» قايشت من تفيي: و فلت: : هذا 
تشروڙ قن إل بلا نو آم بل ما مورلا ال و كدت جلا تم آجیز 

آن له |نظاريي ختی أفتیل, قفالت الجارية لما رأث تحبري و تبلدي: ‏ 
اک ار NERE‏ 
سل علی آییرالمومینین و هوني رقي هرد علي السلام فتمطت. فتال: 


ر ۳ ۵ ۳ 
به او نین فته بود: شی با یکی از کنیزام دربستر بودم» نیمه‌های شب بود که 


اثر باد این صدا ایجاد شده باشد. اندک زمایتنگذشته بود که ديدم در اتاق که 
در آث بودم باز شد و«سرور الکبر»(غلام هارون) وازدشذ به من گفت: آمر تو 
را خوانده است و بر من سلام هم نکرد- لذا از خوده ناامید شدم وبا خود 
گنم: این (( مسر ورا است که اب‌تطور سر زده و يدوك احازه و بدو سلام بر من 
وارد سده است, حتماً هارون یال قتل مرا دارد , من در آن حال حنب نود م و 
حقی خرات نکردم از او بخواهم تا برای عسل به من مهلت دهد. کنيزک وقتی 
خیم سا و دستیاجگی و درماندگی مرا دید گفت: به خدا توکل کن و بر خیز, 
من برخاسق؛ لباس پوشیدم و مراه او حارج شدم تا به منزل هارود رسیدم. 
آمیرالومنن ( هاروت) در رختخوایش بود ب سلام کردم حواع را داد جود را لے 
زمن انداخم ۽ هارون گفت: ترسیدی؟ گنم: یله با آمیرالومنن. سيس مد 


۱ هو الفضلل بن الرّبیع بن بونس‌بن عمد الکٹی بای العباس و کان حاجب الرشيد. و کہا ف تاریخ 
ان طعلیب ج ٩۲‏ ص ۳ استد الحديث عن التصور و الهدی العباستّين. 


۶ باب ۷ 


تداخلك رُغْب؟ فلت: عم يا آمرالمومنین فتركي ساعهةً نی سکلت نم 
فان لہ یمرالی حنیما فارج موتی بن جففرتن تب وادفغ هلا فین لت 
زد یچ پوت 
معنا أو الرّجيل عتا إلى ی یلد راد و احت ففلت: با آمیرالنوینین 

بإظلاق موی بن فقر؟ قال لي: r E‏ 
:نم وق ری اأ كنت ده تلك یزاین زه ده 


1 


قال: پيا آنا ي مَرقيي هذا اد ساورني سوه ما ریت من السودانِ عَم مثة 


مڌ على صَدري و قيض على حقي» وقال لي: حبشت موی بن حفر الما 
4 فلت فا أَعشْه و هت لد و فاخد عَلي عهدا عرُوجن و 


غ سق 


میشاقة و قام عن صذري وقد کات فيي 7 تَحرَجْ, , فخرشت مر علده و واقیت 


ار سل کی ات شت تا آزام شدم: آنگاه گفت: به زندان برو و موسی بن_ 
جعفرین محمد را آزاد کن وسی هزار درهم به او بده وپنج خلست بر او بپوشان 
(یا به او بده) و نیزسه قرب در اعتبارش بگذار و به اوبگو غير هستی که نزذ 
خلیفه مانی ویا به هرشهری که مایل بروی» گفم: یا آمیرالژهنین! دستور 
میدهی موسی بن جعفر آزادشود ؟! 

گفت: بل سه مرتبه سوام را تکرار کردم و جواب داد: بله» وای بر تو مگر 
می‌خواهی عهد شکنی کنم؟ گفتم: کدام عهد؟ عهد جیست؟ گفت :«هنگامی 
که در مین رختخواب بودم ناگهان مردی سیاه‌پست و عظم اله که از او 
بزرگتر ندیده بودم ۽ گريبانم را گرفت و بر سینه ام نشست؛ گلوم را فشرد و کے 
موسی بن جعقر را به ظلم در زندان کرده‌ای؟! گفتم: آزادش می‌کنم» به او هدیه 
می‌دهم, خلعت مي‌دهم مرد سیاه از من عهد و پیمان گرفت 3 سین 
برعاست, نزدیک بود میرم از نزد اوخار ج شده نزد موسی بن حعفر له ] رفق . 


امام کاظم تلم در دوران‌هارونو برادرش ۱۳۷ 


فوتی بن جنر علیهعا الام و قوف یم فرب فایماً بُصلي» فجلشت حتی 
سل ۵ آبلفته ثم اه مادم یرالشونین وه باي ری به في أثرم و آني قد 
وت ۵ اوتا بی شا ٳڻ کنت آبزت بقي م قير هذا افش لتَ: لا 
AP‏ ال رل ل ای اه عليه ول ما مرت لا بهذم قان: لا حاعء لي 
ي الخلع و الحملان والمال إذا کانت فيه س_ ؛ الامة- فقلت: باشدتنت بال 
ان لا 7 یمتا تان: بم ما حت فأغذت بيده ۽ عله لام و 
آخرخته ین لخن نم ول اه آخبزني الب الذی لت به 
ام« بت نت زان وه و 
د دي من ها لافره قات علب الشلام: ریت الب صلی ال 

عليه و آله ليله الأزبعاء في الوم فقال ي: يا مُوسی آنت مخبوش مَطلومٌ؟! 


حضرت در زندان و در حال نماز بودء نشسع تا سام داد. سپس سلام آمیرالومنن 
هارون را به او رساندم و آنجه را دستور داشت ابلاغ ,کردم و گفع: هدایای او 
(هارون) حاضر است او گفت: اگر دستور دیگری هم داری» اجرا کن گفۃ : 
نه به جلّت رسول اللّه» دستوری جز این نداشم . 

گفت به خلعتها و مرکها و اموالی که حق مردم در آنا باشد نیازی ندارم. 

گفتم: شما را به خدا آنها را رڌ نکن که باعث خشم و غضب هارون می‌شود. 

گفت؛ هر کاری حودت دوست داری در مورد آنها اجام بده, سیس دست 
او را گرفتم و از زندان حارج کردم. 

سپس گفت : تابن رسول ال ! سب این همه اکرام و اخترام که از این مرد به 
شا رسید چیست؟ من بر گردن شا حق دارم» چون مژده آزادی‌تان را دادم و 
آزادی شا به دست من انجام شد (لذا علّت این ماجرا را برام توضیح دهید ) . 

حضرت گفتند: جڌم پیامبرا کرم لای را در شب جهارشنبه در خواب دیدم 


۷ بات‎ TA 


إت !۲ ۳۳ 


فلت نما شوت له 2 معیوش و ززعي ذلك ا قان: 

«و ان آدذري له فته 9 ۳ اا جین» أضبخ غدا صائماً و أتْمَه 
بصیام امیس و بعش فإذا كانت وفت الافطار فصل آنتتی عشر i‏ میت E‏ 
في کل عة اند مر و لت عفر مر فل غراف اعد قإذا ليت ها 
اربع رک‌مات فاشخد, تم ثل: 

«یا سابق لفرت ی کف وی لیظام و هي وی 
وت أسالك باشيك التنظیم الاغقلم أن تَلي على تحت بل و شواک و ۲ 


على هل یی الظتین,و أن مج لب الفرَحَ مما انا قیه»» ففعلت : 


حضرت به من فرمودند: ای موسی آیا توزندانی هستی و به توظلم شده است؟ 
عرض کردم: بله, یا رسول الله نة من ظلم‌نده و زندا م۸ کرده‌اند. حضرت سه بار 
این مطلب را سئوال کردند و سل فرمودند: «و ان آذري له فثتة کم و متام 
ل حین» (انبیاء: ۱۱۱) (یعنی : یدام شاید ایا آزمایش آطی باشد وتا 
اندک مق در این دنیب ع وش و خیم باشید) اف این فرمایش 
حضرت» اشاره به سرنوشت هارون است. مترحم) 

سپس حضرت رسول به من فرمودند: فردای (یعیی جهارشنبه) و پنجشنبه و 
حجعه را [ روزه یکی و در وقت لار دوازده رکعت نماز یخوان, در هر رکعت یک 
«حد)» و دوازده مرتبه «قل وال أ وق حهار رکعت خواندی به سجده برو 
و یگو: ریا سایق الوت و با سام کل صوتٍ...» تا آخر دعای من , بعیی : ای 
که هیچکس نمی‌تواند از دستت بگریزد! ای که هر صداتی را می‌شنوی! ای که 
استخوانهای پوسیده را بعد از مرگء زنده می‌کنی ! از تومی‌خواهم به حق (یا به 
وسیلذ) اسم عظم و اف بر مد -بنده و رسولت- و بر خاندان ا کے درود 
فرستی و مرا از وضعی که در آن هست زودتر جات دهی». من هم این کارها را 


امام کاظم چم در دوران‌هارونو برادرش ۱۴۹۵ 
الذي E‏ 

۵- دنا آخمدین ۳ عقر الََذاني - رضِي الله عل- قال: 
E‏ ا رامین شم قال: سل تيي خمد بن الحسّن انى ن 
اي تع ید الله د تن الفضا AS E a‏ 1 ب الرشیت؛ اقل علي 

ما عصبانا و تیه ی یی فال ي: ا قشل بتاتي بخ زشول افب(صلی 
دم هن تن بان علي اروت »فلت 
تن جيك ؟ فا بهذا الججازي, نفلت : و آي الیدازش؟ فا موی بن 
عغفرین مُحتدبن علي بن تین ن علي ن أي طالب (عَلبهم السام م( قال 
ال فخفت من اله عزوعل N‏ 

4 سل ققال: انت بتوالین و ارين و جلاقین» قال: مه ْح بذیك و 


اجام دادم EY‏ شد که دیدی. 

2 آبومحمد يسر فصل بن ربیع از فول پدزش» فصل بن ربیع حنین نقل 
می‌کند : در روزگاری که حاجب و درباب هاروت بودم» روزی هارون. در حال 
که حشمگن بود و شمشیری در دست می‌جرخاند رو به من کرد و گفت: ای 
فضل! اگر هم | کنو پسر عموم را به اینجا نیاوری» به خویشاونديم با پیامیر 
گردنت را می‌زنم» فضل گوید: پرسیدم: چه کسی را اینجا بیاورم؟هارون گفت؛ 
این ححازی را. 

گفتم: کدامیک از حجازی‌ها را؟ گفت: موسی‌بن جعفربن تمد بن 
علي بن الحسين بن على بن أب طالب را-[6] -. 

فضل گوید: از خداوند ترسیدم که موسی بن جعفر ليلم را نزد او ببرم. وی 
در عقوبتی که هارون‌مرابدان هدید کرده بود. اندیشیدم و با خود گفن: این کار 
را خواهم کرد. 


سل تن ۳۹ ۴ ا ند ۰ 
هارون گفت: دو شلاق بدستء دو شمش ر ټز و دو جلاد حاضر گن. 


2 ۱۵۰ 


َضیّت إلى مَثرل آي راهیم موی تن جغفر (علنها السلام) یت ّت إلى خرب 
يٻ کي ین جراید کل قآ اتود ید ۱3 ف 
مولا _ ماك اه - فقا لي لج تس له اجب ول باه وخ یه 


اذا اتا اح ان هب بائ العم من ی جبییه و جزنین أنه من كَرة 
شخود فلت یز یو فا اف آحب الشيةء فمال: ما للتشید و 
مالی ؟ آما تَملّه نغمته ع ؟ عونت فرع و فویشو: آلا آني سینت ني 
حبر عن جي رول اله صلی هو له وسلم: ان ماد السأطان للتفیه 
واحبهة ه إذاً سا با جنت؛فقلت 4 اسشتعد لله 7 َ1 أا ات رحمّا الله قال ٠‏ 
عاو اتلد ی تین تم مر غلك 4 الا و اس ون یر لو علي سء ي 
o Oy‏ 
حضرت أن ابراهم موسی بن خعفز خرکبت کردم و به خرابه ای رسیدم» در آغجا 
اتاقکی بود از شاخ وبرگ درخت خرماء نوجوانی سیاه پوست را دیدم که در آنجا 
ایستاده بود» به او گفم: از مولاي خود برام اجازۂ ورودبگیرعدایت رحمت کناد. 
گفت: داحل شو »او حاحب ودربان تدارد. 
داحل شدم, سیاه پوست دیگری را دیدم که قیجی بدست دارد و پینه‌های 
بیشانی وبیی آن حضرت را که در اثر گثرت سحود ایجاد شده بود - قیجی 
می‌کند . گفم: السلام عَلیك » ای پسر رسول خدا! هارون‌الزشيد شا را فرا حوانده. 
حضرت جواب داد: هارون با من حکار دارد؟! خوشی های زندگی اش او 
را از من منصرف نکرده است؟! سیس بسرت از حا بر مایت (و اماد حر کت 
شد) و در این آنناء می‌گفت: اگر در حبری از رسول الله -صلی الله عليه و آله - 
حنین نیامده بود که «اطاعت از سلطان از روي تمه واحب است» هرگز 
نمی‌آمدم. گفتم: آماد عقوبت و محازات هارود باشید. حضرت حواب داد؛ ۳ 


۲ امام کاظم هاچ در دوران‌هارونو برادرشی ۱9۵۱ 


انشا ايل تعالی» قال صلب الرّبیم: ره و قدآدار بده( عليه السلا وم 
ا له لام تلا مرا فتلت علی الرشید فاذا 
7 و ری ی یا فضل فعلت: ليك ۾ فان 
جتيي بابن عَمّي؟ عم قال: لا تكو أرعخته»َلت: لاء قاك: 
کون مه ی هت تم ی ناش 
بالذخول, دنت لى فلما راه وب له اما و عانقهُ و قال له مرا 

عي و أي و وایث ینت شم لته على ماه ان 8 یود ار 
غر زیارتیا؟ فقال:سعَه مُلکك و حبك للذنیا, فقات: ایتونی بَة الغالیت 
ی بی کل یہ لم اتر آذ بعت چن تتت کے و بان تانق 
آتکس که مالک دنیا و اخرت است مرا من نیست؟ بلطقی خدا او آمروز؛ 
می‌تواندءه هیچ بدی به من برساند, فضللابن ,بیع گوید: دیدم حضرت سه بار 


دست خود را بالای سر خویش حرکت داد و حرخاند. 

نزد هارون رسیدمم, هارون حون فاد ر خوان از دست‌ داده مات و مپوت و 
متحیر ایستاده بود وی مرا دید تفای ای فضل! گفت: بفر‌مانید. گفت: 
پسرعموم را آوردی؟ گفم: بله, گفت: اراحتش که نکردی؟ گفم: یره 
گفت؛: : به او که نگفتی از دستش عصبانی هس ؟ تسم مرا به کاری واداشته بود 
که حودم نمی‌خواسم » به او احاژه بده وارد شود, من هم به او احازهُ ورود دادم 
مان که حضرت رادید به سوی اوشتافت وحضرت را در آغوش گرفت و گفت: 
پسر عموجات! برادرم! وارث زن د گی ام! خوش آمدی» سیس آل حضرت را بر 
غاه‌ای نشاند و گفت: جه شده است که به دیدار ما می‌آیی ؟ حضرت‌فرمودة 
وسعت سلطنت تو و علاقه تو به دنیا . 

هارون دستور داد حمیةٌ عطر را بیاورند, وبا دست خود به حضرت عطر زد و 


سپس دستور داد (در موقم بازگشت) چند دست خلعت و دو کیسة پر از طلا 


۳ با 


بس e‏ واه لا آني ي ری اروج بها ین زاب بي 
أي طالب بل بتقیع تنه | بدا ما قبلتهاء شم تولی له السلا و هو یو: 
لحم له رز رت العالمین. 

فقا القضل: یا آمیرالمومینیی روت أن تعاقبه فلت عليه و آکسرعةه 


فتال لي: با تل انا لما تضیت ٍتجیلی به ریت اذ أا ری 


۳ 


بای دیهم جرا قد غر شوها في أضل الدار ون آفی انح تحول اه سفن 


ل 
۳ 


بهء و ان أَحسَن اه انصرفتا عة و وکا 


فتبفته عليه السلام فلت : ما الذي فلت حت کنفیت آفر التشید* 
فشا ع جي علي بن أي طالب كان إذا دعا به ما َر إلى عشکر الا رم 


(توسط غلامانش» به رسم احترام) پیشاپیش حضرت حرکت داده شود. 

حضرت نیز گفتند: به دا ق | اگرصلاح را دراین نمي‌دیدم که با این 
پوما سادات جوان را داماد کم تا نسل سادات قطع نشود» هرگز این پوها را 
می‌پذيرفتم. سپس در حال که می‌فرمود: «اطمدله رب السالی» به منزل 
بازگشت. فضل گفت: یا آمیراالومدن» اول قصد داشتی او را جازات کنی ول 
بعد حلعت به او دادی و ا کرام و احترامش کردی؟ 

هارون گفت: وقتی که تورفق» مردانی را ديدم که اطراف خانه حلقه 
زده اند و هر یک سر نیزه‌ای بدست دارند و آن را بای دیوار خانه فرو کرده و 
می‌گویند: اگر فرزند رسول الله را اذیّت کرد, او و خانه اش را به زمین فرو خواهيم 
برد و اگر به او نیکی کرد رهایش می‌کنم, فضل گوید: به دنبال موسی بن حعفر 
روات شدم» و از او پرسیدم:چه دعانی خواندی که ایتطور از هارون در مان ماندی؟ 

فرمود: دعای جتم علی‌بن آی طالب» هرگاه آن دعا را می‌نعواند با هر 
لشکری که روبرو می‌شد آن را شکست میداد و با هر جنگجوگی ۳۹ 


امام اظ چ در دوران‌هاروته» برادری ۱۵۳ 


ولا إلى فارس الا قرو موذعاء که البلا فلت وما ه؟ قال: فلتَ: 
«ل: بك نان 1۳ او ر بلك آحاون و بك صو و بك ات ٩‏ ۴ 
بك ات وبك آحیا, آنلنث ی وفوَت آتري بل ولا حون و 


افو إلا بال العل لیم ۸ نك غَمتبي ورزفتي و سترتيزعن اليباد 
بأظف ما خو تيي اشتنکيي,و إذا وت ردذتن» و اذا رت فُوَفتَي» و اذا 


شاج 9 


مرضت شهیتتی » و اذا دعر حَبتبي ۲ سَیّدی ارض عني فد ریت . 


۳۳۳ 


می‌شد بر او پروز می‌شد و آن دعاء دعای اعنی از بلاء است. گفم: آن دعا 
جیست؟ فرمود : ۱ 

«اللَهُمّ بك آساورُو يك أحاول وبك آحاوژو بك آسُول و بك ات وبك 
اثوت و بل آخباء شلف تَفسي ات , و تفت آثری الكو لا حون ولا ف إل 


بالل ۾ ال العظم! 1 ی دا و يو عن العباد ی 


ولي أعنيتي واذا هوت زدفتی, ودا عفرت قوفتتي, و لذاترضت شُفیتنيو 
اذا دعوت احَبتني.با سیّدي ارض ن عتي ۳1 د آرضگي. 

(خدایا به یارۍ تو جله می کن و به پاری تو بدنبال مطلوع مي‌روم و به باری تو 
سخن می‌گوم و به یاری توجیره وغالب می‌شوم و بیاری توپروز می‌شوم (انتقام 
میگیرم) و به قدرت تومیمیرم وبا قدرت توزنده میشوم , خود را تسلم تو کردم. 
امور و کارهام را به توواگذار نغودم» هیچ نیرو و قدرق در بین نیست مگر (به 
یاری ) خداوند بلند مرتبه و بزرگ, خداوندا تومرا آفریدی و روزی دادی و 
پوشاندی؛ و به اطق نعمتهای خود مرا از بند گانت بی‌نیاز کردی, هرگاه سقوط 
کے مرا (به جای أو) باز می‌گرداتی, هرگاه بلغزم مرا استوار و پا بر جا می نمایی ؛ 
هرگاه مریض شوم شفام منی‌دهی و هرگاه ترا بخوام» جوام می‌دهی , خدام» 
سرورم مرا که از خودت راضی کرده‌ای! خودت هم از من راضی باش). 


۷ باب‎ ۱ 1f 


* دا نی - - زصي 7 الله عة 11 _ قال حدّتتاعلي ن بثراهیم بن - 
هاشم» r‏ عن آبیهعن منماذبن عیسی, عن يعض آضحاب قال قال ۳۹ بوشت 
التهلی و له ار ر له لام تاذ لى آن آعاله عه 


تسایل عنده ۳ شي ء؟ وال : عم قال لموسی بن خغفر 


2 
1 


علیهما انسلام: سل ؟ قال: عم قال: : اتف في الیل رم؟ قال : ٩۷‏ 
صلم »قال : قرب اليا ي الازض و یل البیت؟ قال: : نعم , قال: قمّا 
لفق بين هذّبن؟ قال أبوالحسن علي ااسلام: . في الظامث آَلي 

اسب 3 قال: ی اسَوم؟ قال: نع قال: و نان 


هزاجا قال بوالحتن عله ۳ و دا سا نان ال مهد 
لا بو ۴ ست: ما اراك صت شا قال: زماني بجر دایغ. 


با 


-٦‏ عثماداین عیسی از دوبان خود چنن نقل می‌کند: آبویوسف (قاضی 
دربار عباسی) در حضور موسی ن حعفر اا به مهدی عباسی (پسر منصور 
" دوانیتق و يدر هارون الط ا آیا اجازه می‌دهی از او (یعنی امام 
کاظم بای ) سالاق کن که نتواند جواب دهد؟ مهدی عباسی گفت: آری. 
آبویوسف به‌امام ٤‏ عرض کرد» سئوال کنم ؟ حضرت فرمودند: پله. ' 

آنو بوسقی گفت: استفاده از سایه‌بان برای حرم حه حهی دارد؟ حضرت 
فرمودند: جایز نیست» ابویوسف گفت: اگر چادر بزنند وداغل آن پشوند 
چطور؟ حضرت فرمودند: عبی ندارد ابوبوسف گفت: این دوء با یکدیگر: جه 
فرق دارند؟ حضرت فرمودند: آیا زن حائض نازش را باید قضا کند؟ گفت خر 
حشرت فرمودند: روزه را جطور؟ آبا باید قضا کند؟ گفت. : بله» حضرت 
فرمودند این چرا؟ گفت :حکم خدا اینچنین است»حضرت فرمود: در مورد این 
سوال توین حکم خدا اینجنین است مهدیق فاس به ابویوسف گفت: : می‌بیم 
که نتوانستی کاری از پیش ببری, گفت: حواپ دندان شکی به من داد. 


امام کاظم در دوران‌هارونو برادرش و۱۵ 


ب- دتا آخمدی تی الب فال: حا أو الطیّب أحمذبم مد 
الوا ق عال: : حتنا علي ( ن اون الجنرن فان و عل بی فعتدتن لیا 
اولي تال حّتّيي ايء عن عَلي بن ین قال: هي لا ی اخسن 
ا ماع ینآ یه باق اه موی 
ابن الْمَهْدِيّ في شر فقال لهل 2 + تری آن یاعد ع 


1 1 = رس ۳ ۱ ی ت ت‎ #1 r 
و أن تیب مَخصَلَ. [ملة]» فانه لا یوم سره فتبسشم آبوالحن بعص‎ 
وا‎ ۳۹3 

ا سے ر ۳ سے س ص ف ۳ ا 

رمت سخیته أنْ ستغلب 1۳ و اج مغالت اللاب 


۱ م رف یه له السلا إلى الكماءء فقال: «لَمْ کم مرن عدو شحذ لي 
َة مدیم و أرقت لي شباحاب و داف لايل سوم و لم تنم عني ین 


۷- عل بن بقطین گوید: در جلسی که جه‌ای از پستگان موسی بن 
جعفر له حضور داشتند به حضرت خبرزسید که موسی بن الهدی (برادر 
هارون) در بارۀ ایشان چه تصهیماتی گرفته است. حضرت به بستگانشان 
فرمودند؛ نظرتان حیست؟ آنا عرض کردند: به نظر ما صلاح در این است که 
ود را از او کنار بکشید ون شوید» زیرا ازش زاین آدم نمی‌توان در آمان بود. 
حضرت قبسم فرموده, این شعر را خواندند که ترجه آن چنین است: 

سیینه گمان میکند که بر سرور خود غلبه حواهد کرد . چرا که ممکن 
رت آنکه همیشه پیروز و غالب است ‏ گاهی مخلوب واقم شود . 

راوی گوید: سپس حضرت دست به دعا پرداشتند و دردعا جنین گفتند: 
«لهم گم من عل .... تا آخر دعای من ». 

(یعتی : بار خدایا! حه بسیار دشمیی که لبهٌ جاقو و تبفة شمشیر خود را به 


جهت من تيز کرده است» و شم های کشنده‌اش را در غذای من ریخته است؛ و 


0۴ نات ۷ 


r ۰‏ ضفي عن اختمال اْقوایح»و عَجزي عن مات الجوائج 
نت عتي ی بحولث و فنك لا بحزلي وفونيء امه ؛ ي الحفیر الذي 
ات 2 تا متا از 4 في دنا تابث رجا نی تج فلك امد 


شنت وچ و مش با و ین 


و ۱ 


عدو E‏ ة کون من غُيّظي شمای و من حنق 2 له وقاءا) ول ال 
ذعائی بالاحاب وا شکاتتی بالتفییں ورف عما قلیل وعدت الظالمينَ و 
عرف ما وعذت في احابة الْمْضَطرَین نك ذو القضل العظیم و الم الگریم». 


لظه ای از من غفلت نکرده است» و آنگاه که ضعف و عجز مرا در مقابل 
مصائب و مشکلات دیدی, با قدرت و روي خودتء ونه با قدرت و تروي منء 
اورا کنارزدی ومرا از شر او امن مودی واوراء با ناامیدی از رسیدن به 
آرزوهای دنیوی و دور از آنجه در آخرت په آن اميد بسته بود» در همان جاهی 
انداخټی که برأ من حفر کرده بودء خداوندا! به خاطر این کار تورا سیاس 
می‌گوم آن مقدار که استحقاق داری, خداوندا! او را به عزت و قدرت خود بگر 
و با قدرت خود شمشیرش را فسېت په من گند کن وان کار ید از: و او را 
۳ کارهای راک وی بای رو هم | کنون مرا 

شس اه تار رما برای من از او انتقام بگر تا ث خشم درونم فرو نشیند و از کین 
من سبيت به او جلوگیری کند [یا حقی را که بر او دارم بدست آورم]. دايا ی 
دعام راقرین اجابت فرما و کاری کن که شکایت من تغییر کند ودیگر 
شکایتی نداشته باشېې و آنجه را که به ظا لن وعده فرموده‌ای به او نشان ده و 
آنحه را که در مورد احابت دعای مضطرین وعده دادی به من نشات بده, تو 


- ل بعضر سخ الدیث ادس حقی عليه وفاء». 


امام کاظم در دوران‌هارون‌و برادرشس ۱۵۷ 


ال نم تقر الق قا اجکمه | لا لقراءة الکتاب الوارد له بمَوتِ 
مُوتی بن الْمَهْدِيّء فني ذلك يمول تعض من حضرفومی بلق رعانهما السلا م ِن 
هل یم 
و ساریتر آغ تشر فالاض تبني ۱ محلا و م بطم بها البغد قاط 
سرث حیث لم خد اارکاب ولم فب ۲ لورد ولم فص لها الب مایم 
تفر وراء الیل, و الیل ضارب + بجثمانه فه سيير و هاجغ 
تم باب التماء و فوتها , إذا فرع الوا مهن 
إذا ورد لم یرد اله وفتها ه على 


دارای فضل و بخششی بزرگ و نعمتهای با ارزش هسق). 

راوی گوید: سپس حاضرین متفرق شدند و رفتند. و تا زمان مرگ موسی ین- 
مهد ی گرد هم جع نشدند؛ بعد از مرگ موستی‌ین مهدی, برای خواندن نامه ای 
که حاوی خر مرگ وی بوذ مگی سرد موسي/ سن حعفر چا جم شدند و 
یکی از حاضرین در این باره, آشعار مذ کور در من را سرود که ترجة آن اییست: 

۱- جه بسا دعایی که شبانه به آسمان می‌رود و هیچ کس هم می‌نواند 
جلویش را بگیرد. 

۲- به جائی می‌رود که هیچ کاروانی درآ حدوده حرکت نکرده است و ان 
عل پر از موانم است 

۳- این دعاء از پس پردۂ شب (و پنهانی) موقعی که بعضی خواب و بعضی 
بیدارنده حرکت می‌کند . 

-٤‏ و قبل از آنکه این دعاها به اسمان برسد و کسی درهای اسما را 
یکوبد» آن درها باز می‌شوند. 

۵- حون این قافله به آجا رسد ؛ حداوند پیش قراولانش را باز ی‌گرداندء و 


۱44 بات ۷ 


۱ # و 1 


و اي لازو الله حتی کأنما ۶ اری بجییل ال ا اله ایغ 
۸- تاا 0 ا2 خمد هان بی مین مخمود ا رضي اله عة 
قال: اي أي باسشنادم- وفع -: نوتیز جفق لها لام ول ی 
الرشید. فقا له ارییذ: یا سول اله آخبزني عن الظبائع الاریع, فان 
موسی عیّه السلام: ما لیخ فان َلك بداري و آم الم نع عارغ و ريما 
تل اد تلا وأ 7 2 ی تضم »ان تن جیپ انتح من 
وا مره نها الازض إا اهتزث رجمّث بما قوقفها قال له هاژون: 

ان رول لتق علی لاس من ك وز ال و شوه 
4- حدّننا آبو امد هانی ین مین مود دی - رضي الله عن 


خدا بینا و شنوا است. 

*- و من به فضل خدا امیدوارم؛ بگونه‌ای که از روی خن ظیّ به خداء 
3 می‌بینم که خدا چه کار خواهد کرد. 

۸- ابواحمد عبدی از قول پدرش چنین نقل می‌کند: حضرت موسی بن 
جعفر لچ بر هارون‌الرشید وارد شدند» هارون گفت: یا ابن رسول ال ؛ در بارۀ 
طبایع جهارگانه برای من مطالبی بفرمائید! 

حضرت فرمودند: باد یادشاهی است که مداوا می‌کند, و خوت برده‌ای 
است بدهکار و جه بسا پرده که مولای خود را بکشد» بلغم دشمتی است قوی» 
از هر سو او را ببندی؛ از سوی دیگر راه باز می‌کند, و صفراء مجو زمینی أست 
که سرسبز شود و گیاه برویاند. 

هاروت گفت: یا ابن رسول اقا از کنوز و کته ها لا و رسولش» بر 
مردم انعام می‌دهی ! 

4- حمدین محمود از امام کاظم عليه السلام‌نقل کرده است که فرمود: وقتی 


امام کاضم چم در دوران‌هارودو برادرتی ۱9۹ 


قال: دنا مدب مَخمور باسنادم- رف إلى موسى بن جنر 
ل تدم قا: شا دلت على اد لت علج ر علي الم شم 

قال: یا موتی بن جفقر غلیفتین بُجبى الیّهما ارام ۵ ففلت: ا ره 
ابذك بال أن ت بإلبي و ون ابا ِن ۾ آغداینا نا فد عشت 
اه و زت عن مء قیض بض سول اله صلی اف عله و آله ولم بما علمْ 
ذلك له فان رايت ی رات مه O‏ صلّیا عليه و الم سم أن اٿ ادن 
ي أسشات بوث نري به یه عن اب عن جم لول اف صلی اھ عا 


رل قا قد دنت لك لت آغبرن آیء غ آبائی عن خه شرك اه 
ا الله عله و آله | 2 قال“ ان الرحم إذا م ارجم کت 


سر س امس 


واضْطَرَتت» فناولی تَدل - حعلیی‌الله فداله ؟ فقال: ادن قوت مه فد 


بر هارون وارد شدم, سلام کردم جوآم راداده پس گفت: ای موسی بن 
حمفر! آبا این ملکت دو خلیفه دار گه‌بزای هر کدام حداگانه, مالیات 
جع آوری می‌شود؟ کف : یا آمیرالومنی! شا اه تعدا مبادا گناه مرا یز بدوش 
بکشی ( گناه مرا بشوری) و سخنان باطل را که علیه ما گفته می‌شود, از 
دشمنان ما بپذیری, خود حوب می‌دانی که از زمان وفات بی غم ر صلی الل وال 
تا کنون؛ بر ما دروغ بسخه اند و به ما افتراء ژده‌اندء حال اگر- به حرهت تبت 
قوم و حویشی که با هم دارم اجازه ہدهی» مطلی را که پدرم از پدرانش و 
آنان نیز از حضرت رسول تلو نقل کرده‌اند» برایت بگوم. هارون گفت: 
احازه می‌دهمء کف : یدرم از پیدرش ار یدرانش این حنین نقل کرده‌اند که 
حصرت رسول تلم فرموده‌اند: «هرگاه دو نفر از یک فامیل» یکدیگررا لش 
ګنند حس خویشاوندی به هیحان می‌اید و ببدار می‌شود». حال» قربانت 
گردم! تو هم دسحت را به دست من بده هارون گفت: تزدیک تر بیا. من به او 


۱- این کلمه را لایر از جهت و جرب حفط تمس فرهوده است ‏ نه اترام به شخص ظالم ملحو . 


۱۶۰ ج۱ بات ۷ 


بدي نم جذتي إلى تیم و عانقني طویلاً د نع ترکي» و قال: یمن یا مُوسی 
فیس علاك بش فتقلرت إل قاذا آنه َد دععت عيام هد جتت ای سي 
ال صَدفت و هتق رة صلی الل عا وی لق تس ڌمي واضطرَبّت 
رو ختی غلبّت عَلي الرّق؛ و فاضت عَیناي, و أا اريك أن مالك عن 
آشاء سيم و یی تاو قان نت بت عنها 
خلت عثك ولم آفیل فر حر فك وقد بلقي نُك لم تکنیب قط , فاضدفتی 
ما سالك يما في قلبي لت ؛ e‏ اي مخبرل إن نت 
مت فتال ٠ك‏ الما إن صَتَفتنی فتتي و ترکت E‏ یه التي تغرفون بها مغر 


نزدیک شدم» BE eri‏ و مڌ در آغوش خود 
نگاه داشت سپس رهام کرد وگلفت: موسی ! بدشن» راحت باش» مسأله ای 
حصرت ادامه دادند- اد اه ناه کردم دیدم حشمانش پر از اشک 
شده است سپس موجه خود سلاف هاروت کفت: توراست گفتی, جذت اقا 
هم راست ب گفته است. خوت و رگهاع» آنجنان به هیحان آمد که دل رهی و نرم 
خحوئی سراسر وجودم ا بطوری که جشما بر از اشک شد. 
هارون ادامه داد: مدتپاست که مسائل در دروم مرا به شود مشغول داشته 
است و می‌خواهم در بارة آنا از توسئوالاقی کم وتا به حال از کسی در بارة آنا 
سئوال نکرده‌ام. اگرجواب دادیء رهایت می‌کنم و حرف هیچ کس را در 
بارهات قبول نخواهم کرد. چون به من خر داده‌اند که تا به حال دروغ نگفته ای. 
حال در مورد این مطابی که در درون دارم و سئوال میک به من راست ۳ 
گفتم: آنچه را که بلد باشم وتوهم به من أمات بدهی جواب خواهم داد. 
گفت: در آمان هستی ول با این شرط که راست بگویی و تقیّه را - که شیا اولاد 


امام کاظم چچ در دوران‌هارونء برادرش ۱۶۱ 


تي فاطتته قفلث: یشان آیرالموییین عذاشءقان:آخبزن یم شم علیما و 
خن في شَحرة واجدة و عبر الب و نش و آنتم واج انا بثُوالعباس و 
شم ولد أي طالب و هما عا وشول ار ی الله عله و آله و تما نه 
سراء؟! قفلت: تغل فست قال: و كيت ذلك ۴ 

لت لان عبد الله وبا طالب لاب و ام ری 2 
عبد اله ولا ین آبي طالب. 

قال: فلع اقيم آنکم ورم صَلی الله علبّه و آل وسلم و العم 
خجب اښن الق و يض شون الله صلی الله نه عله و آلم و قد توفي أُوطالب بل 
و ابا عَم حي ؟ 

ملت آه: إن رأی أميرالمُومنينَ ين أن يتي ين هذه المشالة و تشأليي عن 


ص 


فاطمه به آن مشهور و شناخته شده اید ‏ دح گم گنم: يا امیرالومنین! آنجه 
مي‌خواهی پپرسی ؛ بپرس. 

هارون گقت ما و شیا همگی شاخ کی یریک درجت و از نسل عبدالطلب 
می‌باشم, ما فرزندان عباس هستم و شا فرزندان آبوطالب » و این هر دو, عموی 
پیامبر ا بوده‌اند ؛ و خویش وقومی آنا با پيامی یکسان است» پس چرا شا 
بر ما برتری دارید؟ گفتم: زیراء ما به پیامر تزدیک ترمع» گفت: چطور؟ 

گفۃ : حول عبد الله و آبوطالب از یک بدر و مادر بودند ول سل شیاء عباس ۽ 
نه از مادر عبدالله بود و نه از مادر آبوطالب. 

گفت: جرا شا اعا می‌کنید که وارث پیامرخدا ی هستید در حالیکه در 
زمان وقات حضرت ر سول اق آبوطالب فوت کرده بود وعبّاس عموي آن 
حضرت زنده بود و (می‌دانم که) با وحود عمی عموزاد گان ارث می‌برند؟ 

گفع : اگر آمیرالومنین, صلاح بدانند, مرا از جواب این سئوال مُعاف بدارند 


۱۶۲ باب۷ 


کا تساه ا فقا و او تا فایتی فقال: فد منت 
تل الكلام. ۰ 

لت ان ۵ ي فول علي نن بي طالب عليه اللام: له ی تع ژد اصلب 
ذکراً کان أو آنثی لحد سه N‏ و لوحت ولم یت بت للم مم 
ولد الصلب ميرات» ولم ينطق به الکسابٍ إلا نا وق و بتي اة تالا 
الم وال ربا هم بلا قیقع ولا آشرعن الول صلی اش عل وآلم وس و 
من قال بقل علي غ ال ین الا ءفقضایاهم جلاف قضايا هولای هذا 
بن فزام تقو في هذه الْمَسالهة يولي علي عليه الْلام وق کم بهي و و 
ولاه آمیرالمومنین المضرین الکو و البشرة و قد د قضی ب به اهي إلى 
و جز این موضوع, هر مطلب ديگري را که بخواهند» مطرح کنند, گفت: نه باید 
جواب بدهی ! گفتم: پس به من اعان یم گفت: فبل از شروع صحبت به تو امان 
داده بودم» گفت : طبقي نظر علی پینأن‌طالب با وجود فرزند صلی - جه دختر 
باشد چه پسر- هیچ ,کش هم غیرد جز پدر و مادر و همسر, و حضرت 
عل جلّم با وجود فرزند» برای عمو هیچ سهمی از ارث قائل نبود؛ و در قرآن 
نیز چنین مطلیی نیامده است. البّه, تم (یعنی ابوبکر زیرا او از قبیلۂ «تم» بوده 


است) و عدِي (بعنی عم زیرا او از قبیلۀ «عدي» بوده است) و بنی َمَیّه از 
روی رأی و نظر شخصی خود و بدود هیچ حفیقت و دلیل و مدرکی از 
پیامرخدا وب عمو را بدر حساب کرده‌اند و از جله وراث دانسته اند. 

و علمانی هم نظر و فشواي علی ا را پذیرفته اند فتواهایشان بر خلا 
فتواهای اینها (یعنی تم دی وب آمیّه) است, این نوح بن دراج است که در 
این مساله قائل به رأی عل بن ای طالب است » وطبق هن رأی یز حکم و 
و فتوی داده و آمیرالومنن او را حا کم بصروو کوفه نمود واو به من ترتیب 


امام کاظم وق در دوران‌هارونو برادرش ۱۶:۳ 


آمیرالمومیتین. 

امه با ضاره ۲ اغضار من بو بخلای لب مهم سفیان زر 
راهم و عیاض هو ۳ ول علي تله العلام ی هذه 
انتسالت فتات هم فيها أبعي بقض الما ن آهل الججازه قم لا شرن به و 


2 ا 


ا و 


قضاوت کرد و خبربه آمیرالوُمنن (هارون و احتمالاً مهدی عبّاسی) رسید و 
ایشان دستور دادند که او و مخالفینش را از جله, سفیان تور [بن غیْنه -ظ ] و 
ابراهم e E‏ عیاض _حاضر کنند. همگی شهادت دادند که این 
نظر, نظر حضرت علی در این مسأله است» و طبق گفت؛یکی از علیای هل ججاز 
که این ماجرا را برام نقل کرد آمیرالژمنین (هارون و یا احتمالاً مهدی عبّاسی) 
به آنا گفته اند: جرا شیاء به این مطلب فتویغندهید, حال آنکه» نوح‌بن دراج» 
بر این اساس قضاوت کرده و حکم وده الاک رو آنا گفته اند" نوم رات 
داشت ول ما ترسیدم . 

مترحم گوید: (( هر حند توح ؛ به ظاهی قاضی دستگاه بی المباس بوده ول 
شاید در باطن شيعه بوده است؛ وی در کوفه قضاوت داشت» است» و برادر 
جیل‌بن دراج است, و یل حزء ثقات و بزرگان اصحاب امام صادق و امام 
کاظم ال می‌باشد و جزء «اصحاب اجاع» است». 


۱- لفط «ثوری» از اضافات نسخه بر‌داران است و ظاهراً در أصل نبوده و کاتب از پیش خود اضافه 
کرده است زرا سقبات توری در سنة ۱5۱ از دنیا رفته بودهء و خلافت هاروت از سال یکصد و هفتاد به بعد 
اسست و دستگیری و احفبار میسی بن عفر لش در سال مکصد و هشتاد و شش . لدا مراد از «سفیاد؛ 
سفبات‌ین غینیه است که در آن وقت میات داشته. (از استاد غفاری) 


۲- الراد بابراهم المد ايرآهم‌بن عمدین ای غیی التو ۱۸4 و ضتفه الماة و قالوا بکوته رافضياً 
۳- وحن دراج النغمی اوعد الكو كان قاضیاً ول القضاء فى حكوبة العیاسیین و كان آبوه بقل 
قال الما : : کان له فته و حکم این شبرمة بعکم فرده نوخ ء و کان من آمساید - فرع إل قوله و آنشد: 


کادت تول ركه ص خالق قدم ۳ ۳ تدار کها ج ص دراج و سیر 


۱۶۴ تفا 


قد قضی به نب ی رام ؟ فقالو جر ثيح و چا و قذ لضی أییرالوینین 
بقل فُماء العامة عن الب ی الله 2 عله و آم وس آنه قَال: َي 
آنضا کم », و کذلك قول عُمَرَین الخطاب: «علي آفضانا» و هو اسم 
یل a‏ هاش میا هزم شاه بر اد 
القایْض الیل دنل ي القضاء. 

قاك: زذنی ب يا مُوسیء كلت الال بالأمانات» واه متا 
فقال: ابا علیت » فلت داب صلی الا علبه و آم لن بو رل ٿ من لم 


و امیرالومنن نر با نوجه به گُفته علاء گذشتة اهل ستت که از حضرت 
رسول ریا این حدیت «آقضا کم علي » (بپترین قاضی دربن شيا علي است)؛ 
را نقل کردهاند» فضاوت نوح را امضاء کردند. ن ا 
«علي افضانا» (بتر ین فاضی,درین اء علی است). 

و «قصاء» اسمی است حامع و مة اوصاف پسندیده را شامل می‌شود. زیرا 
تمام آلفاظی که رسو آکرم لاه برای هدج اصحاب خود استفاده موده اند 


" مشل قراءت قرآن‌واداءواجبات و علم و داش مگی داخحل در امر «قضاء» 


است. (و رین قاضی» کسی است که هم این اوصاف پسندیده در او جع 
باشد). هارون گفت: ادامه بده‌ای‌موسی. 

گفتم: انسان درهر ملس که شرکت می‌کند در آمان و مورد احترام است, 
و مخصوصاً در جلس شما! گفت: حطری متوته تو نخواهد بود. 

گفع: سبب دیگر برای ارث تبردت عبّاس این است که پیامبر 
اکرم مت ( میان‌هر یک نفر از مهاجرین ویک نفر از انصار وت و برادری 


سے ل رأی عفية التاضی فأحر نها من میدن کم توح ی اخراج 
و ضعنه اک علهاء رحال العامة و رموه برواية الوضوعات عن الشات يث يبق الى القلب أنه یتعتد؛ و 
قال بعضهم:هو کذاب. و عندی كل ذلك مم لتقدعه رأى عل عليه السلام عل ساثر الضحابة. (غمّارى ) 


امام کاظم در دوران‌هارونو برادرش ۶۵ 


- 
ظط 


ُهاجر و ا أت له ولاية حقى نها فتان: ما محجُحك فیه؟ ققلت: قول 

ش_تمالی «و الذي آمئوا و آم بُهاجرُوا مالکم من وايهم ین شَيْءِ حتی 

بهاجروا» و ان عمي تس آم هاچ 

ال ی: سك يا مُوسى قل میت بالك احداً من آغدائنا آم یوت 
ین اقهاء نی هذه ال سىء لاله لاء وما سأيي علها 


2 
آحر 


دیق برقرار عود a‏ هر جند با هم فامیل نباشندء 
۳ : ا 
از يدير آرٿ ی با ول) کسای را که مهاحرت نکردند و در مکه باق ماندند 
این آیه از ارت حروم کرد. و برای جنین اشخاصی: تا زمانی که مهاجرت 
نکرده باشند ولابت (و ارتباط خاض) بن انان و مسلماناك را امضاء نفرمود. 
هارون کشت دلبلت حیست ؟ 

ا غږ ۰ و سر وچ لا ل ' س ۶ 1 ‌ 0 

گفع: این آية شریفه: «والذين منوا ول بهاجرواما لم من ولایشهم من 
شی ۽ بهاجروا» (بعتی کسان که امات آورده اند وی شح اس نگرده اند به 
هیچ وجه بن شیا و آنان ارتباط و ولاینت سود بازرد تا رمان که هحرت کنند » 
انقال ۷۲ حضرت ادامه دادند : و عموم عباس شحرت نکرد. 

هارون گفت: ای موس ! آیا تا به حال» این مطلب را به کسی از دشمنات 
ما گفته ای ؟ و یا برای کسی از فقهاء در این باره حیزی بيات کرده‌ای؟ 

۱- حداوند در ابتدای این آیه می‌فرماید: «ات دی آقنوا و هاجروا و جاهدوا بأئوالهم و و آننیهم ق‌ 
سببل الله مالذیق آوفا و نضووا اوك عضوم آولیاء بعش . بع : «کسانی که امات اوردند و هحرت نودند و 
با ما و خان در راه عدا حهاد ودند و سای که به اپا جا و مکان دادند و آنبا را کمک نودند, ایا 
کی او لاء ببکدی‌گرند, » ن ۱ اج تسم و شم پیماله و دوست و دوستدار بکدی‌گرند, 
یکدبگر شدند» از هب ارست می‌بردنا | کر یکی از آنپاء په کسی بناه می‌داد؛ سایرین موتلف بودند. کار او را 
ترم شمرتد و فتعرصی شخص ینا هنده نشوند و به عیارت حا صه: بگرنگی و یک پار سکن در ین آنا بوخرد 
آمد, بعد از این قسمت از آیه خداوند درادامه می‌فرماید: «والذین آمتوا و ل پهاجروا» یعبی آنپا که مهاجرت 


خر ده اند از جنین یت ٩‏ رابعله ی (ام له آرت بردلب) بر جهردار نستند . 


۷ بات‎ FF 


لا آبیرالمونین. 

نم قال: لم جوزتم للعامة و الحاصّة آن یبوک م إلى رشول اله صلی ال 
له و له و وین لکسم: اي رسو الله و نتم نعلي و انم سب ْرء 
إلى أبيهءو فاطِمة نما هي وا و البي‌سلی ال عليه وآلم ج دكم من قبل 
ایک 
| ال رح زان اي لی ال یه واه یت بت 
کریتتت هل کلت د تحیبه؟ فتال: سبحان ال و لم لا اج به؟ !بل فتخر 


گفم: البته خر, TT‏ 7 ہن در این باره حیزی از 
من سئوال نکرده بود. 
هارون ادامه داد: جرا شا احازه می‌دهید که مردم (جه ستّی و جه شیعه) شا 


را به رسول دا رهظ | نتب بدانند و به شما بگویند: «ای فرزندان رسول 
حدا» در حالیکه شا (فرزندآن حضرت رسول رال یستید ؛ بلکه ) فرزند عل 
هستید و اشخاص را باید به پدرشان متسب شودء (شا از فاطمه نسل ونب 
می‌برید زیرا) فاطمه (زن است و زد برای نطفةٌ مرد مثل) ظرف است (و خود 
نعشی در نسل و نسب فرزند خود ندارد) و حضرت رسول تشحو حد مادری شیا 
است (و نباید شما را منسوب به ایشان دانست؟)- 

گفع: يا آمیرالومنین! اگر پیامبر اکرم اال زنده شوند, و دخترشیا را 
خواستگاری کنند آیا به ایشان جواب مثبت می‌دهید؟ 

هارون گفت: سبحان الله ! چطور مکن است حواب مثبت ندهم؟! پلکه با 
این کار بر عرب و عجم و قریش افتخار می‌کم. 


1 هترجم کو ید تیش از این تم این شمه در آذهان وحود داسته ۲ ی اي حجنن گوید: 
ليا بو آنانتا و تنائنا تنوف أبناء الرجال الاب اعد 


فرزندات ما فرزندات پسراغاب هستده و فرزندان دعترانمان فرزندان مردان بیگائه اند. 
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E E‏ 4 ئة لا َخْطبْ اي و لا 
ریغ نان و لم؟ فعلت: وها الله علیّه و آلم ولدني ولم يدك » 
فقات: آخسثت با مُوسی . 

نم قال: کَیّت فلتم: انا ره الب و الب صلی الله عله و آلم آم 


یب و انم ایب للأکر لا للانتی: و أنَتَم ولد التو لا يكوت لها 
عَفت؟! فقلت: سالك با ار و 
آغقیتی عم هزه لاه ققال: لا أو نرتي بخیکم فيه يا ولد علغ و نت با 
یی بر وم تنیز کل ی ال نت یت گنز 
اساك عله حتی تأتيي فيه حح من كعاب الله تعالی و تم عون مغر ولد 


به او گفتم: ول آن حضرت نه از دون عواست‌گاری می‌کند و نه من 
دخترم را به ازدواج آن حضرت در می‌آورع گشت: جرا گفتم: زیراء ایشان پدر 
من است و پدرشا نیست» گفت: أَحسئّت؟ ای موسی. 

سپس گفت: چگونه و به چه دلیل می کو د ما نسل و ری پیامر هستی 
حال آنکه پیامبر از ود فسل بر جای نگذاشت. ز و آولاد ذ کور نداشت) ونسل 
انسانی»از اولاد د کور است نه اولاد انات» وشا فرزندات دخحر (او) هستید در 
حالیکه دختر نسل ندارد؟ ۰ 

گفم: از شا خواهش می‌کنم» به حق خویشاوندی که با هم دارم و به حق 
قر و آنکس که در آن است (ظاهراً مراد حضرت. قر حضرت رسول ا 
بدده است ) مرا از زپاسخ به این سوال معاف دار بد, 

هارون گفشت: هرگ الا و لاد بايد شما فرزندان علی, دلیل خود را ارائه 
دهید. وتو طبق گزارشی که به من رسیده است» رئیس و امام انباء در این 
زمان هستیء وبه هیچ وجه در سوالام تورا معاف نمی‌دارم و باید در جوام» از 


۱۳۸ بات ۷ 


علي آنه لا شفط غلك مه شي آلف و لاوا الا و تأوبلة علد 
ت چ ا ا کي ار :د ۱ # 8 o‏ 

راک کر عرولا اي الکتاب ین فب رواب عن 
رأي لعلّماءِ و قياسِهمء ففلت: تَأدْتُ ي في العواب؟ قال: هات فلْت: «اعود 


| س سر 


ین ام بشم اله الرحمنِ رجيم وین یه ا 
یوت و برمت و و هاون و کذلك نجزي المخستين. ورکریّا و وتخ 
یی و ایند ی با ات وال E O‏ نم 
قرآن» دلیل بیاوری, شا فرزندان علی, اڌعا می‌کنید که هیچ کلمه و حرفی از 
قرآن بر شما پوشیده نیست و تأویل تمام آن را می‌دانید و به این آیۀ شریفه استناد 
کید ۳ رظنا ي الکتاب م شي ء» (اتعام: ۳۸ )یعنی : (در کتاب از هیچ 
جبز فروگذار نگرده‌ام) و خود ا علیاء وقیاس ' آنا بی نیاز می‌دانید. 

گفتم: اجازه می‌دهی جوا بدهم؟ گفت: جوابت را ارائه بده. 

3 آعود بالل سلطا الرجم بشم ۳1 ال ن الحم (و مرن درتته داد 
لمات وب ورف و موی وغارون و گذلک د نجزي المُحُسنینَ و زکزیا و 
یجیبی وعیسی ..» (و از ذرْیه ونسل او مراد نسل حضرت نوح ويا ابراهم 
است ۔ این پیامبران را نیز مورد هدایت خحاص خود قرار دادع: داودء سلیمان؛ 
یب یوسف؛ موسی - هارون. و ما اینگونه» افراد نیکوکار را پاداش می‌دهيم» و 
بز زکریا» جیی وعیسی و... . آنعام ۸۶ و ۸۵) پدر عیسی کیست یا 


۱- قباس یکنی از متابع اصلی احکام در نز اکتر هل سنت است. این عملء یی قباس کردن 
مرضوعات مهرل اگم بر موضزعات.معلوم اکم اول بار در قر دوم هحری توسط آبوحنیفه عنوان شد و 
مورد شرج و بسط قرار گرفت. و از طرف مقابل آهل بیت عصمت بشدت با این روش الفت کردند و از له 
امام صادق عليه التلام با علمای اهل ستت تخصوصاً آبو حنیفه در آين زمینه مداظرای داشته‌اند, این جله 
از حضرت سادق اروف است که خطاب به یکی از اصحاپ شود فرمودند: «ا اة اذا يتت 
مجن الدین»:| گر ستت رسول اشرا بخواهم با قیاس بدست آورم» دین رفته رفته نابود می‌شود و جیزی از آن 
باق غی‌ماند. 
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فعلت: انماالحتاه بڏراري الأثبياء هم السلا من ظریق ریم ۵ 
الجا برايي اي حل اف عليه و آم وتلم ین قل یا فاطما 
لیا الملام. 
رید با آم اللومییی؟ فال: هات فلت: فوك الله غعزوجل: ۱ 

ماك فة م تد با اء ن يلم قثن تا زد 
ویساءنا ونساء گم و أشنا و سکم نم تبتهل فتخعل لته او على الكاذبينَ» 
و لم يدع حا eg NI‏ عد الْمُباقَلَة 
للتضاری الا علي تن أي طالب و فاطتةٌ و احسَنْ و این فكات تأویل ول 


میرالژمتین! گفت: عیسی پدر ندارد. گفتم: پس ما او را از طریق مرم تا به 
سایر فرزندان آبیا مُلخق کرد و به همین تریب ما نیز از طریق مادرمان 
فاطمه لا به نسل رسول الله :سر ملحق می‌شوم. 

سپس گفتم: آیا باز هم دلیل بیانوزم. 

گفت: بله اگر دلیل دیگری هم داری عنوان کن. 

گفم: ابن اي شربفه: : «َنْ حاجیک فيو من بر یواست موی 
تمالوا تذغ أبناءَ نا و أبناء کم ونساء‌نا ونساء 5 و تناو نکم نم تبتهل 
عل لعنة ال على الکاذبیی»: (بعد از اینکهء در مورد عیسی » از جانب 
پرورد گارت دلائل روشن و واضحی » برایت آمد, هرگاه کسی با تودر این‌باره به 
بث و حدل و شحاخه پرداخت, بگو: بيایید» به همراه فرزندان» زنان و خودمان 
به مياهله بپردازم (یعنی دست به دعا بردارم و خود به‌هسراه زن و فرزندمان از 
خداوند بخواهيم که دروغگویان را لعنت کند. آل‌عمران: )٩۱‏ و هیچ کس اذّعا 
لکرده است که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله در هنگام مباهله با نصاری کسی 
را یز علی بن آی طالب وفاطمه و حسن وحسین را به مراه خود و در زیر رداء 


۱۷۰ باب ۷ 


تعالی : «أبّنا ءنا» الْحسنَ N‏ و «نساءنا» فاطم و «أَنْعتنا» غل نون 
۱ چ ا ا ۲ م 1 ع 3 ۱ ۳ اس ۳۹ e‏ ۱ 21 ج 
اي طالب غلیهم السلام +غلی اب العلجاء قد احمعوا علی ان یریل 
8 ل 1 ۳ چ م = و 1 ۱ 2 

یه اسلا قال يم أحد: يا مُحمَذ إن هذه لهي المواساءٌ من «عَليّ » قال: 
۳ مر پوس ۳ ۶ 37 و ل ۱ 

لاه متي وأا مك فقال حبرئیل: و آنا منک‌مایا زضول او نم قال: لا 
سيف الا دوالفقار و لافتی ال ۷ کان کا دح اه تمالی ب به یله 
f‏ ا ۳ ES‏ ی ۾ وبا 1 ۰ ۳ خش ۳ 

لام اد یهول: «فتی تلد رش شال له [براهیم» 8 ئی مك 
نفتخر بقل خبرئیل: إنه متا. فتال: آختنت با موی اش (لینا - رانك 
ل r TER‏ 

تلت له له: اول ا آن ین ان عش آن زیم E‏ ده و إلى عیاله» 
فقال: نظر ان‌شاء ال تما 


خود قرار داده‌اند. پس مراد از «أبناء نا» در این آیه (بعنی فرزنداغان)» همان 
حسن و حسین می باشد ی ا (عیی زئا نماد ) فاطمه و مراد از 
«أنفتنا» (یعنی خودمان) علی باق طالب است. مضافاً به اینکه گی علاء 
اتفاق دارند بر این مطلب. که حبرئیل در روز آخد( که مسلمانان از اطراف پیامبر 
متفرق شدند و فقط علی بن آن طالب به دفاع از آن حضرت صلی الله عله 
پرداخت) به حضرت رسول اشد گفت : ای حمد اين کارعلي نشانة 
حانفشانی واقعی است و رسوشدا دا فرمود: زیرا او ازمن است و من از ای و 
جبرئیل گفت: یا رسول اله! و من نیز از شا دوتن هسم. سپس جبرئیل ادامه 
داد: سیف ال ذوالفّار و لافتی الا علي » (شمشر وافعی ‏ ذوالفقار و حواغرد 
واقعی » عل است) و کلمه‌ای که جبرئیل در مورد عل مق بکار رد همانگونه 
بود که خداوند در مورد خلیل خود ابراهم بکار برد. خداوند می فرماید: «فتّی 
یذ كرهُم یال له اسراهیر» (دیدے جوائی ابراهيم‌نام بتہا را به بدی یاد می کرد ) ما 
عموزاد گان تو افتخارمان به این است که حبرئیل گفته که: ازماست. هاروت 
گفت: أحسنت» ای موسی ! نیازهای خودت را برای ما بیان کن. گفت: اؤلین 
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وينه أنرلهءة يي بن شاهك »فرعم آنه توفي عنده و الهاعم. 
E E‏ إشحاق الطالفاني - رضي الله عَه- 
قال: دنا مین تشه خی اي 2 قال: حدّئا و اي 

س تل عو زا هابت IE‏ 
۵ آشکو الك با زشوت اث ما آلتی, وبل الاس من كل جاب 


کو یقت بان تس اشد شخت زا تب ج 
عله الأ مر E‏ مَبّتَیّن فهیال قحمل مُوتی بن حفر علیهما الا ۳ 


حاجتم این است که احازه بدهی پسر عنویت به حرم جذش و نزد عیالش باز 
گردد. هارون گفت: تا ببينم ان شاء‌انه. 

گویند: هارون حضرت موسی بن جعفر 4 را بدست سندی‌بن شاهک 
سپرده و اینطور به نظر سی رسد حضصرت در نزد سندی‌بن شاهک فوت کردند. و 
حداوند داناتر است. 

۱۰ .از علی بن متندبن سلیمان وقلح روایت شده است که گفت: : از پدرم 
جن شنیدم: : زمانی که هارون» موسی بن حعفر اذم را دستگیر کرد آن جناب 
در حرم حضرت رسول چچ در قسمت «بالای سر» در حال تماز بود که ماز 
ایشان را قطع کردند ورغ زان رال که کر وت وهی قدا 
رسول الله از این وضع به شا شکایت می کنم ‏ با خود بردند. مردم نیز از هر سو 
گریه کنان و ضه زنان به سوی آن حضرت می دویدند, وزمانی که ایشان را نزد 
هارون بردندء او به موسی بن جعفر للام دشنام داد و بدی ون احترامی گرد» و 
شانگاه دستور داد دو کحاوه آماده کردند و حضرت را پنبانی به یکی از آن دو 


۱۷ ناب ۷ 


أحڍهما ي فا و فة إلى تا اسر و ره أن هیر ب نيب إلى 
الیضره فیتلم إلى عیسی بن جتفرن أي تفر و هوأييرهاء ووه فب أخرى 
لاه نهاراً إلى الکوة مقها ماع عَه.ليَمَي علّی الثاس مر موی بن جففر 
هما اسلا یم خسان البَضرةً قل الترویهة ی له إلى عیتی بن - 
عفرن أي جغفر نار غلابي حتی غرف ذلك وشاع بر فحبسَهُ عیسی في 
ت ين یوت لیس الي كان يخس فيي أل علب وه مدع 
وت له الباب إلا في حالتین» حالة يَخْرْح فيها إلى الهو و حال 
ند یه فيا الَعام. 


اله 


تا :تن و 9 يضبن أي صالج و كان تضرانا شم آظهر الاسلام 


متتقل مودند, سپس, آجناب را ب هسان مَرّوی سپرد و به او دستور داد که 
ایشان را به بصره برد تا به عیسی بن جعفربن أی جعفر (پسر عموی هارون و) - 
امیر بصره - تحویل دهد و اززطرفی هم کجاوةٌ دیگر را در روز و آشکارا, به همراه 
گروهی به سمت کوفه فرستاد تا مسأل را به مردم پوشیده و مخنی بدارد و حشان نیز 
یک روز قبل از روز ترویه وارد بصره شد و میان؛ روز و آشکارا حضرت را به 
عیسی‌بن ی جعفر تحویل داد و به این ترتیب قضیّه روشن شد و خبرش در 
هه‌جا منتشر گردید. عیسی نیز آجناب را در یکی از اتاقهای عمارق که در آن 
جلوس می کرد زندانی نودو در راقفل‌کرد»و عید قربان و مراسم آنروز جنان 
او را مشغول داشت که دیگر از حضرت 48 غافل بود؛ بعطوری که فقط در دو نوبت 
در را بر روی حضرت می کشودند. که در یک نوبت اك حضرت برای تجدید 
وضو » خارج می شدند و در نوبت دیگر برای آتجتاب, غذا می آورد ند . 

توف در ادامه چنین گفت: پدرم اضافه کرد که: فیض‌بن ی صالح - که 
قبلا سیحیء و سپس در ظاهر مسلمان شده بود اقا در اصل زندیق و کافر و 
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ی و کان یسب لعیسی بن ی خففر و کان بي خاضا فال اا 
د الله نت هذا ال ایغ و ا و مه الا الي و فیها مد 
ضروب الْمُواجش والْمناکیر ما عم ولاأشك أن آم حطر بل 
قال آي : و شعیل ي يلك ایام إلى عهسی بن عفرن أي جففر 
علي بن قوب بن غوبن العیّاس بن ربيعة ی ر نها إلواحتد:* اسر 
حاحب عیسی - ال و کان علی بل عقوت من مشایخ بي‌ هاشم و کان 
ارم ئا و کان تع کتر یم شرب اشراب وین آعند سر 
مزلم لآ له و یأّیه مت میات نی ان یکره لویسی - 
کان ی ر فقیه اي رفعها الیه: نك تدم علنا مین ج یمان في | شاالال ۲ 
ضمناً کاتب عیسی بن ای حعفر بوده است» و نیز از دوستان خاص من بشمار 
می رفت - من گفت: ای آبا عبد ال ! نمی‌ذانی این رد صالح در این روزهایی که 
در این خانه بوده است» جه زشتی ها و منکرات و هو و لعب و ساز و آوازهایی که 
نشیده است! وشک ندارم که اصلا تحنین, وضعی به فکرش هم حطور نمی کرد 
پدرم (محمدبن سلیمان) ادامه داد: در همان روزهاعلی بن بعقوب‌بن عون بن 
عغبأس بن ربیعه طیْ نامه‌ای که امدین أمَیّد در بان و حاحب خصوص عیسی به 
او داده بود» نزد عیسی , از من بدگویی وسعایت کرده بود, این شخص بعنی 
علی بن یعقوب از بزرگان بنی هاشم بشمار میرفت و از نظر سن نیز از دیگران بزرگتر 
بود و علیرغم کبس شراب می نوشید و احدبن سيد را به منزل خود دعوت 
می کرد و برای او خلس بزم وعيش ونوش فراهم می مود و زنان و مردان 
آوازه حوان را برایش می آورد و با این کارها می خواست» احدین اّید, او را نزد 
حا کم (یعنی عیسی) به نیکی یاد کند (وبه اصطلاح امروز برای او «پاری» 
بازی نماید ) و از جله مطالب آن نامه این عبارات بود: «شیا تد ین سلیمان را 


۷ یات‎ YF 


۵ 


a RE‏ ت 
موی بجر لمح يلد نك 
تالآ لي الا قانظط بإ إذ حرکست حلقه الباب عَليّ» قعلت: ما 
هذا؟ قال لي لام عبن یخی عَلّى الاب و : لا مش لا 
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الما فشلي ° 7 إل لاش اسنا 1 تخل فخبرنی عن س 
سالج بهذو الصَة و لقع قال : وق کان قال لي ایض بق ما بر 


© ار 


ندز و1 رب واه و تذل 
للامیر: ي فيك ین هذا يم حتی ابر ر آبا عبد اش فأتَك و یخلت على 


1 


در اجازۂ شرف‌یابی و !کرام و احترام کردن, برما مقڌم می دارید و به او عطر و 
مشک و عتر هدیه می دهید در حابل که در میان ما از او مْسن‌تر نز هست و 
در ضمن او معتقد به وجوپ؛ اطاعت اژ موسی بن جعفر- که در نزد شیا زندانی 
است ۔ می باشد» . 

پدرم (محمدبن سلینمان) هام دادا- دس فیمروز یک روز بسیار گرم در منزل 
خوابیده بودم که صداي کوبلادن امده گفع: کیست؟ حدمت‌کارم 
گفت:«فغُتب بن یحیی پشت درب است و می گوید هم اکنون باید شا را 
ببیند». گفع: حتماً کاری دارد, اجازه دهید داخل شود فَغْنب داخل شد و از 
قول فیض ء جریان این نامه را برام تعریف کرد و گفت: فيض بعد ار تقل این 
ماجراء به او گفته است که جریان را به آبوعبد الله (نوفلن) نگ چون بی‌جهت 
باعث ناراحتی و حزن او می شوی زیرا نامه آن شخص در آمر تأثر نکرده است و 
من خود از امیر سوال کردم: آیا در این مورد شک و شه ای دارید؟ و می خواهید 
نوف را حبر کنم تا نرد شیا بیاید و برایتاد قسم بخورد که این حرفها دروغ است؟ 
امیر گفت: او را خبرنکن زیرا باعث غم و اندوه او می شوی. این شخص از 


امام کاظم ود دوران‌هارون و برادرش ۱۷۵ 
کذبم؟ فقال ERE‏ حمل4 علی هدا الح 
نت له و امه لمیر آنت تلم أنك لا تخلوباحب لك بم, فهل 
حمَلّك على أحد قط؟ قال: معاد ال ولت فاو کات لد مدهت حالف ذه 
الاس لاح أن يَحْيلَك غلبم قاك: أجل و مثرفي به اک 
قال أي: فعَوّت بدابيي و رکنت إلى الفیّض + من ساعتي فصزت لبه و 2م 
۳ في التهیرق َاستأَنت إل ال اي [و قال]: ملّت فداله 
بت میا قرا عن و إذا هو جالس علی شراب و ارسَلت اليه واه 
لاب من ایک زج يف قمیص وق و زار شوم فا شبَرنَهُ بما بلَفني 
تال تنب ل ریت راء ألم تمد ای ان لا تم أا ید الله 


لیب 


9 


روی حسادت حجنن حرفهایی را زده است. ومن بار به امیر گفح: شا خود 
می دانید که هیچکس به اندازۂ نوفا حرم و هندم یا نیست. آیا تا به حال سعی 
کد تکاس را ند کش بشوراند؟ کش هرگر. گفت: اگر مذهب او 
برعلاف مذهب سایر مردم بود, قطعاً سعی می کرد شا را به مذهب خود متمایل 
کند (یا شما را عليه محالفین خود بشوراند). 

گفت: بله البته ؛ من خود» او را بر می‌شناسم. 

پدرم ادامه داد: دستور دادم مرکم را حاضر کنند. و در همان موقع ظهر به 
همراه قعنب نزد فيض رفت و اجازة ورود خواست. کسی را نرد من فرستاد بیغام 
داد که: قربائت گردم» الان در وضعی هستم که حشور شا در انحا دون‌شآن 
شماست - و در ان موقم ؛ در مجلس میگساری بود ‏ من هم برأی او پیغام فرستادم 
که قسم به خدا باید هم اکنونوسالا شا را ببین . سپس با پپراهنی نازک و 
ازاری""سرخ رنگ از مجلسش خارج شد و نزد من آمد, قضیّه ای را که قغنب 


۱-ازار لیاسی است "که هسجون لگ بر گمر بتدند . 


۱۷۶ ج باب ۷ 


رو د فا لابأم, فلس في قلب الأییرین دك سىء قال: * قما 


ETE 


عقت ن ی ٩‏ ام یر ختی ینوت یج هت الا 
فداة و خبس, ثم آطلن» شم حبس شم م ُلْم الی الشتیی‌بن فاگ عم 
و یی علي ثم بت إل شید سم في رظب و مر أذ مه مه اه و 
بح له ي تالم من قفعق, مات لا اف یه 

[۱۱- دنا على ی عبدال الورّاق؛ و و لین بر ن براهيم بن مد بن- 
شام الی کایرت زبادبئن حغفر الهَمذاني؛ وال رایع ن - 
تایه اا یبن بُراهیع بن هاشم؛ ؛ و محمد على r‏ 
مُحمدن فوتی بن الشتوکل- 7 الله عه ا حڌ تنا على بن 
راهن هام ن یه عن مان ین جیسی: عن سفیان ین تزا تال 


ks‏ على ۳ . الم ال درون من علَمَني انیم ال 


براع نقل کرده بود برای او گفت: فیض رو به قشدب کرد و گفت: خبر نبینی! 
ا ِ ۳ 

مگر نگفته بودم که این مطل ر1 برای آبوعبند الله (توفلح) با زگو نکن که باعث 
e 4‏ و سپس من گفت: مسأله‌ای نیست» امیر در اینباره» جیزی 


Ee gE aa ا‎ 


را باه به شداد نردهء رندانی کردندء سیس حصرت آزاد شدند و دوباره 
ایشانرا بدي‌بن شاهک سپردند» او نیز بر حضرت سخت گرفت, سپس 
هاروت الرزشید مقداری خرمای مسموم برای سندی فرستاد و دستور داد حضرت 
را به خوردن آن خرما حبور کند, او نز حنن کرد و در نتیجة آن, حضرت؛ وفات 
مودند , درود خدا بر ایشا باد! 

[۱۱- سفیان‌بن تزار گوید: روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم» مأمون 
گفت: آبا می‌دانید جه کسی شیعه بودن را به من آمونعت؟ حاضرین همگی 


امام کاظم چ در دوران‌هارونو برادرش و۳ 


موه کا ا قیل أ 4 و کیت ذلك و 
رید کان ج شل أف هذا الی؟ قال: كان هم على الملك, لان 
الم تیم وق ی ت مَعَه ستَهُء قلما صار ای الْمَدِيتَة تدم إلى حجابه 
و قال: لا لی عه رل ین اهل الي که مخ بْناء المهاحرین و 
الألصار و َي هاشم و سار بون فرش الا نشب نفسةه و كان الرعُلْ إذا 
دح عَایه قان: ان لانن ون حي يهي |لی مین هاشمي 9 
ُهاجري ۲ اتصاري صله من المال مه آلاف دیتار و ما دوه الب 
مانتي دینان على قدر رف و هخرة آبائه. 

فان ذات ی واقف إذ َل التَضَلّ ین ار بیغ فال: يا آییرالمومنین علی 
گفتند: نی به خدا! ميدانم» گفت: HET‏ را به من آمرعت: 
حاضرین پرسیدند: حگونه جنن جیزی| مک اسلت/و حال آنکه هارون الرشید 
این عاندان را می کشت؟ مأمون فت راا را برای باء ملک وپادشاهی 
خود می کشت زیرا حکومت و مُلک‌داری عقے است. (یعنی فامیل و فرزند 
می شناسد). 

مأمون ادامه داد: سال همراه او به حج رفم وقتی به مدینه رسیدم» به 
در بانهایش‌دستور داد که هرکس از اهل مکه و مدینه, از نسل مهاحرین و انصار و 
نیز از بنی هاشم و سار قبائل قریش وارد شود باید اصل و نسب و شجره‌نامة خود 
را بیان کند. و هرکس که وارد می شد می گفت: من فلانی, فرزند فلالی» فرزند 
و و و نسب خود را ذکر می کرد تا به ح اعلای خود که هاشمی يا 
فرشی با از مهاحر و یا آنصار بود برسد. و هارون د نیز از ينع هزار دینار تا دویست 
دینار به اندازه شرافت او و سابقه بدرانش در هحرت (و خدمت به اسلام) به او 
صله و آنعام می داد من نیز روزی در حلس حاضر بودم که فضل‌بن ربیم داخل 


۷ باب‎ ۱ YA 


اباب رخا یز 2 عم آنه موتی ن جقفر بن من يب الْحْسَيْن بن على تن 


یایب ید فافبل علا و خن وی علی E!‏ 
E ET‏ اتو عن اله شیک نم قال لاذنه: امن 
لَه ولا بثرك الا على بساطي. 


2 اله 


ان دبك اشر ق جم مسح قد کته العباة دة کآنه شن بال قد 
کلم من السخود وشهه و نمه فلما NE‏ یه قن جر کا 
راصح اید: لا وال الا علی ي مته متفه اجب من ال و 
را له باختینا الاجلال و عم ما راك او باب 
لبساط, و الحْجَاب و امود حفن به فتك فقاع یه رید واستشبله 


شد و گفت: یا امبرالزمنین! درپشت درب مردی ایستاده است و ادعا می کند که 
موسی بن جعفرین محمد بل علی بن حسین بن علی بن یی طالب است. هارون به 

حض شنیدن این مطلب به من و» امین و موتمن و سایرفرماندهان رو کرد و 
کت“ جود را (رصبط وربط» کنید سپس به دربانی که احازه؛ ورود می داد 

گفت: به او اجازۀ ورود بده و مواظب باش بر غير جایگاه خصوص من ننشیند. 

در این هنگام شیخی بر ما وارد شد که از کثرت شب زنده‌داری چهره اش زرد و 
یف آلود شده بود وعبادت» اورا ضعیف ولاغر کرده بود, ظاهرش همچون 
مشک پوسیده بود» و سجود» صورت و بنی اش را جروح ساخته بود» وقتی هارود 
را دید خود را از روی بپیمه‌ای که بر آن سوار بود بزیر افکند؛ و هارون در این 
موقع فریاد زد: نه بخدا سوگند باید روی فرش (یا نخت)من بنشینی ومأمورین 
نگذاشتنداوییاده شود. ما همگی با احلال و احترام و بزرگداشت به او 
می نگریست» او مینطورء سوار بر الاغ به جلومی آمد تا په بساط و جایگاه 
خصوص رسید؛ دربانها و فرماندهان هیگی دور او حلقه زده بودند؛ در این موقم 


امام کاظم ‏ در دوران‌هارودو بر آدرشی ۱۷۹ 


إلى آر البساط و فَبّلَ وشهه و عیتیه و أخد يم حتی َیْرهْ في ضدر 
لجس و آجلته متا فيي و جتل باه ول بوجهه عل وله عن 
ارال قات 4: یبا الْحْسَن مالك ین الیبالی؟ فقال: یریدوْن علّی 
لخيمانت, قال: أؤلا كَُهُم؟ قان: لاء ا موالی وحم آنا ولد 
فی لیف و ئلائون, و ال کرات مهم كذاء و انوا هنهم کذاء قال: قل 
لا روځ التشوات من بي غموقیهن و أکفائهق؟ قال: رب 
فاا ال ۵ اشیتو؟ قان يف ولح تمع في آتي قا: قهن اي 

ْ؟ قال: نع قال: کم؟ قال: تشوعتر الا دینار. 

تال له ای یا ابن عم آنا ا من الما ما رم ال کرت و 


پیاده شد ورشید تا انتبای حایگاه جلوآمده:,اورا استقبال کرد و صورت و 
حشمان او را بوسید و با خود به صدر ماس برد و اجا نزد خود نشاند وبا او 
شروع به صحیت کرد. در خلال صحبت گاقلاً رو به سوی او می نمود و در بارة 
اوضاع و احوال وی از او مطالی می پرسید. 

ی و یی افراد تحت تکمفل شیا جتد نفر هستند؟ 
حضرت فرمود: بیش از پانصد نفر. هارون سوال کرد- همگی اولاد شا هستند؟! 
فرهود : نهي ها وه هستند. ول در مورد فرزند ( که سئوال 
کردید)پیش از سی فرزند دارم. فلان قدر پسر و فلان قدر دختر, هارون گفت: 
جرا دخترها را به عموزاد گان و سایر افراد مناسب آنهاء تزویج نمی کنید؟ حضرت 
فرمود: دسم ان لته این وت وضع زمین جطور است ؟ فرمود : بعضی 
از اوقات محصول دارد و بعضی از اوقات ندارد. هارو پرسید: ایا مقروض 
هستید؟ فرمود: بله. گفت: جقدر؟ فرمود: حدود ده هزار دینار. هارون 
گفت: ای عموزاده! من آنقدر به شا مال خواهم داد که بتوانی برای پسران و 


۱۸۰ بات ۷ 


اواك و تمد ققضي الیل و تمر اضياع. فقا : ولاك یم یا ابن عم و 
تک اف لت هو اللجةالجييلةء و زیم ماه سد هو القراتة داش و تست 
واعل و لاس عم صلی الله عله و آلو صو بيهو عم علي بن یر 
طالب عليه الام و لو ده وم مد الله م أن قعل ذلك و قد بط 
E‏ و أکرم عنصرك » و آغلی مشتتك ‏ قتال: أف ذلك با با لسن و 
ام ققال: با آمیرالمومینین ان الله عَرَوحل فد فرض على و2 ند ُن 
لوا راء امه و وا عن الغارمين» وب عن ال و یحو العاري 
ویخیٹوا ای المانی فَأنث أؤلى مر ين لت قنان: افعل با أا الْحَسَن. 


دختران عروسی بگیری و قرضت را بدهی و زمینت را آباد کنی. حضرت فرمود: 
ای عموزاده! امیدوارم خویشاوندان نر حق خویش وقومی را در مورد شیا عا 
آور ند, و خداوند این نیّت پاک شا را جزای خر دهد! این خویشاوندی ما و 
میا کاملاً گرم و صمیمی و مستحکم است» نسب ما یکی است. عباس 
عموی پیغمر است و با يدر انحضرت محون دو تن درخت هستند که از ريشه به 
هم متصلند, و نیز عموی علی بن ای طالب است و با پد راحضرت همچون دو تنه 
درخت هستند که از ريشه ېم حسبیده اند و امیدوارم خداوند از این کاری که 
می خواهی بکنی منصرفت نکند و حال آنکه بط ید و قدرت به شا داد و شیا 
را از خانواده واصل ونسی اصیل و بزرگوار قرار داده است هارون گفت: با 
کمال افتخار, این کار را خواهم کرد. 

سپس موسی فرمود: یا امیرالومنین! خداوند بروالیان و حا کمان واحب 
فرموده است که به داد فقراء برسندء قرض بدهکاران را پرداعت غایندې بره 
را بپوشانند و به زندانیان و اسیران نیکی کنند و شا ببترین و مناسب‌ترین کسی 
هستید که می تواند این کارها را انجام دهد. هارون گفت: همینطور رفتار حواهم 


امام کاخلم چچ در دوران‌هار ونو برادرشی A‏ 


شم قای فام رید إقبايه و قبل تیه ووهه مب عَلَيّ و علی 
الأمين و الْموتَمن, فقال: يا عبداش و یا مخملء و يا إبراهيم اقشوا بين يدي 
ا و غذوا برکابم» و سووا عليه ثيابة و َو إلى نله 
أقَجَل عَلَيّ أبُوالحسن E‏ عفر علبهما التلاغ را ّي و یه شرفي 
بالخلاقَةء تقال ي: ا لکت هذا الأمرقأغين ان ولدى. 

نم انضرفیا و کثث ار ولي أي عليه فما علا امیس فلت: يا 
آمیرالشومنین من هذا الرخل الذي قد آغقنته و آخللته و فنت من 
ملسك إل فاسْتمبَلتف و فعدته ني هدر انس و فونه ثم 
متا باخذٍ الرکاب 4 ك هذا ام قاس و مه الله على ليه و 


رز على عباده فلت با E‏ مت هنه الشماث کننها 


مود یا ابااطسن» سپس موسی برحاست هوق به احترام او بپا خاست و 
صورت و حشمهایش را بوسید» سپس به من و امین واموتمن رو کرد و گفت: ای 
عبد الله و ای محمد و ای ابراهم؛ پیشاییش عمو وسرورتال حرکت کنید. برای او 
رکاب بگیرید» لباس ایشان را مرتب کنید و تا منزل» ایشان را بدرقه کنید. 

بعد موسی بن حعفر (8) پنهانی به من بشارت داد که خلیفه خواهم شد و 
گفت: وقتی کارها را بدست گرفی به فرزندان من نیکی کن, سپس (به ترد 
هارون) بازگشتم؛ و من در بین برادرانم» نسبت به پدرم از همه جسورتر و 
جبری تر بودم - وقتی مجلس خلوت شد گفتم: یا امیرالزمنین! این مرد که بود که 
آنقدر به او عت و احترام گذاشتی, در مقابل او از جا برخاستی و به استقبالش 
رفتی ء او را در بالای مجلس نشاندی و خود پاین‌تر نشستی وبه ما دستور دادی 
برایش رکاب بگیرم؟ گفت: او امام مردم و حجت خدا بر خلقش و خلیفه اش 
در بین بند گانش است, گفع: مگر این صفات منحصراً در تو و برای تونیست؟ 


۷ بات‎ AY 


ص اسب 


لك و فيك ؟ فتال: HE‏ م الجَماعة في الظاهر والملَةٍ وال و موسَى بن جثفر 
1 ) جیه وا بتي | ی سب ایس وی پیت ام 


لتا ۳ الرْجیل من الْمَدِيئة إلى مک مر بضرة شوداء فیھا مافتا دینان 
فجن علی التضل ب ازی» فقا ه: دعب بهذه إلى مُوسى ن جر واه 
ر آمیزامومیین: نم ني یلع O‏ بفد الوّب. .. 
مت في صدره تیا ی المومیین نيا المُهاجرين و الصا 
و سائر فریٌش وټي هاشم ی ۳ ای تمه نة آلاب دیتار إلى 
ما دُونها» و نعطي مُوسی بن عفر ود آهقهته و اجه باس دینار أخس 


1 ام 


گفت: من در ظاهر واز رزوی قهر وغلب» امام مردم هستم و موسی بن حعقر امام 
حق است, به خدا سوگت-پسرم تاو از من و از هم مردم به جانشینی حضرت 
رسول توف سزاوارتر است وقیسم به دا که اگر تو نیز بخواهی حکومت را 
از من بگیری» گردنت را می زنم» زیرا حکومت و پادشاهی عق است (و فرزند 
و غر فرزند نمی شناسد). 

و زمانی که (هارون) تصمم گرفت از مدینه به مکه برود, دستور داد دویست 
دینار در کیسه‌ای سیاه بریزند و سپس به فضل‌بن ربیع گفت: این پول را به نز 
موسی بن جعفر ببر و به او بگو: آمرالومدن می گوید: فعلاً دستمان تنگ است و 
بعدا صله و احسان ما به شما خواهد رسید. 

من به او اعتراض کردم و گفم: با آمیرالوّمنن! به فرزندان مهاجرین و 
آنصار و سایر قریش ویی‌هاشم و کسانی که اصلاً حسب ونسبشات را 
نمی شناسی » پنج هزار دینار و کمتر انعام می دهی و به موسی بن جعفر که اینطور 


امام کاظم ‏ در دوران‌عارونو برادرس ۳ ۱ 


عة آفطیتها آحدً من الماس؟! فقال: اكت لا أم لت , قاني رتیت 
ها ما 2 شمه له ما کت امک 424 أن او اه ی 
قیقیه و تولیی و فشرٌ مذا و هل یه نم لي و کم ين بشط أدیه 
قما تقلرالی ذلك شخارق اي دحل ني ذلك عي شام إلى لزید 
تال با آمالمومبین قد دشلت الديتة و کته آهلها ییون تى شَیناء وان 
رجت و یبن قيا آم ینآ تشن ينعي 
علد ام له رة الاب دینان ال : یا آمیر موم نی هذا امد 
و علي ين ان یه مر 4 بعَشرة آلاف دینار آخعری» هنال له ی 


می دهی ؟! 
هارون گفت: خفه‌شوا بی مادرا! گنج را برایش ضمانت کردم به او 


بدهې دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا با صد هزار شمشیر (زن) از 
شیعیان و دوستانش رودرروی من نایستد وفقر این مرد و خانواده اش برای من و 
شا اطمینان آورتر از بسط ید و توافندی آنان است. 

«تخارق» آوازحوان _ که در آن علس حضور داشت این مطلب را دید 
عشمگن شد. او بسوی رشید برخاست و گفت: یا أمیرالومنین! وقتی وارد مدینه 
شدم بیشتر اهال این شهر از من توقع کمک مال داشتند و اگر قبل از اینکه 
حیزی بین آنا تقسم کن» از مدینه عارح شوم تفضل وغبتهای جناب خلیفه 
نسبت به من و قرب و منزلت من نزد ایشان» بر مردم روشن نخواهد شد. هارون 
دستور داد ده هزار دیتار به آو بدشند. 

خارق حدداً گفت: با آمیرالومنن! این» مال اهل مدینه! مقداری نز 


مقروض هس و باید آنرا پپردازم؛ هارون دستور داد ده هزار دینار دیگرنیز به او 


۷ بات‎ Af 


آمیرا موی ین تاي این وهی و آنا متاح إلى جهازهن فار لَه بعترة 
آلاف دیثار ری فان لیا آمرالمومنین لاب من له ی رد 
له ياليو باي و آژواجين الشوت, فامر له بأفطاع ماب لته نی اه 
رة لاف دیتار و بر آن ۶ یکی دی له من ساعته, 

2 ف فام حار من قرو تسد شتی ن جنر نت ده و قال لَه: قد 


تس r‏ ج 


رو وی نم قد اختلت یه لك و 


ارق گفت: با امیرالژمنین! درام دم بخت هستند و نیاز دارم برایشان 
حهیر به مره کت شارون دستور داد 3 هزار دیتار دیگر به او بد شتد . 

ا ر ۱ ۱ 

حارق بار دیگر گفت :ابا امیرالومنین! یک مستمری دای نز برام در نظر 
بگیرید که زن د گی من وعیال و دخترانم و هسرانشان را تأمین کندء هارون 
دستور داد زمیبی (یا زمینبایی) که درآمدش در سال به ده هزار دینار می رسید. به 
او بدهند و نیز دستور داد که ایپا را سریعاً و در همان مجلس به او تحویل دهند. 

4 ۰ ۳۹ ا چ 
ا از عملی که این ملعون با شا کرد مظلم شدم و برای شا به او نیرنگ 
زدم و انعامهای خود را که سی هزار دینار می شود به اضافة زمینی که سالیانه ده 

۳ ی 1 
هزار دینار درامد دارد از او کرفتم وبه عدا سم - سروره! 9 هیچیک از انپا 
نیاز ندارم» فقط برای شا گرفته ام و شهادت می دهم که این زمین (ها) مال 
ایت و بوشا را هم برای شما آورده ام. 


امام کاظم چې در ده وران‌هارونه: سم ادرس ۳ 


ققال: بارل الله لك في مالك و خسن خراك »ما كلت لاد م یزقماً 
واجدً ولا ین هذه الأظطاع قينا وق قيلت لك وبر » انضرف راشداًء و 
لا تراجفني في ذلك قبل ی وانصرف | 

۲- دنا أي رضی الله عة قال: حلاشتا علي ی و 
هاشم» عَنْ بيه عن ناراب شبیب قات: یل تقو مازلت اجب 
هل البِیّتِ لیم السلا ر هر ید مهم EES‏ نقربا له فلما حجّ الرْشيدُ 
کل ا غت ومع نا كان باب 7 اسان عليه الاس و کات 
جر من اون له موی بن خغفر علیهما السلام, فدخل قلما نظر اه الرشید 
1 و اضر کته[ تی ق ایك الق کال فد 

لما فرب مئه نا الرّشيد على رکبتبه و عانمه نم اَل علیّی فقال له 


حضرت فرمود: خدا به تو و اموالت برگت دغلا من نه از مال تو درهمی و نه 
از این زمین (ها ) چیزی دریافت کنم . صله و احسان( و ارادت ) تو را پذیرفتم . 
خداوند هادی تو باشد ! برگرد و دز,اینباره دیگر به من مراجعه نکن . او هم 
دست حضرت را بوسید و بر گشت ]زاين خبر در نسخه عتیقه نبوده )"۰ 

۲ ریانبن شبیب گوید: از مأمون شنیدم که می گفت: من هميشه» اهل 
بیت 886 را دوست می داشت ول برای تقرب یافن نزد هارون در مقابل او 
نسبت به آنان اظهار کینه و دشمنی می کردم. 

و زمانی که هارون به حج رفت» من و امن و قاسم به شراه او بودع در 
مدیته مردم رای دیدن خلیفه, ترد او می آمدند و اخرین کسی که به دیدار او امد 
موسی بن حمفر بود. زمای که جشم هارون به او افتاد جایبا شدو به او خیرهگشت 
تا آنکه به اتاق که هارون در آنا بودء داخل شد. وقتی نزدیک آمد هارو بسر 
دو ژانوشد و او را در بغل گرفت وسیس رو به او کرده, گفت: حال شا جطور 


1 -ما بین‌المعقوقین »الذي باارقم ۱۱ غير م و جود في العنيقة. 


۷ بات‎ AF 


تا انت با آبالحتن؟ و كيت لك و عیال آيك؟ کیت اشم ۵ 
حالْحُم؟ فما زال یَسألهُ عن هذا و آوالحتن يقوك: حير خی فلما قام أراة 
رید أن یتهض, فافسم [عَليه] ُوالحتن فاقَعَته و عان و سَلم علیه و 
ا المَأمُون: لے آحر او لد آبي عم . 

لما خرج أبوالحتن موتی بن جغفر فلب لأي: با آمرالمویییر- تقد 
راك عملت بهذا ار غیت با ریت له باح من آبناء المهاجرین و 
الأنصارء ولا بني هاشم! فتن هذا الرَحل؟ فقال: يا بت هذا وار عم 
تین هذا موی نی جففرئن مُحمیهٍنْ أرذت اليل اب مد هذاء قال 


امن : فيي انعر في قلبي مَحجْتَهم. 
۳- خدننا محمد ن علي عاجیلوښه- زنيي لله غل قال: خنطا 


علی : بن براهیم بن هاشم عن آبیی قال سمعت تخل من آضحابنا ول | 


است یا آبااحسن؟ عیال و فرژندانتان حطور هستند؟ عیال و فرزندان پدرتان 
حطورند ؟ حطور ید اوضاغ و احوال جطور است؟ 

و داشا از این فبیل سواشا می کرد و حضرت می فرمود: خوب است ء و رماي 
که برای رقین از حا برخاست» رشید خواست برخیزد که حضرت او را قسم داد 
و برجا نشانه و اورا در بنل گرفت و خداحافظی کرد. 

مأمرن ادامد داد" سین از سایر برادراغ» نسبت به یدرم حسوزتر و ری ۶ تر 
بوذم. بعد از رفن موسي بن حعقر به پدرم کف : يا امیرالومنن! با این مرد رفتاری 
کردی که با هیحیک از اولاد و اسفاد مهاحرین و انصار و بی هاشم» حجنن 
نکردی. این مرد که بود؟ هارون گفت: پسرم! ای وارت علم تمام پيامبران 

۹ 2 س‎ ۳ 2 ar 
است» او موسی بن جعفرین محمد است» | کر علم صحیح را می خواهی» نزد او‎ 
است. مأمون گفٹ: از آن وقت» عبت آنان در دم ریشه دوانید.‎ 


۳ علي‌بن ابراهیم بن هاشم از پدرش گوید؛ از یکی از شیعیان شنیدم که 


امام کاظم ی در دوران‌هارونو برادرش ۱۸۷ 
حبس الرشيڈ مُومی بن عفر علیهما اسلا حى علي الل فخاف ناجیه 
اروت أن َء فجدة تج اتا اشام طهر انَل برضي 
القبْلة و صلی لله وخ رب رکمات» ا بهزِهِ الذعوات: فقال: 
یې يم خيش بترم ت زو 
طین و ماء) ويا حلص لب من بين فرب و تم» وا الولد مخ 
ميو وحم ويا حلص الثارین الحدید و لح ی مرس ای من کی 
الأخشاء ء والأشعاءِ خلشني من يدي شارونٌ». 
می گفت: وق هاروت» موسی بن حعفر لام را زندانی کرد حصرت» شب 
هنگام از حهت هارون در ترس بودند که مبادا ایشان را بکشد. 

لذا تجدید وضوکردند و رو به قبله ایستادند. و جهار رکعت نماز خواندند و سپس 
دست به دعا برداشته» جنین گفتند؛ 

(زیا يدي ني من حبس مارون و خضي من بدم» يا مُخلص اشجر ین 
ی یس اي و 

یمه ورجم و یا مُخلص التار ین التديد و الحضص ويا محَلص الروح من بیّن 

الا خشاج و الامعای خلشیی من يدي هارول». 

(یعنی : ای آقای من» سرور من» مرا از زندان هارون نجات بده و از دست او 
رهام کن. ای که درخت را از بین گل وشن بیرون می آوری! ای که شیر را از 
بین جرای خون و سرگین خارج می کنی :۱ 

ای که حنی را از میان رحم و مشیمه خارج می کنی! ای که آتش را از 


۱ اشاره به آیة شریفه ٩5‏ سور؛ نحل است. ترجه آیۀ تقر ییا چنین می باشد: «از شکم چهار پایان از بین 
حون و سرگن: شیری خالص و گوارا برون سی آورم». و علّت اینکه فرموده است شیر را از بین خوك و سرگین 
خارج می کے این است که سرگی درشکیه است و پستان جهار پاپان در قسمت عشب شکم نزدیک پاها 
قرار دارد و شریانبا و وریدها شکبه وپستات را احاطه گرده است. و لذا به این اعتبارء خداوند می فرماید از مه 


۷ بات‎ A 


نان نا 5عا موسی لب السلا بهذو قوب نی هارون رل سود ي 
تساه و یرم شیف فد ما قوقت علی زاس ھاروك و هو ۰ ان 
الق موسی ن خخفر و إلا ر عونك بسیفي هذا. فخات هد 
هه اه ۳۹ ادن ِ تال 4 عب إلى خن فاظله e‏ ن 

س اي و ۱۳۲ رو | # رو و ووت 

۰ یتیب ER‏ وق ماه 
فصاح السخاد: با مُوسى إن الْحْليفة يدعو . 

8 ۳1 ب ع لل ۲ ل‌ ۳ ۳ ۳ با 

فقا مُوسی عَلیه اللام مورا مَذغُوراً فرع و هو یِول: لا یدوني في جوف هذا 


آهن وسنگ برون می آوری! ای که روح را ازبین امعاء و احشاء خارج 
می کنی! مرا از دست هارون جات بده, 

راوی می گوید: وقتی نحضرت موی بن جعفر لا این دعاها را خواند, 
هارون در خواب مردی سیاه‌یوست زا دید که بسراغش آمده و شمشیری در دست 
دارد که از نیام ببرون کشیده و بالای شرس ایستاده است و می گوید: هارون! 
یت ی متفر | و9 کن و گرقه» گرهفت ر بااین شمشیر می زن. 
هارون از هیبت آن مرک وحشت کردم دریان را طلیید و به او گفت: به زندان 
برو و موسی بن حعفر لا را آزاد کن. 

راوی ادامه داد: دربان يه سمت زندان حرکت کرد به زندات رسید و در 
زدء مأمور زندان گفت؛: کیست؟ گفت: خیفه, موسی بن حعفر را فرا خوانده 
است او را برو بیاور و آزادش کن. زندانبان فریاد زد: ای موسی ! خلیفه تورا 
فراخوانده است. حضرت موسی بن حعفر- علیہا التلام - ترسان و نگران از جا 


سهب خون و سرگین 4 شیر خالص بروك می آورم. 
١‏ اید اساره به این حقیقت باشد که روح در هن‌گام مرگ از بدن ارج سی شود تیا ابت‌که فرهوده 
ات۰ مادا بلخت الوم واقمه ۲۳ زات زاك که روح به حلفوم برسد) _ 


مر کاد , دوران هارو تو ادرت 
امام کاظلم پم در دوران‌هارودو برادرسی ۱۸3۹ 


الل الا لسر یره بي» فقام باکیاً حزيناً مَعْمُوماً آيساً من حیاته فجاء | إلى 
ار مت و کر ا تلام علی هارین, قر عل الشلام» م 
قال له ها رون تراد بال هَل دعوت ي حوبي هذه الله 2 بتعوایت؟ 
فتال: نم قال: و ما ش؟ قال: دت ظهور و لت له عزوجل 
ازبخ رکعات» و رقت ظز إلى اسّماء و فلتّْ: يا سَمّدِي لَضني من ید 
هارون و سره و کر له ما کان من دعائه_ فقال هاژون: فُداشتجاب ال 
ا » یا حاجبٍ أظلِق عَنْ هذا. 

نم ڌعا بخلم : فلع علیه تلاثاً وحمَلة على فریه و أأکَرَمة وصَيَرَة تیم 


برخحاست و گفت: حتماً تصمم بدی در مورد من گرفته است که در این دل شب 
مرا فراخوانده است» حضرت گریان و اناھک ینا امید از حیات‌خود» برنعاست 
و با اندامی لرزان به نزد هارون رفت (مترجم گوید: این اوصاف و حالات از 
یک مرد اخی عادی که دلش پا نخدا ارام گرفته: بسیار بعید است جه برسد به 
مقام شامخ ولایت مطلفة اغْیّه, ناجار بايد بگوئم این عبارات را راوی و یا بعضی 
نساخ از حانب خو د برای اب وتاب دادن به قضیّه به اصل داستان افزوده اند و 
یا خبر بی‌جزاف نیست ). 

حضرت فرمود: سلام بر هارو هارون تز حواب سلام حضرت را داد و 
گفت: ترا به خدا قسم می دهم آیا امشب دعا کرده‌ای؟ حضرت فرمود: بله: 
هارون پرسید: جه دعایی ؟ حضرت فرمود: تجدید وضوء کردم و جهار رکعت غاز 
خواندم وسربه آسمان بلند کردم و گفت: یا سیدی حضني من ید هارون. ۔ وتا 
آنعر دعا راد کر فرمود. 

هارون گقت: خداوند دعایت را مستحاب کرد ای دربان! او را آزاد کن! 


۱۹۰ باب ۷ 


یه ثم قال: هات الکلمات فعلْمَة, قال: فأظلق قله و سلْمَد إلى 
الحاجب یمه إلى لار و كود َه قصار موی بن جففر عیهتا للم 
کر ی و ان نکن تیب تن لد ۳ 
الاية, فلم بلق عة حتی سلمه مَلم؛ ی لین م شاهك و وقَله بالسَم. 

6 - خدئنا E‏ حاتی قال: حدئنا اون 

خر الَيْباني ی قال؛ : حدّنني لخرّزي یعاس بالکُوفة» قال: 
ماب تال ا لسن موسّی بن تلم شم بل عشرة 
سه a E‏ ۳2 دة نم انیضاض امس إلى وت الوا فکان قارو 
ها يد طحا غرف یله علی الحنس الذي حيس يد أبوالحتن 
عله السلام فکان ری أا الْحسن عليه السام ساجدا , قال ری یا ربیم ما 


[ 1 „e 


ذاك شوب الذي آراء كل يوم ني ذلك الموْیم؟ فتال: با آمیرالشومیین ما 
ایشا داد و ابشان را ا داشت و احترام نود و ندع و همدم خویش گرداند. 
سپس گفت؛ آن دعاھا ا برام بخوان» حضرت آنا را به او تعلم فرمود. 

راوی ادامه داد: هارون حضرت را آزاد کرد و به دربانش سیرد تا ایشان را 
به متزل برساند و همراه او باشد» و موسی بن جعفر لبهلا در نزد هارون از احترام 
و اکرام برخوردار بودند و هر پنحشنبه نزد هارون می رفتند تا اينکه یکبار دیگر 
هاروت انشان با دستگر کرد و دیگر آزادشان نکرد تا بالاعره ابشان را باق د 
شاهک سیرد و او احضرت را با سم شهید کرد. 

4 ثوبانی گوید: روش حضرت موسی بن جمفر لا در بیش از ده سال 
(دوران حبس) این بود که بعد از طلوع افتاب به سجده می رفت و این سحده تا 
هنگام ظهر طول می کشید» و گاهی هارون به پشت‌بامی که مشرف به زندان 
بود می امد و حضرت را در حال سبحله می دید (روزی) به ربیم گفت: آن 
لباس جیست که من هر روز آن را در آن محل می بین ؟ ربیم گفت: با 


حت وفات‌امام کاظم ید ۱۹۱ 


ا شوّبٍ و انما فوفوتی بن جق رک یزم خا E‏ الی 
رت الوا قفا لای : فتلا لي هارون: آما ان هذا من رُهُبانِ بي هاشم 


و سل سے ص 


ا لَك قد مت عانه نی الْحُس؟! قال: قیهات لاب من ذلك ۰1 
۱ ۸ 
# (بات ال خبار التق روث ني صکة وفاة أي بنزاهیع مُوسى)# 
« ن تفر تون علي ناخاين خا للم 
۱- خدئتا نا لحتن بن آخمدین الولید- رضى اش ع قال 
ا بن الحسنِ السار و ددم ید الله ۳9 ] ت 
تین يس عن تنعل نت ن e‏ 
علي بن یقن قال: اشتدعی الرشید رل يبل به و ی 


امیرالومنن! این باس نیست بلک مرا خعفر است که هر روز بعد از 
طلوع حورشید تا هنگام ظهر در سجده بسرزغتی برد؛ ربیع ادامه داد: هارون 
گفت: او از زهبان. و غاد نی هاشم ات | ف پس "ترا اینطور در زندان بر او 
ا کت آدغ جاره‌ای جز این ندارم ۱۷ 
باب ۸ 

# اخباری که در صخت وفات موسی بن جمفرطا روایت شده # 

۱ از علي بن بقطن روایت شده است که ها رفن ال کت بدنبال کسی 
می‌گشت که بتواند بتوسط ای ازعزّت و احترام موسی‌بن جعفربکاهد 
و دریحثت محایش کند و ايشان را در محلس خححل نماید, مردی حادوگر 


1 - ارم بذک لست که :طی‌روایت کر د صدوی(رهد) و دیگران. امام کاظم ی در اواعر سال ۱۷۹ 
همق در مدینه ترسط عشال هار ونو به دستور او دستگیر شدند و شهاد ت آن‌بزر گرار در سال ۱۸۳ ق 
بوده‌است .و پا این حاب اکر تسام‌این مات را نیز حضرت در حبسی گذرانده باشند مجسرغ اسار ت آن 

شرا ر سه سال و اند خواهد بود » که الیته قاری از این مدت رانیز حضر ت آزاد بودند و مقداری را نیز 
در خال فضل‌ین بحیی »در آسایش‌نسبی ولی تحت نظر بسر می‌بردند . و سا هر بیع » حاجب متصور 
موده و در سال ۱۳۹ داز دنیا رفته اسب . 


۱۹ ۱ یاب ۸ 


e‏ ر قط في التجیس» تالدب له رل مر لدا امضرت 

دة عمل اموا عّی الب تکان کنلما رام آبوالحسن اول رغیف من 
طار ین بين َيِه واستَمْز هارون الفرم راك ذلك ءلم يَلْبَّثُ 
وحن علیه اسلا ن ت ره الی أسَد و مسر على ا تلض الستور تال 4: 
با لد لو الب قال؛ فوت تلف الصوره + کافظم کون ین ابا 
موی لمع َر هرون و نماو علی و4 وهم میا عم فطازیت 
وم رفا بن کول ماه فا فاقوا من لك قال هرون لا ۳ 
له السلام: سالك بحفي علیْ لا سألت الصورة أن تَر د امن قتان: 
کانت عصا مُوسی ردت ما عه من جبال الق وعصِیّه فان هذه الصورة ۰ 
ما له بخ هذا کل فکان ذلك أعمَر لش ء في افائة ۳ 
برای این کار داوطلب شد ,وق سفرة را پهن کردند» برنان جادویی خواند که 
هر وقت حضرت موسی بن عفرلا می خواستند قطعه نالی بردارند» نات از 
مقابل حضرت, پر می کشید! هازون از خنده و شوق و شعف در حای خود ارام و 
قرار نداشت. حضرت لز بلافاصله رو به عکس شیری که روی یکی از برده‌ها 
بود کرده, فرمودند: ای شر! این دشمن خدا را کر راه ف کی کوب : ان 
عکس به صورت یک شر درنده بسیار بزرگ درآمد و به سمت هرد جادوگر یرید و 
او را درید, هارون و اطرافیائش از هول آنجه دیده بودند. همگی غش کرده» به 
روی زمن افتادند. وقتی به هوش آمدند هارون به حضرت موسی بن حعفر طاق 
عرض کرد. شا را قسم می دهم به حمی که برشا دارم از این عکس بخواهید 
آنمردرا بر گرداند » حضرت فرمودند :اگرعصای موسی .آن عصاهاو طنابهایی را 
که بلعیده بود» برگرداند, این عکس نم ان مرد را بر خواهد گرداند.راوی گفت: 
این مسأله مهمترین عامل برای شهید شدن حضرت بود .] 

توضیح: لازم بتذاگر است که فاضل معاصر جناب آقای حاح سیّد مهدی 


صحت‌وفات‌امام کاظم دید ۱۹۳ 


لاجوردی له دره مصخح و عشّی جاپ حروق این کتاب بسال ۱۳۷۸ قری در 
حاشیه اشاره‌ای دارند که این خر در نسخذ عتیقه نیست و با عتوا باب هم 
بیگانه و نامربوط است. حقر گوید: از اینکه ارتباطی با عنوانٍ باب نداردء 
معلوم میشود که بعداً این مطلب که شبیه به تاریخ و داستان است اضافه شده و 
شخصیکه آنرا ساخته و پرداخته نتوانسته حای انرا بشناسد لذا در بابیکه مر بوط 
بصحت وفات امام ۵( است آنرآآورده است .و شیخ بزرگوار صدوق علیهالر حمة 
بزرگتر از این است که عل خر را تشخیص ندهد و مطلی که مربوط به معجزات 
۱ 


ا 


5 اه سب م‎ e 0 > تاج لور‎ 1r 
کاظم 4 که مصداق اتم «والکاظمین القیظ والعافین عن الثاس» می‌باشند,‎ 
و در بارة پروان آن حضرت خداوند می‌فزتاید «و ]کا ما عضِبُوا هم ییون » مرد‎ 
نادان و حاهل را که خود الت دست هتارون تا شده است بدو موعظه و‎ 


است دول مناسست در باب ((صحت وفات)) بناوردن و تاد وه بعید است اما 


روشنگری و نصیحت و توخه دادب او برش کازو حرمت عغملش,با جتنن وضعی 
ناهنحار عقوبت کند و بقتل رساند با اینکه در اسلام عذاب و عقوبت حتی 
قتا دفاعی پیش از اتمام حت بر عدو نیوده یه 2 علی الکّار» 
که از صفات مین است بعد از اتمام گت می‌باشد نه قبل از آنء و در این 
داستات کار اینحنن نیست؛ ا که با اندازه ای معرفت و شناعت از 
خانانٍ عصمت و تج ای علَیْهم اسلا دارند و نور ولایت قلب آنان را 
روشن ساخته مشکل است حتین داستانها را بصرفٍ اینکه معجزه‌ای در آن نقل 
شده و در مقاپل» امام را با افراد معصول و انتقاعوبرابر دانسته پفیرند» 

امام چ در اینجا بگونة همنامش رکلم ال » موسی بن عمران سحر ساحران را 
باید باطل میساخت که عصایش و اگ بودرنه نابود کنندة ساحر با 
ساحرانآنپم قبل از اتمام شخت, و بالالخره برای آندسته از افراد که این مطلب 


۱۹۴ پاب۸ 


۲- خدئا یی - رضي الله غل قال: حةتا E‏ بن تد اله عن 
من یسی الَطيتي »عن الحتن بن مهن بشارغان: نی ی ین أهل 
فيع الرّبيع من العامة من كان یلته ال ال هر 
یرون بفضله + من أهل هذا لیب فما ری يله قط في نشکم و فضله قاك: 
فلت مخ و کیت رایته؟ قال: خیفنا نام الشندي‌بن شاهك و نحن 
مائون رخلاً فاذعلنا على لوتی بن جفقر عیهما اسلا فقال نا السَئدي: يا 
هولاء انوا الى ها ال ڪل حدت بم حدت؟ فان اثاس بز مرن أنه فیل 
به عکنروه و یرون في ذلك و هذا علرله وفراشه موش عل یر مشق و 


را بعنوانِ معجزهٌ امام اهمَیّت می‌دهند, توخه به این نکته لازم است که اساسا 
معحزات را خداوند بدرخواشت ت اولیاء خود و.یدست نان در مقام تحلّي و اتبات 
ححیّت آنان اجرا می‌کند»و او بل ما َشاء و یبحم ما رید است» و بر هر جر 
تواناست, و موسی بن عفر لها با موسی‌ین عمران ب در اعجاز فرق ندارند 
هر دو حخت خدایند و دارای عصمت, لذا معحزه حندان مسیله ای نیست که 
انسانبرای اهمیّت آن ناجار بپذیرفن مطلی نادرست و خلاف حّ باشد. اننپی 
آنحه استاد غذاری دیکته کردند.و العلم عتّدالله» . 

۲- حسن‌بن حمدبن بشار از مردی از اهای قطیعة الربیم که سُتّی مذهب و 
در ع حال نات سود نقل کرده‌است که آن‌مرد حجنن گفت: من بعضی از 
سادات را که مردم إقرار به فضل و کمال آنا دارندء دیده‌ام ول همانند او در فضل 
و تفوی و عبادت ندیده‌ام» حسن بن محمد گوید: گفع: منظورت کیست؟ و اورا 
حگونه دیدی ۷ گفت: ما هشتاد نفر بودم که در نزد سندی بن شاهک جم دم 
و اوما را بر موسی بن حعفر [ ل] وارد کردو گفت: به این مرد نگاه کنید. 
آیا برای او اتفاق افتاده است؟ مردم می پندارند که نسبت په او کار خلا انام 


صحت ونات امام کاظم 88 ۱۹۵ 

: م برد به آیرالشومیین سُوءاً و نما تنل أن دم فيداظرة آمیرالمونین» و 
ها هو ذا مت یه 

قتال: E‏ َة یو غل ما د کن غ ان ب رکنم يها 
افر ای فد شهشت ي تسم تغرات و أني آخضرغذا و بعد عَدٍ موت 

قان: قرت إلى السئديبن شاهك نرتيه اه و بضظرب مل سمل 
قال الحسن: و کان هذا اسب جيار العامة یم مق مل الل هة 
جا عد الٿاس. 


و ولق * ساق 


۳ ۱ محمل ند ن ایراهیم بن اشحاق الالقاني - رصي الله ك ے 
فال: اننا مدیم محمد مُحميبن عامر قال: دبي السب محمد اّظبي 
قال: ا ا علي التخاس يدل فات: حدّتنا الحسنين- 

عند الواحد لحار قال کنا غل ت عغفربن مر قال: : حانتي عمرن- 


شده است, وبسیار از این سخن‌هارمی TS‏ او است؛ اين جایگاه 
او است» در اسایش و بدود هیچ سختی و ناراحتی, و امیرالومنن نسبت به او 
هیچ خیال بدی نداشته اند؛ بلکه منتظر او هستند که نزد ایشان برود و با ایشان 
مناظره کند, کاملاً صحیح و سال است» از خودش بپرسید! 

راوی گوید: حضرت فرمودند: بله از نظر آسایش» هسانطور است که 
می گوید. ول برایتان بگوم که من با نه خرما مسموم شده‌ام, فردا بدنم کبود 
می شود و پس فردا خواهم رد . 

راوی گوید: به سندی بن شاک نگاه ه کردم اند امش محون بید می لرژید. 

حسن بن محمد گوید: و این مرد ی از افراد حوب و راست‌گو و در نزد مردم 
بسیار قابل اطمینان بود. 

۳- عمرین واقد گوید: شی در بغداد بودم که سندی‌بن شامک کسی ر 


۱3۹۳ بات ۸ 


واقس ان ال ال ال ندي بن شاهك في بض ن ال و و انا یداد - 
تشتخضرتي. یت یکین داك سوه ريدن قالّ: فَأَوْصَبْتٌ عیالی 
بعااختخت الیّه» و لت «انا لله و از له اجفوت» شم ریت ای ما فا رای 
فبلا قان: ا با حقص ما ال و رغال ؟! فلت؛ : قن قا: س 
119 آل ره ف بع إلى قار شوش بت ان : نعم تم 
قال : يا آبا حفص: دري لِم آزتلت سل یت ؟ فلت ل ان. رف موتی ن - 
تم جعفر؟ فلت: : اي واف إني لاغرفه و بي و بیته ماه ملد ده ققال: من 

بنا دا له بش بلق ام ج ي لب 
ا دمات قال: : بعت فقجاء بهم کما جاءّی تال : هل تغرفون ۳ 


رفون موی بن جتمر؟ تسوا له تم فجاء بء , اشا و نش ف 


خانه ام فرستاد و مرا فراخواند ترسیدم که مبادا قصد بدی داشته باشد, مطالی را 
که نیاز داشت به خانواده ام وصیت نودم و گفم: «نابثه و نا اه راحعوت» . 
سپس حرکت کردم. 

تا نا بای اک اي یدب 
کت دهع برای کار خیری ترا فرا- خوانده ام, ؟ زد و ۱۳۳ را به خانه ام 
یت نا ا ات باشد. 

سپس گفت: یا آبا حفص ! آیا می دانی برای چه به دنبالت فرستاده اع؟ 
چ ی E‏ = س 
کف نه گفت: ایا موسی بن جعفر را می‌شتاسی؟ گفتم: بله» می شناسم و از 
م تپا یی ۳ شم دوس بوده ام کت ۰ در بغد اد ء از کسان که او را بستاسنك 3 
مردم نیز حرف شان را پپذیرند» چه کسانی را می شناسی ؟ تعدادی را نام بردم و 
در دم اینطور افتاد که حضرت فوت کرده‌اند, ستدكی ۽ آنان را احضار کرد و 
گفت: آیا کسانی را می شناسید که موسی ن قرا بشتاسند؟ آنها یز افرادی 


صحت وفات‌امام کاظم 5 ۱۹۷ 


ج ے ل ت ج سر اي 
الدار نیّف و حمسو ری ممن یرف موسی ن جنفر عَليْهما السلام و فد 


اض ۳ ۲ 


قال: م قام ول وصلینا فرج كاي وتعه طوماژ و تكب آشماءتا 

وا ی دل إلى الشلييّ» قال: فَخْرَج الشليي 

َضرّب يده اي تال ی a‏ راون ۳ ۶ 

دخلنا, قال ل: با آبا حص کح اوت عن وجه مُوتی ن جنش 
کے تقو ی مد 

نم قال َو نظروا ای فدنا واج بعد واج روا یم ن قال: 

تج نلک ما تن تقو اه لا : تم تشد E‏ 


را نام بردند »سشدی آنا را نز احضار کرد وتا صبح حدود ینحاه و اندي از 


افرادی که حضرت را می شتاعتند و ملال,یاء او تودئد در نزد سندی‌بن شاهک» 
جم شده بوذ ند . 

مربن واقد ادامه داد: سیم اکتا حاست و به اتاق دیگر 
رفت» ما نی غاز خواندم, سیس کاتبش به هراه یک طومار از اتاق ببرون امد و 
اسامی» آدرس» شغل و اوصاف ما را نوشت. و مدا به نز سندی رفت, آنگاه 
سندی از اتاق برون آمد و با دست به من اشاره کرد و گفت:" سر حير با ا 
حفص! من بلند شدم و سایرین نیز برخاستند, هسگی به اتاق وارد شدع, به من 
گفت: پارجه را از صورت موسی بن جعفر کنار بِزن, پارچه را کنارزدم دیدم 
حضرت فوت کرده‌اند, اشک از چشمانم جاری شد و گفۃ: «اتاش و تايه 
راحمُون». 

شل کت گی نگاه کنید, همهم یکی» یکی حلورفتند و نگاه کردند. 
e E E‏ 
عمرین واقد گوید: گفتم: بل شهادت می‌دهم که او موسی بن جعفرین عند 


باس ۸ 


۱۹۸ 


ی یاو پوس بجر و اشر علی ورتم بلیلا 
ام » قال: فَفْعل قال: ترون به را لک ونه ؟ فلا له ما ما ری به شیاً و 
اش إلا میت قال: فلا تبرخوا وا حتی سل نکن [و تدفئوه] فال: للم 
نبرخ حتی عسل و کفن و خمل [اآی المْصّلى]» فصَلی عَلیّه الشندی ن _ 

شاهلٍ و اه و نها 

و کان نیو و اعد هو اعام بفوتی تن جطفر هت تلم 
مي .کف د ون له حي وا دفشد. 
-٤‏ خدائنا مدن راهيم بن اشحاق انالتاني - رضي اله عه 
قال: انا الحتْبن عَليّ بن رکریا بمَييتة الشلام فال: دی بو 
ید اه مُحمَدُیْن خيلا قال: حَتيي آي عن یی عن جتّب عن عتاب بن- 
علیهم‌السلام است. 
سپس به شلاعش کله يپیا به روی عورتش بینداز و پار جه را تماما 
کنار بزن, غلام دستوررا انجام دا سندی گفت: آیا اثر ہدی (جراحت یا اثر 
یا حفگی وغیره) در او می بیند؟ گفتم: نه» از نظر ما به مرگ طبیعی مرده 
است. گفت: اینجا را ترک نکنید تاخود او را غسل داده, کفن کنید و دفن‌نانيد. 
عمرین واید گفت: ما در آنجا باق ان و حضرت را خسل ده کفن 
کردم. سپس حضرت را به مصلی بردند و سندی‌ین شاهک , نز ات حضرت ناز 

خواند و ما ایشا را دفن کرده و برگشتم. 

و عمربن واقد پیوسته می گفت: در موردر عموسی بن حعفر هیچ کس از 
اف هس هم کا شاد آ یرنه است و حال آنکه من خودم او را 

دقن کردم؟ 


و - عتاب بن سید از قول عده‌ای از بزرگان اهل مدینه تقل کرده است که: 


صحت وفات‌امام کادلم چ ۱۹5 


َب رن جماغة ين مشایخ أل الْمَديئة قالوا: ا 
کک 7 شتشهد ولي ال فوتی بی حفر عابتا الگلام تشم ۳ 
بن شاهات راید ٤‏ الحبّس روف فان میب بپاب الکوفة ,و فبیه 
ال وعضی إلى رضوان الله تعالی ۳ 23 تم اعد : حمس ترا این 
تب مه لاس و مین و يال من لجرت و تم شنز اا 
سم و تربته بمدیته ة لام في الحایب الغربي بپاب لین في مره روف 


= 


بققابر فربْش. 


ات ت الت ین و شمیت و مائ فا و 
حمدان ین ۱ شان یبور عن الحتتن تن عند الله الصير ي» عن بيه قال؛ 


وی موی بی حفر علیهما السلا فيا بد اشر نن شاك حمل على تعش 


بعد از گذشت ۱۵ سال از حلافت هازوتالرزشید, ولی نعداء حضرت موسی بن- 
حعفر له توسط ستدی‌بن شاک 2 و شهید شدند و این کار به دستور 
هارون و در زئدال معروف ده «دارالتشب» در «باب الکوفة» که سدرة در آن 
قرار داردء واقع شد, آنیناب در روز جعه, پنجم رحب سال ۱۸۳ هجری» به جوار 
حق شتافت و عمر شر یفشان ۵4 سال بود و قر شریفشان در غرب مدینه‌السلام 
در (ایاب اتن در گورستان معروف ده ((معایر قفر یش )) فر ار دارد. 
1 ی و وج و ی 
ِ ا ۳ ۳ . ص س اا و 
ردان سنئدی بن شاهک وفات بافت و حضرت را بر تابوت کداشته و نداء 


س در حبر هفتم همین پاب باه خعلون 9,۷ بتین باعل و مین در مصباح شیخ پیست و پنجم ماه 
رجب‌آمده‌و یکی از اندو تاریخ صحیح مياشد »و ظاهر لفظ ه لخمس و عشر پن که در مجپاح آمده ۳ 
و عشرین »افسافه‌شده‌و یا اینکه در این اخبار افتاده .( استاد غذاری ) 


۸ بات‎ Ten 


و ودي غَلیه: هذا ما الرَافضة قاغرفوةء فلا أب به مجلس اه اقام اة رَه 
تفر قنا5ژا:«آلا من أراة أن يَرّى الْحبیتَّب الخبیت یحو »»و حرج 
شمان بن أي عفر التشتري عن تشر و هی اه قتیع اشیاح ‏ و الضوضای 
تال لنلمانم و بولیم: ما هذا؟ قالوا: الشيي بن شاهلك بُنادي على موس بن - 
عفر علیهما السام على تفه قال لیم وان نك آن یمن ها به في 
الات لفزیی قاذا یر بم انز مع غلمان كم ذو ین ييه فان 
ار اضر تفع و خر ما عم ين الشوادء لما ترا بر[ شوه 
من آدیهغ و ربوم و خرف عليه ین سوا دهم و وضعو في عفرق أربعه ‏ رټ و 
آقام الْمْنادین یوت . له و من آراد آن رى الب بن الب موسی ب حفر 


کردند: این امام رافضی (شینعه)هاست, او را بشناسید. وقتی آن بزرگوار را به 
عل شرطه‌ها (یاسگاه پلا آوردئد؛ جهار نفر را بر یا داشت ت تا صدا بزنند 
هرکس می خواهد خبیت ابن خبیت (العیاذباش) را ببیند» بياید, در این هنگام 
سلیمان‌بن أ جعفر (عموي هارون) از قصرش برون آمد و به کنار شظ رفت و 
داد و فریاد وغلغفله به گوشش رسید, از غلامان و کنیزانش پرسید: جه خر 
ست؟ گفتند: ستدی بن شاک بر جناز؛ موسی بن جعفر نداء می کند, او به 
غلامان و فرزندانش گفت: آنبایزودی به قسمت غرب (شهر) می روند وقتی از 
آجا عبور کردتد با غلامان خود به آتجا بروید و جنازه را از دست آنها بگیرید, اگر 
مقاومت کردند» آنا را بزنید و لباسهای سیاهشان (یعنی درحه و لباسهای فرم 
راد ك ` 

وق حنازه را از اه قسمت.عبور دادند غلامات به آنحجا رفتند و آنا را زدند و 
لباسهای فرمشان را پاره کردند و جنازۂ احضرت را گرقتند و بر سر چهارراه 
قرار دادند و منادیان نداء در دادند: هر گس می خواهد طیّب بن طیّب موسی بن _ 


صحت‌وفات‌امام کاظم چ ۳۱ 


(علیهما السلام)قلیخرخ و حضرّ الحل و سل و خثط بحتوط فاڃر و 
كمه بکفن فيه حبرةٌ اشتشملت له بالفین و اة دینارهغیها القرآن 
کف واشتفی و قشی ق جنار لا مشق لیب إلى تقابر رن 
فده غا یه السّلام شنا ۽ و گيب چ الى اشد فکتت | الرشيد شيد ال 


کے الت 


یمان بُن آبي عفر وت رَجم یا عم و اسن اله رال , واشر ما فتل 
ال دی نم شاه - لته ابه تعالی - ما فلع فرنا. 

۹ - دنا میم بل عب لو بن تییم الشرّشي ‏ رضي ال لهس قال حد نی 
أي عن آشمدبن علي الأنصاريٰء عن سلما بن عفر ابشریٌ» عن مره ] 
واقد: قال: ارت اه کی ای ۳ کی هر له من فصل 


موی بن عفر علیهت اسلا و کان 2 مه نه هن ول الشيعَة بام‌امته 


جعفر را ببیند» بياید, مردم جع شدند و حضرت را سل دادند و با حنوطی 
فاخر و گرانپا, ایشان را حنوط کردند وسلا ین بی‌سعفر احضرت را در کفنی 
که برای جود ترتیب داده بود ۾ از بردعای» که یت آن دو هزار و بانصد دینار 
نودت و تمام قران بر آن نوشته شده بوده کفن کرد و خود با بای برهنهء بدو 
عمامه و کر بات چا کي آن حضرت را تشییم کرد ودر «مقابر قریش» دفن 


شود , 2 
خر به هارون رسید» هارون نامه‌ای به او نیشت و به ظاهر از او تشکر کرد و 


گفت: خداوند به توحزای خرربدهد به خدا قسم سندی‌بن شاهک ملعون» این 
کارها را سر خود و بدوت دستور ما اجام داده است. 

و کزان کارت اادد فرش وی فا ریت 
موسی بن حعفر لام و نز اخباری که در مورد عقیدۀ شیعیان به امامت احضرت؛ 
و رفت و آمد عخفيانة آنان در شب و رون به متزل ایشا به او می رسید - 
ناراحت و نگران شد» از آجتاب بر جان و سلطنت خویش بیمناک و هراسان 


e‏ باب۸ 


واختلافممْ ِي ال اه الیل وتا یه علی تفیم و ملک فقَگرني 


قشم الم فعابرظب وگل مثه مد یه فوضع علبها عشرین رَه 
واخذ سلا فعَرکْهُ في اس انی 2 سم الخياط ۽ فاد ا ذلك 
الرطب بل برد لها دك الس ذلك ۹ حتی قد عم أنه قد حصل 
ال فا کر یله نم زا نی دق ارک وقال لخایم ا هذه 
انیت هی فوتی بن جر وق لقن امت لته و ده ها الرطب 
تعض أك بم. وهویقیم عَليْك بحم لما الها عن جر رب فاني انها 

لك بیبی,ولا ره قي يلها من ریغ یه اعد قاتا با اب بت 
الرسالة فقال: ييي بخلالي فنا وله جلالاًء وقام باژایم ويال من 


گردید و تصمم گرفت احضرت پا سم به قتل برساند. لذا قدری خرما طلبید و 
از ان حورد سیس بيست اعد ترما را در یک سینی قرار داد و نی را در سم 
انداعت و کاه لا انرا الوذه کرد سپس به سوزنی کرده وبا 
آن نخ برسم خرماق راجتد بارآلوده کرد تا مطمئ شد که 
آن خرما کاملاً به آن سم آغشته شده است. و این کاررا رباد انجام داد, آنگاه 
آن حرمای مسموم را در بین َة حرماها قرار داد و به‌یکی از خدمتکارانش 
گفت؛: «اين سینی حرما را نزد موسی بن جعفر برو بگو: امیرالومتن از این خرما 
خورده است و مقداری نز برای شا کنار گذاشته است, و شا را قسم می‌دهد که 
این خرما را تا آخر بخورید زیرا که خودم با دست اینبا را برای شا انتخاب 
کرده‌ام». و به خدمتکار تأ کید کرد: نگذار جیزی از آن باق بگذارد و در صمن 
به کس دیگری» از این خرما چیزی نده. 

حادم به حدمت حضرت آمد» و پیغام هارون را رساند. حضرت فرمودند: 
یک خلال به‌من بده, خادم چلال برای حضرت حاضر کرد و در مقابل ایشان 


حت وفات‌امام کاظم چچ ۳۰ 


الرظطب ب وکانث للرشد لبه LEE PAT‏ ی E e‏ 
يڻ ذقب وجمزقر نی رب جغفر عیهم لام ار بالخلال الی 
ال اه وي بها إلى الک تا هاء فل تبث أن ضرَبّث بتفیقا 
ایض ووت وتات تع یوی:۱. 

واستوفی عَلیه له السلا با ي الرطب وحمل الفلام السَینبَه ۰ به حتی صازیها إلى 
اشد قتان که ق اگل الأظت 2 ره آحره؟ قال: عم یا آمرالشومینینقان: 
ایستاد, و هارون ماده‌سگی داشت که بسیار به‌آن علاقند بود. این سگ خود را 
به‌ژور و زهت از محل خود برون کشید و درحال که زییرهای طلایی و 
حواهرنشانش را بدثیال خود روی ژمن می‌کشاند, خود را مقابل حضرت رساند. 


حضرت نیز حلال را در خرمای مسموم فرو پرده و آن را نزد آن حیوان انداختند, 
حیوان آن خرما را ورد و بلافاصله همم زد و زوزه کشید و تکه‌تکه 
شنش از استخوان حدا شد حضرت" تی هشوا ها را ميل فرمودند. 
حدمتگار سینی را به‌نزد هارون لزید برگرداند, هارون سوال کرد: رطب ها 
را تا آتحر خورد؟ خدمتگار گفت: بله, یا امیرالوّمنین, هارون گفت: او را جگونه 
دیدی؟ گفت: جر بدی در او ندیدم» یا امیرالومنین. 
راوی ادامه می‌دهد: سپس خر آن ماده سک که تکهع گوشت از 


: ۲ ا نس 
استخوانش حدا شده و رده بود به هاروت رسید این خر بر هاروت کران امد و 


١‏ استاد مترم جناب آقای غغاری در توضیح این داستان جنین فرعودند: 

از ساحت مقس جناب موسی بن جمفر للام بسیار بسیار دور است که حیوال را یی جهت به زهر 
بکشد. اییگونه مطالب را کسانی ساخ اند که امام چ را به حقیقت نشناخته اند و با مردم عامی و 
ی فرهنگ قیاس کرده‌اند. ول از نظر کسانی که امام را حجّت خدا می‌دانند و رت واسعة حقش می‌خوانند؛ 
ساعتگی بودن این مطالب کاعلاً روشن است. 

ترجم گوید: در آنعر این داستانه توضیح دیگری از استاد در بارۀ سند این داستان ذ کر خواهد شد. 


۳۰۴ مخ 


فف راید؟ قال: ما نت مثه با ی آمیرالمومینین قال :م ورد له بر 
الكل بانها ند تهرات وهات فقله" تزشید بذک فقا مدیداً وامفطلمة 
ووت علی الكلبة فده هة بالع اضر الام رعا بسني ونقم 


وقال له 4: لتضذفي عن حبر ارآ فقا 41 : يا أييرالمُوينين» اي 
حملّت الرْظټ إلى موی بن جنر ملاع وت با ره وطلب متی 
حلالاًء فَتَْته اه ه بل یر ارطة  ONE EG‏ 
رز الخلا في رة ین دك لرظب فَرمی بها فا تلا الب وال شراق 
الرتلب ا وبا تال فد 

ال الرّشيد: ما بنا من موسی الا أنا تاه عید الرظب ويفا شتا 


جج لل بإ 


وا ل کلبتناء ماي موی بن حثفرجبله؟!. 


پسیار مضطرب و اراحتش, کرد به‌سراغ سگ رفت؛ دید در اثر سم گوشت 
از بدنش حداشده ومرده اتهم حادم را احضار کرد یک شمشر و یک 
زیرانداز ( که موقم کسان کسی روی رمن بهن می کرده‌اند تا خونش روی آن 
بریزد) نیز طلبید, به خادم گفت: دربارة آن خرماء راستش را بگو و ال 
می کشمت. خادم گفت: یا امیرالومنین! من خرماها را به زد موسی بن جعفر 
بردم وسلام شیارابه آو رساندم و در مقابل او ایستادم. او از من خلال طلب 
گرد. من نیز خلال به او دادم, او آن خلال راء در خرماهاء یکی پس از 
دیگری, فرو بُرده ومی خورد تا اینکه آن سگ به آنجا آمد. خلال را دریکی از 
خرماها فرو کرد و آن را به طرف سگ اندانعت, آن سگ نی خرما را خورد و او 
به خوردت بقیه خرماها ادامه داد» و سپس اتفاق افتاد که خود می بییی . 
هارون گفت: دربارة موسی, سودی نبردم؛ جز اینکه بیترین خرما را به او 
[طعام کردم و سم خود را هدر دادم و سگمان نیز کشته‌شد, دربار؛‌موسی بن- 


صحت»فات‌امام کاظم ۳ ۲۰۵ 


قال : ما یدنا موسي عليه لام دعا بالمْسَیّب ول بل وفانه بثلاه 
ز بایسوعز وبا را راکیب بت »اي ظاعن 

ی هذه الاه ١‏ إلى الْمدتَة مدیته خد 1 اه صلی له عَلیّه واه وم هد 

ابی ما2 هه ال أي و أله و سی وخليقتي» وف آفري قال المُسَجّبٌُ: 
ی ا تا کی ثري اتف لیوا وأنفالهاء والخزسش معي عَلّى 


یو ب؟! تقال میب ضعت یلك في افو وجل فبناءققلت: لد با 
سَبّدي هان EET‏ ا أ اله أن ييي فان > تمه 


وا : اي اذشو ال E‏ داسمه ا الذي دا اف حت حاء بسو در 


هس س سر 


۳ ۳ ریخا 


یا ووضعة تن ي امان ن ازنداد طرفه له حتی یم بي وین ابي علي 


ت 


حعفر راه ساره ای نیست . 

راوی ادامه داد سپس سرورمان, حضرت موسی بن حمفر له سه روز قبل 
از وفاتش مسب را - که نگهبان ان حضرت بود ‏ بخواست وبه او گفت: 
مسیّب! گفت: بله» مولای من. حضرت فرمود: من آمشب به مدینه» شهر جڌم 
رسول الله ع5 خواهم رفت تا فرزندم علي را به همان چیزهایی که پدرم به من 
سفارش کرده» سفارش کنم و او را وصی و حانشین خود گردانم و دستورات لازم 
را به أو یدهم . 

مسیّب گفت: مولاي من! چگونه به من دستور می دهی که درها را برایتان 
باز کنم» در حالیکه نگهبانان دیگری نیز به همراه من هستند؟. 

حضرت فرمود: ای مسیّب! پقینت به خدا دربارڈ ما ضعیف است! گفت: 
نه» مولاي من! حضرت فرمودند: پس صر کنء گفم: مولای من از حدا 
بخواهید مرا ثابت قدم کند. حضرت نیز دعا کردند: خدایاء او را ثابت قدم کن؛ 


سپس فرمودند: من خدا را به آن اسم عظیمش, که آصف,خدا را به آن خواند و 


۸ باب‎ e 


بالمَدِيتة» قال میب ف ور یر و وی 
5 قلی فڌمي حى رأة قد عاة إلى مکانه وأعاة الحديد إلى رشله 
روت لله ساجدا وهي شکرا ع 1 ۱ 
رن ئي راجل ای ال روج في ال هذا ی 
قال: كيت فقاك لي: لاتبك يا میب فان علیاً ايى هو امامت 
وموال بَغيي فاستمیك بولایعه فك ن تیه ماترنعه قفلت: ده ی 
قال: نم اي له التلامْ عانى في ازع لالب فتال لي: إني علی 
غرفت مِنَ الرجیل إلى رولب دعت قرع بن ماه قر 
۳5 قد افحت وازَمَحَ بطي اضر لوي واحمَر واخضر وتان ألواناً خر 
تخت بلقیس را قبل از اینکه سلیمان حشم بر هم بزند» در مقابل او نادي 
می خوام و از او می خواهم مرا در کتار فرزندم‌علي در مدینه قرار دهد , 
مسیّب گوید: صدای خضتوت زا ی شنیدم که دعا می خواند و ناگاه: اورا 
در صلی خود نديدم: انطو برحاي خود ایستاده بودم که ديدم به جاي شود 
برگشت وغل وزنجر را به پای خود بست» در این موقع بشکرانۀ این نعمت اهی 
یعنی معرفت به امام ب به سجده افتادم, حضرت به من فرمود: مسیّب! سرت 
را بلند کن, من سه روز دیگر به سوي خحداوند - عر و جل - نحواهم رقت . 
مسیّب گوید: من گریستم. حضرت فرمود گریه نکن.ای‌مسیّب! فرزندم 
علی» بعد از من:مولا و امام تواست, به ولایت او جنگ بزن, زیرا مادامی که 
ملازم او باشی گمراه نخواهی شد, گفت: احمدله. 
راوی گوید: سپس در شب روز سوع» مولام مرا صدا زد و گفت: مو 
رفن من بسوی ند اوند - عز و حلْ - است که قبلاً به تو گفته بودم, وفتي مقداری 
آب حواستم و ان را نوشیدم ودیدی ورم کردم و شم بالا آمد و رنگم زرد و فرمز 
و سبز شد و به رنگهای تلف درآمدء خبر وفات مرا به آن طاغی برسان, و وقق 


صحت وفات‌امام کاظطم. چم ۳۰۷ 


و سم | 


من عندي Ty‏ ۳ کت قیقع 
عله السام بالشَرْبة فشربهاء نم E‏ میب إن هذا الرس 


۳ 
3 ۴ 


> اندي بن شاهكَ سرعم آن؛یتولی عا سل وتفنی قتهات ات ان يون ذلك 
۳ دا میت إلى الََْبرة المَعْروفة بعقابر فرییش مالحدون بهاء ولا 
ترا قري فق نی اصايم رجات ولا و ین ترتي غیت توکو 
ب فان ور ها ره ان الخسَین بن علِي علیهم السلام 
ال الله تعالی شفاء ليعتنا وأژلیاینا. 

قال ا ا امه الاشخاص ده ا الى جانیه E‏ هدي 


بسبٍي الرضا عليه له السَلام وشو علا : فارڈٽ اة r‏ ح بي مدي موسی 


مرا در آن حال دیدی مبادا کسی را از الت من با حر کنی و نزبه کسی که 
نزد من خواهد بود اطلاع نة مگر بعد از وقانم. 

مسَیّب‌بن زهیر گوید: دام مراقب حضرت ومتتظر بودم تا اینکه حضرت 
قدری آب خواستند و نوشیدند» سپس مرا خواستند و گفتند: ای مسیّب! این 
سندیق‌بن شاهک پلید گمان می کند او خودش غسل و دفن مرا بعهده خواهد 
گرفت. هبات. ابداً ایتطور نخواهد بود وقتی مرا 4 معروف به «مقابر 
ر ) بردندء مرا در آجا دفن کنید و قم مرا به بیش از جهار انگشت بان بالا 
تیاورید و از خاک برای تبرک جیزی برندارید. زیراتربت های ما ۽ هگیء 
حرام ات جز ترت جتم حسین‌بن علي له زیرا خداوند تربت آث بزرگوار را 
برای شیعیال و اولیاء ماء شفاء فرار داده است. 

میب گوید: سپس کسی را که بسیار به آن حضرت شه بود, ديدم که در 


کار ایشا نشسته است و من مولام حضرت رضا ی را در کود کی آن 


پار * ۲ E‏ بات ۸ 


له السلا فقال: لیس قد نهنك یا َُیبْ؟ فلَم زد صابراً حتی مَضی 
وغاب انح نم أنهيت الْحْبَرَ ال نید فوافی الشندی نت شاهك ‏ 
فوا لقد رأتهم بعیی ومد یی مب نسلونه فلاتصل أنُدیهع الیی ويون 
نهم تون 4 کت راهم لاتشته شتفوتبم شاه ورایث ذل ك الشخص 
تولی نله وتخنیظه وتکفیته وهو بظهر المعاوئة وم لابغرفونه, فلا فرع 
ین آمری قال لي دك اشخص ی هما شکَکت فيه فلا تک فت» 
اي إمامك وتولاك وه ار ليك بعد أي له التلام يا میب من 
متا شت تین عله الام وهم مَل شوم جين تلا علي فعرفهم 


سےا 


وسقت 
وش له مُنكرؤك. 


حضرت دیده بودم. خواس از او سژالای کن که مولام حضرت موسی بن - 
جعفر لاا بر من بانگ زڈ وفرمود: مگر تورا ہی نکرده بودم ؟ همینطور بودم تا 
حضرت وفات کردند وان شخعصن عایب شد. سيس به هارون خر دادم » و 
سندی‌بن شاهک اعد قسم به تداع انا زا می ديدم که خود خیال می کردند که 
انا حضرت را غسل می دهند, ول دستشان به ایشان نمی رسیدء و فکر می کردند 
که آنبایند که حضرت را خنوط و کفن می کنند ول هیچ کاری نسبت به آن 
بزرگوار انام نمی دادند و همان شخص غسل و حنوط و کفن حضرت را بر عهده 
داشت, آنا او را می دیدند و غی شناختند و در ظاهر اینطور واغود می کرد که 
فقط به آنبا کمک می کند, وقتی از آن کارها فارغ شد من فرمود: اگر دربارۀ او 
شک داش دیرف موز تن در شک تاق من امام و مولای تو هس و بعد از 

پدرم» حجت خدا بر تومی باشم» ای مسیّب! مثل مُن» مثّل یوسف صذیق - 
عليه التلام - است. ومتل آنباء مثل برادران او است که بر او وارد شدند و 
حضرت اما را شناخیید ون ارا: اورا نشناختند, 


صحت وفات‌امام کاظم چ ۳۰۹ 


2 س لھ اي ۲ سے ٩‏ 9 ا AB lÊ ey‏ & و وو E‏ 1 

نم حمل عليه السلام حتى ذفن اي فرش ولم برفغ فَبره اکثر بما 
شم تقد جع 

۷ دا آشمدتش ریادئن : جنر نذا 


ڌنا علي بن ابراهيم بن هاشم عَنْ آي عن سیْمانبن حفص المزوزي 
قال: ان هاون الد و موی بن جنر ليها السلامٌ سَتّه تشي 
سپس حضرت را به «مقابر قریش» برده دز آجا دفن کردند. وقرایشان را 
از آن مقدار که امر فرموده بود بالا تر نیاوردند و بعد از آن» قر را بالا آورده و 
روی آن بنا ساختند. 
توضیح :«سند این حبر چندان اعتبار ندارد ؛ وصرف نقل صد وق -علیهالرحمة 
بدان اعتبار نمی‌دهد » زیرا نقل تاریخ » سند صحیح نمی‌خواهد و حکم آن 
غير ازاحکام است که نشل حبر در مفام فتوی است , و میتوان از آن استفادة 
صحت کرد دیا لاقل در نظر صدوق و یا کلینی یا شیخ طوسی -علیهم‌الرحمة - 
صحیح بوده است » باری » مرحو معام حلی در « خلاصةالرجال ٩‏ گفته است : 
1 تمیم بن عبدالله فرشی ب که صدوی از او نثل می‌کند ۰ ضعیف است ۸ . و بقیَه 
رحال سند مهنل» با ((حهول»" می‌باشند: و «عمر ین واقد» نز در کتب 
رحال د کر نشده است: مر اینکه بگوئم «عمروین واقد» بوده است. حنانکه در 
پاره‌ای نسخ کتاب» اینگونه ضبط شده است ول در این صورت نز اشکال دارد 
زر اه واقد» در سال ۱۰ هحری از دنیا رفته است و وفات حضرت 
موسی بن حعفرلیع در سال ۱۸۳ هحری اتفاق افتاده است, از استاد غاری ». 
۷- سایمانین حفص مروزی گوید: هارون الرشید حضرت موسی - 
ابن حعفر اهلام را در سال یکصد و هنفتاد وله دستگیر کرد و آن حضرت در بغداد 


1 باب۸ 


وین وميانت وتوفي له ای ال e‏ 
لاٹ وا ا وشوانن سبع یی سته ء وففن £ تابر فرب 
و کانت امامت سأ ونلا فین سنه و آشهراء واه ام ود E.‏ حميڌة وهی 
ام یه إشحاق وحمي اي جففرتن مد علیهتااسلاش ونض علی ابه 
لي بن موی الرّضا علیّهما السام بالاماة بشته. 

۸ ننا e‏ زياد جففر الَذني رفي ال علا ۳۳4 
قاد: ای ی را وی زو ی جنر هت مب کے شا زد 


در زندان هارودء در تاریخ بيست و جبهارم يا بیست و پتحم رحب سال یکصد و 
هشتاد و سه درن جهل باک ی درگذشت و در «مقابر قریش» مدفون 
گردید.مدّت امامت حضرت سی وپنج سال و اندی بود. مادرش کنیزی بود بنام 
(«حیده» . و دو برادر ال خضرت به نامهاي اشاق بن حعفر و محمدبن حعفر نر از 
همین مادر بودند.وآن حضرت در مورد امامت فرزندش «عَلِي بسن 
موسی الرضا» لاا تصریح فرموده بود. 
(تذ گر: سن امام کاظم 4# در این خر اشتباه بیان شده است ۔ زیرا تولد 
آن گرامی درسال ۱۲۸و وفات ایشان در سال ۱۸۳ بوده است. یع عمر 
شریقشان ۵4 یا #۵ سال می باشد, در کا و ارشاد شیخ فيد نيع ۵ یا ۵۵ 
سال د کر شده است و این را صحیح دانند ) . ۱ 
#۸- حمدین صدقة گوید؛ ای کت می سا وت 
کرد هارول؛ شیوخ و بزرگان سادات و نی العباس و سایر اهل ملکت. ونر 
حکام و قضات‌را جع کرد و حسد (مطهّر) حضرت موسی بن جمفر الا را نیز 


موی بن جغفر عَلیهمااللام فقال: هذا مُوتی بن عفر قدمات حثف لب 
وما کات وتَیْته استخف الله مله في آشرم س نی ی فتله - فانظرو 
إل فتغلوا عليه سیون رل من شیعیم» فتظروا إلى موتی‌بن جففر 
لالسلا رل به أن رانڌ ولا علقی وکان في رغله أنرٌ الحتای 
ات E‏ آبي غ 5 وت کت ر رف تن 
قال مُضَبّف هذا الكتاب: انا أَورژت هذه الأخبار في هذا الکتاب ا 


"2 
ا 


عّی_الوافة علی وین حفر ۳ ام زود ات حي 
وكوت اما الضا عاب E EEE‏ ند عَم الاد 
وي صحة وفاة مُوسی تن خعقر حفر انطاك یه ولم ف هذه یار کلام 
موْونَ: ان الصَادق عَیّه تلم قال: الامامْ لا مَل إلآ اجماش و کات 


حاضر غود و به آنا جنین گفت: این موی بن حعفر است که به مرگ طبیعی از 
دنیا رفته است» وب من و او حیزی نبوده کت از آن استغفار کنم ۰ (منظورش 
این بود که من آن حضرت را نکشته‌ام) بادفت به او بنگرید .آپا اثر جراحت یا 
عفگی دراو می‌بینید ؟ هفتاد تن از شیعیان بر آنحضرت وارد شدند و اثری از 
جراحت یا خفگی در ایشان ندیدند . 

راوی ادامه داد : و در پای آن حضرت آثار حنا دیده می‌شد؛ و بهرحال 
سلیمان‌ین‌ابی جعفر (عموي مارون ) حضرت را غسل داد و کن کرد و با پای 
برهنه و بدون عمامه ژو یا با اهو ناله و اندوه ) تشییع نمود . 

شیخ صدوق می‌فرماید : :این احبار را رای رَد کردن مذهب «واقفه» آورده‌ام. 
آنها می‌پندارند که امام کاظم ۵ زنده است و امامت امام رضا و امامان 
بعد ی را انکار می کنند . و وقتی وفات امام کاظم م قطعی شد › مذهب 
آنها حواه‌ناعواه باطل خواهد بود آنها در اعتراض به این اخبار جنین می گویند : 

از امام صادق ب نقل شده است که «امام را فقط امام غسل می دهد ». و 
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الرضا عليه السلا آماماً کما ذکرتم لَحَسَلَهُء وني هزه الأخبار أن مُوسی عَلَبّه 
انَلام غسَله یره 

ولا مه هم عینا ني دك لد الصَادق عله الملا نما تهی أن بنك 
لاسام ال من کون ماما ال من بل لاماع في هم نله بل بط 
ذلك اماش الإمام TEE:‏ ولم بَا" لته اسلا : ال الاماع لا یکون إلا لی 
تن تن همع عم اشد بت ی باق 

على آنا قد ریا في تعض هزه الأخبار: أن الرضا علج اللام قد عكر 
ا نن جففرعلهت لام بن َيب حي على الحاضرين نيم غير 
من ا 2 تک الواقفة أن الاماة يجوز آن تطوي الله تعالی ل له الخد 


اگر امام رضا 4# طبق اڏعاي شنا امام بود » پس باید او امام کاظم 432 را 
LL‏ داده باشد؛ و حال آنکه در این اخبار آمده است حضرت موسی بن. 
جعفر را دیگری غسل داده اسنت . 

ولی دلیل آنها , برای ما کامل نیشت؛ زیرا امام صادق ‏ با کلام حورد » در 
واقع از اینکه غیر اما امام را غسل دهد نهی کرده است. حال اگر غیر امام 
مرتکب این تهی بشود و امام را عسل دهد امامت امام بعدی را باطل‌نم ی کند , و 
امام صادق 6# نفرموده‌اند : امام کسی است که امام قبلی را عسل بدهد » در 
نتیجه تمسک آنان به این بر » باطل می‌شود . 

شرح» تسیل و تجهیز اما حق امام پس از اوست و اگر دیگری اقدام به 
اینکار کرد در صورتِ بودن و حضور امام مر نکب خحطا شده‌است»ونه ابنکه 


مطلب دیگر اینکه: در بعضی از این انعبار آمده است که امام رضا 8 پدر 
خود امام کاظم را غسل دادند بگونه‌ای که برحاضرین - مگر بعضی از 
افراد که مطلع بودند - مخفی مانده و واقفی‌ها متکر این مطلب نیستند که امام 


صحت‌وفات‌امام کاظم 8 ۳۳ 


حتی يَعَظعَ الَْسافة البَعيَة في ال الّبيرة. 

4- دا ففرنل مُحنّدین قشرور رضي اله عله قال: حد 
ی ۲ ین عاي عن این مت ضرق قال سس 
رباط قاك: : فلت لِعلي بن مُوسى الرضا علیهما اللام: ان علدنا رلک وه اد 
بل لبه اکلام ي رات تلم من ذلك ما تلم قال عليه السلام: 
میات اش مات رشو الله صلی ا هوالع شش وت نف 
علیهما الْلام ابلی‌واش لَقَذ مات و اال ونکِحت خواریه. 

۰ دنا آي رضی ال ل قال ا شا علي بن میج 


هاشم عَن حتیبن عیتی الطب عن آخمدن عیاش القَرويء عن أيه 
تال ی E‏ علی سظج فال ي: أن 
فدنوت حتی حافیثه. ‏ فاك منز : ق ال بت في الاب فاشرفت 


فقال: ما تری في البَیْب؟ قطلت: وبا سا تان: نز حتتاء قات 


ی الارض دارد و می‌تواند مسافت ژیادی را در مدت کمی -به اذن خدا - طی 
سا 

۹ علی ین رباط گوید از امام رضا یم سئوال کردم : مردی را سراغ دارم که 
معتقد است که پدرت «امام کاظم 2 » زنده است و شما نیز این مطلب را 
مي‌دانید , 

0 ۳ اا له 

حضرت فرمودند : عجب! چطور ممکن است رسول نحدا ا بمیردولی 
موسی‌بن جعفر نمیرد؟ بله» به خدا قسم آن حضرت قوت کرده و اموالش تقسیم 
شوه 5 کنیزانش نیز در ملک دیگری در آمدند . 

۰ احمد بن عبدالله فروی از قول پدرش چنین نقل کرده اسنت: روزی به 
نزد فضل‌بن ربیع رفتم. فضل پربام خانه نشسته بود . به من گفت : نزدیک‌تر بيا 
به او نزدیک شدم؛ فضل به من گفت که داخل اطاقی از خانة روبرو را نگاه کنم. 


۳۴ بت 


EE 


ونظرت فتتمیت ففلّت: رل ساج فقا لي: تغرفه؟! فلت :ل قال: هذا 
ملاك » فلت: ومن عولاي؟ فتال: تتجاقل عل ؟ تلت: ما آتجاها* ولكتي 
لا غرف لي موتی, فتال: هذا بوالحتن فوتی بن حع اي أَنَمَمَده الیل 
والّهاز فلا اح في وفت من الأؤقات لا علی الال الق حبرل بهاء اند 
علي تخر تیب ساعه في ذ بر الشلاة إلى أن تلع شش ثم بنج 
سد فلا يرال ماجدا ختیتزون الششس» وقد وک E‏ له الوا 
فلشت أذري متي يموك الْقلام: قد زاب الشَمْس! لیب فیتتییْ السلا یج 
یر آن ده وتا عم لے تم في ودم ولا 

ولا رال إلى أن بُمرعٌ من ضلاة الْعضر فاذا صَلّى سَجَة مِجِنةٌ فلا يران 


من هم نگاه کردم. پرسید : چه می‌بینی ؟ گفتم: پارچه‌ای می‌بینم که به کناری 
انداخته‌اند . فضل گفت: بهترآنگاه گن حوب دقفت کردم و گفتم: مردی است 
در حال سجده» پرسید : او را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: او» سروّر و مولای 
تواست. 

گفتم: مولای من کیست؟ در پاسخ گفت: اکنون خودت را برای من به 
نادانی می‌زنی؟ گفتم: نه » من خود را به نادانی نمی‌زنم بلکه برای خوده‌مولا و 
سروری نمی‌شناسم, فضل گفت: او موسی‌بن جعفر است. من شب و روز 
مواظب او هستم و هميشه او را بر همین وضعیّت که برایت می گویم می‌بینم: 
نماز صبح را می‌خواند پس مدّتی تا طلوع آفتاب مشفول به تعقیب نماز 
مي شود » سپس به سجده می رود و تا ادا ظهر در سجده می‌ماند و کسی را 
گماشته است تا وقت اذان را به او یادآوری کند »نمی دانم چه موقع » آن غلام په 
او خبر می‌دهد که ظهر شده است ولی می‌بینم ناگهان از جایش برخاسته و 
بدوب تجدید وضوء مشغول نماز شده است. از همین‌جا می‌فهمم که در این 
مدت که در سنجده بوده نه به تعوأب رفته» و نه جرت زده است. بهرحال» به 


صحت وفات‌امام کاظم 24 ۳۱۵ 


ساجدا الی أن تیت ال فاذا غابّت الم وت من ممدئه فضلى 
رب من جر أن غیت حدناء ولا يران في ضلا ټم وتفقی تعقیبه الی آن یل 
و و افطر علی سوي بوتی بهم يدد القضوت نم 
دقع باه تیم تھ نیال شم یماد یت ت مت 
ود في وف الیل ختی یلع ان فلشت أذري متی يمول الغلا إن 

1۵ قدطلم؟! فد ونب هو یلاع الجر فهذا دهم حول اي . 

فلت ات ا وله تخد ق آمره خا EET RS‏ الَعْمّت فمّد 
تم أن لم فتن أحد ار ينهم شا كائ ينم له تانق 
ازتلوا ای یر مرع یمرو له HE‏ جیهم إلى ذلك وأغلشتمم آتي لا 


م“ حالت ادامه مې دهد تا از نماز قارع شود و حول نماژشی تما 
همين می عمش ی سرد ء و چول نمارس نمم 
می شود به سجده می رود و تا غروب آفتات در ښجده باقی می‌ماند » وقتی 


خورشید غروب کرد سر از سجده برداشته و بدول نجدید وصو نماز مغرب را 


می‌خخواند و همینطور مشغول نماز و تعقیب است تا از نماز عشاء فارع شود . 
بعد از نماز با قدری گوشت پخته که برایش می‌آورند ‏ افطار می کند »و تجدید 
وضو کرده و دوباره به سجده می‌رود ‏ آنگاه سر بر می‌دارد و مختصری 
او وا میسن مدای شون و تجدید وضو می کند و تا اذان صبح در دل 
شب به نماز می‌ایستد »و نمی دانم چه موقع غلام به او عبر می دهد که صبح شده 
است ولی می‌بینم به نماز صبح ایستاده است. و از زمانی که او را نرد من 
آورده‌اند روش او به همین منوال است. 

راوی گوید : به فضل گفتم :از نحدا بترس و در مورد او کاری نکن که باعث 
شود خدا نعمتش را از تو بگیرد » تو خود می‌دانی ه رکس به یکی از این خاندان 
بدی کند شداوند نعمت‌هایش را از او باز می گیرد . 

وی در جواب گفت: بارها مرا خواسته و به من دستور داده‌اند که او را به 


۳۱۳ باب۸ 


َفعل ذلك و وفتلوني ما أ بهم إلى ما سألوني. 
لا کان ب بد یلق حول خوك إلى لفضل‌بن ييي لمكي قحس ند 
ناما قان :2 یی e‏ اه ی گر میتی تضی ثلا تة أب 
ولبالما. فلما كانت الله الرابعة فنمث له مایْته ضبن یخی » 
رقع علب الكلدم تة إلى ااشماي تال یا رف تلم آنی لوا کل قیل 
و لبي فا کل فَرض لما یس ی 


نی توء نت ات تب ال وان هر ر اا با هب 


قتل برسانم ولی من نپذ یرفته‌ام و به ایشان گفته‌ام که من این کار را نخواهم کرد؛ 
و حتی اگر مرا بکشند خواسته‌شان‌را برآورده‌تمی کنم. 

راوی می گید : بعد از مدتّی آن حضرت را به نزد فضل بن یحیی برمکی 
برده و چند روزی در آنجا زندانی نمودند » و فضل بن ربیم نا سه روز » هر روز 
برای آن حضرت غذاتی می‌فرستاد»-و.در شب چهارم غذایی از جانب 
فضل بن یحیی برای حضرت آوردند »آن حضرت دست به سوی آسمان بلند کرد 
و گفت : خدایا خود می‌دانی که اگر پیش از این [چنین غذائی را ] می‌خوردم 
در واقع به قاتل خود کمک نموده بودم باری آن حضرت. از آن غذا حورد و 
مریض شد. فردای آن روز برای حضرت طبیب آوردند حضرت کبودی کف 
دست خود را به طبیب نشان داد اثر سی که به حضرت خورانده بودند »در آن 


قسمت جمع شده بود » طبیب رو به آنها نمود و گفت: قسم به حداء او بهتر از 


شما می داند که با او جه کرده‌اید ,و سپس آن حضرت فوت نمو د ٩‏ 


۱ ۱- در این بر سه‌نکته قابل تذ کر است: الف ‏ در سند احمدین عبدالله فروی که«مجهرلیامهمل» 
است. یعنی فأمي از او در کتب رجال نیست ذکر شده- . ب-متن‌خبر با بعضی از تواریخ دیگر منافات‌دارد. 
ج - باو جود اینکه امام میدانسته طعام زهرآلود و موجب هلاك ار است. چگونه تناول فر موده ؟ و تقیّه در 

جائی معنی دارد که‌از مرگ برهاند نه آنکه مرگ را مسلم سازد .(استاد غاری) 


ذگر جنا یاتی‌ازهارون ۳۹ 


۳ توفي ائه السام . 
۹ 


و i‏ له عله واله بعد ) + 
تلم لموتی بن جففر لها اسلا باس ی ليلة کک 
#(سوی ن قتل منم ي سار الأتام واللبالي )+ 
‌ خا وس اختدبن محمد یت راز قا __ 


«چنانکه دیده می‌شود در اخبار تس به زندان و شهادت 
‌شناخت ۳ ی امن ات ان ِِ ی را e‏ 
a sS‏ هر کس آنجه یافته 
علیه - عذر لحو د را در تقل این روایات مختلف چنین د کر کرده است که:[آین 
اسار ۳ برای آن آوردم که واقته را دار عشد مشالن تاد [ یله ودل تس سی ی 
جعفر رد کنم ] چون با هم انعتلافی که در این حبار دیده می‌شود در یک 
مطلب اتقاق دارند و آن فوت موسی بن جعفر سم است به امر هارون و در زندان 
او 4 . 

ناب ٩‏ 
ساداتی را که گویند هارون پس از مسموم ساختن امام کاظم 8 4 
( در یک شب بقتل رسانید غیر سادات دیگریکه کشت ٭ 
۱- غبیدالله باز نیشابوری که مردی سالخورده بود چنین نقل می کنا :من 


٩ یب‎ TIA 


مین سَهل‌بن ماهان قال: حة حڌتيي غټيداالو اراز التيسابوريٰ وکان ميا 
فال کان بیني و وف حمياډئن قغتلبة اني اللوسی ماه فسات ال 
ي خض ایام فبلغه حبر قدومي فاستخضوني لت وعلی یاب ب اسَفر لم 

ها ودلك ي شهر مضا وقت لاح اف فْلَما خلت عَلَبّه oy‏ 
یت بجر فيد الاء لت عليه وجلشت فا بظشتٍ وإثريق » ففتل kk‏ 
م آمرني َنتلت يي وات الایدة ودب عنی آي مان يف هر 
رتضانه نم کرت فانسکت بيي, فقال خمید: مالك ا تاه لت 

یا ابیز هذا هر رتضان 2 بر يض ولابي عه توح ب از 
الامیر له عُذر في ذلك أؤ عله تحت الإفطان فقال: ما بي عله وجب الافْطار 
اي آضجيخ اه م دععث تن وتکی, فلت له بعد ما فرغ من 


با خمید بن قحطبهة طائی طوسیّ معامله داشتم لذا عزم سفر کرده به نزد او 
رفتم, حبر مدب من به او رسيا بلافاضله مرا احضار کرد من نیز با لباس سفر 
در هنگام نماز ظهر به ندش رفم تو این جریان در ماه رمضان اتفاق انتاد - 
وفتی براو وارد شدم. دیدم در منرلی نشسته که جوی آبی در آن بود و آب در آن 
وی روان نود ؛ سلام کردم ۴ سستم. سپس طشت E‏ تنگی آوردند و آو 
دستهایش را شست و سپس به من نیز دستور داد تا دستهایم را بشویم. 
سفره‌ای را انداستند و من فراموش کردم که ماه رمضان است و من روزه هستم "* 
مشغول شده سپس یادم آمد و دست کشیدم, خمید به من گفت: حرا 
نمی خوری؟ گفتم: ای امیر » ماه رمضان است و من نه مریض هستم و نه ناراحتی 
خحاصی دارم که لازم شود روزه‌ام را بخورم و شاید جناب امیر عذر و یا مریضی 
و ناراحتی دارند و بدان سیب افطار می کنند گفت: مریض نیستم و ناراحتی که 
باعث روزه خوردن شود نیز ندارم و کاملا صحیح و سالم هستم» سپس 


۱ بای توجه‌داشت که برمسافر روزه حرام است و گرینده‌ظاه رف راموش کرده‌است. ۴ ياسني‌است. 


ذکر جناباتی از هارولب ۳۹ 


طعابه: ما بيكيك آبها الأمیر؟ فقال: أنقد ال هارود ژئید وفت وه 
بطوس ي عض یل آن جث یرومیت فسا خلت عه رأیت 3 
1 آخضر عسلولا وین ته حادم واقف» فلما فشت ین یه 
رقم رأة ال ققاك: کیت طاعَتك لأمبرالشومنین؟ لّت: باس والمال 
وت ون ي ي الإنصِرافِء َلم لبت في تلزلي تی عاة او 9 


وال ا ق ل واا اخحاف أن E‏ 
عزم علی قثل وأنة لما رای اشتخیی یئيء قشنت الی 1 تین تبه ی اسه إلي 


ال گت ماععلت یرل ومینین نیت ؟ فلت : باس اما والأشل و والولد 
ف ضاحکاء م ادن ل ني الانصرا فنا دعلت مرل لم اب آن عاد 
| الرَسُول» فقال: أَحب آمیرالمومنین, فحضرت بَْنَ یه وو على حاله 

بعد از اینکه از غذا خوردنش فارع شد گفتم: چه چیز باعث شد گربه 
کن گفت: زمانی که هارون ۳ طوس بود» شبی؛ علامی را گر ستاده مرا 
فرانحواند . وقتی براو وارد شدم» در مقابلش» شمعی روشن و شمشیری سبز که 
از غلاف در آمده بود ديدم +و در e‏ بود » وقتی در 
e‏ نخذشته 
بود که همان فرستادة قبلی نزد من آمد و گفت: امیر تو را فرا خوانده است» با 
خود گفتم: دیگر کارم تمام است و می‌ترسیدم که مبادا قصد شتنم را داشته ي 
از رو وروی و ری و 
نليلد O PT GT e,‏ و 


۳۳۰ باب۹ 


والآهر 1 لین صك ء گم تا aT‏ ونم بان 
باخام قال: فتناول لخادم اليف وناولیبه وجاء بي إلى بيت باب من 
نه ذا ف يوت رل رت وی تفع بات تب 
بنهاء قاذ فيه رون تسا عللهم الْفوز والوایْب شيو ركيوك وان 

ی و ای اه ۳ بل ام وکن وا علو 
من ولد علي وفاطتة همالسلا فُجتل بخرجْ اي واجداً َغ واجد 
اضرب که حى یت علی رهم نم نمی دمم وروی يبك 
اش نم مق باب لب آخز فردا فيه رون فا من لوب 2 من ود علي و 
فاطمَةٌ علیهماالتلام دون ال 0 ان ا ا بقل 
هولاء فا" ل خر ا ا تع ا تضرب غلقه ویَرمی f‏ ی تلك 


قبلی نزد من آمد و گفت: 

ا2 خوانده انست. هضور آمیر رفتم با همان حالت سرش را 
سوی من بلند کرد و گفت: تا چه حد از آمیرالمزمنین اطاعت می‌کنی؟ گفتم: 
با جان و مال و زن و فرزند و دین.هارون لبخندی زد و گفت: این شمشیر را 
بگیر و آنچه را که این خادم به تو دستور می‌دهد »جرا کن . 

حادم شمشیر را برداشت و په دست‌من داد و مرا په خانه‌ای برد . درب خانه 
قفل بود قفل را گشود, در وسط خانه چاهی قرار داشبت و نیز سه اطاق که 
دربهای آنها قفل بود »درب یکی از اطاقها را باز کرد . 

بيست نقر » پیر و جوان که همه در بند بودند و گیسوانشان بلند شده‌بودء 
در آنجا پودند , غلام مرا گفت آمیرالمژمنین تو را مأمور قتل اینها کرده است. 
مید ادامه داد : و تمام آنها از سادات بودئد ,آن غلام. آنها را یکی یکی بیرون 
می‌آورد و من گردن می‌زدم تا بیست نفر تمام شد » سپس غلام اجساد و سرهای 


ذکر جنایاتیازهارون ۳۳۱ 


اسر حتی ات علی یرهم نم قح نان ات "۳ اذا فيه مهم 


رون تا ین دعب فاطت علنهماالسلام یو غهمْ اور 
وال فقا لي: ان ۳ ین بر شئر ل هوا e‏ فل خر 


اي واجداً بفد واجد قَأضربْ عثْمَه وَيزمي به ني لك الغر ختی ای لي 
بلغا مدز تا ما ي شخ بعت قن نناد و ات 

َیْشومٌ! آي. ۳ ر لك 3 القبامة ادا قدت على دا ey‏ سل ا له 
واله سل ۾ ود فلت من لاه سین > #فسا ۲۳ رده لی E‏ 
علیهتانشلام؟! فارتغشت يدي وارتقدت فرائصي» فنظر اي لخادم مقضباً 
۳ انیت على ذلك ایح أثضاً فتاه ورمی بم فى لك لش اذا 


نها را داعل آن چاه انداعت, آنگاه درب اطاقي دیگر را باز کرد در آنجا نیز 
بیست نفر از سادات زندانی و در بنا بود ادم گفت آمیرالمزمنین تو را 
مأمور قتل اینها کرده است! آنگاه درب رااباز کرد و آنها را یکی یکی بیرون آورد 
و من گردن زدم؛ و او هم اجساد را داتحل چاه اتداعت, تا بالاخره بیست نفر تمام 
شد » سپس درب اطای سوم را باز کرد در آنجا نیز همانند دو اطاق دیگر بیست 
نفر از سادات با گیسوان بلند دربند و غل و زنجیر بودند, غلام مجددا گفت: 
آمیرالمومنین تو را مأموز قتل اینها کرده است! و یکی یکی آنها را بیرون آورد و 
من سر از بدنشان جدا کردم و او جنازه‌ها را در جاه انداشت. 

نوزده نفر بدین منوال کشته شدند و تنها پیر مردی با موهای بلند بافی 
مانده بود که رو به من کرد و گفت: حداوند تو را نابود کند ای پلید !روز قیامت 
که به حضور جد ما حضرت رسول غ برسی» برای کشتن شصت نفر از 
سادات و اولاد آن حضرت چه عذری داری ؟ در ابن موقم دستم به زغشه افتاد و 
اندامم شروع به لرزیدن کرد » آن غلام نگاه غض ب‌آلودی به من کرد و بر من نهیب 
زد !پیش رفتم و آن پیرمرد را نیز کشتم و غلام جسدش را داحل چاه انداخت. 


٩ باب‎ ۳۳۲ 


سے چرس 


کان ئي هنا وق لت بلین تفا ین ولد ورل ار صلی اش عليه و 
سل فا ۳ صومي وصَلاتی؟! و تا لا سك آني ملد في الثار. 

قال مُسَتّف هدا الکتاپ: للْمتضُور مل هذه له في درية رسول انل 
صلی الله عله وآله وسل 

موه عفر ۱ بن الْحُسَيْن البَران فال: : حدَننا بو لصو مر 


قال؛ شمعت الحاکہ أا َة خد مین اشحاق الاأنماطی التسابوري 


اس 


له 


۹ 


حال که از من چنین اعمالی سرزده و شصت نفر از اولاد رسول‌الله ا را 
کشته‌ام» نماز و روزه برای من چه نفعی دارد ؟ شک ندارم که تا ابد در جهئم 
مؤلف این کتاب (شیخ‌صدوق) گوید :از منصور دوائیفی نیز چنین رفتاری 


با سادات ثبت شده است ۰ 


۲- حاکم ابواحمد اتمتاطی‌نیشابوری با سند مصل روایت کرده گوید : 


9 وا و 


1 توصیح : :8 سابك دانست که تسیل فة در زمان مهدي عباسی سال ۱۵۵ ڌر اليه 
والی نحراسان بو ده سر د+‌اسست او به نع توا یخ‌عهدی بجای وی.ابوعون‌عبدالملشگس پزید 
تعراسانی را به حکومت خراسان نصب کرده: وگوئی‌این قضیّه چنانکه از کلام مصنف رحمد الق 
استعاده سی شود در ز مان سهد با متصور مکی است انفای‌افتاده باشد بجون‌هارون بنایر آنجه در 
تاریخ است»و مر ر حین ذکر کرده‌اند»در سال ۰ بخلدفت ر سید و اشعر عبر بخراسان رفت و در 
سال ۱۹٩۳‏ در طوس مر کش فرارسید و به عذاب ابد بیو ست. پس گنه با خقبد در یک زمان‌بوده.و 
نیز بابد دانست که خسید یکی از شخصیتهای محروف و سابقه‌دار حکوعت عبّاسی است و زمانی 
حاکم مصر و زماني حاکم بصره و در آعر حاکم خر اسان بوده‌استو بعید است اینگونه امور پست 
نند یر ل ی ا بخظر می رسد E‏ 
ساخستهاند ۳ بتوانند به مردمغوام و ی یتک لانت امری اعاس 
بقهمانند که‌این افراد حلهای بحق پیامیر اسلام نیستند ,و البه غر ضس صحیح است هر چند داستان 
مستند نیست با کسانبکه با شیعیان مخالفند برای‌اینکه ایشانرامهمل گر و دروغزن معرفی‌کنید 
بصورت روایت قصه ساخته‌اند و این وجه دوم بعید نیست زپرا روات بر همگی مجهول و مهملند و 
شخص و حالشان شناخته نشده است»و بالا حره این مطلب تار بخ است نه جلد یت کهرد گردن‌آن 
مشکل ایجاد کند.( استاد غذاری )». 


ذکر جنایاتیازهارون ۳۳۳ 


۳۹ مول باشناد م2 قصل ذگر: انه اما التیر| لأب شاد حمل لب 
ای با شید جع من قرب ينهم ني الأتطرانات المجرقة این 
الجَص ولاجخس فظفرذات یوم بغلام یلم حسن الوجي عَلَیّه 

شغز اسو من ولد الحتن‌بن عَلِي بن أي طالب عَلنهم الشلا ف له إلى 
البتاء ء الي كان يبي ئ وأع اه تقو وتي میم و 


و کل 2 ERE‏ ذلك تین بَحْعَله فی خر ف أسطوانة بتهیه 
a‏ أسشظوانة تله رة عانه و حم له قزر د 
لأنظواتة فرع ذل مت قتان لام لس لك قاضبزه قإني 
رح مر وف هذه الأشظوانة اذا حن ال ما ب اج حاء ال ]۶ 
في طلْمَة 2 فأخرَجَ ذلك اللوي م وف تلك اران وقات 1۲ تق الله ی 


مي وتا لین تمي قيب شب ملق ف و 


وقتی منصور در بغداد ساختمان سازی ۳ جدیت در جستجوی علوتان 
بود "و هرکس از آنها را می‌یافت دانعل سترنھاۍ مجوّف و تو خالی قرار 
می داد و با گج و آجر می‌پوشاند . روزی به سید نوجوان و حوش سیمائی که از 
سادات حسنی بود و موهای مشکی داشت » دست یافت .او را به پنا تحویل 
دادی دستور داد داحل ستون قرار دهد و روی او را با گچ و آجر بپوشاند و یکی 
از معتمدین خود را مأمور کرد تا بر این کار نظارت داشته باشد . بناء نیز آن 
جوان رادر درون ستون قرار داد ولی دلش به حال او سوخت و رخنه و سوراعی 
در ستون باقی گذارد تا هوا داخل و خارج شود و به نوجوان گفت: ناراحت 
نباش و صبرکن. من تو را امشب نجات خواهم داد » چون شب تاریک شد ‏ بناء 
در تاریکی شب آن سید نوجوان را از داخل ستون بیرون آورد و گفت: مواظب 
باش» جان من و کارگرانم را به حطر نیندازی خود را مخفی کن. من در این 


ا بايد توجه‌داشت که منصور نحود نیز سید و از اولاد هاشم س عبد متاف و از حویشان علویان است. 


٩ باب‎ ۱ f 


لله بن جوب هذه الاسطوانة ارت جفت ان ترکتك في حونها أن یکون 
خد رسو اله صلی ال له وله وسلم و م القبامة : حضمي ین يدي الل 
عروحل مه ا بالات الخضاصين كما ی a E‏ 
وخ بتفیك وله رم 4 أك نان لام فان کات هذا هذا ف 

أي آي فد نو E‏ وبل جزغها وبكاؤها ا 5 
5 ڻ لعودی الها وخ فهَرّت الغلا فلا در ده فصت مد a‏ ض اللہ 


- ۷ ی 


تعال فش کل Ek‏ ۹ ۳ وقم؟! ال" ذلك اه ۳ کان الل 2 | رفني 
ریا چ لیر لي ۳ 

کان امه أغطاني العلامة فانتهیت انها فِي الوم ۳ EE‏ 
فسیفت وا کَدویَ الا و یه اگائ قلت ا e E‏ 
وعرفتها رها وتا ره ورن 


شب تاریک فقط به این حاطر تجاتت دادم زیرا ایا ا 
حال داخل ستون باقی گذارم جدّت - رسول‌الله در روز فیامت و در 
محضر خداوند » به حصو مت و دشمنی با هن برخیزد » سپس مفداری از موی ان 
نوجوان را با آلات و ادوات کچ کاری برید و بدو گفت: حودت را پنهان کن و 
نجات بده و نزد مادرت برنگرد . نوجوان گفت: حال که چنین است به مادرم 
اطلاع بده که من نجات یافته‌ام و فرار کرده‌ام, تا کمی آرام گیرد و گریه و ثال‌اش 
کمتر شود و نیز به او بگو که برایم امکان ندارد به نزد او باز گردم» بهرحال آن 
نوجوان فرار کرد و دیگر معلوم نشل به چه شهر و دیاری رفت. 

بنا ادامه داد : که توجوان آدرس محل زندگی مادرش را به همراه علامتی به 
من داد ؛ من به آن محل رفتم» صدای گریه‌ای همچون نوای زنبور می‌شنیدم 
دانستم که صداي مادرش است. به نزد او رفتم و داستان پسرش را برایش با زگو 


7 + ےھ ى 111 
کردم و موهای آن توجوان را به او دادم باز گشتم. 
۱-لازم به تذ کر است که‌این گونه مطالب تار یخی بابد سند قابل اعتباری داشته باشد تا مورد تصد بق 
راقم شود ميان ستون گذاردن‌سادات امری‌نیست که فقط یکی + دوتن از آن حبر دهند و تاریخ‌ازآن سم 


علّت واقفی‌شدن: واتفه » ۳۲۵ 
+ ۱ 
«رباب الَبّب الذي قيل من أجلم بالوقفب على موسی تن جغف) * 
# رعلا البتلام):* 

۱- دنا علي ن ندال ء الوا ريي اله ئة قال: حدندا سغدبن- 
1۳ قال“ کشا اد ا دا له ال 2 ن یی عَنْ ريع بن 
بارخ قال: کات ۳۳ ما جر علنهتاالشلام و 
یلم من بَعّف علیه بغ ر وشح الامام َع شد سات کان کم عط 
هم ولا يدي لهم ما بر فة مهم فسمّي الکاظم لذإك . 

۴ لا دنه اا لحتن‌بن من الولید -زضي اه عله قان: 

دا حدم یخی التطان عَن آخماین لختیّنبن شعي عن محمدنن - 
خمهور: ن E‏ ال عن ونر عبیازخمن» قال: ما مات 
بسن عليه التلام وَس من امم لته الماك لكين فکنان دب 


# باب ۰ ۱علتواقفی شدن‌واقفی‌ها * 

۱- ربیع‌بن عبدالرحمن گوید : به خدا سو گند موسی‌بن جعف رل بسیار 
دقیق و نیز بین بود و کسانی را که بعد از موتش»در امامت آن حضرت توتّف 
کرده و امام بعدی را قبول نکردند » می‌شناخت ولی نحشم خود را فرو می برد و 
آنجه را در بار؛ آنها می‌دانست ابراز نمی‌کرد لذا آن حضرت راء «کاظم» 
(خشم فرو برنده) نامیدند . 

-٩‏ پوئس‌بن عبدالرحمن گوید : وقتی امام کاظم از دنیا رفت» نزد هر 
یک از نمایند قات و کارگز ۳ ران آن حضرت اموال زیادی جمع شده بود و همین 


س اطلاع ند هد ماتند عبر فرو اقتادنمزذّنمسجد جامم‌شهر از أذّنه. که هیچکس از آنآ گاه نشود .و یا 
حبر ندهد مگر یک فرد که در چنین صورتی سکوت دیگران صت خبرش را رد می کند .هرچند در 
قساوت قلب حگام جور شگی‌نیست» و شاید بدتر از این هم انجام داده باشند .ولی ما نباید هر کس 
هرچه گفت و نوشت پپذیریم و ملف رحمدالله ‏ معلرمتیست بعنوان خبر درست‌این گونه 
داستانها را آورده باشد بلکه‌در کنب سابقین بافته و تقل کرده و نفل اعح از قر ل یا رڈ است.(استاد 
عناری ) . 


۴ باب ۱۰ 


سیت ويهر وجخودیم لموتهء وکال عند زياد دی سیعوا E‏ 1 


وید ِي 2 ٿن آبي حفرة تلا ون أت دیتار. 

فلا رايت ذلك وتَبَیْن كي الحن وعرفت من ۾ اھر ابي الحتن الرّضا له 
السلا ما عر فت كلمت دعوت التامن إل قالْبَعتا اي وقالالي: ما 
ای هذا؟ ان لت تریدالمال فتخن نفييك وضينا لي عَْرَة أل دینار 


a 1‏ و 


E E ET‏ عن الصادفین اجه للم 
۳ تاو إذا هرت الدع فعلن العام أن تُهرَعلمه ان لم یَفتا" شیب 
ور الایان» وما کت لدع الهاة ني أمر الله وجل على کل حال» 


قساصبانی وأضترا لي العداوة. 
۳- دنا أي ومد الجن بن أحمَدبن اأولبد رضي الله علهما- 


امر باعث شد ‏ مرگ آل حضرت را انخار کنند و در امام پس از ایشان توقف 
نمایند» از جمله نزد. «زیاد(بن‌مروان )قندی ٩‏ همتاد عراردینار و نزداعلی 
ابن‌آبی حمزهبطائنی » سے کار دشار بو ۵ . 

يونس ادامه داد : وقتی این قضیّه را دیدم و حق برایم روشن شد و قضیّه 
امامت امام رضا یج را دانستم» لب به سخن گشوده» مردم را به سوی آل 
حضرت دعوت می‌نمودم, آن دو نفر (زیاد و بطائنی) به سراغ من فرستاده؛ 
1 رن لٍ کارها را می‌کنی؟ اگر بدنبال مال هستی» ما تو را بی‌نیاز 
می کنیم؛ و ده‌هزار دینار به من وعده دادند و گفتند :از این کار دست بردار ؛ولی 
من امتناع ورزیدم و به آنها گفتم: از آن دو امام هلام روایت شده است که «هر گاه 
یلاعت ها ظاهر شد ‏ برفرد عالم واجب است که دانستة حود را آشکار کند . و 
اکر این کار را نکرد» نور ایمان از او سلب خواهد شد »و من کسی نیستم که 

شش و فعالیت در راه حدا را کنار بگذارم و لذا آن دو با من دشمن شدند . 
۳ محمدبن جمهور گفت احمدبن حمّاد گوید : یکی از نمایند گان امام 


علتواقفی شدن,راقغه» ¥ 


قالا؛ حاشنا محمد تشي مت بن تین" ویب عن حم ن 
خن e‏ اه ۳۹ ام مان بت عیتی الرواست 
وان كوك بیضر ان ان کف ی خواري قاك؛ تفت اه 
لحن لرضا عَلَه الَلامٌ یهن وفي الال قال: فكب اه n‏ 
قال: فكت الّه: e aE ET‏ 
وت بت نع ی خر کیب ای إن لم ك بو مات لس لَك 


3 


۲ 


م“ ذلك شىء وان کان فنمات على ما تخكي, فم ین بتفم ی ۽ 
لك » وقد تفت الخواري و تون 

قال مف هذا الکتاب: لم کب ا 
ا تم الما و ل ی وت الک ر م ولم یمد ا 


۳: Sk eee رید‎ u 
. فرستاد و پیغام داد که آن شش کنیز و نیز آن امو ال زا برای حشرت شر ستل‎ 

راوی گوید : عشمان بن‌عیسی در جواب. نامه‌ای نوشت و در آن نامه چنین 
گفت: پدرت هنوز نمرده است. حضرت در پاسخ او نامه‌ای نوشتند و ذکر 
گر دند که : پدرم فوت کرده و ارش را تقسیم کرده‌ايم.و اعبار صحیحی از مرگ 
آن حضرت در دست است .و حضرت دلائلی نیز ارائه دادند ء عثمان بن عیسی 
در پاسخ نوشت:اگر پدرت زنده باشد » که شما در این اموال حقی نداری. و اگر 
طبق گفته شما مرده باشد » به من دستوری راجع به تسلیم نمودن اموال به شما 
نداده است مر آن کنیزان را اراد کردم و به عقد ازدواج در آوردم. 

موف این کتاب رحمهالله گوید : موسی‌بن جعفر لا کسی نیود که مال 
اندوزد » ولی آنحضرت دردوران هارون الرشید بود و دشمنان زیادی داشت و 


نمی توانست اموال جمم شده راء بمستحقین رساند و برای تقسیم به دست افر اد 


۳۳۸ باب۱ ۱ 


كان یجتیغ الا على الیل ین ی بهم في كشمان ال قاستمعت هذه 
الأموال لاخل ذلك وار او بیع تیم تو من کان بلس بر 
الرشید و انه تحمل إل الأموان ء وتفتتد ا له الإمامة ویخمل على 
الروح علبی ولوا دك لَمرّق مَااختمع من هذه الأشوال» على أنها لم تکن 


آثوان انفقرای و۱ كانت آفوالاً بصله بها توابیه لبکون له | کرام یلع 4 
وبرا مهم به عليه السام ۱ 
٩ ۳‏ 
«ربابٍ ماجاء عن الرضا عبن موس غل السام من الأخبار)* 
ري التوحيا) + 

1 حدتا مُحَمَدبن مُوتی بن المْوكل رضي الله عله- فال: حذننا 
ف ثرأهیم بن هاشم» 5 یه ن الصعرتن لف عَنْ ۾ بایر الخادم» 
مختلف دهد » مگر به عدة اندگی از/مونقین آن هم در نهایت پنهانی. لذا این 
اموال» به این صورت گردآوری شده بود ,و آن حضرت سعی بر این داشت ث که 
سحایت و بد گوبی مات کد کارا نحق خد همانها که می گفتند : 


برای آن حضرت اموال زیادی آورده می‌شود و قائل به امامت نحو پشتن است»و 
او مردم را به عروح و قیام بر عليه حلیفه تحریک می کند »و اگر چنین سعایت و 
بد گویی در کار نبود این اموال را په افراد گوناگون می‌داد؛ در ضمن این 
اموال. اموال فقراء هم نبود بلکه هدایا و تحفه‌هایی بود که دوستان آن حضرت 
برای احترام و تکریم آن بزر گرار » به ایشان هد یه کرده بودند . 

توضیح: «بنظر می رسد که ذیل بیان م زلف چندان توجیه لازمی نبود » زیر] 
شیعیان آن حضرت ا حمس اموال خود را ناچار برای امام می‌فرستادند یا 
بنواب آن حضرت می دادند و زندانی بودن آن حضرت مانم از تسلیم بود ». 

8 باب ۱۱ اخباری که در باب توحید از امام رضا برجم رسیده است : 

۱- یاس خادم حضرت رضا تم گوید : از امام رضاءج4 شنیدم که 


احباروارده‌ازامام‌رضا ب درتوحید ۲ ۳۳۵۹ 


قات: سمفت أباالحتن عَلِي بن وتی الصا عَلیّهم السلام بفول: من سب اه 
تسالی بلقم قهو شرك » ون تسب لبه ما ما تھی 8۶ ف وکافز 

۷۲ دیا ی مدب من عمران الذفاف رضي الله هت 
تاه ا وات ارف ال نا مانهب موی الزویانی 
قال: خا از عون علي بن الحسر رن امن - 


علي بن ي طالب غلبم 7 ن TT‏ ي مَخموم قال: قال 


علي توتی الرضا علیهماالسلام ني قول الله تعالى: «ؤجوة بنیز ناضرة 
إلى رها ناظرة» قال: بني مغرف یرتاب نها 
ی ۳ دا RA‏ بُ زیادئن > حعفر الهمذاب جرد و ۳ وا 


دیا علي نریم بن مایم عن یه رب تن هام نع لسَلام‌ن- 
مالي 1 ا يي قال: : فلت يښن 2 2 و سا ِِ ک 
2 1ة 1 ۳ سا = ر ی ۱ 1 ۳ 
e E‏ بآ ااصْلّت إن ال تا 


می‌فرمود : هر کس خداوند را به مخلوقین تشبیه کند مشرک است.و هرکس 
جیزی را که حداوند نهی فرموده به خدا نسبت دهد کافر ات ' 

۲- ابراهیم بن ابی محمود گوید :امام رضا عم آید شریفة: «وَجُوه یمد 
ناضرة + إلى 0 ناظرة) ( صورتهایی در آد روز تخاو شتا بو ده ؛ باه 
a‏ و 
یعنی این صورتها درحشان بوده و منتظر ثواب پرورد گارش بوده است ۲ 

۳ ابوالصلت هروی گوید : ازامام رضا 90 سوال کردم که نظر شما در بارة 
این حدیث که اهال حدیث روایت می‌کنند : «مزمنین از منازل و مقامات خود 


۱ مشا حداوند .از ظلم کردن‌نهی فرموده است» حال اگر کسی تعدا راظالم بداند و ظلم را به خد 


نسیت دهد کافر است. ۲- پعلی «نظر در این آیه به معنی نگر یستن با چشم‌نیستزیرا دیدن 
حداوند مسال است؛ بلکه مراد از نگریستن به حدا در این آیذ شر یف هانتظار تواب و رحمت» است. 


۳3۳ باپ ۱ ۱ 


وتعالی فصل تبج مدا صلّی ال له وه وسم على بیع ی امین 
والملائكق وحعل طاعتّه طاعتة, ومابَعته 9 وزیا 1 في 
ال والاجرة زیارتة فقال عَرَوجل: تن لع الرَسول ققد أطاء اللة»» 
وقال: O‏ يبايغونك نما بایُون نله بدالله قح یه وقال 
اي صلی اف علي وال وم 2 زارت ان و ا موق فد زار ال 
تمالی» ودره الّبي صَلى الل له واّم وَسلم فلع أرْفْم الدَرَجاتِ. 

س 1 ره في درخیه في الحتّه : من مثزله تقد راد اه ایا ا 
ال فلت 4 با اوه O O‏ شف ابر الذي زوزه: «َنْ توات له 


در بهشت , حدا را زیارت می کنند » چیست ؟ حضرت فر مودند :ای ابوالسلت! 
خداوندتبا ر کوتعالی حضرت محمد ی را بر تمام مخلوقین؛ حگی فرشتگان 
و انباء عظام ‏ برتری داده است؛ و اطاعت کردن و بیروی نمودن از او را به 
منزلة اطاعت و پیروی از خود غزار داده است و زیارت و دیدار پیامبر را در دنیا و 
آحرت به منزلة زیارت و دیاز تعودشمرده است. دلیل بر این مُدعی این است 
که خداوند می‌فرماید : «من بُطع ارول فد آطاع الله (هرکس از پیا یامبر پیروی 
کند از خدا پیروی کرده است» سورة نساء آیز ۰ )ر نیز فرموده است :هن لین 
بایخونگ نما یعون ال َد ال فوق آیدیهم» (کسانی که با تو بیمت 
می‌کنند ‏ در واقم - با حدا بیعت می کنند » دست حداوند «برای بیعت کردن» 
بالای دست آنهاست ‏ سور فتح ای ۱۰ ) و نیز حضرت رسول عفر موده‌اند : 
(هرکس در زمان حیات من یا EE‏ ۷ 
را زیارت نموده است» و درجه و مقام پیامپر عادر ب بهشت از تمام درجات 
بالاتر است »پسرهر کس از درجه و مقام خود در بهشت. حضرت رسول غا را 
بات کت پل نف ا کو عا و ارت ک واس 


ابوالصلّت گوید : پرسیدم: با این رسول الّه! معنی این روایت سجس 2 


ابار وارده‌از امامرضا ا درتوحید ۳۳۹ 


ال الا ان ار إلى وه الله تعال»؟ قال له السلام: با نا الصَلت من 
اه سار بوج ا اه اد ها ناژ 
وله وة را الله عنم همین بهم بكوجة. إلى الله ول 
وال وی رت فان الله تال « کل من علیها فان وت وه ریّك 
دُوالتعلال وال کُرام» وقال عروحل حل: « کل شي ۽ هالكٌ الا وهه» فالتظر إلى 
ياء الله تعالی ورمیم وخججه عليه السلامٌ ني درجاتهم واب عَظِيم 
اشوین یوم یامه وق قال الي صلی اله عله وام وَسلم: «تن یف 
ee |‏ ا القيامَة» وقات: «إن فيكم من لا 
[ئواب گفتن ول ]2 لاله نگاه کردن به صورت خدا است]؟ حضرت فرمودند ؛ 
ای ابوااصلت هر خا را فارای ی رت و ی همانند و ت 
و جهره مخلوقین. بداند » کافر است: وجه و جهرة خدا. انبیاء ی 
حچّت‌های او هستند . آنها کسانی هتتت که مردم» بتوسط آنها به 
خداوند و دین و معرفت او رو می‌آورند : عداوند می‌فرماید مه عفن 
و یبقی وَج رَبك ذوالجلال والا گرام» (هرکس که بر روی زمین است؛ از بین 
خواهد رفت و وجه با عظمت و کربم پروردگارت باقی می‌ماند ؛ سورذ الرخمن 
آیات ۲۷ و ۲۶). 

و نیز می‌فرماید : «کُل مالك الا د (همه چیز از بین می‌رود جز 
وجه خداوند -سورةٌ قصص آبه ۸۸). یس نگاه كردن به پیامبران الهی و 
حجت‌های خداوند الا در مقامات و درجاتشان» برای مومنین ثواب بزرگی 
است در روز قیامت. 

و حضرت رسو ل سور فرموده‌اند : «هرکس اهل بیت و خاندان مرا دوست 
نداشته باشد ‏ در قيامت نه او مرا می‌بیند و نه من او را» و نیز فرموده‌اند : «در 
میان شنما کسانی هستند که بعد از اینکه از من جدا شدند » دیگر مرا نخواهند 


بتکان, و رل رومام 

قال: فلت اا ل ال ۾ أخبرني عن الْحَتَة واثار ما ایو 
لتان؟ قتال: تو إن زشول الله صلی اله عله واه ؤسلم قد حل الْتة 
ورأی التاز ما غرج به إلى السشماءِء فال: فلت له: ا هم 
E‏ بن فقا عله السلام EY:‏ ی ی منم ؛ شن 
انکر خا ن اة شاد کب این لیا عب وام ولم 
ولیس فرن س وأيينا على یه وغل ني نار جهكم» قال الله تعالى: « 
جهنم ّ e‏ بها حون يوون بیتها ويش حهیم نی هد 
صلی الله عليه وله وَسلَمّ : «لما غرج‌بي إلى الشماء أخذ ريي حبرئیل علیه 


دید » ای ابالصلت! خداوند تبارک و تعالی جا و مکان ندارد و با چشم دیده 
نمی‌شود وافکار و عقول نم 2۳۳ آو را درک کند . 

ابوااصلت گوید: سوال کردم:آبا بهشت ودوزخ‌هم اکنون خلق شده‌اند ؟ 
حضرت فرمودند : بله. رسول خداع زمانی که به معراج رفتند » وارد بهشت 
سس تیلب و جهئم را نیز دیدند » پرسیدم: عله‌ای معتقدنل که این دو فقط تقدیر 
شده‌اند و هنوز خحلق نشده‌اند . حضرت فرمودند :نه آنها از ما هستند و نه ما از 
آنها. هرکس خحلقت بهشت و جهلم را انکار کند پیام و ما را تجذیب ک ده 
است و جر sS‏ برای همیشه درا نش دورخ 
باقی خو اهد ساند . خحد آوند می فر مأید : [ هل ه ت جَهَنْم التي RRS‏ 
وذو تفا زب عمیمآن» (این جهنمی است که مجرمین آن را انکار 
می‌کنند : بین آن و بین | آبی داغ و سوزان در رفت و آمدند » سورة الرحمی آیات 
۲ و ۴۳۲ ) 

و نیز پیامبر فرموده‌اند : وفتی به معراج رفتم جبرئیل دستم را گرفت و به 


احباروارد داز امام ر ضا چم درتوحید ۳۷۳۳ 


السلا فلي الْحتْت قساوتی ین رُظبهاء فا کلتَه حول ذلك نطنه في 
طلبي فلا هبظث إلى الأزض وافیت حديجة» فحملت بفاطمة عا 
اللا قفاطمه حوراء اعت الى راد ال مس راه 
اس , فاطمة »ليها السلامٌ.. 
4- نا مُحمَینْ مُوتی ن لول رضي الله عنه- قال: حدننا 
لین هیچ بن هام ر ایی اشن نت السَلْتَ عن علي بن مود 
لاء عن یه عن آبائې عن آمرانشومنین هم اللا قاك: ال رسول 
الله صلی اب عليه وآله وم قال الله ج علالة: ما آمن بي من فسر برایه 
گلامي» وما عرقي من مجهي بء وما على يني من استفمل القاس في 
۰ دتا د لح ۳2 میک ا ار رضی الله َة قال 
حدّتتا مُحمَبنْ الحسن E‏ آ6 خمدنن محمد الي ء 


نع أضحابنا ا ره وا من لر عاو السلام بر من بور آهل دته 


در لب من قرار گرفت» پس از آنکه به زمین با زگشتم ؛ با حل يجه همیستر 
هرگاه مشتاق بوي بهشت می‌شوم دخترم خاطمه رامی‌بویم. 

۴ریّان بن الصّلت گوید :امام رضا چ از پدران بزرگوار خود نقل کردند 
که آمیرالمؤمنین از ر سول حدا ا جنین نقل کرد : حداوند فرموده است : 
«هرکس‌کلام مرا با رای و نظر خود تقسیر گند ؛ به من ایمان نیاورده است و کسی 
که مر | به مخلوقین تشبیه کند مرا نشناخته است.و کسی که در دین؛ فیاس بکار 
بر ده بر دین هن بیست )- (در حفحات قبل تو ضیح مختصری در بارقیاس گذشت. ) 


۵ _ احمد برقی از یکن از راویان حد یت سا نمل می کند که :روزی حضصرت 


۴ پاپ ۱۱ 


سے ج ج آ 
5 


فوضع يده عليه ی م ال ا ولم تلد وهه فحهلول 
وقدرؤك » والتقدیر على یر ما بم فوك » وٳئي بريءَ يا الهي ین لین 
بالتئیه طلَبوك » لیس کمثلك د ی الهي ون بُدرگو ۽ وظاهِرما بهم من 
عك عم ليك لو عرفو في ليك يا با افي مَدوحة أن وود ۽ 
ټل سول بخليَك» فمن ثم لم رفوك » واتخدو بقل آبايك ربا فيك 
َو فتمالنت زئي عدا ي امن a‏ 
*- دنا آبي رضي اف له قال: حدتنا ی عیدالله قال: 


۹ ان و چ 
ا مهك س احير بل آبي الخظاب» عن آخمدیر ن محمدبن اش نضر 


رضا ا از مقابل قبری از قبرهای خاندانش عبور می کرد ؛ دست خویش را به 
آن قبر نهاده» چنین عرضه داشت: خدایا قدرتت بی هیچ ضعف و سستی آشکار 
است»خلایق تو را نشنانجته‌اند»و ( ڳا معیارهای مادّی مثل جسم بودن» مکان 
داشتن ؛ محدود بودن به زمان دیده شدن ووو-) تو را می‌سنجند و اين نوع 
سنجش با اعتقاد به زبوبیت تو مخایر استت و من از کسانی که با تشبیه کردن 
(تو به حلق ) در پی معرفت و شنااحت تو هستند » تبری می‌جویم . 
هیچ چیزی همانند تو نیست و آنها نیز (با این روش ) هیچگاه نمی توانند 
تو را ادراک کنند . اگر می‌خواستند که تو را واقعاً بشناسند این نعمتهای 
ظاهری تو. برای آنها بهترین راهنما بوده, و برای شناخت توء کافی بود در 
مخلوقین تو بیندیشند,نه اینکه به سراغ ذات تو رفته» بخواهند که آن را 
دریابند؛ ولی آنها راز این کار غفلت نموده) تو و مخلوقاتت را یکسان 
پنداشتند و به همین دلیل است که تو را نشناختند و به جای توء بعضی از آیات 
و نشانه‌هایت را رت خویش دانستند و تو را آنگونه وصف کردند, خدایا! تو 
برتر و بالاتر از آن مطالیی هستی که تشبیه کنند گان تو را با آنها وصف نموده‌اند . 
۶ یو تفر نظي گوید : عده‌ای از ماوراء؛ التهر حدمت امام رضا 8 


اعباروارده‌از امام‌رضا ‏ درتوحید ۲۳۵ 


قال : جاء قم ین وراءالر الی آبی الْحسن انرضا عله السلا فقالوا له: 
جما سالك ع تلاب این تا آعتعتا فها علتا أَنَ عال 
تال سا ققالوا: آخبرنا عن الله تعمالی أن كان وکت کان؟ «غلی 
آي سي ۽ کان اا قتال ع الشلاغ: إذ الله تسانی يت الكيت 
هوبا کی وی الاين ن رباد آین, وکان اغا ده علی فدرتم» فقالوا: نشهد 
أل صالع. 

قال مُصَتّف هذا الکتاب: بغي مَل وکات اغیماذة على فدرته 


u ZE 


على ذاتی لاك العدرة بن قاي دان ال ال 


و اه و۶ 


" خد ا محمدین | | ا رضي الله َة وا حققی 
محمد دان و الکوفي قال : دشنا بسن اش ات اال ال 


رسیدند و عرضه داشتند : ما برای پرشیلان: سه مطلب به حدمت شما آمده‌ایم . 
اگر در این سه مورد به ما جواب دادی. خواهیم دانست که تو دانشمند هستی. 
حضرت فرمودند » بپرسید » گفتند :دود در کشاست ؟ چگونه است ؟ و 
تکیه‌اش بر چیست؟ حضرت در جواب فرمودند : خداوند خود. کیفیت و 
چگونگی را حلق فرموده» (و فراتر از کیفیّت و چگونگی است).پس خودش 
اصلا کیفیت (هستیش حد و اندازه و چگونگی ) ندارد (و این سال در مورد او 
ہی معنی است) و جا و مکان را حود حلق کرده (و فراتر از مکان است) پس 
خحود بی‌نیاز از مکان است؛ و تکیه‌اش بر قدرتش بوده و هست, آنان گفتند : 
شهادت می‌دهيم‌که تو دانشمندی. 

شیخ صدوق موف کتاب گوید: منظور حضرت از اینکه فرمودند: 
«تکی‌اش بر فدرتش بوده و هست» این است که «تکیه‌اش بر ذاتش بوده و 
هست #زیرا قدرت جزء صفات ذات است. 

۷ محتّدین عَرّفه گوید :از حضرت رضا هسال کردم : حداوند اشیاء را 


۳۷۳۶ با ۱۱ 


حدننا الحسين ۸۶ ن الحسن فال: ا مُحمَدبنْ عیسیء عن مُحمّدبن عرفه 
قال: فلت للرّضا عَليه التلام: 

رد لله تیا برع از َير ONE‏ 2 فقا عل التلام: لاوز أن 
یکرت حلي الاشیاء بالمدزی لت اذا لت: حل الاشیاء بالغدزق 
فکانك قد لت النقدر: یا یره وخعلتها آله لَه بها لو الخشیای 
وهذا شوک واذا فلت خاي لاء درو نما تممه أ لها بفیدار 
عَلبها وقد رقي ولکن کن لس هو بضیینب ولا عاجز ولا مختاج إلى غرم ا 
سیحانه قاوز لذایم لا بالمدرة. 


۸ کد ا NE‏ ن محمدین عَبّالوعاب المرشی وال دتا آممدند- 


اشیاء را با قدرت (خارج والجدا) خلیئرکردہ است؛ زیرا وقتی بگوئی اشیاء را با 
قدرت خلق کرده گویا فدرت رلچیای غیر از خدا دانسته‌ای و آن را وسیله 
حلفت اشیاء پنداشته‌ای و این خود شروک است. و اگر بگوئی اشیاء را به 
غیرقدرت دیگر حلق کرده است""معنی این حرف این است که خداوند اشیاء 
را با قدرتی که بر آنها داشته خلق کرده است.(و گویا خودش صرف نظر از این 
فلر ات لازم برای حل اسیاء ) ضعیف و ناتوان بوده است ) لیکن لاو ند نه 
ضعیف است. نه عاجز» و نه محتاج به چیز یا شخص دیگر, بلکه خداوند 
سبحان قادر و تواناست و این قدرت و توانایی عین ذات اوست و با لذّات قادر 
۸- حسین فان گوید از حضرت رضا لت سوال کردم: آپا حداوند 
۱-در اینجا :در نسخةعیرن لفظ:بغیرقدرةه آمده‌است یعنی:دبدون قدرت» یا دبا چیزی غیر از 
قدرت و توانایی»و این» با سژال مح تمدن عبرفه که سژال کرد :«خحلق‌اللهالا شیاء بالقدرتام 
بغیرالقد رة» مناسبت دارد ولی با بيه حدیث جور در نمی‌آید و در نسخه توحید »:بقدرته آمده که 
هر چند با صدر حدیث مطابقت ندارد ولی با دیگر آن مطابقت دارد و در ترجمه نس توحید نیز 
سورد نظر بوده‌است. 


اخعبا رو ارده‌از امام‌رصا چ درتوحید ۳۳۷ 


۳ آلز ى تت ۾ ا‎ ٣ n 


لاشتهانع قار 8 ۳۳ یه تس .۵ له قا“ ۳ ال : و يقاب ر 
ی الحتن علي بن موسی الرضا عَلَيْهمَااسلام EOE‏ ینتم الل ار 


ت 


زيم یک که آن لو کات گنت کات بَکُونْ* قان: اد ال تمالی 1 
بلأا وق ناشیا فان عزوجل نیح با تم تَملون». 


وف لأهلٍ التار: ولو 0 ایا اساسا 2 له وانهم لکاذیرن» فد 
علج عَروحل ا نورد وا لما و نهوا عه 

و قال للْمَلایِکة ما قالت: تن نیا ا ROT‏ 

کک ج ا دسا ی 1 


XS 10‏ ۱0 ۱ 
خداوند می فرماید :هلا نا سیخ ما کنتم تَحْمَلون» (ما آنچه را که شما انجام 
می‌دادید » می‌نوشتیم» سورة جائیه یذ ۹) وردر بارة اهل جهنم فرموده است: 
رلو روا لمادوا ما نوا عله و لبم آکاذِبُون» (اگر به دنیا بازگردانده می‌شدند 
مجدداً به کارهایی که از آن نهی شده بودند » رو می آوردند و آنها دروغ می 
گویند . سورة انعام آیه ۲۸ ) پس خدا می‌دانست که اگر آنان را به زندگی دنیا 
پر e AL ER‏ و نیز 

۳ : در قصّه خحلق آدم) ملائکه چنین گفتند : «اتجتل فیها ن بت 
فیها و یسك الما و نحن سبح بحفدك ولمَدس لک» (آیا می‌خواهی کسی 
را در زمین قرار دهی که فساد و حونریزی بپا کند »حال آنکه ما تو را تسبیح و 
تقدیس می‌کنیم. سورة بقره آیه ۳۰) و خداوند چنین فرمود : اتی اعلم ما لا 
َعلَموت» (من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید . سورة بفره آیة ۳۰). پس 
خداوند همیشه قبل از اشیاء و قبل از حلقتِ آنها » به آنها علم داشته است» پس 
پاک و منزه است خداوند (از آنچه به جهل در باره‌اش گفته می‌شود ) و بسی 


سے چ 


۱۱ باب‎ TA 


۱ û ۶ ۵ 


عَرَوجَل له سابقا بلاشیاء یم قبل أن بتخلقها. عبار الله را و 
غلوا کبیراه لق الاشیاء وعم بها سابق لها کماشای ذلك را لد 
OER‏ ید از ا 

۹ خلا عدا واجد ن ممن توس و ی 
کر ور في شنبان سَتَه انتتین وخشیین وثلایمانة قال: جد 
فتاه فعا ی عن الفَضل‌بن شاذان» قال: مَمفت الرضا لب 
السام ۾ عوك في دعایه: ریسا r‏ خلق الخلق بقدرتیی EF‏ ما 
ووضم کل سىء مه مَوْضعَة بیلمی سلحات من بعلم خائنة 

ای عن وما ِي الصو وین که َي وغوالشهیغ البصبز». 
۰- دنا عي نی آخمدنن مُحمیین عفران الفاق رضی اله عثه- 
ا تاه ايء عن ييي بشماییل اي 
تنا اي امان الکوفي. عن الْحْسَيْنبن حال قال: سَمفت 


بلند مرتبه (تر) است و بالات اشیاء را خلی کرده است و قبل از حلی آنها به 
آنها علم داشته همان گونه که می‌خواسته است, اینچنین است تا ما 
همیشه عالم: بینا و شنوا پوده است. 

٩‏ فضل بن شاذان گوید :(روزی) به دعای امام رضا 2 گوش می‌دادم. 
حضرت اینجنین خدا را می‌خواند :«سْبحان من خلی الْحْلق بقدرته -»( تا آخر 
دعای متن) یحنی: منزه است حدایی که به قدرت خود» خلالق را خحلق کرده 
است. و آنچه را خلق کرد به حکمت خود مقن آفرید و با علم خویش 
هرچیز را در جاي خود قرار داد‌منزه است کسی که نگاههای مخفی و خیانت 
بار چشمها و نیتهای پنهان در دل را می داند , هیچ چیز مانند او نیست .و اوست 
شنواو پینا 

- حسین بن خالد گوید : شنیدم از حضرت رضا ی چنین فرمود : 


اعبارواردهاز امام‌رضا 4 درتوحید ۳۳۹ 
الإضا عليه البَلامْ یَمون: لم یر کال N‏ فاقوا رقف ها 
یی 

ها رن رز إن فما بتقولون: نَم بَرل ال عالم بیلی 
وقادراً هدر وسا بخیاق وقدماً بقّدمی و معا بسمع» وتصيراً بضر تان 
e ۳3‏ و ن قات ذلك ودانَ بم ققد لد َع الله EE‏ ولیس م“ 
ولاتینا علی یی تم قال عل التلام: لم یرل الله وجل علیما قادرا حيا 
یبا سییما یر بای تال عتا تون E O‏ 

۹ حلا ل أحْمَة بن إڏريس: عن ن¿ آبیی ع محمد بن عبد- 
لان صَفوانّبن يخیى قال: فت لأبي الحتن ع للم آخبڙي عن 


راد من > الله ه تمالی وم الخلق 1 الارادة ن ا ۹1 اا سا ۳ 
بعد دك مي الفئل. وأا من الله ول واا اخداثه لا ات 


سك 


ی E‏ و بینا بوده است. راوی گوید : 
پرسیدم: ؛ بعضی اینطور می گویند : خداوند هميشه با علمعالم بوده و با 
فاد ی اک تن رون و با يدم قدیم بوده و با شنوایی شنوا بو ده 
و با بینایی پینا بوده است. حضرت فرمودند : هکس چنین حرفی بزند و به ان 
معتقد باشد » در واقم به همراه خدا , به حدایان دیگری قائل شده است ,و چنین 
شخصی از دوستان ما محسوب نمی‌شود. سپس فرمود : خداوند همیشه به 
ذاتِ خود عالم قادر»حی قدیم شنوا بینا بوده است, خداوند والاتر و بالاتر 
از آن است که مشرکین و تشبیه کنند گان می گویند . 

۱- ضفوان ہن یحیی گوید : از امام رضا عام سزال کردم: فرق بین اراد 
دا و ارادة مخلوفین چیست؟ حضرت فرمودند :لراد! مخلوقین عبارئست از : 
فکر و اندیشه و سپس تصمیم به کاری که صحیح‌تر به نظر می‌آید آنا در مورد 
خحداوند ‏ اراده فقط عبارتست از ایجاد » و نه چیز دیگر. زپرا او نه نیاز به ټفگر و 


رر 1 و 2 کل کو دام و آم سوچ وو ”ى 1 i‏ 
لا بروي وا ۳4 ولا ینکن وهذه المَفات مْفیّه عله وهي من صفات 


ان اراد الله ۾ تعالی هي الفغل لاغثر لك یمود له: کن فُیَکُونْ, بلا 
ق ولا نظق بیسان ولا همو ولا فک ی شب 


او از 


2 دنا تین زیایین - حفر الهَمذاني وضی ال له فال: 

نا علي بن تن هاش عن ا غن علي بن بیع لین تن - 

۳ قال: فلت تلتضا عله »الا 5 ات رول الله إن الان ترووت: آن 

ل الم ی ال عل وال دسل فال اذ اعروحل لى آم على جره 

فشال: قاَلهم الله تشد حلفا اون ان نول الله سل اشا عك را 

وسلم مر يرلن بان فسیع أحذهُما il‏ اه ؛ ی ال 1۳ 

ووج من یشک قشاق صلی اه وی وم لَه: با عیدالله لاغز" هذا 
لايك » فان الل غو ادم لی صوزتیه. 


اندیشه دارد » و نه تصمیم گیری بعد از فکر این مسائل در مورد او نیسته. بلکه 
از صفات مخلوفین اسه اراد خدا »قحل خداست و نه چیز دیگر , می گوید : 

«کنْ فَیِکونّ» (موجود شو او هم موجود می‌شود ) بدون هیج لفظ و نطق 
زبانی و فکر و انديشه و تصمیم بعدی و همانطور که خود خدا چگونگی ندارد 
( و سژال از چگونگی او معنی ندارد ) فعل و ارادة او هم «چطور » و «چگونگی» 
ندارد . 

۲- حسین بن خالد گوید : به امام رضا چ عرض کردم: مردم از رسول 
خعد ا یال روایتی نقل می‌کنند که حضرت فرموده: خداوند آدم را به شکل 
[خحود ]ش آفرید امام چ در جواب فرمودند : خدا آنها را بکشد! اوّل حدیث را 
حذف کرده‌اند » (اصل حدیث چنین است)» روزی حضرت رسول 354 از 
مقابل دو تن که به یکدیگر دشنام می‌دادند می گذشتند , یکی از آن دو به دیگری 
می گفت : خدا چهرة تو و جهرة هرکس را که به تو شبیه است؛ قبیح و زشت 


اخبا روارده‌از امام‌رضا یم درتوحید ۳۳۱ 


۴۳ خد ا محمد ن عصام الکليني رضي اله عده ی و قال 
حدتنا مُحمَیْ یوب الكليْني فال: حدتنا ا مین اذریس عن أحمدبن- 
حن جیسر ,» غن علي پن ee‏ - ال شالت اش 


عله اسلام عَنْ فول الله ا بلیس : «ما م ی تا لا ات 


1 


سس 


EL 


تی قات علد ال بغي بعدري وقو. 

فا تشن هذا الکتاب: تعض تشایخ المیتة #9 ر ف 
الاید: ان لاه هم السلا کانا ون على قویه: + «ما معا آن تسد لما 
خلست» نم ۶ ستد e‏ عروحا: N‏ کت مت آماین i‏ 
قال: وهذا مل قول القائل: سیق قعایلی و برجي تطاعئيء كانه یمود 
عروجل: بيغتي غیت و از ي ای ریت علی الإشتکبار والیضیان. 


گرداند ! رسولخدا بلي به او فرمود :: اي.ندة دا این سخن را به برادرت 
نسبت مده زیرا حداوند آدم یم را به شکل او آفرید . 

۱۳ - محمدین عبیده گوید : از ام رگج و مرباژ: این آیذ شریفه سژال 
کردم : «مامتعك أن تشجد لما خلفت بیدی» ۷ ( اي ابلیس, جه جیز تو را بر آن 
داشت که در مقابل آنچه به دست خود آفریدم سجده نکنی ؟ سوره ص ‏ آیه 
۷۵ ) حضرت فر مود منظور از دست »قد رت و نیرو است. 

شیخ صدوق مؤآف کتاب گوید :از بعضی از بزرگان شیعه شنیده‌ام که امه 
در این ایه برسر کلم « خفت» وتف می کردند و از کلمد « بيّدي ‏ شروع 
می کر دند *ادامه آیه چنین است : «بيدي آشتکبرت منت من الخالین» (آیا با 
نعمتی که به تو دادم ی فرازی می‌کنی»یا اصلا طفیانگر و 
عصیانگری ؟ ) و « ید » در اینجا به معنی «نعمت» و «احسان» بکار رفته است؛ و 
این‌گونه تعابیر در محاورات عردم نیز دیده می‌شود » مثلا کسی به دیکری 
می گوید : با شمشیر خودم با من می‌جنگی ؟ با نیزة خودم به من نیزه می‌زنی ؟ و 


۳۳ باب ۱۱ 


ا الحسین س رین هشام التب - ری انه 
عله- قال: حدشا a‏ مدن ی 2 الأسدي قال: حَدتتا 
مین اسباعیل ایَشَکی» قال: حدتنا اه الحسن» عن بکرنن- 

رت ۱ ن الْحسن‌بن دی ته ی ب الحمن التضا علّه اسلا في فوله 


ج 


۳ 


مرو : E‏ عن ساقر یعون إلى السشود)» فال“ : جاب من ور 
حسف تیم لبون سجدآء مج شلاب الْمسافقین لا یعون السجود. 
ZF”‏ غر _ ,1 p”‏ #۶م ر E‏ تس ]تس 3 

۵- حَذننا آبولعباس مُحتَذبن ابرامیین إشحاق الظالقايي 
رضي الله عله قال: حدتنا وعيو الْحَسَنْبن علي العدوي فال: حدئنا 
e‏ ر دال و اي ال نف هو سی ال 
لین ۾ و یه الف من ك عله 9۷ تال 
تست ا ا السلا تام في مشجد الكوفة ننال: 


حلاص معنی آیه چنین هی شود : با نعمت و احسان و نیکوئی من» بر استکبار و 
عصیان توانا شده‌ای , 

۴- حسن بن‌سعید از امام رضا یلم چنین نقل کرده است که حضرت ید 
شریفة: «يَوْم کف عَْ ساق و يدعو ال السجُود» (روزی که ساق نمایان 
می‌شود و آنها را به سجده می‌خوانند ولی نمی‌توانند سجده کنند . سورة قلم 
آي ۴۲ ؛ را اینگونه تفسیر فرمودند : روزی که حجابی از نور کنار می‌رود و 
مومنین به سجده مي‌افنند ولی پشت متاففین سخت می‌ضود و نمی‌توانند 
سحده گنت . 

۵ امام حسین تل فرمودند : امیرالممنین تلا طیْ خطبه‌ای که در 
مسجد کوفهایراد فرمود » چنین گفت:سپاس خداوندی را که نه خود از چیزی 
به وچو د آمده و نه مخلوقش را از جیزی آفریده. حدوث پدیده‌ها را گواه برازلی 


مار ارده‌ازامام‌رضا چم دز نو حیاب TTY‏ 


ا نبلو اي لا من شَيٰءِ کات ولا من هي ۽ کون ما قد کات 
المشتشهد ت اشا غل ری وبما ART OES‏ 
دتم ویتا اشتکما الثه من الاد غلی دا لَم ل م اد 


هید را یب ول 4 ده بشال قیوشت یک ولم تفت عن عليه شي ۽ 


E‏ لخميم ما أخدّت في الا متم ع نالدرا با ادع مر 
تن لجمیم 
تضریفی الدواتء وخارج بالْكِبرياء والْعَظْمَةَ ص جمیع را شلات 
مرم علی بورع اقات الفظن تخد ية با غوایض ناقبات الفكر تفه 
وعلى وائ سابحات ار تضویر لا تخوبه E u‏ 
المقادی لحلالی ولا تمه المفائیس لکتریایه» مُمتَیع عن هام أن 


بودن خویش قرار داده و عجر و ناتوان و اضتعف و نیاز آنها را شاهد توانایی و 
قدرت خود نمودهء و فنا و نیستی اضطراری و حتمی آنها را دلیل بقاء حورد 
فرمود » هیچ جائی از او خالی نیست تا برای او مکانی تصور نشود. شبیه و 
همانندی ندارد تا به چگونگی وصف گردد .و از هیچ چیز غائب نیست تا تعیّن 
یذ پرفته و شناعته شود » در همه صفات با آفرید گان خود مغایر است. شناعت 
ذاتش ناشدنی است به جهت اینکه مخلوقات دائماً بفرمانش در حال تجدد و 
تحولند ‏ و خود بکبریائی و جلال و شکوه از هر تخییر و تخیر بیرون و بری 
است» اند یشمندان تیزبین و ماهر » و زیرکان کنجکاو را حرام است که توانند 
حدّی برای او بیندیشند » و ژرف بینان موشکاف را ممنوع است که وی را 
چگونگی دهند .و نیز غوّاصان شناگر دریای فکر و انديشه را راه‌نیست که او را 
رسم و شکلی نمایند » مکانها او را از بزرگی یا بزرگواری در نگیرند »و اندازه‌ها 
به جلالش راه تقدیر ندارند و مقیاسها به بزرگواریش او را مشخص ننمایند » 
محالست که اندیشه و اومام برکنه او دست یابند » و ممکن نیست فهم‌ها او را 


۳۳۴ باب ۱۱ 


تيء ون ایام أن تشتفرفه وعن الدْهان أن تمه ود یس من 
استثباط الاحاظة به ای خ نویه و بت عن الاشار و إل بالا یناه بحار 
وه ورَجعت بالصَغُرقن ال لسموّالی وضف فدزته آطایث الخصُوم. 

وا ا من عدي داز ٩‏ بات وقانه ٩‏ نعم نس يجنس فتعادلة 
الا ناس وه بشجج ضرع الأشبام i‏ ۳9 ء فتقم ENE‏ 
اا فد فلت ل ٤‏ اواج تیار درا که و نیرت لاوما عن 


۳۳ ات ات = 


اة KEF‏ رل 3 ت نام 7 استشمار وضفی دزی و عرفتِ 


الأذهان في لحم الاك ا متیر بالالای تیم بالكبرياءء 
غ . ت ن 
ول على الأغياء قلا دعر بیش ول مان لبم ولا قضف بحیظ بې 


خی ار جنک 
mı‏ 


ی ۳ ۰ ۳ 
وقد حصعت 1 توایت الصعاب محا تخوم ترازها: وأدقتت 4 کک 


بشناسند » و یا دهن‌ها او رامهجسم سازند » عقلهای بلند پرواز ازفهم نحوة 
وجودش نومیدند و درباهایدانشن از اشاره به حقیقت ذاتش خشک و 
بی‌مایه‌اند » و از بلندای وصفب قدرتشن باریکبین‌ترین مردانٍ میدان علم با 
فروتنی و حقارت باز گشته‌اند » واحد است اما نه در ببلك آعداد .و همیشه است 
ما نه در مقیاس مدت و زمان و استوار است أمّا نه با ستون و عمود» جنس 
نیست تا اجناس»همانندی او نمایند » و شخص نیست تا اشخاص همسان او 
OTT‏ اشیاء نیست تا بر وصفش راهی باشد » عقلها در آماج بیکران 
ادراکش وامانده و گمراهند»و اوهام و افکار از فهمیدن چگونگی ازلی بودنش 
(ماضی و مستقبل و حال نداشتن او ) متحیّر و سرگردانند» و افهام از آگاهی 
چگونگی قدرتش دربندند و ذهنها در امواج خروشان حوزه‌های اقتدارش 
غرقند » بر هم آلاء و نعم؛توانا و مقتدر است» و حریم وصف هستیش برفراز 
برتری. قرّق و سلطان قدرتش هرچیز را زیر پوشش گرفته نه دهرش فرسوده 
سازد و نه زمانش کهنه گرداند » و نه وصف او را مشخص نماید » موجودات 


احبار واردهاز امامرضا درتو حید ۳۴۵ 


الأشباب في متهى شواهق أفطارهاء متشه بكلَجَةٍ الأخناس على رزوی 
و بعخزها قل فدزیه بوره علی E‏ وال علی ا ولا لها 
محبص 2 نْ اد راکه ائاها؛ وله روخ هن * احاته بها: ول اختحات عن 
ا ر ایتاغ من نريم علبيلاء کنی بانشان الثم لها آي 
مرگب اتنج لیا لاله E EA‏ 
اد با 0 
حوب ۳ ن صرب الامتال والصَفات اْمحلرقة غلوا كبيرا. 
اعُد أن لا له إلا هي إماناً بریوستیه‌موجلافاً علی شن نکر وآفهد أن 


1 


r 


پایدار و سخت در اصل و ریشه بفرمانش خاضمند و فروتن» و کوههای سر 
باسمان کشیدة با صلابت» در اعا له خویش برابر فرمانش رامند و سهل + 
کل موجودات را گواه مالکیت خو یش ییاد 6/عجز و رامند گیشانرا دلیل 
بر قدرت و توان خود نموده و حدوت آنها زا شاهد بر قدیم بودن؛ و زوال و 
نابودیشانرا کواه بر همیشگی بودن خود ساعته موجودات را مجال فرار از 
خحواست و فرمان او نیست, و خروج از حیطة قدرتش را نشوانند »و پتهان نمودن 
خود را از نظام دیوانش میسرشان نیست. و محال است سرپیجی از سَلطه 
ENE TE‏ از حیث نشانه و ترکیب طبع و 
شت آنها از نظر دلالت» ر حدوث و ایجاد فرسودگی و انعدام برآنها برازلی 
نش درستی و استگا صنعت آربنش ش از نظر اعتبار کافی است؛ برای 
او خد نسبت داده شده‌ای نیست. و مثل مضروبی ندارد ( ر یعنی مثالی برای او 
نیست و لیس کمثله س و چیزی از او پوشیده نباشد »و از اینکه برای وجودش 
قثلی زنند يا صفت مخلوقی را ذکر کنند بسیار بالاتر و برتر است. 
و از روی ایمان به پرورد گاریش»و مخالفت با منکران وجودش»گواهی 
میدهم که معبودی جز او نیست و آنکه» محمّد تلو سر ای کی 


۱ ۱ بات‎ TTF 


دا اور ۲۱ لمر في خر لتق e‏ اکار الأضلاب 
ومْطهرات الأزحام الْمْحْرَح د ين کي ادن ٍ مخيدآء وأفضل ناب تلبت 
من متعم دروة رو اوق من الشَحَرَة دای صاع لآ مثها نی وانتَعت 

ها اه ار رنه ار اد ری تا 


شون الیانقة شمان الكريمة الحشاء ٤‏ رت وف 0 نيشت 


وقیه عبت وألمرت, وغ وامگنعت هسمت به وشمخت ي ا 

ال ی بالروج لامین والتور امین والکتاب ال وق ارو 
وصافحثة الملاينگه, و أرَعت ب با و دم به الاس ¡ والآلهة 
e‏ دوه سعه ار تم وس :۸ 4 اذل وشکبه ال ق٤‏ صَلع بما مره 


بهترین قرارگاه متفر میبوده انیت و روزگار او را از صلبهای پاک و مکرم و 
رحمهای پاکیزه منتقل سباخته: و از گریمترین ناد » و بالاترین اصل و ريشه و 
منیع‌ترین مقام و عزیزترین با ارح گشته از نهالی که حداوند انبیاء خود را 
از آن بوجود آورد و مارا آن‌بزگزید » چوبش پاک و طیّب» تنه اش 
راست و معتدل. ساقهايش کشیده و سرفراز» شاخه‌هایش حرم و دلربا 
میوه‌اش خوشگوار درونش مُروّت و جوانمردی» در مقر کرامت کاشته شد ‏ و 
در حریم محترم روئید و در آن تشعغب و گسترش یافت و بارور شد.و عرّت و 
شوکت پذیرفت. آنگاه اوج گرفت و بلندی یافت تا آنکه خداوند او را به ارسال 
(فرشته وحی) روح‌الامین گرامی داشت و بنور آشکار و کتاب روشن مفتخر 
ساخت. و براق را مسخر او گردانید » و فرشتگان با او مصافحه نمودند ؛ و 
شیاطین را بدو مرعوب ساخحت. و بتها و خدایان و معبودان ساختگی را بدست 
او از ميان برد . شیوه و سنتش همه رشد و صواب» و سیره‌اش همه عدل 
حکمش همه حق و درست و بجای, به مأموریّت خدائی خود و آنچه فرمان یافته 
بود آغاز نمود و پیامی که برعهده داشت رسانید تا آنجا که بی‌پرده و آشکار و 


احبار وارداز اماء‌رضا 69 درتوحید ۳۴۷ 


بم رَه ور لغ ما له حى سح باشزیبه دغوتةء وأْهرَفي الا لَحلق: : أَنْ له 
ال الک الله وِعتَه لا شريك له حتی حلصت له لوخدانتة, وف ۳ 
رب ا نار الله بالژجید حت وأغلى بالاشلام درحتهی واختار ال 

عرش تیم ما ENE BS‏ علی اه علبه رال 
الظاهرین - : 

۹ خد تنا ُحمِن أ ا رض الله عثه- قال: دنا 
مین اي عبدالله الکوفي 2 عن سَهُل بن زياد المي عن عبدالعَظيم ن- 
عَبدالّه الْحستیْ - زضي اه عله عن اپراهيم‌بن آي مخموب قال: مألت 
باالحتن الرّضا علبه کک عش یل الله تمالی: ور نف لمات لا 
ال ان اش ماه وال لاس صف بالرله که ی اه 
له مى علم أنه لإيرجعون عن الكفر والضلال مََتهْم الماونة 


ت ی ی ا 
لاشریک آ» را رواج داد تا آنجا که وحدانیّت حق را مسلّم ساخت و از شرک و 
انباز حالص گردانید و خداپرستی را از قید شرک پاک نمود» پس خداوند 
حجّت او را بتوحید ظاهر ساعت,و بوسیلة اسلام در جه و رتبه‌اش را بالا برد »و 
برای او خداوندش آنچه آسایش و رتبه و مقام قرب بود فراهم آورد درود خحداوند 
بر او و آل طاهریتش باد . 

۶- ابراهیم بن ابی محمود گوید : از حضرت رضا ا در بارة این آیه 
سژال کردم: «و ترکهم في ظلمات لایبصرون؛ (آنپا را در حالی که هیچ 
نمی‌بینند در ظلمات رها می‌کنذدبور؛ بقره ی ۱۷) حضرت فرمودند : 
برعکس مخلوقات که می توان در بارة آنها الفاظ «رهاکردن» و «تر ک نمودن» را 
بکار برد نمی‌توان بااین الفاظ خداوند را وصف کرد. (و صحیح نیست که 
بگوئیم خداوند فلان کس را رها کرد یا ترک تمود ووو) بلکه (مطلب از این 


۲۴۳۸ باب ۱۱ 


۱ 


واللظت, وغلی بيهم ون اختبارهم قال: وسألْنه عن قول الله 
شروخ : «ختم له عل تلوبهم و على سَنیهم» قال الخثم هو الم على 
قوب الکتار شرت عل کرم کما قال E‏ : «بل طبع ا 
بکفرهم قلا یوت إلا فلگ 

قال: e‏ ی قل يجب عبات على التعاصي؟ قتان: 
بل حيرم وْهلَهم حتی بتوبواء فلْت: نهل يكلف عباده مالا بطون؟ 
فقال: کت بَععل ذلك E ٩‏ وف ی لام لعبی» نم قال 


فرار است که ) وقتی می‌داند که آنها از کفر وضلالت دست برنمی دارند » لطف و 
کمک خویش را از آنها دریغ می‌دارد و آنها را به حال خودشان رها می کند که 
هر کاری بیخواهند انجام دهند ‏ 

راوی گوید : از حضرت در بارة این آیه سؤال کردم :تم اله على قوب 
ی سَمجهم» ( خداوند بژدلهان ی گوفتهای آنان مهر نهاده است.سورء بقره ی 
کج ۳ : منظور ری (نبولودن ) هری است که بردل کفار په 
جزای کفرشان نهاده شده است. همانطور که حداوند می‌فرماید :ټل بم ال 
لیا بعفرهم ییون الیل , (بلکه خداوند - به جزای کفرشان ‏ بردل 
آنها مُهر نهاده است و در نتیجه جز اند کی بقیّه ایمان نخواهند آورد-یا همگی 
ایمانشان ضصعیف خواهد بود-سورةنساء يد ۱۵۵) 


سے 


راوی گوید : از حضرت سوال کردم: آیا خداوند بندگانش را بر معصیت 
کردن مجبور می کند ؟ حضرت فرمودند : یر بلکه آنها را مُْیّر می‌کند (تا 
هرآنچه خواهند انجام دهند ) و هلت می دهد تا توبه کنند . 

گوید : پرسیدم آیا خداوند بند گانش را به کارهایی که توان آنرا ندارند» 
مکلف می کند؟ حضرت فرمودند چگونه چنین کند و حال آنکه خودش 
می گوید » « وما ر بظلام لعبیدر» (پرورد گار تو به بندگان ظلم نمی گند . 


اخعباروارده‌از امامرضا ب درتو حید ۳۹ 


۳ تی أي وی بن حفرب عَن یه جغفرتن محمد علیهم التلام 
آنه قال: مه ن رع أ الله تعالى جير رعا 5ه علی الْمَعاصِي ER]‏ 
و لا کوک اه ره ره 
الزكاة میا 
۷ یدنا تمیم بن ° ما تن تي القرشى س رض الله َة تال 

حدَتتا ايء 2 عن أخمدیر ا الانصاري عن [ یا زیدن میرن ماوت 
الشايي تال ا ف ع ین موشی الخضا بعزی فلت ت : تا ان رشول. 
الله روي آنا عن الاق عفرن محمد علتهت‌اللام ال اه لا ی وله 
فويضل بل رن أفرین» قما مغاه؟ قال: من ر ن الله بقع أفعالناء 
م بَا علیهاء فقّد قال بالج وعن مد ن اللة وحن فعض هر الحلّق 
ار 7 جیخیحه له السلامء FE‏ ایض > ۳۳ را 


سور قصلت آیۀ ۳) سپس حضرت ادامه دآدند : پدرم موسی بن جعفر لا از 
قول پدرشان جعفرین محمد للم برایم تقل کردند کب هرکس گمان کند که 
حداوند بند گانش را بر گناه‌مجبور می کند و یا بر کارمایی که طاقتش را ندارند 
مکلف می‌نماید » گوشت قربانی‌اش را نخورید » شهادتش را نپذیرید و پشت 
سرش نماز نخوانید و از کات چیزی به او نذهید . 

۷ [یزید بن‌عمیرین معاویه گوید : در مرو به حدمت امام رضا جم 
رسیدم و از آن حضرت سال نمودم که از امام صادق ج روایتی برای ما نقل 
شده است که فرمودند : نه جبر است؛ نه تفویض بلکه جیزی است‌بین‌دوامر) 
معنای این حدیث چیست؟ امام چ فرمودند : کسی که گمان کند خداوند 
کارهای ما را انجام می‌دهد و سپس به خاطر آنها ما را عذاب می کند ‏ فائل به 
جبر شده است,و کسی که گمان کند خداوند مسال خلق و رزق و روزی دادن به 
مضلوقات را به المَهعلطلا واگذار نموده است. قاثل به تفویض شده است .و خاثل 


۳۳۰ بات ۱۱ 


1 و ات ج لز« ق ت ك ۳ ا 


» فعلت له: البق رشول الله ا رین آنرین؟ 
تال وود اسَبیل ال ايان ما منوا بې ونر ما لیا وت لت 41 وی 
و فک وراد نی ذلك ؟ فقان: فام 8 الله مشي 
فا لائر بها وا ۱اه 2 لها ور اه و مش 1 في التمامي 
اي عنها ال آها و الخدلان علهاء 5 قلْت: قهز لله فیها القضاء؟ قذال: 


J 
تق ما من فل یله اليا من خر ز شرا وله فيو قضاء فلت ۰ ما‎ 
نی هذا القَضاء؟ قال: ال کم علیهم بسا یله على ناهن من‎ 
الاب والیتاب في انیا ولاجرة.‎ 


3 
5 
۹ 
3 
سب 
5 
ی 


۸- حلا من مین عصام رضي الله عله- قال: حدقا 


به جبر کافر است و قائل به تفویضن مشرک. راوی گوید : پرسیدم پس «أمر بین 
آضسریٌن» (چیزی بین دوا شر)ایعئی چم؟ فرمود : یعنی راه باز است که آنچه را 
خدا دستور داده انجام دهندءو آنچه را نهی فرموده ترک کنند , راوی گوید : 

سوال کردم: آیا در مورک اعمال بند گان میت و ارادة عداوند » ساری و جاری 
نیست ؟ فر مود : آراده و مشیت خداوند در مورد طاعات» عبارتست از دستور و 
رضایت خداوند به آن عمل و کمک نمودن بندگان در انجام آن و اراده و مشیّت 
خدا در مورد معاصی عبارتست از نهی کردن و خشمگین بودن از آن عمل و 
یاری نکردن بند گان در انجام آن؛راوی گوید : پرسیدم آیا خداوند در بارة اعمال 
بندگان «قضاء » دارد؟ فرمود : بلهء بند گان‌هیچ کاری چه‌خیرو چه شرّ» انجام 
نمی‌دهند مگر اینکه خداوند در مورد آن کار قضائی دارد» پرسیدم »معنی این 
قضاء جیست؟ فرمود : معنی این فضاء آنست که خداوند حکم می‌کند آن 
ثواب و عقابی که در دنیا و آخرت به خاطر اعمالشان مستحق آن هستند » به 
ایشان داده شود , 


۸- عبدالعزیز بن مسلم گوید : از امام هشتم مهم در بارة این آیه سوال 


احباروارده‌ازامام‌رضا چ در توحید Û"‏ 


ند تعقوت الكليء قال: تما على بن مُعمّد المَعروف بعلانء قاك: 
“وا ۱ 8 ۳ س ك لوا ِ ۳ TT‏ ۱ یت 
سح تا ابو حامد عمراد‌ین عوسی تن ادراش ت عن الحسین بن ا ارا 
عن الابیم ن مشلم» ع آخیه ۾ عبالعزیز بن مشیم فال: سألث التضا علنه 
لام عن قول الله ۾ عزوجل: «تشو ایهم » تال ان الله نتان لبن 
و ا e‏ التیت E‏ سمغ روت : ول : 
«وما کان ری ey‏ لا نومه بان هم 
اسهد را EDE E E‏ را لاه تاتس 
1 هم اوليك اون EF‏ تا «فالیَو تسم E‏ ۳۷ لقاء 


بوهم ما اي نارهم کما تر "کوا الاستعدا5 5 بلقاء یه هذا 


کردم: سوا الله ليه » (حدا را فراموفن یدزد ۰ او هم آنها را فراموش کرد . 
سورة توبه ی ۶۷ )» حضرت فرمودند : خذاوند نه سهو می‌کند و نه چیزی را 
فراموش می‌نماید » بلکه سهو و نسیان مربوط به مخلوقاتی که نبودند و خلق 
شدند است.آیا به این آیه برخورد ک۲ وا گال ربك تسیا » (پرورد گارت 
فراموش کار نیست. سوره مریم ی ۶۴ ) بلکه معنی آیه چنین است: حداوند ؛ 
کسانی را که او و قيامت را فراموش کرده‌اند اینگونه جزاء می دهد که خودشان 
را از یاد خودشان می‌پرد » همانطور که در جای دیگر قرموده: دولا کون | 
کدی نوا الله قانسهم آنفسهم ولتك هم الفاسوت» (مانند کسانی نباشید 
که خدا را فراموش کردند و در نتیجه خدا نیز آنها را از یاد حودشان برد. 
هماتها فاسق هستند .سورة حشر آیة ۱٩‏ )و نیز می‌فرماید :«فالیوع ندسلهم کما 
تسوا لقاء بویهم هذا » (امروز آنها را فراموش می‌کنیم همانطور که آنها» چنین 
روزی را فراموش کردند . سور اعراف آیه ۵۱) یعنی رهایشان می‌کنیم 
همانظور که آنها » از آماده شدن برای چنین روزی طفره می‌رفتند و اين کار را 
ترک کرده بودند . 


۳/۲ باب ۱۱ 


تس 


فال مصَتّث هذا لکتاب: : قول رهم » ی لا تع ا E‏ 
کان برو لاه وب له ات لا بَجُوزٌ ی الله تمالی» نا قول الله 
تنالی: , «وترکه ي ظلمات ا اي لا يمهم باْعْعوبَة وم 

۹- دنا همین آخنتین ثراهیم المعاذي » قال: حدشنا من 


ی الندايي, قا e‏ علي بن ا 
فصال؛ و بیو قال: سَألت اا ا لبه E‏ الل عروجل: ر 
ا عن و موشید امش نم ا۰ اد الل تعالی 3 صف بعکان 


۱ r 
تخل فیه فیهشبت ی یب غه فیه عباده وة بني هم عن تراب رهن تاو‎ 


موف (شیخ صدوق) گوید : مراد از «رهایشان می کنیم» این است که 
واب کسانی را که به قیامت و برپایی آن امیدوار هستند » به آنها نمی‌دهیم. 
زیر »«ترک کردن هو هب میدیم در مور حداوند معنی ندارد» و این آیه هم 
که خداوند می‌فرماید «و ترگهم ى طلمات لبرت (آنها را در ظطلمت و 
تاریکی» آنچنان که هیچ چیزی نمی‌بینند » رهایشان کرد . سورة بقره آیۀ ۱۷) 
معنایش این است که در عقوبت آنها تسریع نفرمود و په انها مُهلت داده‌تا توبه 

۹- علی بن خسن فضال از پدرش چنین نقل کرده است: که از امام هشتم 
در پارة این آیه سژال کردم: « گلا ُم عن رهم یوعیلر لمحجوبوت» (آنان در آن 
روز در پس حجاب و پرده‌ای هستند و یرورگار خود را نمی‌بینند, سورة 
مطففین آي ۱۵ ) حضرت فرمودند : نمی توان و صحیح نیست که خداوند ۳ 
اینطور وصف نمائیم که در جایی فرار می‌گیرد و بندگان در پس حجاب 
هستند و او را نمی بینند » بلکه معنی آیه این است که از تواب پرورد گار خویش 
محروهنل . 


انحباروارده‌ازامام‌رضا درتو حيد Tar‏ 


1 با 9 ۳ = سے ل ی فقت صو ت 8 

قاك؛ وسَأْلعَه ع فول الله عَروخل: «وحاء رَبك والْمَلك فا صفا» 
5 چا سر 1 1 0 ِ م & ۱ ~1 1 ۱ 
2 ان الله تسالی لا رمق بامجي : والدشاب تعالی عن الا ناء 
انما یی بذك «وحاء (آتر) رَبك الاك حَفاً حَفا». 

وتا ره قول ال ٠‏ روا" : «هل یَمطر نیون ال أن E‏ الله ي 

۳ من القمام الملایْکة» قال: بقوث: ها رون إلا أن باهم الله 
بانلایکت في منامام ؟ وقکذا رلت 


ار ت 


منهم )) و قوله: الله 
۳-۳ بهج» وش تلد «و مگروا ومک ال وغ“ E‏ وت دعو 
ی ۲۳ س ل ۳ ٩‏ 1 1 ۳ 
الل وهو حادعهُيْ». قال اد اللة تعالی لا تخر ولا ستهزی ولا بَمکر له 


اه قول الله , تعالی E‏ 


و نیز راوی گوید : در بارة این آیه ا رم: « رجا ربك و لك صما 
صفا » (برورد گارت و فرشتگان صفل به طف آمدند. سوره؛ فجر آی ۲۲) 
حضرت فرمودند : خداوند با «رفتن و.آمدن» وصف نمی‌شود . خدا برتر از 
انتقال و جابجایی است.بلکه معنی آیه این است که فرمان پروردگار آمد و 
فرشتگان صف بصف بودند ,و در بار این آیه سژال کردم: «شل نظر وت الا آن 
يم الله في تل من الشَنام و ماه (آيا منتظرند که خداوند در باره‌های 
برها و نیز ملائکه به نزدشان بیایند ؟ سورة بقره آیذ ۲۱۰) فرمود : یعنی «آیا 
منتظرند که خداوند ملانکه را در میان ابرها به سراغشان بفرستد »و همین گونه 
تایآ شا رن فیک وایی ES‏ آبات سل رما 
بنهم» (خدا آنها را مسخره کرد. سورة توبه آي ۷۹) و «اله بشتهزیاٌ بهم» 
(خداوند آنها را استهزاء می کند . سورة بقره آي ۱۵ ) و «مگروا و کراله ۾ (آنها 
فریبکاری و مکر بکار بستند ‏ خدا نیز مکرو فریب بکار برد , آل عمران ۵۴) و 
ُخادغود الله و و خادعُهُم» (می‌خواهند درمورد خدا عه و نیرنگ بکار 


برند » ولی دا به آنها حدعه می‌زند . نساء : ۱۴۲ ) حضرت فرمود : محداوند نه 


Af‏ پاب۱۱ 


بخایغ ولکتّه تعالی جازییم جزاء السخرية وا عو 
المکر والْحْدِيعَة BIT‏ هیال الطالیوت جوا گرا 

۰- دنا آی نی اه َة قال: حدقا سعدن غب الاد فال؛ 
حدتنا مدب مُحمّدین چیسی» عر ن الحتن‌نن علي الخزازء عن آي الحسن_ 
لرضا علي السلا قال: رول الله لى ا له وله لمع م امه 
اا ت الاد ای e a‏ 
2 قال: وال لفلف E E‏ : الدین 

9 دنا على د بن تدش مُحمّد ین يران لتاق رضي ان عة 


1 ۳1 
قاتا سای فان E te ED E‏ ِن یوت ت 


ي ل سي 


الرو یایی » عن یدالیم : ن واا سبي - هي اف عن ع راهيم نس 
۳ مَخْمُود؟ ال: فلت e‏ غ الشلام: با و لت م2 
الحدیث الذي بَرويه الاس ا الله صل RF‏ سم أنه قا قا 

رات اه بر و تالم رت 2 تة إلى التساء النیا» ال لن 


مسخره می کند » نه استهزاء ؛ و نه نیرنگ و فریب بکار می برد » بلکه مطابق عمل 
مسخره و استهزاء و نیرنگ و فریب آنان به آنها جزا می‌دهد, خداوند بسیار 
بسیار برتر از آن چیزهایی است که ظالمین می کویند و می پندارند . 

۰- حسن بن عل و شاء گوید :امام هشتم څا فرمودند : رسول حدا غا 
در روز قيامت به دامان حداوند چنگ می‌زند .ما نیز به دامان پیامبرمان و شیعیان 
ما نیز جنگ به دامان ما می زنند . سپس فرمود : مراد از دامان» نور است و در 
حدیث دیگر فرموده: دامان به معنی دین است. 

۱- ابراهیم بن ابی محمود گوید : به حضرت رضا 6 عرض کردم: نظر 
شما در بارة حدیثی که مردم از حضرت رسول اا نقل‌می‌کنند که حضرت 
فرمودند : «خداوند تبارك و تعالی هرشب جمعه به آسمان دنیا (پائین ) می‌آید ۲ 


انعبار وارده‌از امام‌رضا چ د توحیف ۲۵۵ 


ال مرف > الم عه مواضیه وال ما قال روگ الله گنل اما ا 
«إن الل تائ بجر ل کا الی السماء انیا كل َة في الب الأجير وة 
الا یل قيار ره نادي قا" يڻ سائ فاغطند؟ قل من تایب 
رت عله کل من شنار فأنْفر له؟ يا طاب الحیر أل و یا طالب 
اسر فصن فلا زاك نادي بهدا حتی تس لمح فاذا ل محر عاد إلى 
له ین مکوت السّماء حدقي بذیك ايء عن جي, عن آبایب عن زشول 
له ی الله عله الم ول 

۰۲- نا أو یداه سید بق محمد الأشاني الرازي ال بلج 
قاك: ا ارت لاه 
يف تی الرضا عللهم اللامه عن أبنو عن باه عن علي عَلَبْهم السَلام 

:ل سول الله صلی اه‌علیه وال «اإ موس بن ع ران ما ناجی 


چیست؟ امام م فرمود : خداوند لینت کتک دسانی را که کلمات را از محل 
خود جابجا و تحریف می‌کنند . به حذا قسم؛ رسول دا چنین سخنی نگفتد 
است, بلکه فر مو ده‌اند : « خداوند تعالی در ثلٹ آخر هرشب و هرشب جمعه از 
اول شب» فرشته‌ای را به آسمان دنیا می‌فرستد و آن فرشته به فرمان خعداوند ندا 
کین هیچ درخواست کننده‌ای هست تا تحو استه‌امی را پرآورم ؟ آیا هیچ 
توبه کننده‌ای هست تا توبه‌اش را بپذیرم ؟ آیا هیچ استغفار کننده‌ای هست تا او 
را بیامرزم؟ ای که طالب خير هستی! به این سو بیا ای که به دنبال شر هستی! 
دست نگهدار. و این فرشته تا طلوع فجر این ندا را ادامه می‌دهد و چون فجر 
طلوع کرد به محل حود در ملکوت آسمان باز می گردد » این حدیث را پدرم از 
جلّم و اواز پدرانش از قول رسولالله ییاچ برایم نقل کرد . 

۲- داود بن سلیمان قزوینی گوید : حضرت امام رضابِلی از قول 
بدرانشان از امیرالمومنین اا نقل نمودند که: رسول دا فرمودند : وفتی 


۱۱ باب‎ a ۵۶ 


ربه عزوحل قال: يا رب ییا آنت‌يتي فأناوَك)أم قريب الاك ؟ 
ی روا اله :«اآنا حلیس من د گرنی» فال 2 موسی له السَلام: ۳ 
ب اني أ کون فى حال اج أن آد کر فیها, فقال ی اد تن 

رد ۳ حال. 

۳- نا شابن علي ما جیلویه رضي ال له 4 قاله: حدا 
علي ز ن اثراهیم بن هاشم عن المختارین مُحمّیین امار نيع 
لت زد لجراي عن آبي ان علبي الا فال: سَمفت؛ يول في 
الله ۾ مرول : هو اللطيف الخبیر السمیم ا الأحد المد الى ل لد 
ولم ولد ول یک له کفراً آحدء شىء الاشیا: ومحمم لاسام وصور 


حضرت موسی‌بن عمران با حداوند مناجات می کرد در مناجات شود چنین 
عرضه داشت : خداوندا! آیا از من دور هستی تا با صدای بلند با تو سخن بگویم 
یا نزدیکم هستی تا آهسته با تق تاجات کنم؟ خداوند به آو وحی فرمود : من 
همنشین کسی هستم که به باو من باشد» موسی ا عرضه داشت : چه پسا در 
حالتی هستم که شأن تو را برتر از آن می‌دانم که در آنحال تو را یاد کنم, خداوند 
فرمود :ای موسي !در همه حال به یاد من باش و مرا یاد کن . 

توضیح: پاره‌ای گفته‌اند این سال را موسی ج بدرحواست قومش کرد 
همانند « رت ارني انظر الیک »( پرورد گارا خود را بمن بنما تا تو را بنگرم). 

۳- فتح بن بزید جرجانی گوید : از امام رضا ی شنیدم که آن حضرت 
در بارة خداوند چنین می‌فرمود : «آو لطیف و خبیر است»""شنوا و بیناست. 
واحد و اخد و بی‌نیاز است. نزائیده و زائیده نشده است, و همانندی ندارد» 
اشیاء را ایجاد کرده» به اجسام جسمیّت داده و نقشها را صورت و شکل 


۱- لطیف ممأنی مختلفی دارد »از جمله‌ شیء گوحک‌و صغیر : کسی که با لطف و سحت استه 
د آن کسی که با ترمی و به نیگی رفتار می کند و به مسائل ظر یف و دقیق | گاه‌است. 


اخباروارده‌ازامام‌رضا چ درتوحید ۲ 


۳ لو کات کب تعولوت» ل بعر بعر في الخال م من الْمَحلوق ولا ای ء ن 
لا له النشیء فرق ب من حسمه و ضيه وأنقاء إذ کات لا بش 
شي ولا بسيةٌ هو شقا. 
رن ۳ حملي الله فداك , لكك فلت: الأحد السَمد, وفلّت: لا 
E 3‏ ۷ بسا اسان و ا Ê‏ تشانهت ار خدانج* اك“ 
با ت حلت ك اله ال تما اة في اسان أْتا ني الاشماء 


هي ماس وهی لاله على E)‏ و 51 اسان وان قد. واج 
الا کان کک واحتة؛ و ان تتین» فالانسسان ا ت پواجدق ن 


آل 


E‏ یر واحتة وهو آخراء ۳ و 


بخشیده است, اگر آنطور بود که می گویند ,نخالقی و مخلوف از یکدیگر شناخته 
نمی‌شدند ایجاد کننده و ایجاد شل اهيدل ممتاز نبودند و شناخته 
نمی شدند »لکن اوست ایجاد کننده. فرق اس بین خدا و بین آن جیزی که خدا 
به او صورت بخشیده و جسمیت داده و ایجادش نموه است, چون هیچ چیز به 
خداوند شبیه نیست و خداوند نیز به هیچ چیز شبیه نمی‌باشد» گفتم: بله, 
تربانت گرد لکن گفتی: احد و صمد (بی‌نیاز ) است. و نیز فرمودی:به هیچ 
چیز شبیه نیست در حالی که خداوند یکی است. انسان هم یکی است پس در 
وحدانیّت و یکی بودن به یکدیگر شبیه‌اند؟ حضرت فرمود : ای فتح! حرف 
محالی می‌زنی» خداوند ثابت قدامت گرداند . (آن) تشبیه (که ما آن را نفی 
ون کی دز ای سیف ما ام کر شور همه نکن ابیت وان دی ي 
است؛ به این ترئیب که انسان را کرجه می‌توان «واحد » و «یکی » دانست اما 
منظور این است که یک شیء و یک جه است و دو تا نیست. اما خود انسان 
«واحد » (حقیقی) نیست زیرا دارای اعضای گوناگون است. رنگهایش 
مختلف و زیاد است و یکی نیست. انسان عبارتست از مجموعه اجزائی که با 


۲۵۸ باب ۱۱ 


خی رکف e N‏ وق رتش توت 

وسَوادة عبر یاوه و كذلك سار جميع الْحلق, فالاْسان واج في الاش له 
EE‏ لال وا واا لا واحد غ لآ ايلات في ول 
تناوت, ولا زيادة ولا نقصات» فأمًا الانساد الْمَخلوق موم المولف من 
احراء مُْتلفة وحواهرشتی e‏ تا ی برع 

نت خیلث فداك فرت عتي فرج الله علك مَمُوك : الأطيف الْحبین 
مر لي ما فرت الراجده قاي اقلم له عی چاو لب 
مضل َير آني أَجب | ن رح لي دی فتال:یا فغغ إنما قلنا: الط للخلق 


لیف و لیلیه بای لیب » الا تری الی آثر نیم في ابات اللطیف 


هم فرق می‌کتند » خونش با گوشتش تفاوت دارد» گوشتش با خونش فرق 
می‌کند » رشته‌های اعصابش یر از رگهایش است» مویش غیر از پوستش 
است. سیاهی اش غیرسفیدی ال است و همینگونه می‌باشند ساير مخلوقات. 
یس انسان از نظر اسم «واحد » است اما در معنی «واحد » نیست .و خداونر 
تبارک و تعالی واحدی است که واحد دیگری جز او نیست. اخحتلاف و تفاونی 
در او نیست, زیاده و نقصان در او راه ندارد اما انسان مخلزق مصنوع که از اجزاء 
میختلف و مواد گوناگون ساخته شده است مختلف و متفاوت است و زیاده و 
تقصان دارد هر جند در کل یک چیز است. 

گفتم: قربانت گردم آسوده‌ام کردی» خداوند آسوده حاطرت کند . حال 
همانطور که واحد را برایم تفسیر کردی لطیف و خبیر را نیز برایم تشریح فرما: 
البته می‌دانم که « لطفب» خداوند با «لطقب » مخلوقات فرق دارد چون بین حدا و 
حلق تفاوت هست. اما دوست دارم شما برایم شرح دهید . حضرت فرمودند : 
ای فتح | به این جهت می گوئیم لطیف که در خلق کردن. لطافت و ظرافت دارد و 
به اشیاء کوچک و ظریف آگاہ است. آیا اثر صُنح او را در گياهان ظریف و غیر 


اعبار وارده‌از امام‌رضا پل درتو حید ۳۸۹ 


وغیر الَطیف, وني الق الط من الحیوان الشخارین البَُوض والحزحس و 
ما هو أضتر یلها ما لا تکاه تشه تیه اون ب لا كاذ يتات لصضره 
ال کر مت الائتی الخدت المَوة من القديی با رانا صنر دك ف لطفه 
1 تلتفاد ورب از انم یما ؛ تضلحه مما ی لح البحار 
وما في لحاء الاشجار والعباوز والقفاں وفقم بقضها عن تقض علطتها 


وما تلهم بم آولاهها علهاء ونثلهاالیناء النها. ای رانا مش و 


1 
1 ۳ 


شفر تیا مغ ششرهه وم لاقکاه نا تیه باه م لها ولا 7 
يندا ولا تمه أبييناء عمتا أت خالق هذا للق یت آظت ي خأق ما 
سينا بلا لاج ولا ادا ولا ال فان کل صاع ی ٍ فمن شي ۽ صََعَهُء وال 


® ۲ 3 ۳1 ۳ = = ج ج و م 
الخالو* الّطیف الحلیل خی وضتع لا من شنت 


ظریف نمی‌بینی ؟آیا اثر خلق او را در نحلقت ظریف و دقیق حیوانات کوچکی 
مثل پشه و پشه‌ریزه و کوچکتر از آن که یشم به سسختی آنرا می‌بیند بلکه از فرط 
ریزیءنر و ماده و بجه و بزرگ آنها از یکدیگر تشخیص داده نمی‌شود؛ 
ندیده‌ای؟ وقتی کرچکی آنها را در عین ظرافتشان می بینیم » وقتی آشنایی آنها 
را به نجوة آمیزش مخصوص به خود و فرار از مرگ و جمع‌آوری مایحتاجشان از 
دل دریاها و پوست درختان و یهن دشتها و بیابانها می‌نگریم »وقتی به سخن 
گفتن آنها و نحوة فهم سخنان یکدیگر » و فهمیدن کلام بزرگثرها به توسط 
بچه‌ها و غذا آوردن والدین برای فرزندانشان را می اندیشیم . 

وهمینگونه به رنگ‌آمیزی آنها قرمز با زرد» سفید با سبز و نیز آنچه 
جشمانمان به سختی تمام پیکرةاش را می‌بیند و آنچه نه چشم می تواند ببیند و 
نه دست می‌تواند لمس کنا می‌نگريم می‌فهمیم که خالق این مخلوقات؛ 
لطیف و و دقیق است و جحلق وآفرینش آنچه که شرحش گذشت را با دقت و 
ظرافت و بدون.وسیله وادات و آلاتی انچام داده است . جه هر خالْقی مخلوق 


+ ۳۳ بات ۷۱ 


س 


KET‏ اي رضي اله غلا K2‏ فال ا | اخمدش ادریس» عَن 


جد. ل سر 


سین بن عَبداللعَن محمد له پوئوتی ن مر وان بن علی ن 

آي شا عن معا اد ا : تالت آباالحتن الرضا علیه السام قل 
كان الله عارفاً میم قَبْل أن يَخْلق ال ۳ نعمءفلت: براها 
ويسمعُها؟ قال: ما كان مختاحاً إلى ذلك لاأنة لم کن تسالها ولا يطلب 
مثها هو نما وتا ش فدرنه ناف فلس يخا إلى أن بُسّی نت 
و لک اعتار E‏ ا ء یره یحو 4 بهاء لاله الم ید باه ثرت 


۱ #2 ۱ a 


ال ما اختاره 4 تیه «العَلی ال لعظیم» لأ آغلت الاشیاء ليا ف اال 


واسه العیی NECE‏ ؛ علي لا کل یغ 
۵- ویهذا الاشاد. غر ميدن ساب قال: اه يمى التضا یه 


خود را از جیز دیگری می‌آفریند ولی بحداوند لطیف و دفیق و با جلالت؛ 
مخلوقات خود را آفریده اما نه از چیزی. بلکه از هیچ و عدم.موجودات را 
بو جود آورده‌است. 

۲- محمّدبن سنان گوید : از حضرت رضا جم سژال کردم: آبا خداوند 
قبل از اینکه مخلوقات را بیافریند به نفس خود آگاه بود؟ فرمود : بله گفتم: 
تفس خود را می‌دید و صدای خویش را می‌شنید ؟ فرمود : احتیاجی به این کار 
نداشت زیرا از شود چیزی درحواست نمی کرد » او حود هستپش و هستیش 
حودش است. قدرتش نافذ است لذا نبازی ندارد که نامی برای خود برگزیند ‏ 
بلکه نامهائی برای خود برگزیده تا دیگران او را به آن‌نامها بخوانند ؛زیرا اگر با 
نام خود خوانده نشود » شداخته نمی گردد اوّلین اسمی که برای خود انتخاب 
نمود «علي عظیم» بود زیرا از همه چیز برتر است, معنا و وافعیت او «الله » 
است و نامش «غلی عظیم»؛ این اولین نام اوست زیرا او برهمه چیزبرتری دارد . 

۵- محمدبن‌سنان گوید :از امام هشتم لم سوال کردم :«اسم ١‏ چیست؟ 


الحباروارده‌ازامام‌رضا لد رتوحید ۲۶۱ 


لام عن الاشم ما هو؟ ققالءصف وضو 

۹ حَدنا مد كراب اتقاش - زني اله له بالْکوفة سه 
ری وخشیین وثلاتماتة قال حذشا خمد مُحَمَدِبْن عفر ادا 
قول بني هام قال: حتنا عبي تن الحتن ن علي بن الي عن ايو عر 
أي الْحنن علي ٿن شش اا عليه اسلا فا ال ا ال 
تمالی یرف ب به حْقَهُ الکتاتة الف لمح و ان الرخل اذا ضرتٌ هك ۳ 
رام بقصاء َر E EEL‏ قف کک قالحکم فيه EE‏ 
ظ انح 4 عطي الذته لم مصخ مئهاء ولقد حدتتي أ 
يي عن جڏ عن یراون : مش بت تا لك آلا 
الي وبا وج لب و والتاء ۳ نایم آل مد لوا الله ي له 


فرمود :صفتی برای موصوف. ”شرح :یعنی نشانه‌ای برای نشان دادن ». 
۶- علی بن‌الحسن بن علی بن فضال از پدرش چنین روایت کرده است که 
امام مشت 8 فرمودند : اوّلین جیزی که خداوند تعالی خلق فرمود تا مردم 
بوسیلة آن با نگارش آشنا شوند » حروف الفا بود .و هر گاه برسر کسی ضربه‌ای 
بزنند و در اثر آن ضربه نعواند به عوبی تکلم کند حگم این است که: حروف 
الفیا را بر او عرضه می کنند سپس به تعداد حروفی که نتوانست تلقظ کند ‏ به او 
ديه داده می شود »و پدرم از پدرش و او از جدش از قول امیرالممنین در بارة 
حروف الفبا چنین نقل نموده است که أميرالمؤمنين 3 فرمود :الف آلاء و يعم 
الهی است.باء » بهجت و سرور عداست.تاءی تکمیل شدن کار قائم آل محمد 
«صلْواث الله علیهم » است .ثاء ثواب ممنین به خاطر کارهای خوبشان است. 
جیم:جمال و جلال خداست حا حلم خدا در بارة گناهکاران است.خاء 
بی‌نام و نشان بودن اهل معاصی در نزد خداوند عر و جل است .دال »دین 


۳۳۷ باب ۱ ۱ 


(tz‏ فالحیم حمان الله وجلا وااء جل الله عن القذییبیی 
والشاء ع وأرأهل انتنايي عثداله روخ . 

ردذ) فالدال دين ال والذال من دي العلال. 

(رز) فالراء من ارو وف الرجیم والزای زا زك القباشة. 

2 ش) اسن سناء الله والشّیك شاء الل ما شااء 

ا إلا أن اء انش 

(ص ض) الصا من صادق ود في حمل التاس علی السّراط وحنئس 
امین E E‏ وال مد صلی اله 

له وآلم وس 

(ط ظ) قالطاء ظوبی لمُومییت ۶ وحن ماب والظاء طن المومن 

یره وطن الکافرین به اسو عا: 

(عغ( این ین اليل ان من ای . 

و و 


۳ فالفاء موجن واج التان والقاف قرات علی الله حَنمة 


شحداست» ذال از دوالجلال و صاحب جبروت است راء از رف و رحیم و زاء 
زلزله‌های قیامت است. سین نور الهی است؛ شین خداوند خواست آنجه 
خحواست و اراده کرد آنچه اراده کرد و اراده و اختیار مردم به خاطر دين است که 
خحدا خواسته است دارای اراده و اشتیار باشند .صاد »از صادق الوعد و راستگو 
است برای بردن مردم بر صراط و نیز بازداشتن ظالمین در مرصاد و کمینگاه 
الهی » ضاد ؛ هرکس با محمد و آل محمد لا مخالفت کند به ضلالت و 
گمراهی افتاده است.طاء خوشی و خسن عاقیت برای مومنین است ظاء 
مومنین به خداوند حسن ظنّْ دارند و کافرین سوء ظن: عین از علم و غین از 
فتی است .فاء «شعله‌هایی از شعله‌های آتش است و قاف؛قرآن است که جمم 


احباروارده‌ازامام ر ضا درتو حید ۴۳ 


رکل) قالکاف من الکانی,والام لنر الکافرین في افیراهم علي الله 
الکَذبَ. 

)م( اليم لاله ۾ یوم مالك عم زو یمرن روج «ِمَن مك 
یرم تم نم تتطق رواخ أنبیائه و رسله وخححه یعون لله الواحد لقهار» 

فیقول حل علاله: «الْبَم تجزی کل تفس بما تبث لالم ال إن ال 

سریع الات وال ران الل لل وکال للکافرین. 

روه) الوا ويل إن عض الوا هان على الأو شن غ ا:: 

(لای) فلا ألف لا له إلا اللو وهِيّ کلم الاغلاص ۽ مام EE‏ فاليا 
مُخلصاًء لا وحبّت له الْحتَه والياء يالله قوق حلم باسظة بالززق 


کردن و قرائت نمودن آن بر عهدءة حداست کان از کافی ولام مغو گویی کافرین 
است دز دروغ‌هایی که بر خذا می بندند . میم ملک و پادشاهی خحداست در 
روزی که هیچ کس جز خدا مالک نیست و خداوند در آن روز می‌فرماید : 
«ِمَن المُلكُ وَم» (پادشاهی در آمروز از آن گیست. مومن: ۱۶ ) سپس 

اروح آنبیا و پیامبران و خجج جح الهی می گویند له الواجد مهار ,راز e‏ 
یکتای مقتدر-موّمن: OF‏ ای می‌فرماید :یم وکا ا 
بماَیّت لالم لیم ِا سَریغ الحساب» (امروز هرکس جزای کارهای 
خود را می‌بیند .امروز دیگر ظلمی در کار نیست, خداوند به سرعت به حساب 
بند گان رسید گی می کند . مؤمن: ۱۷ ) و نون نعمتهای الهی است که به ممنین 
می‌دهد و تکال و عذابی است که کافرین را دجار آن می‌کند ,وای وای برکسی 
که خدا را نافرمانی کند و هاءذآت و خواری و ک و چکی نافرمانان است در برابر 
خدا. و لامالف. (لا )لاال لا اه است که بدان کلمة اخلاص گویند و هر 
بنده‌ای که آنرا با خلوص نیّت برزبان جاری کند بهشت بر او واجب می گردد .و 
باشست تا د علق کشاده اسو و یو ایند دی بری از آن 


۶۴ ۱ باب ۱۱ 


تم قال ان 11 ار ۲ تمالی 1۳ هد مان بهذ الحروی اي 
یتداولیا جيم الب ت قال: «فل ین احَمَعَتِ الإئس والجن علی أن 
انوا بل هد رن لا يَأ برقل ول كان بَْضهم بضر هیر 
۷ دنا کک محمّین دوس از - رضي اه له َه 

قان: حذتا مُحمدین فة الښسابوريء عن حندانبي ميان اتنس اوري 
قال TER‏ الله و «فعن برد اله أن یه 
يش ا لام وم ن برذأن ۳ تحعل صدره ۳ ا تال 

رال أب هدي بإمانه ٠‏ في الدنيا إلى حنم ودار کرامیه في لجرو يشر در 
نليم لله وة به داكو الما وعته م توابه تى یمه ال وس 


چیزی است که مشر کین می گویند . 

سپس حضرت فرمودند : خدداوند اين قرآن را با همین حروفی که عربها با 
E N‏ نازل فرمود و سپس گفت :قل لن اجتمعت e‏ 
الانش و الجن على أن یَاتوا بمنْل هذا الفرآن لايَأتونَ ورا بح 
تعض ظهیرً»(بگو اگر جن و انس دست به دست یکدیگر دهند تا چنین قرآنی 
E‏ توانست هرچند در این کار کمک یکدیگر باشند_اسراء ۸۸ ). 

۷- حمدان بن سلیمان گوید:از حضرت رضا ي سوال کردم» »معنی این 
آیه چیست؟ «فْمَنْ بُرد ال أن يديه شرح صَذره ! یلا شلام» (هرکس را خدا 
بخواهد هدایت کند او را به اسلام راضی و خحشنود نموده آمادة قبول اسلام 
وهرکسرانخواهدازگمراهی‌نجات یابدسینة اورا بسیارتنگ میکند -انمام:۱۳۵) 

فرمود : هرکس را خدا بخواهد با ایمانی که در دنیا داشته است. به 
بهشت آخرت راهنمایی کند او را برای تسلیم بودن در برابر عدا و اطمینان به 
خدا داشتن و آرامش و سکون از توابهایی که خدا وعده داده آماده و راضی 


اعباروارده‌از اما رضا ‏ درتو حید ۳۶۵ 


یرذن یله ع حم ودار کرامته في الجر لکفره به وعضیانه لَه في الذئیا 
تل صذرة صقا حرجا حتی مك في کنرصویشظرب بن اغبتاده قله حت 
تبر « كالما تشد في الشماء ذلك تل الله لنش على انیت لا 
iI‏ 

۸س دنا محا 2 ی ا جیلوبه رضی ال َة قال؛ : دی 
عبي مُحمابن أي القايم فال: حدتني بو سَميتة مُحَمَدبن علي الخوفِي 
اسَبرَفي ن ممن رال 4 الخراساني خاده ارفا عاج الشلام؛ قال: 
دحل رل من الرّنايقة على الرضا علي لام وعیلته حماعه تال 
له آبوالحتن علیّه السلام: ارت إن كانت المَول فلکم تک ویس مو کی 


من ق ا 


2 یا وتا وتا سوای وله شرا ما صَليّنا وضفنا وز‎ ERNE 


و فرزنا؟ فتگت. E‏ 1 ا عله الکللام: و ان کن افو کون و ی 


می‌کند تا آرامش خاطر یابد » و هرکتن ا بخواهد ‏ به حاطر کفر و عصیان در 
این دنیاء از بهشت آخرت محروم سازد او را (از اسلام و تسلیم در برابر امرٍ 
نمدا ) دلشنگ و دلسرد اند تا و ل رار کید اعضاد 
قلبی » مضطرب گردد (و اسلام‌آن قدر براوسخت باشد که) گویی (می‌خواهد ) 
در آسمان بالا رود . خحداوند این گونه رجس و پلیدی بر آنانکه ایمان نمی‌آورند 
قرار می دهد . 

4 مد ین عذال خراسانی» خادم حضرت رضا 2 گوید: مردی 
زندیق بر آنحضرت وارد شد »و گروهی نیز حضور داشتند »امام فرمودند : بگو 
ببینم » اگر حرف حرف شما باشد (مطلب آنطور که می‌گوئید باشد ) - 
هرجند که اینعلور نیست -آیا ما و شما یکسان نیستیم ؟ و نماز و روزه‌و زکات و 
اعتقادات ما ضرری به ما نرسانده است؟مرد چیزی نگفت. امام 3 فرمود :و اگر 
حرف حرف ما باشد - که حق هم همین است - آیا در این صورت شما به 


۱۱ بات‎ FF 


تھے ی اتی ۱ 


فوا و کما نعو آلست فد کت ونجزنا؟ 

قال: رحمَكٌ الله فأؤجدني کت هُو؟ وان وا فال: وین اي 

قبت الب فلظ وشو ای الاْْن» وكات ولا أی, وت الکَیّت,وکان ول 

کیت فلا یرف کم وی ولا بای نة ولا ندر بحاسبٍولا قاس بء 

قال الرّحل: فاذاً له له ي» رود يدرك بحاسَة ین الحواس, فقال 
لس عله لام وك ؛ لما مرت حواساق ره افراکم 255 
ریت ون اذا عجرت حواستا عن |ذراکه تا أنه ربا ۽ ا ی ء 
بخْلافِ الأشياء E‏ قأغبزنی متی کانْ؟ قال آبوالحتن لها لام 
آخبزني عتی ل لم كن ا رك عتی کان. 

ان از تا یز َل قال آتوالحتن: اي لما رت إلى حسد 
هلاکت نیفتاده و ما نجات نیافته‌ایم؟ زندیق گفت: خداوند به تو لطف و رحمت 


فرماید » برایم توضیح بده که حدا چگونه است؟ و کجاست؟ حضرت فرمود: 
وای برتو!آنجه نو گمان کرده‌ای علط است: او جا و مکان را ایجاد کرده است: 
او بود ولی هیچ جا و مکانی وجود نداست : کیفیت را او ایساد کرده است :او 
بو ۵ و هیچ چگونگی و کیفیّتی وجود نداشت, لذا با کیفیّت یا جا و مکان و 
حواس قابل درک نیست و به هیچ چیز شبیه نمی‌باشد . مرد گفت: حال که با 

حضرت فرمود : وای برتو! چون حواسّت از درک او عاجز است» ربوبیت 
پس بگو دا چه زمانی» بوده است؟ حضرت فرمود : تو به من بگو خداوند کی 
نبوده است تا بگویم از کی بوده استء مرد پرسید : جه دلیلی بر وجود ححل| 
هست؟ حضرت فرمودند : وقتی به جسدم می‌نگرم و می‌بینم نمی توانم در طول 


احباروارده‌ازامام‌رضا چ درتوحید FV‏ 


لفكتي فيه زیادةولا نشصان في العرض والطول وفع المکارو عله وحر 
المَشتة ا ها التلماب بان ارت بم مع ما آری من 
تورات الم بقدرتیه وانشاء السحاب وتشری دیاین ومخرى امس 
ار وشجوم» وتف من الابات العجینات لمات عِنث أن بهل 

قال ی لم اتچب شب ؟ فان أبوالحتن ان الججاب على[ ]الق ۱ 
هعرق ایا 3 

قال: فل لا تذرکه حاّه 4 ابصَر؟ قال: CE‏ وییت له الذبت 
دهم ا ار زد ومن یرهم EE‏ ت درک ضراو 
حيط وم و یبط عقلّ. 

وا قح ل» قالءلا حد لها «قال: ولیه؟ فال: لات کل تخود 


و عرض چیزی از آن کم کنم یا برآن بیفزايم و سختی‌ها را ا زآن دفع کنم و چیزی 
به سود ری ری کننده‌ای دارد و به او معتقد 
می‌شوم. مضافاً به اینکه ذوّران فلک را به امر و قدرتش و ایجاد شدن ابرها و 
گرد دش بادها و حرکت ماه و خورشید و ستارگان و سایر آیات عجیب و متقن 
الهی را می‌بينم و لذا می‌فهمم که اينها همه تقدیر کننده و ایجاد کننده‌ای 
دارد. مرد پرسید پس چرا پنهان است؟ حضرت فرمود : در پرده بودن او از 
خلت به حاطر گناهان بسیار آنهاست»مّا خود او هیچ‌چیز پنهانی در شب و 
روز برایش پنهان نیست. پرسید : پس چرا چشماو را نمی‌بیند؟ حضرت 
فرمود : برای اینکه فرقی باشد بین او و بین حلقش که قابل رزیت هستند . 
مضافاً به اینکه شأن او أجل از این است که چشم او را ببیند و یا فکر او را درک 
نماید یا عقل او را ادراک کند »مرد گفت: پس حد و وصفش را برایم بیان کن. 
امام فرمود : حد و وصفی ندارد . مرد پرسید :چرا؟ حضرت فرمود : زیرا هرچیزی 


۳۶۸ بات۱ ۱ 


ماه ۽ إلى حذه ولذا اتَمَل التخییة اختمّل الرْيادة, ولد ام الرْبادة 
اختمل اصان, نهر یر مشود ولا مزا ولا ماقم فص ولا متجزه ولا متوقم. ۱ 
فال الرخ : فأخبزني ‏ فولگه: وحکیم وبصي وغل 
أكون ای إلا بان واتصیر الا بالعیّ» واللطیث رلاً بعمل این 
والحكيم إا اشنعة؟ فقال ا اشلام: اك الأطيت متا على جد 
EE ILC E E EEE‏ را زر 
لت تاه تکیت پم این الیل : لطیق؟ لد له ن لا یا 
وخلیلاً رک ني الحبوان مه واه وم که جنس مُتبایناً غ جذیه في 
او لا يشب نضا بتتضاء قك له طف من این اليف لیر ي 


که دی دارد » وجودش تا همان حَكّ امتداد دارد و چون حد و مرز پذیرفته پس 
قابلیت زیاد شدن را نیز دارد و وقتی فابلیت زیاد شدن را داشته باشد قابلیت 
نقصان را نیز دارد : یس او نه حڌ دارد نه زیادی می‌پذیرد نه چیزی از او کم 
می‌شود نه قابل تجزیه است و ه با فکر درک می‌شود . 

مرد پرسید : شما که می گوئید : او لطیف. سمیم (شنوا) حکیم» بصیر 
(بینا ) و علیم است یعنی چه؟ آیا کسی می‌تواند بدون گوش, شنوا باشد ‏ یا 
بدون چشم بینا باشد یا ظریف و دفیق باشد ولی دست نداشته باشد ویا حکیم 
باشد ولی صنعت گر و سازنده نباشد؟ حضرت فرمود : «لطیف» در بین آدمیان 
موقعی اطلاق می‌شود که کسی بخواهد کاری یا صنعتی انجام دهد . آیا 
ندیده‌ای وقتی کسی می‌خواهد چیزی اتخاذ کند یا کاری کند اگر با دنت و 
ظرافت انجام دهد » می گویند فلانی جقدر با ظرافت و دقیق است؟ پس جطور 
به حداوند بزرگی که مخلوقاتی ریز و درشت دارد و در جانوران روح‌هایی قرار 
داده و هر جنسی را از جنس دیگر هتباین ساخته بطوری که هیچ شبیه یکدیگر 
نیستند لطیف (دقيق و با ظرافت) گفته نشود ؟پس هر کدام از این مخلوقات ‏ 


احبار وارده‌ازامام‌رضا ا درتوحیاد ۳2۹ 


ترکیب خوت گم توا إلى لافجار زان لساوتة ينها 
ویر الا کولَة فلا عند دی : إن عاش آطیف» لا کلف لته في 
مین و اه تمغ لا یخقی عله آضواث قمحا ین موش والتری 

من الَبَف الی کر مثها في برها وتخرها, ولا و نید عله لمائها ما 
هد لت انه میم لا ادن وا انه هیر لا تشر لد بری أنَر الدتة 
الشخماء فى لالم اء على السخرة التیداءء وتری بيت ال٣‏ ل فی الل 
اه ها رها فا وه نا ند 
ذلك : إت بصیرلا کبضر شب قال: فما برح حتی اسلج وفیه کلام عبر هذ 

۹ دنا مدن على ما جیوه ري ال عله- قال: 


ا اراھ بن هاشم ع تختارتن میدش الیْختا ر امد عن 


در تر کیب ظاهری‌اش لطفی از عالق لطیف و خبیر داراست »سپس در درختان 
و میوه‌های خوراکی و غیر خوراکی آن دب کردیم و اوقت گفتیم: خالق ما 6 
لطیف است ولی نه مانن لطیف بودن مخلوقات در کارهایشان و گفتیم: او 
شنوایی است که صدای تمام خلائی از عرش تا فرش از مورچه‌های ریز گرفته تا 
بزرگتر از آن» در دریا و حشکی بر او پوشیده نیست و زبان آنها را با هم اشتباه 
نمی کند و در این موقع گفتیم: او شنواست ولی بدون گوش و گفتیم او بیناست 
ولی نه با چشم ‏ زیرا او اثر دانة بسیار ریز و سیاه حردل را در شب ظلمانی 


بر روی سنگ سیاه می‌بیند و نیز حرکت مورچه را در شب تاریک می‌بیند و از 
نفع و ضرر آن مطلع است و آمیزش و بچه‌ها و نسل آن را می‌بیند » و در نتیجه 
گفتیم: او بیناست اما نه مانند بینا بودن مخلوقات. راوی گوید :و این سؤال و 
جواب به همین منوال ادامه داشت تا آن زندیق مسلمان شد . و مطالب ديگري 
غیر از این هم در حدایث هست. 

۹- فتح بن یزید جرجانی گوید : از امام رضا م سؤال کردم: کمترین 


۳۷۰ بات ۱۱ 


ا رن و ت 3 ۰ جر ری ۷ و و 1 
الفتج‌ین يريد الخرحایی ؛ عن اسي لح ن عليه السام قال: سالته عن اذنی 
الْمَغرقی قال؛ الافراه نهٌ لا الم 2 وله شيية له ولا تظیر له .وانه بت 
یزود یر تیده وأ سل کملله يم 

EE 


.۳ دنا علي د آختتان مُحمین عمران الفاق رضي ال عثه 


قال: حدّنا مُحتَدین أي عبدالله الکوفی قال: خدتنا ذبن اسماعیل 
بتک قان: يي این لحن قال: يي ونم یی عن 
عبالغریزش المُهْتييء فال: سألّت الرّضا علیْه اسلا عن اتیب فقال: 
لا ند رقن ن ئة رن ری :کیت روما 
قال: کما شرا اتاب ۳ فیه « كذ لك 1 ۳ ٿي٬‏ گذيك 1 ی 
کذلك الله تبی» - تلاناً-. 

۳۱- دتا الس ی امد ین ریس - زضي ال عله- عن أبيه قال: 
حدّنا محمد دان عن مجان علي الکوفی عن محمیبن علي 
الخراساي عایم ارّضا الاما ال تقض الزناوقة لأبي الحسّن 
له السلام: هل يقال لله: هي ۲۶ تال نم وقذ سمی تفته بذک في 


ات س 


۳ 


معرفت و شناخت چیست؟ حضرت فرمودند : اقرار به اپنکه معبودی جز او 
نیست» شبیه و نظیری ندارد » ثابت است قدیم است » موجود است. گم نگشته 
هیچ چیز مثل او نیست . 

۰- عبدالعزیزین مهتدی‌گوید : از امام هشتم 4 در بارة توحید سژال 
کردم. حضرت فرمود : هرکس سورة قل هو الله اح را بخواند و به آن ایمان 
آورد توحید را شناخته است. گفتم: چگونه باید خواند؟ فرمود : همانطور که 
مردم می‌خوانند و این جمله را نیز اضافه فرمود :ذلك ال ری« پروردگار من 
جتین است ‏ سه هر تبه . 

۱- محمّدین عل خراسانی خادم امام رضا چ گوید : زندیقی از امام . 


ا حبار وارده‌از امام رصا غد ر تر حید 1 


کتابب فقال: «فل آي شي ء أ كر ا َهادة مل الله شهیا ييي وبیتکم» فهر 
ق٤‏ ی یی 
۴ دتا اخجدین مدد ن خی RN‏ نة قال: 
E‏ الله قال. 2 بن هاشم عڻ علي بن معبا» عن 


لسن بن خای, عن أي الحن ۳ مُوسی لضا علهتا لا ان 
اتل عله تزع فان لت ات ترا اه ۾ ماللَیل على حُدُوتِ العالم؟ 
فتان: نت ل تک تم کنت, وقد علمت نك E Oa CE)‏ 

تن شومثلك . 

۳- حل تن مت باون 5 تمیم اي قال دیا آبي شن 
ا ن عليي الأنصاريء آبي ات الم صالج َو قال 
ا ی الحتن علي بن موی الرضا یهت السلام عَنْ ل الل تعالی : 
«وهو الي لق السَمواتِ والأزض ف تة ایام كات رة على انماء 


رضا کم سوال کرد : آیا می توان در اید هت :ار شي» » است؟ حضرت 
شر هود :آری» او حود را در قرآن «شیء ه نامیده است آنجا که می‌فرماید :ول آي 
شیم عبر شهادة فل الله هيد بيني و بَینکم»(بگو گواهی و شهادت چه چیزی 
از کت وغو ا کر نا بین من و شما گواه است. انعام: ۱٩‏ ) او 
«شيء #ای است که هیچ چیز مثل آو نیست. 

7 حسین بن خالد گویاد : روزی» مردی بر امام رضا مس وارد شد و 
سؤال کرد : یا ابن رسول الا چه دلیل هست بر حدوث عالم؟ حضرت فرمودند : 
تو نبودی» سپس به وجود آمدی. و تو خود می‌دانی که نه تو خود.خویش را 
ایجاد کردی و نه کسی که مانند تو است تو را به وجو د آورده است. 

۳- ابوالصلت هروی گوید : روزی مأمون در بارة این آیه از امام چ سؤال 
کرد : «و مر اي لی السمواتِ والارض في سته آیّام و كان عرشه على الماء 


۱۱ ج بات‎ VT 


لیبلوکم ایکم خسن عَملاً» فقال: إن الله تبرت وتعالى لق الیش والماء 
E‏ ِل خلق السمواتِ والأرض» قکانت ایک تتعین اس 
وبالقزش , ویالماء على ار ۾ عمزوجل ند نم عل عَرشة على الاء ولیشهر بلك 

ته للملایکت يلموا أن ن على کل َيٰء فيي شم رف العش بفذرتم 
۳9 وحعل؛ فرق الشموات اسب د لو التموات وار ي تة ي يام 
وو منت علی عزیم کان قادرا علی آذ ها في رقة یر وله 
تمالی لته هي مه يام تفه بملایکد ما بذلثه ينها شین ند َي 
فتستدل بخلوبِ ما یخلت علی له ه تمالی مره بقد مق و تن ال 


ارش یحاجة به إل له یی عن العش وعن جمیم ما خلّق» لا رخف 


بوک آیکم خسن عملا؛ رلو هی است که آسمانها و زمین را TE‏ 
آفرید » در حالی که تخت یادشاهی‌اش بر روی آب بوده تا شما را بیازماید و 


ببیند عمل کدامیک از سما بهشر است.هود: ۷). سحضرت فرمود : خداوند 
تبارک و تعالی» عرش هس آب و ملائکه را قبل از حلقت 
آسمانها و زمین آفرید و ملائکه با تو جه نمودن په حود و عرش و آب» بر وجود 
خحداوند استدلال می کردند : سیس خد اوند عرش خود را بر روی اب قرار داد تا 
بدین وسیله قدرتِ خود را به ملائکه نشان بدهد . تا ملائکه بفمهمند که حداوند 
بر هر کاری تواناست »سپس با قدرت و وا 

بر فراز آسمانهای هفتگانه : قرار داد , آنگاه» در حالی که بر عرش خود 8 
استیلاء داشت؛ آسمانها و زمین را در شش روز آفرید » هرچند توانایی داشت 
که در یک چشم برهم زدن این کار را انجام دهد لکن آنها را در شش روز آفرید 
تا با این کار آنجه را که از آسمانها و زمین می‌آفربند ؛ کم‌کم و یکی‌یکی به 
ملائکه نشان دهد تا بوجود آمدن هریک از آنها در هر مرتبه برای ملائکب 
دلیلی باشد بر (قدرت ) خداوند ء و خداوند » عرش را به خاطر نیاز ‏ تيافریده 


انعباروارده‌ازامام رضا پټ درتوحید ۷۳۹۷۳ 


لکوت علی امرش یه له لس بجشمء تمالی ۶ عن صفة له لوا کبير 
EL‏ هن «یلرک یک آغتن عت ا رول هم 
رفم لیب طاعیم وعياقي ۷ على تب الاتیحان رتت لاه 
ی ی وی ج اله عك . 
قال 4: :ا اب ول الأو فما تغنی قول الله روج e‏ 
ان تن في از کلم ییا آفانت ك تخر الاس حتی ي کووا شومیین وا 
کان لس أن تومن إلا ادن اللو»» ققال رصا عَلهِ الشلام: يي آي 


فوتی بن جع عن آبیه جلقران خي عن بيه مُحتڍبن علی, عن آییه 


است زیرا او از عرش و تمام مخلوقات بی‌نیاز است. در مورد ذات اقدس او 
نمی‌توان گفت که: بر روی عرش نشسته است زیرا او جسم نیست. خداوند 
بسیار بسیار برتر و والاتر از صفات مخلوفین است؛ 
اتا در بارة این قسمت از آیه که می‌فرمای باو کم آیکم آحسن عَما(تا 
شما را بیازماید و ببیند عمل کدامیک سا باس منظرر این است که 
حداوند آنها را آفرید تا با طاعت و عبادت و تکالیف خود .آنها را بیازمایدهامانه 
به عنوان امتحان و آزمایش» زیرا او همیشه همه جیز را می‌دانسته است. مأمون 
در اینجا گفت: مرا آسوده خاطر کردی یا اباالحسن! خداوند به تو آسودگی 
خحاطر عنایت فرماید ! ۱ 
سپس مأمون ادامه داد : : معنی این آیه حیست : «ولوشاء زبلت لاعن من في 
لأرض کلم جمیعا نت تخر انم ختی توا منین. ماکان لسن 
ۇم الا بان ال +؟ (اگر پرورد گارت می‌خواست تمام کسانی که بر روی زمین 
زندگی می‌کنند ؛ همگی ایمان می‌آوردند , آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور 
کنی تا مومن شوند؟ در حالی که هیچ کس ایمان نمی‌آورد مگر با ادن و اجازة 
حدم یونس: ۱۰۰ و ۹۹) امام بم فرمود: پدرم موسی‌بن‌جعفر از پدرش 


۳۷ بات ۱۱ 


ليبن العتتن» عن آبیه الکینیتن علي عن أيه عيبن آي طالب 
- عیهم تلا فالات الشلمی فاليا تول الله َل ا عله واله 
سل ی لهج نز علب نتاس على الاشلام لیر 
E‏ سوك اه نی الله عله واله ل ما 
کث وی ده ی ل ٿث ان فما میاه وما آنا من 
ا E‏ ری ك لاقن من في ال زض 
> خیبعا» علی سیل الإلجاءِ والاضطرار في الذئبا کما يمون عة 

الا و باس ني الاجری ولو فلت ذلك بهم آم تقو يئي وب 
ولا قذحاًء لكتي ارید مهم آنْ يووا مختارین عَيْرَ مضطرین N‏ 

الزأفى والْكرامَة ودواع الْحلوٍ في عَتة اند «آفانت نکر و الشاس حتّی 


جعفربن محمد و او از پدرشن وحمب بن علی و او از پدرش علی بن الحسین و او 
از پدرش حسین‌بن على و او از پارش علی بن آبی طالب 6اا نقل کرده‌استکه 
مسلمانان به پیامبر اکرم عرض داشتند : با رسول اله! اگر آن کسانی را که 
بر آنها قرت داشئی » مجبور می کردی مسلمان شوند ؛ تعداد ما زیاد می‌شد و 
در مقابل دشمنان نیرومند می‌شدیم. حضرت فرمودند : من نمی‌خواهم با 
بدعتی که خداوند در مورد ان دستوری به من نداده است» خحداوند را ملاقات 
کنم و من کسی نیستم که بخواهم در کاری که به من مربوط نیست دخالت کنم . 
سپس خداوند آیۀ فوق را نازل فرمود و معنی آیه این است که:اگر خدا 
می نحواست همه را مجبور می کرد که در دنیا ایمان آورند همانطور که در موقع 
دیدن سختی‌ها. در آحرت ایمان می‌آورند؛ و اگر این کار را با آنها انجام 
می دادم دیگر مستحقٍ مدح و واب از جانب من نبودند لکن من می‌خواهم از 
روی اختیار و بدون اجبار ایمان آورند تا مستحق احترام و اکرام و نزدیکی به من 
و جاودانگی در بهشت جاودان باشند .«آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور کنی 


3 
و 
با 
ونا 
و 
۲ 


اخبار وارده‌از امام‌رضا لو در توحید ۳۷۵ 


یکزوا مومینیت»» و آما ول تمالی: «وما کان لس آن تشن الا بان 
الله» فلس ذلك علی تب تخریم این لها وک على نی نها ما 


ٹا نے ا 


کات ۳ ال ادن اللهءوإذنة مر ها لها بالایمان NE‏ اه 
عبت والحاژ و تاها ال الإيان ثد زوال التکلیفی وا عنها. 

تال الأمونْ؛ قرحت عتي یااباالحتن فرح للع فأخبرني ع قول 
الله ل «الذينَ کانت اغ غبنهم ی عطاء عر ذ كري وک انوالیشتطیُون سَمعاً» 
تقال عَلیه التلام: إن غطاء ۳ لا متم من ال وال کر ایری بالْعتن» 


ولك الله ول مب الکافرین برلجة علي بن ی طالب علیهمَا شلد 


که ایمان آورتد ؟ » و اما | 
إل باذن له »( کسی نمی‌تواند ایمان آورد گر با اذن و اجازه و خواست خدا) به 
این معنی نیست که انسانها از ایمان آوزدن محروم هستند بلکه به این معنی است 
که بدون خحواست خدا نمی‌توانند یمان آوزند و اذن و خواست خدا 
عبارتست از : امر و فرمان او به ایمان آوزدن مردم در دنیا که دار تکلیف و تعبد 
است و مجبور نمودن مردم به ایسان در موقعی است که تکلیف از آنها بر داسته 
شود (یعنی بعد از مرگ و هنگام دیدن عذاب الهی ). 

در اینجا مأمون مجدداً گفت: خاطرم را آسوده کردی یا اباالحسن | حداوند 
خاطرت را آسوده نماید ! حال در بارةاين آیه برایم بگو :الین کانت آغینهم‌فی 
طاء عَنْ ذکري و کانوا لایْستطیمونَ سنعاً» (کسانی که چشمهایشان از 
(دیدن) یاد من در پرده و پوشش بود (و از یاډ من غافل بودند ) و توانایی 
شنیدن هم ند اشتند _کهی۱۰۱۰) 

حضرت فرمودند : پردة (مقابل چشم) از یاد و توجه غلبی ممانعت 
نمی کند و یاد و توجه با چشم دیده نمی‌شود .و لیکن خداوند » کسانی که 
ولایت علی بن‌آبی طالب 4 را قبول ندارند به افراد نابینا تشبیه نموده است 


۳۷۶ باب ۱۱ 


۹1 از 4 1 2 او ر اوقت = j‏ ِت وس ۳ تچ 
پالعميان انهم کا نوا بستتهلون فول السبیّ- ضلی اله له وام وَسَلم- فيه 
تستطیعُون شید > قال الْمَامونْ: رت عتي فرج اله نك 


مس وا 


٣۴‏ دا یا لواحد در" مُحمَدبن دوس الَسابُوري القظار- رضی ال 


۳ 


له قال ا علي ن 1 ۳ محمد تن قله سور ي» غ حفداناین - 


۳۳3 


شلیمان قال: تيت إلى الزضا علج اسلا ۶ له عد آشمان الیباد آتشارقه 


ام تحور که ب عليه اسلا ما الاد مره ني علم الله بل علق 
الاد بأْفي عام. 


۳۵ دی يلع - قال: E‏ عبدالله قال: عاتنا 


ِ 


علي بن اثراهیم بن ها شم عن یی عن علِي بن یه عن الْحْسَيْن بن خالی, 
عن ۾ علي بن مُوسّی الرضا لیم اسلا عن ¿ یی ن ۳ عن آمبرالَومنین 


زیرا گفتار پیامبر ا برآنها سنگین و دشوار می‌آمد و نمی‌توانستند به آن 
سیخنان و قرا دهند . مامون فاا کا خحاطرم وا آسوده نمودی 
خداوند آسوده حاطرت گند ! 

۴- حمدان بن سلیمان گوید : به حضرت رضا چ نامه نوشتم و در بارة 
اقعال مردم که آیا مخلوق خداوند است يا نه سوال نمودم. حضرت مرقوم 
فرمودند : افعال مردم دو هزار سال قبل از خلت مردم در علم خداوند مقدر 
وت 

شرح : (یعنی خداوند میدانسته که جه می‌کنند» همانطور که به وتوغ 
پیوسته یا می‌پیوندد » اگر اضطراری باشددرعلم |لهی اضطراری بوده»و اگر 
اعتیاری باشد در علم الهی اختیاری و از روی آزادی واخستیار بجای آورده‌اند 
بود.و علم او با معلوم خارج موافق است و چون در حارج احتیاری بودن فعل از 
فاعل محسوس است در علم الهی نیز همینطور بود ه است ( استادغفاری ) *. 

۵- حسین بن خالد گوید: امام رضا ۵3 به نقل از پدرانشان از 


انخبار واردهاز آمام‌رضا ق در توحیاد ۳۹۷۹ 


هم لا فان ان شون ی اه وال ونم : قن آم وین بحوضي» 

و وت 11 حوضي › و ومين بشماعتي» قلا انار 4 وله شغاعتي, د نم 

قال علیه السلام: إنما شماعتي أل ا لائر م من ايء فاأمّا المْحيون فما 
مِنْ سبیلی. 

قال یبن خابد: مَعْلتْ للاضا عله ي لام رز 


سے 


می قول الله عرو : رو یَشمَعوت إلا لمن ابتضی »۴قال: لا شرن ال 
لمن ارتضی الله دنه ۱ 

قال المْصَتّف: ۳ شوالدِی 2 ROPE‏ یتمه لول اي 
صلی ال له عليه وله ول ا رئا که نان هرق 2 
ساءعث سيق نیع لاء والئدم تبه ولاب تجن لاه وانتران, 


امیرالمژمنین 8 از حضرت رسول وت مود که هرکس به حوض من 
(حوض کوٹر ) ایمان نیاورد » عداوند او را بزان عوض نرساند و مرکس ایمان 
به شفاعت من نیاورد » حداوند او زا به شفناعت من فانزانگرداند ! سپس فرمود : 
شفاعت من مربوط به کسانی است که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند . واما 
نیکوکاران» اصلا » مسنحق توبیخ و مزاخعذه نیستند . حسین بن حالد گوید : به 
حضرت عرض گردم: با ابن رسول الله معنی این آیه چیست اىن الا 
لمن ازتضی »؟ (شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خداوند بیسندد ) فرمود : 
یعنی شفاعت نمی کنند مگر کسی را که حداوند دینش را بپسندد . 

موف گوید : مومن کسی است که نیکی‌هایش او را شادان و بدی‌ها و 
۳ او را ناراحت گند زیرا پیامبر وف رمودند : هرکس نیکی‌اش او را 
حوشحال کند و بدی‌هایش ناراحتش نماید » مومن است. 

و هروقت از بدکرداری‌های حود ناراحت شود پشیمان می گردد ۳ 
پشیمانی توبه است. و توبه کننده مستحق شفاعت و آمرزش است و هرکس از 


۳۷۸ پا ۱۱ 


وش آم تشوه کته لیس بون واذا ل ER E‏ لم دس سجر ال اه 
ان الله روج عر رن لدینه ‏ 

ند کنا مس نن اتفایم امسر رضي اله عله تة قال“ حدَتی 
یوسب مب زیاده ولي مهن بان نو هماع انب - 
8 عن آبیه علي ن حم عن آي ُحمبن علي» عن ا بیه علي بن موسی 
الرضاء عَن به ء موی بن عض عَن آبیه ۾ جتفران محم عن أبيه ۾ مُحمُدِبن علي 
عن آبیه علي د تن لت همقل الو عروجل. «لذي جل کم 
الازضی فراشاً بناء» فال ایا اد ره 2 ایک موافته 
اخساد کی ول یَجْتلها شَييدة الحنی والحرارة نتخرشکم. ولا شید الروکة 
ف خمد کم و شیاه طیب ایح فتضدع ماماتکم, ولا عُبيدَة القن 


بد کرداری‌هاي خود ناراحت نشود هومن نیست و چون مومن نیست ؛ مستحق 
شمفاعت نخواهلد بود »زیر تعداوند دین او را نمی پسندد . 

شرح: «مراد ملفت آننتکه شتفاعت.مربوط به کسانیستکه گناه کبیره از 
ایشان‌سرزده‌و توبه کرده‌اند و شغاعت بیاصر برای قول توبه است 4. 

۶- یوسف بن محمّد بن زیاد و علی‌بن محمد بن‌سیّار از قول پدرانشان 
از امام عسكري م نقل کرده‌اند که آن حضرت از امام هادی و ایشان از امام 
جواد و ایشان از امام رضا و آن حضرت از امام کاظم و ایشان از امام صادق و امام 
صادق از امام باقر و ایشان از امام سجاد اها نقل فرمودند که آن حضرت در بارة 
۳ ۳ ظا ۶ ا ۳۳ ت ۳ 
آی: « الذي جَعل کم الارض فراشا و السَماء بناء »(آن کس که برای شما زمین را 
همجون بستر و اتان را هم‌جون ساختمان گردانید _ بشره: ۲ ) حنین 
فرمودند : یحنی خحداوند زمین را متناسب با طبیعت خحوی و بلانهای شما قرار 
يخ بزنید » باد آن نه چنان خوشبو است که از آن سردرد بگیرید و نه آنجنان بد بو 


اعباروارده‌از امام‌رضا چم درتوحید ۳۷۹ 


نکم ولا ييدة لین کالما ء نکن ولا قييدة الاب فعنتیع 
يکم في ورم وایییکم ويور ناگ ولکثه رول جتل فا من 
ET‏ ن به »و تتماتکوت ‏ و تتماسك علنها أبدانکم 
وبثبانکم َمل نی ما تلقاد به ١‏ ورکم بوركم و کثیر من تنافیک 
دك خعل الأزض گراشا ا ت قال عروحَل «والساء ء بناء» سقفاً 
من فريك معفرنا دير فيا نها وقمزها وجرتها یتنانیکی. قال 
ول : «وانزك من السماء ماء۶» یی مر ثرله 4 من ای لب فلا 
جبالكم وَلالَکم ومضابَکم وازماد کم نم فرقه رذاذاً ووابلاً وفظلاً 
[وطلاٌ] تفه آرضوکم,ولم یَجْتلْ ذلك الْمطلر نار سس لت واجتَة 
فیفیة أرَضیکم وآشجارکم ورروعکم و یمارگ د مر عزو : جرج 


که شما را اذیّت کند ‏ (و زمین ) + نه همجن آبانرغ است که شما را غرق کند 
و نه آنچنان سخت که نتوانید در آن خانه بنا سازید و قپر بکنیدء بلکه عداوند 
عزو جل آن مقدار صلابت در آن نهاده اننت که برای شما مفید و نافع باشد و 
بتوانید خود و ساختمانهایتان را برآن نگه‌دارید و در آن حاصیتی قرار داده است 
تا برای خانه‌سازی و قبر کندن و بسیار منافع دیگر شما مناسب باشد » پس به 
این حاطر زمین را برای شما هم‌جون بستر گردانیده است. سپس خداوند 
می‌فرماید :«وَالسَماء بناء » (و آسمان را همچون بناء و ساختمان گردانید ) مراد 
از «بناء » در اینجا «سقف» است «مقفی که ماه و آفتاب و ستارگانش را به 
خحاطر منافم شما در حرکت و چرخش در آورده است. سپس می‌فرماید :« ول 
من السَماء ماء » (از آسمان آب نازل کرد ) یعنی بارانی که از بالا فرو می‌فرستد تا 
قلهای کو و ا و قو ریا ا چ ایو اران وا مس کات 
مختلف ریز و تند »درشت و شدید و نم‌نم در آورد تا زمینها این بارانها را در 
خود فرا گیرد و این باران را یکجا و یک پارچه نازل تفرمود که در این صورت 


۳ ۳۸۰ 


ین اشرات ررق ل تعن ما بخرخه ی الأزْض رقا لک رنه تا 
داد اي اما و 2 ت الاشتام ۾ اليي لا تغل ولا تمم ولا صر ولا 


یر على شي ۽ وأنتم تعلمون نها لا یر على شي ۽ ین e‏ 
يي آئعتها عي ربكم ارك وتمالی. 

۳۷ ذا دبل آخمد الشنانی رضن ال عله قال: خد 
E‏ وله ال ی قلعت هلب زياد اي ن 
امن باه اي عن الإمام علي بن مه ع نی حون 
علِي. عن آببه على بن E.‏ لهم اسلا قال“ E‏ 
ذات لغب عثد الاق یه السَلام اسفبله موی ین جنفر ليها السَلام, 

فقان لذ: با لام من ممّن امعم قال: لا د تخلومن تلاسو: ود 
تمام زمينها درختان؛ کشت وزرځ و میوه‌های شما نابود می‌شد .و خداوند در 
ادامه می‌فرماید : «فاخرج به من ارات رزقاً لَکم» (سپس به وسیلة آن آب» 
روزي سما یعنی میوه‌های مختلفت را از زمین بیرون آورد )؛ بعتی ار آنچه ارين 
می‌روند» برای شما رزق و روزی قرار داد . «فلا توا لا لله آنداداً» (برای 
خداوند ۰ «ند » قرار ندهید ) یعنی از ميان بتهایی که نه عقل دارند »نه می شنوند » 
نه می‌بینند و نه توانایی برکاری دارند » شبیه قرار ندهید ‏ و حال آنکه حود شما 
هم می‌دانید که آن بتها نمی‌توانند این نعمتهای فراوان و بزرگی را که خداوند 
SS E‏ ند یعنی انباز و شریک) 

۷- عبدالعظیم حسنی از امام هادی و آن حضر ت از امام جراد ایشا دایشان از 
امام رضام نقل کرده‌اند که روزی ابوحنیفه از نرد امام صادق حارج شد و 
در راہ با امام کاظم چ برخررد کرد و از آن حضرت پرسید : ای پسر! گناه و 
معصیت از چه کسی صادر میشود ؟ حضرت قرمودند : از سه حالت جارح 
نیست: یا از خداوند سر می‌زند » که چنین نیست و اصلا شایسته نیست شسخص 


+- چون ابوحنیقه اهل کر فه است ظاهرآدر سفر جذین واقعه‌ای انا افتاده است. 


انار وارده‌ازامام‌رضا هق درتوحید ۳۸۹۱ 


الل فال وت مه ولا تتفي لکریم أ ا ا بده بمالا قيب و اما 


آن کون من الله عروجل وم الب قلا يجني شرب المي أن یلم 
السريك الضعیت. وات أ توت بات و با ان عافبَة الا لله تعالی 
دی وان عفی عَلهة رمه وخودم. 

۸ کدنا عيي ب خن مُحمدين ا الاق ا ّ 
قال: حَئنا مُحمَدْنْ الحَن القایي ال ی یت E a‏ 
یی الا عن علي بي رال فان یت هي من 
ليها الشلام تموك: حدتيي آي مدي علي» عن يه الرضاعلي بن 
توء عن ابه موتیبي جشق عن أيه جنقرئن شحتبه عن آي تتن 
علي» عن آببه علي ن الْحْسَيْنء عَنْ یب لین تن علي لهس شلد 


و محمدين مر مت ر لاف البغدادی وان E‏ ابوالقاسہ اشحاق تن 


3 


جنر الْعَوي قال: حدّتيي أي عفر محمّد ین علي» عن سلَيْمانبن محم 
ان ع اشماعیا لین ی ریا عن خرن محم عن یی عر حدم 
علي بن این عن آییده ن جه علي + وح ّنا لو الشتتن مدن 
ثراهیعی اشحاق القارسي الا ال اا ری ات3 


مدن رمیح اللوي يزان وا خاش یی اشحاقشن نت 


کریمبنده‌اش را به خاطر کاری که نکرده عذاب کند »و یا از نحدا و بنده هردو با 
هم سر می‌زند» واین نیز شایسته نیست که شریک قوی به شریک ضعیف ظلم 
کند»و یا اینکه از بنده سر می‌زند که همینطور هم هست. اگر خدا عقایش کند 
پس به محاطر گناه اوست و اگر از او در گنرد »از روی جود و کرمش خواهد بوذ . 
۸ علی‌ین جعفر کوفی از امام هادی از آباش الا از 
پن‌علی لاش و سکونی و عبدالله بن‌تجیح از امام صادق 4# از پدرانش 
امیرالمومنین ال و عکرمه از ابن عبّاس نقل کرده‌اند AEE‏ 


۱۱ بات‎ TAT 


قال: : حدتني عبذالوقاب نی عیتی لَروزي قات: حدّتَيي الْحَسَنْبن_ 
2 7 ن محمد لبلوي» قال: حدئيي مین عبیالوتن: نجیح, عن آبیه ‏ عن 
جنفرئن حمر عن آي ڪن حلّه عن هم الامو دشنا شب 
لسن القطانْ قال: دنا الب علي السگري قال: حتَامحتَدنن- 
زکریا جوري فلا حاتنا الا 3 بضا ر الضبّي قال: نا تک 
هي » عن عکرقة عن ابن ی قان: لا مرف یرام ومیین 

ن أي طالب علّ. اتلام من صفینَء تا اله شت مین هد ند 
اجه تتان: با آیراللومیخ ابا عن قیبرنا هذا أبقضاء ء من الله تعالی 
وقتره؟ ؟ وقال الرّضا عیّه اسلا في روایته عن بانیم عن علی بن لین تن - 
علي عَليْهم السلام: دل رخل ين ۾ أل یراق على | مر المومنین 9 فان نی 
س شروجنا إلى هل ای من الله تعالی وفتره؟ تال له 
یرالشومیین عل اكلام عن باقع ال ما عاو لا ولا مظن 
واد الا بمَضاء ۽ من الله وقتن ققبال_الشیخْ: عندالله خيب عتاني يا 


چ حور 


یرام وییت؟ تال علب الشلام: مه با یش لمك له 2 ء حثماً وقتراً 


سس 


از صفین با زگشتند» پیرمردی از بین کسانی که در جنگ په همراه حضرت 
بودند » برخاست و گفت؛ یا امیرالممنین آیا این حر کت ما به صقین به قضا و 
قدرالهی بوده است؟ (و در روایتی که از طریق امام رضا 422 و به نقل از پدران 
بزررگوارشان روایت شده است چنین آمده که مردی از اهل عراق په 
امیر المزمنین 0 وارد شد و در بار حرکت سپاه به مت اهل شام سوّال کرد 
که آیا این حرکت به قضا و قدر الهی بوده یا نه ؟) حضرت فرمودند : بله په حدا 
قسم از هیچ کوه و تپه‌ای بالا نرفتید و شیب هیچ دره‌ای را پائین نرفتید مگر به 
قضاء و قدر الهی بودءپیرمرد پرسید : پس آیا این سختی‌هاي من نزد خدا اجری 
دارد ؟ حضرت فرمودند : صبرکن. تند ترو! مثل اینکه مان برده‌ای منظور من 


اخبار واردهاز اعاهرضا تا در نو حيد TAT‏ 


٩ ۳‏ وكات کُذیك بطل اواب والمقاب والافر واللهی والرزخن ولط 
تلتی الوغد والوعید ولم تكن على مييء لایْمهءولا لمخین دة 
7 امین آولی بالایَْة الشلیب. اليب و بااخسان م 
مين تك مقالّه عَبدَة الأؤناب» وخصماع الرخمن, رید اوا 
E‏ ا یمان ال تمالی 2 تخیر ونهی E‏ وی علی 
اقل گیرآه ولم بعص تغلوبا ولم بغ مكرما ولم يق الشموات والازض 
ا تس باطلاً «رذلك 3 الذین کفووا فر للا ترا من التار». 
ال مضه تقض ایغ ورین ۱ 
نت الامام الذي رجو بطاعیه ‏ , و اللجاة ین الرحمن عثرانً 


قضاء و قدری حتمی و لازم » بوده است؟ اگ خنین باشد » واب و عقاب و امر و 
نهی و منم بیهوده و وعد و وعید الهی بی‌معنی خو اهد بود و گناهکار قابل 
سرزنش و نیکوکار مستحق ستایش نخواهتد بود" بلکه نیکوکار از بد کار به 
سرزنش سراوارتر بوده و بدکار از نیک و کار به شتایشی شایسته‌تر . این سخن» 
سخن نت پرستان و دشمنان حدای رحمن و قد ريه و مجوس این امت است. آی 
مرد ! خداوند مردم را مکلف فرموده است ولی در عین حال» آنها مختارند ‏ آنان 
را نهی نموده است ولی با این نهیاز اعمال بد ممانعت و جل وگیری نکرده بلکه 
ققط ایشان را برحذر داشته است و در مقابل کار اندک بندگان ثواب بسیار 
عنایت قرموده‌است. اگر مردم» حداوند را نافرمانی می‌کنند از این رونیست 
که خداوند مغلوب و ناتوان است. و اگر اطاعت و بندگی می‌کنند این امور از 
روی اجبار نیست و آسمان و زمین و مابین آنها را باطل و بیهوده حلق نکرده 
این گمان کار است و وای بر کار از عذاب آتش ( اشاره به یف ۲۷ سوراص ) .براوی: 
گوید پیرمرد در حالی که از جا برمیخاست این شعر را می‌خواند :وترجمة آن) 

۱ تو آن امامی هستی که ما با اطاعت از او امید داریم در روز نجات 

( یامعاد ) حداوند ما را بیامرزد . 


E ۸۴ 


اوش ین‌دیینا ما كات ملتسا ۲ راك رَبك عنا فيه اخسانا 
فيس مَغرة في فثل فاجة ۲ فد کلت راکنها فشفاً وعیضیانا 
لالاء ولا قائلاً نامه اوقت ۴ فیاعبدت إذاً يا وم شَيْطانا 


سس 
لز و اي ي 
۰ 


2 ۴ ج 1 _ ll‏ 9 سر ت س که ت ۶ ۱ 

ولا احبٍ ولا شاء الوق ولا يم فل الول له ظلماً وغدوانا 
سل ےط ے ےر ۴ ت 4 خآ ! 
نى يجب و فد صحت ریم ء دوالعزش آغلن ذاك الله إعلانا 


قال مسََف هذا الکتاب : 
م بذ کر مدب مر الحافظ في آجر هذا الْحدِيث من الشر إلا تین ول 
۹- دنا أو تتضور أحمَذبن إتراهيم ن بكر الخوري بتیسابوز قال: 
دشا یو اشحاق ابراهیم‌بن دين وان خر قال: e‏ 
زيا لمع حور قال: حدقلا مدب عبدالله الجوثباري الم ای عره 


۲-آن بخش از دین را که برای ما مبهم بود » برایمان روشن نمودی» 
حد‌اوند په جای ما به تو جز ای تیک دهاد! 
۳ عذری نیست در انجام کار زشت که من مرتکب آن باشم از فسق و 
۴ هرگز هرگز. نه» نمی‌پذیرم و قائل به این نیستم که آنکه از زشتی 
نهی فرموده حود شخص را به ارتکاب آن وادار کند که اگر چنین بنداری داشته 
باشم بی گمان شیطان را پیروی کرده‌ام» 
ما نه داو ند دوست نلارد و زستیها ۴ نخواسته و کشتن ولی خدا 
را از روی ستم و دشمنی هر کز جایز ندانسته . 
۶ از کجا چنین خواسته باشذ با اینکه بی‌تردید سنت و فرمان 
خلاو نل صاحب عرش صحیح و عود انرا اعلام فرموده و آشکار ساخعته است . 
نو یسندء کتاب گوید : محمد بن عمر ازاشعار بیش از د وبی تآ حر جیزی‌نیاورده‌است. 
4 احمدبن‌عبداللّه جویباری از امام رضا 4# از پدران گرامی‌شان از 


انحبار واردهازامام‌رضا و در توحید AD‏ ` 


ر ك ق ل تس چ , ا ت ق rE‏ 6 ےھ ےا کےا وا ا یا 
يي بن هوبی الرضاء ل یه عن ابایهء ن علي علي هم السام فال قال 
رسو الله لاله به واله وسلم: إن اله عزوحلّ فَدر المقادیر ویر الدابیر 
یل أن یل آدع بلق عام. ۱ 

4 دنا ا یبن محمد الأشناني الرّازي اذل يل قان: و 17 
علي بن مرو الوت قال: دتا داودنم شمان الفرّاء قال: حد 
علی بن موی الرّضاءعن آبیه» عن آبایی عن الْحْسَيْن بن علي علیهمْ السَلام 
قال: ان بويا ا ی ب آبي طالب َلْهَا السلا 
ا نيع تب لزع ال وت ال فقال علی 
له لام ۳ الا تة الله لك فلکم يا عفر السود : ان عريراً ابن 
الله وال لا یلم له ولد ول وت : ما یس عثدائله لیس الله طلم 
للیباد وتا وت : ما مت له لیس لك قال الیمودی: اسهد آن لا 
اله ال الا ء شم أن مدا روك اللي 


امیر مو مان لها نقل نموده که : رسول تح د اې غرم ودند : خداوند دو هزار سال 
پیش از حلقت آدم» مقدرات را تقدیر فرموده و تدبیرات لازم را در نظر گرفته 
انست:. 

۰ داود بن سلیمات قزوینی از امام رضا جع به نقل از پدرانشان از امام 
حسین غللا نقل نموده‌اند که: مردی یهود از امیرالمژمنین ۸30 سوالاتی به این 
مضمون نمود :ان چه چیز است که خداوند ندارد ؟ چه حیز است که نزد خداوند 
نیست؟ و جیست آن چیزی که خداوند انرا نمی داند ؟ امیر المومنین فرمودند :اما 
آن چیری که حداوند آنرا نمی داند گفخار شما پهودیان است که می گوبید عژیر 
بسر خداست؟ عداوند برای خود فرزندی نمی‌شناسد ء اما انجه که نزد خدا 
نیست: (ظلم است )» نزد خدا ظلمی به بند گان نمی رود .و اما سؤال دیگرت که 
پرسیدی: آن چیست که خداوند ندارد. (شریک است) که خداوند شریک 


۹ ۳۸۶ 


۱- دنا آي نيا له قال: دنا سغدثم عتدالله. غه 
رایع بن هاشم عر ن آخمدبن لیم یمان فال: سال رجز لسن یه الشلام 
رف في اواب - فقال له أ ا إن لامك وجهین» 
ان ٺ کلت ا موق ن د ود الي وي تکرش 0 شمالی 


و اراد ان أ الا 2 ه- 
اب سا لوا ان منم» ا قدا َقطاة ما تب 
له و مَتع متع ما یس له 


= =1 سخ از 


—f‏ جد الس د رن َة اة رصی الله یاب 
فال ا علي بی اثراهیج‌بن هاشم عن آییه + علی بن مد عن 
ل سج چ شی بر . ۱ n‏ ۴ ت e‏ 3 
الْحْسَيْن بن حابي ن ی بن موی الرضاء موسی بن جعفرء عن آببه 
مرت که عن اب 2 ضٌ بيه عا ۳ بن الځتين ن اي 
د الم سات ظ ا ۱ 
الله ا عله ۳۳ 7 1 تال الله عث علاله: 8 ل 


ندارد . یهو دی گفت آشهذآن لاله إلا ال و هد 0 

۱- احمد بن سلیمان گوید : مردی از امام رضا م در طراف» پرسید : 
«جواد » ( با جود و بخشنده) کیست ؟ حضرت فرمودند : سژال تو دو صورت 
دارد اگر در بار مخلوقین سوال می کنی «جواد » کسی است که واجبات 
خود را ادا می کند و خیل کسی است که در واجبات بخل می‌ورزد و اکر 
سژالت از خالی است» پس بدان که او «حواد » است و بخشندی جه عطا گند جه 
نکند » زیرا اگر به بنده‌اش چیزی عطا کند» جیزی عطاکرده است که آن بنده 
مالک آن نیست و اگر چیزی از بنده‌اش دریغ کند »آن بنده حقی در آن ندارد . 

۲- حسین بن خالد گوید: امام هشتم از پدرانش ازامیرالمژمنین غ 
نقل کرده‌اند که آن.حضرت از رسول حدا اټ شنيدند که خداوند جل لاله 


اخعبار وارده‌ا اما رضایم درتوحید TAY‏ 


بقضائِي» و ۹ بت بقتري» فللتمس الها غیري» وقال رسول الله» 
صلی هه وم ول ي کل قضاء الل رون یر ون 
۳- دنا الحاكم برعي تین ل حمَة البیهقی قال «حدَتيي 
ُحمَدنْ یخی الصولي فال: حدّتنا بو دکوان قال : سیت هی - 
اس و يشت الرضبا علج الشادم وقد ساله بخ یخلت اللة اثیا؛ 
مالا بُطیمَوت؟ قفال: هو آغدل من ذلك فال: أَقیمَیروَ على کل ماآراذوه؟ 
1 17 3 1 س 
EES‏ 
4- دا آبوالحشن مُحمدی عه عفرون على اضر قال: حدتّنا 
یوحن قلي بن الحتن الم قال: حدَشّنا بلح علی بن مرو 
القزويني قال؛ حدّتنا ا أبوأحمة انمازي» قال: ڌنا أبُوالحسن على بن مُومّی 
الضا هم لشلام قان: و آبي I:‏ جر قال: ا ۳ 
عفرن مد قال: حدتما آي مخمدين علي فال ا آي علي بن 
الخسین قان: حا ابي الحسين بن علي هم الام قال؛ سيعت آبي 
ج ت ا کی 
فر موده است: هر کس به قضاء من راضی نباشد و به قدر من ایماب نیأورد » خدای 
دیگری برای خود اختبار کند . و رسول خداق9فرموده‌اند :در هر قضاء الهی 
۳-ابراهیم بن عبّاس گوید :مردی از امام رضا لو سژال کرد :آیا خداوند 
مردم را به چیژی که توان آن را ندارند تکلیف می‌کند ؟ حضرت فرمودند : او 
عادل‌تر از این است که جنین کند. مرد سوال کرد: آیا هر کاری بخواهند 
می‌توانند انجام دهند ؟ فرمود : عأجز تر از این هستند . 
شرح : 7 مر اد 1 ست کد آنجه انجام سي دهند باه حول ۴ و الى است : و 
۴ ابواحمد داود بن سلیمان گوید :امام هشتم از پدرانش از امیرمومنان 
علیهم‌السّلام نقل کرد که فرمود اعمال بر سه نوع است: فرائض (واجبات) 


۱۱ باب‎ E TAA 


لين ی طالب e‏ اما ی لا ۳۷۶ قرایض 


سے ق 


و تعذیره و د ۴ دای یس بأثر اله ی برصی الله 
وبقَضاء الله 4 وتقييرم ومشيتبم وبعلمهء اما المَعاصِي فلیشت باقر 1 ۰ ولک“ 


اال ي وبمدرالله وشيم وبیلیب عاقب قب علیها. 


تي 


ف 4س جد امد ی راهن ه اروت الفامى ٤‏ مسج الكوفة قال 


دتا ر باون ls‏ ن آبیه و قال: : رامن 


الرضا اننا دم تال ّت ل4: ت_ ۳ ۲1 71 اا تسو تا إلى 
الْمَوْلٍ بالتشبیه ابر لا بو من الأخبار نی ذلك عم آبایك ای که 
هم لام ففال: یا این اند آغبزيي عن الأخبا الي عن آباني اد 
عم السام في التشبيه وال أ كرآم الأخبلار الي وت عن ای صل 
فضائل (مستحبّات ) معاصی (نافزمانیها ),واجبات. به دستور خداوند و به 
رضایت و قضاء و قدر »و مشیّت و پرطبق علم خداوند انجام می‌شود . فضائل 
به دستور وجوبی خداوند نیست (یعنی آنها را واجب نساخته) لکن به آنها 
راضی و خشنود است و بر طبق قضاء و قدر و مشیّت و علم او انجام می گیرد و 
«معاصی به دستور خداوند نیست (وخداوند آنها را دستور نداده است ) لکن بر 
طبق قضاء و قدر و مشیّت و علم خدا و علی‌زغم نهی او انجام می‌گیرد و 
حداوند بدان راضی نیست و انجام دهنده آنرا عقاب می کند . 

۵- حسین بن خالد گوید : به امام رضا م عرض کردم: مردم» به خاطر 
روایاتی که از پدرانتان روایت شده است. ما را قائل به جبر و تشبیه می دانند 
حضرت فرمودند : ای ابن خالد بگو ببینم آیا اخباری که از پیامبر ادر مورد 
جبر و تشبیه روایت شده بیشتر است ۱ اعباری که از پدرانم روایت شلده است؟ 


احباروارده‌ازامام‌رضا چم درتوحید 2 


ال عله وآلِم وم ني ذلك؟ فعلت: بل ما روي عن اللّبي ي ذلك اکن 
قا: فقوا إن رشوالوصلیانه علیه وایم ول كان يمون باشْبیه والْجّبر 
ادا فقلت له لتَهم مرن : ات رَسشولّ اه ی ال AE‏ ام ۱ 
ذلك شيتاء واا روي عليه اون آبائي لأ ا 

ولوا مخ ذلك شَيئاً وائما روي ذلك علبهی م قال عله 
بالتشبیه ابر هو كاف رل 1 في لیا والعرة ان 
الي وضع الأخبار عتا في التشببه والْجَبر الغلاء لذي صَعّْوا لته الله 


تعالی» ف اجه 1 اا و انعضي ققد با و والاه 


سکن ۳0 


فد عاداناه وس ۽ عاداهَم فقّد والاناء ون ۾ وضلهْم ققد قطعنا. وم قَطعَه 
دق ت ٠ r‏ َة 


ا 
فد وصلنا ومن حناهم ققد بَرّناء ومن برهم فد عناناه ومن کرمهم 
مد آهاتتا؛ وم آهانهم ققد أكُرمَناء رمن فاه فقد ردنا ومن رده فمّد 


گفتم: الببّه روایاتی که از پیامبر اچ روایت شده بیشتر است. حضرت 
فرمودند : پس باید بگویند پیامبر 8م نیز قاثل به جبر و تشبیه بوده است. گفتم: 
آنها معتقدند که حضرت رسول 4# هیچ یک از این احادیت را نگفته‌اند بلک 
به آن حضرت افترا زده‌اند . حضرت فرمود : پس در مورد پدرانم هم باید بگویند 
که آنها این مطالب را نگفته‌اند بلکه به آنان دروغ بسته‌اند » سپس فرمودند : 
هرکس قائل به جبر و تشبیه شود کافر و مشرک است و ما در دنیا و آنعرت از او 
بریء و برکنار هستیم؛ ای ابن خالد ‏ اخبار جبر و تشبیه را غلاة که عظمت خدا 
را کو جک دانسته‌اند از قول ما جعل کرده‌اند » هرکس آنها را دوست بدارد ما را 
دشمن داشته و هرکس آنها را دشمن بدارد ما را دوست داشته است» هر کس با 
آنها دوستی برقرار کند » با ما دشمنی کرده است و هرکس با آنها دشمنی کند › 
با ما دوستی نموده‌است. هرکس با آنها رابطه برقرار کند با ما قطع رابطه کرده‌و 
هر کس با آنها قطع رابطه کند با ما مرتبط شده است هرکس به انها بدی کند » 


۱۹ باب ۱۱ 


تا وا مت ا 
وس صَدَعَه li‏ وم ده فد صلشتاء ون ام 23 
حرمناء ومن رهم فمّد أغطاناء تانق خالد من کان من شیعیما فلا تخد 
هم ولیاً ولا تصیرً 

e ماه‎ E کدنا خرن د مُحمدِین مشرور رضي اله‎ ٤٦ 
ی بن محمبن عامر» عن مى بن محمد البَصريّء تن لسن علي‎ 
لسن اتضا عليه اسلا ا وا‎ e 

۳ چ ال 


فرالی الیباد؟ تال فوآزین ذلك فَمَلْت: أَحبَرَهُمُ على ر 
قال: الله أغدل وأکَم من ذلك نم قال: قال ال و با ان آدم أت 


به ما نیکی کرده است و هر کین په آنها نیکی کند به ما بدی نموده است» هر کس 
آنها را گرامی بدارد ما را اهانت کرد» و هرکس به آنها اهانت کند ما را احترام 
کرده است»ه رکس آنها وسک شتا نا بیذ یرد ما را رَد کرده است و هرکس آنها 
را رد کند ما را پذ یرفته سس هنکن به اها احسان کند به ما بدی کرده است و 
هرکس به آنها بدی کند به ما احسان‌نموده است:هر کس آنها را تصدیق کند ما 
را تکذیب کرده است و هرکس آنها را تکذیب کند ما را تصدیق نموده است 
وهرکس‌به‌آنها چیزی عطا کند ما را محروم نموده و هرکس به آنها چیزی ندهد . 
در واقع به ما داده است. ای ابن خالد » هرکس که از شیعیان ما باشد نباید از 
سیأن آنها برای حود دوست و پاور انتخاب کند . 

۶ حسن بن علي وشاء گوید : از امام رضا ای پرسیدم: آیا عداوند کار 
را به بند گان خود تفویضص تموده است (و آنها مستقل از حدا و بی‌نیاز از او 
هستند )؟ فرمود او قدرتمند تر از این است که چنین کند . پرسیدم: آیا آنها را 
بر معاصی مجبورکرده‌است ؟ فرمود : خداوندعادل‌تر و حکیم‌تر از این است که 
جنین کند . سپس حضرت ادامه داده گفت: خداوند می‌فرماید : اي فرزند آدم! 


اخحبار وارده‌ازامام‌رضا جع د ررحي ۳۹۱ 


آولی بحسنایك منك وأنت اول بیان متي» عملت المماصي موي 
اي جعتها فيك . 

۷- دنا محمدد ن راهن اشحاق ال رضي اف عَنه تة 
e E‏ على الأنصاريٰ» عن عّیالسَلام ن ت_ 
a E‏ ن علي بن موی بن جر عم السلا ول 
بالحَبْر لد مود مت الق ناء وله شلوا له شاه بدا إت ال تم 


کلف تسا الا ها ولا ی فوق طافتهاء ولا E‏ کل تش 


او ا و ا 


ا 
0 


من سزاوار ترم که نیکی‌های تو به من نسبت داده شود» و تو سزاوارتری که 
بدی‌هایت به تو نسبت داده شود . کناهاط زا با نیرویی که به تو دادم انجام 
هبی دشي . ۱ ۱ 

شرح: [یعنی: «لاحولو لا وة لا بالل( هیچ حرکت و قوّه‌ای نیست مگر 
ا خدا ) و «بحول‌الله و قویه اقم وافعد ) (بهخول و قوه‌ای که خداوند عطا 
می کند می نشینم و برمی‌خیزم ) پس نشست و برخحاست من» همه با حول و قوة 
الهی است ما باراده و حواست و اختیار خودم انجام پذ یرد و اينها هم از جانب 
خجداوند است والا من ود »خود را مختار و مرید نکرده‌ام-از استاد غفاري] . 

۷- عبدالسّلام بن صالح هروی گوید : از امام رضا بی شنیدم فرمود : 
هرکس قائل به جبر باشد » چیزی از زکاة به او ندهید و شهادت او را نید یرید . 
یرنه هل هی کر ج ا ا 
قد رتش به او تحمیل نمی فرمآید »هر کس کاری کند به حساب حو دش محسوب 

است »و هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد .۱۲ 

-اشاره است به آیه ۲۸۶ سوره‌بقرهو ۱۶۴ انعم« لایکف الل نفسا لا ر ستهاء» و «ولا تزژ واززه 

وززاخریه و ونم » کمترین حد نوان است. 


۳ ۳۹۲ 


Br فل وال‎ E 


۸ خلا ای رضي الله عَذه قال: SE‏ الله قال؛ 
حدتنا أحمَدبن مُحمیبن حال الْبرقىء عن یه قن شمان جشفر 
الجخفري عن عن أي الحسن الرْضا سام الله یی قال: دکرّ عه E‏ 
والتفویضء ال آلا ف اشلا لا تحفون فیه ولا بخاصمکم 
Fa‏ اس الا کش ۶ غلنا: إن رت دك فتال؛ إن الله تسالی لم بطم 
با کرام 4 عص بلق ولم همل العباة نکب شو امالك ما لحم 
والمَادر على ما نت عليه فان انعر البباد بطاعم 1 تن الله ثيا 
صاداء ولا ملها مانعأ وان انم وا بتقوییم قشاء أن تخر بهم وین ذلك 


قعل وان لم تخل قمعلا فیس هو الذي دهم فیم, نم قال عَلیّه السلام: من 


ی خذود ها الکلام فد ححصم من حالفه. 
۸- سلیمان بن جعفر جعقری گوید :در حضور امام رضابط در بارۀ جبر 
و تعویض صحبت شد » حضرت فرمودند :آیا می‌خواهید در این مورد» اصلی 
را به شما آموزش دهم که هیچ وقت داز احتلاف نشوید و با هرکس بحث 
کردید پیروز شوید؟ گفتیم: اگر صلاح است بفرمائید . فرمودند : خداوند 
با مجبوری بند گان اطاعت نگردد (همگی مختارند ) و اگر انسانها نیز نافرمانی 
می کنند از این بابت نیست که بر خداوند غلبه پیدا کرده‌اند » و در عین حال او 
بند گان خود را به حال خویش رها نکرده است. او حود مالک همان چیزهایی 
است که به آنان عطا فرمود »و نیز نسبت به آنچه آنان را در آن مورد توانا ساخعته, 
قادر و تواناست. اگر مردم تصمیم به اطاعت خحدا گیرند . خداوندمانم شان 
نخواهد شد و اگر تصمیم به معصیّت و نافرمانی بگیرند » اگر بخواهد از آنان 
جلوگیری می‌ کند ولی اگر از کار آنان جلوگیری نکرد و آنان مرتکب معصیّت 
شدند او آنهارا به گناه و معصیّت نینداخته است. سپس فرمود :ه رکس حدود 
این گفتار را دریابد و مراعات کند » بر هرکس در این مورد با او مخالفت کند » 


اخبار وا رده‌ازامام‌رضا ام درتوحید ۱ ۳۹۳ 


4 حدّنّنا آی» ومحمدبن لحن تن أحْمَدَ مین لولید رضي اف عله 


ون وه 


وال g~ Ma‏ @ ص 


الا ات سعد ین ععداللی غر ۾ مین مُحمُدِبن عیسی ؛ عة 
مدن آي تشر اي عن آي لسن الغا له اللام» قان. لت که 
RE Er E‏ ول بالجر و بلضهم یو بالاشیطاعة ففال لي: ا 
قان ال تمالی : + تن گنت نت اي شا شآ ب 
رايمي, وبيفتيي ریت على تفي جلك تیا تهیرا ويام 
ی و ین ین نفيك» وی آلي او 
حافك يلك » انت اقلی بسا بگی, وذك آني و أثأل عم فتاه 
را شت کر ۽ ترید. 

۵٠‏ دتا علي بن أحمَد: E‏ الفاق رضي الا عتا- 


ج وا E‏ 


TE‏ ره 6 سا ریا اد ای س 
قان. حدتنا مین يعوب اللي لك: دتا علي بن محتد- 


بیروز است. 

۹- احمدین محمدین‌ابی‌نضریزئطلین گوید: به خضرت رضا چیا عرض 
کردم بعضی از شیعیان قائل به جبر و بعضی فائل به تفویض شده‌اند . حضرت 
فرمودند : بنویس خحداوند می‌فرماید : ای فرزند آدم! این ثو هستی که به مشیت 
و خحواستة من می‌توانی اراده کنی و به نیروو قدرت من واجبائت را انجام می دهی 
وبا نعمت من بر معصیّت و نافرمانی توانا شده‌ای» تورا شنوا و بنا و قدرتمند 
نموده‌ام. هرآنچه نیکی به تو رسد از ماست و هرآنچه سختی به تو رسد از 
عودت است زیرا من سزاوارترم که نیکی‌هایت به من نسبت داده شود و تو نیز 
سزاوارتری که بدی‌هایت به خودت نسبت داده شود .من در مورد کارهایم مورد 
سال و بازخواست نیستم ولی از تو در بار کارهایت سزال خواهد شد ؛ 
هرآنچه بخواهی برایت منظم و مرتب کرده‌ام. 

۰ حسین بن خالد گوید :امام رصا فرمودند : حداوند دانایت کناد! 


۱۱ بات‎ f 


الْمَغْروف بعلان عن مین عیسی, عن این بن خاي عن أي الَحنن- 
انتضا لبو اسلا أ قال: ال عم الله ال - أن الله تا 
وتعالی قدي ی مان علی أت لا مي ء قب و ی 
َعَه في بويت عّد بان نا بإقرا العامة مَع مجر الصَمَة أنه لا ی 
قل الل ولا ج َي عع اله في تائ بقل قز من زعم EE NE‏ 
کان مَعَه شی.ء وذلك أنه لو كان معه شىء : في باه لم تَر أت بکون 
خالقاً ل لانه لم بر مه فکیت یکون عا ن ل و وله 
کان ا کان الأول ذلك الشيْءء لا هذاء و کان الأول ل أولی بان 
يكوت خالقاً لاو الاي . 

وّت تفت تبارا وتمالی بأسماء دعا ال ال وت 


۱ 
2 ۲ یس 


ولاهم إلى أن دعو بهایفسمی فة سييعاً تصیرً قادرا i al Î‏ ق 


بدان که خداوند قدیم است ل( یعنی از ازل بوده است ) و ازلی بودن صفتی است 
که به آدم عاقل می‌فهماند که حبزی قبل از او نبو ده است و در بقاش نیز چیزی 
با او وهمراه او نخواهد تا فار اه و کد دص را ما روک ف وه 
که جیزی قبل از خدا نبوده و در بقاءش نیز جیزی به همرآهش نخواهد بود ؛ و 
گفتار کسانی که گمان می‌کنند قبل از او و يا همراه او جیزی بوده است» باطل 
می گردد . زیرا اگر چیزی به همراه او می‌بود » نمی بایست خداوند خالق او باشد 
زیرا آن جیز همیشه از ازل با خدا بوده است پس خدا چگونه می‌تواند خالق 
چیزی باشد که هميشه به همراهش بوده است و اگر آن شیء قبل از حدا بوده 
باشد »آن شیء سرآغاز خواهد بود نه این (خدا ) :و شایسته آن خواهد بود که آن 
اوّل » حالق این دوم باشد . 

سپس خداوند خود رابا نامهایی وصف نموده است و آن زمان که حلق را 
آفرید از آنها حواست و آنها را بر این عبادت واداشت که خدا را با این نامها 


1 - مراد آنستکه صقت 9 قدم » عقل را از در ک عاجز گر ده‌است.. 


انا روارده‌ازامام‌رضا لیم درتوحید ۲۹۵ 


ظاهراً با يفا خبيراً قوي عزیزا حکیما لیم وما َة 2 هه الاشماء 
ما ری ذلك م م آشمائه شلات الککد ون رقد ا بت عن الله 
أت لا شي ء له ولا ی ء بن الخلن نی حایه قالوا: أخبرونا إذ َعَمتم آنه 
لا یثل ولا نة لف شار كةي آشمائه الخُشنى؟ فكَسَمَيتم بخیییها؟ 
رن ني ذلك ليلا على نکم يغه في حالایه لها آزنی تضهن ود تقض 
اوق ك لاسما البْجه؟؛ قل لَهمْ: إن الله ارك وتعالى ألرَمَ 
الیباد آشماء من آشمایه علی ليلاي المَعاني,و دك كما يَجْمَم الاسم 
اأواحڈ مين مُحتله مُختلمین, والدلیل على ذلك فر ل التاس الْجایر دهم الایِع 
وهُوالذِي الب ا روخ به الحلق و له بما عون کون لبهم 
بخوانند » او خود را با این نامها نامیده است: شنوا بیناء قادر تقاهر» زنده 
یوم و پا برجا» ظاهر و آشکار باطن ,و پنهان» لظیف و دقیق. خبیر و آگاه» 
وی با عژّت» حکیم. علیم و امثال این اسامیوآن زمان که غلوّ کنند گان و 
تکذ یب کنندگان این اسامی را د یال ند که ما در بار؛ حدا می گوئیم: 


چیزی مثل خدا نیست و هیج‌چیز به حالت و کیفیّت دا وجود ندارد » گفشند: 
شما که می‌گوئید هیج‌چیز مثل و شبیه خدا نیست» چطور شما در اسماء 
حستی با دا د شریک هستید؟ و به تمامی آن نامها SS‏ ین 
خود دلیلی است بر اینکه شما در ر تمام حالات خدا یا حداقل در بعضی از آنها 
مثل خحدا هستید ؛زیرا هم شما و هم او دارای یک سری نامهای نیکو هستید . 

به آنها باید گفت: خداوند تبارک و تعالی» نامهایی از نامهای خود را بر 
بند گانش نهاده. ولی معانی آنها با هم متفاوت است, مانند مواردی که یک 
اسم » دو معنی مختلف دارد » دلیل بر این مُدعی,زبان و گفتار شایع ميان مردم 
است ۔ و حداوند هم با همین زبان و روش با آنها صحبت کرده» به گونه‌ای که 


بهمنل تا دلیل و حجتی باشد بر آنها در تضییع آنچه تضییم کرده‌اند - مردم در 


۳۹۶ باپ۱۱ 


سب ن س 


مج في تضييع ما ضیفوه وقد يقال پلرغل: کلب وجمار ونور وشکره 
1 وک ذلك علی لانم لاه ا م تَقم الأشماء علی ععانیها 
آي كانت بيت علیها. لان ۵ الانسان لیس بأسَدٍ ولا کلب. ام ذلك 
7 

ETE‏ العام بير عم اث عَم بي الأشباء ات 
ET‏ والروئة فما یخن من لقم وبعینه ما 
قضی یتا نس من ا 
TS, TE Ya e E TÎ‏ ۰ 1 1 وی ٩‏ فد 
ضهیفا »كما آنا" رانا غلماء الخلق إنما سموا بالیلم لعلم حادت, اد کانوا 
RENE IE‏ الم ا تصانوا ای کت 


آ 


زبان عادی خود به یکدیگر نامهایی از این قبیل می‌دهند : کلب (سگ )» حمار 
(حر)» ثور (گاو ). سکرة (شکر)) عَلفمّة «تلخ) اسد (شیر) و تمام این 
اسامی بر حلاف معانی آنهاست: زیرا این نامها بر آن معانی که در مقابل آن وضع 
شده‌اند » نیستند ‏ ز بجاوو وباگ نیست. در این مطلب حوب دقفت 
کن و بفهم. خداوند تو را مورد لطف و رحمت خود قرار دهاد . 

علمی که نبوده اکنون به ستش آورده جیزی را بداند و به کمک آن علم ء آنچه را 
بعداً بدان برخورد می کند ی E SE‏ 
چنان علمی ندارد ) که گر آن علم نباشد » جاهل و ضعیف بماند . برعکس مردم 
عالم ۳3 تله تعاطر علومی که لاس اند و سپس بدست آورده‌اند عالم تاغل ت 
شده‌اند » چه آنکه اینان قبل از این علم جدید , جاهل بوده‌اند و جه بسا این 


ال عالماً لأت لا يجهل ی فمّد الخالق والْمخلوق کت للم واختلق 
ی على ما رأْت. 

وسْمي زا تیا هنشت به اشرت ولا بر به. گما أن 
نا اي تشع به لتق لیر بو ولکكه رل آخبر از نه لا تخفی 
فته الآضوات لن غلل حة ها میا تحن فَقَذ خمعتا الاشم بالشمیع» 
سب 

و هکَذا البتصیر لا بجزء بیصن گم آنا نا بر بحر متا لا تیم به في غرم 
وک اله یه لا بقل خصاً ثوا ای فد عتا الاسم اقلت 


اا 
“و ارو کو e eS‏ 8 1 = ا I‏ ی ۳ =z‏ ام او 
وهوقائِم یس علی مَعْتی انتصاب وقیام على ساقي ني کب کما قامتِ 


حداوندءعالم نامیده می‌شود» زیرا نسبتبه هیچ چیز جاهل نیست. همانطور 
که می‌بینی خالق و مخلوق هردو عالم نامیده می‌شوند ولی معنی و مصداق آن 
دو با هم فرق دارد . 

و نیز پروردگار ماء شنوا است ولی نه با عضوی از بدنش که با آن بتواند 
بشنود ولی نتواند ببیند (متل گوش درما) کمااینکه ما با آن عضوی که 
می شنویم نمی توأنیم ببینیم ولی خداوند عر وجل فرموده‌است که هیچ صدایی 
بر او پوشیده نیست و مثل ما نیست. حال اسم شنوا برما و خدا اطلاق می‌شود 
ولی معنی و مصدا آن با هم فرق دارد ‏ 

و همچنین است بصیر (بیتا) ولی نه با عضو , برعکس ما که با چشم 
می‌بینيم و استفاده دیگری از آن نمی‌توانیم ببریم» ولی خداوند » بینا است و 
بهیچ شئ دیدنی » جهل ندارد , در اینجا نیز در اسم مشترک هستیم وی مفهوم 
و مصدا ان با هم فرق دارد . 

او قاثم است اما نه به معنی ایستاد روي پا با زحمت و سختی وخستکی 


۳9 ۳۹۸ 


انیا ولکن آخبر أنة قائم خر آنه حاف قول التخل: الغایباشر 
فلان و هو علوت فا غلی نی پم 5 ۳ واا ابم و 
الاس البايء الشاي أ الشاي عن الكفانة کتوید رل فم بأفر فا 


اي اک و لام تا ان ی سا قق تت لاتم و تت مق 
7 لليف فیس على 1 2 وقضافه وهش ولک ذلك علی التفاذ ف 
الأشياءء والإفيناع من ك ما / ولك لت عتی هذا الائ ولظت 


لا نی ملع قزل حبرل ETE TRE‏ وا5 
درس ۳[ 2[ 3 1 3 اوق فیکذا n‏ الله تار وتعالی ۶+ 


عتل ایستادن سایر اسیاء ولی وقتی می‌فرماید خدا قائم است معنایش این است 
که حافظ و قَیّم اشیاء است مثل اینکه گفته می‌شود « فلانی قائم به امر فلانی 
است» یعنی کارهای او بدست. فلاتی است. خداوند عر وجل حافظ و قیم 
هرکسی است در کارهایی که می کنا و قائم در کلام مردم به معنی «باقی» نیز 
هست, و به معنی «کقایت» تیر بکاز می‌زود » مثل اینکه گفته می‌شود «قم 
بامرفلانٍ» ( کار فلانی را برایش انجام بده) یعنی نیازش را برطرف کن و نیز قائم 
در ميان ما مردمان به معنی کسی است که روی پا ایستاده است.در اپن مورد نیز 
اسم مشتر ک است و مصداق متفأوت. 

و اما لفظ لطیف به معنی کمی» کوچکی و نازکی نیست.بلکه به معنی 
«نفوذ در اشیاء» و «درگ نشدن» می‌باشد»مثل این جمله: «لطف عى هذّا 
لام (یعنی. فلان امر از من پنهان شد ) و «لطّ فلا في ذهبه و قوله» 
(بعنی: فلانی در روش و گفتارش لطیف و ظریف است) به این معنی که او 
روش و گفتاری TN‏ دسترس به دور 
است و بسیار عمیق و ظریف بوده و فکر و انديشه به او نمی‌رسد. و همجنین 
است خداوند »دقیق‌تر و پیچیده‌تر از آن است که با حد و وصفی درک شود و با 


ااحباروار دهاز امامرضا مد رتوحید ۳۹۹ 


| لل ی سي 


۶ بُح بوضفي» واللطافة القت والقلت ققد خمعتا لاس 
رات انى . 
وی ا ع شی للتجربَة 
ول لأاغيبار بالاشیا ء تفه اجره والاغتبار علما توا ما ماعل لا 
م کان نیت کات اع وا تعالی لم یرل خبیرً بما E‏ والَخبیر 


ین التاس المْستحبر من جفل تلم وقد حمَعتا الاب" شم واشّت التغتى, 
و لایر فلیْس من ¿ أجل آنه علد يلاء بروپ فوقهاء و فد 

عَلَيْهاء وتسم ا * ذلك قهرم ولغلیَه آلا یا وفدرته له ا: 

کنول الرخل: هرت علی أغدائِي» ورن ال علی خضمي. حبر عن 


TY‏ سم مشتر یک ی ی ا ا 
متفاوت است. 

و اما حبیر» کسی است که چیزی از نظر آو پنهان نیست و هیچ چیز از 
دسترسش دور نمی‌ماند ولی نه با تجربه و آزمایش به این صورت که این 
آزمایش به او چیزی بیاموزد» آنچنانکه‌اگر این تجربه و آزمایش نبود » هیچ 
نمی‌دانست , چون کسی که چنین باشد جاهل است (نه خبیر و آگاه) و 
حعداوند تبارک و تعالی از ازل به آنجه می‌خواسته حلق کند » خبیر و ااه بوده 
است. اما در میان مردم به کسی خبیر گفته می‌شود که جاهل باشد ولی در 
صدد پاد گیری و آگاهی یافتن براید . در این مورد هم اسم ما و خدا مشترک 
است ولی معنای آن متفاوت . 

و اما ظاهر په این معنی نیست که با سوار شدن بر اشیاء و نشستن بر آنها: 
از آنها بالا رفته است بلکه به این خاطر به او ظاهر گفته می‌شود که بر همه چیز 
چیره و قاهر است و بر همه چیز غلبه یافته و نسبت به همه چیز قادر است. مثلا 

گفته می‌شود : «ظهرت علی آعُدائي» ( یعنی: بر دشمنان خو د پیروز سدم ) » و 
۱- فى بعض النسخ الستيقة «المتکلم ۷. 


۳۰ باب ۱۱ 


ی e‏ 1 هور الله عَلّى ایا 


ووه آخر وشي أنه التامر من آراقه, لا فى عله شىء وأ مذ 

4 ~ ۳ ۴ 
لک ما نا ظاهر آطهر وأوضح أغرا من الله تمالی؟ فإك لا عدم 
صنعه ا تم و فا ش آثاره EE‏ والظاه متا الا 


فيم والْمَعومٌ بحب فد حمَعتا الاشم ولم يَجْمَغتا ای . 
۱ ۲ ا 


وأ بالق تنس على علی اانیطان انیا با عور فباء ولکن 
ا به ایا ء لما وفطاً وبر قول انتانل: اه 


۱ 


عي ی وعلنت مکتوع سرت والباطن مت بمعئی النایر فِي اي ء» 
ی ی سر مات المَعنی . 


اھ تی الله لی خضمی» ریمنی خداوند مرا بر دشمنم پیروز گردانید). در 
اینجا منظور از ظهور فتخ و غلبهاست و ظهور خدا بر اشیاء نیز چنین است . 

وجه دیگری نیز برای ظهَور خداوند هست و آن اینکه: او برای هرکس که او 
رابخواهد ظاهر و هیچ چبز برنعد | پوشیده نیست و تدبیر هرچه دیده میشود » به 
دست اوست. پس چه ظاهری از خداوند ظاهرتر و آشکارتر است؟ تو»به 
هرکجا روکنی» مصنوعات و مخلوقات او را می‌بینی» و در وجود خودت 
آثاری از او هست که برای تو کافی است»ولی ظاهر در مورد ما مردمان به کسی 
گفته می‌شود که وجودش بارز و اشکار بوده به وسیلة حد و وصفش معلوم 
باشد ؛ پس اسم مشت رک است ولی معنی متفاوت . 

و اما باطن به معنی «درون اشیاء بودن» نیست به این معنی که درون اشیاء 
غور و نفوذ کند . بلکه به این معنی است که به درون اشیاء اظلاع و آگاهی دارد و 
تدبیر آن بدست اوست.مثل این که گفته می شود :«ابطنته» بعنی از آن آ گاه شدم 
و سر پنهان او را دانستم.ولی «باطن »در مورد آدمیان به کسی اطلاق می شود که 
نه در ول اشیاء رفته و پنهان شود ؛ پس اسم مشترک است و معنی متفاوت . 


اخعباروارده‌ازامام‌رضا یم در توحید ۳ 


وأا القاهن فإنة یس على مَغنی علاح ونّب واختیال ودارأة وکر 


e 
ما یر الیاه بهم نضا‎ 


س را ان ّ 3 E 9 m~‏ 
م بتعضاء فالمَفهُور مهم یمود قاهرآء والقاهر یمود مفهورا 
ولک دك مت اللّه تاره وتمال علا و حمیم ما تلد تک ما 
ولك ذلك من الله تبارك وتعالی على آد حمیع ما یَخلق لبس بها 
ٍ1 ”ې ۾ ا ۱ و 11 ل ول ar‏ ق و و سب ال آم 
لفاعله وله الائیناع لا راد به لم يرح مثه طرف عین غیر أنه يموك له: 
يم تسش غ ےا ۳ ۳۳ 1 اعت ي ل ات ی ت ر 
کن فت‌کوت» والقاهر متا على ما ذ کرت ووصفت. فقد حمعتا الاسم 
ردیر گر | Ii ,# N E‏ 4 يا1 سا با لت 
واختلف المعنی؛ وه‌ذا حمیم الاسماء وان تال تة 
مثنی» وهکد) جمیع لاشباء وان تا لم نها گلا 
س ا e.‏ ج ي ا 1 ۶ تم ۱ س ت سے ت س ل إا ى ت 
مد یُکتفی للاغیبار بما ألْقینا ای وال عروعل عوناهعونك في 
1 1 ی ا 
ازشادنا وتوفعنا. 


ES FA ol‏ سس زد و یز سس سس سس سم تس رس 


و اما قاهر به معنی ممارست کردن و رنج کشیدن و نیرنگ و فریب زدن و 
یکدیگر را کنار زدن نیست وآنجنانکه بعضی مردم بر بعضی دیگر چیره و قاهر 
و غالب می‌شوند .در بین مردم کسی که مقهوراست ممکن است بعد قاهر شود 
و آن که قاهر است ممکن است مقهور گردد و لکن دل مورد حداوند به ین 
معنی است که تمام آنچه را خلق کرده همه در مقابل ایجاد کنند؛‌شان دلیل و 
خوار هستند و در مقابل و استه‌های او نمی تو انند خودداری و امتناع نمایند و 
از حیطۀ قدرت او یک چشم برهم زدن هم نمی‌توانند خارج شوند .و او فقط یک 
فرمان «ایجادشو »می دهد و آن مخلوق ایجاه می‌شود .ولی قاهر در مورد ما به 
آن صورتی است که گفتم. پس اسم مشترک ولی معنی مختلف دارد. و 
همین مقدار اکتفا می کنیم چون (بقیّه را نیز ) به آنچه با تو گفتیم میتوان قیاس 
کر 

و حداوند عر و جل در ارشاد و راهنمایی و توفیق» کمک کار و یاور ما و 


ا ام 1 


۳ پاب ۱۱ 


خظبه الرضاعلیّه السَلام في التؤحيد: 

۱ - خدتنا همین الَحتن‌بن أخمَدن لزید و مشه قال: 
دنا حمَدین عرو انکاین عن مُحمَدِبن زیام ری عن مدب نی - 
زياد العْدّي-صاحب الصا بِصله_قال: خاي م 1 e‏ 
ی ی طابر یه الاد ] قال: میت سمفت أباالحتن الا ع چ 
کلم بها الکلام : ند لاد فِ اند E‏ زياد ورواء ‏ 
وا اشا أسْمَدبن يالله العلوی مول لهم وخالاً هم ا 
۳ لعوي أن ۳۳ ما آراة أن تشتغيل التضا عاج ١‏ العلا جع نی - 
هاشم فان هم: اي آریذ آن آشتفیل الرضا علی ها الأثر من بقدي, 
فحسته بت هاش وقالوا: آتولي رجلا جاهلاً ل ل بت صر بذ بير الحلافة؟ 
نت اه رما یبن رهم دبع مت لد قاتا 
ا له هاشم E‏ با لحسن اعد ند المتبر وثصت لما لما تاه غ 


خطبة حضرت رضا -عليه‌السلام- در توحید 4 

۱- قاسم‌بن یوب گوید :وقتی مأمون خواست حضرت رضا 8 را به 
ولایت‌عهدی منصوب کند بنی‌هاشم "را جمع کرده» به آنان چنین گفت: من 
تصمیم دارم پس از خود «رضا» را به حلافت برگزینم. بنی‌العبّاس از روی 
حساوت کفعند : آیا می‌خواهی مردی نادان را که هیچ آشنائی با خلافت و 
سیاست ندارد ‏ ولي‌عهد ود کنی ؟! کسی را نزرد او بعرست تا به اینجا بیاید و 
نمونه‌هایی از جهالت او را که دلیل خوبی بر عليه او خواهد بود ببینی, مأمون 
نیز حضرت را فراخوانه » بنی‌العباس گفتند : پا اباالحسن!به منبر برو و ما را 
راهنمائی کن تا حداوند را بطور صحیح شناخته و بر آن اساس عبادت نمائیم . 

حضرت به منبر رفته» سر به زیر آنداختند و بدون اینکه صحبتی کنند 


( مر اد از و بی هاشم ودر اینجا ۰ بتی العبّاس ١‏ می باشتد 2 


شوه حف تر ضا در توحید e‏ 


تب عل اشلام تین فَمَعَدَ ما لا یتک مُظرقا نم التمقض التفاضه 
واشتري اما وحمداللة تمالی وأنیعلیه وضلی على تبت وأهل نم 
2 : أو عبادة الله تعالى عرفت و َو" َغرفة 2 الله Ey‏ ونیامْ 
حید اه مال ن لو اش 2 لشهاةة او أن ك صِفَة وموضوب 
سای وشهانة 3 مخلوق أن له حالغاً يِس بصفة ي ولا مرو وشَهادة 


واا ا سی ج کے دوا عاق ۹ 
(محمّد بن یحیی بن عمر بن علی‌بن‌ابي‌ طالب -از سادات- نیز گوید :من خود 
شاهد سخنان حضرت در آن مجلس بودم). 

حضرت, حمد و ثنای الهی بجای آورده و بر پیامبر اکرم و اهل‌بیتش 
درود فرستاده آنگاه ف مو دند ` 

مرحل اوّل در عبادت خحداء لا ھار .و پایه و اساس شناعت 
خذاوند منحصر به فرد "" دانستن اوست. و گوام و اساس توحیاد اتک 
صفات (زائد بر ذات ) را از ذات خداوند منتفی بدانیم" " زیرا عقل انسان خحود 
گواهی می‌دهد که هر چیزی که از صفت و موصوفی ترکیب شده باشد؛ 
مخلوق است. و هر مخلوقی نیز خود شهادت می‌دهد که خالقی دارد که نه 
صفت است و نه موصوف. و هر صفت و موصوفی همیشه باید با هم همراه 


۱ توحید یعنی : منحصر به فرد دانستن عدا .و ته یکی دانستن دا »مناي توحید این نیست که 
بگوثی دا یکی است و دو تا نیست. بلکه توحید به این معنی است که حدا تک است و مثل و 
ماتند ندارد ؛ حتی ضد هم ندارد . بعبارت دیگر توحید به این معنی تست که شدا یکی است و دو تا 
لیست بلکه به این معنی است که نک است و دومی ندارد . 

۳ اساغر هب معتشدند که غر صعتی از صسمات خد‌اوند + مانتد علم بغدرت و .... دارای حشیقتی 
است جد‌اي از دات خحداوند و معایر با آن ولی طبن تعالیم امه -علیهم‌السلام- این قبیل صفات 
( یعنی صغات دات ) عین دات خداوند هستند, علم خدا جیزی غبر از ذاث خدا نیست. قدرت 
حدا نیز چیزی جدای از ذات او نیست. بلکه علم خداوند عین ذات او است: قدرت او نیز عین ذات 
او اسست ؛ و همحنین ات سایر ات دات . اقاس از مر جوم سياد عاشم حسینی طهرآنی در 
پادرقی ترحید صدوی ص ۳۵ ) 


۳۴۳ ع پاپ ۱۱ 


صفة ومَوْصوف بالإفرانِ» AER‏ الاقتران بالْحُدُوثِ وا الخدذوث 
a‏ شر 7 لرل الممتیم م من الحدوث» فليس الله عرف 3 عرف بالتشبیه 
e‏ و SS‏ من له ولا به صق من 


۳۹ ۳۳ 


ا سم مده هن " آشار اه 1 انا نی من EG‏ وله له lL‏ ل من 


مب E‏ لا اة را تن رتا گل تروب تیم ی ۴ ل قابُم في سواه 


٣ 
م‎ 


شاو , بطثم اللّه ن ل و بلعْتول تقد مرف و ار ا 


: 


باد و همراهی دو چیز با هم نشانة حادث بودن آنهاست و حادث بودن هم 
با ازلی بودن مناغات دارد ‏ پس کسیکه بخواهد ذات خدا را با تشبیه نمو دږ او به 


مخلوقاتش بشناسد در واقع خدا را نشناخته است و کسیکه بخواهد کنو ذات 
خدا را دریابد در واقع قائل به توحید نیست (زیرا با اینکار عملا قائل شده 
است که خداوند نیز مثل سا بر موجودات است و می توان به کنه او دست یافت 
و حال آنکه خداوند «تک» است و ستل و مانند ندارد ) و کسی که برای او مثل و 
مانند قائل شود » به شیک ریگاج نیافیه است. و کسبکه برای او نهایتی 
فرض کند او را تصدیق ننموده است» و کسی که بخواهد به او اشاره کند (یا در 
جهتی حاص به او اشاره کند ) در واقع بسوی خدا نرفته؛ بلکه به سمتی دیگر 
توجه نموده است. و به موجودی دیگر اشاره کرده است (زیرا خداوند در جهت 
حاصی نیست تا بتوان به او در آن جهت اشاره کرد ).و هر کس او را تشبیه کند 
در وافم خحداوند را قصد نکرده (بلکه به سراغ موجودی دیگر رفته است)» و هر 
کس برای حداوند اجراء و ابعاض تائل شود. در واقح در مقابل او ندل و 
حواری نکرده است, و هر کس بخواهد با وه فکر خود او را توهم نماید » در 
حقیفت به سراع حدا نر فته است ؛ هر انجه که به شمر اه نفس و دات خود شتاعته 
شود مصنوع و ساخته شده است. و هر آنچه در چیز دیگری (یا به چیز 
دیگری) غیر از خود : قائم و پابرجا باشد ‏ معلول است و نیاز به علّت دارد ؛ به 
وسیله مخلوقات و ساخته‌های خداء می توان بر وحود او استدلال کرد و توسّط 


اج دی جازم لیم در توحید ۳۰۵ 
اف الله ال ححات نیت ۶ نيتيم وم ار یه ایام مارح ایهم 

یداه لاهن تلم على أن لادء له لجر کل معدي عن ابتداء عم 

وا باه رازه علی أن لا دا فیه ی لمَهادة ال دوات باق الفتاتین. 


e J | ۶‏ سے س ك سر ےا 


E‏ تعب وأفعالة شوم وذانه حقینه و E‏ ريق یه وی 
PRE E‏ قد جهل ل من اسْتَوصَمه, وقد مداه من 
شتسه ود اه مي اتمه تن قال: ی تن تا 
ا فقد علْلَه رن قال شتی ؟ ققد 424 وش قال فی ؟ فد ضمَتَهء وم 


عقل است که معرفت و شناخت او پا می گیرد »و به وسیلة فطرت» حجت بر 
مردم تمام می‌شود , آفرینش مخلوقات توسّط خداوند » حجابی است بین او و 
آنها . دوری و جدائی او از بند گانشمکانی و مادی نیست بلکه تفاوت وجودی 
اوست با نحوة وحود آنها و آغاز داشتن حلفت مخلوقات, دلیلی است برای 
ایشان بر اپنکه خدا آغاز و ابتداء ندارد, حون هر چیز که آغاز و ابتداء داشته 
باشد » نمی تواند آغا گر جير دیگریتباشتسر نیز آلاسم و ادوات دادن حدا به 
آنان دلیلی است بر اینکه در خداوند آلات و آدوات وجود ندارد» زیرا آلات و 
اداوات‌شاهد عَجْز و فقر صاحب آتهاست. استاه لو میحضن عباوت و تعبیر 
است» و افعال و کردار او مجرّد تفهیم است» ذات او حقیقت است و کنهش: 
جدائی او از خلق, بماء او حذ و مرز سایر یدیده‌هاست» هر کس بخاهد 
اوصاف دا را دریاید .او را نشناعته است؛ و هر کس بخواهد با فکر خود بر 
او احاطه پیدا کند در واقع از او گذشته و او را پشت سر نهاده و بر چیز دیگری 
(که اتا نکر او است) احاطه پیدا کرده است» و هر کس بخواهد گند اورا 
در انل یه تحیطا رفته است. 
هر که بگوید : جگونه است؟ او را (به مخلوقاتش ) تشبیه نموده است؛ و 

هر که بگوید : جرا و از جه راهی موجود شده است ست ؟ در واقم برای او علت تصوّر 
کرده است» و هر کس بگوید : از چه موقع بوده است؟ برای او وقت و زمان 


۳-۴ باب۱۱ 


قال. : الی ؟ فد نها وتن قان: حتی ع؟ فقذ یاه وتن باه فقذ 
1 


غاباه و من ا قد ا و سر فقد وصفة وش وصفة قفد الح 


ت 


۳ ا بو ته چ ج ‌# ی چ E‏ 


۰ 
۷ 
1 
۰ 


e‏ بانیار الوق گا لا یه مد تخبید دود اح له 


شأویل عتي ظاهه له بڪأويل الباق س لا بائیقلال و باط لا 
شالت مائ لا بمسافته Ey‏ 


عدم فاعل ٩‏ باشیران در لا بحول کر ز لا بحرکت, هرید لا 


تصور کرده است. و هر کس بخوید : در کجا قرار دارد ؟ برای او حاو مکان 
خیال کرده است, و هر که بگوید : حدشر تا کحاست ؟ برای او نهایئی فرص 
کرده است»و هر کس بگوید : تا چه زمانی خواهد بود ؟ برای او غایت و انتهائی 
قرار داده است بو هر کسن‌خنین کد بين او و سایر موجودات حل مشت مشترک راز 
داده است و هر کس بین او و مخلوقاتش حد مشترک فر ار دهد برای او احزاء و 
آبعاض پنداشته استترعی سکس او رامدارای آجزاء تسیر کند او را وصف 
نموده و هر که او را وصف ماید » در مورد خداوند به عطا رفته و کارش به 
الحاد و کفر می‌انجامد . 

و خداوند با تغییر یافتن مخلوقین تغییری نمیکند » کما ابنکه با حد و 
حدود مخلوقین ( که همگی محدود هستند ) محدود نمی‌شود «أحد » است 
ولی نه به عنوان عدد (ی درمقابل دو » و سه و ...۳)) ظاهر و آشکار است ولی نه 
باین صورت که قابل لمس باشد ‏ آشکار و هُرّیداست ولی نه باین معنی که دیده 
شود , باطن و پنهان است ولی نه اینکه از مخلوقات‌غائب‌باشد » دور است ولی نه 
از نظر مسافت, نزدیک است ولی نه از جهتِ مکانی» لطیف است ولی له از نظر 
یت او است ولی نه بعد از عدم (قبل از او عدم نبوده بلکه او همیشه 
موجود بوده است )» فاعل است و کار انجام می‌دهد ولی نه از روي اجبار » بلکه 

۱- بالکه همائطور که قبا اشارمشد »«تک» »است وبی همتا و دومی ندارد . 


تعطباه هب ترخا در توحید ۷ ب ۳ 


3۳9 ء لا بهمّ مدرك لا بمحسَة»سییغ لا بالة 1 باداق, 


دج ۱ r‏ وه مج مه الاک ن٤‏ ولا اده السنات ولا ید 
الشفات. 7 ده الاْحوات سق الاوقات روالد وود والانتداء 
ار 


ج واج چ 


مره المَشاعِرَ عرف ان ۹ و و بتخهیره الوا عرف ۰ 
حور له وبمض اه من الاشاء ء رف ان پک ضس له و بمقارنته ين ن الأمور 
غرف ان ل رین 3 ا اوه بای »وال خسو بالبلل» 
اسرد بالحرو ا اوا مق مه EE‏ و بتفریتها 


با اخحتیار نام می‌سنجد و و ی د ا 
ولی نه با حرکت اراده می‌کندولی نهباآهنگمشیّت و اراده دارد ولی نه با عزم و 
تصمیم در ک مہ میکند ولی نه با آلت و وسبله حسل ‏ می‌شنود و می‌بیند ولی نه با 
دی سل 

زمان و مکان ندارد جرت و ایتک و وات ای ارا شرا نمی گیرد » صفات 
مختلف او را محلود نمی‌سازد » آلات و ادوات نیز او را ما و محدود 
نمی کند »او غبل از زمان بوده است و گیل از عدم وجود داشته است و ازلیّتش 
از هر آغاز و ابتدائی فراتر بوده است. از خلقت حراس توسّط او معلوم 
می سود کا خود فاد این خواس [ تاره سافع ساك ؛ داتشه E‏ 
می‌باشد » و از ایجاد عناصر معلوم می‌شود که عنصر ندارد »و از آنچه که بین 
اشیاء ضلّیت برقرار کرده‌است دانسته می شود که خود » ضد ندارد »و با ایجاد 
مقارنه و هماهنگی , باه اور داد ی گنرد کی ر هماورد ندارد ؛ ين نور 
و ظلمت. آشکاری و گنگی؛ خشکی و تری و سرما و گرما ضذیت برقرار کرده 
است ‏ امو رنامساعد و دوراز هم آنهارابه دورهم‌جمع‌کرده» و امور نزدیک را از هم 
جدا نموده ات و پراکندگی اینها و اجتماع آنها دلیلی است بر وجود 


۱۱ باب‎ A 


س 
علی شرقهاء وتاینها على مُولفها دلك وله تعالی: «ومن شي 
اشا ززجین للم نڏ کرود» فذرق بها بین قبل و , عد للم آن لا بل بل له 
له شاود بررط أن ل رها ده اذل وُت 
ap CT‏ حَجَب ضهنا عن يعض بيغم 
أن لا جحات بيه وبيتها غیزهاء له مغتی رش دا تزور و حفیقه 
الإلهيّة از د تا ومغتی 1 ولا مَغلوی ومفتی الخالق ولا مَخلوق 
پراکیده کت کتنده و گردآورنده‌اشان؛ و اين یذ شریفه اشاره به همین معنی دارد :39 


EF Fp 


من کل شىء اشنا زو جين لَك تذکرون» (سورة ذاریات آیة ۴۹ ) (از هر 
چیژی جفت و زوج آفريديم تا شما متذکر شرید [و بدانید تعدد»از صضاټ 
ممکنات است ]). بین «قبل « و «بعد » در این مخلوق جدایی و فرق افکند تا 
همه بدانند او خود فېل و بعد نداد غراثر این موجودات نشال می‌دهد که 
غریزه دهندة به آنان خود غر یرہ ندارد و تفاوت ( یا نقص) آنها دلیلی است بر 
اینکه تفاوت دهندة بانان» نقصی ندارد و تفاوتی در دانش نیست. زمان‌دار بودن 


1 


آنان بیان کنندة این واقعیّت است که زمان‌دهندة بانان فاقد زمان و فراتر از آن 
است. بعضی را از بعض دیگر پنهان کرده تا دانسته شود »غير از ان مخلوقات 
حجاپ دیگری بین او و آنها نیست. 

آن زمان که مربوب (و مخلوقی ) وجود نداشت. او رت بود (یعنی مقام 
زبوبیّت برایش ثابت برد ) و آن زمان که‌مملوک و مخلوقی نود او مالک 
علیال طلای و مستولی بر همه یز بود . 

( یعنی مقام مالکیّت علی‌الاطلای و قدرت مطلقه برایش ثابت بود ). 

مترجم گوید :اگر « هی » به معنی عبادت باشد » خحداوند مألوه است و 
عبد »آله و مهو اما اگر به معنی مالک بودن در تأثیر و تصرّف در اشیاء باشد - 
کما اینکه در اینجا و در بسیاری از احادیث دیگر مراد است - خداوند آله است 
و عبد مألوه و بر همین اساس امام علیهالسلام ف له را در حدیثی ( حدیث: 


حط4 حضرترضا ۸98 در توحید ۳۰۹ 


وتأویل لسع ولا شم لیس من لق استحق مفتی الخالق, ولا باخدایه 
الترايا فاد مَعْنّی rR‏ ولا تة وقد ولا یه a‏ و 
چهارم از باب ۳۱ توحید صدوق است ) تشسیر فرموده‌است . 

و آن زمان که هیچ موجودی نبود تا معلوم وآقم شود »او عالم بود » و آن زمان 
که مخلوفی در جهان نبود او خالق بود و نیز آن زمان که مسموعی وجود 
نداضت معنای سمع (شنیدن ) در مورد از ادف توف اط تخت که فلز 
وقتی دست به خلقت و آفرینش زد » خالی محسوب شود » بلکه قبل از شروع به 
خلقت نیز » خالقیّت در مورد او مصداق داشته است. 

عترجم گوید :«یعنی خداوند از ازل متصف به این صفات بوده است. مثلا 
همیشه عالم بوده است هر چند معلوم و موجودی در بین تباشد ,اما در مورد 
ما علم زمانی مصداق پیدا می کند ,که موجودرو معلومی در خارج وجود 
داشته باشد , ولی در مورد خداوند اینطور نیست. علم او «لا یتناهی » است؛ 
همه چیز را می‌داند (و به عبارت ساده‌تر)» همه چبز را باه است ) هر چند چیزی 
موجود نباشد » برای تقریب به ذهن مثالی بزنیم: نجاری که می‌تواند صدها نوع 
میز درست کند ولی هنوز هیچکدام را ایجاد نکرده است می‌توان در موردش 
گفت: به صد نوع میز علم دارد .هر چند این میزها هنوز در عالم خارج تحقق 
نیافته است. نحداوند عالم است و علمش هم تابع نیست» بلکه علم او لایتناهی 
است و منوط به وجود معلومی در حارح نمی‌باشد ».( پایان کلام مترجم ) 

جگونه میتوان غیرازاینراتصور کرد ؟ حالآنکه‌ابتداء وآغازی‌ندارد ونمیتوان 
باکلمةهاز » که ابتداء واغازرانشان میدذهداورادربرعی زمانهاغائب فرض کرد 
بلکه. همیشه ودرهماوقات بوده‌است. ( بلعه اوفراتراززمان است‌نه محد ود بزمان ) . 

و کلماتی مثل «عَذ » (در زبان عربی) که نشان‌دهندة نزدیکی زمان مورد 
نظر به زمان دیگری است (مثل فعل ماضی نقلی در فارسی) نمی‌تواند 
نشان‌دهندة نردیکی زمان او باشد ( چون تمام آزمنه چه دور » و چه تزدیک همه 


‌ ار 


ام و E‏ مت )» وله بشما («حین 64 واه تقار نه ((مح )): 

تخد الأتوات آنتها, وتییرالالَةٌ ال نظایرهاء وي الأشياءِ بوذ 
أ ۳ »متها «مذ» ادف وحمتها «قد» ار و حتبشها «لوّلا»- 
التكملةء افترق فدلت علی مفرقيهاء وتبایتت فأغریث عن مُبلاينها ِا 


نسبت به أو یکسان هسنند ) و کلماتی مثل «لعَل»( به معنی شاید ) که نشانگر 
احتمال و عدم قطعیّت است و در مورد مخلوقین» خبر 7 و ی 
برای حصول کاری می‌دهد در مورد او چنین مفهومی را نمی‌رساند بلکه آمر و 
اراد نعدا نطْعی الحصول است . 

و کلمة«متی»(کی ؟» چه زمانی ؟ ).اگر چه درمورد دا بکار می‌رود ولی 
نشان‌دهند؛ وفت معیّنی برای آو نیست و به گار برد کلمه «زمان» در مورد او 
به این معنی نیست که خداوند مظروف است و در محدودة زمان قرار گرفته 
است.. 

و نیز کاربرد کلم ارشع به معتی «با8) در مورد او به این معنی نیست که 
عداوند با جیزی قرین و همراه‌است . 

اداو ات امثال خود را محدود می‌سازد (یعنی در حقتعالی تأثیری 
ندارد ».و آلات. متناسب با امثال و نظاثر حویش است»و اپنها نه در حداوند 
بلکه در سایر اشیاء مرند» ابتداء زمانی داشتن» باعث شده است که اشیاء و 
موجودات قدیم نباشند »و قرب زمانی داشتن. آنها را از ازلی بودن بازداشته و 
فقدان بعضی از حالات و صفاتآنها را از کمال دور ساخته است" افتراق و 
جدائی آنها دلیل و نشانة وجود جداکننده آنهاست. تباین و تاوت آنها نشانة 
وحود تفاوت دهندة آنهاست. خالق اشیاء . توسّط آنها : بر عقول آدمیان تجلّی 


1 - در ترجمة این عبارات سعی شده است ععانی ومذ »«قد + و وللا که په ترئیی عبارتند از : 
«ابتداء زمانی ی قرب زمانی ۱۷و انود جیزی در اثر وجود جير دیگر» E‏ 
آورده‌شود. 


عطیه حضرترضا مت در توحید ۳۳۱1 


تجلی صانئها لو وها اتب عن الرويَةء والنها تحاکم ال ما 
وفيا آثت یره ومیلها یط الیل ويها عرتها الإفران انش بلتم 
ره ال وبالافرار یکمن الایمان به ولا يائة الا بعد شرفت ولا 
ثرفهٌ ال بالاخلاص,ولا إخلاصض عم نب ولا نفي مَحَ بات الصفاتِ 
یکلا ۴ لخن لا بوڈ في حالم و کل ما بُدکل یه تيع في 
سا مه که را ری ی یا فا نآ 


aS 

و بوسیل آنها از جشمها پنهان گردیده است. ملاک استدلال افکار در بار 
خحدارند » همین اشیاء و موجودات است» در اشیاء تغییرات را قرار داده و 
دلیلشان بر اساس اشیاء است. اقرار به وحدانیت خود را به سبب وجود این 
اشیا به آنها الهام فرموده‌است. 

تصدیق و اقرار به خداوند توسّط عقول صورت می پد یرد.و با اقرار به خدا 
ایمان کامل می گردد : تا معرفت و شتاخت اشد دیانت کامل نمی‌شود .و تا 
احلاص نباشد ‏ معرفت و شناخت انجام نمی گیرد ؛ و با اعتقاد به تشبیه 
اخلاصی در بین نخواهد بود و اگر کسی در مورد خداوند به صفاتی زاند بر 
ذات قائل شود (جنانکه در مخلوقین دیده می‌شود )۰ تشبیه را نفی نکرده بلکه 
در باه فع قائل به تشبیه شده است. هر چیزی که که در مخلوی پاشت شود. در 
حالفش وجود نخواهد دام شت و هر انجه در مو رد او امگان داشته باشد »در بارۀ 
صانعش محال و ممتنع خواهد بود در مورد او حرکت و سگون وجود ندارد . 
جگونه امکان دارد جیزی را که خود ایجاد کرده: در مورد خود او مصدای 
بابد ؟! یا آنجه را حودش آغاز کرده و به وجود آورده به سوی او باز گشته و در 


مو رد او مصداق پیدا کند ؟اگر جنین بود »نقص و کاستی و کمبود در دانش راه 


1 نب ماه ین عبارت ۳ ساس با بار ا یکی از نه شاش و حید اس شا دار آنا سای 


لا تج اها ف اوا 


۳ باب ۱۱ 


۳ 


ود فیه ا هو اة تاه ۱ ۳ لعناوتت E‏ وتا که ولافتتم ن 
الأزل معناه ولما كان پلبارء تى غير مرو ولو خد له وراء اذا لخد 
لَه أمام ولوالتمس له التمام إذاً تب کات یف ی از مهن 
ميم س الحدذوتث؟ و کت بنش ء ء ال ء من ك ۳ من الانشاء؟ ۳ 
1 . ت و 3 ۳ 
E‏ ره ا و حول دنل : عد ما کان مد لولا فلك ي لیس 
ال پا در 0 ی روا 3 ِ حوات : ولا هي مَغناه تیم ولا 
في ابات , ن ی ۲ صم الا بافیتناع لب ان نی 2 لا ان بدا 
١‏ ال ال الله اعلي ۳ كدب العادلون ال و ضلوا صلالاً بهیدًء و یروا 


می‌یافت و هش از وخدت در آسده دارای اج آء می شد: و آزلی بو دن دز 
موردش محال می گردید و خالق مشل مخلوق می‌شد . 

اگر برای او پشت تاخ یری یتابل و ره ورزر نیز تصور مي‌شود ‏ و اگر 
برای از تمام بودن فرص شود قصال هم فرض می‌شود ؛ کسی که حدوث در 
باراش محال نیست وو اتد ای باشد ؟ کسی که ایجاد شدن در 
باره‌اش محال نباشد چگونه می‌تواند ایجاد کنندة اشیاء باشد ؟ اگر جنین بود 
نشانة مخلوق و مصنوع بودن در 1 ۾ خوك می داشت و خود آپه و نشانه میشد 
( یرای یگ مه حود آزلی دیځر ) نه اینګه مو جو دات دیگر آیه و نشانه رای او 
باشتد , 

قول محال که مخالف حق و حقیقت است حجنی در بر ندارد »و سوال در 
تاره دا اند جوا است ) ۽ در عیر آین صو رت حداونل تعظیم و احترام 
نشده است و در عقیده به اینکه خداوند به کلی (جه در ذات چه در صفات و 
افعال ) با مخلوفین مباینت و غیریت دارد » ظلم و افترائی نیست. موجود ازلی 
شخال ات کم کت ناد با دوتست( ده تا ودل )در او راه باد »و آنجه آغازی 
ندارد »محال است مخلوق باشد و آغاز و انجامی برایش تصوّر شود . 

معبودی ليست جز «الله » که بزر گ و بلند مرتبه است ‏ کسانی که خدا را 


مناظرخ حضرت رصا شم در توحید ۳۳ 


رن ید وضلی الله على دور آهل یه الظاهريق 
۲ ۱ 
#(باب ذ کر مجلس الرضا یه »لام م شل الأذبان راشحاب)ه 
#(التقالاتِ ق التوحيد غنڌ الْمَمُون) * 

ا دنا أسحتَدٍ جلفریل علي بن E AEE E‏ 

عه قال: آخرنا أبو محمد الحسَْبنْ محمد نع قة 

اش قال: حدتي بو عمرومحمدين ربن اریز الألصاري الي 

قال: خد ي قن نيع ان اي اهاي بقود: 

E.‏ وی الا له اسَلام علّی مان مر ضبن هل وت 
لاحات االات ا ا لجاثليق و س الحالوت E‏ الصابئين 

والهزیذ لیر راضحا زردهشت کک الرومی والتکلمین؛ ۳ 


با دیگر موجودات یکسان می‌دانند »دروخ کفته‌اند و به لالت بزرگی دچار 
گشته‌اند و به وضوح و آشکارا زبان نموده‌انك:و درود تجدا بر محتّد و اهل‌بیت 
ب کین 4 3: باب ۱۲ 

# یاب مناظرة حضرت رضا -علیه السلام-در حضور مأمون 4 

# با اهل ادیان در بارة توحید 8 

از حسن‌بن محنند توفلی ""ماشمی چنین نشل شده است: زمانی که 
علی‌بن موسی‌الرضا له بر مأمون وارد شدند » مأمون به فضل‌بن هل دستور 
داد تا غلمای آدیان و متکلّمین مثل جاثلیق (عالم بزرگ نصاری). رأس 
الجالوت (عالم بزرگ وف دا اتف هت گر ره دين و شریعت و جدا و 
پیامبر )»شرب بزرگ (عالم بزرگ زردشتیان)وزردشتی‌هاء عالم رومیان و علماء 
علم کلام را گرد هم آورده تا گفتار و عقائد حضرت رضا و نیز اقوال نان را 


1 دا گخته نماند که روات این خبر هسگی «مهمل اند ( یعنی در گتب رجال ذگر تشده‌اند ) بجز 
وهای ١‏ که له است و طبی نت نجاشی کتابی دارد , 


۳۴ باب ۱۲ 


مه و کلامهی ‏ مهم ال ین هل نم أغلم المَأمون باجم اعهم» 
ال ام ی نز تقل رنب بهم مار ناه ی ّى اتّما 
جم خی ابیت أن تناظروا ابن عمَي هذا المکنی لادم علي قاذا 
کان برد اند ,لت نگ حل تال المع والظاعة يا 
ونين خن ون ان شا ءالله. 

قال الحتَیْبنْ مُحَمٍّ اي : قينا نحن في حییب آنا عند أي الحن 
الرّضا عایه السام اد شا با یایزاخایمٌ و کان تون مر آي الحتن 
تلم فقا ل4: با سَیّدی ان آء بیرتشوینین یرت الئلا وی 

-فداك ول -انه اشتتء ات اضحاث الْمتالات ول الاحبان 
ا من خمیع ۳3 ‌ في الور نا ان نت کلام 
وان کرفت دلك فلا تتجشې دو يتت أن صب لك سيت ذلك عاساء 


بشتود. . فضل‌بن سهل نیز آنان را فراخواند و مأمون را از حضور آنان مطلع نمود . 
مأمون دستور داد . ایشان را ند او یبن » سس بعد از حو شآمد گویی به آنان 
چنین گفت : شما را برای امر خیری غرا خوانده‌ای مایلم با پسر عمویم که از 
مدینه به اینجا آمده مناظره کنید فردا وّل‌وقت به این‌جا بیایید و کسی از این 
دستور سرپیچی نکند . آنها نیز اطاعت کرده و گفتند : إنشاء الله فردا اول وقت 
دراین‌جا حاضر خواهیم بود . 

وفلی گرید : ما در نزد امام رضا 38 مشغول صحبت بودیم که ناگاه 
دیاسر ۷ خحادم حضرت رضا تم وارد شده گفت: مولای من ! امیر المژمنین به 
شما سلام رسانده و فرمود : برادرت غدایت باد! علمای آدیان مختلف. و 
علمای علم کلام همگی نزد. من حضور دارند . آیا تمایل دارید نزد ما بیائید و با 
آنان بحث و گفتگو کنید ؟ و اگر تمایل ندارید خود را به زحمت نیندازید »و 
اکر دوست داشته باشید ما به حدمت شما بيائيی برای ما مشکل نیست 


مناظ #حضرت‌رضا در تو حیاد ۳۱۵ 
فتال آبوالحتن: أبلغة اسلام وفل ل4: قد عینت ما آرذت وأنا صایر لك 
E‏ 

قال الْحسَْبن محم اللوي : فلما عضی یاسر الت یناه ثم قال إي: 

با نوقلي أنت عراقي ورف البراقي غیر غليظت فما عك في جنع ان تك 
یا اهل الفرل و أضحاب الْمقالات؟ فعَلتَ: حلت فداله ری د الاشتح ان 
ویب أن شرف ما علد ؟ ولقذ ى على آساسس غبر وثیق الثیانِ وبس 
۳ ما بتی فال لي: وما ناوه فی هذا الیاب؟ ۹ ات اش ات 
الكلام والبدعة جلاف العلماي وذلك أن العام لا لكر عير الملک؟ 
اا االات وأا ارك أضحات کار وش اه َة 
اب استحخضت هم بان 1 با قالوا: ۲ سر و 1 
ُحمّداً صلی الله عليه واله وملم ر وق الا الوا یت رسالْته نم پاهتون 
حضرت فرمودند : به او سلام برسان و بگو متوجه منظور شما شدم و إنشاء الله 
تحودم فردا صبح خواهم آمد . 

توقلی ادامه داد : وقتی یاسر رفت حضرت رو به ما کرده فرمودند وفلی | 
تو عراقی هستی و عراقی‌ها طبع ظریف و نکته‌سنجی دارند »نظرت در بارة این 
گردهمائی از علمای ادیان و اهل شرک توسّط مامون چیست؟ عرضکردم: 
تاه وا وتا نمی کار انم مرا کی ده ابش رت 
فرمودند : چطور ؟ عرض کردم: متکلمین و اهل بدعت. مثل علماء نیستند ‏ 
چون عالم مطالب درست و صحیح را انکار نمی کند ءولی آنها همه »اهل انکار و 
مغالطه‌اند » اگر بر آساس وخدانیّت خدا با آنان بحث کنید» خواهند گفت: 
وحدانیتش را ثابت کن و اگر بگونید: محمد ا رسول خداست. 
می گویند : رسالتش را ثابت کن » سپس مغالطه می کنند و باعث می‌شوند خود 
شخصدلیل خود را باطل کند و دست از حرف حویش بردارد ؛ قربانت کردم 


۳۶ باب ۱۲ 


رل و ۳ مورا مومع شرا ام ری 


۱ لل 


لت ٩۷‏ ال 7 د یت ۳ ار أن بر از 4 4 ان 
شاالله تعالی تقال ي: يا نولي أنحب أن تلم تتی دم الَْأمُود؟ لْبْ: 
نق قال: إذا سَمعَ اا على أل التؤراة باتهم أل الانجیل 
بانجیلهم وعلی آل بر ب زورهش وعلی الضابئین بیتراکنهم مء وعلی أل 
الهرابنه بنارییتهن وعلی اهَل روم روتوم > على اشحاب التقالاتِ 
ی اذا قَطّت کل صي و دحضت خحته وتر تاد ورحَم إلى 
: لي علم اون أن التزیع اي هو بتبیله یس بمُشتجق مکح َء فعند ذلك 


ر الکدامة ولا حول ولا وة إل ال العلی تیم 


از آنان بر حذر باشید ؛ مواظب خودتان باشید ! حضرت تبتمی فرمودند و 
گفتند : ای نوفلی!آیا می‌ترسی آنان اد مرا باطل کنند و مجابم کنند ؟! گفتم: 
نه بخدا در بارة شما چنین ترسی ندارم و امیدوارم حداوند شما را بر انان پیروز 
کند. 

حضرت فرمودند : ای نوفلق! می‌خواهی بدانی چه زمان مامون پشیمان 
می شود ؟ گفتم: بله فرمود : زمانی که ببیند با اهل تورات با توراتشان و با اهل 
انجیل با انجیلشان و با اهل زبور با زبورشان و با صابئین به عبری و با 
زردشتیان به فارسی و با رومیان به رومی و با هر غرعه‌اي از علماء به زبان 
خحودشان بحث میکتم .وآنگاه که همه را مُجاب کردم و در بحث بر همگی پیروز 
شدم و همة آنان سخنان مرا پذیرفتند , مأمون خواهد دانست آنچه که در 
ی و و نا 

شد .ولا حول ولا فا بال الملي العظیم (هر نیرو و قدرتی» از جانب خداوند 


e 


مناظرفامام 39 باه جائلیق #نصرانی ۳ 
قلما أضبخنا آنانا الب سَهل» فتال له : حلت فدأك ان ات عمك 
نتظرك » وفداختمم الق ارت ۴ تیان تال له الصا عَلیّه السلام: 
ا قاني صائر إلى تاجییکم إن شاء ال 
توضاأ وضوء اسلا وشربَ شريه صویق وا جلف ت خرچ 
ورا حتی دحا ع الان واذاً ال ل غاص باه ومحمد ین . 
جنر وجماعة من الطالییین والماشبین ولد ون فلا َل القضا 
عليه اللام قام المَأمون وقام مین جتقر وجبیغ ۳ هاش فما رالو 
و فوفاً وانضا علیّه السَلام جالیش مع لمأت حتی مره بالجْلوس» فجَلسُو 
ف ير زل نون تلع ده ساعده 
التنت ی المائلیق فقال: با جائلین هذا ابن عمّي علي ب 
موی بن عفر وهو من ول فاطمَة بت تمل وا علي بن ی طایب 


لب تى سر 


(صَوات ال عم فان تكله أ3 رنه قان امائلیق: سب 


بامدادان » فصل بن سپا رد کید کشت ربانت گردم پسرعمم 
منتظر سا a E‏ و شاد لاء و مذغوّین er AE‏ کی تشر یف ا 


حضرت فرمودند :شما زودتر بروید »من هم -بخواست خدا۔ حواهم آمد . 
سپس وضوء گرفته مقداری سویق (نوشیدنی یا آش و با حلیم) میل 
فرمودند » و قدری نیز به ما دادند آنگاه همگی خارح شده نزد مأمون رفتیم 
مجلس مملو از جمعیّت بود » محمد پن جعفر (عموی حضرت رضا چ ) به 
همراه گروهی از سادات و نیز فر ماندهان لشکر در آن مجلس حضور داشتند . 
زمانی که امام رضا ‏ وارد شدند »مأمون محّد بن جعفر و تمام سادات 
حاضر در مجلس به احترام آن حضرت برخاستند » حضرت و مأمون نشستند 
ولی بفیه همانطور ایستاده بودند تا اینکه مأمون دستور داد بنشینند » و مأمون 
مذتی با حضرت گرم صحبت بود » سپس رو به جائلیق کرده گفت : ای 
جائلیق! ایشان» علی‌بن موسی‌بن جعفر و پسر عموی من و از فرزندان ناطمه 


۳۱۸ باب ۱۳ 
آیرالشوینین گیف احاح رلا بت علي بکساب آنا مُلْکرء ونبي لا آومن 
۳ قباوس ی با تضرانی, ان اختخشت عك بإنجيلك› 
قر به؟ فا احائلیق: وهل در على رفع ما نطق به الانجیل؟! نم مه وا 
على رغم نی قال له السا عله السلامٌ: سس ا تدالك ات 


الْجواب. 

تال السائلیت: ما "2 قول فی بو عیسی و کتایهء هل تلکر یت ینا؟ 
IF‏ ااا أ كِ تیوه و جیس و تابه ۳۲ سرب 11۳ ت لد 
الحواريون» واه با وة یه 2 مر یز یو م صلی ال علیه و 
سم و بکتابه ولم د 1 مخ ات وان لا ال انیا تم الاشکاه 
بشاهني عذل؟ تال عله العلام: بلی, قال: اقم شاهدین من عير آهل 
-دختر پیامپرمان- و علی‌پن اش طالب -صلوات اله علیهم- هستند » دوست 
دارم با ایشان صحبت کنی واج نمایی وحجت آوری و انصاف بدهی. 

جائلیق گفت: اي امیر مژمنین! چگونه با کسی بحث کنم که به کتابی 
استدلال می کند که من آنرا فبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج می کند که 


من به او ایمان ندارم ؟ حضرت فرمودند :ای مرد مسیحی ؟ اگر از انجیل برای تو 
دلیل بیاورم آیا می‌پذیری ؟ جائلیق گفت: آیا می‌توانم آنچه را انجیل فرموده. 
رد کنم؟ به خدا سوگند علی‌زغم میل باطنی‌ام خواهم پذیرفت» حضرت 
فرمودند : حال هر چه می‌خواهی بپرس و حوابت را دریافت کن . 

جائلیق برسید : در بارة نبوت عیسی و کتایش جه عتیده‌ای داری؟پا منکر 
آن ده و هستی ؟ حضرت فرمودند :من به نبوت عیسی ۶ کتابش و به آنجه امتش را 
بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفته‌اند ایمان دارم و په هر «عیسی »ای 
که به نبوت محمد ور و کتابش ایمان نداشته و امّت خود را به او بشارت 
نداد کافرم جائلیق کفت: هر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد ؟ 
حضرت فرمودند : جرا او گفت: پس دو شاهد عادل از غير همکیشان خود که 


مناخ امام باه جائلیق انصراني ۳۹۹ 


یت على برع حي یتن لا كك تشر تفا ثل ذلك من خير آهل 
ما قال الرضا علي لام ان جلت باه با تضراي قبن يئي 
اعد الْمْمَدَمَ عند عند بیج ی اسلام؟ قال مایت 
وم هدا نت Ra‏ تقو في برع نمی ؟ قال: TE‏ 
د کرت أحَتٍ التاس إلى الْمَسبح, قال: فافسنت علیك هَل نطق الإنجيل: أن 
تا ال ازج میم رن بين محمد الْعَرَی ویر به أنه کون ین 
بغدی فبَعْرَتْ به الحواریین فامَئوا به» قال الجائلیق: قد كر ذلك بوحتا 
ا عن المَييح» وتشر پر ر ي وبأل TTT‏ ار 
a‏ سم نا ال فتغرفهم اه احلام: ان جنال بن یقرء 
الانجیل فتلا عیْك و و فل تیه وم وين به؟ تال: e‏ 


مسیحیّت نیز آنان را قول داشته باشد »,معرفی/ کن» و از ما هم از غیر 
همکیشانمان دو شاهد عادل بخراه کک و مو دند : حالا سخن به انصاف 
گفتی: آیا شخص عادلی را که نرد خضرت عسیح عقام و منزلتی داشت قبول 
داری؟ جائلیق گفت: این شخص عادل کیست؟ اسم او را بگو» حضرت 
فرمودند : در بارة پوحتا ذیلمی جه میگوئی ؟ گفت: به به ! محبوب‌ترین شخص 
نزد مسیح را نام بُردی. حضرت فرمودند :تو را فسم می‌دهم آیا در انجیل چنین 
نپامده که پو سنا کی : مسیح مرا به دین محمّد عربی آگاه کرد و مژده داد که 
بعد از او نحواهد آمد و من نیز به حواريون مژده دادم و آنها به او ایمان آوردند 
جائلیق گفت: بلی یوحنا از قول حضرت مسیح چنین مطلبی را نقل کرده است 
و نبوت مردی را مژده داده و نیز به اهل‌بیت و وصی او بشارت داده است و معیّن 
نکرده که این موضوع جه زمانی اتفاق خراهد افتاد و آنان را نیز برایمان معّفی 
نکرده است تا آنها را بشناسیم حضرت فرمودند : اگر کسیکه بتواند انجیل 
را بخواند در اینجا حاضر کنیم و مطالب مربوط به محمد و اهل بیت و امتش را 


۳۳۰ ج بات ۱۳ 


قال الرضا له اسلا تیشطاس الرومی : كيف حفطل یر الَاِتِ ین 
لإنجيل؟ قان: ما أقظي ند ئم ات الی تأس الجالوت مان آآست 
تالا تجیل قال بلی لَعَمُري» قال دق علي اسر [اثابث]ء فان کات 

يه کرو وأهل ی [علاغ له عنهم) وه اهر وات تک فه 
E E EL‏ یه الشلاغ الشفر اقایث ختی بل کر اي 
صلی الله له والم وقف نم قال: يا نشرانی ّي ات بحق اليح وأتب 
تلم آني عالمْ بالإتحيل؟ قال: نمی م تلا علا وکر تئر وال ی 
واو ز قاه ما TE O‏ زیم عهتا 
السلا تب کیت بما بلق به لالجیل فد بت موی وییسی 
َلْهَا اللام ومتی آنکرت هدا الد کر وخب علیّك الق لاك تکون 


برایت تلاوت کند + آیا ایمان هی‌آورق ؟ گفت: حرف خوبی است» حضرت به 
تسطاس رومی فرمودند :لسص تالا انجیل را تا چه حدی از حفظ هستی ؟ 
گفت: به تمام و کمال"آنرا/بجفظ هستم: تون را ات نرادن 
فرمودند :آیا انجیل خوانده‌ای؟ گفت: بله» حضرت فرمودند : من فر ثالث را 
می خوانم »اگر در آنجا مطلبی در بارة محمد و اهل بیت او -سلا‌اله علیهم- و 
نیز آمتش بود » شهادت دهید و اگر مطلبی در این باره نبود ‏ شهادت ندشید » 
آنگاه حضرت شروع به خواندن سفر ثالث کردند و وقتی به مطلب مربوط په 
اشر رسیدند. وف کردهفومدند :و ره حق مسیج و مادرش قبم 
۳ ی‌دهم. آیا نی ی کُشت: بله» سپس مطلب 
مربوط به محمد و اهل‌بیت و أمّتش را تلاوت فرمود » گفت: حال چه میگوئی ؟ 
این عين گفتار حضرت مسیح چ است. اگر مطالب انجیل را تکدیب کنی ؛ 
موسی و عیسی لام راتکذیب کرده‌ای و اگر این مطلب را منکر شوی قتلت 
177 
آپنجا تصحیفی رخ داده است و در اصل ۶ الاصحاح الشالث » بوده. 


مناظر امام با + جانلیق «نصراني ۳۳۹ 
قد کُمَرت رَبك ونيك وبکتايك قال الحائیین: لا آنک ما قد قدبان لي ي 
الإنجيلء وی نرب قا اضا بوصم : اشُهدُوا عل افراره. 
نم قال: ياجائليق سل عما بدا لك قال الحائلیق: ۳۳7 عن حواري 

عیسی تن مرم عَلهما 8 کم کان عدَن؟ وق غلماء الانجیل کم 
کانوا؟ قال الاضا عله السلامٌ: ل لخبیر E‏ الحواریون فکانوا 
اتن عفر رجلا و کان هم و ی الوفاء و آما غلساء الصاری فانرا 
تلا رجاد: بوتا ال رباج ورتا بقزفیییاه وتا المي برجا 
وعد کان a‏ صلی ال عله وال وسلم وکر اهل ته میب وهو 
الذي يشر اة عیسی وبني |شرأئیل به. 

قال له: با تضرايي واه إا ب پییتی الذي مق لت ی 
ال عه وه وسلم,وما تلم على لها إلا ضف وله مایم 


واجب است , زیرا به دا و پیامپر و کتابت کافر شده‌ای. حائلیق گفت: مطلبی 
را که از انجیل برایم روشن شود انکار نمی کنمءبلکه تدال اذعان دارم حضرت 
فرمودند :شاهد بر اقرار او باشید . 

حضرت ادامه دادند : آنجه می‌خواهی بپرس: جانلیق پرسید : حواریتون 
کسی سوال کردی, خواریّون دوازده نفر بودند که عالمترین و فاضلترین آنان, 

a e 
«فرفیسیاه و «یوخنا» ذیلمی در زجاز و مطالب مربوط به پیامیر اکرم تاي و‎ 
اهل‌بیت و امش نزد او بوده و شم او بود که ات عیسی و بنی اسرائیل را با‎ 
, نبوت حضرت محمد و آهل بیت و اتش +مزژده داد‎ 

آنگاه فر مود : ای مسیحی! به حدا سو گند ما به «عیسی »ای که نه محمد 
عْ ایمان داشت. ایمان داریم» و نسبت به «عیسی»ی شما ایرادی نداریم 


۳۳۲ باب | 


وصلانم:قال السقلیه: آشنت والله لمات وضشت آثرت » وما کدث 
تلت الا نت أغتم أل الإشلام! قال الرضا عليه الملام: و گیت داك ؟ 
ان الجاقیو: من قویت: اد یسی كان ضیف قیلااضا‌قیل اللاي 
وما آفتلز عیسی یا َء ولا نام ی فط و را صای الدهرء ای 
ا یمه کات تشر يضوم و ويْصَلي ؟! قال: فخرس 
ا لجاتليق و اطع 
قال الرضا ایو اتلام با نضرانی أسأك عن مساق فال: سل فان کات 
عثدي علمها أَحَبْتَك, فال الرضا للم ما نكرت أن عیسی عَلیّه السَلامٌ . 
کان بُخيي الْمَوتى بإِذْنِ الله عَرو؟ فال ای نت ذلك من یل ۱ 
من آخیا موی و ابا امه والأبرص E A‏ فال: 
الصا علیه السَلامٌ. قان یس خد حع مل ما تم عيسى یهللا مشي على 


بجز ضعف و ناتوانی و کمی تما و زوزه‌اش جائلیق گفت: بخدا قسم علم 
خود را فاسد نمودی و خحوّد را تضعیت کدی گمان می کردم تو عالمترین فرد 
در بین مسلمانان هستی» حضرت فرمودند : مگر جطور شده است ؟ او گفت: 
می گویی: عیسی ضعیف بود و کم روزه می گرفت و کم نماز می‌خواند »و حال 
آنکه عیسی» حتی یکروز را بدون روزه نگذراند و حتی یک‌شب نخوابید ‏ 
ر از د ورا از 

تبرت گر مودند: برای تشر ب به جه کسی ررزه می گرغت و نماز ی 
اگر جوایش را بدانم پاسخ می‌دهمی حضرت پرسیدند : چرا منکر هستی که 
عیسی » باجارة للا فر ده‌ها را زیده می کر د ؟ ا کا زیر کسی که 
شرده‌ها را زنده کد و انیت و شخصی متلا به بیسی را شفا دهد حداست : و 


مناظرذامام و باه جائلیق «نصراني ۳۳ 

الماء وخ الَْؤتى وا برا الا کم والأبرص» فلم تتخله آمسته ربا و آم دة أ 
م دون اله عزرجل, قنع جيل الي هام یلق صخ 
یتیب مریم َل ما اسلا قأخیا مه و ثلاث ين الت جل من تند تم 
یی مه نم ات ۳ إلى رأس الجالوت, فان 4: یا زأمس الالوتِ 
انجد هولاء : يتلاب تن ي اشرانيل في الشورا:؟ | بختازشم بخت نع 
من سبي ټي ي (شراییل يرابت الت فیس »انسر به لی بابل 
فاس ال لله روخ اف تاياشم هذا في را ان إلا کار نگ 
فان رم الجالوب: فد سیشنا به وغ فال: جد تم ال ع الاد با 
وی ا علي ها الم مت الرای تلد لام علینا مق التَوراة آبات» 
اقل الَهُودي بترعج لقراءته و بتعب! نم ميل علی اللضراني فغال: با 
شایستة پرستش. حضرت فرمود : یسم نیز گارهایی نظیر E EET‏ 
می داد ؛ بر روی اب راه می‌رفت» مرده زنده می کرد : نابینا و مبتلای به پیسی را 
شفا میداد : وی انی او را دا نلوانمیتهرو کے او را نیرستید »«حزقیل» پیامبر 
نیز مثل عیسی‌بن مریم مرده زنده کرد » سی و ينج هزار نفر را بعد از 
شصت سبال از مر فشان» زنده‌نمود . 

آنگاه رو به راس‌الجالوت نموده فرمود ؛ آیا مطالب مربوط به این عله از 

جوانان بنی‌اسرائیل را در تورات دیده‌ای؟ و نخ صر و آنها را از بین اسراف 
بنی‌اسرائیل که در هنگام حمله به بیتالمقدس اسیر شده بودند » انتخاب کرده 
به بابل برد . خداوند نیز وی را به سوي آنها فرستاد و او آنها را زنده نمود »این 
مطلب در تورات هست و هر کس از شما آنر! انکار کند e‏ 
راس‌الجالوت گفت: این مطلب را شنیدهایمبوازآنمطلع هستیم » حضرت 
فرمود : درست است» حال دقت کن و ببین آیا این سفر از درست 
می‌خوانم؟ سپس آیاتی از تورات را بر ما تلاوت فرمود یهودی با شنیدن 
تلاوت و صوت آنحضرت. با تعجب؛ بدن خود را به راست و چپ حرکت 


e ۴‏ 
ترايي أقهزلاء کائوا قبل عیسی أغ عیسی کان قبهم؟ فا: ب اوق 
ان ارضا عب الآ اجتتقث فریش على رول اله نی الله علو وآ 
: آن يي هم موناهم» قوج همع بن أبي طالب عليه السلام» فال 


4 اد إلى الْحَبانة فناد بأشماء دا الرقط الذی ین يشالو ل عنم بأغلی 
۳ : با لان و یا فلان ويا فلا یو ات مد ره وال یال آي وآ( 
وو ادن الله ۾ ىزوخ فناداشم ام | و کن اا شن دوه فلت 


وو یش تالم عن ارهن ثم روم أن حقداً فد بيت بيا NE‏ 
ناه ین بب ر AEE‏ له هام 


۳ و شیاین و لم ده بان وال عَروحل» و لم نکر لحر 


می داد : سپس رو به جاثلیق کردء پرسیدند : آیا اینها قبل از عیسی بوده‌اند یا 
عیسی قبل از آنها ؟ گفت: آنها فان از حیسی بوده‌اند. حضرت فرمودند : قریش 
همگی نزد رسولخدا بیش آملند و درجواست کردند که حضرت مرده‌هایشان 
را زنده کند » آنحضرت»علي‌بن ابی طالب اهلام را همراه آنان به صحرا (یا 
گورستان ) فرستادند و فرمودند : «به‌صحرال(یا گورستان) برو و با صدای بلند 
افرادی را که اینها درخواست زنده‌شدن آنان را دارند » صدا بزن و تک‌تک نام آنان 
را ببر و بگو : محمّد رسولخدا می گوید : به اذن خدا برخیزید !(امیرممنان نیز 
اناترا ندا کرد ) همه برخاسته خاک‌های سر خود را می تکاندند ». 

فرشٍیان نیز از آنان در بارة امورشان سژال می کردند و در ضمن گفتند : 
محمد پیامبر شده است, مرد گان از خاک برخاسته گفتند : اي کاش. ما او را 
درک کرده په او ایمان می‌آوردیم ۳ و پیغمبر نیز افراد نابینا يا مبتلا به بیماری 
پیسی و نیز دیوانگان را شفا داده است با حیوانات» برندگان؛ جن و شیاطین 
صحبت کرده است. ولی ما انحضرت را خدا نمی‌دانیم؛ و در عین حال منکر 


۱- این بخش از حبر بیانگر یکی از معجزات رسولخدا صلی الله علیه و آله۔ است ولی چنین 
معجزه‌اي در کتب دیگر FE‏ بت ج است؛ و ابرم حورد سیب شک و تردید ۳ یآ ات 
س 


مناظرذامام بطم باه جائلیق »نصراني ۳۲۵ 


مرن هلا ء فص فتی ik‏ مقس ی جاز کم أن تَتخذوا یم و و حزقیل 
ر؟! لانهُما د سل بل دا تع یتیب زيم علنوتا لشلام بن 
إخباءِ موی ويرم و ان قوم مين بني (شرایل رجو | من بلادهم من الظاعُونِ و 
هم لوف حدر اْموت. فأماتهم الله في ساعة واحدق فَعمة أل لك ال 
فحظروا هم حظیری فلم الوا فیها حتی نخرت اه و صاژوا میم 
مریم بي من آنبیاء بني إشرائيل» فَمَحب مهم و من کنرة الیظام الباليةء 
اوی له رل یه اا خیم زرم ؟ وال تم اه 


وی :الل رح نه أن يمنال : ها بط البالية مي بإِذْنِ ال 
عروحل ! ماما آحیاء مون َفَضون التراب عن زویهم تم نم راهيم خلیل_ 


فضائل ابن دسته از پیامبران (عیسی, یَسَم» جزقیل و محمد صلی الله علیم و آله 
و علیهم اجمعین-) نیستیم. شما که عیسی زا خدا می‌دانید » بايد یسم و 
حرفیل را نیز لدا بدانید » چون آنان نیز,مثل عیسی مرده زنده می کرده‌اند »و نیز 
a E‏ روز 

طاعون از شهر خود ولی خداوند جان‌آنان را در یک لحظه گرفت› 
اهل آن شهر اطراف آنان حصاری کشیدند و آن مردگان را به همان حال رها 
کردند تا استخوانهایشان پوسید . پیامبری از پیامبران بنی‌اسرائیل از آنجا گذر 
می کرد » از کشر تر استخوانهای پوسیده تعجب کرد , خداوند عزوجل به او 
وحی نمود که:آیا کشت دار انان را برایت زنده کنم تا آنان را انذار کرده و 
دين خود را تبلیغ کنی ؟ گت: بلهء خداوند وحی فرمود که :آنان را صدا بزن! 
آن پیغمبر نیز جنین ندا کرد : ای است‌خوانهای پوسیده! به اذن خد! برحیزید ! 
همگی زنده‌شدند و در حالی که خاک‌ها را از سر حود می‌زدودند »بر تخاستتناه . 


سه خصو صا که خياي شبیه اخبار ساختگی امست. 


۳۶ ا 

لخن علو لحم جين أن الطيور هن تما( تم وضع على کل 

هن خزءا نت اداهنّ فافبن سيا یی شم مومی بن عِمْرات بام 
واا یعون این اختارهہ ا مَعَهُ إلى الیل الوا له 

بت ال شبحانه ار کما راتت ال هم إني لم رف تاو ا 
حتی ری اللہ جر اذم امه فاخترفو ن أجرهم» و قي مُوسی 
وحیدآ ال اف توت شیییة ولا مه يي )یل جت بهم واچ 
یی کت نیقی ب شرع هب ۳۳۳ من قل و ابا 


ار 


افتهرکا ما فعل السفهاء ء اا ؟فاخیاهم الله عزوحاه ر نید موتسهم: و کل 


و هبیحنین ابر میم حایل ال ر حمن بان زمان که برند گان را گرفت و ot‏ 
تکه نمود و هر نکه را بر کوهی نهّاد و سپس آنها را فراخواند و آنها زنده شدند 
و به سوي او حر کت کر دنا . 

و نیز موسی‌بن عمران عم و هفتاد نفر همراهش که از بین بنی‌اسرائیل 
انتخاب کرده نود و E TT‏ ۾ تند e‏ 
لن ومن لك ختی نری الله جهرة» (ما e‏ 
بالعیان و آشکار خدا را ببینیم - سورۀ بقره آي ۵۵ ) در نتیجه صاعقه‌ای آنان را 

و موسی تنها ازل ۴۳ به جلا عر صه داشت : حداپا؛ من هفتاد تشر از 
ی ی زو برمگردم» چمگونه 
اش 00 و یز آنان را نش ارف کشان 


زنده مود . 


مناظ دامام وه با وجانلیی ی ۳۳۹ 


شي ۽ د ره لَك من هذا لا تقیرٌ على فيه لون التوراة و ابر والانجیل 
رفن د قت به» قان کان کل من ی ات ون 1 وال برض : 
ولا ی اس E E E CR‏ 
نضراني تال الیو اقول رت , و لا له إلا الله 

م ات إلى رس الجالوت» فقال: با هود ل عاي سل اسر 
لایات اي أنرلث على موی بن عقران 2 عاب لكام عنتجد يياه کيا 
نبا محمّد و امه : «اذا سا الاه ها خر نیام را کب بر يحون با 
جا حذآم تشبيحاً خدیداً و ي الکنایس الجْتد, فلیترع و یل هم و إلى 
لهم مت لوب فان ایهم سيوقاً یمن بها م من الاأمم ال ٤‏ 
اقطار الأْض ». آهگذا هو في الَوراة مختوت؟ فال رام E‏ م إا 


24 حدم ذلك . 


سپس حضرت ادامه دادند : هیحیک از مزاردی را که برایت ذکر کردم 
نمی توانی رد کئی» زیرا همگی»مضَنآیاتیبازرتورابك انجیل» زبور و قرآن 
است, اگر هر کس که مرده زنده می کند و نابینایان و مبتلایان به پیسی و 
دیوانگان را شفا می‌دهد . خداباشد: پس اینها را هم خدا بدان حال» چه 
کار ای رای یوس مات موی تفت نت وان 

سپس رو به رأس‌الجالوت نموده فرمودند : تو را بهدهآیه‌ای که بر موسی‌بن. 
عمران نازل شند» قسم میدهم که آیا حبر محمّد و أمتش در تورات موجود 
هست؟ (و آن حبر چنین است:) «آن زمان که امّت آخر؛ پیروان آن شترسوار» 
بیایند »و حداوند را بسیار بسیار تسبیح گویند » تسبیحی جدید در معبدهائی 
تو » در آن زمان. بنیاسرائیل باید به سوی آنان و به سوی پادشاهشان روان شوند 
تا قلوبتان آرامش یابد ‏ زیرا آنان شمشیرهائی بدست دارند که به وسیاة آن 
شمشیرها از کفار (محارب)در گوشه و کنار زمین انتقام می گیرند » آیا این 
مطلب» همینگونه در تورات مکتوب نیست ؟ راس الجالوت گفت: آری» ما نیز 


۳۲۸ 9 
نم قال للجائليق : يا تضراني کیت عِلْمْكَ بکتاب نیا ؟ قال أغرفة حرف 
حرفاً» قال آهما: : فان هذا من کلایه: : «یا ر ۳1 ا 
لابساً جلابیبَ النوں ات ا یس وه بثل ضزه قمر ؟» فقالا: ۴ 
ال ذلك 1 , قال الصا لام با نضراني قل تفرف ي الإنجيل فك 
عیسی عليه السلا :ني اهِب إلى کم و ری والماز قلبطا حای هو الَذي 


آن‌را همینگونه در تورات يافته‌ايم. 

سپس به جاثلیق فرمود : با کتاب «شَعْیا »در حه حدی آشنا هستی ؟ گفت 
آنرا حرف به حرف می دانم و بلد هستم» سپس به آن دو فرمود :آیا قبول دارید که 
این مطلب از گفته‌های اوست: «ای مردم! من تصویر آن شخص سوار بر 
درازگوش را دیدم در حالی که لباسهائی از نور بر تن داشت و آن شترسوار را 
دیدم که نورش همچون نور ماه بوده»؟ آن دو پاسخ دادند : بل شعیا چنین 
چیزی گفته است» حضرت فرمودند :آیا با این گفتا عیسی ۵ در انجیل آشنا 
هستی: امن به سوي خدای,شما و خداي خودم خواهم رفت» و فارغلیعطا 
" خواهد آمد , 

مترجم گوید : مرحوم استاد شعرانی در کتاب «اثبات نبّت» صفح ۲۴۱ 
چنین میفرمایند : 

«باید دانست که حضرت مسیح هم بشارت به آمدن «فارقلیط » داد و این 
عت یونانی‌ودر اصل « پر کلیتوس» است (به کسر پاه فارسی و راء ) که چون 
عویش کردند دفارقلیط» شد :و برگلیتوس کسن است که نام لو بر سر ژیبانها 
باشد و همه کس او را ستایش کند و معنی «احمد » همین است؛و نرد این بندة 
موف کتاب لغت یونانی به انگلیسی هست. آنرا به آشنایان زبان انگلیسی 
نشان دادم گفتند : «پرکلیتوس » را به همین معنی ترجمه کرده است. حتی 
معنی تفضیلی که در «احمد ٩‏ است (یعنی ستوده‌تر ) و در محمد نیست از 
کلم «پرکلیتوس » یونانی نیز فهمیده می‌شود »و این کتاب لغت طبع انگلستان 


مناظرفامام باه جاثلیق «نصرلي___ ۳۳۹ 


هد لي بالحق کما شهدت لهو هو الذي ؛ فشر کم کل ي ی و هو اي 
يدي فصایح لاتم و هو الذي یر مود : ۳ ال الحائلیی ما د کرت 
سيا من الانجیا ل الا و تشن مفرون بء فقاك: تج هذا في الانجیل ابا يا 
این ۳ فال؛ 2 . 
قا الرْضا لیے اسلا :يا جالی شبن عن الا نجل لول جين اقا دتم 
علد من وحدتمف و من وضع تک هذا الإنجيل؟ فمال ل4: ما افتَدتا 


تھ 1 


الإنجيل إل وما واجداً حتی وجدناه عضا ريا E‏ بوحتا و فتی تال 


است. و نصارای امروز به جای این کلمه در ترجمه‌های انجیل «تسَلی‌دهنده» 
می‌آورندءو خوانند گان هر جا که این کلمه را دیدند بدانند در اصل انجیل 
بجای آن کلمه «فارقلیط ١‏ است و به عقیدء مسبحیان کلمة « یر کلیتوس | به فتح 
ڀاءو راء از ک بد اک شفک این دو حرف وده به معنی «احمد ١‏ بود 
چون به فتح است به معنی « نی دهنده» است و به عقیدة ما ترجمة اول صحیح 
است و در قرآن (سورة صف آیذ ۶) فرمود: وو شرا سول يأتي من بډي 
امه أَخْمَد ». سپس استاد, در ادامهٌ مطلب. ادل صدق مدعای خود را بیان 
فرموده‌اند ». (انتهای کلام مترجم) 

و اوست که به نفع من و به حقّ شهادت خواهد داد همانطور که من برای او 
شهادت دادمو اوست که همه چیز را برای شما تفسیر خواهد کرد.و اوست که 
رسوائی‌های آمّت‌ها را آشکار خواهد کرد»و اوست که ستون خیم کفر را 
خواهد شکست. جائلیق گفت: هر چه از اتجیل بخوانی آنرا قبول داریم؛ 
حضرت فرمود :آیا قبول داری این مطلب در انجیل موجود است ؟ گفت: بله. 

حضرت ادامه دادند : آن زماق که انجیل اول را گم کردید » آنرا نزد چه کسی 
پافتید و چه کسی این انجیل را برای شما وضع نمود ؟ گفت: ما فقظ کت زو 
انجیل را گم کردیم و سپس آنرا تر و تازه پیدا کردیم یوما و می آنرا برایمان 


۲۳ باب ۱۲ 


۸ الرّضا عیّهالسلامٌ: ما أَل غرقتك بشتن الانجیل و غلمایه؟! فان کات هذا 

OTE‏ وفع الاخیلاف ني هدا الإنجيل الذي 
في آیدیکم ای فلو كات علی اله الأول آم توا نی و لكتي نی علب 
ديك عم أنه لما اند نجل الأول ل احْتَمَعتِ التصارى إلى ین لا 
ام و ريم وافتمدتا e‏ 
و و رابو : انس دور ونځ ن نغ رجه یکم ر سفراسقرای کل خد 
لا تخزو یی ولا تلو انیس فان سر ستللوء کم في کل اح بفر سفرا 
ی له نهر و رای ویر وعتن, فووا تم هذا النجیل 
بعد ما امد م الإنجيل الاوك و نما كان هولاء ریت لامي التلامیز 


وین آعلشت ذلك ۴ فا الحائلیق: اما هذا فلَم غلنه و قد عة اکن و 


4 پو نوی ی ونوا 
عورد انجیل دجار 7 و لاف در همین انجیلی ار اسیت کد 
امروزه در دست دارید »اکر مثل روز اول بود » در آن اختلاف نمی کردید» ولی 
r‏ 
من مطلب را برایت روشن می کنم: آن زمان که انجیل اوّل گم شد » مسیحی‌ها 
نزد علماء خود جمع شدند و گفتند : عیسی‌بن مریم که کشته شده است و 
انجیل را نیز گم گرده‌ایم ‏ شما علماء جه برد خود دارید ؟ الوقا و مرقابوس 
گفتند :ما انجیل را از حفظ هستیم و هر روز یکشنبه یک سفر از آن‌را برای شما 
سفر از آن را برای شما خواهیم خواند تا تمام انجیل جمع‌آوری شود » سپس 
لقا» مقابوس: یوحنا و منی نشستند و این انجیل را ۳ 
این مطلب را او Ml‏ و 


متاظ ذامام نب مجائلیق؛نصراني ۳۹ 
قڏبان لي من تضل لك بالانجیل, و سمنث أنیاء یما هه شهد تي نها 
ق و E‏ ا 

4 الزضا عليه التلاغ: فکَیّف هاده هولاء عد ؟ قال: جار هوا ء 
اائییل و شهذوا به فهو حق 
ال الا عل لام ماوت و من حضرهة من هل یه وین غرم 
إسَهّدُوا عَلیّ ار : فد شهدنا» م ال علبي السام للجائليق: بحق ان و 
هل تلم أن مه متی فال: لد یی هواب دادن راهيم بن |سحاقاین وب 
تون حضرون. فقا مرقاتوس ي نسب عیسی تن مر هما اسلا 
کلم الله أحلّها في جمد الاذمی فصارث |نسانآم وفال لوف : إل میتی بن یم 


نع الم وأ كال تن ين خم ته َل فالخ اس 


از بر کت آگاهی شما نسبت به انجیل: امار ڈو الاڑائم اروش شد » و مطالب دیگری 
زاف تو میدانستی‌از شما شنیدم قلیم گواهی ص درل که آنها ا 
سخنال شما بسیاز استشاد ه کر دم. 

0 ی ی ؟ ی 
تا سل کته وتان کر اه دشتاشی ات 

حضرت به مأمون و اهل بیتش و سایرین فرمود : شما شاهد باشید 
O ۷ OG OOO yT‏ 
است : مسیح > ګرزند داود بن ابراهيم بن اسیحاق ن يعقوت س بهو دا سن- 
۱ عضرون است و مرقابوس در بارة اصل و نسب عیسی بن مریم عم گفته است : 
او و کلم » تعداست که خداوند او را در حسد انسانی قرار داد و به صورت انسان 
در آمد ‏ و الوقا گفته است: عیسی‌بن مریم لا و مادرش انسانهایی بودند از 
حون و گوشت که روح القَدس در آنان حلول کرد » و در ضمن قبول داری که از 


۳۳ بات ۱۲ 
نك تقو بن شهادغ یسی على تفیم : «حماً ول لك : با تفقر لحارزین إن 
لا یَضعه ای السماء الا من لرل منها الا راکیب البییر خیم الأنبياءء فان بصع 
إلى السّماء ویلزل» فما تقو في ی لْمَول؟ قال ا ها ول عیسی لا 
نکر قال الرَضا تیو الشادم: فما ته مول ئي شهادة لوقا و مقس و متی علی 
عیسی وما نیو ا فال الاو وا غل ع قال ارا 
له له تلم ان نس قذ راهم و هد اسهم ما ء الإنجيا ل و وهم ر 
فال الحائلیو*: با عام المسلمین ا ۳ س وء فا الا 

له السلام: قانا مد فعناء سل يا تضرانی عما بل فال این سالك 
يّري» فلا و خن و ی ام و 

ات الرّضا یه السلا إلى رأس الجالوت. ال ه: تشأليي أو أسألك ؟ 


جمله مطالب عیسی در باه ی این است که فرمرده: «ای حوارتون! 
براستی و صداقت برایتان‌می گویم:هیچکس به آسمان نخواهد رفت جز آنکه از 
آن فرود آمده مگر آنشترَوَا خانمالانبّیاء » که ار به آسمان صعود می کند و 
فرود می‌آید ». نظرت در بار؛ این سخن چیست؟ جائلیق گفت: این سخن 
عیسی است و ما آن را انکار نمی کنیم» حضرت فرمودند : نظرت در بارة 
شهادت و گراهی الوقا. مرقابرس و تی در بار؛ عیسی و اصل و نسب او 
چیست ؟ جاتّلیق گفت: به عبسی فتراء زده‌اند » حضرت به حضار فرمودند آیا 
(همین الآن) پاکی و صداقت بان ات نکرد و نگشت آنان علماء انجیل 
یت اف ار ان اس ی سای هه ام سا و 
مسلمین» دوست دارم مرا در مورد این جهار نفر معاف داری: حضرت 
فرمودند : قبول است. تو را محاف کردیم حال هر جه می‌خواهی سوال کن؛ 
جاتلیق عرض کرد: بهتر است دیگری سوال کند » به حق مسیح قسم. گمان 
نداشتم در بین علماء مسلمین کسی مث شما وجرد داشته باشد , 

حضرت رو به راس‌الجالوت کرده» فرمودند : حال من از تو سوال کنم یا 


مناظرۀاماء چ با« جاثلیق «نصرانی ry‏ 


۳ 


فعال : بل سالك و آشت أفیلْ ملك مه ال ین الا زب الإلجيل أ ین 

زور دوه او بما اف صحف ایراهیم و مُوسى» قال ات عليه السَلام: لا تب 

EE 2 ٤‏ بما طق به اوه علی لسا موی بن عشرات. والانجیل على 
۲ ان میتی يت ET‏ سات داو 


له و 


قیال بآ الحالوت: س من اين تثبت نب یر رس ی الله عله و آلوسَل)؟ 
قال الرضا عليه اللام: شهد بلبوته موی تن جنران و عیسی بنْ مر و داو 
یه الله زول في الأْض » فا له ثبت ول مُوسی بن عران فقال له 
ھک نم با بودي أن موس E‏ 
اشا a‏ غر ولد ا 1 کت تفرف راه اا د اشا 
الب اللي بیِتهْما ن قبل راهم ا eT E‏ هذا 
رل موسی ۰ HT‏ ل 4 التضا له السلام: هل حاء کم مر وة م 
تو سوال می‌کنی ؟ او گنفت من سوال مین کت و فقط جوابین را می پذیرم که یا از 
تورات باشد یا از انجیل و یا از زبور داوود یا صحف اپ راهیم و موسی. 

حشرت فرمودند : جوابی را از من نپذیر مگر اینکه از تورات مرسی یا 
انجیل عبسی و يا زبور داوود تال پوات الوت پسیداز کا نیو مدا 
اثبات میکنی ؟ امام فرمود :ای بهودي !موسی بن عمران » غیسی بن مریم داود 
ليه خدا در تن بای و توت وی بن- 
LL‏ و 
4 و از او الاعت ماد ١ء‏ حال اگر ھک بين اسرائیل ۰ 
بتیاسرائیل برادرانی غیر از فرزندان ی نداشتند ؟ راس الجالوت گفت: 

۱ - بنظر میرد جملاه او من الاتجیل ار من زبور داود «اشتباهی است که از اضافات نساخ باشد . 


۳۳۴ پاپ ۱۳ 


ی (شرایل تبي َر نع صلی اه عليه و آله وسم؟ فان: ۳9 
یه السلام: ویس مذ ح هذا لد کع؟ فان نت و لقي ایب أن بت 7 
من التوراقء فقال اا E‏ هل تر أك التوراة شی کک ی حا ء 
توز من بل طور سينا و آضاء ء نا من حل سای واستغلن علینا من ۾ بل 
٣‏ نات رم س الجالوت: آغرف هذه ٍ لمات و ما آغرف تشییرها ان رش 
لب السلام: آنا أحبرلة بم أا قل جاء النور ین بل طورسيناء» ذلك وشن 
الله ارك وتمالی, الى ره علی شوسی عل لام على جل وریا ,و 
٥‏ و: و آضاء آنا ین بل ساعین فهو الجََل الذي آوتی الله روج إلى 
عیتی بن میم عب السام و و ايء وا له واشتغلنَ نا ین بل فاران 
دك جب م يڻ چبان مه بي و یه و و فال معا اي عه السَلام فيما 
ول انت و أضحابك في التوراة: «رایت راکتین آضاء آهما الأزض» آحذهما 


بله» این » گفتة موسی استتو ما-آن‌را رد نمی کنیم» حضرت فرمودند : آیا از 
برادران بنی‌اسرائیل پیامتری غبر از حم داو آمده است ؟ گفت:نهء حضرت 
خرمودند:آیا از نظر شما این مطلب صحیح نیست ؟ گفت: آری صنحیح است 
ولی دوست دارم صحت آنرا از تورات برایم ثابت کنی» حضرت فرمودند : آیا 
منکر این مطلب هستی که تورات به شما می گوید :«نور از کوه طور سینا 

و از کوه ساعیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید 4؟ راس 
الجالوت گفت:با این کلمات آشنا هستم ولی تفسیر آنها را نمی‌دانی حضرت 
فرمودند : من برایت خواهم گفت. جملة:«نور از کوه طور سیناء آمده» اشاره به 
وحی خداوند است که در کوه طور سیناء بر موسی چم نازل کرد » و جملة:«از 
کوه ساعیر بر ما درخشید » اشاره به کوهی استکه خداوند در آن بر عبسی‌بن. 
مریم یا وحی فرمود » و جمله «از کوه فاران بر ما آشکار گردید » اشاره به 
خوهی از کوههای مکه است که فاصله‌اش تا مکه یک روز میباشد ‏ و «شعیا ی 
پیامبر 4 طبق گفتۀ تو و دوستانت در تورات گفته است:«دو سوار را می‌بینم 


مناظر غحضرت رضا ا با +راس‌الجالوت ابهود. ۳۳۵ 


ا على جمار» و و الآحرّ على حمل ف ب الجمار؟و من راک 
لجَنلٍ؟ وان ا الحالوت: ۱ غرم فحیّرنی بهماء ال لب الشلا/: أا 
با الجمار قییسی عله ۾ السلا و ما راک الیل محمد صلی الله عله و 
آله و سل کر هذا ین الورای؟ فال: لاء ما نکر 

نم فال الرّضا عی للم هَل تغرف موق اي یه الام قال: نع 
يب 7 آمارف» ال انه فك و کبک اقب و الله ا 
لیا ت ترش 0 ا ب؟ 9 e‏ الاليت: ۳ a‏ لك 


حيقوق التبي عليه السام ولا تتکر مه 


که زمین برایشان می‌درخشد » یکی از آنان متواز بر دراز گوشی است و آن دیگری 
سوار بر شثر »» سوار بر درازگوش و سوک هر کیستند ؟ رأس‌الجالوت 
گفت: آنان را نمی‌شناسم. معرفی‌شان کن» حضَرت فرمودند: آن که بر 
درا زگوش سوار است. عیسی ۸30 است و آن شترسوار محمد لاق ١آيا‏ این 
مطلب تورات را منکر هستی ؟ گفت: نب انکار نمی کنم. 

آنگاه حضرت سوال کردند : آیا حیقوق پیامبر چم را می‌شناسی ؟ گفت: 
بله » می‌شناسم حضرت فرمودند : حیقوق چنین گفته است -و کتاب شما نیز 
همین مطلب را می گوید -: خداوند از کوه قاران «بیان» را آورد و آسمانها از 
تسبیح گفتن محمد و أمتش پر شده است. سوارانش را بر دریا و حشکی سوار 
می کند و کنایه از تلط امت اوست بر دریا و حشکی-. بعد از خرابی 
بیت‌المَقّلٍس کتابی جدید برای ما می‌آورد - و منظور از کتاب فرقان است-آیا 
به این مطالب ایمان داری؟ راس‌الجالوت گفت: این مطالب را حیقوق گفته 
است و ما منکر آل نیستیم. 


۳۳۶ چ ا 


قال الرضا عَلیه السَلام: فد قال داو في زبُورم» و نت وه «الَُم ابْعَتُ 
یم الستَة بعد الشرَة» فهل 2 قوف تب نا اس بند ارو غیر تمد صلی 
اله ی و آله ت۱۶ فاك اس العالوت: هنا ول داد عرف ولا لکوت و 
كن عن بلق جیسی, و ناه هي الق فان له له الرَضا عله السَلام: هلت 
ان عیسی عله السا م م ايف السلة و كان مواقا بش ازع تى رفع الله 
یمه و نی الانحیل مَحتوٌ: «ٳِن اين ابره ذاهت والفارقلیطا حاء م بده و هو 
اي نف الاصان و تشر کم کل 2 ۹ و نهد ي گما هت آنا 
جکم بلانال و فوتاییکم بالتأویل» وین بهذا: في الانجیل؟ فال: نعَم. 


فان له الرّصا علیه السلام: زاس منت اعد 03 


r 


حضرت فرمودند : داوود دز زتورش که تو نیز آنرا می‌خوانی- گفته است: 
«خداوندا! بریا کنندة سلت بعلا از فترت را سعوث کن» آیا بیامبری غیر از 
محمد لاچ را می‌شنامبی که بکل از دوران فترت.سنت (الهی )را احیاء و بر پا 
کر ده باشد ؟! 

راس الجالوت گفت: این سخن داوود است و آن را قبول دارم و منکر 
نیستم» ولی منظورش عیسی بوده است و روزگار عیسی همان دورانٍ فترت 
اسست؛ حضرت فرمودند : تو نمی دانی »و اشتباه می کنی» عیسی با سنت تورات 
مخالفت نکرد بلکه مواق آن سنت و روش بود تا آنهنگام که خداوند او را به نزد 
خود بالا برد و در انجیل جنین آمده است: «پسر زن نیکوکار می‌رود و 
قارقلیطا بعد از او خواهد آمد و او کسی است که سنگینی‌ها و سختی‌ها را 
آسان کرده و همه چیز را برایتان تقسیر می کند ‏ و همانطور که من برای او 
شهادت می‌دهم او نیز برای من شهادت می دهد » من امثال را برای شما آوردم و 
او تأویل را برایتان خواهد آورد » آیا به این مطلب در انجیل ایمان داری؟ 
گفت: بله آثرا انکار نمی‌کنم. حضرت فرمودند : ای رأس‌الجالوت! از تو در 


مناظرغامام رصا باءراس‌الجالوت «يهود ry‏ 


موی N EE‏ ال ما الختا غلل أن موس تت 
بو؟ قال يردي اه جاء بمالم یج به أذ من الا ء قبل ال 4: مثل 


۳ 
ت‎ ti 
a 


ماذا؟ قال: E‏ لق ارو قله لصاح ج َة تسمی, وره العجرقالقجرن مه 
لین و (شراجم يده اء للتاظرین, و علامات لا ید لح قلی مثلها, قال 
له الرّضا عَلیه السَلام: تفت في أنه ابت E‏ وه نة جاء بما لا 
عدر الحاو على بثله» افليس کل من ادّعی ند نبي» نم جاءبمال ید یواح 
علی مثلب وحب یک تضییه؟! فال: لاء لان موسی عله السام لم یک له 
نی ای ای اس روا تم موی 
من الأعلام بيش ما جاء به فال الرضا عَلیّه السَلام: فكت ارت 
یا ای کر لسع و و و ام ی ی 


بارۂ پیامبرت موسی بن عمران سوال می کنم ؛ عرضن کرد : بفرمائید » فرمود : چه 
دلیلی بر بوت موسی هست؟ مرد بپوديفت: معجزائی آورد که انبیاه 
پیشین نیاورده بر دند » حضرت خر مو دنل :ما ل چه چبز؟ گنت مثل شکافتن دریا 
و تبدیل گردن عصا به مار و ضربه زدن به سنگ و روان شدن جند جشمه ازآن 
یاد بیشاء ( دست سفید و درخشنده )و نیز آیات و نشانه‌هایی که که د یگران فدرت 
بر آن نداشتند و ندارند : حضرت فرم‌دند : درمورد اینکه دلیل موسی بر 
E EEE E‏ و یفام داهن 
درست می‌گویی. حال» هر کس که ادعای نبوّت کند سپس کاری انجام دهد 
که دیگران تادر به انجام آن نباشند آیا تصدیقش بر شما واجب نیست ؟ گفت: 
نه» زیرا موسی به خاطر قرب و منزلتش نزد خداوند ؛ نظیر نداشت و هر کس که 
ادعای نبوّت کند »بر ما واجب نیستکه به او ایمان بیاوریم» مگر اپنکه معجزاتی 
مئل معجزات موسی داشته باشد . حضرت قفرمو دند : پس جگونه به انبیائی که 
قبل از موسی 6 بو دند ایمان دارید و حال آنکه انان دریا را نشکافتند و از 


TTA‏ باب۱۲ 


او عقرة > ۳2 ۳ بخرخوا أيهم مل إخراج وس ده ا ۳ 
بقل ااا ي اول ا دراه ان مر ما او وا على 
م بن لیات بلا يقد تقر اللو على مثله- و زجاو يم لم َجيء بم موی 
أو کان علی غرم جاء بم مُوسی - و حب تضديمهة 

ال له الرّضا له السلامٌ: يا رأس الحالوت فُما يَمْنَعْكَ من الافراربییتی بن- 
زج وق كان خي اتی ویری الا که و ابص و یخن من الظین كهية 
E‏ ط أ ادن ال ء تعالی ؟ فا رأسْ الحائوت: ال وا 
مل ذلك آم تشه ان شا عله تلم را یت ما جاء به موسي من 
الآیات شاهدتة؟ اليس انما حاعت با e RS‏ 
لك ؟ فال: بلی» فال: فکذت أبضاً اه اه اس ره بما قعل چیسی بن 
مریم ی علهما اسلا فکیت. 2 مَدَتم بمُوسی ولم تصََفوا بیسی ؟ فلم جر 


یه دوازده جشمه ایجاد نکردند » و مثل موسی. «ید نیضاء » نداشتند » و 
عصا را به مار تبدیل نگردند بهودق گفت: من که گفتم هر گاه برای اثبات 
نبوتشان معجزاتی بیاورند -هر چند غیر از معجزات موسی باشد - تصد بتشان 
واج است. 

حضرت فرمودند : پس چرا به عیسی‌بن مریم ایمان نمی‌آوری؟ با اینکه او 
مرده زنده می کرد و افراد نابینا و مبتلا به پیسی راشفا می‌داد و از گل » پرنده‌اي 
گلی می‌ساخعت و در آن می‌دمید و آن مجسمة گلی به اذن خداوند به پرنده‌ای 
زنده تبدیل می‌شد ؟ رأس‌الجالوت گفت: می گویند که او این کارها را انجام 
می داد » ولی ما ندیده‌ايمی حضرت فرمودند :آیا معجزات موسی را دیده‌ای ؟ آیا 
اعبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمیتان به شما نرسیده است؟ گفت: 
بله» همینطور است؛ حضرت فرمودند : حوب. همچنین در بارة معجزات 
عیسی بن مریم له ا حبار متواتر برای شما نقل شده است» پس چرا موسی را 


ملاظ رفامام رض ج ااا ی‌الحالوت #بهود 


جواباء ان الرضا عليه الشلام: و گنیک أتر نت صلی ال له شاه + اله و سلْم و ما 
جاء به و مر کل بي نه الل وین 7 آیاته ره مه ان تیم یا رابيا یر 
عم کتابا ولم تخت إلى معب د نم جاء رن ٍ اي فعض الائبباء 
هم السام و ارف حرقاً حرفاء و أخبارٌ من قضى و تن بقي إلى ی 
وک خرن بأشرارهم و ما با یمن في بیوتهم, و جاء + بايا کیره 
ا تم يح عن E‏ کو 
ی قا الرّصا عله السّلام: فالشاد الَذي شهد 
تسس و امسر صلی الع ول وف شاه روز6! نز تربار 

م دعا عليه السلا بابر لا مان ل ب له السَلامٌ: آخبزني عن 


۳ ۳ , 9 5 = 3 ا ا 
رژذهشت الي تزعم آنه نبي ما حسما علی نب تبون ؟ فال: إنة آتی يما لم 


۳ 
سر 


تصدیق کردید و به او ایمال آوردید وال یه عسبی ایمان نیاوردید ؟ مرد بهودی 
جوابی نداد حضرت ادامه دادند :و همجنین است موضوع نبوت محمد اه 
و نیز هر پیامبر دیگری که از طرفت کایرت شد باشد .و از حمله معجزات 
پیمبر ما این است که یتیمی بودهفقیر که چوپائی کرو و اجرت می‌گرفت» 
دانشی نیاموخته بود و نزد معلمی نیز آمد و شد نداشت و با همه این اوصاف» 
قرانی آورد که قتصص انبیاء غاا و سر گذشت انان را حرف به حرف در بر دارد و 
اخیار گذشتگان و آبندگان را تا قيامت بار قو کرده است و از اسرار آنها و 
کارهائی که در خانه انجام می‌دادند حبر می‌داد :و آیات و معجزات بی‌شماری 
ارائه داد » رس الجالوت گفت: مسالة عیسی و محمّد از نظر ما به تبوت تررسیده 
است و برای ما جائز نیست به آنچه که ثابت نشده است ایمان آوریم» حضرت 
فرمودند : پس شاهدی که برای عیسی و محتمد ک5 گواهی داد » شهادت 
باطل داده است ؟ پهو دی جوابی نداد . 

آنگاه حضرت هرب بزرگ (بزرگ زردشتیان ) را فرآحواند و فرمود : دلیل 
نو به بیاصري ز ا جیزهائی اورده که قبل از او کسی 


ات اه لم تشهد و لک لاخبازین آشلايتا وزقث نا بان به أحل نا 
ما لم يجله عير تفا El‏ اما اکم الاخبار اة قال 
تلی , قال : فکذ. لك سا ر الأ السالفة اهم الاخباژ بما أتى به التبيوك و أتى به 
موسي و جيس و نحت لوا له یی ی لا 1 
تتم [نما رت بززذهشت ین قیل الأخبار الما نة حاء اه 


یر اطع الهزبذ مکانة. 

ال اوسا ع لام یا قوم ان ۽ ب کان فيم احد يالف الاشلاع وراد 
ان تال a‏ یر مخت ١‏ ام الب عمران ت- و کات واحداً مت 
المْتکلمین فقال: يا عام الثاس ولا انك دعوت إلى مساّیك لم ایغ لك 
التسال ققذ حلت لکوقة و البضرة و الام و ازير و آنیث لشتکلیین, ل 
اقم على اح پثبت ‏ ل واحداً ان ی اتماً بوخد انیم ادن : أن سالک 6 
نیاو رده است. البته ما حو د او را تیهام ولی اخباری از گذشتگان ما در دست 
است که او چیزهایی را که دیگرآن خلال نکزده‌اند بر ما حلال کرد لذا از او 
پیروی میکنیم» حضرت فرمودئد : مگر نه این است که به خاطر اخباری که به 
شما رسیده از او پیروی می‌کنید ؟ گفت: بله همینطور است حضرت 
فرمودند : سایر آّت‌های گذشته نیز چنین‌اند » اخباری مینی بر دین پیامبران‌و 
موسی عیسی و محمد -صلوأت الله غلیهم- به دستشان رسیده است. عذر 
شما درعدم ایمان به‌آنان وایمان بغیرآنان بدین امورجیست ؟ هرب خشکش زد !! 

سپس حضرت خطاب به جمعیّت فرمودند: اگر در بین شماء کسی 
مخالف اسلام هست و می‌خواهد سوال کند, بدون خجالت و رودربایستی 
سوال کند ‏ در این موقع عمران صابی که یکی از متکلمین بود » برخحاست و 
گفت :ای دانشمند !اگر دعوت به پرسش نکرده بودی, اقدام به سژال نمی کردم 
من به کوفه بصره شام و جزیره سفر نموده با متکلمین بسیاری برخورد 
کرده‌ام ولی کسی را نیافتهام که بتواند وجود «واحد ی را که غیر از او کس 


مناظر #امام ر ضا با هراس الجالوت»بهود ۳۴۹ 


ال الرّضا یه التلام: إن كان ني الْحَماعة عفرانُ الشابیٌ» فانت هو فال: 

تا هی فال: سل يا عفران و َلك بالَمّت و إياك و ال والحون تنال: 
و له با تبي ما ريد ال آن تثبت لي ميا الق بم لاجو 

قال: سل َا بداك د زةح الثاس وانضم هم ا بقض» ال 

عراف الضابی: أخبرني عن الکائن الأول و عما لتق ال 4 سالت ان 

ا اواجد فلع رن واجداً کائناً لا شي ء مَعهُ بلا و د ولا آغراض و لا تزا 


یا ر 
گذلك نم علز ن خلقاً مدعا حلفا بأغراض و خلوم متفه لا في سي ۽ أفامه 
و لا في شیم حدم ولا على شىء حذاه و [۷] مله لَه فحعل الخلق مر بعد 


اصح ت f‏ 1 س ص 


ذلك صف وغ صَمَوة واخعلافاً و ابلافاً و ألوانا و دوق و طغماء لا لحاحة كانت 


دیگری فائم به وحدانیّت نباشد را برایم ثابت کند. ایا اجازۀ پرسش به من 
میدهی ؟ حضرت فرمودند : اگر در پر جاع عمران صاب حاضر باشد » 
حتما تو هستی ؛ گفت: بله حودم هستتم» حضرت فرمودند : بپرس ولی انضاف 
را از دست مده و از سخن باطل ومد یرف ازع پرهیز عمران گفت: 
بخد | فسم ای سرورم فقط می‌خواهم چیزی را راو یم ثابت کنی که پتوان به آن 
جنگ بزنم و تمسشک جویم و به سرا چیز دیگر نروم» حضرت فرمودند : آنچه 
می‌خواهی بپرس. اهل مجلس همگی ازدحام کردند و به یکدیگر تزدیک 
شدند ‏ عمران گفت: الین موجود و انجه را خلق کرد جه بود ؟ حضرت 
فرمودند : سوال کردی» پس خوب دقت کن! «واسد » همیشه واحد بود 
همیشه موحود بودی بدون اینکه جیزی به همراهش , باشد بدون هیسحگونه 
لود و اعراضی و همیشه نیز اینگونه خواهد بود ؛ سپس بدون هبح سایق 
قبلی مخلوقی را با گونه‌ای دیگر آفرید ‏ با اعراض و حدودی مختلف نه آن را 
در جیزی قرار داد و نه در جیزی محدود نمود و له به مانند و مثل چیزی ء 
ابجادش کرد)و نه جیزی را مثل او نمود و بعد از آن» مخلوقات را به صور 


۳۴۲ باب۱۲ 
مه إلى ذلك ولا فضل رل لها الا بی ولا رآی تیم فیما لق ز توا 


و لا نقصاناًء قعل تا پا عمران؟ فال تعنم وال يا ييي 
فا وال یا عمران أنه لو کان لق ما شقن لاجو لبم ان إلا ن 

سین به قلی حاحیم, و لکان ينغ أن يحل آضعات ما خی لان الأغران 
ANN EE‏ عم لا تتفهاه لأت كان لم 
بحت من الْحلّق یوقت فيه دا ری و ذلك أفول: م یلق الق 
لحاحق و لکن مَل بالخلق الحوائج بفضهه SS‏ ی 
تعض بلا حاجة مه إلى من فصل و لا نع له على من أَدْلَ» فلهذا لق . 
REBENE EE TTT TT‏ 
و طعمهای متفاوت آفرید بدون اینکه نیازی به آنها داشته باشد و یا برای 


رسیدل به مقام و منزلتی به این حلشت محتاج باشد و در این آفرینش, در خود » 
زیادی یا نقصانی ندید . ایا این مطالب را می‌فهمی؟ گفت. بله به حداء ای 
سرورم. 

حضرت ادامه دادند ؛ و بدانکف اگر خداوند . به خاطر نیاز و احتیاح, 
مخلوفات را حلق می کرد » فقط چیزهایی را خلق می کرد که بنواند از آنها برای 
برآوردن حاجتش کمک بگیرد و نیز در این صورت شایسته بود که چندین 
برابر آنچه خلق کرده بود . حلی کند » زیرا هر قدر اعوان و انصار بیشتر باشند » 
شخص کمک گیرنده تری‌تر خواهد شد ؛ و نیز در این صورت حاجت‌ها 
تمامی نداشت زیرا هر آفرینشی که انجام می‌داد » حاجت دیگری در او ابجاد 
می‌شد ۲۲ و به این خاطر می گویم :مخلوقات را از روی نیاز نیافریده است» 
بلکه را آ فرینش مخلوقات, از یکی به دبگری منتقل می‌نماید و بعضی را بر 
بعضی دیگر برتری می دهد پدون‌اینکه محتاج شخص برتر باشد یا بخواهد از 
آن دیخری که رر دست قرار گرفته انتقام بگیرد » به این عالت آفرینش کرد ه ۱0 


۱ - مثل مردم که برای هر چیزی نیاز به چیز دیگر دارند. ‏ ۲- یعنی به سب نیاز مخلوقات سه 


مناظرةامام‌رضا پم بادهربد » ۱ ۳۳ 


قال عمران : يا ييي كل ان الا توب في تسم علد تفیه؟ قال الرّضا 


عليه ااتلام: انا امعم بالشَی ء تفي خلافم» و ليكو اي نمه بما 
ي عله موخوداً, و ا سی ء بالف فتد وه الحاخه إلى نمی ۱ ی فلا 
5 مت يا عفران؟ وال : تم وله ا 
سید خرن ا شي ۽ عم ۳ علي آبضییر أْ بغیر ات » وا الصا 


یه اسلا ریت للم بضبیر نله تس با بر نع بل الضهیر حتاً 


عمر آل سوال کرد :اپا آن موجود, به حردی خود , نزد خود معلوم بود ؟ 
(و به حودش علم داشت شت ؟ ) حفر ت گر مج دند : جر این نیست که علم و شنانعت 
هر جیز برای تمیز آن‌از غیر است. و براي اینسنکه موجودیتش ثابت و شناخته 
شود و در آنجا وجود محض بود و غیری نبود تا تمییر لازم باشد »و صرورنی 
باشد که امتیاز هر یک معلوم گرددهجز وجود تخت تسیط؛چیز دیگری نبود تا 
لازم آید حد هر یک معلوم گردد .آیا نھ ایک اسان ؟! 

کفت: آری ای سرور هن سر لها رده جوز میدانست آنجه را که 
می‌دانست؟ یعنی به چه وسیله‌ای آنجه را که دانسته است. بدان آگاهی یافته ؟ 
آیا به تو سط ضمیر بو ده است, يا حیزی غیر از آن ؟ 
و نیز هدف عمران از اين سوال» ظاهرا این بوده است که با اّبات ضمیر »و یا 
E‏ 7 و وحدت مطلنه ) ذات اقدس 
مورد تخل او نان مر دود دانسته ال و وحدت مطلقه (حرء ناپد یر بودن ) خداوند را 
اتبات نمو ده‌اند , 

حضرت فرمودند : اگر علم او از طریق «ضمیر »(و آن صورت حاصله در 
اند یشه ) انجام بپذ برد »ایا می توان برای شناخت آن «ضمیر ب حد و حدودی قرار 


سه به بکد بگر و ايساد بر توف محشصی در بعشی دیگر ۰ تا امتعان وآزمایش که علّت خحلنت است محفق‌شود, 


e ۳۴۲‏ 
لهي اه المعرقٌ؟ قال ثران: لاب من دك قان الرضا عليه السَلامٌ: فما 
دك الضمیم۳! نع ول بایان ال ام یه لکلا لایس ان 
الک عي اشير تفیه تر بضییر آشر ؟ فان فلت : نع آفسدت عَیك ِ 
و دلوا ۽ » يا مراك أبس ينغي أن تلآ اأواجة یس ُوصَک بضیی و ل 
وا 1 کت ينف و و عتل و صله و یس رقم بت ناهت و تج 
کَمَذاهب الْمحوقین و تجزم , فاغقا" ذلك واه ن غاد ما غلشت صوابا. 

قال عران: يا سي آلا خی عن خلود له کیت م؟ و ما معاتیها؟ 
و علی کم نزع تکون؟ ان فد قات ام ان خود خلفه على ۳ 
موس و مزونه ۶ و تور ی وما لا وزد و هو الزوخ. و ينها ثور له و 
لسن له ون ولال ل بر له ون و لا و و التقدیر و الاغراض والصور 
نداد ؟ گفت: نه نمی توان امام ادام دادند : آن ضمیر چیست؟ عمران جوابی 


نداد ! : 
سپس فرمودند : باکی نیست: حال اگر از تو در بارة«ضمیر ‏ بپرسم + که آیا 


آنرا با وضمیر ‏ دیگر یار می‌شتاتت» اگر بگوئی آری» در واقم حرف و ادعای 
سحو دت را باطل کرده‌ای ؛ ای ععمران! آیا ها نست یدای ۳3 1 و أحل ‏ ا 


(صمیر » وصف نمی‌شود ؟ و چنان نیست که از برایش غیر از کرد و کار گفته 
نشود .و او چنان نیست که در باره‌اش جهات و جزاء » توهم و خیال شود و یا 
در بارة آو. جهات و اجزاء مختلف مثل جهات و اجزاء مخلوقین قابل تصور 
گردد ؛ این را حوب بفهم و دانسته‌های صحیح خود را بر آن اساس قرار بده. 
عمران سوال کرد :ایا مرا در بارة کیفیت حدود خلقتش و معانی و انواع آن 
گاه میکنی ؟ حضرت فرمودند : سؤالت را کردی» اکنون حوب دقفت کن تا 
بفهمی : حدود حل خداوند د شش نوع است؛ لمس کردنی. وزن کردنی؛ 
دیدنی ‏ جیزی که وزن (اندارد که همان روح است و نوعی دیگر که دیدنی است 
ولی وزن ندارد و قابل لمس و حس نیست و رنگ ندارد و قابل جشیدن نیست و 


۲ - در نها از ثتاب:» ما لا لون له » به معنای بی رنگ آمده است . 


مناظرذامام‌رضا یم با مر ان‌صاسی ۳۴۵ 


وا ولزش, بوا الل ال ما اوه ایا رها 
مس سل الى حال و تزیلها و وان ات ایا دال کات فانها تطلو ‏ 
دنه لا وت لها أ کت مد خ قذرما یاج لیهء فاذا فرع من الي ء الق بالحركة 
و بهي ا وبري مجری کلام الْذِي یب و تبي أنر : 

راز بو : يا ميدي ألا نی عن اْخالق إذا خان واجدا لاش یره و لا 
شی ء مه مه یس فد َير بخلفه الْخلق؟ فان له الصا عأث الا مقييم نم یقت 
روج لته الق و ِن الَأ بير بترم فان نوا يا مَيّيي فبايٰ 
شىء عرفنا4؟ فا عله اسَلام: بفیر وال فاي شي ۽ ء غ قال اتا 


له السلام: مه واسَمه و صفتة و ما اة ذلك و کل ذلك مد مخلوق 


0 


اندازه و عرض و صورت و طول و خرض نیز نلارد و از جملۀ آنبا عمل و 
حرکاتی است که اشیاء را می‌سازد و ازتحالیبهسال دیگر تغییرش می‌دهد و 
زیاد و کم میکند ‏ اما اعمال و حرکات میروند وزمانی بیشتر از آنجه برای آنها 
نیاز بوده ندارند » پس هرگاه فراغ و علاصی از آن فعل حاصل شود آن ئیست 
شده و برود و اثرش باقی بماند ؛ و جاری مجرای سخن است که میرود و تنها 
ارش بافی می‌ماند . 

نیز چیزی به همراهش نباشد. آبا آفرینش خلق» خود تخییری نمی‌کند ؟ 
حضرت فرمود : خدا بوده» و با حلفت خلائق تغییر نمیکند » بلکه مخلوقات با 
تغییرهایی که خدا در آنها ایجاد می‌کند » تغییر می کنند » عمران پرسید : ما 
خدا را با چه چیز شناخته‌ايم ؟ حضرت فرمودند : با چیزی عیر از او ؛ پرسید : 
غیر او چیست ؟ حضرت فرمودند : مشتیت او »اسم او و صفت او و هر چیز دیگر 
شه به آاینها +وهمگی‌اینها مخلوق ‏ سادت و تدر شدة عداوند هستند . 


۳۴۶ بات ۱۲ 


از 


فال عِمْران: يا سّيي, اي سَيٰ ۽ ء ُو؟ قال: هو نور بمغنی نة هاد له من 
ال الشماء و ال O‏ علم E a‏ 

قال عفران: با مَيّيِي یس قَذ كان ساکنا بل الق لا ينطق نم نظق؟ 
قال الصا عليه الّلام: ایکون السکوت إلا عن نظ قبل وامئل ي ذلك أنه 
یال پاشراج و ساکت لا ن و إن الشاج ييي ء ۶ ما بريد أن 
یل بتاء لن الضوء م نع مب یه ولا گنه نما وم ی 
یره فلمّا اشتضاء ناء فلا ق آضاء نا حتی اشتضاً ابه یهت تستیصرأَفرا. 

ال عبراب ۲ سیّدی : إن الذى کان عندي آن الکانن قد تقیر نی زثله 
4 ای o‏ دعس و سل 


الحائی و 


عمران پرسید : او جیبست ٩‏ حضرت فرمودند : نور است ‏ به این معنی که 
مخلوقاتش را - حه از اهل آسمان تاشت جه از اهل زمین -هدایت می کند و بجر 
بیان و اثبات وحدانیّت او بیان سیر ی دیگر بر من واحب نیست. 

عمران پرسید :آبا محر اینطور نیست که قبل از آفرینش ساکت بوده »سپس 
به نطی آمده است ؟ حضرت فرمودند : سکوت در جاتی معنی دارد که قیله 
نطقی در بین باشد » به عنوان یثال در مورد چراغ «ساکت» گفته نمی شود . 

و نیز در مورد کار جراغ» گفته تمی‌شود : «چراغ درخحشید ٠١‏ زیر «نور» و 
«درعشش ۱۰4 کار و «وجود اي از جراغ نیستند بلکه چیزی جز چراغ نیستند 

و فعا SEE‏ ای ی ۳ 

سس باب وب ۳ ی 

عمران گفت: من گمان می کردم خالق با آذ فر یدن مخلو فات و تدر ی که 
در کارش ایساد مي‌شود از حالت خود دگرگون می گردد؛ حضرت فرمودند : 


تج الار تفر رها تعر نشیها؟ و قل تج الحرار ة تخرق تفتها؟ أو قل ریت 

یا قط بای رة قال ران آم رها 

د تخبزني يا سي هون الْخْلق؟ آم الق فیه؟ قال الرضا له السَلام: 
جل با ران عن لش نس هوي الق ولا الق فیتعالی عن »و 
عم ماتترثه به لا ق لا بالل اشيزي عن لیات ت فیها از هي فيك ؟ 
تاك کان لیس ن واجد یلگا في صاجبهء قبي ي ۽ اتدآلت بها علی نمك يا 
عمران» قالَ: بضوءِ بشي و بیتهاء قال الرّضا لی تلم ل تری م ذلك 
الضوء ي الم أَکتر مما تراه في عَيْيك ؟ عال: نعي قال الرّصا عَلیّه السلام: 
را ل جر تيراب قال تلم تأت زا از 


#af Û 


لی یکما من غیر ان یو ي واج ملکما, و لهذا مئال ية غر 


STS‏ و 
آیا دیده‌ای که تغییر آتش آنرا تغییر دهد ؟یاتاحال دیده‌ای که حرارت خحودش 
را بسوزاند ؟ پا هیج دیده‌ای که شخصی ننا تائ جود را ببیند ؟ 
عمران فت نی ندیده‌ای حال بنرمائید آیا او در مخلوقات است با 
مخلوفات در اویند ؟ حضرت فرمودند : او برتر از این حرفهاست, نه او در 
مخلوفات است و نه مخلوقات در اویند » والاتر ور تراز ای حالت است : حال به 
حول : و قوّةالهی برایت توضیح خواهم داد بگو ببینم آیا تو در آینه هستی يا آینه 
در تو؟ اگر هیجکدام در دیگری نیستید جگونه خودت را در آینه می‌بینی ؟ 
گفت. توسْط نوري که بین من و آن هست؛ حضرت ی ی 
-یشتر از آنجه د ر چجشم خود می‌بینی- د ر آیئه می‌بینی ؟ د تست ! بله ؛ حشرت 
فر مه دند : به ما نشانش بده عمران جوابی نداد . حضرت فرمودند : از نظر من 
نور بدون اينکه در یکی از شما دوتا باشد : تو و اينه را به خودتان نشأن داده 


است. این موصوع مثالهای دیگری هم دارد که جاهل را در آنها راهی نیست» 


۱۲ باب‎ TFA 


تج الجا فبها تالک وه اَن الأغلى. 

مات إلى الْمَأمُونء ففال:السَلاة قد حضرت فال عنران: یا سَيّيي لا 
تقظغ علي تيء ند رق بيء فان الصا عل الام : لي و نعود 

فتهض و نض المَأَمُونْ» فضَلّی الرّصا عليه السام داجلا و صلّی التاس 

aC‏ ما الؤضا مه السام ید 
عا ثرا ال: سل یا عفراد؛ ال يا ميّي الا حبري عن ال عزوجل 
هل بوحك بحقبقة 1 بوشی؟ ال الرَضا عله الَلام: ان اه امد ء 
لاد الکان ,مر ود لا َء نی تزا لا نی مع لا مغلوماً و 
لا مخهولت» و لا مشکماً و لا متشابهاء ولا مذکوراً و لا ليا ولا شیِقَمْ 


EE‏ شي ۽ من الاشیاء عير و لا من وثت کان ولا إلى EE‏ و 


خعداوند را داستان بالا تر اتد 

سپس رو به مام ر ناتریح مر دند : وقت نماز شده است. عمران گنت : 
مولاي من سوال مرا رقع ٠‏ تون تیم نوم شده است؛! فرمودند : نماز میگذاریم و 
باز می گردیم» سپس برخاستند و مامون نیز از جای برخاست» حضرت در 
داحل (اندرونی ) نمار خواندند و مردم به امامت محمدین جعفر (عموی 
حضرت ) در بیرون نماز گزاردند » سپس بیرون آمده و به جای خود باز گشتند و 
عمران را فرانحوانده» فرمودند : سوالهایت را عنوان کن» گفت: بفرمائید : 
ایا یکتائی خداوند به حقیقت درک میشود با از روی وصف؟ حضرت 
فرمودند : خداوند ایجاد کنندة یکت همان موجودی که از اول بوده است؛ 
دمیشه یکتا بوده بدون اینکه چیزی به همراهش باشد , تک است و دومی ندارد . 
نه معایرم است و نه مجهول, نه محکم است ونه متشا به , نه در پادهاست و نه 
فراموش شده» و نه چیزی است که نام چیز دیگری از اشباء غیر از حودش بر او 
نهاده شود اینطور نیست که از وقتی ( خاص ) موجود شده باشد » و تا وقت 
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ی ٍ فا ولا إلى شَي ی ولا إلى شي ۽ اتد و لا في شي ؛ 
استکن, و ذلك که قبل الق إذ لا عي ء عبر :و ما أؤتغت علیه من الكل 
هي یفات مُخدلهه و تمه يهم بها تن هم 

و ام ن N‏ شاه دعر د ااا 
کان أوّ إنداعه ورادیه و مَشِينته اروت الى خعَلها أضلاً كل ی ی 
لا علی کل مدر ك ,وفاصلا لکل مُشکل. و ب یلك الخروب تفریق کل ی ۽ من 
اش حق و بایل أو فتل aE N‏ و 
۳ وم جت لحرو في نها ی - یتناهی, و 
۱ در لها لها نع بالانداع, و او ني ها الوم َو فمل الله اي 


با یا ٩‏ ڪا 


تم 


(معینی) باقی بماند» یا TEE E WEE‏ 
برپا باشد به چیزی تکیه نکرده و در چیزی بنهان نشده است و اينها همه قبل 
از خلقت خلق است. چون چیزی غیر از خجودتن نبوده است و هر صفتی بر او 
قرار دهی همگی صفاتی است ساد و در جمانود اس که مرجب فهمیدن 
می‌شود . 

و بدان که ایداع» مشیّت و اراده*سه اسم برای یک جر ستنا ‏ و اولین 
ابداع» اراده و مشیّت او حروقی بود که آنها را اصل هر چیزی قرار داد و 
راهنمایی بر هر مدرک و روشنگری بر هر امر مشتبهی نمود »و به وسیله آن 
حروف هر چیز اع از حق و باطل » فعل و مفعول یا معنی و غیر معتی از هم 
جدا و شناخته می‌شود »و همه امور بر آنها جمم شده است و در آفرینش این 
حروف برای آنها . معنای متناهی و وجودی غیر از نفس آنها فرار نداد » زیرا 
انیا با آبداع و ایجاد بوجود آمده‌اند و نور ؛ در اینجا اوّلین فعل خداست 
خدایی که خود نور آسمانها و زمین است. و حروف از آن فعل. به فعلیّت 
رسیده‌اند .و آنها حروفی عستند که اساس گفتار بر آنهاست و عبارات همگی 


۳۸۰ باب ۱۲ 


هو تورالسَماواتِ ولارْض» و ارو هي عون بذیك الیل و هي 
آخروث الي علنها تداز الكلام» و يارات كه یال عروج لها لته 
و هي لاه و تلاو حرفًء يلها تمانیهٌ و عشرون حرفا ند على لفات 
مر" و من الشمانية و لیشرین الان وعروت حرف بل على لفات 
ال ان واا ا E E EE‏ رالغات با م لاام 
الاب كلها و مي خَنته أحري تحرفث ین شید و والیشرین حرفا من 


۳1 د از 


اللغات» فصازت الخ وف باد تة وتلایسین حرفا ء فاشا الخفته امه 
نیخجج لا حور ذکها کر مما نا م ل الخروف ب بغي إخصائها ۲ 
شام عدْتها فثلا مئه کلم عَروحل: « کن فیکون» و «کن» مه صله 

رد ان وا ین مین ره دز 


و جر جر[ 


ولا سَمع ولا لون ولا جسش» ولق الثاني الْخروف لا وژن لها ولا لوتء و 


از خداوند است که به کل جرد آتوخته است این حروف» سی و سه حرف 
هستند » بیست و هشت حرفت از آنها نشانگر زبانهای (لهجه‌های ) عربیَ است» 
و از بیست و هشت حرف بيست و دو حرف نشانگر زبانهای سریانی و عبر 
ست و از ميان آنها ینم حرف در ساثر زبانهای عجم در مناطق مختلفه 
زبانها متفرق و براکنده است. و اینها بنج حرف هستند که از بیست و هشت 
حرف جدا شده‌اند » که در نتیجه حروف سی و سه حرف شد »و این پنح حرف 
به دلائلی است که بیش از آنچه گفتیم جایز نیست ذکر شود . سپس حروف را 
بعد از احصاء نمودن و شمردن آنها «فعل» حود نمود » مثل این آي شریفه:« کن 
فیکُونْ» (موجود شو او نیز موجود شد ۰6« کنْ + صفت و خحلقت خداست. و 
نا یا انا کیت 
TS‏ ابذاع 
۱۳9۲۲۳ 
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HL 


هی مسموعه r‏ یر منظور له والعى اثالث ما کان مت لانوع کل 
وا شا ونوا دادۇق تیا لیف ۳ 4 راد و تمالی سابق لجاع لانة 
یس قله زول شي ء و لا کان مه شي ء» والابداغ سابق لوف 

ال الْمأمون ر کیت لا کا عن ی ن ولعتو دام لان 
اللة تارك و تعالی لا يَحْمَعُ ملها میا لير مدتی أبدأء فإذا آلف منها آخرفاه 
ا ار تة او م أ اجره اق اوقل ترذ بير َغن» و لم یکن 
الا لمَعتّی مُخدث ی بل یک es‏ کیت آنا مرف دلك؟ 
ال الضا علي الشلام: أا التفرقه وه ذلك و بانة: نت تشه الشدوت اذا 
م ترذ بها ۶ قر قفا وا ده قلت: پپ ت جح غ ختی تن ی 
هستند ولی قابل دیدن نیستند. سومین مخلوق جیزی است از همه انواع 
محسوس ملموس. قابل جشیدن و قایل دیدن است و خداوند تبارك و تعالی 
قبل از ابداع بوده است» زیرا قبل از حداوند ۳۹ ز و جل-و همراه او ت ١‏ یڑ دیځری 
نبوده است و ابداع قبل از حروف بوده است و ۲۳ 
را نشان‌نمی‌دهند . 

مامون سوال کرد : چطور غیر از خود چیز دیگری را نشان نمی‌دهند ؟ 
حضرت فرمودند : زیرا» حداوند تبارك و تعالی آنپا را یت رس وت 
می‌کند › وقتی چند حرف از آنها را مثلا چهار حرف یا پنج با شش یا بیشتر یا 
کمتر وا در کنار هم قرار می‌دهد » برای معنایی است محدث و جدید که قبلا 
نبوده است. عمران یرسید : ما جگرنه می‌توانیم این مطلب را ( بهتر ) بفهمیم ؟ 
حضرت فرمودند : توضیح این مطلب چنین است که وقتی متصود تر از این 
حروف؛ شود آنها باشد ته جير دیگری» آنها را حدا جدا دفر می‌کنی و 


میگونی :۱ بات اث جح ٤خ‏ تا آخره در این صررت معنایی غير از خود 


۱۲ ج باب‎ ar 


«25 ۱ 


آجرهاء فلم تجدآها مَفتی غیر أنفيهاء و إذا ألمْتها و جمفت ملها خرف و جعلتها 
ی و از ای عبات اما 
ال موف بهاء آقهنته؟ فال: ند 

ال ازا علب کلام امه لا يكوك مه لير تزشوفپ. ولان 
عير مَعْنّی: و حد لیر ر مشلود: والسفاث و لام لها 22 ندل علی الما 
ا به ولا تال على حاکن تئل اللو الي م هي التبم والشلِيث و 
سبيش لن الله روج ندرك مرف بالات و الأشناي ولا ذز 
دید لول والعزض وال و ال و الأو ان وما شب ذلك و يس 
باعل تفاس ی ین ذلك حتی تغرةه هعنقم شم بالروة 
ال درا وا ی بك على الله عروجَل بصفایه وبدرك بأشمائه و يتل عله 


این حروف در آنھا نمی‌یابین: اما وقتی آنها را کنار هم بگذاری و اسم و صفت 
برای معنی مورد نظر خود یپت گر معنی و موصوف خود جر اهند نود 
آیا فهمیدی ؟ گفت: بله 

و بدا که صفت نمی تم اند بدون موصوف باشد و نیز اسم بدو معنی » و 
سول بدول محدود نخراهد بود و صقات و اسماء همگی دال , e‏ 
هستند ؛و په مانند حدود. مثل تربیع (چهارتایی نمودن). تثلیث (سه‌تایی 
نمودد ).و تسد پس (شش‌تایی نمودن) دلالتی بر احاطه و فراگیری نذارند ‏ 
زیرامعرفت خداوند به وسیلۀ صفات و آسماء درک می‌شود و با حلٌ قرار دادن 
توسّط طول و عرض.» قلت و کثرت» رنگ و وزن و نظاثر آنها درک نمی‌شود »و 
هیچ چیر از این بد کورات در مورد خداوند -جل و تقدس- مصداق ندار د تا 
مخاه قات بثه بت انند با شناخت خود او را( توسَط این حدود ) بشناسند , 

و این مطلب بااض ورق از گفته‌ها و دلائل ما ثابت می‌شود : لکن صفات 
تحدا ‏ داي بر جداوند هستند . 


و او با اسماء خویش درک می گردد »و , با وجود مخلو فات بر و وجود او 


مناظ قامام‌ر ضا چ با عمران صابي ۳۵۳ 


له حتی لا تاج في دی الب اناد إلى رو عبن ول اشیماع نو 
لا لمس کف ولا احاظطة بعلي و لو كانت صماتَه جل ناو لا قذل علی و 
اشا لا تدغو الم والمغلمة من ال لا درک لشاف كانت المانة ّ 
خی لأسماتم و صفاته دون مَعناةء لو لا أن ذلك ذلك لكان اة الموحة 

رال یداه و اعاعا نی آنهنت؛ ول عم با سَبّيي, زثني. 

ال التضا یه اشلم: ياك و ول الال من أهل ای و السَلال 
الذی عون أن الل -حل و تقس - وجو في الا نرة للجساب في التواب و 
الیثاب و یس وود في الدئیا للظاعة و السحای و و خان في نود لله 
ا شش اهيضام بوذ في الآنجرة أبداء و نام تاوا و عم 
7 عن الح من حیِث لا یمن وذلك فول عرَوَحلٌ: ۳/94 
استدلال می توان کرد به گرنه‌ای که انل طالن (حقیقت) نیازی به دیدن با 
چشم یا شنیدن با گوش و لمس با دست و احاطه کردن با جان و دل نخواهد 


= ت 


دا شس 


و اگر صفات و آسماءش نشانگر او نبود »و علم مخلوق معنای او را درک 
نمی کرد » مخلوقأسماء و صفات او را می پرستید »نه معناي او را »و اگر غیر از 
آن بود » معو د eo NEES‏ بر اسماء و صفات غير از او هستند آبا 
فهمیدی؟ گفت: بله» بیشتر توضیح بدهید . 

حضرت فرمودند : مبادا سخنانٍ جاهلان گمراه و کوردل را بر زبان آری» 
همان کسانی که گمان دارند که خداوند برای تواب و عقاب در آخرت حضور 
دارد ولی در دنیا برای اعلاعت و امیدواری بند کان؛ حضور ندازد ؛ و حال آنکد 
اگر قرار بود حضور خداوند برای او مایة نقص و شکستگی باشد در آحرت هم 
حضور نمی داشت ؛ ولی این افرادی که حنین پنداری دارند » به سر گردانی 
دچار گشته‌اند و ندانسته» نسبت به حق کور و کر گشته‌اند و این آیۀ شریفه به 
این مطلب اشاره دارد : 


۱۲ باب‎ af 
هذه أغمي فهورفی الاخرة أغمى و أضل سبیلاً » عى آغمی عن الحقایق الْمَوْحودق‎ 
E 1 ود عم دوژا الألباب أَن الالال عل ما شا لا کون‎ 
من اند جلم  برایه و لب وه و (ذراکه عن تیم فون غیرهاء لم رده‎ 
ين علم ذلك إلا ده لاد له روج جتن عم فك اه ند تن‎ 
ا‎ 
فال عمران: اي لا تخيزني عن اوق اغى فرام ير خلْی؟ قال‎ 
الرَضا لب الم بل لق ساکن, لا دراه بالسکُون» ارا‎ 
تخت و الله ال الَذٍي ی اقا و اما هر ال‎ 
-عزوعل- و علقد. یت بیدا و لا بات عیشماء نبا علی الا‎ 


لز اس مر 


-عزوحل - لم يعد أت کون له و۹ ی انا 


وو من کان في هام ای مهو الاجر آغس و آَضل سبیاڈ ه (و هر کس 
در این جهان کور باشد در آعرت نیز کور است و گمراهتر -سورة إسراء آي 
۷۲) منظور از کوری دز این ایة» کوری از حقائی است و عاقلان می‌دانند که 
استدلال بر آن جهان ممکن نیست جز با انخه در این جهان است. و هر گس 
بخواهد با آراء خویش و از پیش خود » به آن عالم گردد و آن را درک نماید »با 
این کار فقط از درک آن حقائق فاصله می گیرد » زیرا خداوند » علم آن را نزد 
کسانی قرار داده است. که عاقل اند و عالم و اهل فهم می‌باشند . 

عمران گفت: برایم بگوئید آیا «ابداع» مخلوق است یا.غیر مخلوق؟ 
حضرت فرمودند : خلقی است ساکن که با سکون درک نمی‌شود و بدین 
جهت مخلوق است که: شیء ای است پد ید آمده و محدث» و خداوند ام 
او را ایجاد نموده و پدید آورده و در نتیجه او «مخلوق» شده است و به عبارت 
دیگر» خداوند است و مخلوقاتش, چیز سومی در این میان نیست. آنچه را 
عداوند علق نماید »از مخلوق بودن سر باز نمی‌زند و حلي خداوند پا سائن 


جواپ ]حشرت به سوالسأمون ۳۸۵ 


وک = را ۶ = ورا مړ ب ل ل لا س س م صي ص صقي ب ص 5 
۳ کک O n‏ 
E EE‏ و مت 


وال أن الواجة الذي هو ای بفیّر تقدیر و لا تخدییه خلق E‏ 
تخیید و قدي و كان اي خلق لین ال اافنیر والمعتن و لن ق 
کل واحد مهما لون ولا ورت ولا دوق فحعل أحتهما درا E‏ 

ُذرَیْن بتفیهما و تم بعلن قیقد ام شیم فون هي أراة من 
لد فی تیه و لیات وق ارو یال رڈ واج لا ايي مه 
یه و لا د و لا کی وال نك کے کا بان ال تمالی و 


مب ت 


است یا متحرک یا مختلف با. یکسا پا معلوغ است يا مشتبه و هر آنچه 
حد پذیرد » مخلوق خداوند -عز و جالستتد 

و بدان هر آنجه که حواسّت آل ریاد کند معنائی است که با حواس 
قابل درک است و هر حسّی نشانگر همان جیزی اسنت که خداوند در ادراکش 
برایش قرار داده‌است و فهم از قلب سرچشمه می گیرد . 

و بدان, ان یکتایی که همیشه بریا است دود هیچ اندازه و حدودی» 
مخلوقی با اندازه و خد (نشخص) آفر ید و آنحه را که آفر ید »دو جیز بود :اندازه 
و چیز با اندازه و هیچکدام رنگ و وزن نداشت و قابل چشیدن لبود :و یکی 
وسیل ادراک دیگری قرار داد »و آن دو را آنگونه فرار داد که به حودی خود درک 
شوند و جیزی را به صورتِ تک و فائم به خود ‏ نه‌غیرازخود نیافرید » چول 
می حواست راهی برای استدلال بر وجود عویش و اتبات‌آن» قرار دهد . 

یفک ONO‏ تلاند. ان شین بیخ اهد او را برپا نگاه 
دارد و مکش کند و یا او را حفظ کند و مصون بدارد.ولی مخلوقات با اذن و 
حواست خداوند » بعضی بعض دیگر را حفظ می کنند و نگاه می‌دارند ؛ مردم 


۱۳۲ بات‎ TOF 


و کے الصو اعت رط رو د :۱,۶ yA a‏ سره 
متته و انم اعتلفی ال س ي هداالباب حثی تاقوا و تحیروا و لب 


> 


الخلاص مر ا تا + ق دضفيم اه تعالی بصفه و نیون فازداخوا من 
الى شا لوصا له رول بصفاته و وضو لمح بینانهن مار 
انهم و این و لا تلو ما لوا مر" فك ما توا فیه 2" وی و الله 
هدي من شا ء إلى صراط مُتَیم 

فان منران: با سعيي آشها مس ما وضشت. و لکد E‏ 
فال: س عَما رت قال: سالك عن الحكيم ي آي شي ۽ فر وق بجي به 
شی ۴۶ و هل يحول ین ی و إلى ی ؟ أو بم حاحد إلى 2 ی ؟ قال الرضا 
ليه التلام: احبر با عفران E ELE‏ مه آشتض مان 


در این مسأله با یکدیگر اختلافتءکردند ‏ تا آنجا که به سرگردانی و حیرت 
افتادند » و با استفاده از تاز بحي دار جدد رهائی از تاریکی بر امدند ‏ حون 
خحداوند را با اوصاف شو دشان وف کر دند (و در نتیجه به جای هدایت بافتن 
و به منزل معص د رسید ناه ماه لفباند ) و از حن دور شدند » و اگر 
خداوند را با صبات خود عدا و مخلوقات را نیز با صتات حو دشان وصف 
می کردند » به صواب سفن گفته بودند و دجار اعتلاف نمی گشتند » ولی از 
آنجا که به دنبال جیزی رفتند که در آن سر گردان می‌شدند ‏ در آن گرفتار آمدند و 
تهداوند شر آنکس را که بخو اشد به راه راست هدایت فی غر فاد . 

عمران و سرورم شهادت می‌دهم که او همانگونه است که وصفشی 
تمو دی ؛ و دی ور 
حیرض 2 فرار دارد TT TT‏ ؟وآیا از چیزی (با جافی) 
نه جیزی دیگر ( یا جای دیگر ) تخییر مکان می‌دهد ؟ یا نیازی به چیزی دارد ؟ 
حضرت فرمودند : این مطلب از پیجیده‌ترین نگاتی است که مورد سوال مردم 


مناظر 8امام‌رضا جم با عمران‌صابي روم ۳ 
اس روم شود پوس بو رای 
عن فيه أوأوا ال لمآ ود پوس این 
مئه لجار لفائل ان یثو: یج إل ما نان يماج إل ق و ل 
موجن م ان قينا اج مب الق قي ۽ ولا عل ي ی إلا أن 
الح يك د فض بتضاه و دحل بقضه في بت تشخ یلا الله ل و 
دس بقدرته 24 يفيك ذلك کله و یس یله نمی + ۽ و لا یرم وه ي 
هن وا eS‏ 
۸0 سعرو حل - و من اطع له بن و آهل میرم و لظي لار و 
حزانه الفائمین بشریتیه, و تب اضر أو و رب ذا شاء بت 


دم ی 


می‌باشد .و کسانی که دجار کاستی در عقل و فقدان علم (با فهم ) هستند آنرا 
نمی‌فهمند » و در مقابل؛ عقلای منصن داو درگ آن عاجز نیستند » پس حوب 
در جواب من دقت کن و آن را بفهم‌ای عمران : 

اما نکن اول آن:اگر ( خحداوند ) مخلوقات را به خاطر نیاز به آنان خلق کرده 
بود » جائز بود که بگوئیم به سمت مخلوقا: تش تخییر مکان می دهد حول نیاز به 
آنها دارد » ولی او چیزی را از روی نیاز خلق نکرده است و همیشه ثابت بوده 
است نه در جیزی و به بر رزوی چیزی: الا اینکه مخلوقات یکدیگر را نگاه 
می‌دارند و برخی در برحی دیگر داخل شده و برخی از برحی دیگر حارج 
می‌شوند ‏ و خداوند متعال با قدرت خرد تمام اينها را نگاه می‌دارد » و نه در 
جبزی دانعل می‌شود,و نه از چیزی خارج می‌گردد»و نه نگاهداری آنها او وا 
حسته و ناتوان می‌سازد.و ه از نگاهداری آنها عاجز است, و هیچیک از 
مخلوقات حگونگی این امر را نمی‌داند » مگر خود خذاوند و آن کسانی که 
خود آنها را بر این ام ر مطلع ساخته باشد ‏ که عبارتند از : : پیامبران الهی و 
تعراص وا ا انز نکا نان ریت او .دستور او در یک 


چشم بر هم زدن بلکه زودتر به اجرا در می‌آید » هر آنچه را اراده فرماید » فقط به 


ik ۳۵۸ 


فاتما يموك له: کن کون بمشینته و ارادته» و لیس ی ء من له قرب ای 
و شَي » هنت يا عذران؟ قال: عم يا سَیّيي 
قذ هم و اش أن الله تعالی علی ما وس 22 و وحدتَة و اشد آن دا ع8ده 
ات بالهدی و دين لح نم خر ساحدا نخر ال و انلم. 

قال اد زج ي عم اوقل : قلما نز الَمتَکلموت إلى گلام ات 
الضابي ای هی میم اح مهم قط میدن من الزضا 
غب الام آحد يعم م ولم یناه عن شي ی و سین فتهّض المَأمُون و الرَضا 
علیه السلام فدحلا وانصرف الاس 


نت تع اة ين شاب إد بَعت إلى مد من خن تسه فقال 
ف يا نوقلي آما ریت ت ما جاء بم ییات ؟! لا الله ما قثت أن ليبق وی 


او می‌گوید : موجود شو بو آن شیم نیز به حواست و ارادة الهی موجود 
می‌شود . و هیچ چیز از مخلوقانش از چیز دیگری به او نزدیکتر نیست و هیچ 
جیز نیز از جیز دیکرمااوه تست ‌آیا فهمیدی عمران!؟ گفت: بله 
سرورم فهمیدم و گواهی می‌دهم که خداوند تعالی همانگونه است که توضیح 
دادی و به یکتایی وصفش نمودی و گواهی می‌دهم که محمد بندة اوست که به 
نور هدایت و دین حق مبعوث شده است. آنگاه رو به قبله » به سجده افتاده اسلام 
ایرد . 

متسر ترا محمد توفلی گوید : :وفتی سایر مت‌کلمی. ن عمران صابی را چنین 
دیدند با آنکه بسیار سرسخت بود و تا به حال کسی در بحث بر او غلبه نکرده 
بود- هیچ کس به حضرت رضا ا نزدیک نشد.و دیگر از حضرت سوالی 
نکردند ؛ کم کم مغرب درآمده و مأمون و حضرت رضا چ برخاسته به داخل 
رفتند,و مردم نیز متفرق شدند, من نیز با عده‌ای از دوستان و هم‌مسلکان 
خودمان نشسته بودیم که محمد بن جعفر مرا احضار کرد به نزد او رتم 


بت سس 


الرْضا حاض ني شَيء من هذا قطرو لا عرئناه بم 
تختيع له أضحاب اللام فلت قد کات السام یه تبسالرنه عن آشیاء 


ایا 1 27 و 
أنه 


مر حلالهم و رايهم مد ۳ کلم ر 3 باه تمالع 1 
تفر یا ایا و اي احاف عیه ان یه مزا تا دا شى آ ینب 
اشر یه لاله عن هذ الأشياء فلت دزن لد رز 
إل اا نه ليلم هَل عنده شي ء من غلوم آبائع عَلَبْهم السلام؟ فقا لي: 0 
SNE Î‏ 
لا قلعت الیل ملزل شا ی دمآ رباع عقه مد تن 
جنر تسم علو السلا فم فان حفط الله عمي ما آغرفي به لِم کرة ذلك ؟ يا 


E TT PETE TTT‏ » گمان نداشتم که علی بن 
موسی‌الرَضا توان غور و غوص در جنین حصا را داشته باشد او را اینگونه 
نمی‌شناختيم که درمدینه ازه کلام» صحبت کند یاعلماء « کلام» براوگردآیند . 
من گفتم: ولی خجاج نزد او می‌آملند و تسائل مختلفی در مورد حلال و حرام 
از او سوال می گر دند و جوات می گرفتند و گاهی افر ادی نز د حضرت آمده با 
ایشان بحث و مناظره می‌کردند : محمّد بن جعفر گفت: اي ابو محمّد! 

۳ ۰ ۳ ® | قق ے أ را 7 ۱ 
می ترسم این هرد بر آو حسد ورزد و آو را چم بماید ب ی بای سر او بیاوزد» 
به او ۳ از این کارها دست پردارد + ففتم: از من نخواهد بدیرفت آن مرد 
می خواست او را امتحان نماید تا بفهمد آیا از علوم پدرانش ال جیزی 
می‌داند یا خیر ؟ محمد بن جعفر به من گفت: به او یکو : عمویت به علل 
مختلهی از این موصوع حوسششی نمی‌آید و ش 8 لس دار د از اين خارها دک 
بر داری:. 

وقتی به منزل حضرت با زگشتم پیام عمویشان محمد بن جعفر را رساندم 
و کلمات او را باتحضرت گفتم امام تبشمی کرده فرمودند : حدا عمویم را 
حفط کند ‏ او را و بت می‌شتاسم؛ جرا از این موصوع تاراحت است ؟ بعل 


۳ باب ۱۲ 


۲ ۳ 


لام ر إلى جنران نيب ب ففلت: جیلت يدا أا مو عة 


ہے ت لم 


ی از با ای برخت به ود بش قعل عا حت وتا 


تس 


ال 


بعشرة الف درم فوصَه بهای ول سل قدا س ححَیْت فشل دك 


یر الُْومنین عله السَلام؟! فان یه لکلا ما اد ده وعا لب لام 


بالعشاي لسن ا تمیته ۲ E‏ را شر پسارم تی اذ فرغتا؛ وال 
لیثران: إنصرف مصاحباً و بكر عَلینا نظيمك ۳ الْمدیتت, فان عمرانْ بعد 


ذلك تمغ یه کون س آشحاب المقالات فرط 2 حتی 
اة و وصله الناعون بعرو الان رقم وأغطاء المصضل مالاً و حمل و وله 


کشت : ای غلام ‏ نزد عمرال صابی برو و أو را نزد من بیاور » گفتم : فدایت سوم 
من می‌دانم او کحاست او تاد یکی از برادرال شیعی است» حضرت خرمردند : 
عیبی نذارد ۽ مر گبی به او بادهید تا سوار شود. 

هن ده زد عمران رختم ی او را اوردم» حضرت به او خوش امد کل ہے 
لیاسیی طلیدند و نراو بوشاندند و مرکی به او دادند. و ده‌هزار دینار نجو استند 
و به عنوان هد به بهاو دادند » عرص کردم: فدایت شوم مثل حدت امیرالمژسین 
شي رختار کردید » حضرت فرمود : اینگونه دوست داریم» سپس دستور شام 
دادند و مرا سمت راست و عمران را سمت جب خود نشاندند » بعد از سام به 
عمران گفتند : به منزل بر گرد و فردا اول وقت نزد ما بيا تا از غذای مدینه به تو 
یشیم . بعد از این قضیی متکلمین از گروه‌های مختلفب برد عمران می‌آمدند ۴ او 
سخنان و ادل آنان را جواب دادی باطل می کرد تا اينکه بالاخزه از او کناره 
گرفتند » و مامون ده‌هزار درهم به او هدیه داد و فضل نیز به او اموالی بخشید و 
مرکبی به او داد و حضرت رضا هم او را مامور صدفات بلخ نمودند "و از این 

۱- حضرت در مرقع قبولی ولایت عهدی شرط کرده بودند که در امور دولقی و عژل و نصب 
اشخاص دخعالت نکتند , لذا نصب عمرال صابی به عنوان مأمور صدقات از طرف دولت . 
مورد ترد ید است. پس مراد از نما بند گی .اف وجوه مر برط بدامأم وم است . 


مناظر 5امام‌رضا 4 با صلیمان مروزيِ ۳۶۱ 
التضا علیه السَلامٌ صَدَقاتِ بل فأصاب الرَعایّب. 
۱۳ 
#(باب فی ذ کر مجلس الرضا عليه السلام مع مَعَ یمان الْمَروزي مُنَكَلَم) + 
#(خراسان عنڌ نات ٤‏ التوحيد)# 

0- حا ت_ عفن على بن أحمَد القیه - زضی الله عثه- فال: 
N E‏ مد علي جن ضتةة اي قال: ا عفرو 
سین مرب رز الأتصاري اي قال : ا 
محمد ر یم سیمان روز ۸ ان على الْمَأمُون 
اکا مهف ان اد بن َي علي ن وت التضا یم يمن 
الججاز و هو ُب الکلام و أَشُحابة, فلا عَليْكَ آن ا 2 م التزوية 
لمناظرتی, فال سُیّمان: .۱ میرالموم تین انی رم آن شال مه نی مخلیك نی 
جَماعةٍ من بني هاشم فص عند الق !دا کلْمتي. و لا تحور الاسیصاء 


راه به متاقم زیادی دست یاقت . 
باب ۱۳ 
در بارة مناظرة حضرت رضا -علیه ال لام با سلیمان مروزی -متکللم خراسان- 
دور ی رتور و 

ا-از حسن بن محمد وفلی چنین نقل شده است که: سلیمان مروزی متکلم 
حراسان بر مأمون وارد شد »مأمون او را احترام بسیار نمود و به او هدایایی داد و 
گفت: پسر عمویم علی بن موسی الرضا از چجاز نزد من آمده است و جلم کلام 
و رد لذا مانعی ندارد د که روز ترویّه برای مناظره بااو نزو ما 
بیایی» سلیمان گفت: یا امیرالمومنین! دوست ندارم در مجلس شما و در 
حضور بنی‌هاشم از چنین کسی سزالاتی کنم» جرا که در مقابل دیگران در 
بحث با من شکست می‌خورد » و نیز صحیح نیست که با او زیاد بحث و جدل 


۱ ۳ بات‎ TF 


عليه قال الماموتُ اّما وشفت 0۳ غرفتي فك و یس مراي إلا آن 
ILENE‏ با یرالُْونين, ام 


ت_ و خلني یاه و ار 
مة امامت ای التضا اب کلام َال: 


نة قدم 
o‏ خراساتَ من اسان ی ان ی اں تتحشم 


الْمَصر این اما فلت فتقض 48 عاو کلام al‏ اا تتا: دون دی ان 
2 ۱۳ فا الی الباب» AF‏ ا ۳ ببدي» فأثغلان علّی 
الارن ما سلَفث, فاد آذ آ< جي أبرالحتن نما« الله تمائی ؟ فلت 


سڪ ۳ ۱ 


خلفعه e‏ و آت نت فم فك :با تین اد فا 
2 ۱ ی 8ھ ظ ۳ 9۹ ۹ £ سس 


کنم, مأمون گفت: من فن وان ول که قدرت تو را در بحث و مناظره 
می‌دانستم به دنبالت فرستادم و نها حواستة من اش ات افیا اس د 
مورد مجاب کنی و ادلا را ر 5ای تیان گفت: بسیار حوب من و او را 
با هم رویرو کن و ما را به هم واگذار و خود شاهد باش. 

مأمون کسی را رد حضرت فرستاد و گفت: شخصی از اهل مرو که در 
مباحت کلامی در خراسان تک است و برایر تدارد_نزد ما آمده است »اک برای 
شما مانعی ندارد» نزد ما بیائید» حضرت برای وضو برخاستند و به ما 
غرمودند : شما زودتر بروید » عمران صابی هم با ما بود » حرکت کردیم و به در 
اطاق مامون رسيديم یاسر و خالد دستم را گرفتند و مرا وارد کردند » وفتی 
سلام کردم مأمون گفت : پرادرم ابوالحسی کجاست ؟ خداوند متعال او را 
حفظ فرماید » گفتم: وقتی ما می‌آمذیم مشغول پوشیدن لباس بودند » دستور 
دادند ما زودتر بياييم سپس گنتم: یا امیر المومنین | عمران ارادتمند شما نیز 
در بیرون خانه است گنت: عمران کیست ؟ گفتم: صابی که توسط شما 


مناظرۂامام ر ضا للم با سلیمان مروزي 


۳۶۳ 
a‏ به ام ن ان ]۶ 
على خل حل فرب مر مت مو ۳ 
۳ 1 سر ۱ 1 
E E‏ ره تي هاشم ال انار الذي شرفي کم يا 
اف i‏ با اع هذا یمان لتزوزي کلم 
اا یادا میرالمومینین ا رم اه را مان في اشظر 


ا یم ا لا اخاروة؟ قال عفران, ذلك إله .فقتل التضا 
اجه السلا فماك: ني أي شي ۽ ا اق رشو الله هذا 
PE‏ پوس هی ۱0 
ین أغل اظر. 

قال الْمَأمون؟ با با اسن ما تقول فیما اعرا فیه؟ قال و ما أنکیت من 


مسلمان شد گفت: داعل شود عمرانً چ دو مامون به او خوش‌آمد 
کته او و را در محل مناسب جای داد » سین گنت« ای عمران!انمردی تا بالاخره 
از بنی‌هاشم شدی اعمران گفت: سپا ندا و اکا تو سط شما تشرف 
عثایت فرمود » ای امیر , مأمون گفت : اي عمران! این سلیمان مروزی متکلم 
خراسان است؛ عمران گفت: ای امیر المؤمنین! او گمان می‌کند در خراسان از 
نظر بحت و مناظره تک است و بدا »را نیز منکر است.مأمون گفت: چرا با او 
متاظره نمی کنی ؟ عمران گفت: این امر بسنتگی به خود او دارد » در این هنگام 
امام رضا ټم وارد شدند و فرمودند : در بارةبچه صحبت می گردید ؟ عمران 
گفت : یاابن رسول الله !این شخص سایمان مروزی است؛ سلیمال ( به عمران ) 
گفت :آیا گفتة ان الحسن را دربارة بداء قبول داری؟ عمران گفت: بله» به شرط 
ایتکه دلیلی ارائه بدهند تا بوانم بر امثال حودم در بحث پیروز شوم. 

مأمون گفت: یا اباالحسن! در بارة آنچه اينان در آن بحت و مشاجره 
م ی کنند جه نظری دارید ؟ حضرت فرمودند :ای سلیمان ! جطور « بداء «را قبول 


۳۶۴ باب ۱۲ 


الداءِ يا سلْماء و الله روج يقون: «أر «او لم یر الانسان أن خلشناه مرن فيل و 
4 َك شيا دس عزوجل: «و هو الذي ا ا نم بعیله)» وتر 
(بدیم ااا ۲ الأزض» و 2 روخ «یید في ۳ ما بشاء» ۲ 
و «و بدا ان اسان ین طٍ» ویو عروج ان : «و آخرون عون لثثر 
الله إتا ینیم و وا توب علنهم» یو : روا" «و ما رین تشر و 
لا ينص من ره إلا ني کتاب». 


نداری ؟ و حال آنکه خداوند می‌فر ماید ۰ «اولم بر اسان آنا خلشناه من قل وَل 
تک تیا #(آیا انسان نمی‌بیند که ما او را در گذشته آفریدیم و او هیچ نبود -[آیه 
لفظش در قرآن سورة مریم آیذ ۶۷ دین صورت است ءآ لیذ انا 
علقناه ‏ الابة ۸ ] ) و نیز من‌فرماید : ۱ و موادي ای یمیده » 
(و او همان کسی است چا لت ر/آغاز می کند ( با حلقت مخلوقات را آغاز 
می‌کند ) سپس آنرا (الاتله ۱ )پازمی گرداند- روم ۲۷ ) و نیز فرموده است: 
«بریع السموات و لا یدید آورندآیمانها ر زمین [از هیچ ] -بشره ۱۱۷ ) 
«یزید في لخن ما یشاء »(هر آنجه بخواهد در حلقت می‌افزاید ‏ فاطر 
وی فا :ا خحلق الانسان مین طین » (خحلقت انسان را از گل آغاز 
نمود- سجده ۷) و می فرماید :و آخ رون مر جود لام ال ووا 
علیهم»(و دیگران به اننظار امر خدا گذارده شده‌اند یا آنان را عذاب می کند یا 
بر آنان لطف می کند و توبه‌شان را می‌پذ برد - توبه ۱۰۴ ) و نیز فرموده است :هو 
ما ُعمر من مُعمر ولا ینقص من عمُرلا د في کتاب »( هیچ کس پیر و سالخورده 
نمی شود و نیز عهر قیچ کسن کم آلمی گردد مگر اینکه در کتابی ثبت و ضبط 
است. قاطر ۱۱ ). 

مترجم گوید : لازم است در اینجا توضیح داده شود که «بداء » بمعنی از 
عزم بر گشتن و یا پشیمان شدن از کاریکه قصد انجام آن را داشته است میباشد و 


باید دانست که نسیت دادن آن بر خداوند روا نیست چون ذات باریتعالی را 


مناظ فامام‌رصا مب را سلیمان‌مروزي ۳۶۵ 


محل حوادث دانستن است. و اين خود نوعی کفر است» و بدین معنی همه 
بز ر گان شیعه منع کرده‌اند و آنرا جایز نمی‌دانند »زیرا این از خصائص ممکنات 
است نه واجب‌الوجود و ممکن نیست بگوئیم خداوند تصمیم بر کاری گرفته 
بوده‌و بعد صرفنظر کرده و تقدیر خود را تغییر داده است. مثا عزم بر فلان کار 
را داشت و بعد سببی پیدا شده و از آن عزم بر گشته است و بدائی که شيعه بدان 
قائل است این چنین چیزی نیست! و بز رگن عالم نیع همه تصریح به بطلی ‏ 
چنین کلامی 2 E E‏ ی a‏ و که در عذة الاصول و 
تفسیر تبیان و استادش سيد مرتضی در «الدريعة إلى اصول الشريعةة و علامة 
حّی در نهایةالاصول در مقصد هشتم فصل اول بحث چهارم گفنه است : «نسسخ 
بر حداوند جایز است؛ زیرا E EE‏ که گوید : 31 
بْداء لا يجوز عليه تعالی له دل على الجهل آو على البح و هما مُحالان في 
خقّه تعالی» و نظیر آن در تفسیر مجمم البیان و تفسیر ابوالفنوح رازی در 
چندین مورد ذکر شده که از جمله آنها در مجلد اوّل.اب و الشتوح ص ۴ و ۲۸۶ 
(طبع در ۱۳ مجلّد ). و اینکه پاره‌ای گفته‌اند : «مراد از «بداء » آنستکه خداوند 
حکمی کرده و میدانسته که در صورت پیدایش سبی آنرا تغییر خواهد داد »این 
معنی با نسخ سازگار است نه با «بداء » و نیز اينکه گفته‌اند : «دو حکم در بارة 
یک موضوع با دو شرط مختلف جایز است. و تناقض ندارد » مثلا حداوند 
حکم کرده که عمر شخصی کوتاه باشد و اگر صدقه داد» يا صلاٌ رحم کرد 
عمرش طولانی باشد »این اشکالی ندارد »این درست نیست. زیرا اراده‌و مشیت 
و تتدیر و قضاء حائی بخار میرود که شرطش حاصل می شود .نه در آنجا که 
خداوند میداند که آن نخواهد شد .و آنجه در اخبار آمده که که « بدا لل کذا ,معنیش 
این نیست که رای خداوند تغییر کرد و از مشیّت و یا تقدیرش بر گشت. بلکه 
مانند غصب و رضا و اسف که بخدا نسبت می دهیم است مثل آیۀ «فلما آسفونا 


۱۳ باب‎ PF 


۳ ان ریت فيه ین آبایك مین ؟ فال: نع رُويت عن ی - 
عد الله له السلا أنه قال: ان له عروحَل علمین علماً مرن کون لا 


OEE 


یه الا هي من ذلك کون انا وَعِلماً له انك و رمل قالعلماء من 


أف بیت نا یقن 
فال شْمان: اه ی موی بو 


۳ 


و الله وجل لقم لى الله علب و یم و تلم «فتول علهُم فما | 


انتقمنا ۱ و ی اتسوا اله فتسیهم ». و آی « کذلك الیو م تنسی» و امثال این آیات که 
معتی آن معامله کردبِ خدا است با آنان معاملة ناراضی و معاملا کسی که 
فراموششان کرده» یا معامله اندوهگین یا معاملة یشیمان نه آنکه العیاذ بالثه 
خداوند در وافع این صفات را يدا کش ورس ما ی رکه 
تا 0 ما a SS‏ اس i‏ 
مجلسی نیز لفط «بداء ۾ را جون در روایات امده است تادبا حفظ کرده ولی 
معنی را بنظیر آنچه تحر بر شد تاویل ی‌نماید 4.(اقتباس از پاورقیهای مرحوم 
شعرانی بر شرح کافی ملا صالح مازندرانی ). 

باری سلیمان گفت: آیا در این باره از پدران حود » روایت به شما رسیده 
ست؟ فرمودند : بله» از حضرت صادی این روایت برایم نشل شده است که 
ایشان فرمودند : «خداوند دو علم دارد + علمی مخزون و مکنون و پنهان که 
کسی بجز خودش از آن علم آگاهی ندارد و بداء از آن علم نشأت می گیرد ؟ و 
علمی که به ملائکه و پیامبرانش تعلیم فرموده است و علماء اهل بیت پیامبر ما 
نیز از آنآ کاهند ». 

سلیمان گفت: دوست دارم این مطلب را از کتاب خداوند برایم اراثه دهی. 
فرمود : حداوند به پیامبرش می‌فرماید : «فْوّل عَنهم فما نت بمّلوم» راز آنان 
اعراض کن» مورد ملامت واقع نخوامی شد - ذاریات ۵۴) خداوند در ابتدا 


مناظرةامام رضا 39 با سلیمان مروزي ey‏ 


۳ اراد م م دالا e‏ ال الاو و دز فد روا 


رن ببي » ما موه دا إن الله عزوجل e‏ 
ین آنبیائه شرف لیات رل هی کذا کن تاه ذلك النبي ا غا ۳ 


سر سر ال سر سے ag FÊ‏ 


ارعان سریر معط م‌السریر » قال بازب جني ختی بشب طقلې ز 
يي آنري فأوخی اف عروَجل إل ذلك النبی أن انت فلا لسلك فاغامه نی قد 
یت اجه وت في عر مره مم فتان ذلك لشي علیهاسلام e‏ 
ات تلم آني ي آم اذب قط وی الله رو الیه: اما نت عبد قاو 
نله ذلك و الله ا سل عا تفعل. 


می خواست آنان را هلاک کند » سیس تصیمیمش عوض شد و فرمود :هو دک 
فان ال کری تفع المومنین» (تذ کر یدوب ترا زد دادن برای مومنین نافع است- 
ت رد ویب ES‏ قلات ای اوه فر مودند : 
به یکی یت که به فلان پدشاءخبر ده که د فان موقم او را 
قبض روح خواهم کرد ! آن پیامبر نزد پادشاء رفت و او را از انموضوع مطلم 
گرد > بادشاه بعد از شنیدن این خبر به دعاو و تضرع پرداخت به نحوی که از روی 
تحت ود به ر شیم مین افتاد »او ا ز حداوند حنین درخواست کرد : خداوندا! به من 
مهلت بده تا فرزندم حوال شود و کارم ر! انجام دهد . حداوند به آن پیامبر وحی 
هړ دپ د که : نزدٍ پادشاه برو و به او اطلاع بده ؟ که مرگ او را به تأخیر انداختم و 
پانزده سال به هر او اضافه کر دم ان بیاسر عرص کرد : خحدایا !تو خود می‌دابی 
که من تا بحال دروغ نگفته‌ام حداوند عز و حل به او وحی فرمود که : تو بنده‌ای 
هستی مامور ‏ این مطلب را به و ابلام گی خداوند در بارة کارهایش مورد 
۳ ا ۹( 
سوال وفع نمی سود . 


۳۶۸ ج یاب ۱۳ 


نم تفت إلى سلیمان» ففال؛ حبك صاقفت هیّت الود نی هذا اباب قال: 
۳ با ه من ذلك و ما عالّت الیهنود ؟ فان الت الوذ «یذالله مه 
ون : أن الله مال قذ مب ال لس بخ : خی ی فان الله روج 
«غْلّت يهم و لعو ما ا یهت وا لو آبي شوتی ب جنر 
ليها السام عن رای فال: وما شک N‏ یت ال مه 
جم لأر 
ال سللماث: له حبري ن رانا ا اززلناة فی ليله ا2 ف ی شي ء 
نزلث؟ قال: يا لماك یله الُذر در اله رول ها ما کون من المَتَة 
ای السَتَة من حیاة أو مت أ أو خير أو شر أو رزق فما قَدَره ف تلك اه فهو م 
آنگاه حضرت رو به سلیمان نمودی فرمودند: کمان می‌کنم در این 
ضوع همانند بهودیان فگر میکتی!؟ سلیمان گفت: از چنین جیزی به خدا 
پناه می‌برم مگر بهردیان چه می‌گویند؟ حضرت فرمودند : یهودیان 
می گو پند : « ید الله هدس خدا مته است) منظورشان این است که 
خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است و و دیگر جیزی ایجاد 
نمی کند » خداوند هم در جواب می‌فرماید :غت یدب يهم و منوا بما قالوا؛ 
(زدست انا سته باد ‏ و لعتت شدند به حاطر گفته‌هایشان- مائده ۶۴). و نیز 
عده‌ای از پدرم موسی بن جعفر چام در باره بداء سژال کردند » پدرم فرمودند : 
چطور مردم بداء را منکرند »و همچنین اینکه خداوند امر عده‌ای را برای تصمیم 
در مورد آنان به تأخیر بیندازد منکر هستند ؟ 
سلیمان گفت: آی: یا ناه في لَیلَة امد » (ما قرآن را در شب قدر نازل 
کردیم-قدر : ۱) در رابطه با چه موضوعی نازل شده است؟ حضرت فرمودند : 
اي سلیمان! در شب قدر ‏ خداوند مقدرات امال تا سال آینده راء از مرگ و 
زندگی خیر و شر و رزق و روزی همه را مُقدر می‌فرماید ‏ آنچه را در آن شب 
مقدر نماید ‏ محتوم و قطعی است. سلیمان گفت : حال فهمیدم قربانت گردم» 


مناظرفامام‌رضا با سلیمان‌مروزي ¢4 


اتوم فال سلیْمان: : ان قد فهشت» جیلت ود , نی 
۳ يا یمان إن من الاشور آموراً َة عند الله ۾ عَزوخل يدم بلها ما 


اه ورن ای ویر اعد لام خن 
للم علمان, فلم عَلْمَهُ ال له ملایکته و سل قما عله مادیکته و سل فان 
یکون»و لا كدب نمه و لا مَلایکته ولا رسله, وغل عند ده ی محرو لم بیغ لب 
اخدا ین لیم ی مته ما یشاء و یوصرّیله ما شام وتنخو ما یا ء و یت 


ما شاء» ال شاد للمأمون: ۲ آمرالمومنین اد ا 0( 


چ 
با ۳۲ 
1۹ 
ك 
۳ 
FA‏ 


فا المَامون: با ما ای اي a‏ 
الاستماع والانصاب, قال سلنمان: یا سّيي أسأالك ؟ فان التضا ۹ 


بار هم بعرمانید . 

حضرت فرمودند : ای سلیمان! بعضی از اموّن در نرد خدا است و منوط و 
موکول به ارادة اوست. آنچه را بخواهد لو می‌اندازد و آنچه‌را بخواهد بتاخیر 
می‌اندازد»و آنحه را بخواهد محو می کند. ای سلیمان! على تلا می‌فرمود : 
علم (خدا ) دو نوع است. علمی که خداوند به ملائکه و پیامبرانش-آموخحه 
است. که آنجه را که به ملائکه و پارا نش آموخته باشد ‏ انجام خواهد شد و به 
حود و ملانکه و پیامبرانش خلاف نمی کند» و علمی دیگر که در نزد خود 
اوست و مخزون می‌باشد و آحدی از خلق را بر آن آگاه نساخته است. از ناح 
آن غلم است که آنجه را بخواهد جلو می اندازد و هر جه را بخواهد متأخیر 
می‌اندازد :و آنجه را بخواهد محو میکند و آنجه را بخواهد ثبت می‌نماید , 

سلیمان به مأمون گفت: یا امیرالمومنین! از امروز به بعد به حواست خدا: 
بداء را انکار نخواهم کرد »و انرا دروغ نخواهم پنداشت. 

مأمون گفت: هر چه می خواهی از ابو الحسن سژال کن» ولی به این شرط که 
حوب گوش بدهی و انصاف را رعایت کنی ! سلیمان ( خطاب بحضرت ۸32 


۳۷۰ باب ۱۴۳ 


E‏ فال: ا ۵ فیتن جل الراقة اشماً ره یل حي ونییع 
وتصیر وقییر ۴ يال الصا له لام نما فلت + دنت الاشاء و اختلفت؛ 


© ]| لز ب طط سي 


اد شاع و اراڌ ولم و سی ت الاشیا ء و اسعتلفت : لأنة سَمیغٌ بمین 
ینعی هت من شب ول نید ی فا ما اش 


توس ا 


لم یرل رید ال یه الم يا لبان ارا ع فال؛ : نمی ال : اید 
بت مه شتا ده تم 0 فال شمان مت فان الزضا علج الشلام: 
آهی مُحدَنه؟ قال یْمان: لاء ما هی مُْدئه تصاح بو !و لد 


۳ 4 


شمان له ایا ر تیا عاف بالإنصافِ: آما تری م حول من أهل 


FE 


اشظر؟! نم فال: كمه یا بلح اه محلم خراسانء معا له 


کرد ) گفت : ای آقا !اجازه میلهید سّال کنم ؟ امام فرمودند :هرچه میخواهی 
سوال کن »او کفت: نظرامها در باق کسی که‌اراده‌را همچون « خی ١‏ سمیح 4 
ابصیر ۾ و «قدیر ٩‏ اسم و هنشت بداند چیست؟ حضرت فرمودند : شما 
می گونید : اشیاء پدی م40 وء تا سیکذایگر تفاوت دارند » چون او حواسته و 
اراده کرده است ولی نمی گوئید : آنها پدید آمده‌اند و با یکدیگر تفاوت دارند 
چون او سمیع و بصیر است, این دلیلی است بر اینکه آنها مثل «سمیع» و 
بصیر » و«قدیر # نیستند ‏ سلیمان گفت: اواز اول وازل مرید بوده‌است (یعنی ) 
متصنب به صفت اراده بوده است). 

حضرت فرمودند ؛ ای سلیمان! آیا اراده‌اش چیزی است غیر از او ؟ گفت: 
بل حضرت فرمودند : پس در این صورت جیزی غیر از خود او را از ازل با او 
همراه دانسته‌ای ! سلیمان گفت :نی جیزی را با او همراه نمی‌دانم امام فرمودند : 
آیا اراده حادث است؟ سلیمان گفت: نه حادث هم نیست» در اینجا مأمون بر 
او بانگ زد و گغت: آپا با چنین کسی مکابره می کنی و جواب «سر بالا » 
می‌دهی ؟ انصاف را از دست نده. آبا نمی‌بینی که در اطراعت از اهل نظر و 
لح نشسته‌اند ۲ ۱ 


متاظرفامام‌رضا چ باسلیمان‌مروزي ۳۷۱ 


لاله قعال: هي مُحدهٌ يا شلیمان. فان ال ء اذا لم کن ارا كان 


مخدنآ, و دا آم يكن مخدناً کان را فان سلیمان: اراد نة کما أن سم 


و بَضَرهُ و علمَهُ مت قال الرضا علیّه السلام: فأراد تفه فال: لاء قال: فیس 
امريد مل اسيع والْبصِير؟ قال سَلَيْمان: إا آراة فة كما يع تفه و 
ا الرضا عَليه السلا ما قغنی راد مسَه؟ راد أن 
دک ا وااو ات کن ا سَميعاً أو بَصِيراً أو تَدِيراً؟! قال: نع فال 


ت 1 


الرّضا E‏ آفبارادته كان ذلك؟ قال سْلَیْمان: لا قال الضا 


له السلام: فلس نوك : آراة آب یکی جیا تمیماً تصیراً منت |ذا لذ 
ذلك بارادتب قال یمان بلی قد کان ذلك را فشك ی 0 


1 1 


حوله. و ضجك الصا عل السَلام شم فال لهم: ارققوا بعتکلیم خراساتء یا 


سپس گفت: با اباالحسن! بحث کلام را با او ادامه بدی او عالم حراسان 
ست! حضرت مجدداً سال خحود را ا یت رمودند : اراده حادث است 
ای سلیمان! حون حیزی که ازلی یات سك و اکر حادث نبود 
ازلی است ‏ سلیمان گفت: اراده‌اش از خود اوست کما اینکه سمم و بصر و 
علم او از حود اوست, حضرت فرمودند : آیا خود را اراده کرده است ؟ کفت: 
ته » حضرت فرمودند : پس «مرید"» (اراده کننده) متل سمیم و بصیر نیست » 
سلیمان گفت: خود را اراده کرده» همانطور که صداي خود را می‌شنود و خود 
را می بیند و به حورد آگاه است؛ خضرت فر مودنل : : «نعود را آراده کرده» بعنی 
چه؟ آیا یعتی خواسته که چیزی باشد ؟ خواسته که زنده یا سمیم یا بصیر یا 
قدیر باشد ؟ گفت: بله , حضرت فرمودند : آیا با ارادة شود اینگونه شده است ؟ 
سلیمان گفت: نی حضرت فرمودند : پس این که می گویی : اراده کرده تا خی 
سمیم و بصیر باشد معنایی نذارد »چول حیات :سمع و بصر او به ارادة او نبوده 
است» سلیمان گفت: جرا با ارادة خودش بوده است؛ در ابنجا مأمون و 
اطرافیان شندیدند » و حضرت رضا تل نيز خحنديدند و فرمودند : بر متکلم 


۳۷۷ با ۱۳ 


1 


۱۱ e ET PE E EE 
مَروحلّ به» انقظع.‎ 


تم فال الزضا عله التلام: با سليمان سالك عن مسأل فال: سل میت 
فداك » فال: آخبزني عك وه أضحابك کون الاس بما تون و 
تغرفون؟ ۰ أو بما لا تم وا تفرفوت؟ فا بل بما E‏ ا الا 
له الام ای يلم القاس ن امريد غیر الارادْة, و أنْ ر 
و أن الماعل قبل الْمَنُْولِ, و هذا یبطل کوَکع: «ان ار الم ید 
واحل», قال خعلت قدا لیس ذلك مله على ما تثرف الا ن و لا على ما 


روم 


هون ال الرضا َه لام ۴ را کم اذععه . عل لك بلامفرفت, وق 
ITT TST ET‏ 
اعنقاد شما : حداوند از الع ته حالت دیگر تغییر کرده است و این هم از جمله 
چیزهایی است که خداونل_ را نمی تال به آن وصف کرد : سلیمان ساکت در 
جای خود باعی ماند . 

سپس حضرت رضا که به او فرمودند : ای سلیمان! سوالی از تو دارم» 
سلیمان گشت: بفرمایید قربانت گردم. حضرت فرمودند : بگو بینم آیا تو و 
دوستانت بر اساس آنچه می‌دانید و می‌فهمید با مردم بح کلامی می کنید یا 
بر اساس آنچه نمی‌دانید و نمی‌فهمید ؟ گنت : الته بر اساس آنچه می‌دانیم و 
می‌فهمیم؛ حضرت فرمودند : آنچه مردم می‌دانند و قبول دارند این است که: 
اراده کننده غیر از نحود اراده است, و نیز اراده کننده قبل از اراده موجود بوده 
است» و فاعل غیر از مفعول است, و این مطالب گفتذ شما را که می‌گوئید : 
اراده و اراده کننده یک جیز هستند . باطل می کند » سلیمان گفت: قربانت 
گردم این مطلب بر اساس فهم و دانسته‌های مردم نیست. امام فرمودند : پس 
بدون اینکه معرفت و اطلاعی داشته باشید » ادعای علم می کنید و می گرئید : 
اراده نیز مانند سمع و بصر است. و لذا این اعتقاد شما بر اماس عقل و علم 


مناظ فامام‌رضا چچ با سليمان‌مروزي ۳۷۳ 


الاراقة کالسمم والبْصر إذا كان دك ند کم على ما لا یرف و لا غفل فلم 
بجر وبا 

08 الا غالا يا سلیمان هَل یلم الله عميغ ما في الَْْة 
والتار؟ قال سیْمان: نع فال: آقیکون ما 3 
ذلك ۱۴ فال- : م ال : فاذا کان حتی لا يبق مله شی ۶! رید از 
طوبه عنهم؟! فال شلیماد: بل" رهم ال هللا فأراهٌ في فوك :َد 
ام ما لم ین ني علمه أنه يون فال- خملت فدال ك ۴ 
قال فلس د حط عل ند گم بما کون فیهماء إذا لم بر ف غاي لك و اذا 
لم بحظ علمُه : بما یود فیهما ھما میم ما کون فیهما قبل أنْ یکوك؛ تعالی 
نیست» سلیمان جوابی نداشت که مطرح کد 

سپس حضرت فرمودند : ای سلیمال! ایا شداوند به تمام آنچه را که در 
بهشت و دوزخ است علم دارد ؟ سلیمان گشت: بله. حضرت فرمودند : آیا 
آنجه را که حداوند می‌داند که در اده اچاد حواهد شید ایجاد خواهد شد ؟ 
گفت: بل حضرت فرمودند : حال اگر موجود شد بگونه‌ای که دیگر جیزی 
بافی نماند , آیا باز هم خداوند می‌تواند چیزهای دیگری به آنها بیفراید یا 
صرف نظر می کند ؟ سلیمان گفت: اضافه می کند » حضرت فرمود : بنابر گفتةٌ 
تو که خداوند اضافه می‌کند-. چیزی به آنها اضافه کرده‌است که خود 
نمی دانسته ایساد خواهد شد ۱ بو د که تمام آنجه را حدا به 
وجود آنان در آینده علم داشتی موجود شده‌است و دیگر جیزی باقی نیست ). 

سلیمان گفت: قربانت کردم اضافه‌ها غایت و نهایت ندارند » حضرت 
گر مودند : پس »از نظر شما علم خداوند به آنچه در آنها (یعنی بهشت و دوزخ) 
قرار خواهد گرفت ‏ احاطه ندارد » چون نهایتی برای آن قابل تصوّر نیست و اگر 
علم او به آنچه در آنها خواهد بود احاطه نداشته باشد آنجه را که در آنها 


خواهد بود قبل از وجودشان؛ نخواهد دانست؛ حداوند از جنین گفته‌ها ‌ 


۳۷ راب۱۳ 


e‏ وا کبیر 
ها تا E N ESET‏ 


وصفَهُما بالخلود ۳ آن نع لهما امّطاعاًء ال التضا وین 1 
له بذك برجب لاقطاع ,لاه قذ للم ذلك شم ريذن شم 
0 و کبک لاله روج نکنام طلا تیب بو 
هم لوداً عير ھا ی الْعذات», ۳ وال هل الحتّه ؛ «عطاع غد 
تیدوز» و فا دوه «و فا كهة کثیرة لا مَقَطوعٍَ 
فلع ذلك ولا بقظغ عدهم الاح آربت ما کل هل اند و ما شرب 
| تاه وال بلیء ال یه اسلا کون غیت عنم و 


RHE Fim 


قد خلت محانه؟ قال سَليْمات: لاء قال عليه السلام: فحذلك کل ما یکون فيها 


عقائدی منزه و بالاتر است. 

سلیمان گفت: من که گفتم خداوند به آنها علم ندارد از این رو بود که آنها 
نهایتی ندارند و خود خداوند آنها را به جاقدانگی وصف غر موده است و لذا ما 
نخواستیم پایانی برای انها قرار دهیم» حضرت فرمودند : علم خداوند به آنها 
باعث نمی‌شود آنها متناهی باشند » زیرا چه بسا خداوند به آنها علم دارد سپس 
بر آنها می‌اغزاید و افزوده‌ها را از آنها E‏ خداوند نیز خود چنین 
فرموده است؛ ه کلم تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لیذوقو توا العذات» 
(هر وقت که پوستهای آنها می‌پخت؛ پوستهای جدیدی غیر از پوستهای 
قدیی جایگزین آنها می کردیم تا عذاب را بچشند . - نساء :۵۶) و نیز در 
مورد بهشتیان فرموده است: «عطاءً عير مجذوذ» (عطائی بی‌پایان- 
هود :۱۰۸ )و نیز : 9۷ و ناکهة کثيرة لا مقطوعة و و لا ممنوعتر»(و میوه‌های فراوان» 
لاینقطم و ی (E‏ 

یس خداوند ۳ و جل این زیادی‌ها را می‌داند و آن را از آنان دریع 
نمی‌نماید ؛ آیا آنجه اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند خداوند جیزی 


مناظرفامام‌رض اج با سلیمان‌مروزي ۳۷/۵ 


(ذا آغلّت EL‏ فلس برع هم قال لَیْمانْ: بلی یمه شه ولا 
ریم فان الزضا عليه الشلام: ذ یی ما فیهما و هذا با یمان إثطال الحو 
ا الکتاب ان ال وج یوت « هم ما یاون یه وتا تزیا» 


E‏ «عطا ء یر مَجْدوذ» a‏ روخ ا و 
رین »» و عَروحل: «خالدی فیها دا E‏ 
فا هة رة لا مقَطوعة و لا موه . فلم بجر جوا ابا 

م قان الما یه السلام: با مان ألا تخب عن الاراكة فل هي آغ َير 


جایگزین آن نمی‌کند ؟ گفت: جرا حضرت فرمود: آیا حال که بجای ان 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها که مصرف شده. چیز جدیدی جایگزین فرموده» آیا 
عطاء خود را غظم کرده است ست ؟ سلیمان هاش نب حضرت فرمودند: پس 
همچنین است هر آنچه در بهشت باش وگ فشا د و چیز دیگری‌را جای‌آن 
قرار دهد .این جایگزین شده‌ها از اهل بهشت متقطم نشده است و نخواهد شد . 
سلیمان کت: حوب اضاغات را از انها دریخ م ی کند و جیز اضافی به انال 
نمی دهد » حضرت فرمودند : در این صورت انجه در بهشت و جهنم است از 
بین خواهد رفت و تمام خواهد شدیر این مطلب ای سلیمان بر خلاف کتاب 
حدا و غد علود و جاودانگی است. زیرا خداوند می‌فرماید : لھم ما بشاءون 
فیها و آدینا مزید »(برای آنان هرآنچه بخواهند در آن (: بهشت) موجود است و 


و مر لت 3 و 


نرد ما نیز زیادی و اضافی هست-ق:۳۵) و نیز می‌فرماید «عطاء غير مجذوذ» 


و نیز فرموده است: «و ما هم عنها بمخرجینَ» (آنان از آنجا بیرون رانده 
نمی‌شو ند -حجر :۴۸ ) و می‌فرماید : «خالدین فیها بدا (برای هميشه در 
آنیکان بجاودائه هستند -بینه:۸ )و نیز فرموده است :«و فاکهت گذیره لا مقطو عة و 
لا ممُُوعة»» سلیمان جوابی نداشت 


سپس حضرت فرمودند : ای سلیمان! بگو آیا اراده قعل است یا غیر فعل ؟ 


۳۷۶ تنل 


1 i 


فع قا ۳ هي فعل وال له السلام: فهي مُحْدته .ین 1 HC‏ 
تشد اا : یت بیتل» دال علج الا ا فال امان 


LL 


الإرادة هي الانشای فال: يا یمان هذا اي تب علی ضرار و آضحابه من 
تلهم : اد کل ما عا ال مرول في سماء اوا ازض بخ رین کلب از 


اس | 


جتریر 1 قرد او اسان أو داب ارادةٌ ال وات ارك ال یه ات در 


تلعب و تاکن وتذرب و تكح وتيف و طلم و نعل اتواجتن, و نقرو 
رل فتبرء‌یلها و نمادیا » وهذا حدها. 

_ اه تیا گالسَنم و و لَص الیل فال الصا ی اللام: قد مد 
رخفت إلى هذا نان زين الم والبَصَر و و للم آمشیوغ؟ ال سَیْمانْ: 
لاه فان الًضا له التلام: كنت رده فیتمو4؟ فمَرة تم : لم برذ و مرن 


گفت: بله فعل.است. اما فررمودتاء : پس مخدث (حادث ) است زیرا افعال 
مخدث هستند ‏ سلیمان گفت:تفعل نیست. حضرت فرمودند: پس چیز 
دیگری ای بودة شتا متامیان_ کشت اراده همان انشاء و ایجاد است 
حضرت فر مو دند ای سلیماد این سخن همان چیزی است که را هم 
مسلکانش عیب گرفته‌ابد که می گویند : انچه خداوند در آسمان و زمین یا 
دریا و خشکی خلق کرده» ازسگ و خو ک و میمون وانسان و چهارپا و غیره» 
جمله ارادة دا هستند و ارادۀ خدا ريده می سود و می میرد راه مرود و 
می‌خورد » می‌آشامد ‏ ازدواج می‌کند تولیدٍ مثل می‌کند . ظلم عی‌کند 
کارهای زشت انجام می‌دهد » کافر می‌شود و مشرک می‌گردد . و ما از این 
گفته‌ها بری» هستیم و با آن دشمنی می کنیم و این حد آن است. 

لوان گنت (اراده» مثل مم و بصر و علم است؛ حضرت فرمودند : 
دوباره به حرف اول خحږد a‏ 
مصنوع‌اند ؟ سلیمان گفت: نه »امام فرمودند : پس جطور اراده‌را نفی می کنید و 


مناظر امام ر ضا و با سایمال مر وزي ۳۹۸ 


آراد! و ت فن 2 ؟ فاك یمان : تما لك ترا e‏ و مرم 
یلم قال الرصا یه الم متفر سَوای ان فی فلوم لیس بتفي 
لیلم, و تفي اراد نف الارادة آن توت لک ال ء إذا لم برد لم تكن اراقت 
قد یکره الم لابا و إن لم یکی مارم ,رارق یانما بييرا 
و إن لم يكن امین و کون للم بت و إن لم یک لمعي ا 
ان_هامَضوعه قال :2 فهي دنه یس ت المع والبْ ون اسهم و وات 
بسا بعضئوعین و هموع فاك نما 8 ِا ین لته تن 
ان فيتجغي آن کون الإنسات لَم يرك لن مصفعه لم بر قال شتتمان: لام 


نه کم بَفعلها, قال الصا علي التلم: اه ما تَر عم ؟ لس 


می‌گوئید : اراده نکرده است و گاهی می کیچ اراده کرده است ؟ و حال آنکه 
خود می گولید : «اراده» ساخته و مفعول خحلاوند ثیست» سلیمان گفت : این 
مثل این است که می گوئیم : گاهی می داند و ۹3 هی نمی‌داند » حضرتب 
یر | نوی یکسان نیستند ‏ زیرا نقی معلوم:نفی جلم نیست و حال آنکه 
نقی مراد (اراده شده)» نفی وجود «اراده» است. زیرا اثر جیزی اراده نشود در 
واقم اراده‌ای و جود نداشته است ولی گاه می‌شود که علم وجود دارد ولی معلوم 
وجود ندارد مثل بصر (بینایی ) چه بسا انسان پینا است ولی شیء دیدنی وجود 
ندارد و علم وجود دارد ولی معلوم وجود ندارد. ب 

سلیمان گفت : خوب ‏ اراده مصنوع است » حضرت فرمودند : پس 
میحلا بت است و و مانند سمع و بصر نیست زیرا سمع و بصر مصنوع نیستند و این 
یکی مصئوع است. سلیما سلیمان گفت: اراده صفتی از صفات خداوند است که از 
ل وی ااا ا ر ا ا ا حول شت أو ازلی 


سلیمان گفت: نه. زیرا او آن صفت را نساخته است» حضرت کر مو دند : 
ای خراسانی! جقدر اشتباه می‌کنی! آیا با اراده و گفتة او اشیاء ایجاد 


۳۷۸ بات ۱۳ 


بارایه هو قول تون لیا ۶ فان سیمان: لاء فان اذا لم یکن بارادته 
مشته و لا ره ولا بالمباشرق فکیت یکین ذلك ؟ تعاتی الله عن ذلك ّم 
بجر جواباً. 

م قال الصا یه کلام لا تخر ع قول الله رح : «و إذا رن 
u‏ زا مقر فیها توا فیها» يعني بذيك ا ی 
و قال عليه السلام: : فاا اڈ را کات فك : «إك وراه هي و او 
ق هه با له یآ بخیت تفس ول عن له تمالی 
الله عن ذلك فان ستیمان: إن لم يكن عب بذلك أنه خی رات فال: 
فما عنی به؟ قال: نی فثل اي ء» ال التضا عله السَلام: ويلك کم ره 


نمی‌شود ؟ سلیمان کُفت : نایرت فرمود : پس اگر نه با اراده و مشیّت و 
دستور دا است ډ Le a‏ با حا و می گند : پس این موجودات 
چگونه ایجاد شدهاندر؟ خداوند برتر و «الاتر از اینها است . سلیمان جوابی 
نداد . 

حضرت فرمودند : در مورد این ای شریقه : وو ادا ردنا ان ا 
مترفیها ففسقوا فیها ه (هرگاء اراده کنیم که شهر و سرزمینی را نابود سازیم به 
عترفین آن دیار دستوری میدهیم و آنان در آنجا به فسق و فجور می‌پردازند - 
اسراء :۱۶ ) آیا منظور از اراده کردن خداوند در این آیهء اين است که خداوند 
اراده را ایجاد می‌کند ؟ گفت: بل حضرت فرمودند : پس اگر اراده را ایجاد 
می‌کند ‏ این گفنة تو که می گوئی: اراده همان حداست و یا جزئی از اوست» 
باطل خواهد بود ‏ زیرا خداء خود را ایجاد نمی کند » و از حالت فعلی خحود 
تغییر نمی‌نماید . حداوند والاتر ازاین است؛ سلیمان گفت: منظور رز این 
نیست که اراده‌ای ایجاد می‌کند . حضرت فرمودند : پس مسظورش جیست؟ 
گشت. منظورش این استکه کاری انجام می‌دهد » حضرت فرمودند :وای بر تو ! 


متاظ فامام‌رضا ê‏ باسلیمال‌مروزيي ۳۹۳۵۹ 


هذه المَشألة؟ و قد بت الارادة مُخدنة لأ قعل الشی ء کت فا 
لیس لها مَفتّی, قال الصا عليه السَلام: قد وصفت تسه عند كم حتی وصفها 
را تب نی قیم و ریب تن 
ان الله روا لم یرل مُربدآ» ال شمان اا ا من اثله 
تعالی HEH‏ فال له السَلام: آل تلم ان ما لم يرك لا کون ولا و حدیثاً و 
قيا ني حال واجةة؟ .لم یز وب ۱ 

ان الضا عله الم ۳ 2 LS‏ 
ا ات علو اسلا کم ترد علی أنبها یف بن ساب 
فصفت؛ مخدنه أو لم تزل؟ فال سلَيْمان: مُحدنة فال الرَضا کک ال 
E O ۳‏ صفاته ل نزن؟! فم برد مد 


ال( این خطل وا مک ره کی ٩‏ من که گت آزادم محدّت است. زیرا فعل و 
ایجاد سي ء اث است؛ سلیمان کا ص e‏ 
فر مو دنل :د پس از نظر شماء خدا نو کرو رده را وصف خود قرا 
e eS DS‏ 
حادث »این حرف شما که می گو نید : «خحداوند از ازل اراده می کرده است ١‏ باطل 
حواهد بود» سلیمان گفت: منظورم این است که اراده یکی از آفعال آزلی 
عداوند است حضرت فرمودند ؛ آبا نمی‌دانی جیزی که ازلی است نمی تواند 

در آن واحد هم مصنوع باشد هم محدث : و هم قدیم و ازلی ؟! سلیمان جوابی 
نداد . 

سپس امام رضا 8 فرمودند : عیبی ندارد؛ سوالت را تمام کن» سلیمان 
گشت: آیا اراده صفتی از صفات خداست ؟ حضرت فرمودند : جقدر این مطلب 
را برای من تکرار می‌کنی؟ صفتش محدث است یا ازلی؟ سلیمان گفت: 
محذث است؛ حضرت فرمودند : پس اراده مُحدّث است اگر جه از صقات 


فال الصا عله السَلام: إن ما لم يرك لا کون مَمْعواء فال سلیّمان: E‏ 


بے ت سای و 
مهم 


الأشیاء اد و لم برد شياء فال الوا عل السَلامٌ: وشوشت یا هه مد 
عل هعلق ما لم یره و[ ] فلو هه صفه من لا پذري‌ما قعل 5٩‏ ال 
عن ذلك . 

e EU‏ ات E e‏ قال 
الان و كت د يا شُلیْمان! کم هدا اه ۳ و التردد ؟ فطع هذا و خد ف 
رم از اغا ی غلی 3 هدّا ار قال الرضا یه السلام: دغه يا 
برا لوین لا نمطم عل مساألته فیجتلها حجة کل با یمان فال ؛ مد 
اك اه a‏ ع والَصرٍواليلم» قان الصا یه السلام: د اس شم رن 
ع ملي هله و واج آم معانو مختلفة؟ قال سليمان: معني ا ا 


ازلی وذاتی خداوند باشد یس خداوند چیزی اراده نکرده است» حضرت ۸ 
فرمودند : چیزی که ازلی باشد مفعول و مصنوع نخواهد بود . 
سلیمان گنت: اشییاء عین آراده نیستند ۰ (همانطور که ضرار می گوید ) و 
خحداوند چیزی اراده نکم رس فرعودند : وسوسه می کنی :آیا جیزی 
را که آفرینش و ساخت آنرا اراده نکرده آفریده است؟ این حالت؛ حالت کسی 
ی و a‏ ی ات 
سلیمان گفت: آقا !من که عرض کردم اراده مثل سمع و بصر و حلم است. 

مأمون گفت: وای بر تو ای سلیمان! چقدر این حرف غلط را تکرار می‌کنی ؟! 
این سخن را قطع کن و به سراغ مطلب دیگری برو چون نمی‌توانی جواب 
دیگری بدهی حضرت فرمودند : رمایش کن ای امیر مزمنین! صحبتش را 
تطع نکن جون آنرا دلیل حقانتت حود قلمداد می کند » ادامه بده سلیمان؛ 
گفت: عرض کردم که اراده مثل سمع و بضر و علم است حضرت فرمودند : 
عیبی ندارد ‏ بگو ببینم آیا اراده یک معنی دارد یا دارای معانی مختلف است ؟ 
سلیمان گفت: یک معنی دارد ء حضرت فرمودند : پس آیا معناي تمام اراده‌ها 


مناظرغامام‌رضا 9 با سلیمان‌مروزيي ۹ 


الصا علیه التلام: فمغتی الورادات كلها معنی واحد؟فات سلیمان: نع ال 
رف له شلد فان کان مَغناها میج واحدآ, كانت إرادة ایام اراد 
الفعود و إرادة الْحباة إرادة الوت إذا كانت إرادنة واحتة ل عدم بتقضها 
عضا ولم تخالف تلضها بفضاًء و کانت مین واجدأء قال سليمان: إن مناه 
ُختیف, فال عليه السلام: فأخبزني عن المُريي هو لارادهٌ أو عَيرها؟ فال 
ساجمان: بل خر الاراد ال الا عليه التلام: رید نم حتف اد کان 

و الاراقق فال :يا سَیدي, لیس الاراکة ریت قال: قالاراة دنه و الا فمَعهُ 
يره هم وزذ في مشاآیك .فاك سلیماد: قانها ام من آسمایه» قال الرَضا 


سب 


و ی وف مرج هب ما اا وو ا =3 3 ۳ 
ته از لدم و را با اک E‏ 
سنج f‏ سای سل 2 6 م تسج ابا ۾ 


کک ات سالاد کت : بل حفر رودند : پس اگر معناي تمام 
اراده‌ها یک چیز باشدباید ارادة قیای همان ارادة فعوید باشدءو ارادة زند کی نیز 
همان اراد مرگ .اگر اراد حداوند یک حیر ناشت فیجکدام از مرادهای خدا بر 
دیگری تقدم نخواهد داشت و هیچیک با آن دیگری تفاوت نخواهد کرد و 
همگی یک چیز خواهند بود سلیمان گنت: معناها با هم متفاوتند . حضرت 
فرمودند : حوب حالا بگو آیا مرید همان اراده است یا چیز دیگری است؟ 
سلیمان گفت: او همان اراده است؛ حضرت فر مودند : پس از نظر شما مرید 
باید مختلف باشد » چون او همان اراده است» سلیمان گفت: سرورم! اراده 
همان مُرید نیست» حضرت فرمودند : پس اراده حادث است و گرنه لازم می‌آید 
که چیز دیگری همراه خداوند باشد »این مطلب را حوب بفهم و باز سژالت را 
اداه يله . 

سلیمان ( در حالیکه گوئی‌سخن خود را پس گرفته بود") گفت : 
نه » بلکه اسمی است از امماء خدا » حضرت قرمودند : آیا خود 


اه در اینجا؛ درنسخا دیگری چنین آمده است «قال سلیسان: بل هی ...بو در ثرجمه نیز 
نسخه مد کور مراعات شد . 


انی : 
۳۸۲ 2 


قال الضا لکلا ل بما لم سم به سه قال: قد 

وصق تفه باه شري قا الصا علب ال یس تة فته أنه ري 
إخباراً عن أنه إراقةء و لا إخباراً عن أن الإرادة اشم من آسمایم, قال سلَيْمان: 
لأ إرادتة عة ال الصا یه السلام: با حاهل*! فاذا عم الی ۶ د مد راد 
قال سلَیْمان: اج ال اج ۵ رده لم یلم فان سلیمان: ال ال 

نن لت ذا ؟ وما ال على رات علشه؟ وق نم ما لا بر دی و 
دلك فك مرو( : و س تشه آتذهت؟ | بالٍي ۳ یل » فهو عم 
کیت يذهب به و هو لا یدب به ید فا شمان لاه َد فرع ین انس 


چنین نامی بر خویش نهاده است ؟ سلیمان گنت : نه او چنین نامی 
بر خود نگذاشته است » حضرت فرمودند : پس تو حيّ نداری نامی بر او 
بگذاری که او حود با چنین نامیئ خو را نخوانده است سلیمان گنت:ولی او 
خودش ‏ خویش را مرید وص کرد است حضرت فرمودند : او که خود را 
مرید وصف نموده امه لچ نټ که خواسته بگوید:او اراده است» و 
با اینکه اراده نامی از نامهای اوست: سلیمان گفت: چون اراده‌اش عین علّم 
اوست» حضرت غرمودند : ای نادا ین خدارند به جیزی عالم است آيا 
معنایش این است که آن را اراده کرده است ؟!سلیمان گت : باه البته حضرت 
فرمودند : حال اگر آن را اراده نکند آیا بدین معتی است که بدان علم و آگاهی 
ندارد ؟! سلیمان گفت: بله البته. حضرت فرمودند : از گجا چنین سخنی 
می گویی ؟ و چه دلیلی داری بر اینکه ارادة خدا عیّن علم اوست ؟ و حال آنکه گاه 
می‌شود خدا جیزی را می‌داند ولی ابد آن را اراده نمی کند , از جمله این آیذ 
شریفه: «و لین شنا لین بالٍي وین ی » (اگر بخواهيم آنچه را بر تو 
وحی نموده‌ايم‌خواهيم برد -اسراء :۸۶ ) و حداوند می‌داند جگونه آنرا ببرد ؛ولی 
هر گز این کار را نخواهد کرد »سلیمان گفت:زیرا خدا از کار فارغ شده‌و دست 


سناظرذامام رضا بم با سليمان‌مروزي AY‏ 

ص 1 TT HE TC‏ 
فیس يزيد فيه شین قال الرَضا علیّه السادم: هذا َو له فَكَيت قال تعالی : 
اوی أستَحبٍ لک u‏ ا ا ایا عنی بذك ار ادر عله فاا 
بی ما لا نی به؟! کت فال «بزی في الق ما ياء و فال عَروجل: 


ج ق س ص 
ا 


(( دجوا اله ما ياء ویب و ده م الكتاب»؟! ود ف من الأمر؟! فلع جز 


جواباً. 
ار ! j=‏ ± ا 1 ور یه 1 2 د س 2 ٣‏ رز و 47 
ل الرصا علیّه السلام: يا سليّمات ها ا 
ق 1 اد ± 0 ۱9 ی و ار تس 
تخلق انسانا ایداء و آه انسانا يموت اليم و | لا رید ان بو ت الیوم؟ 
۳ ۳ : 


سلیمان: نع ات الصا و و اوه نمچ ین ما ری ۳ 1 


از کار TET TTT‏ 
این سخن بهود است. اگر حرفب شا درست باشد پس چگونه خداوند 
می فرماید :«ادٌعونی آستَجث لُْم» (مرا بخوانید تا خواسته‌های شما را اجابت 
کنم مومن :۶۰ ) سلیمان گفت :نظو رش این است که او بر این کار تواناست» 
حضرت فرمودند : آیا وعده‌ای می‌دهد که به آن وفا نخواهد کرد ؟! پس چطور 
فقو ات یرید ۶ فی الق ما یشاء » (هرآنجه بخواهد در خحلقت اضافه 
می‌نماید -فاطر : ۱) و es‏ : « یج‌حوا الق ما نشاء و يبت و عنده 
ام لتاب ب( خداوند هرآنچه را بخواهد محو می کند و هر آنچه را بخ اهد ثابت 
می‌نماید » و آمالکتاب در نزد اوست- رعد :۳۹) حال از کارها فارغ شده 
ست ؟ اسلیمان جوابی نداشت . 

حضرت فر مودند : آیا خداوند می‌داند که انسانی موجود خواهد شد و 
حال آنکه اراده تکرده است که ابدا انسانی خلق کند ؟ و آیا خداوند می‌داند که 
انسانی امروز می‌میرد و حال آنکه اراده نکرده است که امروز بمیرد ؟ سلیمان 
گفت: بل حضرت فر مو دند : پس ایا آنجه را که اراده گرده مي‌داند که مو جږد 
حواهد شد ؟ پا آنجه راکه اراده نکرده؟ سلیمان گُفت : میداند که هر دو موجود 


۳۸۴ ِ ۱ 
لکلا ادا « أن ا کے ان قاع کک حاله 
a‏ قال: خملّت فداك » فان1 ته ینتم ا E‏ 


دون الا خر 1 9 لا بأس, قایهما یکُون؛ الى ن أو 
۳۹۹ لم رڈ 4 أن یَکونَ؟ ثا سياف الذي آراد أن يخرن قحك التضا 
عه وید 8 و أضحابُ الْمَمالات, قال الرضا یه السَلام: غلشت و 
رکت فك : «إنة عل أن انساناً sS‏ 


Tm 3 Ro 


تن تفا اه لا یهت ز العلم ء نڌ کم بما لم برد 
آن یوت فان ما تلم [أن یْکونَ ] ما آراة أن تکون. 

ال سلیمان: قاتسما ۳ : ان الإرادة E‏ یره قال الصا 
یه السَلامٌ: يا حاهل! إذا لت یت هوفقد حعلتها غیرة, و اذا فلت: آیست 
خواهند شد » حضرت فرمودند: در این صورت او می‌داند که یک انسان در آن 
واحد هم زنده است هم رده هم ایسشاده است هم نشسته هم نابینا است و هم 
بینا »و اہن محال است: 

سلیمان گفت: قربانت گردم او می‌داند که یکی از آن دو موجود خواهد 
شد ‏ حضرت فرمودند : عیبی ندارد » حال کدامیک موجود می‌شوند آنجه را 
اراده کرده یا آنچه را اراده نکرده است ؟ ! سلیمان گفت: آنچه را اراده کرده است» 
حضرت رصا 432 و مأمون وعلمای حاضر در مجلس خندیدند » حضرت 
فرمودند : اشتباه کردی و گُفتة اول حودت را رها کردی. در اول گفته بودی که : 
أو می‌داند که انسانی امروز خواهد مرد و حال آنکه او اراده نکرده است که امروز 
بمیرد و مخلوقاتی را حلق می کند و حال آنکه حودش نمی خواهد آنان را حلق 
کند » پس وقتی که از نظر شما جایز نیست که علم به آنچه که اراده نکرده تعلّق 
گیرد پس فقط آنچه رااراده کرده‌می‌داند . 

سلیمان گفت: حرف من این است که:اراده نه خداست و نه غير خدا. 
حضرت فرمودند :ای جاهل ! وقتی می گویی : خدا نیست در واقع قبول کرده‌ای 


مناظ ذامام‌رضا ‏ با سليماد‌مروزي ۳۸۵ 


هي غیره فقد حعلتها هی فال ا فهو یلم کیّف بت يَضَتَمٌ ال ۶؟ فا 


یتلام نع فال سلیْمان: فان ذلك بات لاحي ال الا 
لبه السلام: : لت لاه رل قذ یخی ابا ء وإذ یت وبحي اليا 
و إن لم خط و یخی ضلقا اي و و إن لم يضتغة بدا فم فان عم 
1 يا سلیّمان هل یلم أنه واجذ لا من ء معَه؟ فال: ٤‏ فال الصا 
ا کون ذلك ابا للش ؟ قال یمان د: لیس یلم اوا 
سي ء َع ۳ هللا : غلم نت ذال ؟ قال تې فال : فَأنت یا 
اا إذاً اغلم من » قال سليمان: الْمَسألة محال فال؛ محال عند أن 


E E E ES 
* حداست» سلیمان پرسید : آیا خداوند میداند چگونه جیزی را خلق کند‎ 
حضرت فرمودند : بله » سلیمان گفت: معن این حرف این است که [از آزل ] آن‎ 
چیز وجود داشته است"*. حضرت فرمودند : حرف محالی می‌زنی » زیرا چه بسا‎ 
کسی بنائی بلد است ولی خحانه‌ای رهب زدیا حیاطی,یلد است ولی خیّاطی‎ 
نمی‌کند .یا ساختن چیزی را بلد است ولی هرگز آن را نمی‌سازد؛ سیس‎ 
حضرت فرمودند : آیا دا خودش می‌داند که واحد است و چیزی بهمراهش‎ 
نیست؟ گفت: بل حضرت فرمودند : آیا این مطلب. جیزی را بهمراه حدا‎ 
ثابت می کند ۱۷؟ سلیمان گفت: نمی‌داند که واحد است و حیزی با او نیست؛‎ 
حضرت فرمودند :آیا تو این را می‌دانی ؟ گفت: بله » حضرت فرمودند : یس تو‎ 
از شداوند داناتری! سلیمان گفت: اصلا این موضوع محال است. حضرت‎ 
فرمودند : از نظر تو محال است که خداوند واحد باشد و حیزی با او تباشد و‎ 


۱- سلیمان معتقد برد : علم به شي + مستلزم وجود آن شيء است در حالیکه جنین تیست . 

۲- یعنی اگر خدا بداند که چیزی به همر اعش نیست ؛ پس اول بابد به «چیز + شی: ۲ علم 
داشت باشد و طبق عقیدغ سلیمان علم به شىء مستلزم وجرد آن شیء است ؛ یس خداوند 
عي داند که بختاست و چیری با او نیست : ولی در عین حال چیزی با او هست!. 


۳ ۳۶ 


واج لا شي ء مه وا 4 م2 یعیبر حکیم لیم قاور؟ فا عم قال: فکیّف 
با له روج اه واجذ حي سَهیغ بَصِير کم ادر عليه بی و شولا 
و و ها رک ما قال وک تعالی الا غ ذلك . 

م فا کل کت a‏ 
و لا کان القايع لا ذري کیت بش ا ء فل أن بَشتعه قانما هو 


ُتحین تمالی الله عن ذلك غلوا گبيراً. 

فان سلیمان: فان الاراكة ال ال الرّضا عليه السلام: و هو عرّوحل 
بفیزعلی الاريك بدأ و لب من دیف لاه فان بر و تعالى: «و لین 
شا دعین ۳ ایا یِك» فلز کانت الارادةٌ هی ادره کات در ا5 


1 ا‎ r 8 BF 


آن دهت به لقدرته» فش ان ال الان عد دل با ان 


سمیع و بصیر و حکیم و علیم و فادر باشند ۲ کشت : یله ۽ حصیرت 8 قر مو‌دند : پس 
حللاو ند ود ی[ ود است. زنده است ‏ سمیح و بصیر 
ست حکیم فادر علیع و عبیر است؟ در حالیکه (طبق گفتة تو ) حودش این 
مطالب را نمی داند ؟ سخن تو رد سخن خحود و تکذیب آن است. خداوند از این 
سیخ هنز ه است . سپس حضرت ادامه دادند : پس جگونه می خر اهد حیز ی را 
که نمی‌شناسد و ساختنش را بلد نیست. بسازد ؟ صانعی که قبل از ساحتن 
یک چیز »نمی داند که چگونه باید آنرا بسازد. در واقع حیران است و سر گردان؛ 
و خداوند از این موضوع منزه‌است و والاتر . 

سلیمان گفت: اراده همان قدرت است؛ حضرت فرمودند : خداوند عز و 
جل بر آنچه اراده نکند هم قادر است» و این مطلب قطعی است چون خداوند 
فرموده: «و لين شنا لنذهین اي اوْسینا لك » (اگر بخواهيم آنچه را بر تو 
شی گرده‌ایم. حواهیم برد اسراء :۸۴ ) و اکر ار اذه شیا قدرت ھی بود ؛ 
لاو ند اراده کر ده بود که آن را سرد جرا که قدرت بر این کار ۳ داشت 
سلیمان در جواب درماند . مأمون کت ای سلیمان!او عالمترین هاشمی است 


مناظرفامام‌رضا لچ با سلیمان‌مروزي FAY‏ 


ود هي 7 موم 
فال مس هلا الکتاب: كان الَأَمونُ بت على الضا تیو کلام 


ج گر 


و مُتکلّمي الْفِرق و ر حرصاً على انطاع الرضا 
ار یت تم حتداً مه له و مرم من العلی 
فکان لا یمه أحد الا آء ره بالفصل والتم مه هی تال 


ی 
E‏ ج 


د E‏ الا أن على کلمت و مره و جتضر کته و هذا وق : 1۳۳ ۴ 


و سپس حاضرین مجلس را ترک کردند ۱۷ 

موف این کتاب گوید مأمون علمای فرق و مذاهب مختلف خارح از 
صراط مستقیم را از چرصیکه بر مقام علمی حضرت رضا @ داشت آن 
او یا وا سوه بو داز ماش ع ال دعوت ام کری کب 
آنحضرت بمباحثه پردازند تا او را محگوع و جات سازند و بر او در بحت چیره 
شوند تا آتش حسدش خاموش شودوبدین وسیله بتواند شهرت علمی او را 
تکه دار نماید +ولی هیجکس از علمّا یآ ن غر قم ما با آیچناب به بحث نپرداخعت 
جز اینکه بمقالم بلند علمی او اعتراف‌نمود و دلائل انحضرت او را ملزمو 
مجاب کرد »زیرا حداوند عالم دریغ مینمود فردی بر او برتری جوید و نور 


خحدا را تمام می کنل و ححت خود را باری دی‌دهد و اینجنیی خداوند وعده 


آ بعید نیست ره د بر ایتگر ند محالس لز جهت قابت کردن پر تری علفی حضرت 
نیت به سراب زیدیّه بوده باشد زیرا آنان هم از اولاد ابوطالب (بی‌هاشم) بودند و هم 
ادعای خلافت داشتند و برای آته قرش س کر دند وجون بامرب مرب فهمیده بود که 
حضر نش در متام بدست آوردن خلافت ظاعری نیست د با رباست او کاری ندارد لذا 
مي خر اسیته به مردم بخهماند که ساداتي که در متام بدست اوردن خلافت هتلد مقام 
علا ا از شات کر انت و از ع ری کد اعلم ماشمي. اة بز 
تیست که سامون در ین ابنخه مې حواسته برتری حضسرت بر سادات دیگر معلرم بشود : در 
عین حال از بمضی علمای دیگر شکست بخورد تا هم شکستی باشد برای خود حضرت و 
هم سرشکستگی برای کل اولاد ابر طالب, لذا به سلیمان گنت: «فقط می‌خراهم در یک 
سأله ار را مجاب کنی » ( استاه غناری ). 


۱ ۴ بات‎ TAA 


ایا ۱ ۳ 
تعالی في تابه ال : «انا تتتصر رسلنا والْذیت ۳ فی الْحبوة الدئیا» يعني 


بالذین آمنو مد اد راهم المارفین بهم و الکنعبین عنم بتضرهم 
باه قلی اليه ما داموا ي الدٽياء و گذلیك یل بهم في الاخرق و ان 
الله زول لا یخلف الييعاد. 
٤‏ 
چ( باب ذ کر مجلم خر لصا عََيّه السام عنڌ الْمَأمون ة تع امل البلل):« 
#(و المقالات و ما با جات به ع 3 


ن مُحمَدین الم فیعضت انیا ء 6 )+ 
١‏ ناشم زیادبن ج حفر ال TEE‏ راهيم بُ احم امین 

هشا الب ؛ و قلي ب ن هراق زضی شعنم فالوا بح تناعلی بن ابراه 

ال دنا مت تر الک وال تاولص لت الق رَوي ال لما حَمَم 


داده که : «لبّا ننصر راتات وان -أمنوا-لایة» (ماالبته پاری مینماییم 
فرستاد گان حودرا و کسانیکه ایمان آورده‌اند در زندگی اینجهان -موّمن :۵۱ )و 
مرادش از کسانیکه ایمان آورده‌اند المد هداة‌هستند و پیروان با معرفت آنان و آن 
کسان که از ایشان ال یت تمو ده اند ها یساش ان تادر این جهان 
هستند »و همچنین رفتار می کند با آنان در عالم دیگر »و خحداوند هرگز خحلف 
وعده نخو اهلد کرد . 


یاب ۱۴ 
مجلس دیگر آن حضرت در حضور مآمون با علمای ملل و فرق £ 
نژ و جواب آن حضرت به علی بن محمد بن جهم در بار عصمت انبیاء # 
بط علیهم السلام» 
-اپوالصلت هزوی گوید : آنگاه که مأمون علماي فرق مختلف اسلامی و نیز 
علمای بهود » نصاری» مجوس صابئین و سایر اهل عام و کلام را نزد حضرت 


جواب امام چم به«ابن جهم «در عصمت انبیاه 3 TAQ‏ 


تم لب بن موی الرضا عیهما السام أل الْعالاتِ من أغل لام و 
التیانات من الود و اتسار والْعَجُوس و الضابئین و سار هل الاب فل 
قمحا سب مرو ا 3 من 
الحم ا 0 ل الا a‏ بعضتَة انیب ؟ فَالَ: نع فال: فما ما 
تفتل نی ول الله e‏ «و عصی آم رب ففوی» و ني قوله عزوجَلٌ: « 

ڏا التون اد دب ما انآ تب یه ی رل نی یت 


ود وا او عر و جل نی داد و 


وڈ آشما فتاه» و وله تعالی نی تیه مد صلی ال له له و آله و سل «و خن 
ی 


رضا 4# گرد آورد » و هر کس از جای بر خاسته و سخنی گفت جواب قاطع 
گرفت و ساکت ماندکه گوئی سنگ در دهاتش‌گذارده‌اند ‏ (در آحر کار ) علی‌بن. 
محمد بن جهم برخاست و گفت: یااین رسول‌اله! ایا شما قائل به عصمتِ 
انبیاء هستید ؟ , 

حضرت قرمودند : بله قائلم»ءوی گفت : پس در مورد این آبات چه می کنید 
(چه می گوئید ): ۱۸ و عصلی دم ربه فقوی»(آدم پررود گار خود را نا فرمانی کرد و 
به بیراهه رفت- طه: ۰۱ بو اون د دحب مُخاضباً فظن ن آن آن نقدر علیه» (و 
يونس که با نحشم قوم خود را ترک کرد و مطملن بود که ما ا 
نخواهيم گرفت انبیاء :۸۷) و در بار؛ حضرت یوسف: د و لد هت به و هم 
ربها؛ (زلیخا فصد بوسف کرد و و یوسف نیز قصل او-سورة یوسف یذ ۲۴ ) و در 
بارةٌ حضرت داوود : «و و طن داود اما تناهٌ» (داوود فهمید ار 
کرده‌ایم ص ۷۴۰ و نیز در بارة حضرت محمد يلاو «و تخي في نفيك ما 


۱ اگر گویند : در ادامذ آیه چنین آمده است «قاستغفر ربه» یعتی از پرورد گارش آمرزش 
طلبید ‏ و آي بعد می فرماید : فغفرنا له ذلك » یعتی آن موضوع را سر آل بشید یم :و این الفاظ ي 


۳۹۰ باب ۱۴ 


فقا الرّضا عليه السلام: ویحت يا علي, تي اله ولا تیب إلى یا ء الله 
لواش و لا تون کناب الله بریك . إن الله رح قد فال: ۳ 
تأویله لا له و اا 

و أمّا له تا ي ادم: «و عصی دم ره وه ال عزوخاه 
حل آم مه في زيم و خلیفه في بلایه دم يحل لجة 

و انب اي من آذع في اة لا في الأزضس» و عضتته تجب أن 
يكوك في الأزض ليم عفادیهآثر ال تلا انب إلى الأزض و بل و 


الله مبدبه » (در خود جیزی پنهان می‌کنی که خدا آنرا آشکار خواهد کرد- 
احزاب : ۲۷ ) امام فرمودند : ای وای! بیچاره عل (بن جهّم ) ؛ از خدا بئرس و 
زشتی‌ها را به اتبیاء دا نسبت ت3ه! و کتاب خحدا را با رای خودت تاویل و 
تقسیر نکن خداوند فرمواذه نت« لا بعلم تاویله لا الله و الراسخون 

فی‌الیلم» (تاویل آترا رجز خا یسون در علم نمی‌دانند- ا 122 
اما آی شریفذ «و عصی آدم زب تفوی» در ورد آدم: : سح او بل ر وکا ت 
آدم را بعنوان خجت خود بر روی زمین و جانشین در شهرها آفرید داو را برای 
بهشت نیافریده بود » و این عمل آدم در بهشت واقع شد نه در روی زمین» و 
عصمت در زمین لازم است تا اندازه‌ها و میزان‌های امر خدا یا تقدیرات امر 
حدا ) به اتمام برسد ‏ و آنگاه که به زمین آورده شد و حجت و خلیفه گر دید 


چ در ظاغر حتایت از گناهی می کند که رخ داده و سپس استغغار داوود و بعد از آي آمرزش 
لخدا , جواب آنستکه : 
استفتار خود یکی از عبادات است در تمام شرایم و پیخمبر ل در هر روز بسیار 
استششار هې کرده و خود فرموده : « له فان غلی قلبي حتی استغفر الله في البوم سبعین مرة ۷و 
هراد انحضرت از ۶ استغشار #ابتستکه در ابر استقال به امو زٍ علی قلیم تارمیشود و از جل اند 
هلد می‌طلیم که غافل از او نشوم. پس استغغار نمودن دلیل بر اینگه معصیتی از خض 
سرزده نیست ه بلگه برای تقو یٹ روح و قلب و تقرّب است. ( استاد غشاري ) 


جواب‌امام چچ به«ابن جهم ادر عصمت انبیاء 4206 ۳۹۱ 


ية غص موه غر و ر الله اشتلفی دم و نوس Ns‏ [پراهیم 113 
ران علی الْعالمب». 

ls‏ وله - زوج رو دا اون اد دهت ابا فلت أن + ار در 
همان بت غت ایند ال 4 ضيق عله رزه ألا تشم قول ال 
عرّوجل: «و آما إذا ما انيه رب قر له ررفْة» ی ضح له ززق و لز 
ن أت الله لا بر غل لكان قد کر ۱ 


۰۰ 


وای هسوسو و رد ود 
عة و هم ینف لها | اه هقرت ات 
الما حشةٌ را عزوخل : « ذلك لتشرف رد ا و الفخشاء» يش 
المع و الرنا. 


معصوم شد طبق اين آیه: «إن الله ایام و نحا و آلابراهیم وآل‌عمرال 
علی العالمینْ» «خداوند » آدم» نوح آل‌اتراهيم و آل‌عمران را بر عالمیان 
بر گزید _العمران (TY:‏ 

و اما یه" ۱۷ و ذاالتون دعب مغاضباً فظن ۱ لخ» «ظن» در اینجا به معنی 


LC‏ وی و 
تنگ نمی کنیم) [نه به معنی بر او توانا نیستیم ] آیا این آبه را نشنیده‌ای «و اما 
اذا ما ابتلیه رَه ّدر علیه رزه (وقتی خدا انسان را بیازماید پس روزی‌اش را 
تنگ کند - فجر :۱۶ ) ادر عاب رزق» یعنی روزی‌اش را بر او تنگ کند »و اگر 
يونس گمان کرده بود که خدا بر او تونایی ندارد قطعاً کافز شده بود . 

و اما یه در بار؛ حضرت یوسف «شّد همت به و هم بها » زلیخا قصد گناه 
کرد » و یوسف از ناراحتی تصمیمی گرفت که اگر زلیخا او را مجبور کند .او را 
بکشد ‏ این بود که حداوند او را از ارتکاپ قتل و عمل مُنافی عفت دور کرد. و 
اين آیة:« کذلكک لنضرف عنه السوء و اْحشاء » (اینچنین عمل کردیم تا سوء و 
فحشاء را از او دور کنیم- یوسفب:۲۵ ) اشاره به همین مطلب دارد و سوء یعنی 


۱۴ باب‎ E 


واش لب اللا فما 7 من فلکم فيه ؟ ال علي ن مُحمه بن 
لح : توت ود عم ون ۳ 
على د صوة ظیر خسن ایکون بن اليو فقعع دود ضلاتة و ام ام 
این خر [السَیْر] إلى الذان فخرج ني آثر فطار سیر إلى السظح» 
ES‏ وس پر مین ی دفي آثر انیس فاذا 
راد و أوريا تسل فلما نر الْها هواهای كان قد أ ِِ اوریاني بقض روات 
5 إلى صاحبه ن ده او وری ما التابوت دم فتلفر اء وريا بالْمْرکی 
فتل و غحشاء یعنی زنا . 

و اما در مورد داوود 38 کسانی که طرف شما هستند » در این باره جه 
می گویند ؟ علی‌بن جهم گفت؛:رمی‌گویند : داوود 5 در محرابش مشغول 
نماز بود که ابلیس به شکل پرنده‌ای"پسیار زیبا در مقابلش ظاهر شد ء داوود 
نماز خود را شکست و بر خاستت تا یزنده را بگیرد : پرنده به حیاط رفت داوود 
هم به دنبالش از اطاق حارم شل پزنده به پشت‌بام پرید داوود شم در طلب 
پرنده به پشت‌بام رفت » پرنده از آنجا به داحل حياط اوریاین حنان پرید ؛ داوود 
با نگاه خود پرنده را دنبال کرد و در اینحال چشمش به همسر اوریا که مشعول 
غسل بود افتاد و به او علاقمند شد از طرفی قبلا اوریا را به جنگ فرستاده 
بود . داوود به فرماندة لشکر نامه‌ای نوشت که اوریا را جلوتر از تابوت عهد ؛ 
بفرست. فرمانده نیز چنین کرد اوریا بر مشرکین پیروز شد و این مطلب بر 


۱ در قران کریم سورة بشره آي ۰ نیز به ء تابوت » بنی اسراثبل اشاره شده است : نقل 
گردیده این تابرث صندوقی بوده استکه مادر حضرت موسی تلم ایشان را در آن نهاده و آن 
حضرت نیز در هنگام رثات الراج : لباس خود و نشانه‌های نیرت را در آن نهاده و په جناب 
يوشم بن نون غ وصی و جانشین تخود دادند » و بنی‌اسرائیل په این صندوق تیگ 
می جستنه . و نیز گربند : حضرت مرسی م در عنگام حر کت تابر ت را جلوی افراد قرار 
می داد :و بنی اسرائیل نیز آب را پیشاپیش سپاء حورد رار می دادند :و نیز روایت شده است هر 
که جلوتر از تابرت هی رفت ؛ پا کشته می شاه با پیروز می گردید . 


سار 


ی ال 1 داو ۰ اله Fel‏ أب و اما الان اساي عدم 
۱ 2 ‌ ۳ بو ففتل 

۲1 سر ی 1 

اوریاء ف 3 ج داود بای 


1 یه السَلامٌبیده ؛ على هتم و فال: إنا لله و انا ال 


4 


ج تي 


اجفون! آقد منیا ِن ۳۳ هاون بتلا تب حتی خر في اثر 
الق نم بالفاحمت نم بالقئل! ال یا ان رشول الله فما کاتث عطیدت4؟ 
قفان: ویحك ! إن داز 5 الما أن ما علق الله عزوجن لا عم یل 
0 جل یه الملکین سر ورا المخراب فقالا: «خضشمان بغی بعضتا 


على بض فا- کم بیتتا باحق و لا تشطظ ی و 


آحي 4 يشم و بشفون تج ولي تفه واجد 2 تال اثنلنیها و 


داوود حیلی گران آمد ‏ لذا مجدداً نامه‌ای نوزشت,و دستور داد تا اور ۵ جلوتر 
از تابوت بشرستند ‏ فرمانده نیز این بار اوگ جلو ر فرستاد و اوریا کشته 
و داوود با همسر او ازدواج گرد . 

راوی گوید : حضرت با دست بر یجان هد ردیل و فرمودند :وان له وان 
إل راجعُون»!شما پیامبری از پیامبران خدا را به تهاون و سبک شمردن در بارة 
نماز نسبت دادید به گونه‌ایکه می گوئید : نماز را رها کرده به دنبال پرنده‌ای 
ی ام انا یا سای همه فا یس دادن EE‏ 
یاابن رسول الله پس خطای داوود جه بوده است[ که به جهت آن استغفار کرد ]؟ 
امام 2 فرمود :ای بینوا !! داوود مان کرد که حداوند کسی را داناتر از او حلق 
نکر ده است لذا حداوند دو فرشته را به سوی او فرستاد و آنان از دیوار محراب 
بالا رفته و در مقابل داورد حاضر گشتند و گفتند : وضمانٍ بغی بعضنا علی 
عض فاحکم بیشنا بان و ولا تشططط وافینا إلى سوا اصراط ان هلا اي له 
تسم و عون نعجة و لي نحجه عة واحدة فقال اكيلنيها و عزني فى الخطاب» (ما 
دو نفر با هم اختلاف داریم و یکی از ما بر دیگری ظلم کرده است. به حق بین ما 


زا باب ۱۴ 


الخطاب» قعل داو ود َل السلا عَلی المُذعى عله فنال: «لمّد مك 
بسؤال ا eS‏ ا ولم بل 
علی الْمُدعی عله یعون له تقو ؟ ان ها ر شم‌الخکُم لما 
دتم ی آله تشع له عروحل بقون: دیا دام لا عانة رم في 
لأزض اکن ين لاس بالحق و لا تتبع الَو الى جر ای ال: با 

رسول الله فما تة م آوریا؟ ال الرضا یه السام ان الما ف ام ّ 
غالا 1 اد مات ت ناي او تزع ا مه ده و و ن بح ال 


TET را‎ E TS 
ا دارد پیر فقط یک گوسفند دا رم و با این حال به من‎ 
گفته است: آن یکی را هم ابه من بسا و در این بحث و گفتگو من حریف او‎ 
نشدم۔ ص :۲۳و ۲۲ ) دارود له کرد و بر علیه «مدعی عليه » حکم داد‎ 
چنین گفت: «لْقَد طلملک سرا نجه ك لی نعاجه» (با این درخواست به تو‎ 
ظلم کرده است- ص :۲۴ ) و از «مدعی» بیّنه‌ای (دلیل و شاهدی) نطلبید (و‎ 
حال آنکه فقاضی باید از شخص مدعی, دلیل و شاهد بخواهد ).و حتی به‎ 
«مدعی علیه» هم نگفت: تو چه می‌گویی ؟ این خطا  خحطای راه و رسم داوری‎ 
: بود نه آن خحطایی که شما معتقّد هستید آیا نشنیده‌ای که حداوند می‌فرماید‎ 
ويا ذاوذ نا نا خلیلا فیالارض فاخکم ین لناس بان و لا تبم اوق‎ 
-الخ» (ای داوود !ما تو را در زمین» خلیقه قرار دادیم » در بین مردم به حق حکم‎ 
کن و از هرای نفس پہروی نکن ۔ ص :۲۶ ) تا انعر ایب او سال کرد : پس ضيه‎ 
او با اوریا چه بوده است ؟ حضرت فرمودند : در دوران حضرت داوود هم حکم‎ 
خدا چنین بود که هرگاه زنی شوهرش می‌مرد یا کشته می‌شد »بعل از او هر گز‎ 
ازدواج نمی‌کرد ؛ و اؤلین کسی که خداوند برایش مباح کرد که با زنی که‎ 
شوهرش کشته شده ازدواح کند . داوود 6 بود » آن حضرت هم پس از کشته‎ 


ت = ۳1 


وانمَضت عاّتها من فلك الذي شق على الاس من قبل اوریا. 

و آما مد صَلّى الله عليه و آله و سل و فوك الله عرُوحلّ: «وتخني في 
E‏ یدب و تخشی الا ۳ ا ا ون 0 
_عزوجل ‏ قرف ا لی ال عل وال وصلم اتا ءار واجه في دار لیا 
و آشماء آژواجم في دارالآَجرة و هن ها اميتي و اشدی تن نی 
شین و و هي ود تخت ريدي حارتق فی اشتها ي تفه 


سح 
ی 
r‏ 


تیه یمه یوت E‏ ین امنافتین: اه فان ني اثرة ني یت رل نها 
دب ا س ن نها مین و یی قول المُنافقَينَء ان ال 
E‏ لاو 3 خی الاس و حن أن تخشه» يَغنى ني تفیك » و ان ال 
هروا ما وا تزویج اعد من له الا ترویجخ حواء ین آم عليه السّلامٌ» و 


شدن اوریا و تمام شدن عدءة همسرش با آن تار داح کرد » و این همان چیزی 
است که در مورد اوریا بر مردم گران‌آمد . 

و اما حضرت محمد لو و این ايه که می‌فر ماید ۱۳و و تحنی فى نفك ما 
له مدیم و تخشی الناش و الله أن ان ۳ (در دل خویش جیزی را ینهان 
می کنی که خدا آن را آشکار خواهد کرد و از مردم می‌ترسی و حال آنکه عداوند 
سزاوارتر است که از او بترسی. احزاب: ۰)۳۷ خداوند اسامی همسران آن 
حضرت در دنیا و همسرانش در آخرت را به آن حضرت اطلاع داد ,و نیز اعلام 
E 2‏ ار انا زیتب E‏ ععتن نود که در 
آن ایام همسر زید بن حارثه بود . حضرت نام او را در دل نهان فرمو د و اشکاز 
دکرد تا مبادا متاففین بگویند : او زن شوهرداری را یکی از همسران خود 
می داند» و جر از این تست ترسیدند لذا خداوند فرمود : «ۆ 
تخشی الناس و الله اح ان : تحشه) یعنی در دل‌از این گنته بیم داری »و لخداو نك 

عز و جل هیچ زوجی را خود عقد نکرده است جز آدم ی و جوا و حضرت 
محمد هلا و زینب. که این آي قرآن هم به همین عقد اشاره دارد : «فلمَا فقضی 


۳۹۶ باب ۱۵ 


زیت مه ن رسو الله صلی الله عليه وآلم و لبق «فما قضی رب یلها ور 
روخنا کها - ال و فاطمَة ين علي علي االشلام؛ قال :یکی على بر مین 
اجه ال با یت ره رین ال اا ا و نطق نی 
ال ی تا دیزی مخ( بجعت ۱ 
۱۵ 
#(باب ذ کر ملس آخرللرضا علیه السَلام عند المَامُونَ) + 
# ری بشتم یا عم لا # 

۱- دنا میم باون قمیم رشي - رضي الله َه فال: حدتئی 
ی س حمدان تن سلیمات اْذسابوري, ن علي ان من الحَهم, فال: 
ت ملس نت و لته الرضا علي بن موسی عنهما الام ان ل 
اا ان رتسول ال ارين فك :ن نبا تفضوئوت؟ ان بلی » 


ال قما نی فول اله 4 مرو حاه: (فعصی اذم ره وی ) ال یه السلام: 


۳ 


زید منها وطرا زوجناکها» ( و آنگاه کهزید کام حویش از او بررگرفت [و طلاغش 
داد ]او را به عقد تو در آوردیم-احزاب :۳۷ )و نیز على و فاطمه لا را. 

راوی کوید :على بن محمد بن جهلم گریست و گفت: یاابن رسول‌اله من 

توبة می کنم از اينکه از این به بعد در بارة اییاء خد امه به غیر از انجه شما 
باب ۱۵ 

2 محلس دیگری از امام رضا تم و مامون در بارۂ عصمت انبیاء 26 

۱ -علی بن e‏ گوید : به مجلس مامون وارد شدم» حضرت 
رضا چ نیز آنجا بودند » مأمون‌از حضرت سوال کرد » یاابن رسول الله !آیا شما 
نمی گوئید aE‏ ار خر ار کت یی + 
این ایه حيست : قعص آدم ریه نویه حضرت فرمودند : خداوند سارک و 


۱-تشانی آ به و معنی آن در باب ۴ گلذاشت. 


جراب‌امام چ به مامرن در عصمت‌انبیاء qy E23‏ 


۶ و تعالی ال لام «اشکن انت و روخ الحمو کلا مغها رغداً 
حك شضما و لا ربا هذه الشخرة» و آشاز لما إلى سح الجلتلت, «فتکینا 
مت الالمیت» و لم یل لهُما: لا لا تالا م هذه ال و اما تن 
حلیها, فلم قرب لك الشَجَرة و لم با کلا ملهاء و نما ألا این غیرهاء ّما 
dl 1 & E‏ ی l=‏ 1 ااا ا ا س 
ان وسوس السَيْطات البهما و فال: «ما تهکما زبکُما و 
کا آن تتربا عبرهاء وم لهکها عن الا کل مئها «لا أن تکونا مین أو 


وکا این و هي ما ین اتاصجین » ولم یک 7 9 
شاهتين َل ذيك من خف بالّه کاذباً «فلَهما بفرُور» اکا نها ََهٌ يميم 


اه اک انت و روج الجتة و کل منها رغدا خیث 

SS‏ وت 
بای از هر جای ان که خواستید بخوریداو ای درحت نزد یک نشو بد 
بشره: : ۳۵) و په درحت گندم" اشاره فرج یی ونا من الظالِمینّ» (که از 
ظالمین خواهید شد- بقره :۳۵ )و خذاوند به‌آنان رسود از این درعت و سایر 


ھ با ی رورت 


درختهای از این نوع نخورید ‏ آن دو نیز به آن درخت نزدیک نشدند و از انب 
نخوردند » بلکه بعد از وسوسۀ شیطان از درختِ دیگری("خوردند »و شیطان به 
آنان جنین گفت :ما نھ ما ریما عر هام الشجرغ»( پرورد ار شما شمارا از 
این درخت نهی نکرده است-اعراف : ۲۰ ) و فقط شما را از نزدیک شد به غیر 
ی ار وت وه بت ی ی 
aT‏ ج اء نا قبلا 1 آن کسی وان یده بوداد بر 
لسم یاد كلك . فما بخرور » (آنها را گر یب داد _اغر اف (TY:‏ آنپا لیر 

۱- ممکن است مسامحتاً در مورد گندم لفظ درخت بکار برده شده باشد ‏ ولی بهر حال قرآن 

صراحنا فرسوده است «درعت هو گندم هم درعت ندارد . 

۽ - ظاشر آ پات قر ال اب ن است که « سره واس که مورد تی شداوند بود و ۵ سجر ما ی که آدم 
از آنه حورد بگی بودند » به عنو ا۱ ب سال , رجوع کنید به آبات ۲۲ - 1۹ سورد اعراف. 


۱۵ باب‎ AA 


الل و کان طك ين آم ٿن الي و لم يڻ ديك بقلب کیب اشن 
دول الثاره و تما کانمن الصغائر لمعب اي جوز علی انیا 
لوخي ,قاجا الله ی و حعلهُ تب ان مخطوماً ما لبلب صوه 


ا کی قال ال 4 عروخا: «وعصی آم ره ققوی تا ختباة ربه قات اه 


r 


ا و فال عَروحل: ۳ اه اضتلفی دم و نوحا و و ال امه و ال عفران 
غل العالمی». 
ال له الان فیا نی قول الله E‏ وا اتا صالساً ا 


بااطمینان به قسم او از درعت خوردند و این قضیّه » قبل از نبوت آدم اتفاق 
افتاد .و این گناه هم گناه کبیره نبود که آدم مستحق عذاب جهنم شود بلکه از 
جمله گناهان صغیره‌ای بوب که بدا آنها را می‌بخشد "و این قبیل گناهان بر 
انبیا» نیز -قبل از زمان نب تشان» خجائز است, ولی وفتی خداوند او را بررگزید و 
پیخمبر نمود » معصوم شد و یج گناهی. چه صفیر .و حه کیره ؛ مر تکب نشد + 
اداو ند می فرماید : AM.‏ غصی دم زب یوی نم ا جاه رب تاب عليه دی » (آدم 
پرورد گارش را نافرمانی کرد و به بیراهه رفت سیس خداوند او را بر گرید و 
۱ 2 
توبه‌اش را بذیرغت و او را هدایت نمود-طه : ۱۲۱/۱۲۲ ) و نیز می فرماید : وال 
الله اضطتی أدم و نوحاً و آلابراهیم و آل عمران على العالمین ب. 
مامون گفت: پس معنی این آیه جیست؟: «فلما آنهما صالحا جعلا له 
شرکاء فی ما آتسهما ‏ (وفتی خداوند فرزند صالح یا سالم ) به آنان داد » ایشان 
شرنگبان. برای خدا در مورد این فرزند قائل شدنداعراف:۱۹) حضرت 
۱- در سند حدیث تمیم بن عبدالله بن تمبم قرشی وجوه دارد که قباد از قول علامه -ره_ 
نقل شد که ضعیف است و نیز راوی این حدیث علی بن محمد بن جهم است که طیق طفتة 
ایو الفرج اصفهانی در اغانی ناصبی مسلک است و به نقل او اعتباری نیست .لا هر چه در این 
خیر ‏ موائق اعبار صحیحه است می پذ بر یم و شر جه فتط در این خیر آمده و در جاهای دیگر 


اثری از آن نمی بینیم : رد ميکنیم» و اگر هم این علی بن محمد بن جهم غیر از آن گی است 
که ابر الشر ج از او باد کرده ‏ پس مجهول است و لذا باز هم سنا از اعتبار ساقط است . (Ê‏ 


جوابامام چم بهمأمون در عصمت‌انبیاء Al‏ ۳۹۹ 


ل شرعا ء فیما آتهما» ال 1 الرضا عله السلام: إن حواء وت لادم خم ای 


۴ اد اس ۱ ج ما را مه وک ی ۱۳ 
مظن د کر و انثی ؛ و إن اذم عليه السلام و حواء عاهدا لله عزوجل و دغواه» و 


ی ۳ ۳۳9 3 8 | سے ت ا أ تم li‏ 1 ر ۴ 
لا موتا يريا مق الزمائة و الماقة و کات ما آناهُما شین صفاً د كران 
و1 ۰ ET‏ او با او ! مج وو 1 سای To,‏ و۱ f‏ سید 
صتا انائاء فحعل الصَْمانِ لله تعالی ذکره شرکاء فیما اتاهما و لم یشحر 
E e r‏ کے ا ت ت اا د ا و س 2 
کشکر آبوهما له وجل قال الله تبارك و تعالى: «فتعالی الله عا بشركون». 
هو اس م 3 و چت یر ۳ | + ج س ۳ و ۲ 
فعال المأموك: سهد اتك اب" سوي الله ها فا حبري عن ول ااه 
نیک نی روخ ع روا سس سم چا داد سر ی سره 5 يٍ و ,۱۲ س هی سا وس 
عزوحل في حق اتراهیم علیّه السلام: «فلما حن عَلیه الیل رای کویبا قال 
۱ را نم 


| .۷ ۳ ۱ ج 1 س 1 اج 

۲ 2 ا ۳ j ۳ ۵ 1 3 TE‏ 5 تاس | ۳ rk‏ 
هدا ربي ۲۰ فقا الرضا عله السلام: إن اتراهیم علیه السلام وقم الى لا ته 
ر ا ۳ چ + رات ا 3 چ ۲ و سے ر 5 = نے چ 5 Ea ù‏ 
اناا هب تة الزهرق و صلفي تعد القَمَن و صثف بع الشمس و 


تس 


۸ 


7 سے ي فا منم نس ۰ ی ط و j= FE‏ 7 و ار 1 
ذلك حیق رخ من الشرّب الذي اخفی فه كلما حن عله اللَيْلْ» رأی 


فر هو دند : حواء برای آدم پانصد شکم زائید تخر قرنبه ‏ یک يسر و یک دشتر + و 
آدم 8 و حواء با عداوند عهد رکد که اگر ند شالمی خداوند.بة آنان 
بدهد شاکر باشند » و وقتی خداوند نسلی صحیح و سالم؛ بدون هیچگونه 
مریضی و آفتی به آنان داد » و آنحه خدا به آنان داده بود » شریک ۳ 
دا را مانند بدر و مادرشان شکر نکردند و حداوند می فرماید :«عتعالی الله عم 
سک ار ال ی که ارس انیا شتا E‏ 

مأمون گفت: گواهی میدهم که شما حفاً فرزند رسول خدا عستید » حال 
این آیه را توضیح دهید : فلا جن عليه الیل رای وکا قال هذا رئي» (وفتی 
شب او را فرا گرفت» ستاره‌ای دید گفت؛ این پرورد کار من است.-انعام:۷۶ ) 
حضرت فرمودند : ابراهیم للم در ميان سه گروه واقم شده بود ؛ گروهی که 
(ستارة) زهره را می‌پرستیدند » گروهی که ماه را ستایش میکردند و گروهی نیز 
حورشید را و این در زمانی بود که از مخفیگاهش در زیر زمین که او را نهان 


۱۵ ج باب‎ F4 


ارخ قال «رهنا ری »؟ علی الانکار و الاستخیان «فْلما ر الکوکتٹ 
قال په الافلی»؛ لان اون من غات الخدت ل س " صفات اقيم 
«فلما رای مر باز زعا قال هذا رَیّی»؟ على الإنكار و الاشتخیار» «فمَ 1 
ال ۳ 4 هدل ري ره مه از الضای» رن لو تم تهدی ريي 
موی َزمااضالین: ما أضبَح «رأی الشَمُس بازع قال هذا رب ؟ هذا 
ERM SÎ‏ و مر على الإنكار و الاشتخبان لا على الاخبنارو الاقرار 
«فلما فلت وا لضاف الاد ت هر يتح ي رد 2 


۳ نب 


اني بري ء مما تشرکون اي وجفت و وشهي لِلَذِي فظر اسّمواتِ و الارظ 
و ما اا من المشرکین» و نما آراد إبُراهيم عّه السام بما فاك أن 


داشته بودند حارج شد ‏ وقتی شیب او را فرا گرفت" او زهره را دید از روي انکار 
گفت: آیا این پرورد گار من است؟ وقتی ستاره غروب کرد » گفت: من غروب 
کننده‌ها را دوست ندارم زیر افو و غروب از صفات پدیده‌ها است نه از 
صفاتِ موجود تدیم و ازلی» و وقتی تباه‌راذز آسمان دید , با حالت انکار گفت : 
وی هو تروپ کر کی ویو مایت 
تکتد ؟ تمراه خواهم شد » منظورش ای بن بود که اگر پرورد گارم هدایتم نمی کرد 
گمراه شده بودم: فردا صبح خورشید را دید و باز از روي انکار گفت: آیا این 
پرورد گار من است ؟ این از ماه و زهره بزر گتر است؛ وقتی حورشید ۹ 
کرد به آن سه گروه رو کرده و گفت: «یا قرم E‏ مما تشر کون *: 

رجهت وجهی لذي فطر السموات و الا رض نب ری ری 
مردم من از انچه شما انها راش شریک خدا قرار می‌دهید .دور و برکنار هستم؛ من 
وجه حود را به سوی کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده» برمیگردانم» از باطل 
به سوی حق می‌روم و مشرک نیستم- انعام:۷۹ و ۷۸) و ابراهیم چم با این 


۱ در این قسمت از ذکر متن آبات حودداري شد و فقط تر جن آنها بیان ر دید تا ستن 
یکدست شده و در موقم خواندن برای خوانند؛ محترم روان باشد . 


۴ E ا‎ 


ادن ديهم و و شيت 2 ن لادا تَحق لما کان بصغ FE‏ و ار 
والشَمُس » و اما و الا اه و خالق السماوات والارزض و ان 
ا ج به علی ٤‏ مه معا مه الله تال وا کما ال ال E‏ 
لت خط تتام اسم على 2 وه . 

قال الامون: لله كول یاب سول ال بني عن قول اثراهیب 
یه السَلام: ورت ری کیت تشخ ي ای ال او نوم قال بل و 1 
یمین قلبي». فان الضا لتا إن الله E‏ و تحالی کات أ زحی 
إلى إتراه ۰ ق ني مُتجد من عبايي یلا ان ساي اخیاء ای 
ا فوفع ف نفس اُراهیج: نم ذلك الخلیل ففال: ورت رن 


گفته‌های خود ‏ حواست برای آنان بعللان دینشانوا روشن کند و برایشان ثابت 
و o‏ یت 
شوم خود 2 لا دا و از داد کا اه ما که خحداوند 
می‌فرماید :ولك حجتنا آتیناها ابراهیم علی رمم ١‏ و آنها ادلّه و حجت‌های ما 
بود که به ابراهیم دادیم تا در مقابل قوم حود به آنها استدلال کند , 

چ ا 5 ۳ 

باون کت رفن E N‏ ۱۱۵ ری 
س اق سے تھے و ےا کر ت ته تر ےل 
كيف تخيي الْموتی قال او لم د تومن قال بلی و لک ليطمئن قلبي» ([ابراهيم 
گفت:] خدایا به من نشان بده که چگونه مرده‌ها را زنده می‌کنی» خداوند 
فرمود : آیا ایمان نداری ؟ گفت: جرا ولی به خاطر اینکه قلبم آرام گیرد- بقره: 
°( 

خضرت فر مو د : خداوند به اب راحیم 8 وحی فر مود که : من از میان بند گانم 
برای خود دوستی انتخاب خواهم کرد که حتی اگر از من بخواهد مرده‌ها را 
زنده کنم این کار را برای او خواهم کرد ابراهیم به دلش الهام شد که او آن 
دوست و خلیل است. لذا گفت: خدایا به من نشان بده که چگونه مرده‌ها را زنده 


۱۵ بات‎ Ta 


نخيي موی الم ینف بلی و لک ليَظمَيَْ فلبي» علی الْحَلَةء فال: 
مذ ارت من الظبر نر رن ال شم اج على کل بل لزانم 
ا سیا واغلم آن الله ریز حکیم» رامع الا تشر 
و طاژوساً و با و ديكا هن و هن م جتل على کل بل من 
لجبال 1 1 و کانت عَرٌ مهن مزء! و جعل عناقیرهن ین تن صابی 


۱ ی 


تم کضا اف بشماین و وضع نت حب وما ایرث بلك الأجزاء تشه مضه إلى 
يت نز ادن و حاء گل بتدر تی الم إلى رقبته و و ری 


با 
۳ 


فحلی ارام له للام عن میرن فيازد» نم وقعنَ رد ن من ذلك لماء 
والتقَظنَ من ذلك e‏ و تن: يا نیت الله أشیتتنا, أغاك ال تان 


ت 


هی بل اله يجيي بیت و فوعلی کل شي ۽ فدیر. 
می‌کنی. خداوند فرمومج از زداری؟ گفت: چرا؛ ولی به حاطر اینکه قلیم 
آرام گیرد » یمنی نب شس پل یرادن » خداوند فرمود :فح انغ من الطیّر 
ره اليك نم جع ال »( چهار پرنده بگیر ‏ آنها را نکه تکه کن » سپس بر 
هر کوهی ‏ بخشی از آنپا را قرار ده آنگاه آنها را بخوان فوری خود را بتو 
میرسانند و بدان خداوند عزیز و حکیم است - بقره : ۲۶۰ ) ابراهیم نیز ؛ یک 
کرکس ‏ یک طاووس » یک مرغابی و یک خروس گرفته . آنها را تکه تکه کرد و 
اجزاء آنها را با هم در آمیخت و سپس هر بخشی از این اجزاء مخلوط شده را بر 
هر کوهی از ده کوه اطراف قرار داد و آنگاه منقارانرا پدست گرفت و آنها را با 
نامشان صدا زد و مقداری دانه و آب نزد خود قرار داد ءآن اجزاء به سوی یکد پگر 
ی ی و ی ی مورتچ و ییا 
سپس ابراهیم منقار آنها را آزاد کرد و آنها پرواز کردند و سپس فرود 
آمدند 7 بر گرفتند و گفتند :ای پیامیر حدا !تو 
ما را زنده کردی ‏ خدا تو را زنده بدارد » ابراهیم فرمود : بلکه عداوند زنده 
میکند و می مر اند و اوست که بر همه کار تواناست . 


جواب‌امام پا به مامون‌در عصمت‌انبیا» ۴ 
IE‏ بار الله فيك یا الحسن: فأخبزني عن فو الله 
روا : «فوکزه 4 ی فقضي عليه قال هذا م من عمل الشيطان» قال 
a 0‏ ا َل تييتة يڻ دنفرت علي جين تَا ن 
الها وذلك ب ن المرب والعشاء «فوحَة فا را یی تلان هذا ی 
شعته 1 س E‏ الى من شیعته ۳ الذي م عدوه» 
ین عله اسلا على لو بخکم الله تسالی افو فمات 
«قال هذا و السطان» يعي الاقتتال الذي کان وقح تین ا 
له ما ملد ا اه السام هن له «انة» يَعڍي الشتطات ا 


ید 


هبین )) . 
ال المَأم: فنا عفن قول موسي «رَبٍ ني نت تفي فاعنزب» 


مامون گ گفت» آفرین بر شما یا آباالجسن !ر حال) در بارة این آیه توضیح 
دهید : «فوکزه موسی فتضی عليه قال تانق مل الیطان» (موسی او را با 
مشت زد و او مرک گفت اد کار ات "ات عصص :۱۵ حضرت 
فرمودند : موسی به یکی از شهرهای فرعون وارد شد در حالیکه بی‌اطلاع از 
ورود آو بودند »و این ورود »بین مغرب و عشاء رخ داد »در آن هنگام دید دو مرد 
با یکدیگر زد و حورد می کنند ؛یکی از گروه موسی و دیگری از دشمنان او بود » 
آن که هم گروه و هم مسلک موسی بود »از موسی بر علیه دیگری که دشمن بود 
کمک خواست ؛ موسی مه هم به حکم خدا در بارة دشمن حکم کرد و با مشت 
او را زد و او مرد »و (موسی‌پس‌ازاین کار ) گفت: این عمل کار شیطان است » 
منظورش زد و خوردی بود که بين آن دو مرد رخ داده بود » نه کشتن آڼ مرد 
و ا ا 
گفت» پس معتی این گفن موسی چیست؟: لی کا ی فا 
( حداوندا! من ین ظلم کردم مرا بیامرز_قصص:۱۶) حضرت فرمود : 
منتفلورش این که من با وارد شدن به این شهر › خود را در شرایطی فرار 


۱۵ باب‎ Ff 


قال“ E‏ اني ا نميي عیر افا بخولي هه المدیتة : «فاغترل» 
آي استوني من i‏ للا يروا بي یاون «فغفر له انه ا 
لرحم» قال وس عله اسلا ا عل ) سس ۱ 

فلت رجلا بوک رة «فلن َو هر لمخرمیق» بنج في یلك بهره 
افو حتّی «نأفیح» موس ماه ۾ اسلا في اة «حانفاً برش 
فاد الى استتصره 4 انس شض رخه» على ار «قال مرس انك 10 
بین» قاتلت رل بالأئس تقایل هذا اليم اَذَك وراد آن شب به 


«فلاان | را آن بطش بالذي و عذو لهسا» و شوم شیعته «قالَ با مود 


دادم که نمی‌بایست در آن شرایط قرار می‌دادم» «فاغشرلی ۲» یعنی مرا از 
دشمنانت بیوشان تا به من دست ایند و مرا نکشند » خداوند نیز او را آمرزید 
(و یا طبق آنجه در اینجا آمدف او را پوشانید ) زیرا که او ستر کننده و (آمرزنده 
و) مهربان است. موسی لیم گفت: خداوندا! به شکرانة این نعمت؛ یعنی 
بازوئی که به من دادی به کوئه‌ای که باایک مخت مردی را از پای در آوردم هر گز 
کمک کار مجرمین نخواهم بود » بلکه با این نیرو در راه تو مجاهده خواهم کرد 
تا تو راضی شوی. فردا صبح. موسی م در شهر ترسان و مراقب بود که دید 
دوباره همانکسی که دیروز او را به یاری طلبیده بود »بر علیه شخص دیگری .از 
او کمک می خواهد ‏ موسی فرمود : تو جدا آدم اهل شرّی هستی دیروز با یکی 
نزاع می کردی و امروز با دیگری! ادبت خواهم کرد . و خواست او را بزند ؛ و 
همینکه خواست آن کسی را که دشمن آن دو بود بزند او -همان که هم گروه و 
هم‌مسلک موسی بود - گفت: ای موسی آیا می خواهی همانطور که دیروز یک 
رت کل ی وق ان عبت n‏ قرو ورن زین 
«اغفرلی » معنایش این است که «برای من بپوشانه و منعول در اینسا حذف شده است و 
معمولا مفعرل در این تر کپب ‏ » ذنب »و امثال آن است»و به نظر می رسد اگر آنچه در متن به 
حضرت رضایت نسبت داده شده مراد برد باید می گفت: » اغفرنی » یمنی مرا بپرشان نه 
« اغفرلی ه و الله العالم . ( هر جم ) 


جرا ب امام 4 به مامو ن در عصمت‌انبیا» 6اا 8 ۳ 


3 س لل‎ BU 


آتريك آن تفتلني کہا 5 فتلت لت نفساً بالأمس؟! ن تریدٌ د الا أن کون عباراً في 
ار رض وما تريڈ أن تکون ین الْمُضلِجِينَ». 

قال الْمَأمون: خراك الله عن آنبيائه حيرا يا أا الحسن» فما مغنی ود 
موسي لفرعَون: «فعلتها ادا وأا من الضالین» قال الرّضا عَلیه السَلام: ان 
فزعزن نان ری قارو الام تما ا: «وفعلت فغلقك الي فعلت وأنتك من 
الاير ٣‏ «قال» ون : «فعلتها اذاً وتا صن الضالین» عن الظریق 
بوقوعي الى مَدیتَة من مدانيك› «ْمَرَت ینکن لتا نکم فقو Ce‏ 
حکُماً ويي من المزتلیت» وقذ قا الله رول لتب مد صلی اله َيه 


نفر را کشتی» مرا هم بکشی! تو می‌خواهی جبّار باشی و در صدد آن نیستی که 
جزء مصلحین باشی! 

مامون کفت: خداوند از طرف اننا به شما جزای حير دهد يا 
ابا الح" ۲ معنی این آیه یس ؟ «فعلتها اذا 3 E ۳ Ul‏ ) ([ موسي به 
بو یت کار یکشم 
یم و یس قعالت زا 
SYS‏ 
بودی-شعراء :۱۹ ) حضرت موسی گفت :من آن کار را در موقعی انجام دادم که 
راه را گم کرده و اشتباها به آنشهر در آمده بودم"و وقتی از شما ترسیدم فرار 
کردم و پرورد گارم به من حکمت بخشید و مرا از جمل پیامبران قرار داد . 
(حضرت رضا در ادامه افزودند ) خداوند عز و جل به حضرت محمد سل نیز 

۱- واضح است که اگر این جرابها واقعاً از امام چ باشد اسکاتی است نه حلی» و ثانا 
فرعونیان بدستور فرعون بچه‌های بنی اسرائیل را می گشتند و زنان را اسیر می گردند : و 
آنان (فرعونیان ) مفسد في‌الارقی بودند و کلتن یک مفسد فی الارضی » بدون‌قصدمسأله‌ای 
نیست که حلاف عصمت باشد و اینقدر نباز به تکلف داشته باشد () 


واه ؛ : «أَم جد تتیماً فآوی» اڭ ا بحدله وحيداً فأوی الك ال 
(«و وخدله ضالاه عي عند فيك «نهّدی» أي دهم ۷ مرك 
«و وحختله ع اب ای » و HE‏ بان حعل دعا ءل شخان 

قال اْمَامرنٌ: بار الله فيك ياين رسول الل فا ی قل ال 
روا : «فلما جا ۱ و ۲ کی رب ان انر الك 
قال تریی» یت نرق E‏ عمران عليه السَلام 
لا بعلم أك اله تارك وتعالی وکر لا ته وه الرية حتی يال هذا السؤال؟. 

EE‏ ان کلیم اله فوتی بن شرا یو السلا غلم أن 
له تعالی ع غر ری بالأتصار؛ ولکله لا کلم الله رول وقَربة 


می‌فرماید : أل سل یتیما فاوی#(آیا تو را یتیم نیافت و برایت سرپناه و 
سرپرست قوار داد از وشوو 
شوم خحود ؛ گ‌شد. و ناشناخته بودی» «فهدیْ» (و هدایت و از کرد ) 
یعنی مردم را به شناحت توء راهنمایی کرد «و وجك غاا فاع » (و تو را 
فقیر یافت و عنی نمود- ضحی :۸) یعنی دعای تو را مستجاب کرد و به این 
وسیله تو را غنی نمود . 

مأمون گفت:آفرین بر شما ای فرزند گرامی رسولخدا! (حال بفرمائید) 
معنی این آبه چیست؟: ور لا جاء موسی لمیفاننا و کلم رَه قال زب آرنی انظر 
إليك قال لن تراني» (وقتی موسی در وقت و موعدی که که معیّن کرده بودیم آمد و 
پرورد گارش با او سخن گفت, گفت: خدایا حود را به من نشان بده تا به تو 
بنگرم- اعراف:۱۴۲ )» چگونه ممکن است موسی کلیمالله لت نداند که حداوند 
تبار ک و تعالی قابل رژیت نیست و چنین در عواستی نماید ؟ حضرت فر مو دند : 
موسی کلیم له می‌دانست که خداوند برتر از این استکه با جشم دیده‌شود 
لکن وقتی خداوند با او سخن گت و او را به شود تزدیک کرده با او نجوا کرد 


جواب‌امام لم امون د ر عصمت‌انبیاء 6 بت 


جياه رعع إلى قوم ایهم أن الله رول كَلَمَهُوقَرَبة وناجاه فتالوا: 
reg‏ 

رخل فاختاز منهم ول و تة شعي ألفا ‏ س اختار مهم سیعة آلاب» تم EE‏ ۱ 
یمان ِ اطا ژد یمین رخلا لمیقاتِ رَبه. 

َرَج به إلى ظور مسا قافامهم نج ال وضید موی | 

۶ 7 ا ۳ 
الور وسأت ال تعالی أن يكلم ونيهم كلام فکَلَمَه الله تسا 
ده 2 ظط ان TT‏ ود یس ۳ ۳ نے ت ل I F2‏ 0 

د کره وسمعوا کلام بن فول نت ویّمین Ja,‏ ووراء وامام» لین الله 
روا ده في ارو جتله میا نها حتی سي ين ۳۳ ییم الوجُوه, 
ما لوا: رول“ ی 7 لك » بان هدا الى کلام الله : : حى ری الله 
عفر فا قالو هذا ام العظیت 1 زول یهد 


موسی نزد غرم خود ی به آنان اطللاغ دا که جذ او ند وا تا او سحن 
گفنه و او را به حود نزدیک کرده و با او نجواتموده است, در این موقم آنان 
گفتند : لن نوّمن لك» (تو را تصلی انبم بشرة: ۵۵) مگر اینکی 
همانطور که تو صدای خدا را شنیدی ما < هم بتوانیم به آن گوش دهیم؛ و آن 
مردم ‏ هفتصد هزار نقر بودند »موسی از بین آنان هفتاد هزار نفر برگزید سپس 
از بین این هفتاد هزار » هفت‌هزار نفر را انتخاب کرد » سپس همتصد تن و در 
انعر هشتاد نفر از ب بین آنان را برای زمان و موعدی که خدا معین کرده بود» 
تا وان پائین کوه متوقف کرد و خود به بالای 
کوه رفت و از خحداوند تبارك و تعالی خراست که با او سخن گوید و سخن خود 
را به گوش آنان برساند » حداوند متعال هم با او سخن گفت و آنان نیز سخن 
خدا را از بالا و پائین» چپ و راست. پشت سر و روبرو شنیدند »زیرا خداوند 
صدا را در درخعت آقر ید و از آن پراکنده‌اش کرد به گونه‌ای که آنان صدا را از تمام 
اطر اف شنیدند » ولی گفتند : قبول نمی کنیم که آنحه شنیدیم کلام خدا باشد 
مگر اینکه آشکارا خدا را ببینیم. و زمانی که چنین سخن بزرگی بر زبان راندند 


ار ۰ ۳ بات ۱۵ 


e‏ ما و ره ف و گر و ا ی 
شید اذا ر حع | وتا 0۳۳ جت ی شک 


صادفاً ني ما تب یت جن مُناجاتِ الله عَروحَل اك ا يام اتهم 
محف فتالو؛ نت توسالت الل أن يريك أن تلظر البّه لأجابت و کنت 


گ چ ۳ ص 1 1 تست 

ا حق مفرفیه؟ فقال مو سی : با وم إن الله تعالی لا 

ری ی بالاتصار ول يفيه له وإتما ؛ غرف ê‏ ویعلم باغ 1 فقالوا: «لن 
نك » 0 تشاله ال موسی: 1 شمیت ا 


E‏ ۾ قل 1 اس مهم فا د ذلك تا "۳ تاه السلام: («رت رن 


سر لین ال نتراني وکن انز ای اجب إن عقر عکانة (وفرتهري) 


و تکتر و سرکشی نمودنلا اهانعم و جل صاعقه‌ای بر آنان فرستاد و صاعقه 
آنان را به تخاطر طلمشان از تین برد حضرت موسی به خداوند عرضه داشت: 
خداوندا!اگر وفتی برک یه یاس اتیل بر گر دم ايشان بگویند آنان را بردی و به 
کشتن دادی چون دروغ گفته بودی که خدا به نجوا با تو سخن گنته است. من 
چه جوابی به آنان بدهم ؟ لا خداوند آنان را زنده کرد و به همراه موسی 8 
فرستاد » آنان گفتند :ار درخحواست کنی که خدا خود را به تو نشان دهد تا 
تو په ار بتگری خواستهات را اجابت خواهد کرد آنگاه تو به ما بکو خدا 
چگونه است. نا ما او را به بهترین وجه بشناسیم. موسی فرموذ : ای مردم! 
حداوند با چشم دیده نمی‌شود و اصلا کیفیّت ندارد. بلکه با آیات و 
نشانه‌هایش شداخته می‌شود : گفتند : سخن تو را قبول نداریم مگر اینکه از عدا 
جنین درخحواستی کنی. موسی عرضه داشت: خداوندا! تو خود کفتار 
بنی اسرائیل را شنیدی و تو صلاح آنان را بهتر می دانی , حداوند متحال به مو سی 
وحی کرد که ای موسی آنچه از تو جواستند ‏ از من بخواه» من تو را به نادانی 
آنان مؤاخذه نخواهم کرد » در این موقع موسین گفت: «رت آرنی آنظر ای ال 


جواب‌امام له مأمون در عصمت‌انبیاء ا14 ۳۹ 
فسَوف ترانی فلما نجلی زبه الیل ی من آبا) جم دکا و 
متا فلا آاق قال ات 3 بت اليك » تی : : شت الی عرفتي بك عن 
هل قومي EF‏ ی المومینی» مهم يم بانك لا تری. 

ال المأمونُ: لله درك با آنا و فأخیزی ESE‏ 
«ولمّد مت به وه بها لوا ان رأی تهات ربه» فقال الرضا عَلیه » السَلام: 
لق عثث بء وق رای زهان ّت با گما علث به» له کان 


ت ات ص 


اوا عضوم / لا هم ب بانب ولا ا وق حدَنتیي ا عن أيه الصادف 
هت ید آنه قال: هت يان تفع اا 


بل عله و eR u‏ 
حود را بمن نشان بده تا به تو بنگرم! گفنات: برگز مرانخواهی دید ولی بکوه 
بنگراگردرجای, خود: رار رفت (وموسی در اوقت از کوه بز یر آمده بود )مر احواهی 
دید .وقتی خداوندباآبه‌ای ازآیات خر در کوه تجلی کرد کوه‌راعر دنمودومو 
بیهوش بر زمین افتاد» وقتی به هوش آمد گفت: تو منزهی» E‏ ی 
بسوی تو باز می گردم- اعراف:۱۴۳ ) یعنی از جهل قوم خود . به شناخت و 
معرفتی که نسبت به تو داشتم ٠‏ بر می گردم. و من از بین آنان اولین مزمن هستم 
به اینکه تو دیده‌نمی‌شوی. 

مامون گفت: آفرین بر شما ای اباالحسن! حال در مورد این آبه توضیح 
دهید : «و مد مت به و هم بها لولا ان رای برها زبم» حضرت قرمود : زلیضا 
فصد یو ستب کرد و اد ثر بوسف برهال پرورد کارش را نمی‌دید ؛ او نیز تسد 
زلیخا می کرد »لکن او معصوم بود »و محصوم له قصد گناه می کند و نه مرتکب 
چنین فرمود : (زلبخا) تصمیم گرفت که انجام دهد و (یوسف ) تصمیم گرفت 
که انجام ندهد . 


۱ باب‎ Ê1 * 


فقال المأمون: له .درل با أبالحشن فاغبزني عن ول الله رو 
«ودَاالتون اذ ذهب مُخاضباً فط أن ل عدر عله»؟ فال التضا عله ي السلام: 
داك ونس بن فتی عليه الَلامٌ: ذهب مُضاباً وب فطل بمشنی تین 
TGR‏ تاه ین ابه ر زا و ا «وأت ذا ا 
یله فقدر عله رزفقة» آي ا وقفتر «فنادی في اللسات» ى طلة 
الیل وضلمة بر وظك 4 بن الْخوت: أن ال اني 
گنت من القالبين» بتركي ينل هو القة اي ق قربي لها في بط 
الْحخوت, فاسشتحاب الله ل وقال عزوخل: «فْلَوّلا أنه كان من ا 
لیت ي نله إلى بوم e‏ 

ال مود اه أا اْحتن, قأنبزني ع قول الله ازل و 


اس ار 


تعالی : «حتی ادا اشاس اسل ا ره 4 فد نبو و 
سس 


ا مغاض o‏ بل :أو یرس بن 


ی و ی e‏ دروظن»بدین معتی 
9 و 
ظلمات, خداوند را خواند ؛ یعنی در اد دی 
سخنان را کفت: . فعیو دی جر لو بيست تو سرشی و من به عاطر ترک کردن 
با ای ی ی ی .و یی 
الم بن هی پې لی لی بن تون ار ۲ کی | 


جواب‌امام تلم باون در عصمت‌انبیاء الق ۴۱ 


تال التضا عله الا موك الله عروحل: «عتی اذا بای ار من 
وهم ۾ وطی فونه مهم أن رل فد با جاء الرشق تشر 
قال مَأئون: له درك یا بالحتّن تأخبزنی ENE‏ 
«لییرآ الله ما فلع من ۾ نك وما تأخر» قان الرضا یه السلام: لم 
بک | بد عند مُشرکي أل َة آغم نان زشول الله صلی ال یه واه 
E‏ عدون من دون الله ثلاتماسة وستین تما فما جاءَهُمْ 
صَلّى الله عليه واه تلم بالغوة الی كَلمَة الاخلاص, كبر ذلك له 
وتء وقالرا: «أععل الال الا واجدا إن هذا لمی : حجا. وانظاق 
نت يِه أن انوا واضبزوا على لهك إن هذا ی ء پراد. ما شمغنا بهذا 
«حتّی اام ارا و ا ا ند نوا چاءهم نضونا» (زمانی که 
پیامبران ناامید شدند و گمان نمودند که به آناندروغ گفته شده است. یاری و 
نصرت ما به آنان رسید یوسش:۱۱۰) حضرت فرمودند : بعنی وفتی که 
پیامبران از قوم خود ناامید شدند و قوم آنان پیامبرانشان را دروغ پنداشتند ‏ 
یاری و نصرت ما به بیامر ان رسید . 
مامون گفت: آفرین بر شما یا اباالحسن! معنی این آیه چیست :يعفر لك 

له ما تدم من دك و ما تأخر» تا نا تاه فا هش کل NNE‏ 
فتح:۲ ) حضرت فرمودند : از نظر مشرکین مکی کسی گناهکار تر از حضرت 
رسول بلاق نبود زیرا آنان قبل از بعشت سبصد و شصت بت را می پرستیدند 

و آنگاه که آنحضرت اپشان را به ( کلمة مبار که ) «لاالهالاالله » دعوت نمود »این 
موضوع بر آنان گران آمد و گفعند -واسعا ل الالیة الا واا اد هذا لشی؛ عجات 

۰ # و انطلی الملا منم آن انشوا و اضبروا على آلهيكم إن هذا لتي: یراد # ما 
سمنا بهذا الم ز الأحرة ان هذا ۷ احتلاة ا نه حای خذایان متعده 
یکخدا ES es le e‏ 
گفتند : بروید و بر اعتقاد به خدایان نحو د استم ثوار بمانید »این حیزی اسبت که از 


۳۱ بات ۱۵ 


في اليل رة إن هذا لا اخیلاق» فلا فح الله وجل على ني یه صلی الله 
له واه ول ES‏ د مل عط لف » مک «تقا شا 


0۳ ال ما تلع من یک وما تأخر» عنا 1 لد مُشركي ی 
الی توحید الّه فیما تام ا لان مُشرکي مه تلم یمهم ط 
وخرج بقصهم تن مک ون بقي ملهم لم به یَیرعلی إنكار e‏ 
دعا التاس اه فصار يبه تشم في ذلك معقوراً شهوره عله. 

قال امن لله درك یا بح مان عم قول الله رو 
«عَمّا الله َيل ۹ آززت هم ؟» تال الرّضا ليه ا هذا ازل 
«إتاك ا واشمعي با جار4» عاتطت الا رو بذیك نيه + وأراڌب ER‏ 


شما رمردم) خواسته می‌شوه, ما چنین حرفهایی را در بین امّت آخر (یعنی 
معاصرین باانانکه قبل از عا بوده‌اند ) نشنیده‌ايم» این سخن جز دروغ و افتراء 
نی کی رکه :۵ الی ۷) و آن زمان که که حداوند عز و جل مکه را برای 
پیامبرش فتح نمود رود زاب یمد 2۱ وا فحنا أك نحا مبیناً لیُفر لك اله ما 
تدم من دنب و و ما تارا (ما مه را با قتحی قطعی و آشکار برای تو فتح 
کردیم تا خدا گناه قبلی و بعدی تو را بپوشاند ) همان چیزی را که از نظر اهل 
مکه به حاطر دعوت به توحید در گذشته و بعد از آنء گناه ممحسوب می‌شد ‏ 
زیرا بعضی از مشرکین مکه مسلمان شدند و بعضی از مه خارج گردیدند »و 
آنان که ماندند نتوانستند آن زمان که حضرت مردم را به توخید دعوت می کرد 
در مورد توحید نسبت به حضرتش ايراد بگیرند » چه اینکه با غلب حضرت بر 
آنان» آنچه از نظر آنان گناه محسوب می‌شد »یوشیده گردید . 

مأمون گفت: آفربن پر شما با اباالحسن !در بارة این آیه توضیح بفرمایید : 
«عفا الله عك لم اذنت همه (خدا از تو درگذرد! جرا به آنان اجازه 
دادی-توبه:۴۳ ) حضرت فرمودند :ای ن آیه از قبیل «به در می‌گویم دیوار گوض 
کند » می‌باشد » خداوند به ظاهر با پیامبرش صحبت کرده ولی منظور اصلی: 


جواب‌امام وت به مأمون در عصمت انبا غا ۳۳ 


را وله تلا : «لین شرفت خبط عتلت وكوي ین الخاصرين» 


سب ص Mi È‏ سر 


وله عزوحل : «ولو لا آن تساك لقد كدت : ترك هم شيا قليلاً.» 
E‏ ابن رسول الله فأخبزنی عن قول الله روا حل: رو 3 ول 


چ 


لذي نع لله ع و نت عَلِّه ائسك عَلیك رزخ واتق الله وتخْنى في 


سل ال ندیه وتخشی التاس وال حق أَنْ ENE‏ 
السلام: ل الله الل عه واله ول 1 دام ريدن حارّْنِ- 


شراجیل لگا ن راراق فاي امرأنه تخل ففاك لها: سَبْحان الى 


ات بوده‌است» و نظیر این آیه است.آیذ ضریفة :ین شر فت لیخبطن عملك و 
لتکونن من الخاسرین» (اگر مشرک شوی» عملت باطل شده و از جمل 
زیانکارن خواهی بود-زمر ۵۰ ) و نیز این آیه چو یرلا آن تال قد کذت رک 
یی ی ا کمی به آنان میل 
کتی- اسر (Vie‏ 
ا :درست گفشید یاابی تالو ا وا ائید ) معنی این آیه 
خت ۲ :و اذ تقول لذي انعم الله عليه و آنعمّت عليه اشك عليك وج و 
ی اف و نشنی قی ناب لك ما اه مدیم و تششی الناس و الحت E‏ 
نس که خحدا به او نعمت داده ( یعنی زید بن حارته ) و تو نیز او را 
مورد لعف و عنایت قرار دادی می گویی از خدا بترس و همسرت (زینب بتت 
ححش) را طلاق ندی و در دل چیزی را پنهان می‌داری که خدا آن را آشکار 
خواهد کرد و از مردم می‌ترسی و خدا سزاوارتر استکه از او بترسی- 
احزاب :۳۷ ) حضرت فرمودند : رسولخدا لی برای کاری تصمیم گرفتند به 


خانه زیدبن حارته ۲ بروند » که رن زید را در حال سل کردن دیدند ‏ و به او 


۱ - و م مھ ین هی ای ی ی 


که بخشید .و حضرت او را آزاد کرد و بقرزندی گرفت. و در زمان اسلام ميان ار و م 


٠۵باب‎ ۴1۴ 
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َلَمَل ! وبا آراد ذلك تثزية البارئ عرول ی ول من زعم أن ایک 
بات الله فان r‏ عروجل. «نانشکم و ۾ بان وا من 
الملابِگة إنااً اک توت فولاً عظیماً» انا ا تمارآها تیه : 
سبحان الذي لمك أن يتخ لَه ولد يتاج إلى هدّا التظهير والإغيسال» 


فرمودند : «سبحان الذي حَلَمَكٍ» (منزه است آن کسی که تو را خلق نموده 
است) و منظور حضرت این بود که خداوند را از گفته کسانی که می گویند 
و ند نیز می‌فرماید : «افاصفیگم 
ریکم بالبنین و اتخد من الْمللکة نان إنكم اتتولون تلا عظیماً » (آيا حداوند 
پسران را برای شما گذاشته و برای خود » دخترانی از ملائکه بر گزیده است ؟ 
سخن بزرگی بر زبان می‌آورید ! - اسراء :۳۷ ) و لذا وقتی حضرت آن زن را در 
حال غسل کردن دیدند گفندآنکس که تو را خلق کرده برتر و منزه‌تر از این 

است که فرزندی داشته باشد که آن فرزند اینحنین نیازمند غسل و تطهیر باشد 


حمزقین عبد المطلب برادزی انداخت و در هخامیکه اسبر شده برد یدرش شراحیل سخت 
تاراحت بود و بعد از اینکه خبر یافت خدیجه بنت خربند او را خربده و بشوهرش محمد 
بخشیده است. با برادرش به مکه آمد و بر پیخمبر اچ وارد شدند و از آنحضرت 
درخراست کرد که ندید بگیرد و او را آزاد کند ‏ پیامبر در جواب ایشان قر مود :من او را آزاد 
میگذارم هر کجا که حرد میخواهد برود و هر که ړا که شود مپ‌خواهد اشتیار ګند »و سپس او 
را طلیید و فرمود اینان را می‌شناسی ؟ زید گفت : آری این پدر من است و آندیگر عمویم 
حضرت فرمود : از ميان ما سه تن هر که را میخواهی اختیار کن ؛ زید گفت: من جز نو وا 
نمی تعواهم | فرمود :یا برده بودل را بر آزادی و پدر و عمویت تر جیح میدهی ؟ گفت : آری. 
و به پدر و عمویشی گفت: من از این مرد چیزی دیده‌ام که ممکن ثبست کسی را بر او ترجیح 
دهم | پدر و غموپش مأیوس شدند .و پس از آن رسلخذا زید را به حجر اسماعیل برده و 
فرمود : اي حاضران ! بشضا اعلام میکتم که زید پسر خواند؛ من شد و از من ارت می برد و من 
نیز از وی ارث میبرم. و چون پدر و عموی زید این عمل رسولخدا یی را دبدند حوشحال 
گشته و رفتند . 

زید از جمله ک‌انیسنکه در آغاز دعوت پیخمبر او باو ایمان آورد » و در سال هشتم در 
جنگ موّته با جعفر پن ابی طالب شهید شد . 


جواب‌امام لچم به مأمون در عصمت انبیاء از ۴۳۱۵ 


نما عاد زد إل مثلم ره رنه بعجيخ تشول له لى اله عله واله 
و قکه آها ا اي مب » فلم یلم ری ما آراة بذ لِك و . 

ذلك ما عة من خشیهاء فجاء ی ال یلق و قال ۷۳ 
افرآني‌في‌حلقها نوی و اني‌ارید طلاقهاء فقال له اي ت : «أفیث عیك 
زوحك واتق ال ود که الله رل غرف 4 31 أزواجهء وان بلك ا 


2 


مهن oe‏ ذلك في نميه ولم یه رند ِي الاس أن شوو ان مدا 
ی ان اڈ نا ستکون ي روت تیوه بذك فان الله عون 
«و اد E‏ لذي أن الله ماه ) تي بالإشلام» وا عله ) يعني بالیشق 


سیر 


أك غلك و جك واتق الله ۾ وتخنی ي نقسك 11۳ هرید ره ه وتخمی التاس 


و وقتی زید به خانه برگشت, همسرش آجان حضرت رسول و گفتة آن حضرت 
که فرموده بودند : «سبحان الذي خاک ایوا کے آم خبر داد » زید متوجه منظور 
حضرت نشد و گمان کرد که سخره تحت خاطر این بوده است که آن 
حضرت از همسر او حوششان آشده ات لا سکف ر ت آمد و عرض کرد :با 
رسول الله ! زن من کمی بد انحلای است و می تحواهم او را طلای بدهم؛ حضرت به 
و فمودند يت عاك وت انی اله (همسرت را نگهدار و از دا 
بترس-احزاب :۳۷ ) و خحداوند متعال قبلا تعداد همسران آن حضرت و اینکه این 
زن نیز از حمله آنان است را به آن حضرت خبر داده بود » حضرت این موضوع را 
در دل پنهان داشته و برای زید آشکار نکرده بودند »و از این هی ترسیدند که مردم 
بگویند : محمد به برده‌اش که خود او را آزاد کرده می گوید : زن تو » همسر من 
تعواهد شد و با این ۷ حداوند این آیه را 
نازل فرمود : «و اد ول للق تا آخر ایه ( که قبلا ذکر شد )» بعنی (وقتی به آن 
کسی که خدا به واسط اسلام به او نعمت داده و قو نیز با ازاد سازی او » وی را 
مورد لطف و عنایت ٩‏ ترار دادی»می گویی: از خدا بترس و همسرت را نکهدار و 


در دل جیزی را ینهان می‌داری که خدا آن را اشکار خحواهد گرد وار مر 2م 


۱۵ ج یات‎ ۴F 


ج 


وله أحق أن تخشلة» م 7 ان ردن حار اشا واعتات مل وها 0 
عزوحل من تبه مد صلی اش له واله وسل وأنرل بذك فرآناء فال 
:فلا تفی و ئها وظرً شا گها گلا کون على الشومیین 
حر ف اواج أذعيائِهمْ» اذا فضوا م ۳ مهن وظراً و کان ا الله ولا عل 
الله مرو آن النتافتین وین بتزويجهاء فَأنرل الله تعالى: «ما كان 
غلی اي ین حزج فیما ا لله له . 

ال اا د یت صدري یالب زشول ا وأوششت لي ما ان 
ا اله عنام ون الإشلام عير فان علي محمد بن 
الَهم: تاه مرن المالصلاة ود بيد محمیین جنفرنن مب وکان 


می ترسی و خحدا سزاوارتر است وار او بترسی ) سپس زید ہن حارثه او را طلاق 
داد و آن زن نیز عذۀ طلاق نک داشت وید از آن عداوند او را به عقد حضرت 
رسول ااا درا ورد »در | ین‌باره آیه‌ای نازل فرموده» چنین گفت «فلما قضی 
ربد منها وطرا رَو جنا ھا لایکون علی ومين خرج في آزواج أذعيائه 
اذا قضوا مهن وطراً و کان آث اله مشعولا (و آنگاه که زید کام خویش از او 
بر گرفت: [ه طلاقش داد ] او و را به عقد تو در آوردیم تا بر مومنین در مورد 
[ ازدواح با ] همسران فرزند خوانده‌های خود ‏ بعد از آنکه [آن فرزند خوانده‌ها ] 
از آنان کام خویش برگرفتند . گناهی نباشد و خواسته (یا فرمان دا ) انجام 
شدنی است-اسزاب:۰)۳۷ سپس خداوند عر و جل دانست که منافقین به 
خاطر این ازدواج» بر آن حضرت خرده خواهند گرفت. لذا این آیه را نازل 
فر مود «ما کان عا ی‌البيٌ منْ خرح فیما فرض اله له » (در آنچه خدا به پیأمبرش 
رتوا تا تاق تسه اهامای ره : دلم را آرام 
گردی یااین رسول‌الله ! و انجه را بر من مشتبه شده بود برا پم واصح کردی: 
خداوند از طرف انبیاء و اسلام‌ شمارا جزای خير دهد ! 
علی پن محمّد بن جهم گوید : مأمون برای نماز برعاست و دست محمّد 


جواب امامت به ماسون در عصمت انبیاء الا ۴۳۷ 


حاضر املس وتبتهما فقا له امن کیت ریت ان أخيك؟ فال 
مان ول ترا بت ان آحٍ بن آهل الیل قال الْمَأمُرن: ان آخيك 


آ1 
م غل یب الثبي لین قا هم اي على اق هو وتم: ۳ 
راز عشريي وأطايْبِ اروتتي أَحلَمُ التاس صفاراً واغَمْ التاس كباراً» فلا 


UOT‏ م شم منک لیرجونگم من باب مدق ولا نکم في باب 
ضلالی و الرضا یه السام إلى رلك 212 کان من EH‏ 


راتسا کاوش نت الشامرن وتان عم هنن جنفر لَه 
a‏ الا شم قال: تاد ي الم لا یقرت ما سمئته مله فانه 
انو ی مت 


این جعشر بن محمد (عموی امام رضا )را ودر مجلس حاضر بود گرفت و با 
حو د برد من یر به دنبال آنان رفتم ماموّن تدای گنت : برادر زاده‌ات را جگونه 
پا ؟ کف ات ات E NE‏ 3 
E‏ آمل داشته باشل قان کمت : برادر زاده‌ات از خاندان بیامر 

که ییاه ر ملق درمورد آنان فرموده: «نیکان خاندان من ۳ و پا کال نسل من 
در کود 5 کی از هم مردم بردبارتر و در بزرگی از هم مردم داناترند , به انان جیزی 
باد ندهید , جه آنکه آنان از شما داناترند ‏ از دز شا ابیت سما را حارج تخواهنلد 
کرد و در در صلالت شما را دا حل نخواهند کرد . 

(یس از آن ) حضرت رضا م به متزل وفتند مه فردا صبح به نزد آن حضرت 
رفته و صحبتهای مامون و محمد ین جعفر (عموی ان حضرت ) را به اطلاع 
ایشان رساندم و آن حضرت شفناه‌ای کرده فرمودند :ای این جهم ! آنجه شتا هم 
فریبت ندهد ‏ او مرا به نحدعه و نیرنگ خواهد کشت و خدا برای من از او انتتام 
خواهد گرفت. 


موف این کتاب (شیخ صدوق ) خوید : با توجه به تاصییی بودل علي ین 


۴۳۱۸ باب ۱۶ 


حمدین الم عم تضبه و بُنضه و عَدأويم لاأهل الب عهمْ الا 
1۶ 
و ام ار و ره ا2ا e‏ ڕٍ |1 ت 
#(باب ماجاء عن الرّضا عليه السَلامٌ من حديثِ أضحاب الرَمنْ) ٭ 
١‏ تدا حم یی زیاد بن حتف رالمذانیسرضی اش عل _قال: حدْناعلی بُن- 
راهن هاشم عن آببه قال: : حدتتا E‏ صالج الهَروي 


قالن؛ 9 علی نن شو و سب اا 2 ا موسی بن ا 


محمد بن حهّم و بخض و عداونش نسبت به امل بیت ۇل چنین حدیتی از او 
عجیب با بعید ) است !! 

مترجم گرید : همانطور که اد انم وس لبق ت 
چون میم بن عبد الله فرشی راجللامه -ره در رجال لحود ضعیف دانسته و علی 
این محمد A‏ سين اهل a‏ 


ا تا لیر متن» دلیل OT‏ 
که جظرر می‌نوان کاری را که ما از یک رد متدین محمولی توقم نداریم» به 
حضرت رسول ي نسبت داد ! مگر پیامر به این ايه عمل نمی‌فرمود که 
نت۱9 نابوتا ی اسر لاملا 
الخ( به خانه‌هایی غیر از خانه‌های خود وارد نشوید مگر اینکه اعلام ورود کنید 
و سرزده وارد نشوید و بر اهل خانه سلام نسائید - نور ۲۷۰ )و بر فرص هم که این 
آیه بعاد از این جریان نازل شده باشد » پیاسر اکرم لو که متمم مکارم اعلاق 
بودند قطعاً بی‌اجازه و سرزده په خانا کسی» آن هم زن نامحرم وارد 


EE 
۱۶ ا باب‎ 


و سخنان حضرت رصا علب الستلام- در مورد «اصحاب الرس » 4 
ا-ابوالصلت هروی گوید : حضرت رضا چ از بدران بزرگوارش از امام 


یس ا ۳۱۹ 


ت 


مد عن أبیه مدن علي» عن یه علي بن لخن عن أبيه لخن 
علي تس السلامءقاك: آتی عيّنن آبي طالب َيه اس ل تش 
لات آیام رل من آشراِ تمم یال له عرش فان با آرالموستن 
0 م ¿ أضحاب الرس ني 8 عضر کانوا؟ وایخ کانت O‏ 

کان که ؟ وا" ی عروحل ال رسو دج ا 
نی أحدٌ ني کتاب الله تحالی E‏ ولا أحد ره فقا 1 له علي عله 
السَلامْ: : لد مَألتيي عن حييث ما ساني عنه ره ه اح فاا e‏ به 


"1 
4 


اسا بعدی ۱ عَتّي» و ی کاب الله غ روشا rl‏ اه ۴ آغرفها وأغرف 
تست ها وق ی تکان من سهلي بل ؟ وف 4 وقت م يل 


زنهار؟ وا ق  e‏ ااا یوس ولكق لاه یی و 2 
قلیل دون لو فقونی. 


حسین ال نشل کردند که سه روز بل از,شهادت حخرت علی ف مردی از 
اشر اف نسیم ره نام عمرو 4 ترش آن ضر بت امده , در نارف اصحاب‌الرس حن 
سوالاتی نمود : اصحاب الرس در چه زمانی می‌زیستند ؟ مسکن آنان کجا بود ؟ 
پادشاه آنان جه کسی بود ؟آبا خداوند پیاسری سوي اتان فر ستاد با نه ؟ حگونه 
از بین رفنند ؟ در قرآن نام آنان هست ولی از احبارشان مطلبی ذکر نشده است 
حضر ت فر مو دند :در بارة مطلبی سوال کردی که قبل از تو کسی چنین سالی از 
من نپرسیده بود ؛ و بعد از من نیز کسی در بارة ان مطلبی برایت نشل تخواهد 
کرد مگر از قول من» و هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر اینکه آن را می‌دانم و 
تفسیرش را نیز می‌دانم و نیز می دانم در کحانازل شده؛در کوه نارل شده یا در 
در حه زمانی ؛ شب یا روز ؟ ایت‌جا ربا دست به سین مبار کشان اشاره 


داي 


نمودند ‏ علم بسیاری است ولی طالبان ان کم هستند ۴ به ژودی ونی مرا از 
یسب EE‏ یشیمان جو اخنل سد 


۳ باب ۱۶ 


وچ س ا 


کان ین ضيه ۷ آخاتمیم: انهم کانوا فوا دون رة وبر 
يقال لها: شا دتعت. كان بافت ۸۶ نوم نغزتها على شیر عن ب تال آها: 
ا کانت انبقلت لوح عليه السام بعد EE‏ رانا اف ان 
الرس أنه رسوا | بیتهم في الأزض» وذلك بع مایم ان داد لبها 


السلا وکانت له تا ره قَرَبَة على شاطيء نف ؛ يقال آها: رَس بن 
بلاد المشرقی» ويه سمي ذلك اهن ولم یک یه تومیل میب في الارض 7 
رین ولا عدب من ولا ری اکر وله آشتر یناه شم ده اباد 
وتان آذن والَالنَهٌ دی والرابعة r e‏ 9 والسادسة 
و والسابعه آژيي‌بهشت والشامته خوداد, واتاسعه ی 


تن فاگ 9 مهرب والانتة غ شر یور وکاتت اعم E‏ بيهم 
اسفندان وهي ت راهنا لهم کان سی تر ودن نزن 


اي تمیمی ! داستان آنان سین بود که : درت صنو بری را به نام # شاه 
درحت» می‌پرستیدند »ای کرحت را یبن نوج بر کنار چشمه‌ای به نام 
«دوشاب غرس کرده بود و این هه بت ار طو قان رای ی ور جات 
بود و علّت نام گذاری آنان به اصحاب‌الرس این بود که خانه‌های خود را در 
زمین حفر می گردند ۰ (رس یعنی حمر کردن یا پنهان کردن ) و زمانشان بعد از 
سلیمان‌ین داود لا برد . دوازده قریه در کنار نهری از مشرق زمین به نام رس 
داشتند ‏ آن رود نیز به نام آنان رس نامیده شده بود . در آن روزگار نهری پر آب‌تر 
و شیرین‌تر از آن روی زمین نبود و قریه‌مایی بیشتر و آبادتر از آنها وجود 
نداشت, نام آنها به ترتیب عبارت بود از : آبان آذر: دی بهمن. اسفندار 
O‏ و ی ون بزر گترین شهر 
آنان, اسفندار بود که پادشاه در ر آن می‌زیست. نام او ترخود"" ین عابور بن بارش 


۱- در تسیر ابو الفترح ؛ تر کون بن عامور بن تارش بن شاون بن نمرود بن کنمان آمده است 
(ج ۸ ص ۲۷۳ ). 


تخیر مر بوط به واصحاب الرس ۲ ۴۳۱ 


سارن بن نمزود بن گثعان: فزعون نایم ب اسلا وبها 
والصَتبَرق وقد رسوا في کل ر قَريَة ملها حبْهٌ من ظلع لك السْتْتَرَق 
فَبَعَتِ الب وصازث شَجَرة عَظِيمَة» وحرموا ماء العَيْن ما 
رو یلها ولا نامهم ومن قعل یل لو ویئولون: هو حياء لاء فلا 
فى لأحد أن لقص من حباتها ویشربون شم وأنعامي من تهر الرس الذي 
عت رف rE‏ ي گل رین المع في کل قَرْيَة دا تب ۾ الب 
اقلها. فیضربون علی سجر التي بها که من حریر فا من آنواع الصو ثي 
E‏ بشیاء ویر اما بان للسْحَرَق ویشعلونَ فيها الثیران بالَحظبء 


ان ستلم ا تلك الدبائح و قسا رها في اما وت ین ار 


إلى الكماءِ خروالشَجَرَء دا وَینکون ویتضغون إلَيْها ن ترضی ی 


ابن سازن‌ین نمرود بن کنعان بود که ای نآحزی فرعوّن زمان ابراهیم ها بود . 

آن جشمه و صنوبر در همین شهر نود و در هر فریه دانه‌ای از مب و آن 
صنوبر کاشته بودند و آن دانه رشهکردهدرحت عظیمی شده بود آب آن 
جشمه و رودخانه‌ها را حرام کرده بودند و نه خود و نهمچهار پایانشاناز آن 
نمی‌نوشیدند و هر کس چنین می‌کرد او را می‌کشتند و می‌گفتند : این آب» 
مایا حیات خدایان ماست؛ و شایسته نیست کسی از حیات و زندگی آنها 
جیزی کم ند و رد و چهارپایانشان از رود رس که قریه‌ها در کنار آن بنا 
شده بود » استفاده می کردند و در.هر ماه از سال در هر قریه عیدی معیّن کرده 
بو دنل که اهل آن قریه جمع شده و بر درخت بزرگ آن آبادی» پشه‌بندی از حریر 
که د دارای انواع نت و تکار بود نضب ی کردند: منپسن کاو و گوسفندهائی 
اورده و برای درخحت قربانی می کردند و بر ان فربانی‌ها هیزم ريخته آتش 
می‌زدند و آنگاه که دود آن قربانی‌ها به هرا رفته و بین آنها و آسمان حائل می‌شد 
و دیگر نمی‌توانستند آسمان را ببینند در برابر درحت» به سجده می‌افتادند و 


گریه و زاری می کردند تا از آنها راضی شود »و شیطان نیز می‌امد و شانعه‌های 


۳۳۲ باب ۱۶ 


کان الشیْطان یجیی ء فير أغصاتها ويخ بن ساقها صياح اسب 
ویتون: قد زضیت عىئ کم بايي قیرا تفا وفروا عون روخ عن 
ذلك ورین الْحْمر و وضربو بالْتمازب ادون لت پند.فی‌کونون على 
0۳ رولب نم تلضرفوت.وانما سَمّتٍ لعج وا بابانماء 
واذرما؛ وغترهیما إشيفاقاً من آشماء یلك الری لول لها هم 
هذا عيڈ شهر گذاء وعیذ د هر گذا حتی إذا کات عي فَرینه ات و اة 
هن خن اسر زان شر ی ی عه ره 
آنواع لصو له اننا عفر باب کل باب لهل ره ملهی ویشخدون 
اشتترو حارجا من ریق ورن له ابا آضسات ماقرن ات 


ای ي راء 3 فیحبی + ابلیس غثة ذلك 1 الصتویرة تخریکا A‏ 
و م من وه | کلام را وه و و و هم با کتریما وعدنهم ومته 


درخت را حرکت می‌داد و از تنثآنا همجون کودکی فرباد می‌زد که: ای 
بند گانم !از شما راضی شندم»راحت و خوشحال باشید ‏ آنان هم سر از سجده 
برداشته » شراب می‌نوشیدند و موسیتی می‌نواخنند و سنج می زدند و آن روز و 
و عجمها نام ماههای خود را از نام این آبادی‌ها سا و ماههاي خود را 
آبانمای آذرمای و غیره نامیدند » چون اهل آن قربه‌ها می گفتند :این عید فلان ماه 
است و آن عید فلان ماه و در زمان عید » بزرگترین آبادی؛ کوچک و بزرگ‌آنان 
در آن شهر جمم می‌شدند و در نزد چشمه و صنویر چادری از حریر که انواع 
نش ونگار بر آن بود » بر می‌اف اختند . این حادر دوازده در داشت که هر دری 
کرده و فربانی‌هاثی چند برابر فربانی درخحت فریه‌های کوچکتر 
می کردند .و شیطان نیز نزد آن درخت می‌آمد و صنوبر را به شدت تکان می داد 


خبر مربوطبه«اصحاب‌الرش» ۴۲۳ 


السَياطيِن کلهاء قيرفو رووتَهمْ ی من السخود» بيهم ین ی مرج والتٌشاط ما 
ل ا وت ولا بََحُلَمُون من ارب والعرف فب‌کونونت علی ذلك التي عَشر 
ناولالا دادیم سار لتت ثم م نصرفون. 
E‏ کرد 1 ۾ مرول و عباحتهم یره بت ال عروجلَ هم 
ا من کي رین ند ان شب قبت یم زا وی لوف 
إل عبانة الله عرو ومَغْرفةٍ ا فلا عون و 
تمادیهم ۳ اي والضلال» ور هم بل ما ۳ اه ا واتجاح 
و حضر عید فرتتهه هم المْطمی» قال: با رت ال عباقل با الا ي 


س 1 


9۹ عدون بر ا قتع زل ص ټیس قرشم اج E‏ 
و ارهیم دراك وا ی مر سره م نهال ذلك 


رس و r‏ 


به آنان و ده و چ یل می داد ؛ و آنال س ر ددجا "پر می‌داشتند و 2 


و تشاط از حال می‌رفتند و از شدت یوار و اشتغال به موسیفی. توان 
صیحست کر دن نداشتند و دوازده رو پاش )باعل اعیادشان در تمام سال + به 
همان حال می گذراندند و سپس می‌رفتند . 

کرت کر ان زمر 2 در میان آنان طولانی گشت 
حداوند عز و جل پیامیری از بنی‌اسرائیل از فرزندان یهودا بن بعقوب سويآنان 
فرستاد و مدت زمانی طولانی در بین آنان بودء و آنان را به عبادت خداوند عز و 
جل و شناحت ربوبیّت او دعرت می کرد » ولی از از پیروی نکردند » و وقتی آن 
پیامبر دید 8 غرق در ضلا و گمراهی هستند و دعوت او را 
بسوی زژشد و رستگاری زد هی کنند »در عید شهر بزرگ آنها شرکت کرد و 
گشنت: خدایا این بند گان توء جز تکذیب من و کفر به تو کار دیگری نمی کنند » 
و درختی را که نه فایده‌دارد و نه صرر »هی پرستناد . 

تمام درختانشان را نحشک کن و قدر و عظمت حورد را به آنان بنمایان» 
صبح روز بعد » درختها عشک شده بود این مطلب آنان را ترساند و احساس 


FF‏ پاب۱۶ 


f 


ل بهم وصاژو فرفتین قرف قاّت محر لهَتَکم ها الل الي يرغم 
1 # ول 2 ا ء والأزض يخم شرف ووک عن هکم الی 
الهه, وفرقَةٌ تاث: لا بل غضبت هکم جین رات هذا الل بشي 
ویَمَمْ فيهاء دعوم الی عباکة غیرها» ن ب وتها ها لک 

نبا آهاء فتلتصرو بل فأخمم ری قلی لم قَامَحَدُوا آنابیت طوالا مره 
رصاص e‏ الأفوای له الما في رار ان إلى ی وة فرق 
الاخری, مت ال ریخ بونزخوا ما فا من الای ثم م حفروا ف قرارها برا یمه 
المدخل ERT‏ ورسلا فا نيهم و هر « 9 
ااا ل الآ أن ترضی ع ی اذا رات آنا قد 
en ENE EE‏ 


عجز و نا امیدی کردند و بېو کروم تقسیم شدند ؛ گروهی گفتند :این مرد که 
ادعا می‌کند رسول خدای آسمان و زمین است, خدایان شما را جادو کرده 
است تا شما را از خدایانتان ته سوی داي حویش متوجه گرداند » گروه دیگر 
گفتنل :نه بلکه خدایان شما با دیدن این مرد کتان آناف عی کون اضر کت و در 
موردشان سخنان نامربوط می‌گویدءو شما را به پرستش خداي دیگری 
می‌خواند » حشمگین شده‌اند و زیبایی و بهای خود را از ۱ سما بوشانده‌اند تا 
شما نیز به نعاطر آنان حشمگین شوید و انتام آنان‌را از این مرد بگیرید . 

لذا همگی بر آن‌شدند که او را بکشند » برای اینکار لوله‌های بلندی از رب 
که دهانه‌های کشادی داشت, بر گرفتند. و آنها را از عر چشمه تا روی آب مثل 
لوله‌های سفالین ابراهه ( فاضلاب ) بر روی هم TE‏ > و آبت داخل آن 
(چشمه یا لوله) را کشیدند و سپس در قعر آن چاهی عمیق با دهان تنگ حفر 
کردند و پیامبرشان را به درون آن انداختند و صخرة بزرگی بر دهانه آن نهادند و 
آنگاه ام لها را از اس بیرون آوردند و گفتند : آکنون که خدایان دیدند که ما 


شخصی را که در باره‌شان به بدی سخن می گفت و ما را از پرستش آنان باز 


خبر مربوط به #اصحاب الرس ۲ ۴۲۵ 


بش تلا توما وتار گا کان, یر عاق تفر ی 
۾ وهويول: سيّدي قد تری يق عکاني وة زي فازحغ ضفت ي 
و جيلتی» ر شض زوحي ۽ ولا E‏ حر احابة موی حتّی مات تله 
انتلام قال ال و لجبرنیل له ء السَلام: تا خیربیل ین عبادی 
الَذِينَ او جلمي و منوا مکري» وعبذُوا يري وفْتَلوا سول آن 
وا لعضبي یروا من ۾ مأطاني کیت؟! واا ال ممن عصانی ول 
۷ ا واي حلفت يت [وجلاي] ماهم ء عبرةٌ و تکالاً لسالمین. 
رهم وفع في عبییم ذلك الآ بریج عاصف ي الحثرة توا فيا 


و دعروا مثها؛ وانضم بَعضَهُم بْضَهم إلى بعض » نم صارت الاْرْض من نختهم حجر 


می‌داشت کشتيم؛ و در زیر بزرگترین خحدایان‌دفتش کردیم تا دلش آرام کیرد ؛ 
امیدواریم که از ما راضی شده باشند و غنه‌ها و طراوت آنها مثل گذشته به 
سوی ما باز گردد . آن مردم در تمام روز »ضتد‌اي تال پیامبرشان را می‌شنیدند که 
می گفت: «خدای من تنگی جا و دک اراچ می‌بینی » به تاتوانی و 
درماندگی‌ام رحم کن و ر زودتر قبض روحم فرما و اجابت دعایم را تخیر 
نینداز !» تا بالا حره مرد حداو وند عز و جل به جبرئیل فرمود :ای جبرئیل !یا این 
بند گان من » که صبر و بردباری من آنها را غریب داده و خود را از خشم من در 
امان می‌پندارند و کس دیگری غیر از من را می‌پرستند و پیامبر مرا کشته‌اند » 
گمان می کنند که در مقابل غضب من توان مقاومت دارند » با ایا می‌توانند از 
محدودة قدرت من خارح شوند ؟ چگونه ؟! و حال آنکه من از کسی که مرا 
نافرمانی کند و از عقاب من نهراسد . خودم انتقام خواهم گرفت. و به عزت و 
جلالم قسم یاد کرده‌ام که آنان را ماد عبرت اهل عالم قرار دهم و خداوند ‏ آنها 
را در آن عیدشان جر با بادهای سرخ رنگ به هراس نیفکند ‏ آنان در آن طوفان 
حیران شده به هراس افتاده بودند و به یکدیگر پنا» می‌بردند سپس زمین در زیر 
پاهایشان به گو گردی مشتعل تبدیل شد و ابری سیاه بر آنان سایه انکند و آتشی 


۴۳۶ باب ۱۷ 

Bm ae ۴ 8‏ ۳ ےھ اس بر زو و ۳ و ۳ د » 
کبریټ یَتَوفد وا لهم سَحاته مودای فا لشت علیهم EI‏ به خشرا باي 
با ۰ ون ۲ 1 = ا1 1 i‏ سے ۳ و 1 
غلابت ابدانهم في النتار كما یدوب الرصاص في التار وذ بالل تال 
سور ی یت لل و و ل ويه دف ل و هم 
د ره من عصبه وترول نفمته. ولا حول ولا قوة الا يالله العلی العظيم. 

1¥ 
او ڑا کا مر اكا رحا ادل کا کي 2ے 
#(باب ما جاء عن الرضا له السَلام في فير قول الله روخ ) + 
#(«وفد اة بدح عظي ))) ب 


س ےار سوق را a‏ رجف ووو که رھ عارع سے اوو 
١‏ له تنا بدا لواحدین 3 ی ۱9 النیسانوري العظار دس نوز 


ف شان دة شید هس ية اد ار ةا ووو ده 
2 ژ سوت با "۳ ج ۳ 8 1 2 ا ج ص ۲ ی ۱ ۳9 
محمدین قتیبه النيسابوري» عن الفضل بن شادان؛ قال: سمعت الرضا غل 

بے ا ِ2 E E‏ " ا ت = j‏ ۱ ۱ ۳ ا ۳ ج 
السلامْ یقونْ: تما أَمَرَ اله ارك وتعالى إبرأهيم عله السلا أن یی عکان 
ھ ټ 1 = و و ۹ .4 ۱۲-۳ ا ِا سوه دآ و ۵۶ بر مر ج 
انيه إسماعيل الکبّش الي أنرله عليه تمتی إبُراهيم عله اسَلامْ أن کون 
ہے س روت !۱ ~= E j=‏ ااا ۳۹ سې ج س ]| س 
یدبع اه اسماعیل لبه السلام ييي وان لم بوسر بدیح الکیّش مکانه 


ملتهب همجون کنبد مر انان و انهایشان در آنش همچون سرب 
ماداب دوت شد , 
پناه می‌بریم به خداوند متعال ازغضب و عذابش. و لا حول و لا ره بل 
العل الم ظیم . 
۱ باب ۱۷ 
٭ سخنان حضرت رضا -علیه‌السلام- در بارة که 
$ ی شریفة و ده بذیح ظیم» چ 

۱ -فضل بن‌شاذان گوید :از حضرت رضا چ چين شنیدم که آن زمان که 
خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم 2 امر فرمود که بجای فرزندش 
اسماعیل.گوستندی را که خداوند فرستاده بود ذبح نماید . حضرت ابراهیم 
تال در دل آرزو کرد که ای کاش فرزندش اسماعیل لرا به دست خود دب 
می گرد و دستور ذیح گوسنند بجای دبح فرزندش به او داده نشده بود »تا به این 


اکا و ۴۲۷ 
ب جع إلى قلي فا جم إلى قلب الوالد اي دیع اعز وم بیه» یتح 
۳ اش ۳ ۳ الثواب E‏ ۱ اوح | له مه اله li:‏ 
اه من أحب حلي یف ؟ تان: ا ما خلت خلا حب اي ین 
RT‏ ل عله وال سل ای الله رو امه يا |پراهیه 
انو ا اليك اون > ال تل ات الي ف ن نفسي» قال فولدة 
آحب ای أو ود ؟ قال: بل وف قال؛ نڏ وده ظلماً على أئدي آغدائه 
ا عم لب أو دنم وراه ی ی طاعتي؟ قال: یا رب بل دبع علی ات 

وه 0 با ترایز فإك طابْمَة TT‏ 


۳ ۷1 ق س ب ج چ س 9 ا چ ق 
۳ ۳ 1 ر ۳ 
مس E TNE E‏ دام : 
هی و جرع رم امه باعل دلاق و و توجَم ۳ و 


وسیله احساس پدری را که عزیزترین فرونلشراابه دست خود دیح می‌کند ‏ 
داشته باشد تک ای رام سس e e‏ 
شود » خحداوند عز و جل نیز به او وی فرودکهزای ایاهیم ! محبوبترین حلق 
من نزد تو کیست!ابراهیم کفت: خدایا ! مخلوقی خلق نکرده‌ای که از حبیبت 
محمد لو نزد من محپویتر باشد خداوند به او وحی فرمود که: ای ابراهیم 
آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را ؟ او کفت:نه؛ او را بیشتر دوست دارم 
نعداوند فرمود : آیا فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟ عرض 
کرد : فرزند او راء خداوند فرمود: ایا بریده‌شدن سر فرزند او از روی ظلم به 
دست دسمنانش دل تو را بیشتر به درد می‌آورد ا بر یلال سر فرزندات نه دست 
خو دت بخاطر اطاعت از عرمان‌عین ؟ کعت: بریله شدن سر فرزند او به دست 
دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می‌آورد » خداوند فرمود : گروهی که خود را از 
امت محمد عطق می‌دانند ‏ فرزندش حسین را به ظلم و ستم به مانند گوسفند 
دیح خواهند کرد و با اینکان مستوجب خشم و عضب من خواهند شد ءابراهیم 
بر این مطلب جزع و فزع نموده» دلش به درد آمد و شروع به گریه کرد 


۱۷ باب‎ TYA 


مس ر ۳-۱ ج ا سا ق از ج ت ص ۱ ت 
أقحی اه عزوجل [ه: يا اتراميم قد قلت جع على ابش اسماعیل و 
یت دك بحزعك على سین و قله و ریت لت رقم ۳ 
شراب على | ی فيك فوك اه عَروحَا: «وفتیناه بذنج عظیم»,ولا 


۳ 
8 


حون و لام بالله اي اْیم. 


حداوند عز و جل هم به او چنین وحی فرمود ای ابراهیم ! به خاطر این ناراحتی 
و جزع و فزعت بر حسین و قتل او ناراحتی و اندوهت بر اسماعیل را -در 
صورتی که اگر او را ذبح می‌کردی- پذیرفتم و رفیع‌ترین درجات ثواب در 
صبر بر مصائب را به تو خواهم دأبرو این همان مطلبی است که آیذ و یناه 
وی لو ود بزرگی را شایکرایرا , او کردیم- صافات:۱۰۷ ) بدان اشاره 
دارد .و لال و لا مرا باقالملی العظیم. 


- لازم به تذکر است که ممکن است اشکال شود : اگر مراد از «ذبح عظیم؛ فتل حشرت 
سیدالشهداء علیه‌السلام باشد »لازم می‌آید کسی که رتبه اش بالاتر و شر یقتر است جایگز بن, 
وفدای پائین تر از شرد شده بانشد و حال آنکه فداء در جایی بکار می ررد که پایین تر ؛ فداء و 
جایگزرین بالاتر شود و أيه شر یفه‌بلفظ ماضی‌است.بعنی این کار در گذشته اتفاق افتاد . نه 
اینکه در آینده (در زمان حضرت حین بن علی طا ) این نداء و جایگزینی‌انجام حواهد 


1L 


تل ۔ 

در پاسخ می گر ئیم: این اشکال ی این توهم غلط است که حداوند » حضرت سیدالشهدا! 
8 را فداء و جایگزین حضرت اسماعیل 6 فرار داد حال آنکه این توهم حلاف صریح 
متن روایت است . زیرا در روایت جنین آمده: بعد از آنکه خداوند گوسفند را فرستاد تا 
جاگزین اسماعیل ا گردد . حضرت ابراهیم 8 آرزو می کرد که ای کاش فرزندش را ذبح 
می کرد ١‏ تا به بالاثر ین ثوابها نائل می گردید ‏ خحد اوند هم شهادت مظلرمانة امام حسین ا 
را به او اطلاع داد و ایراهیم گربه و زاری و بی‌تابی نمود و خداوند نیز وحی فرمود که این 
جزع و بی تابی تو را جابگزین ناراحتی و جزع و فزعت در تنل فرزندت کر ده یجای آن قبول 
نمودم به عبارت دیگر ذبج عظیم همان گوستند بوده است . کما اینگه در حد بث بعدی به 
آن تصر بح گر دیده و این مطالب بعد از ذڏبح اتفاف افتادء است ( استاد طفاری ). 


شرح فرمایش پیامبر :هأنا این ال بیْحین» e4‏ 


۱۸ 
#و(باب ما جاء عن الصا لام في ول ای صل اه و آله: )ب 
#(أا انالد بیحین) ‏ 
۱- حدَئنا أحمَد بن الحتن الان فال: أخیرنا من مُحمدبن سَعیدٍ 

الکو فال: حدتنا علي بن لْختنبن لین افضال, ت آبیه: قال: 99 
أا الحتن علی بن موی الرّضا علیهما السلام عن رم نی قزل اي ی اه هو 
آله: أتا ای الأبيحين؟ فاك: يعني اشماعیل‌بن اثراهیم الیل عليه اس لام 
باب عبِالمْقَلب تا هو لام الْحلیم الذي بَشْراللهُ به ترایح لتا 
مق الغي» و هرلا یل مأل عته : «قاك باب إني آری في انم 
اني بخ فانشز ماذا تری؟قال: يا ابت افْعَل ما نومر (و ل | یل يا 
آنت افعل ما رأیْت) متحلني انشا ء امین الشّابرین» فلا عم على دبج 


باب ۱۸ 
سخنان حضرت رضا -علبه السلام- 4 
در بارۂ حدیث نبوی «أناابن الذبیخین» 4 

1 -حسن‌بن علی‌بن فضال گوید : از حضرت رضالدربارة حدیٹ :اتابن 
الذبیحیٌن 4 (من فرزند دو قربانی هستم) سژال کردم حضرت فرمودند : منظور 
حضرت رسول اچ اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل لب و عبدالله فرزند 
عد المطلب بوده است. اسماعیل همان فرزند بردباری است که خداوند مردة 
او را به ابراهیم داد ,«و آنگاه که به سنی رسید که پا به پای ابراهیم کار و فعالیت 
کر ابراهیم به او گفت: فرزندم! در خواب چنین ديدم که مشغول ذبح تو 
شستم» نظرت چیست؟ فرزند گفت: پدر آنچه را دستور داری انجام بده (و 
نگفت: آنجه را دیدی انجام بده ) مرا صابر و بردبار خواهی یافت ان‌شاء الله . 

آنگاه که تصمیم به ذیح او گرفت» خداوند ذبحی عظیم را که گوسفندی 


i بش‎ 


دام اه تعالی بد چ لیم بکّش قلح یا کل ني سواد و یشرت في سواد و بر نی 
7 راد وشي ې ود ويول في واد تن توا کنات ون یقن 
ریاض لته ابیت عقاو دا رح من دحم نی , و انما قا 
روج «گن »ان دی به ایل روت نی 
و فدیّه لاسماعیل إلى و القیامة فهنا حد ال بیحین 
وم لخر: فان عبدامتلیب كان تم بح باب الْكَفية و دعا الله أن 


e 


1 E 


بر ره مره تین و 1 ره هس أن ی ج واجداً ينهم من جات ال 
EE‏ ۳ ۰ مه قال" قدوئی الله ي فلاوفی لله زول انز 
وله الْحَبة و اش سق هم فخرج سهم عبیالی آي ا 
آله وسل و کات اح وله ای نم أحالها اة فخرح سهم عبداللی نم 


بود سفید و سیاه و فربه » جایگزین او کرد .این گوسفند در سرزمین سبز و خرّم 
نشو و نما کرده بود" و فبل از آن: چهل سال در باغهای بهشت می‌جرید » و 
دارای مادری هم نبود تلکه تعد‌اوند بهاو فته بود : ایجاد شو او نیز موجود 
شلده بود »تا به این وسیله فداء و جایگزین اسماعیل شود »و تا روز قیامت »هر 
انچه در منی ذبح شود ندیه و فداء اسماعیل می‌باشد .این یکی از دو قربانی؛ 
اما دیگری: 

عبد المطلب حاقَة درب کعبه را گرفت و از حدا حواست که ده پسر به او 
بدهد »و نذر کرد که اگر دعایش مستجاب شود یکی از آنان را ذبح کند .وقتی 
تعداد آنان به ده رسید » همگی را به دانعل کعبه برد و بین آنان قرعه کشی کرد 
قرعه بنام عبد الله -پدر رسول خذا خسن که از همه بیشتر دوستش می داشت.- 


۔ بارت :د یاتل في سراد ٠‏ او يقر في سراد » بعنی در سیاهی غذا می خورد و آب 
می‌آشامید ‏ در سپاهی ناه هی کرد و راه هی رفت دی سیاهی بول سی تر د ۴ سر کی 
ی ادات ؛ این عبارت با تمی تعاوت در بعضی احاد پث مربورط بد قربانی آعده اسست و 
علما به گونه‌های مختلف آن را تفسیر گرده‌اند که شاید بهتر ین تفسیر حمان باشد که در متن 


ذکر گردیده. 


شر مايش پیاهبر f1 e‏ 


ت ت 


وق " عل mz‏ 


و تشه من لت رامع نام تباب یکین ر تخ نات 
له اه عانكة: با ماه اغذر فیما تاک وین الله رول و ف نی قشل اتيك فان: 
و کیت آغذر با تة فان مبارکه؟ فالتاشمد ا تلك شوم تي لك 
ي ارم اضرب بالقداج علی بيك و علی الإبلِ وأغط رَبك ا 
فحت عیدالمَطلب الی ابله فأغضرها و عرزل متها غشراء و صرت بالشهام 
رج تھ عدالله. فما زال یرد عَشراً او نیس مائة فضرّت 
خر اسهم ءا على الب ک ی تکبیرة ارت نت آها جبال هام ال 
عبد المْظلب: لاء حتی آضرت بالقداج ات توا ت تلاناً کل دك 


افتاد . دوباره قرعه کشی کرد باز به نام عبدالة افتاد ؛ برای بار سوم فرعه کشید » 
این بار نیز نام عبد الله درآمد » عبد المعیلت لو را گرفت و زندانی کرد و تصمیم 
6 کاو را کف 

قریش همگی جمم شدند و او ی کاوتبازداشتند ‏ زنان عبد المطلب 
نیز همه گریه و شیون کنان» گرد آمدند ‏ عاتکه دعتر عبد المطلب گفت: بین 
خود و خداوند عر و جل در مورد قتل فرزندت غذر بخواه و خود را معذور 
فان 

عدالمطلب گفت: جگونه ؟ تو که‌عاقل و کامل هستیاعاتکه گفت: بین 
پسرت و شترانت که در محدودة حرم هستند قرعه بیانداز و آنقدر بر تعداد 
آنها بیفرا تا پروردگارت راضی شود و قرع به تا آن شتران بیفتد »عبد المطنب 
به دنبال شتران فرستاد , آنها را حاضر کردند » ده شتر را از ميان آنان حدا کرد 
بین آنها و عبد الله قرعه اندانحت, قرعه بنام عبد الله اقتاد .و همینطور ده شتر ‏ ده 
شثر اضافه می کرد ولی قرعه به نام عبد الله می‌افتاد »تا اینکه تعداد شش رال به صد 
رسید که این بار قرعه به نام شتران افتاد » غرشیان از شدت فرح و سرور صدا به 
تکبیر بلند کردند » بگونه‌ای که کوههای تهامه لرزید ؛ عبد المطلب گفت: نه 


۳۳۲ 2 ا 
حرج اسهم علی الا فلا کانت في الثالثة احتذ َبه ار و أبوطالب ۲ 


, * ار و 1 | س 


و تخت رم فحملوق ا لت حلّء‌النی کانت 
علّی الأزْض ۽ و الوا رون و يمون عله اترات مر 
عبد میب أن تلحرالابل بالحزوزق ولا يمت أحد مثها و کانت ماه 

ان لعبدالمظلب خشل ين الستن اا عروحل يلام 
حرم سا۶ الايا ء علی ف سن اليه في ال با ین الابل » و کات یوت 
یی هآ شواط و وة گرا فارج ا و سی رفزع جين 
مها سات الحاج, و لوا أن لمعب كان حُجَة, و أن عرم؛ كان على 
دی اه عیدالله شبية بقزم اثراهی على e‏ اشماعيل لما افتخر e‏ 
صلی ال ع عله و آله بالائیساب انها لاخل انیا اتایحان ٤‏ وله صلی ال 
RET SETS‏ 
شتران در آمد و در بار سوم زبیر و ابو طالب و برادرانشان عبد الله را از زیر پاهای 


عبد المطلب کشیدند ودنک و پک ونولی کور ست آن قسمت از صورت عبد اله 
که روی زمین بود » کنده شد ‏ عبد الله را بلند کرده می‌بوسیدند و خاکهای بدن 
او را یاک می کردند ‏ عبد المطلب دستور داد تمامی صد شتر در از ةرده 
(کهمکانی‌است در حرم) ذبح شوند و هیچکس راز گوشت آنان محرو م نکنند . 

عبد المطلب پنج سنت داشت ب که خداوند آنها را در اسلام امضاء نمود + 
۱ -شمسران یدرآن را بر پسر ال حرام کرد ٣-در‏ فتل صل شتر ديه گر ار داد ء 
ی ی رز وی یافت و حمس آن را کنار 
1 گرد او رشم م را | آیگاه > که جص ر کرد ؛ زاب‌حاجیان) نام 
نهاد » و اکر عبد المطلت دز زمان رد سحجت نود و تصمیمش بر دیج 
فرزندش شبیه تصمیم ابراهیم به ذبح فر زندش اسجاغیا ی لبود ؛ پیامیر اکرم 
دم ياء حأطر انتانب ره أن دو بعنه ال دو فربانی » افتیخار نمی کر د 
نمی‌فرمود : من فرزند دو فربانی هستم» علتی که بخاطر آن خداوند ذبح را از 


شرخ فرمایش پیامبر :آناائن لبیْحیْن» مس 


الا اتی من خلا عم الله عَروحل ال 2 عن إشماعيل هي الله ا 
من أخلها ذف الم 9 ی هي کون التبي صلی الله عله و آله 
والایْمَة الَمعصومین صلوات الله هم لها رة ی صلی الله له و 
ا وله عم السلا تن ال ا نم تخر | تن بل 
آولادهی و لا دك لوحت على الاس کل ام ال ار 
بقل ۳ ده + و کل ما یرب ناس به إلى الله عروجل من َضیتة فهو ند 
لاشماعیل علي السام إلى یم ليم 

لے و ااج 1 ل هر اا 2 . 3 ۳ از ریخب و 

فال مصیّف هذا الکتاب: فد اختلمتِ الرّوايات في الدبيح فمئها ماورة بان 
E ۳‏ بان شاع 9 و٩‏ سبیل إلى رد لا خبار مت 

و 1 بخ إسماعيل عليه اسلا لکن إسحاة ق لما ول بد بغ دی 

ان کون هوالبي اا وف بذ يجه فِحانْ رال مزوخل 1 


اسما | ل دفم نمود همان علتی بود کهیخاطر آن ذیح را انر عبد الله دفع فرمود .و 
آن علّت ای نی مود که پیامیر اکرم دوف ۾ آنجه مه صلوات الله علیهم- در صلب آن 
دو بودند » پس به برکت پیامبر اکرم ا و انمه لاء خداوندذیح را از آن دو 
دهم نمود و سنت کشتن فرزند » در بین مردم جاری نگردید . وگرنه بر مردم 
نت یی ۵ ۹ SS‏ 
اسماعیل می باشد . 

شیخ صدوق مزلف کتاب گوید : روایات درمورد ذبیح مختلف است. در 
بعش از آنها دکر شده که دبیح اسحاق بوده و در برنعی چنین امده که دبیح 
اسماعیل بوده است. و وقتی سند خبر صحیح باشد » نمی‌توان آن را رد کرد . 
ذبیح اسماعیل م بوده است ولی وقشی اسحاق بعد از این واقعه متولد شد» 
آرزو کرد که ای کان آنکه پدرش مأمور یه قعل او شد اسحاق میبود و در مقایل 


9 ۳۳۴ 


4 کسیر یه و تنليبه ينال ذلك َرَج في التواب» عم له روج ذلك 
يڻ لب e‏ ی ین علایکيه دحا میم يذلك »و قذ رمث ابر ني ذلك 
و وا شقاني کناب اج 


امر خداوند عز و جل صبر می کرد و تسلیم میشد همانگونه که برادرش صبر 
نمود و تسلیم شد »و به این ترتیب درجه و واب برادر را به دست می‌آورد . 

حل او رل نیز که به دل او آگاه بود ؛ این مطلب را دانست و او را به حاطر 
آرزویش در بین ملائکه دبیح ( قربانی ) نامید . 


و حل بث مربوظ به این قضیه وا در کتاب انبوّت»آورده‌ام(). 


- در بارة ذیح عبد الله پدر حضرت رسول اچ استاد معظم جناب آقای غفاری در ترجمه 
مجلد چهارم کتاب « من لا بحضره الشقیه » صفحهٌ ۱۱۱ به بعد مطالیی آورده‌اند که عیناً در 
ایتجا در می گردد : 

«آنجه در این باره بعنی در بار ةدام عبد الله و داستان او گفته شده:اگر دقیق بررسی شود 
مشخص می شود که از قم ھا یی ات کاداتتانرایان ستی مش پرداخته اند و جملگی از 
کسانی هستند که عبد المظلب را عسبری می دانند چون این کار بعنی نذر نمودن به قربانی 
گردن فرزند بنا به صریح آیات قرآنی . منحصر به مشر کین بوده است و از موخدین کسی را 
اینچنین نذری نیست ,و حضرت ابراهیم 9۵ نیز ثذر نکرد ؛ بلکه چتانکه صریح آیات است 
از طرف خداوند به انجام این کار مامور گشت و قرآن خود در مقام تشنیع و توبیخ حشر کین 
می فرماید :ه کذكك زین لکنیر من | لمشر کین قتل اولادهم شرکاژهم لیر درهم و لیلبسوا علیهم 
دینهم -الی فوله - نذرهم و ما ب یفتر ون (و اینچنین در نظر بسیاری از مشر کان عمل قر بای 
نمودل فرزند را رژسای بتکده‌ها نیگو نشان دادن ؛ تا آنان را از دینشان به راه غلط بیرند تا 
آنجا که فر مود :۔ آنان را در همان ضلالتنان واغذار ؛ و با انجه از ابن خر افات می بافند رها 
کن۔ انسام : ۱۳۷ ) 

جالب اینکه در ذیل این آبه مفشران غیر شیعه جملگی گفته‌اند. که آیه در شأن عبدالمطلب 
است ؛ و تنها او را مصداي واقعی و اوَلیة آیه دانسته‌اند + و سادهلر حان نیز بدون تأعل 
پذ برفته‌اند »در حالیکه عبد المطلب از « خنفا» م است ؛ یعنی از کسانی است که در زمان ود 
تنها مو شد بوده ؛ جنانکه در حد یت صحیح کافی از زرارةین اعین از امام صادی م است که 
فرمود : «و پحشر عبد المطلب یرم القيامة امة وحله [ واحدة ] عليه سیماء الانبیاء و هيبة 
الملر لگ » (عبد المطلب در روز قيامت خود تنها وارد محشر خواهد شد , در حالیکه دارای 
چهر؛ انبیاء و هیبت پادشاهان است ) [ کافی ع ۱ باب مولد النبی ] یمنی هتگامی که مردم پر 


شرح فرمایش پیامبر :انا انالد بیحین» ۴۳۵ 


0 


مترجم گوید :در کتاب «من لا بحضره الفقیه » باب «حکم به قرعه » حدیتی 
از حماد بن عیسی از شخصی مجهول از حریز از امام باقر ج نقل شده است 
که بخشی از آن حدیث مربوط په ذیح عبد الله توسط عبد المطلب می‌باشد و ما 
تر جمة انرا به همراه توضیحات استاد در اینجا ذکر می‌کنیم: سپس آین کرعه 
کشیدن برای عبد المطلب رزی داد » بدین تحو که او ته پسر داشت و نذر کرد که 
اگر خداوند پسر دهمی را به وی عنایت کند او را ذبح نماید » پس هنگامی که 
عبد الّه تو لد بافت امکان این را نداشت که او را با اینکه رسولخدا در صلبش 
حو اشل بود » ذیح نماید لذا عبد الله را برابر ده شتر به قرعه گذارد و قرعه به نام 
عبدالله در آمد و ده ده بر شتران افزود و قرعه کشید ‏ پیوسته به نام عبد الله بیرون 
می شد تا عدد شتران به صد رسید, دز این هنگام قرعه بر شتران افتاد. 
عبد المطل که این بدید گشت: با خدا انصاف نداده‌ام و قرعه را سه پار به نام 


هفوج فرح و صف‌بندی شده به محشر"احضار یی شوند ار حرّم به تتهایی با آن متانت و 
بزر گواری و هیبت وارد می شود چر؛ که در زمان جود به توحید و دين حل در ميان فر یش و 
طائثه و اهل دیار حر یش منفرد بود و همکیشی نداشت . 

یا احادیت دیگری در این باره که در باب تاریخ مولد الثبی کناب کافی ذکر شده است. و 
نیز عبد المطلب دارای سنت‌های بسیاری است که همه را اسلام امضاء کرده و مؤرخین ذکر 
کرده‌اند :از قبیل تحریم شرب حمر و حرمت زناه و معیّن کردن صد تازیاته حد برای آن؛ و 
بر یدن دست سار : و تبعید زنان عثرتکده‌دار و نهی و جلوگیری از زنده‌به گور کردن 
دخعتران , و حرمت نکاح زنانیکه با انسان محرمند »و نهی از بام خاته وارد شدن: و جلو گیری 
از عر بان طراف کردن کعبه و لزوم وفاء به ندر و حرمت ماههای جهار گانه و فرا عواندن 
حصم را -در صورت‌سرباززدنازستی - به مباهله» و تعیین دیذ کامل به یکصد شتر و و .. که 
اینها دلالت بر فکر روشن و عظمت روح و بزرگی و کرامت نفس و اند یشمندی او می کند و از 
این رو رسول خدا تیم بدو میاغات می کرد و با کمال سر بلندی در مقابل دشمن می فرمود : 

۱ تا یی لا کذب ‏ اناابن عبد المظلب 

(می به حقیقت پیامبرم »من فرزند عبد المطلب هستم ) 

و مردی با این شخصیت ممتاز و عقل سرشار که با ابرهه چنان رفتاری کرد که او را به 
حیرت انداخت و جان خود و همة مردم شهر را از آسیب در امان داشت؛ و در آن موقعیت 


۱۸ باب‎ fF 


عبد الله و صد شتر زد و هر سه بار قرعه به شتران افتاد » عبد المطلب گفت: 
اکنون دانستم که شدای من راضی شده است ٠‏ پس شتران را فربانی کرد ». 

استاد در شرح این عست از حدیث می‌فرماید : «اين خبر از نظر سند 
ضعیف است زیرا حماد بن عیسی در تمام کتب موجود» بلاواسطه از حریز 
نقل می گند و حریر خود شیخ احازة (استاد ) اوست؛ و در این حا بت 
مع‌الواسطه از وی نقل کرده است. دیگر اینکه حریز از اصحاب امام صادق و 
موسی‌بن جعفر للم است »و گویند از امام صادق بیش از دو حدیث نفل نکرد 
و امام باقر ج ۳ درک نکرده است و در این حدیث بلاواسطه از امام باقر چم 
حماد بن عیسی از حریز ازشخصتی دیگر از امام [باقر ] نقل کرده باشد و 
تحریف شده و بنا بر این حد یت مرسل استاین از نظر سند , 

و اما از نظر متن»عبد ال را پسر,آخر شمرده و حال آنکه حمزین_ 
عبد المطلب با رسرلخدا هم سن است و او يا عبّاس‌بن عبدالمطلب 


هحساس که دل همه سیاستمداران را به وحشت می‌انداعت . با کمال فدرت نفس از کار آن 
گذشت و تا نابردی دشمن جیزی از دست نداد , چجگونه جنین نذری می کند و قتل کودگ 
معصومی را مرجب تقرّب به خدا می‌داند » بسیار کودکانه است که فگر کنیم کار نادرست و 
مخالف فطرتی اگر برای رضای خدا انجام شود درست است و صواب :و اما اگر برای یت‌ها 
باه یقت اف قاد 
فرآن این عمل را از سنت‌های مشرکان می‌شمرد : و عبد المطلب نه مشرک بود و نه تابع 
مشرکین :و نار کشتن فرزند و قطع رحم کاملا احسفانه است چه پرای خدا و چه برای بت و 
او به حقبشت از امثال اینگونه تهمت‌ها مرا است ,و بنظر میرسد که وق نذر کرده بود که 
چنانچه خداوند به او ده فرزند نر یله عنایت فرماید برای هر گذام به مرور زمان ده شتر عقیقه د 
فربانی کند و این عمل را پس از فرزند آخری و یا قبل از او انجام داد »و افرادی با غرض ورزی 
آنرا داستانی بد بن صورت در آورده و ترویج کر دند . و ساده‌لوحان بدون تأقل پذ برفتند و نقل 
گردند و رفته رفنه در کتب حدیت داخل شد و مورد استفادة مفشرین اهل سنت که آباء 
پیغمبر را مشر ک می دانند قرار گرفت چنانکه زمخشری تا سیّد فطب جملگی در ذیل آیڈ 
شريفة :هو کذلك زین لکثیر من المشر کین -تا آخر » مصداق حقیقی و اب آن را عبد المطلب 


شي سجر ناد ,ر 


شرح فرمایش پیامبر :«انا انال بیحین؛ Ey‏ 


کوچکترین فرزند عبدالمطلب بودند چنانکه در کتب انساب عرب ذکر 
کرده‌اندهو البته پاره‌ای بیش از ده پسر گفته‌اند و تا سیزده تن نام برده‌اند » ولی این 
قول ورین قرون بعد است نه از علمای انساب عرب. و از گفته‌هاشان 
پیداست که رجماً بالغیب (سنگی در تاریکی) و پریشان سخن گفته‌اند نه از 
روی اطلاع زیرا غالبا نوشته‌اند که عبد الله کوچکترین فرزند بود با اینکه قائلند 
که نذر این بود که جون خداوند به عبد المطلب ده پسر دهد یکی یا آخرین را 
قربانی کند و آخرین به هر صورت یا حمزه و یا عباس است. و این فبیل 
سخنان افسانه است نه مطلب قابل اعتماد ..»( تر جمة کتاب من لا بحضره الققیه 
ج ۴ ص ۰)۱۱۱ 

و اما در مورد اینکه مراد از ذنیحین» انماعیال و اسحاق غا ا 
صدوق این مطلب را نیز در کتاب خصال ص ۵۸ و از طریق عبد الله بن داهر 
احمري از آبوقتادة حرانی از وکیح‌بن تجراح از سلیمان ین مهران از امام صادی 
#28 نقل کرده است. و لازم به تذکر است که طبق توضیحات استاد معظم 
جناب آقای غفاری در یاورقی خحصال و ترجه کتاب ققیب عبد الله بن داهر 
ضعیف است. و انیا با توجه به اختلاف طبع او و ابو قتاده روایت کردن او از 
ابوقتاده قابل تردید می‌باشد و ثالثاً ابوقتاده و وکیم هر دو تیب هریت واز 
ناسیة شیعه نیز توثیق نشده‌اند . 


CRE 


۳۳۸ ا 


۹ 
رباب ما جاء ن الرضا عليه السَلام في علامات الامام) * 

-٩‏ خد تلا عمده ن اثراهیم‌یی اشحاق الظالفانی - رضي الله له م فالّ: 
حا مان حمیبن ا EE‏ فال: حتنا علي بي ن الحمن بن 
علي ُن قضال» عنأبی, عن قن أبي لحن عيبن موتی الا یهت لدم 
ال : للامام هک کون اعم اثاس, و أخكم لاس و نمی الاس» و أخلم 
اس و ۳ الثاس, و ی اس و دالاس و یل مختونا و کون 
طهر و بری من خلفه کما ری من بن یت ولا یکون له ظلء و اذ وم 
عل الازضش من بن م 4 وق فم على راحتبه رافعاً صوَهُ 4 بالشهادتيْن» ولا و 
ینام یه و لا ۳ لب و کون مُحدئاء و توي عله د ل له ی ال 
تایه و الی ولا بری له بون لاا لاله عرَوحل قدو کل الاو باثعلاع 

باب ۱٩۹‏ 
ل سخنان حضرت رضاً -علیه السلام- در بارۂعلامات امام ‏ 
1 حسن بن علی بن فضال از امام زضا 7 چنین نقل کرده است: امام را 
علاماتی است :عالمترین» حکیم‌ترین» باتقواتر بردبار تر » شجاعتر » سخی تر 
و عابد ترین فرد است؛ مختون متولد می‌شود پاک و مطهر است: همانطور که 
از روبرو می بیند »از پشت سر نیز می‌بیند » سایه ندارد » آنگاه که از شکم مادر به 


زمین می‌افتد » بر روی دو کف دست به زمین می‌افتد و با صدای بلند شهادتین 
را می گوید ‏ محتلم نمی سود » سمش راه جوا می رود اس فلیش 
نمی خوابد . فل است (یعنی صدای فرشتذ وحی را می‌شنو د ولی آن را 
نمی بینل ) ) زره رسول خزا مان کام اندارة اوست » بول و غاتمل او لذ یله 
نمی‌شود ‏ زیرا خداوند عز و جل زمین را مامور کرده تا آنچه را که از او حارج 
می شود ببلعد " بوی امام از مشک خوشتر است. اختیار او نسبت به مردم از 

اج در کتاس من لا یحضره الششه ه شا ۴ سس ۳۷۸ ) در در صیح ابن جمله مده است : 


+یعتی در محلی که در معرضی دید دیگران است په استنجا نمی‌نشبند : + بلگه در جایی که 
سای 


نشانه‌های‌آمامومعصوم »در فرمایش حضرت رضا بی ۴۳۳3 


و تون یه أظيّبَ من رْحة اليسك» و کون زلی يالاس یم 
یهن ,و هم من هم ي ماھء و تک دالاس 7 تواضعاً له 
زوا اوو کن اشد الثاس بما E‏ بی و أَکْتَ الاس ما یثهی غلك و 
و ماو فتجابا حتی آنه و و دا لیم : ره نت بیشفین. ویکون عنده 
بلاغ رول لاله صلی الا عله و آله وتلم بو تفه ذوالفقّان و کون عثته 
صحیفه فيا آشماء شیعتهم إلى ی قیاق دی سا آغدانهم إلى 
امن ند من اي رف ها تلو اما یه جمیغ | 
تختاج اه ول اد TT‏ از و اهاپ ماعزه ۲ 
ك رش ادش وحتی الجَلْدة و يضف 


اعتیار آنان نسبت به خودشان ب بیشتر اس اء نسبت به مردم از يدر و مادرشان 
دلسوزتر است. از همه مردم در مقابل خداوند متواضع‌تر است .از همه بیشتر به 
را از آن نهی می کند دوری می‌نماید ؛دعایش مسبتجاب است, به گونه‌ای که ار 
دعا کند که صخره‌ای دو نیم شود »دو نیم خواهد شد ‏ اسلحة حضرت زسول 
ا و شمشیر آن حضرت یعنی ذوالفقار په نزد آوست, نز د او نو شته‌ای است 
که اسامی شیعیانشان تا روز تیامت در آن مکتوب است» و نیز نوشنة دیگری 
دارد که اسامی دشمنانشان تا روز قيامت در آن آمده است «جامعه» که 
صحیقه‌ای به طول هفتاد ذراع (حدود ۳۵ متر) و مشتمل بر همگی 
نیازمند بهای او لاد آدم امست رد ات وی اك و اضر که رسک بزی و 
پوست قوچی است و جمیم علوم حتی ارش ( مجازات ) یک خراش و حتی زدن 
یک يانیم یا ثلث تازیانه در آن ثبت شده و همحنین مصحف فاطم زهرا 


ea‏ و کنیف دارد تخّي می کند و مدفرعش از دید دیگران پنهان می‌شود , پرنتلاق غالب 
مردم عرب آن زمان که در پس دپواری» روی زعین و عحل دید د د بگر ان قضاء ساچت مې گر دند . 


۱۹ باب‎ ff 


لت ون اللو و کون لته مشش فاطمَة علها العلام, 

۲- وني یی آخر: إالإمام موب بروج القدس و بت و بين اله عمو؟ 
من تور ری فيه آغمال الباد و گل تاج | للع عليه و بنط له 
یلم و قبض عله فلا یلم 

والامام بو 


سس 


یاو ام ا ویو مر اش و تور ور ۳۳ 

وله ويح وینرضی وا کل و یفرب ويول ویو 
٣‏ ر ”ار ا EB‏ س ا ر A i‏ اف 1 2 
و یلیخ و ينام ویلسی وټشهوو يقر و يرك و بَضحك و یکی و يخا و 


سالام‌اللّه علیها ۔ نزد اوست. 

مترجم گوید : در این حدیث بزرگترین و مهمترین علامت امام که اتغاق و 
اجماع امامیّه بر آن است صریحاً ذکر نشده و ظاهراً حذف گردیده است. و آن 
مقام «عضمت» است که بعضین فرّق شبعه مثل فطحیه و جارودیه آن را فبول 
ندارند » و ابن‌فضال نیز فطحر سلاهت رده است (یعنی بعد از امام صادق چ 
بجای امام کاظم 90 برادر آل حضرت: عبد الله بن جعفر را امام می دانسته ) هر 
چند در نقل اخبار ثقه و فایل اعتماد بوده اشت و در آنحر عمر متنبّه گردید »و از 
طرفی در پاره‌ای از صفات مثل مختون متولا شدن غیر معصومین نیز 
شریکند ‏ و کلا آنچه بخالف اعتبار عقل باشد » پذیرشش واجب و ضروری 


یتیس یا ,۽ 


۲ در حدیث دیگری آمده است: امام مید به روح لس است »و بین او 
و خدا ستونی از نور وجود دارد که اعمال هردم را در آن می‌بیند »و آنجه را بدان 
احتیاح دارد بر آن آگاه می گردد » گاهی آن نور برای او گسترده‌می‌شود و (آنجه 
را که باید بداند ) می‌داند و گاه از او گرفته می‌شود و در نتیجه (آنچه را که لازم 
نیست )نمی‌داند . 

(شیخ صدوق گوید : ) امام متولد می‌شود و خود تولید مثل می‌نماید » 
مریض می‌شود » سلامت می‌یابد » می‌خورد و می‌آشامد ‏ قضاء حاجت 


نشانه‌های‌امامه معصوم «درقرمایش حقرت‌رضا 4 ff‏ 


يموت و يبر و یزان و خشر و بوفت, ویترض و یشان و اب و بکرم و 
Ra FOS‏ ا ره من 
لخوادت الي تخد رز مر زشول E‏ 
19 [و كوت ذلك متا عهته الیه عیرئیل عن رن علا شب متا 
توارته عن آبائه ی مر ذلك ما عهد إل [صلی الله 
4 ]* جبرئیل عله السلا م ین لام یوب عروجل. 

و میم الم الأحة عشر بَعدالبي ی اال له و آله فیلرا, م۸ 


بای و هو أميرالمومتيح والختم pT‏ 


1 » ازدواج می‌کند > می خر اید ۽ دچار سهو و نسیان ۷ می‌گردد ۱ 
خوشحال و محزون می‌شود . می‌خندد و می گرید » زند گی می کند و سپس 
می میرد » دفن می‌شود و مردم او را زیارت,می تنبد ‏ محشور می شود و مورد 
سوال واقع می‌گردد » به او تواب و پاداش داده می‌شود و مورد اکرام الهی قرار 
می گیرد و شفاعت می کند .و علاضت مهم او دور تعیزراشت: علم و استجابت 
دعا , ۱ 

عبرهایی که از حوادثِ آینده می دهد .از پدرانش از رسول محدا -صلی الله 
علیه و الب به او رسیده است»و حضرت رسول نیز از جبرئیل و او از خداوند 
علامالخیوب -عزو جل دانسته است. 

و تمام بازده امام بغد از پیامبر لا شهید شده‌اند ؛ بعضی با شمشیر ؛ که 
عبارتند از : امیرالمزمنین ‏ امام حسین لام و بقیة ایشان با سم, هر یک را 


۱ - مراد فف از سر و نسیان سنانکه شود در کتاب وسن لا یجحضره الفقیه ۾ شرح داده 
بد بن متوال میباشد : 

هنگامی که خحداوند به مصلحتی بخواهد اوء(امام ) په نسیان یا سهو دچار خواهد شد .و 
هر کجا که چنین شد بلافاصله شود امام از تیان یا سهو خود خبر می دهد تا کسی گمراه 
نگردد. البته این عقیدة موف و استادش »این‌الولید » است نه عمة مشایخ عظام > و آنان 
گر بند : سهو و تسیان با عصمت که ملاک حجیت است متافات دارد. لذا همذ ظر اهر را تاویل 
و با رد می کنند , 


۴۴۲ باب ۱۹ 


۱ وا ارگ چا جر ۳ و كا > 

اجب ثم اه زمانه و جری عليه علی لح والحت لا كما نله 

له واشتونه تما هم بل ن: انم لم يلوا علی الةو اه 
یه لثاس رهم . فکدَبو هم عضب اللم, فإانة ما شمه أهر آحدٍ مه 


ني اه و خججه پلتاس الا آثرعیتی بن زیم علهما اسلا وغل لاه رف 
لز ر سوت 


تارفن یا و فيض روخه تین الما ء والازضء سک رفم إلى السماء ورد 


طاعوت زمانش شهید کرده است. و شهادت 7 77770 
است ‏ نه آنچنانکه غلات و مُفوَضه که لعنت خدا بر آنان باد - معتقدند . 

مترجم گوید: فلات جمع غالی به معنی غلوّ کننده است. غلات سه 
دستداند : ۱ - انان که در بار علی تم علو می‌کنند و او را خدا می‌دانند . 
انان که در بارة اهل‌بیت #غلو می کنند و در بار؛ ایشان معتقد به صفات و 
خصوصیاتی هستند که جوّد ایشا چنین ادعایی ندارند . ۳ - آنانکه معتتدند 
شناخت امام انسان را از همگی عبادات و واجبات بی‌نیاز می‌سازد و از این رو 
طهارت .نماز روز زکات و جح را با اتکال به دوستی و ولایت اهل بیت ترک 
می‌کنند . و مراد از «علات» در کتب متقدمین بیشتر همین طائفة سوم است . و 
مفوضه به کسانی اطلاق میگردد که قائل به تفویض میباشند . تفویض دارای 
هشت معنی است؛ از جمله اینکه خداوند امر حل و تدییر و رزق را به 
معصومین پا واگذار فرموده است ۰ که این عقیده » خود مر است (برای 
توضیح بیشتر به مجلد ششم ترجم کتاب «مَن لا بحضره الفقیه؛ ص ۵۷۳ 
می اجعه فر مانید ), 

باری آنان گویند : ایشان (یعنی ائمَة معصومین ) در واقم کشته نشده‌اند 
بلکه امر بر مردم مشتبه شده است. (شیخ صدوق گوید : ) دروغ می گویند » 
خحداوند بر آنان غضب کناد !امر هیچیک از انبیاء و اوصیاء بر مردم مشتبه نشده 
جز عیسی بن مریم 2 د فقط, زیرا او زنده به سوی آسمان برده شد و در بین 
زمین و آسمان قبض روح گردید .سپس به آسمان برده و روحش به او بر گردانده 


نشانه‌های‌امام«معصوم »در فرمایش حضرت‌رضا چ FE‏ 


و ای تعالی : «لدْال ال با عیسی إنى موی ِ_ 
إلى و ميرك » و قال عزوحل ححابهٌ مَل عیسی عَلیه السَلام یوم التبا 
دو گت عله هيدا افش هخ فلا نرتي لت آنت ایب 0 
آنت علی کل شي ۽ شهیل». ۱ 

و بول الْمتَاورون ا مر لبم هم السلام: له ان جار أن بسب 
E a‏ لاس فم لا جور أن سب 


نزن اا الا ان ل هم ن عیسی هو ملد من غیرآب» فلم 
آن یکور تین ین قرب س فاته لا ترون علی اظها رتذهبهم- 
الله في ذلك وعنی - حار ان نکن ی جبیغ آنبيا ء الله و له و ختجه بد 


آم ودين من الآباءِ والامهات, و کان عیسی من بيهم لهم الشلام قولودا 


شد »و این آید شریفه به همین مطل 0۵فا کار: «اذ قال الله یا عیسی اي 
مويك و رافعك ال و مطهرك ....»(آنگاه که خداوند به عیسی گفت: من تو را 
TT‏ و از کار بات و و مطهرت می‌کنم. 
Sy ae‏ ا 
اث ریب عَلَیَهم و انت على کل شىء شهید ,(مادامی ؟ که در میانشان بودم 
گواه بر آنان بودم و آنگاه که گه مرا بر ی » خود مراقب آنان بودی و تو بر همه 
حیز شاهدی _صاتال هو FF (iY:‏ کسانیکه در مورد انب الا از حد تجاوز گر ده‌اند 
می گویند : اگر جایز است که که امر عیسی ټم که بدون پدرخلق گر دیده است » 
بر مردم شب شود سرا حایر تاسد که امر امه اا مرت وش ود 
جوابی که باید به آنان داد این است: عیسی بدون پدر خحلق شد + یس جرا 
حایز تباشلد که آنان نیز بدون پدر خلق شوند ؟ زیرا آنان جرأت نخواهند کرد که 
عميدة خود را در اين باب اظهار کنتد » حدایشان لعنت گناد ! وقتی که تمام 


۲۰ یاب‎ FT 


فن غیرأب ع ُن EEE‏ اه لتاس حون آقر غره م الانبیاء وس 
هم اسلا کما حار آن ولد من ¿ یرب دونهی و نما أراداللة عزوحل أن 


بَحعل أمره یه ولا للم بذیك و 
۱ 
#(باب ما جاء عن الزضا لته الم في وضفب الما َة ولا مام):د 
دیون و ندب 


ات دا یلاس خمد إبراهيمَ بن الات نييعت 
قال: اتا وحم الاسم بن مین علي الهاژوني فا حدنی انو سامد 
ان فوتی بن انراهیم» عن انين الفايم الام فال: عقيي 
۳ قان شیم عن جيه لین را م قال: گتا في نامع ثوتی 
3 هم ایام مرو فا تمتا ی مسح اميا گت ۳ یوم الحَمعَة ف ید ء 


ي ۰ 


متام دار ر التاس مر ا 9 د گروا کش اختلاف لاس فیها 9 خلت 
ففط عیسی وټم بدون پدر نعلي شده باشد + جایز است که امر آو بر مردم مشتبه 
شود نه امر سایر ايء و اوصیاء لقن کما اینکه جایز است که بدون يدر خحلق 


شود + حداوند -عز و جل خواسته است او را آیه و نشانه‌ای قرار دهد تا دانسته 


شود که او بر هر کاری تواناست (پایان کلام شیخ صدوق ) . 


باپ , ۲ 
#ز سخنان حضرت رضا -علیه الشلام- در بارة 4 
# صفت امام و امامت و فضل و رتبه امام ې 
ا-عبد العزیز بن مسلم گوید: در زمان على بن موسی الرَضا للم در مرو 
بودیم »از آغاز ورود -روز جمعه. در مسجد جامع آن شهر گرد آمده بودیم و 
مردم در بارة اماست و احتلافات زياد مردم در آن مورد ۽ بحث و گنتگو 
می کردند »من نزد آفا و سرورم حضرت رضا -علیه السلام- رفتم و گنتگوهای 


گفتار حضرت رضا ام دروصفدامام مو امامت » ۴۴۵ 
e‏ َيه السلا لته ما خاض الاس في تقشع 
عليه الشلدم, د نم فال: یا عالعریز خهل ام و خدغوا عن أذيانهي ان ال 
تارك و تعالی َم قبض به صلی الله لب و له تی اکت الذي و رك 

عله ارآ فیه تمصي کل شی ا 
و خمي ما تاح اه كملا فال عزوحل: «ما رظنا في الکتاب من »و 
مردم را په عرص ايشان رساندم » حضرت تبسمی کرده فرمودند : ای عبد العزیز ! 
مردم اطلاعی ندارند » از دین خود به نیرنگ گمراه شده‌اند » خداوند تبارك و 
تعالی پیامبر خود را قبض روح نکرد مگر بعد از اینکه دین را برای او کامل 
گردانیدو قرآن را که بیان همه چیز در آن است ‏ بر او نازل فرمود . حلال و حرام 
حدود و احکام و جمیمنیازمندی‌ها را به طور تمام و کمال در آن بیان فرمود و 
گفت: «ما رطا في ألکتاب من شیم ب(ذرکتاب به هیچ وجه کوناهی 
نکرده‌ایم-انعام :۳۸) 

مترجم گوید ١‏ لازم به تذکر است که «بی» در «ین شوه زائده است و 
تقد بر آیه این می‌باشد: دما قطنا ی الکتاب شُیناًه و «شیاً» در اینگرنه 
جمله‌ها جایگرین مفعول مطلق تأکیدی است ‏ یعنی: «ما فرطْنا فى الکتاب 
تفریطاً ب مانند : ولا یضرکم کیدهم شیتاً» . به عبارت دیگر «شیگا » در اینگونه 
عبارات مفعول مطلق تأکیدی است نه مفعول‌به. پس معنی آیه همان است که در 
متن ذکر شد » نه اینکه « آنجه لازم بوده در کتاب آورده‌ايم و جیزی فروگذار 
نکرده‌ایم.... ( ر ک : مامن به الرحمن ۲۴۱۰ /۱) 

البته ممکن است مراد از عدم کوتاهی در کتاب » همین باشد که همه چیز 
رادر کتاب آورده‌ایم و چیزی باقی نگذارد‌ايم. 

نکتذ دیگر اینکه مراد از « کتاب» در آیه ممکن است «لوح فحفوظ » باشد نه 
فرآن »و این احتمال با توجه به قبل و بعد این جمله در آیه بیشتر تأیید می شود » 
آیه چنین است «و ما من اف الازض و لا طاثر یطیر بجناحعیه إلا امم مالک 


۲۰ باب‎ FFF 


انرك َة الوداع و هي آجر غمره صلی ال َه و آله «الْيوم مت کم دينك 


و تفت علیکم نع غي و ريت لَك الاتلاعدین» 
رآ ااناتة تام الّین» و لم یمض ن صلی الله له ۳ عله و آله ول حتی س 


سیم . و تركهم على تضیالتن و ام لهم 
غلا یه کلم علماً و إمامأءو ما ترك ها ياح إل لاه إلا بيه فمن 
زعم هل عروحل لم يحمل ديت فتدرة تاب الله عزوخن و من ر 
کنات اه د ای هر کافن هل بغرفوت قَذرَالإمامة و محلّها من لاد جوز فيها 
اخیارمه؟ 


ad Fm | 3‏ کې صو د اھ اي ند ہیل د لیہو ارگ اس 
إت الامامة أجل فدرأ شانا, و آغلی مکانا, و تم اه 


۳1 
مته معا دینهم؛ و وصح 


a 
r 
0 


ما رطا فى الکتاب من شیع بم ال رھم شرو ون » (تمام‌جنبنده‌های زمین و 
برند گان آسمان متها یی شل شما مستند ,در کتاب کوتاهی نکرده‌ايم .سپس 
به سوی پرورد گار خود محشور می‌شوند ). 

و در ةاد داع که در آنصر عمر حشرت رسول لل واقع شد این آیه را 
نازل فرمود: «آلیوم مت لکم دینک ز آتممت علیکم تين و رضیت ل 
" الاسلام دیناً» (امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتم را r:‏ تمام 
نمودم و اسلام را به عنوان دین » برای شما پسندیدم-مائده : ۳ ) و مسالة امامت » 
تمام کننده و کامل کنندة دين است ‏ و حضرت رسو ل مق قبل از وفات 
خود » دین را برای مردم توضیح داده » تبنیین فرمود +و راه آن.را براي آنان اشکار 
کرد آنان را در سیر حق قرار داد و علی 98 را بعنوان امام و راهنما برایشان 
تعیین فرمود . و تمام آنجه را که مردم به آن نیازمندند » بیان فرمودء هر کس 
گمان کند خداوند دین خود را کامل نکرده »در حقیقت کتاب خدا را رد کرده 
است. و هر کس کتاب خدا را رد کند کافر است » آیا مردم به قدر و ارزش 
امامت و موقعیّت أن در بین ۰ ات آگاهند تا انتخابات آنان در آن مورد قابل فبول 
باشد ؟! امامت جلیل‌القدرتر عظیم‌الشأن‌تر والاتر »ملیع تر و عمیق‌تر از آن 


ك ۴۴ 
۳ من آن ن ھا الاس هم أو نا لوها با راهم و تة نموا اماما باخټيارهمْ» 


ان ی اثراهیم الحلیل ی لابند اش ی 
اله و فة ق بهاء و شا بها ذ کر ال و ا حاعاڭ للناس 

اماماً» فتال خلیل عاي اسلا سروراً ها لاو مر ۽ ذرَنتي» قال ال E‏ 

ور نال 2 هدي ا HE‏ هذه الاه امامة کل ظالم ران يوم لیامت و 
صارّت : في اسف م کرت الله عرَوْحَلَ بأن جلها في درَیّه أقل الصغوة 
اهاز فقا عروحل: ؛ و وهنا 1 ا و بوت الا و گلا جما 
صالِجين و عنام يم بَهْدُون شرا و وحن هم فش الْحَيْرات و فا الصَلا 


است که مردم با عقول خود آن را درک کنند » یا با آراء و عقائد خویش آن را 

بفهمند یا پتوانند با انتخاب خود امامی پرگزینند . امامت چیزی استکه 
خداوند بعد از تبرت و خلت (مقام حلا( الط )در مقام سوم ابراهیم نحلیل 
«تش را بدان اختصاص داده به آن تیاب موی فرمود »و نام او را بلند آوازه 
کرد 4 حداوند می‌فرماید : ی جاک سس ناما (ای ابراهیم! تو را برای 
مردم » امام برگزیدم_بقره : ۱۲۴ ) و ابراهیم ی از حوشحالی گفت: «و من 

ذریتی» (آیا از فرزندان و نسل من هم امام برگزیده‌ای؟ بقره : ۱۲۴) خداوند 
فرمود :«لا ذال عَهُدی الظالمین » (عهد من به ظالمین نمی رسد . بقره :۱۲۴ )و 
این آبه امامت هر ظالمی را ار تایه تخت تیب آمانت در 
خواص و پاکان قرار گرفت. سپس خداوند با قرار دادن انامت در خواص و 
پاکان از نسل و ءوی را گرامی داشت و فرمود: توق ال سس یر سطرت ان 
و لا" جَملنْا صالحین و جعلناهم آئمة يهدون بمرنا و ز اوحینا ایهم فنل 
الْحیراتِ و اقام الصَلوة و ياء ال رکوة و انوا نا غابدین»(اسحق و نيز یعقوب را 
-اضافه بر حواسته‌اش- به او بخشیدیم» و همگی آنان را از صالحین قرار دادیم ؛ 
آنان را امامانی قرار دادیم که به دستوز ما هدایت می کردند و انجام کارهای نیک 


۳۴۸ ج باب ,۲ 


و ایتاء الرکوة و کائوا لا عابدیت». 

ی هبعش تن بت تا تحت وق ها التي صلی ال 

و هنال له عروح ال : ان وی الٹاس باراهیع لین ابو و ها الي ۱ 
رت | وال ولي المویین» تکانث له اس دا صلی اله عله و 
له وسَلَم ل بارال عزوجل علی رشم ما رصا ال و 
در الاضفیاء ای تام ال الم والویمان سم له عزوجل: «قنال الزرة 
و الیل والایمان شد بم ی ي کتاب الله 4 إلى ان فهذا بوم وم البَعّث»» فهي ۱ 

ي ود عي علیهم السلام اس الی ی القبامة ٍذلا تبی تقد محم ی الله 
بت یناخ مر و سس رن 


اوق 


و اقامة نماز و پرداحت زکات را به آنان وحی کرده دستور دادیم »و ما را عبادت 
می کردند-انبیاء : ۷۳/۷۳ ). .و امامت به همین ترتیب در نسل او بائی بود و 
یکی بعد از دیگری نسل بهتسل را به ارث می‌بردند تا اینکه پیامپر اسلام 
وارث‌آن گردید . 

خداوزد ا إن آولى الاس با براهیم لين اتبعوه و هذا اى 
الل ا و اله يمن (سزاوارترین و شایستهترین مردم در انتساب به 
ابراهیم کسانی هستند که أو را پیروی نمودند و این پیامیر و نیز کسانی که ایمان 
آوردند . و خداوند ولي مؤمنین است-ال عمران : ۶۷) و این امامت خاصی 
حضرت رسول پاي بود که به امر خدا -به همانگونه که حداوند واجب فرموده 
بود - بعهدة علی تاتل فرار داد و سپس در ان دسته از نسل حضرت علی رس که 
بر گزیده بودند»و خداوند علم و ایمان به ایشان داده » قرار گرفت. ¥ 
می‌فرماید : «فقال این اؤتوا لملم و الایمان لد لبتم في کتاب الله إل : یوم 


کل اس 


لت نود قهذا يوم ابع ۷( کسانیکه علم و ایمان به ایشان داده شده بود »[ حطاب 
به مجرمینی که بعد از قیام قیامت می گفتند : بیش از اندک زمانی » در قبر 
نمانده‌اید ] گفتند : شما در کتاب و علم خدا ESSE‏ 
امروز همان روز قيامت است - روم : ۵۶ ) پس این امامت در اولاد علی هم تا 


گفتار حضرت رضا چ در وصفب:امام بو امامت » ۴۹ 


له آله فمن أن یَختاز هولاء الخهاك؟! 


إن الإمامة هی نله النبیاء» ور الژصبای إن الإمامة لاه الله 
و سار ي = ا ا ۳ ۳ 1۳ î e‏ م 3 5~ ت" 
عزولّ و جلا الوْسُولء و قفا آمیرالمومنین,و ميراتُ الْحَسن والختین 


لهم السام 

ان الإمامة مام القین» و ظا الم وضلا خالدنیا, و عرالمومنی, ان 
الامامة سر س اللام الثامي و فرغ السامي» بالامام تَمامْ مام الصاو والزداة والضيام 
والح والجهاد, و نویر ال ء انش تتات, إمضاء الحذود والأځكام» و 
منم الور ًالأظراف. 


ارم م جل E‏ و بحرم ا و فيه خدوداللی و يدب عه 
دين الب و تدعو إلى سیل ر به بالْحكمَة والوعظة ال واا الا 
الإمام کالشمس الظالة الم وهي ب بالأفق بحیِث لا تناها الأيِدي والأبصار. 


روز قیامت خراهد بود »زیا پیامبری بم ل چها ل نخراهد آمد .حال » 
چگرنه این جاهلان می خواهند انتخاب کینل.؟ 
امامت مقام انبیاء E ELSES‏ 
جل- و جانشینی پیامبر.و مقام امیرالمؤمنین.و میراث حسن و حسین 4 
امامت زمام دین و باع نظم مسلمین و صلاح دنیا و عزت مؤمنین است. 
امامت بای ۳ شاه و نتیجه والای آن است, توسط امام است که 


ا 


نماز و ز کات ه و رةد حح و جهاد به کمال خود می‌رسد »و نیء ۶ صیدقات 


وفور مي بابد, و حل ود د اسگام ۾ جاری ف و ر حفط و س سینت 
می شود »امام حلال خدا را حلال ‏ و حرام حدا را حرام میکند ۾ و دود او را 
جاری می‌نماید و از دین خدا دفاع نموده » با حکمت و موعظ نیکو و دلیل 

قاطع » مردم را به راه پرورد گارش فرا می خواند ,امام همچون خحورشید درنحشان 


۲ - فیء غدائمی را رید که بدون جنگ و جور یز ی لاست مسلعین ساقت . 


۳0۰ پاپ ۲۰ 


الإمام در لمیر والشراج لاهن والنور الاطمٌء رواجم الهايي في 
ياهب الحی والیداتهذار ول البحان الما الماء انب علی لاء 
الاك علی الهُدىء والْمئحي من‌الردی, الما التاژ علی الیفاع, انار 
لمن اضقللی بعء والییل ني الماك من قارف تهالِكُ. 

الامام السحابُ الماطن والْعَیتْ الهاطل» امس نید والازض 
الق وال اْغزيرة والْییر والروضة. 

الامام الامن الف لرا ای وال اسقیقء و فرع | العباد فى 
الداهة 


ی 
ص 


وا ین الله د في زیوجت علی عیاده و یت ٤‏ بلاده» الاعي 
ای الله والذاب عه 9 خرم الله ول 


جهان است + حورشیدی که دور از «سترس دستها و چشمها در افق قرار دارد , 
امام » ماه نورانی .جرا در اھر جو اطع و ستارة راهتما در دل تاریکی‌ها و 
صحراهای خشک و بات و علت و موجهای وحشتناک دریاها است. امام 
همچون آب گوارا بر تشنگان است ‏ راهنمای هدایت و منجی از هلاکت است. 
امام همچون آتشی است در بلندی‌های بیابانها + کسی که از سرما به آن آتش پناه 
برد .او را گرم می‌کند؛و در مهلکه‌ها راهنمائی می‌کند »هر کس از او دست 
بکشد هلاک خواهد شد . 

امام ابر پرباران و باران پربرکت است ‏ خورشید درخشان و زمین گسترده 
است »او چشمة جوشان و باغ و برکه است. 

امام امینی است شمر اه“ بدری اش مهربان؛ او برادر تئی است > در 
مصائب یناه بند گان است. 

امام امین خدا در زمین و حجت او بر بندگان است » او لیف حدا در 
کشور اوست,امام دعوت کنندۀ مردم بسوی خدا و مدافع حرمتهای الهی است. 


تحص مرت عون سوه ۳۵۱ 


لاسام الم مزاب الم موب تفن باليل» ی 
بالجلی لین و یر ره این ای 
۱ الامام واا دقره» لا ندانه احا لا غاد ام و لوط بل ههد لد 
٩‏ هل ولا تین صوص بقل کله من فير لب ي 4 ول ليساب 
بل اختصاصرد من الْمُفضل الوقاب » فمَنْ اي یل معسرفه اما و 
تشکنه اا ! هات ڪه قاتا E‏ و تات اللوم و حارّت 
اباب ترت ای و ا اا تا تیان و 
تقاضرّت الحلمای و حصرّت الخْطباء و جهلتِ الیو كلت الشعرای و 
ععرّت ابا وق لاه قیاق ام او از مه 
فصائله فَأمرّت بالتجز واَنمیرءو کیت بو او صف [بکله] ا مت بکلهی 
امام از کناهان پاک است و از یل کلم به او اختصاص دارد > : 
حلیم و بردبار است . مایذ نظم دين و عرزت مسلمین است . باعثِ خحشم 
منافقین و هلاکت کافرین است. 
امام در دوران عود نظیر ندارد , کسی به او نزدیک نیست, هیچ دانشمندی 
با او همطراز نیست, بدل ندارد » مثل و مانند ندارد » بدون اينکه به دنبال 
فضیلت باشد و یا خود فضیات بدست آورده باشد ‏ فضیلت به او احتصاص 
یافته است ‏ خداوند بخشايندة با فضیلت فضل را به او اتحتصاص داده است . 
پس کیست که بتواند امام را بشناسد با او را انتخاب کند ؟! نه » هرگز » 
هرگ ؛ در وصف شأنی از شوون او و فضیلتی از فضائل او عقول به گمراهی 
افتاده و حیران و سر گردان مانده است » و دیدگان درمانده و ناتوان گشته و 
بزرگان احساس کوچکی می‌نمایند »و حکماء حیرانند » عقل عقلاء کوتاه 
» تحطباء از نحطابه باز مانده‌اند و عقلاء و دانایان از درکش عاجز شده‌اند ء 
و شعراء از شعر گفتن ناتوان گشته‌اند و ادباء عاجز گردیده‌اند و بلغاء حسته و 


ناتوان شده‌اند و همگی به عجز و ناتوانی ( خود ) معترفند » چچگونه می‌توان او را 


۴۵۲ وت 


3 


۱ ۳ 
هم ي + من آمري» او يوج من يوم فاته وبني غناي لاہ یت و آنی و 
موبحیت الَخم من ی المتناولین و وضف الواصفین. 
ین لاغییاژین هذا؟ ون شرت عن هنا؟ و أبن برد ملد نا 
۳۹2 أب ذلك بود في عير آل الرول[تمد] ی له علیه و آله له و لم؟ 
3 5 1 اه آنشهم و تلهم لاباییل, َارتَمو 1 شرت صخا EE‏ رل 
32 الى الحضیض س أَداهم روا إقامة الإمام بخقول حایرة باب تافص و 
آراء ء یلق فلم يردا دوا م الا 2 ا دا قاتلهم الله آتی کون و لد راشا غا 
و قالوا إفكاًء و ضلوا ضلالاً بیدا و وفوا في الحیرّق لد تركو الإمام عن بصیرق 
و زین هم الشیطان أسالَهم فص له ها کارا رت 


تا 


وصف کرده و کنه او را بیان نمود :یا چیزی از کار او را نهمید یا کسی را یافت 
که جای او را بگیرد ؟. 

نه . چگونه ممکن امیت؟ و خال آنکه نسبت او و وصف کنند گانش همجون 
ستاره‌ها و دست مردم است ؟ 

پس انتخاب مردم کجا و این مقام کجا؟ عقول کجا و درک این منزلت 
کجا ؟ اصلا کجا می توان چنین شخصی یافت ت ؟ گمان برده‌اند که می توان او را 
در غیر آل‌پیامبر ا یافت, بخدا قسم نفسشان به آنان دروغ گفته و اباطیل 
آنان را به آرژو انداخته است و در نتیجه به پرتگاهی بلند و مشکل و لغزنده 
پا گزارده‌اند که پاهایشان از آن خواهد لرزید به پائین خواهند افتاد, با عقولی 
سر گردان »ناقص و بایر و عقائدی گمراه کننده در صدد نصب امام ب رآمده‌اند که 
جز دوری از مقصد نتیجه‌ای نخواهند گرفت ‏ خدا آنان را بکشد !به کجا برده 
شده‌اند!؟ در صدد کاری بس مشکل بر آمده و حلاف سی سخن گفتداند و بد 
گمراهی عمیقی دجار گشته و در سر گردانی افتاده‌اند > زیرا با آگاهی امام را 
ترک کرده‌اند »و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت بخشید و آنان را از راه 


گفتار حضرت رضا لم در وصفامام دو امامت ۱ fû‏ 


رغیوا ره ن اختیا رالله واختبار وله الى اختبارهم: والشآن اډ «و ريك 
و ما شام وتا رما کات هم ال مان ال وتمالی عدا یشرکونَ» 
و مَال ال عز و حل ؛ لاو ما گان ا واه مومت 2 اذا فض ال و رسوله آشرا آَن 
تکون یره ین آترجم» وفات عر وجل «سالکع کیت تشکیون, آم کم 
کات فیه تشون ان لَك فيه آما تَحَیرُونْ. أم کم سا لينا باه إلى 
ان تم نما تدگنین, لغب یت ییا یم شرا 


ا 


قلیاتوا بشر کائِهم إن کانوا صادقین £ و قال زو خ؛ «آقلا درون 


بو تدای ال ناو ی و 

آنان انتخاب بعدا و رسولش را کنار گذارده ‏ انتخاب شود را در نظر 
گرفتند » در حالیکه قران با صدائی بلند ه آنان خطاب می کند : «و بلق بل 
برورد گار تو آنجه را بخواهد می‌آفریند و بر می گزیند »آنان حق انتخاب ندارند 
و خداوند از شرک آنها » مزه و بر تر لټ قمص :۶۸و نیز می‌فرماید :«و ما 
ان لموم و لا مومع إذا نَضی الله و رسولهآنراًآن يكو ن لاير من آمرجم» 
(آنگاه که عدا و رسولش به کاری دستور دادند ‏ هیچ مرد و زن مزمنی از پیش 


رڪ سق ص 


کو انتخاب نخواهد داشت ازاب (PE:‏ و نیز می‌فرماید :مالگم کیف 
ا از ی 
ن شرا ابر دی شمارا جه مدرد چگرن 
خود بخواهید دارا خواهید برد ؟ یا عهد و پیمانی -پایدار تا فیامت- مینی بر 
اینکه هر آنچه حکم می کنید » خواهید داشت »از ما گرفته‌اید ؟ از آنان بپرس 
کدامیک از آنان چنین جیزی را ضسمانت می‌کنند آیا شریکانی دلرند ؟ اکر 
امس تفع 


۱-اشاره است به بخشی از آیڈ ۳۸ سورة عتکیوت. 


8 یاب‎ Of 


اران 1 3 لوب آفالها» . راء م طبع الاه علی قوب م لا َفْقَهُونَ». أ 
سنا وم شون ا لا لون و 
او عم اه بهم خر لانتتهم و زیم رز و هم مُفرضون» و «قالوا 
ا و عصَینا» تل هو فض الله بو هن تام و اله دوا القشل انیم 
فکیْت هم تیار لاسام ؟! ۲ لاسام عالمٌ لا يحل ۰ و ما نگل 
من مس والسهارة و السك و الرهادة و الم والیبادق مَحْصوض بدَغوة 
ارول صلی اله غلیه و آله و سل و هو تشل امه ول لا مر فيه في 


راست می گویند شرکای خود را بیاورند_فلم : ۲۶-۴۱) و نیز خداوند 
می‌فرماید : «افاه ا الترآن 1 على قلوب آثفالها» (آیا در قرآن تدبر 
نمی‌کنند یا بر دلها قفل زده شده است ؟۔ محمد : ۲۴ ) یا خداوند بر دل آنان 
مهر زده و دیگر نمی فهمند + یا می گویند شنیدیم و حال آنکه نمی‌شنوند › 
بدترین جنبند گان از نظر خداوند کر و لال‌هایی هستند که نمی‌اندیشند »و 
اگر دا خیری در آنان راغ داشت آنان را شنوا می کرد و اگر آنان را شنوا 
می کرد » پشت کرده اعراض می‌نمودند »و « گویند : می‌شنویم و نافرمانی 
می‌کتیم ‏ بلکه آن ‏ فضل خذاوند است که به هر که بخواهد عطا می‌فرماید 
و خداوند دارای فضلی بزر گ اس" 

پس چگونه میخواهند امام را برگزینند و حال آنکه امام عالمی استکه جهل 
در او راه ندارد » و فرمانروایی است که سختی نمی‌دهد »> معدن قداست و 
رو و وی کی یت »دح و مر مان کی 
بو ده است .مل آللهم وال من ولا رو يا) الله ذهب عنم لرجن و غیره) 
و یا پیامبر لل فقا او را به امامت فرا خوانده است » وی از نسل حضرت 


۱- ترجمهایذ ۲۳ ۔ ۲۱ از سورۀ انقال که در منن آمده و جهت یکنواهتی ترجمه از درج متن 
آیه در خلال تر جمه رد دار ی گردید ۰ 
۲- ترجما؛ بخشی از یذ ٩۳‏ سررةبقره. ۳-ترجمةً بخشی از آیة ۲۱ سورةحدید. 


کتار حضرترضا ضا ب در وصفبدامام موه امامت ) ۴ 


نب و و لا بُدانیه دو حسب» فالتسب من ریش ولو من هاشم وايش 

ا عليه آله والزضا م الله ع ول قرف 
الأذراف وا ین عب تا نامي یلم ک مل الجلم: , مصظلع ألوماققه 
اعام بالیاسق مفروض الاق انم را 9 جل تامج وال 
حاف دين ال انیا ء مه لوا الله هم وم اله و بيهم ین 
ر عل کی مالا ر یرف فرق ۰ کل 7 هل اسان 
ي قله تعالی : «أَفْمَْ بدي إلى الحق أحق أن يم ن لا تهلي إلا آن بهد 


مین ق 


نما کم کیت تخکفرت»۴! و تزه وه «ر وم بوت لیما نز 


صدیقة طاهره است و هیچ عیبی در نسب او نیست, هیچ شریفی همطراز او 
نیست ‏ نسب او از قریش است »و در بین فریش »از بنی‌هاشم است ؛ که از بقیة 
قربش شرافت بیشتری دارند »و در آن غیان > از عترت » یعنی از آل و نزدیکان 
حضرت رسول عم است امام از نظرخداوندهرضی و پسندیده است. 
شریفترین اشراف است »او از نس عبت ناف ایی » علم او دائماً رو به 
افزونی است » حلم و بردباری او کامل و تمام عیار است » بر امر امامت توانا و 
قدرتمند است ‏ به نجو؟ 4 ادارة امور أمّت عالم و آگاه است » اطاعتش واجب 
است. به فر مان حداوند به امر امامت قیام نموده ( یا مجری اوامر و فرامین الهی 
است) » خیرخواه بندگان خدا و حافظ دین اوست. خداوند اثبیاء و آثټّه 
-صلوات الله علیم را توفیل می دهد و از علم و حکمت مخزون خود علومی به 
آنان می دهد که به دیگران نداده و لذا علم آنان از تمامی علو م اهل زمان برتر و 
بالاتر است > حاداوند می‌فرهاید ' « اف بدي إلى الخق خی أن تم امن لا 
بهي الا آن بهدی فما لکم كيف تحکمون »(آیا آنکه خود »هدایت کنندة مردم 
به سو ی حق است شایسته‌تر است که‌از او تبعت کنند یا انکه تأراهنمایی‌اش 
وا O‏ نی 


ا 


۴۵۶ بات ۲۹ 


ا ا ا | 
خبراً کثیرا» و وله عر و جل في طالوت: «نّ له امعلفا لیم و اه بَسطهً في 
الل م والحشم وا و مک من تشاء وال وس عَليمٌ». وقال عز ول لته 
صلى اله عليه و آلم و سلم: «و كان فضل الله لك عظیما». و قال عرو 

: ص ج ۰ سس 7 1 2 ی ی 03 2 
في لام من آهل به و عثرتم و درییه: «أم يدون الاس علی ما 
وود نج مر" فضله مد انا ال رام CE E E PE E‏ 

از ق اس ع ی 1 س کت 
عظمأه ليم من امن به ومع من َد علا له و گفی بجَهتم سعیرا». 

ان ا dè‏ ۰ نی 
و إن الد ادا عر و تل لامور عباده رح الله حَدرهةُ لك و 
ودع قله نابي الْجكْمَةء وأ همه همه للم إلهاماًء فَلَمْ يف بَعته بجواب ولا بجي 


راکه حکمت دهند » خب ری اس بو موی 
طالوت فرموده است: «ن الله اصبطنا * علیکم و زاده ب سط في الم و الجسم و الله 
يؤتي ملکه من پشاء و الله واسغ علي مآ خداوند او ا ۱ 
به او افرونی در علم و فدرت جستانی اعطاء فرمود .و خداوند پادشاهی خود 
را به هر کس بخواهد:عظام ی کد و خداوند عنی ‏ توانمند و داناست-بقره : 
۷ )و نیز به پیامبرش می‌فرماید : «و کان فصل الله ليك عظیماً + (فضل خدا 
بر تو عظیم است-نساء : ۱۱۳ )و نیز در مورد ائمّه از اهل بیت خاندان و نسلش 
می‌فرماید : دام حون امن على ما نم این قضلهقق ین آل ابراهیم 
الکتات و الحكمة و آتیناهم مُلکاً عظیما # فمنهم من من به و منهم من صد عنه 
و کفی بجَهُنْم سعیراًه(آیا به مردم-بخاطر فضلی که خداوند به آنان داده است- 
حسف می‌ورزند ؟ ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان یادشناهی 
بزر گی عطا نمودیم ؛ پس بعضی از آنان ایمان آوردند و گروهی از آن اعراض 
گر دند و اتش جهنم ( برای انان ) کافی است-نساء ملاس ۲ لها ) 

و هر گاه حداوند » بنده‌ای را برای ادارة امور بند گانش برگزیند » به او شرح 
صدر و آمادگی کامل این کار را عنایت می‌فرماید »و در قلیش چشمه‌های 
یات تکیت فلز مر نم »و علم را کاملا به او الهام می فر ماید و بعد از آن 


گفتار حضر ت رضا ا در وصف:آمام جو | اماست ) TOY‏ 


1 


فيه عن السَواب. و هو مَصُوٌ موند موو گت قد امت الطایا. و الرال 
EES‏ 7 شاهته علی خلمه و 
ذلك فضا الله یه من ناء وله وال الم فيا فُدرون على ثل 
ما ار ا ر یو مار بء الصَفة بش6 نعتز و بت الله 
و ات ار ور ظهُورهم E‏ و1 مينم و کتاب الله 


ت 


و ات نی ۳ ار رو z22‏ سے ۳۹ ۳۹ اس س ۱ 
ا ی 2 E‏ : و بر 


ج و سیر 


۳ بل شال اتل اشاقن وان عر‎ EAT 
ت اخ تس شیر بت اص ا ا‎ 
ع :«« کیر ما عند ال و علد الذین آمثرا کیت لبم ال علی للب فتَکبُر حبّار».‎ 


از هیچ پاسخی در نمی ماند و از رفتار و گفتاز صحیح دور و منحرف نمی‌شود . 
او معصوم است و مزید ء حداوند او را توفیق میں دهد و در راستی و درستی 
پا برجا و محکم نگه می‌دارد.از خعلای عرش سوط در امان است » خداوند 
فقط او را اینگونه قرار داده است تا کول واښ تې بود گانش و گواه او باشد 
بر خلفش ١م‏ ای ین فصل حداست که به هر کس بخواهد می دهد »و حداوند 
دارای فضا ی بزر گ است ‏ حال آیا بر جنین جیزی توانایی و دسترسی دارند تا 
بتوانند او را برگزینند ؟ یا فرد منتخب آنان چنین اوصافی دارد تا او را بر دیگران 
هقدم بدارند ؟ قسم به خان خدا که از حق تجاوز کرده‌اند.و کتاب خدا را به 
پشت سر انداخته‌اند » گوپا هیچ نمی‌دانند ! در کتاب خحداء شفاء و هدایت 
است و آنها آنرا کنار گذارده و از هرای نفس خود پیروی کرده‌اند .و لذا خداوند 
آنان را نک هش ل گرم ده و لاس برد شرت و عضب نمو ده و و هلاک گرده. می ر ماید : 
چه کسی گمراهتر ازآنکه بی راهنمای الهی خودسرانه عمل کند و خحداستمکارانرا 
راه ننماید و فرموده «فتی] لیم و اضل اَعُمالهْمٌ» (هلاکت باد بر آنان و حداوند 
کار هایشان را در بیراهه و کمراهی قرار داد محمد ۰ )و نیز فرموده است: 
« كر متا علد له و علد الذین آمنوا ذللك یطبع الله على کل قلب متکیر جبار» 


۲۱ باب‎ TOA 


ز عاتي ها تیب تليق دی بسام اک وقل نل 
آخمدین مدن مرا الق و علی نی عبّدالله الوراق, والحسن ب خمد 
لوب والخین‌تن اتراهیعبن آخمدین هشام ودب د ر ال هة 
قا لوا جحد تاه توت لکلنن قان: ۳ و مد القاسم نی للا ی 
قال: حدتا القایم‌بن مشیم آنه بدالعریزتن ملم عن‌الرضا 
عکه الم ۲ > 

وربا ما جاء قن الرضا له الملا في تزویج فاطمَة غلبا السلا 

۱- دنا باتش مین علي بن 9 قا حا 
ی ان امین قال: حدثنا بر عبدالله مین رکریا 


ری شال“ كِ ی یه ا قال 3ا اي و ] 
د ع ۳ ۳۹ 


له السلام قات: داي کن أيه جفقرنن خي عن آبه عن جل 


(بزرگ نفرت و دشمنی اص دا و برد هو منین » اینځونه خداوند بر شر 
قلب انسانهای متکتر و جار هه رم ی نهد موم ۳۵۰) 

و اینحدیث را محمل بن محمد بن عصام کلینی و علي بن محمد بن_ 
عمران دقاق و على بن عبد الله وزاق و حسن بن احمد مدب و حسین بن ابراهيم 
ابن احمد بن هشام مدب -رضی الله عنهم- برایم نقل کرده و گفته‌اند : محمد 
این يعقوت کلینی این حدیت را از ابو محمد قاسم بن - الیلاع و او از قاسم بن. 
مسلم و او از برادرش عبد العزیز بن مسلم از حضرت رضا فم برایشان نقل 


نمو ته آست . 
باب ۲۱ 


سخنان حضرت رضا -علیه‌السلام- در بارة 4 
نژ ازدواج حضرت فاطمه -سلام الله علیها - & 
محمّد بن سابق گوید : حضرت رضا للم فرمود : پدرم از پدرش جعفر بن 
محمد و آتحضرت از پدر خود از جد بزرگوار خویش ۋالا نقل فرمود که: 


احباروارده‌در تزویج حضرت‌زهرا ا ۴۵4 


کک ال قال علي بي أي طالب ی لام مد منت بالتزویج» 
ان OE‏ اله عليه آله و » وان دك ا 
شول الله ی وب ذلك انتج 


سر ل 


ری ق ابش قزر ه لیا علب ویو ول 
ل یا علي» فلث: يك از ول ال قال- : قل لت رثن اشژویم؟ 


ا 


که زر 


فلت : سس عم و نت ری یر بقض ساء فرَیْي» و اي 
حاتف غل فزت فاطمةء فا شعت بخي ۽ اذ َعاني سول ان ۾ صلی ال 
عليه آه سل فاي ني یب ام مه لها نظرالي تلل وجهه ويش 
حثی مت الی تیاض ااه رق تال ی یا علی اڈ شن فان اللة تسار 
و تمالی قذ گنای ما كان اني ین آنر تزویجت, علت: و گنت کات 
ال بارشوك‌الل؟ قال: آناني حبرئیل علیه السَلام و مه من سيل الْحَتَةٍ و 


| ص 


ترا فناولیهسا تماق هیا ات: با عبرئیل ما سیب هلا 


حضرت علی ي فرمرد : تصمیم به ازنواج گرفتم ولی جرأت نمی کردم این 
مطلب را به حضرت رسول تلو عرض کته »ومد تین موضوع شب و روز 
در فکرم بود تا اینکه روزی بر حضرت رسول لاش وارد شدم و آن حضرت 
فرمودند : ای علیٰ! عرص کردم: بفرمائید ای رسولخدا! فرمود: آیا ميل و 
رغبتی به ازدواج داری ؟ عرض کردم: رسولخدا خحود داناتر است-و گمان بردم 
حضرت یکی از زنان قریش را به عقد من در آورند و من از اینکه فرصت ازدواج 
با فاطمه را از دست دهم نگران بودم .و متوجه نشدم که چه شد که حضرت مرا 
صدا زدند و در خانة آمسلمه به عدمتشان رسیدم » وقتی به من نگاه کردند » 
حهره‌شان درخشید تبسّمی فرموده به گونه‌ای که سفنیدی دندانهایشان را که 
می درخحشید دیدم. , حضرت به من فرمودند : اي علي ! مژده! جرا که خداوند 
مسال ازدواج تو را که فکر مرا مشغول کرده بود خود به عهده گرفت. گفتم: 
قضیه چیست یا رسول‌الله !؟ حضرت فرمودند : جبرئیل با سنبل و قرتفل بهشتی 
ند مر آمد و آنها را به من داد دمن آن دو را گرفتم و بوئیدم و گفتم:ای جبرئیل! 


۳۶۰ باب ۲۱ 


ل وال فقال: إثاللة تبارله و تعالی آم کان لجنان 

س 99 ا الجنان ايا اه مرها 
آشجارها وفصورهاء و مر ریاحها قَهَيّتُ بأنواع العظر و الظيب» ٣‏ 
ها با فیا طه و طن و ستتتن, فم له وال تلادی: 
لايا مَلايِتي و کات یی اشْهَدُها آني قد RAE‏ فاطمةً بت مد 
(صلی یه و لو مين ع ن یسات رضتی ی بض ت 
له تا وال لها هد تاداع قال : راجیل» و لیس 
وی ام بت طب بغ تم لظت پیل هل اشمام و 

الأژّض ۾ مر اديا فنادی: ألا ملایِکتي و شکان حى ارگوا ۰ 


Lr 


علي بن آي طالب حبیب مد و فاطمة ٍ شت مد فانی مد بارکت علیهماء ا 


این سنبل و قرنغل را به چه مناسبت آوژده‌ای ؟ او گفت: خداوند تبارک و تعالی 
ملائْکة ساکن بهشت و نیر سایر ساکنین آن را امر فرموده که تمام بهشتها را با 
تمام درختها و رود خان ساو سیو هاو فصرمایش اذین بندندمو به بادهای 
بهشتی دستور داده تا با بوي انواع عطر بوزند,و حورالعین را په خواندن 
سوره‌های «طه» » «طس» ۰ «شوری» ۰ و سوره‌هایی که با «طسم» شروع 
میشودامر فرمودرو به یک منادی دستور داد که جنین جار بزند :ای ملانکدمن او 
ای ساکنین بهشت‌من شاهد باشید که قاطمه دختر محمد را به عمد علی بن۔ 
ایی غاے کا روو ان کار وای وک وکو ای د کک د 6 دزن 
حداوند تبارک و تعالی به مَلکی از ملائکة بهشت به نام راحیل -که در بلاغت 
هیچیک از ملائکه به پای او نمی‌رسند - امر فرمود که خطبه بخواند » او نیز 
عطبه‌ای خواند که اهل آسمان و زمین چنین خطبه‌ای نیاورده بودند » سپس به 
یک منادی دستور داد تا جنین جار بزند :ای ملائکذمن و ای ساکنین بهشت‌من ! 
به علی‌بن ابی طالب حبیب محمد » و فاطمه دختر محمد تبریک بگویید » چه 


۳۶ pal E 
a ی اعا عل مي‎ EE :با راجیژ ان من‎ ۳ 
ای او‎ An 

حا غل خی و اي اناقل بسا تاا نان 
اتهم ڪراي في أزضي» E‏ آختج على حلي بغ لین و 
ری اثر يا علیء اني مذ قد رومْتك اي فاطمَةَ على ما روْحك 
اود ری ایا ا ی اله لها فذونك أهلك فك أحق بها 
نی وق نی چنریل هللا ا الايا وا 
نالل تارك و تعالی آراة أن تخد بنکما ما یشخد بم علی الق خجنه 


ا هر اه ت 1 مه 
#جاب فیکُما العَتةٌ و غلهاء قیفم الا آنت, و نم لخن آنت و نش 


اینکه من برای انان یر و برکت قرار دادم؛راحیل گفت: برکت تو بر آن دو بیشتر 
ازانجه‌ما دربهشت ومنزلت برای آنان مشاهده کردیم ثیست ؟ خداوند فر مود :ای 
راحیل! از جملة برکت من بر آن دو این ات که آنانترا بر محبّت خودم ‏ با هم 
همراه می کنم و حجت خود بر مردم قرارّشان آم دم و قسم به عزت و جلالم 
که ا ز آن دو ؛ نسل و و فرزندانی بوجود خواهم آورد که در زمین گنجينه‌داران و 
معادن حخست خود قرارشان خواهم داد + بعل از ز پیامبران ؛ آنان را حجت بر 
مردم فرار می‌دهم. 

پس مژده بده ای على ! 5 که من نیز » همچون حدای رحمان » دخترم فاطمه ر را 
به ازدواج تو در آوردم و آنچه را که حذاوید برای او بسند ید ۽ صن نیز پسند پدم. 
حال دست همسر خود را بگیر که تو از من نسبت به او سزاوارتری » جبرئیل چ 
به من حبر داد که بهشت و اهل آن » مشتاق شما دو نفرند »و اگر خداوند ثبارك 
و تعالی نمی خواست از نس ل شما حجتی بر خحلق برگزیند » حواستذ بهشت و 
اهل بهشت را در مورد شما دو نفر اجابت می‌فرمود » پس تو چه حوب برادر و 
چه حوب داماد و چه حوب هد می هستی»و رضایت خدا برای تو کافی است 


۲ ۱ بات‎ TF 


الشات این از برضا ال با بای وین ۳ ك وزغي 
أن آشکر یِغنتك التي آنعنت ا سول الله صلی اه عله و آله و سل 
۳ 
ی بها الْحدِيث على : ب خد بن عمران الفاق ی ال ع - قال: 
دیا ا یی بن زکریا قطان قال: حدننا آبوحمدٍ بكرب عبد اللو ن۔ 
حبیب قالّ: حدتنا مد الحارث قال: E‏ و مُعاوية عن الأغمَش E‏ 
خرن تیه عه آیید. فد علی ‏ یه عد لیب أي طالب هم اسلا 
ال آند هتشت پتزویم اطعا لها اش و لم آختری آن گر یت ا 
الب فده انیت ملد ااا الحدِیتِ طریق آخر فد أخرَخته في مدیتة 


الم 
نت 
۳9 ۷ 


و از رضایت هر کس د د بکرنهتر اش حضرت علی 20 گفت: :زب اوزعني 
آن اشکر عمك اتی انعم ت علی» پراورد گارا !مرا بر آن‌دار که شکر تعمتی که 
به من دادی ‏ بجا ی آرع تم ل :۱۹ ) حضرت رسول ا نیز آمین گفتند .٩‏ 
این حدیث از طریق دیگر ( که در متن عربی مذ کور است ) نیز از علی بن. 
ابی طالب کم نثل شده است: و در ارا ا های ۶ 
گر مود : تصمیم به ازدواح , با فاطمه داشتم ولی جرأت نمی کردم نرا با رسولخدا 
لا در میان گذارم تا آخر حدیت. 
و حدیث فوق طریق دیگری نیز دارد که در کتاب «مد ینة العلم » آورده‌ام. 
- محمد بن سایق مردی است اخباری و سئی :و په مناقبی که از عامه در مورد اهل‌بیت 
کات نتل سی شود a‏ باتوی عایداو BE‏ واعال وی u ak‏ 
طریق دیگر نقل کرده ‏ اما در آنجا نیز رواتش مجهول و یا عهملند . ولي به هر حال در تر جیه 
خحیر می وان گفت: حضرت در این حدیث صورت ملکوتی جشن ازدواح حضرت زهراء 
سام الله علیها - را و هرک گر دهاند زیرا این مراسم در صو رت ظاشر سيار ساده بر گزار ده 


لبود »و مردم این ساد گی را بر بی‌اعتنایی رسولخدا بو به اپن ازدواج حمل کر ده‌اند +و لذا 
امام م صورت ملگوتی آن را گوشزد می فرماید .اگر حبر داستان نباشد .(استاد غقاری ) 


انحباروارده‌در تزویج حضرتزهرا الا ۳۶۳ 


۲- دنا آثو د خر ن انيم الشاذاني رضن ال" عن قال: 


ll‏ ات |ذریس ال“ حا اتراهیم ین ن هاشم» ر علي بن معد 
عن الختین بن خالده ع آي الحتن علي بن وى اضاء عن آي عن اء 

عن علي عليه السلامء تال 0 شول‌الله صلی الل علیّه و آله و ۴ 
ری وا ار رکه مرو ویو و 
مه فتاه و مت علیءفات هم وال ما آنا مت و تم یچ 


مني و زوحه فیط على حبرتیل E‏ تقال با شا مح ان ال حل 


۱ 
3 وْ: آولم الق ليا له اسلام‌نما كان لفاطحة ابتك کفوعلی 
ر الأزش ده من دون 

م يا چ ۷1 ۳9 وق 3 3 و ۴ ار ید تس ۳ a‏ 

و حدّئنا بهذا الحديثِ امین زیادئن جغفر الهمداني رضي اله عنه- 
قال: دتا علي ی رین ن هاشم عن علي بن مه عن خسن بن 
ال غ الا غ آبانه رخ غا ُن آي طالب لیم السَلام عن سول ال 
سل اد عل و آلم ول وله اترما روي ها العتن في کتاب 
ولد فاطَة علیا السام و فضایلها. 


۲ - حسین بن خالد از حضرت رضا فام و آن حضرت از پدران بزرگوار 
حود ‏ و آنان از حضرت عل م نقل کرده‌اند که: حضرت رسول اا به من 
فرمود : ای علی ! بزرگانی از قریش در مورد ازدواح فاطمه با تو مرا سرزنش 
کردند و گفتند :ما او را از تو حواست‌گاری کردیم ولی او را به ما ندادی بلکه به 
عقد علی در آوردی » من هم به آنان گفتم: قسم به حدا من اینکار را نکرده‌ام » 
خداوند ار را به شما نداد و به عقد علی در آورد ؛ جیرلیل بر من نازل فذشت و 
گفت : ای محمّد ! خداوند جل جلاله- می‌فرماید : اگر علی را حلق نکرده 
بودم » برای دخعترت فاطمه »در روی زمین از آدم تا خانم كفو و همتایی نبود . 

اینحدیث از طریق دیگری (که در متن مذ کور است) نیز از علی بن- 
ابی‌طالب چم از حضرت رسول اچ نقل شده است و آنچه را در این مورد 


۲۳ ج باب‎ FFF 


۲۲ 
#زباب ما جاع عن الرّضا لبه اسلا ني الابمان واه مغر 4 فه بالجتان) + 
#رو اقا اسان و عمل الا زکان)» ‏ 
-٩‏ دا امتد:! ۳ عبّالرخمن قرشي الحاكم فال: حدّنا 
ا بن این الحسن المظوعى لبخاري ال حدننا ورن ی _ 


۴ 


داد ببَغداة قال: حدتنا له حرّب التلائی, فا حَتتا بر الصلّت 
روي قال: دنا على د ن موی الرّضا» عن أيه ۽ موی بن حش عن أيه 
جنفرئن مي عن أییه حمیبن علي ن أيه ۾ علي تن لسن عن بيه 
الخین بن علي ‏ 1 : بيه ۾ علي ن أ طالب عنم ام قالّ؛ قال و ال 
ان : الاعان مخرفه بالَلب و افراژ باللسانِ و عمل بالرکان. 


۲- عذتنا آبو آشند مش جنفرتن مخت اليدارُ بفرغانة قال : 


1 


ده لل 


کک مدب( روز اي قال ا ا بن عمربن مَضور 

لخي بک قال ا ا ا مین رید بن بل ي اي 
قاد: تنا عند اتا 3 کا تاھ رو عن عل د وت لاء عن ی 
فوتی بن جغفره عن ایپ تقر ن متتو عن یه تنعل ٤ن‏ آبیه عَليّ بن 


برای من نقل شده »در کناب «مولد فاطمة شا و فضادنها #آورده‌ام . 
باب ۲۲ 
سخنان حضرت رضا -علیه‌السلام- در بارة ایمان» ¢ 
# و اینکه ایمان عبارتست از : 
معرفت قلبی ‏ اقرار به زبان و عمل با اعضاء و جوارح ¢ 
۱ - ابو الصلت هروی گوید :امام رضا 8 از قول پدران بزرگوار نعود »از 
علی‌بن ابی‌طالب 86 نقل فرمودند که حضرت رسول عفر فرمود : ایمان 
عبارتست از معرفت و شناخت قلبی .اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح. 
۲ و نیز با سندی دیگر از حضرت رضا #0 از قول پدران بزرگوارشان 


تعریف«ایمان»در فرمایشات‌معصومین پا ۴۶۵ 


الحْسَيّن» عن أبيه این بن علي» عن آبيه علي بن آي طالب عليه لام 
فا 1 رول 1 ۾ صلی الله عیّه و آله: الایمان مفرفه بالقلب؛ و إقرار بالإسانء 
و عمل بالارکان, 
۳ عدّننا مین الحتن‌نن آخمدین الولید نييعت مه قال: 
حدتّما مین الحتن السْفان عن مین من عيسی» عن ران صالج 
راز تن آبي الصلت َهَرَويّء قال: RLS‏ عله لثم عن الیمان؟ 
فال یه لام یمان عفد باب و قط بالسانِ» و عَمَلْ بالْجّوارح» ل 
ES‏ الآ مکذا. 

4- ار سیم الب مین ابوب الَحمي فيا َب إلى منْإضبَهان- 
قال: ڌنا علی بن عبدالڪرير و معادين مى قالا: حدتنا عبد الشلام بن 
صالح رو قال: حدنتا علي بل موس الرضا یهت السَلام» عن آببه 2 موسی بن 
جف عن ابه جلفرتن ميب عن أبيه مدن علي عن آبیه علي بن ا خی 

ن آبیه الختین‌ن علي عن علي وم تلع قبال: اد له له 
ماه و آله وشلم: آلاعان ره الب و ار بالّسان وغل بالاْرکانِ. 


r 


FF‏ سیون خرن ع ای واا ا 
o CO‏ 
فرمود : ایمان عبارتست از اعتقاد قلبی »اقرار زبانی و عمل با جوارح و ایمان 
غیر از این نو اهد برد . 
۴ -و نیز با سندی دیگر از حضرت رضا از قول پدران بزرگوارش ]له 
نقل شده است که حضرت رسول اقلا فر مودند : ایمال عبارتست از معرفت و 
شنانعت فلسی ۱ ار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح. 


تن لیبن یایب ما شم في رجب مت میم ی 
نت قال: یی ا مت اروا ا ا اة 
ادن یمان الغازي قال: دنا علي بن موتی الرّضا کک ال 
حدّْتي أي فوتی‌بنْ خفن فال: حدئني أي حففزنی حن قال: حدتّي أي 
مین على البافرال: ۳9 ئي آي علي نز ناسین قال: ی أي ك 
ی 04 حي ی ما لموینین علي بل آي طایب عم لام قال: قال 

سول الله صلی ال عله و آله و سل لامان اقراژ باليساتِ و عفر باب و 
مت بان 

ات نان تالغ نی :ینت دا 
حاتم قول و مت ت ی قول کر قدروی هدا الحدیث عَنْ ی اسَلبِ 
رو ناشن صالج. عن غل بن موتى لضا هت اكلام باششاده 
مثَْء فا رحاتم: :ری ی تا ن لبری. 

-٩‏ حَدّتنا أي -رَجمهال- قال: انم اقزمييني: عن 
مدن عبد الله بن طا قال: ونان 1 س ی و ع ات 


۵ - و نیز با سندی دیگر از حضرت رضا چم از قول پدران بزرگوارشان 
نقل شده استکه حضرت رسول مك فر هو دند : ایمان عبارئست از معرفت و 
شنانعت غلبی افرار با رانو ا جوارح. 

و این حدیث از طربق دیگر از ابوالصلت رو از امام رضا وم از پدران 
برر گوار ش نقل شده است. ابو حاتم گفت: اگر اسامی سلسلهٌ روات این 
حدیث ( یعنی الْمّه علیهم السلام ) بر دیوانه خوانده‌شود ؛شفا خواهد یافت. 

 #‏ صحمك بن عبد الله بن طاهر گوید : بالای سر پدرم ایستاده بودم و 
ابو الصلت هروي و اسحای بن راهویه و احمد بن محمّد بن حنبل نیز حضور 


تعریف«ایمان »در فرمایشات‌معصومین از ۳۶۷ 
ار وي» و اسحاق بن راو یه و مد بن حثیلي» فقا آیی: لح 
کل ر مل ملکم بحلِیب؛ قال بلس رو حى نی على ی تیا 
انتا للام و كان والله رضی e E‏ غر 
بيه جقفرن مب عن آبیه مُحَمُدِبن علي» عن بيه علي بن الح ين عن آي 
اه نن علي عن أب علي بن آي طالب هم اسلا وال قا رول الله 


۳ 
r 


اا E‏ الاعان فوك و عَمَلء فلما E ER‏ 
0 : ما هلا الاسناد؟ فقال له آی: هذا سفوظ الا اذا معط 


r 


۲ 
3 ات 


داشتند , پدرم گفت: هر کدام از شما حدیثی برایم نقل کنید »ابوالصلت گفت: 
علی بن موسی الرضا له که واقعا مثل نامش مورد رضا و پسند بود »از قول 
پدرش موسی بن جعفر .از پدرش جعقر لخد از پدرش محمّد بن علی از 
پدرش علي بن الحسین از پدرش جسین لی از پادرش علی بن ابی‌طالب 
غاا نتل کرد که حضرت رسول لاش خرمودند. ایمان عبارئست از قول و 
عمل . 
وفتی خارج شدیم » احمد بن محمد بن حنبل کفعت: این جه سلسله 
سندی بود »یدرم گفت: داروی شفابخش دیوانگان است > که هر گاه دیوانه‌ای را 
به ال مداوی کنند شفا خواهد باقت ۱ . 


رت 2 


1- در رواٹ اهل سنت شخصی است بنام مدد که بخاری در صحیح و ابو داود و ترمذی و 
نسالی جملگی در سنتهایشان از وی روابت گرده‌اند و ار ر! حافظ و ثقه دانند و تسب او را 
چنین ذکر کرده‌اند که وی مد بن مرد بن ربل بن مستورد بن مُرَعبل با مسدد بن 
مسرهد بن مشربل بن مخریل بن مرغبل بن ارندل بن سرندل بن عرندل بن ماسند است ؛ و 
احمد حنبل گرید :ابو نعیم از تسب آنمرد سزال نسود وپس از ذکر نسب مسدد : گفت : ای 
احمد این افسون عقرب است . (استاد ضار ی ) 


۳۶۸ باب ۲۳ 
۲۳ 
#(باب ذ کر مجلس الرضا علیهالسَّلام م عون 
#(في الفرق بين العترة اه 
r‏ علي بن ا نن شادوه الب و مرن مین مسرور 
- زصس الله هنا قالا: دا مدن عد اللو شن قر مين آبیی 
عن الرَيَانِبن الب قال: حضرالرضا عله السَلام مخ میس شین مرو و قار 
ب ER‏ جماقا ین غلماء أهل اليراق اک ان الاو 
اخبروني عن معني هلو ال «َم رت الکتات ای اضظفينا من عبادنا» 


د ۱ 


ققالتِ العلماء: اهر ول بل لام کلها. فشان الان ما 


باب ۲۳ 
سخنان و مناظرة حضنرت رضا معلیهالسلام- با مامون ‏ پیرامون 1 
نژ فرق بین «عثرت» و «امّت» 3 

زان بن صلت ۷ گوید جضرت رضا تم به مجلس مأمون در مرو حاضر 
شد . در آن مجلس عله‌ای از علمای عراق و خراسان حضور داشتند » مأمون 
گفت: معنی این آیه را برام بگوئید : ثم أَورثنا الکتاب الذين اصطفيتا من 
عبادتا »( سپس کتاب را به عنوان ارث به کسانی از بند گانمان که آنان را بر یله 
بودیم دادیم -فاطر : ۳۲ ) علماء گفتند : مراد خداوند تمأمی ات است. مأمون 
گفت: یا اباالحسن نظر شما چیست ؟ حضرت فرمود : با آنان هم عفیده نیستم » 
بلکه به نظر من : مراد خداوید عترت طاهرة پیامبر بوده است»مأمون سوال کرد: 


۱ علي بن السین بن شاذویه و جعفر بن محمد بن مسرور که در سند حدیت دگر 
شده‌اند :اوّلی مهمل است( در کتب رجال نامی از او نے 
و جز در طربق روایت صدوق (ره ) به کتاب منسوب به ران بن الصلت که در موضوع ه الفری 
بین الآل و امه ١‏ نرشته و روایاتی از حضرت رضا -علیه السلام- تقل گرده است نیامده‌اند » 


ت ).و دومی مجهول الحال می باشد 


۳ 
للا احتمال تصرف در کلام و پا اجاز؛ نسخة غير مقروء: ( خوانده نشده ) بر مزش وجود دارد » 
چون در مشن خر فيز اشتباهاتی به چشم می حورد .زاستاد غشاری ) 


فرق مین عترت او« مت » ۴۳۶۹ 
یا أاالْحسن؟ فقال الّضا علیهالسلامْ: لا ون كما قالوا» و لكي آفون: 
راد ال 9 ذلك ال الظاهرت ال الْمأمُین: و کت غ العثرة من 
ون الم قال له التضلا کک اه لو آراد لام لکانت اجتئه 
في الق لول الله عزو جل: «قیتهم طا یم و ينهم قتي ويلم سابق 
ارات ادن ال ذلك انض الگیں 2 ES‏ حتفم کلم في الج a‏ 
ول «عتاث عدن نها محر فپا هن زین دعب - الایة)» فصارت 
وراه للع الظاهرة ! لا لثترمی زان الم امین تن لیر انطاوز:؟ ال 
1۳ عليه اسَلامْ: الَذْينَ وَصَمَهُمْ ال ف کتابب تال َر و حل: «انما 
ريك الله دهت که ۳ هل ایب رم تظهيرآ» وه لین قال 


سول اه صل اڈ 3 و ال ۲ ام : «إتی خلت فیک لقن انح از[ ۳ 


چطور نظر دود قطعترت بود تا ۴ ضرت فرمودند :زیر گر مراد 
تمام قت باشد» همگی آنان باید اهل بهشت باشند,زیرا خداوند می‌فرماید : 
مهم طالم لتب و سم مفتصد وروت مرا يرات باذن الله ذلك هو 
الْفضل الکبیر »( بعضی از ز آنان به عود ستم می کنند و بعضی میانه‌رو هستند »و 
بعضی دیگر به اذن دا در خیرات بیش قدمند و از دیگران سبقت می گیرند » 


ا :۲ )سپس همه را اهل بپشت قرار داده و فرموده: 
۱ جات عدن یا حلونها حون فیها هن ۽ اساوز من ده - الآية» (بهشنهای 
دائمی که به آن وارد میشوند و دست‌بندهاي طلا به آنان می‌دهند الخ - 
فاطر:۳۳) پس ورائت مختص عترت طاهره است نه دیگران» مأمون گفت 
عترت طاهره چه کسانی هستند ؟ حضرت فرمود : همان کسانی که خدوند آنان 
را در کتابش اینگونه وصف نموده: « نما رید الله لیذمب عنکم الرجس هل 
ابیت ر بطهر کم تطهیراً »( خعداوند فقط می خواهد بلیدی را از شما امل بیت 
دور کرده» شما را پاک و مطهر نماید ‏ احزاب : ۳۳ ) و آنان همان کسانی 
هستند که پیامبر # در باره شان فرموده :« یم فیک لقن کات 


۳۹۷۰ بات ۲۳ 


ثري هل بتی, ألا و انهما آن بفترقا حتی يردا علي الْحوض, فانظروا کیت 
تخلثني‌نهماه یلاس لا لموم ملع ملکمٍ». 

قلت العلساء: أخبرنا يا بلح عن العثرة هه ان أن عیرالال ؟ فقا 
ارضا له الا شما مات 0 شون اله صلی اه عليه و 
آل و سل ور ع له قال: «أمتي آي» و هولاء أضحابة یقن باحر 


۱ ا لا یمک دفَْ-: آل مد مت ۳ لحسن یه السَلام: 


أخبروني فهّل تم اسَتََة عل الآل؟ او نم فالّ: فتَخرمٌ عَلّى الام 
بان 5 ال ها فرق بين الال و ام و ۳9 یک 


ول ق و ۰ 


آضرتم عن الد کر صفیحاً أ نتم قوم مش رفون!؟ ا غل َ: 1 وفعت الورائة و 


الو چترتي آل بي آلا و نلان بتر فا حتی يردا TTT‏ 
اس ۰ ۳ م 
تخلفوني‌فیهما ايها ناس نس مم فانهم اغلم منك ؛ 1( من دو چیز گرانبها 
را که کاب خدا و عترتم یعنی‌اهل بیتم را در ميان شما باقی می گذارم. آن دو از 
یکدیگر جدا نخواهند ند تا در ,جوض بر من وارد شوند » ببینید بعد من در 
مورد آن دو چه می کنید ؟ ای مردم به آنان جیزی نیاموزید زیرا آنان از شما 
دانشمندتر ند ). 

علما گفتند : ای ابا الحسن آیا عترت همان آل است. با شامل افراد دیگری 
می گردد ؟ حضرت فرمودند : آنان همان آل هستند . علما فختل از زیت شتا 
و روایت شده است که فرمودند :امت من آل من هستند » و این حد بت را 
صحایه به سنك فيض (یعنی روایتی که از طرق مختلف نقل شده) و غير 
فاا ل انکاری نقل کرده‌اند ۳1 ۹ ۲ a‏ لورت . حضرت فرمودند : 
بگوئید ببینم آیا صدقه ( زکات واجب ) بر آل حرام است ؟ گفنند : بله » حضرت 
شر هو دنل :آيا صدقه بر مت حرام است؟ گفتند : یر حضرت کر هو دید : این 
E‏ همع ی را کجا مي‌برند ؟ ایا از قران روی گردان 
شده‌اید ؟ با از سد تحاوز نموده‌اید ؟ایا نمی ذانیل که مسالة وراتت و طهارت در 


فرق‌بین عترت وا مت ۱ ۳۷۱ 


هار علی العف هی دون سایرهم؟ 

قالوا: و من ین يا آاالحس؟ تال من قول له عرو جل: «و لد ؤسا 
را و رام و جتن ي رهما الوه والکتاب فملهم مهت و گر یله 
فاده قصارت ور ۳ ۳ و الکتاب مهد کون الفاسقی تا 
عشم أن لوح جين سأ رب عروجل. اك رب إن اي ین آهلي و إت وغدل 
الحق و آنت کم الحاکمین» و دك أن الله رول وعده ن ین و اف 
قال رای وش «يا وش اه یس من الت ای اه ده یر صالح از 


تشن ما یس لَك بم عم اي لك آن تون من اخاهلی». 


مورد برگزیدگان مدایت یافته است نه دیک ان ؟! 
گفتند : از کجا این مطلب را می‌فرسائید باراباالحسن؟ فرمود : از این آیه: 
« وقد ارسلنا توحا و ابراهیم و جعلنا: هاا البو و الکناب فمتهم مه 
و شیر مهم فاسقون » ( نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل آن دو نبوت و 
کتاب را قرار دادیم » بعضی از آنان هذایت یافته‌اند و بیشترشان فاسقند - حد ید 
: ۲۶ ) در نتیجه ورائت پیامبری و کتاب مختص به هدایت یافتگان است نه 
فاسقین آبا نمی‌دانید وقتی توح از پرورد گارش درخواست کرد و گفت:« زب 
ابنی من أهُلي و إن وغل الى و انت کم الحاکمین »( خدایا پسرم جزء 
خانوادة من است و وعدة تو نیز حق است « وتو بهترین حاکم‌هانی -هود :۴۵ ) 
و این بدین جهت بود که خداوند عزوجل به او وعدء داده بود که او و 
خانواده‌اش را نجاث دهد : و خداوند در جوا فرمود :« یا نوخ له لین من 
یت عَم عبر مالع لا تن ما یی فا به علم ای اعظك أن تون من 
الجاهليت نے ۰( ای نوح ! او از حانوادۀ تو نیست , زیرا کار او کاری است 
ناشایست. پس جیزی را که نمی‌دانی از من درحواست نکن» تو را نصیحت 

می کنم که از جمله نادانان نباشی - هود :۰ ۲۶ ). 


۲۳ بات‎ TY 


تال الممون: هل فصل الله الم غل سای الثاس؟ فقال آبوالحشن: 
ان الل ج ل بان صل الیش علی سار لاس في مخگم کتابب فتال له 
اون و ین یت من کتاب ال ؟ فتال له التضا له الم قول الله عز و 
: االله شعلفی دم و وحاً و آل ابراهیم و آل عشران علی العالمیت همه 
EE‏ ین بض وال تبیغ عليم» وقال عرو جل في مر «أم تشون 
الاس علی ما ۳ فصلم فد اتنا ال راهم الکتات والححمَةً و 
اشام ملک عظیما» نم ره التخاظة فِ تر هذم إلى سار الموینین تال 
«يا آیها این اموا آطیشوا ال و وا لو ان لأر یلکم» ي Uz‏ 
رتهم بالكتاب ا فقو عر و ا as‏ 


س" 


مأمون بر سید + آبا حداوند وا ETE‏ دم برتري داده است؟ 
حضرت فرمودند : خداوند عرو جل فضل‌عترت را بر سایر مردم در کتابش 
شرح داده است. مأمون گفت :در کجای قرآن است ؟ حضرت فرمودند "در این 
آیه :« إن الله اضطفی دم و نوتعا آل میم و آل عمران علی‌العالمین ذرَية 
بعضها من عض و ال سمیم علیم » (خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران 
را بر جهانیان بر گزید , آنان نسلی هستند که از یکدیگر می‌باشند و خداوند 
شنوا و داناست - آل‌عمران : ۰۳۲۴ ۳۳ ) و در جای دیگر می‌فرماید i:‏ 
سدور الناس علی ما آناهم اله من فضله فد تیا آل اب براهیم الکتاب و الجكمة 
و ینام مُلکاً عظیما ۰ ( آیا مردم به خاطر فضیلتی که خداوند به آنان داده 
است. حسد می‌ورزند ؟ ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان 
پادشاهی بزرگ عطا نمودیم - نساء ۰ ) سپس بعد از این آیه نحطاب را به 
سایر مزمنین متوجه نموده می فر ماید :ه یا آیها لین آمنوا آطیغوا الله و آطیعوا 
ارس ول و اولی ار یک »( ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا اطاعت کنید 
واز پیامبر و اولی‌الامر اطاعت نمایید -نساء : ۵٩‏ ) یعنی همان کسانیکه آنان را 
با کتاب و حکمت قرین کرده و بخاطر آن‌دو» مورد حسادت واقع شده‌اند ‏ پس 


شرق بین«+عترت 4و امت FV ١‏ 


علی ما آتاهم اله من قصلم فد آتیما آن نایم الکتاب والجكمة و تسام 
ملكا عظیماً» يعني الطاعة للمصتفت ااهرین, منك هه هوالظاعه یم 
نات العلماء: فاخيزنا ل فَسرَاله عر وجل الإضطفاء کک تال 
ا شا له السلام: مر الاشطناء ی اهر ری الباطن في انا عَسر مو 


موضعا. 
ذلك ٠ E‏ ۳ نز دج ۳9 8 9 


۳۳۳ 


مشهود» و هذه رت رفیعه 1 رز نع و وف عال ۽ جين تا زو 
جل ذلك الا فذكرة رو الله صلی ا عليه و آلم ول : فهذه واحكة. 

والابة لاه ٤‏ ااا قول و و حل : انم ری الله لیذهبت 
EE‏ الل اقل انت و بَْهَرکم تظهیرآ» و هذا الْضلْ الي لا 
منظور از آي شریفه « ام بخندون الس ع ا تاشم الله الخ ۾ اطاعت از 
بر گزید گان و پاکان است و بادشاهی دی این آیی همانااطاعت از ایشان است . 
علماء گفتند : پفرمایید آیا خداوند بررگزیدن را در کتاب خویش تفسیر نموده 
است؟ حضرت فرمودند : برگزیدن را در ظاهر قرآن در دوازده موضم تفسیر 
فر موده است »و این غیر از مواردی است که در باطن و تأویل قرآن آمده است. 

مورد اوّل آية شریفة :« و آنذر عشیرنك الافربین [و هك المخلصینْ ] ؛ 
(فامیل نر دیک خود[ و شویشانسخلص‌خود ]را انذار کن - شعراء :۲۱۳ ) این 
ايه در فراعت اب 9 کعب به این گونه بوده است ( یعنی‌با اضافة «و رمطك 
المخلصین»)ونیز در مصحف عبد الّه بن مسعود نیز موجود بوده است. و این 
مقامی است رفیع و فضلی است عظیم و شرافتی است بلند مرتبه» آنگاه که 
حداوند عزوجل با این کلام آل را مورد نظر قرار داد و برای رسرل خدا د کر 
فر مود : این اوّل. 

آیذ دوم‌در معنی برگزیدن:« نما بر الله یدب عنم الت 7 س آلاية » 


۳۷ باب ۲۳ 


BEY‏ 8 خد إلا شمانلا ان لأ لا ]قضل بنتطهاره تن فهنه الانبه. 

و أمّا الثالنه فحین مَبرّالله الطاهرین من خلْته» فامر یه بالْمُباهَلة 
بهم في آبة الانيهال فقا عرو بل با تمد: «قمن حامك فيه ین جنر 
غاب ام من العلم فثل 1 ندع اانا و ناء 7۳ 
ٍساء کم و شتا و نکم د نم تتتهل فتخعلم لَغتت الله على این 
اي َل اكلام عَلياً سین و فاطمة صلوات الله علیهم و فَرنَ 
هم بتفیب, هل درون ما شی فول «و تفا و تک 

( خداوند می‌خواهد رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را 
کاملا پاک و طهر نماید - احزاب : ۳۳ )و این فضلی است که هیچکس از آن 
بی‌اطلاع نیست و آنرا انکار نمی‌کند مگر معاندٍ گمراه, زیرا فضلی بالاتر از 
طهارت متصور نیست ۲۲ .این دوم . 

آیه‌سوم : وقتی خداوند پاکان خلق خود را جدا نمود » و در یه مباهله 


پیامبرش را امر فرمود که"به جمراه آنان اقدام به مباهله کند و فرمود :ای مخمّد ! 
«فمن اجك فیه من بعد ما جاءك ینالیم فل تلو نشع نا و یاک و 
تساءنا و نساء کم و آنقسنا و سکم ثم تبتهل فتجمل لحنت اله على الکاذبیت » 
(بعد از اینکه [ در باب عیسی م ] حق را دانستی » هر که در این مورد با تو 
به بحث برخاست» به او بځو : بیائید پسران خودمان و و پسران خودتان :؛ و زناب 
حودمان و زنان حودتان و نیز خودمان و خودتان را فرا خوانیم سيس دست به 
دعا برداریم و نشرین خدا را برای دروغگویان طلب گنیم - آل‌عمران : ۶۱ ) > 
بعد از این دستور الهی » حضرت رسول توت »علي .حسن حسین و فاطمه _ 
صلوات الله علیهم ۔ را بیرون آورده آنها را با خود همراه سانعت آیا می‌دانید 
۱ عجارت عربی مشن مضطرب می باشد و بنظر می‌رسد کلم ه لا ء سذف شده باشد .و در 


تحف العقول نیز عباوت به گونه‌ای دیگر نقل شده است و آنجه در اینجا به عتوان تر جمه آمده 
اسیت ؛ ماس نا ارت ۾ ید ل # ابیت با اخب افه لغیط و له » که احتسالا از فلم ناسخ اقشاده است . 


فرق‌بینه عترت »وه هت ۱ ۴۳۷۵ 
ات الْمْلماء: نی به نس فقال آبوالختن لب للم لقد علطت 
إنما عنی بها يب أي ایب غلبو اكلام ويا یل على ذلك وه ال 
ELS‏ جين فا قهن بثو عانعن E‏ 
رش عي قلي ن آي طالب عليه السلام, و یی انا الحسن 
لین عَليهماالسلام » و باّساء فاطمَة E‏ هذه 


2 ية لا بعتتلهع فا اعد قف ل تفه فه یقت و شرف 
OPEN‏ و له السام کتمیه, فهذه 


و أا الرابعة فاخراحة الثاس مڻ مشجيم ما خلا الیثرة حثی لم اشا 


ي ذلك و تكلم لاس > ففال: یا زمولالله- O E‏ 


r 


معنای ابن غبارت حیست ۷ جو د مان ای واا کین ؟ علماء گفتند : حضرت 
رسول خحودش را در نظر داشته اس فوت رضا قاش فرمودند : اشتباه 
می کنید » منظور آن جناب ٠‏ غل اپ ظطالت اتاپ بزده است و دلیل بر این 
معلل حمله‌ای است از رسول اکرم شرات بت که فرمودند :این بنو ولیعه دست از 
این کارها بر می‌دارند e‏ حودم را به سوی آنان روان می کنم ۷ که 
منظور آن جتاب ‏ علیع بن اب طالب بوده است و مراد از « ابتاء »در آیه حسن 
e‏ ۳ نساء » خاطمه اقلا .این » ویژگی و حصوصیتی 
است که هیچکس در آن بر ایشان مقدم نیست و فضیلتی است که هیچ بشری در 
آن فضیلت به آنان نمی‌رسد »و شرفی است که احدی از مردم در آن شرف از آنان 
نمی‌تواند سبقت گیرد زرا نفس علی هثم را همانند نفس خود فرار داده 
است ؛این سوم 

واا ایهجهارم پیامیر اکرم و ماه در دم بجر عترت خود با از مسجد 
خعارج نمود. بگونه‌ای که مردم و خی عبّاس عموی پیامیر در این موضوع زبان 
به اعتراض گشوده گفتند : علی را باقی گذارده. ما را عارج کردی! حضرت 


۳۷ باب ۲۳ 


کک * عليه و اله:«ما آنا رة وا رت کم» و لک ال عر و 
حل ترکه و و کي و نی هذا تیان وله عليه السادم لعل له الشلام: 
دنک ینس بل ها رود مر قوسی »». قالت امْلماء. وان هذا من اشآن» 

قال یوالحسن وه في ذلك قرآناً و آفراه لیم قالا: هات 


لو مر 


ا واه قر و عل: «و اونا ال موس و اچ آن مها نشکا 
فرمودند :من نیستم که او را بافی گذراده و شما را حارح کرده‌ام بلکه خداوند 
عزو جل چنین کرده است. 

مرجم گوید : در آغازء مسجد ا به گونه‌ای ساخته شده بود که 
خانه‌های بعضی از اصحاب انرا احاطه کرده و هر یک از آنان ‏ از خان خرد » 
دربی به مسجد باز گرده بودند» و چه بسا به حالت جنابت و برای غسل از منزل 
خارج شده و وارد مسجد اليم تو رند و از آن عبور ر گرده» بیرون می‌رفتند + و 
از آنجا که در مسجد الثل انل لحنب » حتی عبوری هم نمی‌تواند گذر 
کند ءلذا حضرت رسول. اټ دستور فرمود تا همه »در خانه‌های خود را که 
به مسجد باز می‌شد بستند و از این حکم .عل وت را استثناء فرمود ,و 
منظور از خارج کردن همه » همین بستن در خانه‌ها است که در تاریخ از آن به 
فا اس شا مات 

و نکته قابل ذکر دیگر اینکه : عبّاس عموي پیاعیر در قضیه « شد ابواب ‏ 
هنوز ایمان نیاورده و در مکه زندگی میکرد »لذا باید گنت : لفظ عبّاس در این 
حدایث یا عیر از عموی پیامبر است و يا تصحف شده و در اصل به جای 
#عباس ۱۱ بعض و يا چیزی شبیه به آن بوده است .( پایان کلام مترجم ) 

( ادامة ترجمه )و این مطلب »این فرمایش پیخمبر عطق را که به علی نم 
فرمود :« ای علی نسبت تو به من مانند نسبت هارون به موسی است ١‏ روشن 
می ند ,علماء گفتند : این موضوع درکجای قرآن است ؟ حضرت فرمودند : در 
این باره برایتان از قرآن شاهد می‌آورم و بر شما می‌خوانم گفتند: بیاور؛ 


فرق بین۷عترت »و رامت ۷ TY‏ 


بیضربیوتا و الوا بوک وله ني هذه الایة له هارو ین موسی 


نها ایضا تزله علي لالام ین ر سول الله صلی الله عليه و آلم و سل ومع 
هذا 5لا" , وانضح في َو رَسُول الله َلّی الله یه و آله و سل جی قال : :دا 


ها لمنجد لا تل مشب إلا لمحمد و و آله». 


قات اْلاء :یا لسن عنالشرع و هلان لا بو الا عند کم 
مار اهل بت رو الله ی ال له عليه وله وس 

ققال: و من بُنکر نا ذلك و سوك الله یَمُون: «آنا ميته الیلم و علي 
بابّها» فمن أراة المديته فلیأنها من بابها»؟ ففیما أو ضخنا و شرشنا 
من الْقَضل و ار و اعد و الإضطفاء و التلهارة ما لا ُلك إلا مسانلم 
وله عرو جل الحم علی ذلك هذه الرابعة 


گفتند خدافرماید :« و وین ال موسی اھ آن وه لمومکُما بمضر بیوتا و 
اجْعَلوا بیونکم قبلة »( و به موسی و برادَشل وخ ی گر ديم که برای قوم خود در 
مصر » حانه‌هایی بر گزینید و خانه‌هاي خود زا فبله: ثرا دشید - بونس : ۸۷ ) در 
این آیه » نسبت هارون به موسی م نیز نسبت علی ي به رسول‌الله ا 
مشخصی کد است» و اضافه بر این »در اين فرمایش حضرت رسول لو که 
فرمود :۷ این مسجد برای هیچ جنبی جر محمد و آل او حلال نیست » دلیلی 
: اا 

علماء کفتند : یا اباالحسن !این شرح و بیان در جایی دیگر غیر از شما 
اهل بیت رسولخدا لاه »یاف نمی‌شود . 

حضرت قرمودند : کیست که این موقعیّت ما را انکار کند ؟1 حال آنکه 
حضرت رسول علاقق می‌فرماید : «من شهر علم هستم و على درب آن شهر و 
هر کس بخواهد وارد شهر شود باید از درب آن وارد گردد »و در آنچه شرح و 
توضیح دادیم» نمونه‌هایی از فضل .شرف » برتری » برگزیدن الهی و طهارت و 
باکیز گی هست که کسی جز افراد معاند آنرا انکار نمی‌کنند :و خدا را بر این 


۲۲ باب‎ TYA 


والایه الخامسة ۳ و اه E‏ : «و آت داالمربی حمه» وی 
خحصَهُم ال اریز ر لا بهامواضطناهم یی نویه هذه الایه 
على رول له صلی ال ی ی ی وم ل فاطق فلعیّت له 
و2 با فاطمَه! شا NS‏ ا الم «هزه GEE‏ ما هي 
تم ریت علنه بل زد موز ف خاش دق تن وق بت 
لما أا تسالی بمء الك ول ».فهنه الخامتة. 

وله تاه وال ر و حز: «قل لا اشع عك جر الا المي 
المْبی» و هنه ‏ وه تب صلی ال له و یم ول إلى وم لیا مَة 


و حْصوصية لا ون میرم ,و ذلك ال عز و جل حکی في کر وع في 


منزلت سپاس می گویم .این چهنارم. 

آیذپنجم : آیف شریفا : 1 و ات ذا القربی حفه مق خویشاوند را نله 
اسراء : ۲۶ ) 

این آبه دلالت کسیر خو ضیتی ګه حداوند عزیز سار آنان را به آن 
اختصاص داده و بر ساير ات بر گزیده است. آنگاه که این آیه نازل شد پیامیر 
اکرم ا فرمود :فاطمه را نزد من فراخوانید »,فاطمه را فرا خواندند حضرت 
فرمود :ای فاطمه ! حضرت فاطمه عرض کرد : بله يا رسول الله | حضرت فرمود : 
این فد ک از جمله غنالمی است که بدون جنگ بدست آمده است و لذا (طبق 
حکم خدا ) مال من اسست و سایرین در آن سهمی ندارند »و حال که حداوند مرا 
آمر فر مود »آن را به تو بخشیدم ‏ آن‌را بگیر ‏ مال تو و فرزندانِ تو است .و این هم 

آیششم : آیه شرینه +« تل لا شالم علي جرا مود فی القریی ۰( بگو 
او ا تما ی واه مکی تون شا ر 
٠‏ ) این خحصویتی است خاص پیامیر اکرم یل تا روز قیامت و نیز 
حصو صیتی است خاصل آل پیامبر و نه دیگران زیرا عداوند متعال در قرآن از 


فرق بین« عسترت ار داشت ۾ ۳۹/۵ 


ETO‏ و Oh‏ ی ی بط 
EES‏ ریُهغ و لکتی آریکم قشا تشهاون» و حکی عزو 
حل س شود آنه قال: « ی ل اشلکم علیه ۷ ا ا إلا على ال 
رن لا تيلو و قال عر جل له مر لى الله علو وله ول :8 
یا َد: «لا سکم علبه آشراً الا الموكة نی اَزبی» و آ َفرض ال 
تعالی موتَهُم تهج إا ق عم نم برش الآ ولا یرون إلى 
اه ال ای وا رب واا سل فیکون تَفض وليم وغل بم 
بو ور 4 لب ,ات اجنآ ینف لب 
ا لاله ماه و هو سل علّی المُویینَ شن .ررض هم الله 
نشل فرموده که ده یا قوم لاس کم یه مالا إن آخري إلا علی الله و ما آنا 
بطارد الذين آمتوا هم ملاقوا زنهم و لجف آزاکم قرم هلون »( ای مردم به 
خاطر این رسالت و پیامبری مالی از شمانمی خواهم اجر من با خداست و من 
مومنین را از خود طرد نمی کنم آنها زود گارجود رابلاقات خواهند کرد و 
ر نظر من شما مردمی هستید نابخرد - هود : ۳۹ )+ حدآوند از شود بر تقل 
نموده است که آو عجنین گفت :9 ۶ لا سکم عَلیم جرا ان ری إلا على اي 
فطرنی آفلا تعقَلونْ »( بگو به حاطر رسالت اجری از شما نمی خواهم اجر من با 
کسی است که مرا آفریدهآیا فکر تمی‌کنید ؟ - هود و 
پیامرش محمد لای می‌فرماید :بگو :لا استلکم علی, جر إلا المودة فقي 
ارب ١‏ ( برای پیامبری خود از شما اجری نمی‌خواهم جز دوستی 
حویشاوندان - شوری : ۲۰ )و خداوند مَوّدت آنان را واجب نفرمود مگر به این 
حاطر که دانست آنان هیچگاه از دین برنمیگردند و به سوی گمراهی نخواهند 
رقت. کته دیگراینکه جه بسا اسان شخصی را دوست بدارد ولی بعضی از 
خانواده‌اش دشمن او باشد و لذا قلب انسان تماما نمی‌تواند او را خالصانه 


دوست بدارد و خداوند دوست دارد در دل رسول‌الله ۰ بش نسست به هو منین 


۲۴۳ باب‎ E FA 
عولة ويالشزبی, قم أن بها و احت زشول اله على اله یه وله وس‎ 
اڳ آهل بيه لم بشتطغ را ولو نی اه هک أن بض وتن ترگیا‎ 
ا سول الله صلی الله عله و آله و سل آن‎ ed 
بْفَضه لانه فد تَر فریضه بن فراْض اه عر و حل أي نب و أي شَرّفب‎ 

یمام هذا أ و بدانیه؟ 
E‏ عز و جل هله اليه على ني ی صلی الله عله و آلو و سل 
كم یه أخراً ال ون اشزبی» فقاع ر رس r RE‏ 
و سم في أضحابه فحیذاللة و ا لیم و قال: يا ا ض 
جل قذ قرض بي یکم قرفا هن نم مرو نله بح حل فقال: یا 
یاس ان لیس من فص ولا دعب ولا تا ود ولا سروب فتالوا: 
هات اذل فتلا عَلیهه هذه ای فتالو: أا هذه فنَع, فما وفی بها 


e 


چیزی نباشد . لذا دوستی حویشان و نردیکان رسول‌اله را بر آنان واجب کرده 
است و هر کس که به این دستور عم کند و بحضرت رسول با و اهل‌بیت 
آن حضرت را دوست بدارد » رسولخدا نمی تواند از او بدش بیاید ؛ و هر کس 
این دستور را ترک کند و به آن عمل ننماید و اهل بیت را دوست نداشته باشد بر 
رسولخدا لات راجب است که او را دوست نداشته باشد » زیرا چنین شخصی 
یکی از واجبات الهی را ترک کرده است »حال چه فضل و شرفی بر این فضیلت 
تقدم دارد یا با آن برابری می کند ؟ 

خداوند آية ‏ قل لا سکم یه جر إل امد نی الاب رانا زل فرمود و 
پیغمبر اکرم عا در بین اصحاب خود برخاست و خمد و تُناي الهی گفتب 
فرمود : ای مردم ! حداوند برای من چیزی را بر شما واحب کرده است , آبا آن 
راانجام می‌دهید ؟ کسی‌جواش نداد » حضرت فرمود : ای مردم ! (آن) طلا و 
نقره و خوردنی و نوشیدنی‌نیست:؛گفتند : حوب ‏ حالا بگو آن چیست ؟ 
حضرت هم آیه را بر ایشان تلاوت فرمود »آنان گفتند :این مطلب را می‌پذ بریم؛ 


فرش بین عترت او واشت » FA‏ 


ا 

وما تال مر وجل تیا إلا آژحی ل 
لاله a E‏ اجرالأئببا و مد صَلّى الله هو و آله و سل فرض الله عر 
و جل طاعته و وکا انیم على مه و مره أن يَجْعَل خر فیهم دوه ني 
قرات بعَغرفة فضلهم الذي وب الله عز و حل هم فا الم وه 5 ما کون 

ماب له تملی یت دک یف ورب الاعق تن بها مق 
آذ الله مهم علی الوفاءمو عاند أهل لتاق والتغاق و آلحذوا في دك 
فضر فو عن حته الذي حلّه ال عرو حل ققالوا: القرابة م ارب كلها و 
ولی بیشترشان به وعدة خود عمل نکردند . 


و خداوند هیچ پیامبری را مبعوت بغر قو 3 خر آنکه به او وين گرد که از 


مردم اجر و مزد طلب نکند . زیرا خداوند-پادان انسیاء را تمام و کمال خواعد 
داد و اما محمد فلا اطاعتش وددوستتو ویار نی انزد یش را نو ات 
واجب فرموده است »و به او دستور داده که اجر و مزد شود راء در حق حاندانش 
قرار دهد تا مردم آن اجر را به خاندان پیامر اداء نمایند » و اين کار فقطٌ با 
شناخت فضل آنان که خداوند برای ایشان مقرر و واجب گردانده» امکان دارد ء 
اوو ا فان ات 

و آنگاه که نعداوند این محبّت را واجب فرمود »از آنجا که وجوت اطاعت 
ا این امر نیز بر مردم سکن آمد 4 بعشی از مردم که حداوند 
پیمان وفاداری از آنان گرفته بود در عهد خرد پایدار ماندند و اهل شاق و دوری 
از ی اور تا فا یل رایشوه قاد کشا و ار و 
حفودی که خداوند معیّن فرموده بود کناز زده و گفتند : منظور از حویشان 
تمام عریها و اهل دعوت حضرت هستند .ولی در هر حال ‏ آنچه مسلم است 
این استکه درستی در رن ان دا ی مه Nia‏ 


۲۳ باب‎ FAY 


Ta‏ الحالتین کان : فد عَلمنا آن موه هي لمران 
EF‏ نيع مت رز اب کک 
E‏ کا ا لی قذرهاء وما أنصَفوا بي الله صَلّى الله عليه و 
E TE‏ ب عل موم یف قشب لالش قن زنب 
اش کر عليه أن لا بو ني دربي و آعل یم أن بارهم نيهم بنیز E‏ 2 امن 
من الرس حمفاً رل الله فهغ وبا له ۵ قگیت؟! وارآن نیاق به و ذغو 
اليه وا ار شاب بأ نه آغل الَو وین رض الله تعالی دتم و 
وعد الحزاء عتنها: فما وفی اختبها. فهزم المودة لا أي بها احد مهنا 
مخلصاً ا اس کت ان ام ازل ۾ عز و ل في هه الا ید : وال اهنوا و 
عملواالضالحاتِ في رَوْصاتِ العتات لهم ما یشان عة رَه دلتاهو لقصل الکبیر 


2 


بیشتر باشد ‏ اولویّت بیشتری یرای دوستی وجود دارد , و هر جه نست 
اشخاص به پیامبر نزد باکترا یا دستی . بهمان مقدار بیشتر است, ولی با 
پینمبر خدا چاچ د مود علافه و مهربانی اش نسبت به خاندانش و منتی که 
خداوند ا کم بان ار سس ا هخا رگا نکردند و 
آن را در حق فرزندان و خاندان پیامبر انجام ندادند . و موقحسّت آنان را در بين 
تحود همانند شم در سر ندانستند » که این کار در واقم وعایت حال رسول الله 
الاچ و نشانه محبّت به او بود , جگونه ؟! و حال آنکه قرآن در این باره سن 
می گوید و به آن دعوت می‌نماید و اخبار و روایات در بارۀ‌اینکه آنان اهل مودت 
می‌باشند و همال کسانی هستند که خداوتد مودت آنان را واجب فرموده.ودر 
آن مورد وعدة پاداش داده است» مسلم و قطعی است. ولی گسی به وعدمای که 
در این مورد داده عمل نکرد » کسی این مودت را با حال اخلاص و ایمان اراثه 
نمی کند مگر اینکه مستوجب بهشت خواهد بود زیرا خداوند در این آیه چنین 
rs‏ 

« و الذي ن آمنوا و عملوا الصالٍحات في زوضات الجنات لهم ما بشاژون عند 


فرق‌بین عترت اوه آمت » FAT‏ 
ذلك اذى بش الل عباعَهُ الذیت آمئواو عملواالشالحات فر لا اسل عل 
جرا الا ا في المرب » مسر و مین 

نم قال بسن علي للم حدَتّي آي عن حدّي, عن باه 
ساوسو قال: اختَمم الْمُهاجرُون والاْصار إلى 

خمل انله سل اه له و آله و سَلم, فََالوا : ال با شوت اه ك 
تاه رفس يتيك من الفود و هذه أموالنا مع دمائناه و 
ماخوراء غا ما شثت و آمساث و یت فانبل الله ع و 
حل عليه الروح امین مات يا محند: «فل لا الك عليه آخرا إلا امه 


رهم ذلك هو ال اكير * ذلك اي يسر له عباده این منوا و عملوا 
لصایحات بل لا استلکم علب جر لا مدب القربی ۰( آنان که ایمان آورند و 
عمل صالح انجام دهند در بهشتهای سر نهاو رم هستند آنچه بخواهند نزد 
پرورد کار خویش خواهند داشت این است غفل بز رگ این همان جیزی است‌که 
خداوند بند گان خود را بدان بشارت داد »ماس که ایمان آوردند و عمل 
صالح انجام دادند بگو در متابل این رسالت اجر و پاداشی جز مودت 
خویشاوندان از شما نمی خواهم - شوری : ۲۲ )این ايه صدر و دیل أب مسر و 
مبین یکد یگرند . 

سپس حضرت فرمودند پدرم از جدم از پدرانش از حسین بن علی ال 
روابت فر مود که : مهاحر بر ن و انصار نرد حضرت رسول چ کرد آمدند و 
گفتند : یا رسول‌الله !شما در مخارج خود و افرادی که به حدمت شما میرسند 
ممکن است به زحمت بیفتید , این اموال ما در اختیار شما باشد همچنانکه 
حایمان در اعتیار شماست و هر طور که می‌ خواهید در ان عمل کنید بدود هیچ 
مشکلی هر چه می‌خواهی ببخش و هر چه می‌خواهی نزد جود نکمدار 
خداوندجب ئیل امین را نزد او فرستاد و گفت :ای محمد ۱« غل لا اسَتلخم e‏ 


۲۳ بات‎ FAY 
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في الربی» يخي أن توا فراتي من بغيي, فَحْرجواء فشال الشنافشوت: 
حمل سول الله على ترك ما عرضتا علب لا شا على فراعم من تیم إن 
و الا َء افتراه تن ]نی قجلیه» و كان ذلك ین تم ظيما فان لا 
رو عل هذه لته را یعون افتراة فإ ان اقتر یه واه تمُلِکوت ی من الله 
کیا مغ پم یشوه کی په شهب ابو بتکم و هو الفْموز 
الرْجیم» فبَعت ایهم ابي ففان: هَل من حدن؟ قتالوا: اي والّه با 


جرا لا المَودة في قرب » یعنی خويشانم را بعد از من دوست داشته باشید , 
همه خارج شدند و منافتان گفتند : پيشنهاد ما را به آن خاطر رد کرد که ما را 
برعایت حال خویشانش بعد از عود ترغیب‌نماید این جیزی استکه|#۶] در آن 
مجلس به دروغ و افتراء بیان داشت. و این سخن بزرگی بود که آنان بر زبان 
جاری کردند » سپس حداپ نایم را نازل فرمود :۱ « آم ولون افترية قل ان 

افتریته فلا تمیکون پي ین اه شيا هو الم بما یضُون فیه کفی به شهیداً نینی 
ده کم و و الور رجیم( ]یا میگوینه ساختة محمد است » بگو اگر من » 
ارا ضررش متوجه خود من است و 
شما نمی توانید در مقابل خداوند مرا حفظ کنید »او به آنچه در بارة آن بیحت و 
سخ ن می پردازید کات است» بین هن و شما همان بس که خدا شاهد باشد و 
او آمرزنده و مھر بان است -احقاف :۸ ) 

مترجم گوید ۰« این آیه از سورة احقاف بوده و یک مطلب کلی میباشد و 
سیاق آیات قبل و بعد آن نیز در حطاب با مشرکین و متکرین نبوّت حضرت 
ایت و کل هو یر کروی کن ا کے کین ی ات ند هان و ار 
شریعه سورةۀ شرری مدنی است (به تفسیر مجمح البیان ذیل سوره شوری 
مر اجعه شود ) لذا نسبت دا دن این نحو استدلال به حضرت رضا - علیه السلام - 
صحیح نیست . البته میتوان چنین احتمال داد که حضرت رسول لاش بعد از 
سخن منافقین آي سورة احقاف را تلاوت فرمودند »نه اینکه این آبه در آن زمان 


فرق بین غترت او «أمت FAD ٩‏ 


رئول ال لد قان بَغضدا گلاماً تیضاً گرهتاف فتلا عَلبْهم رسو الله 
صلی الله له و آلم و سل ال باه وا TE LE‏ 
«و هوالزي یَفْبْلْ التَْبَهٌ عنْ عباده و يفو | عن‌الشیئاټ و يَعْلَمْ ما 
تفعلوت» فهنه المادسه. ۱ 

و أقا الج السابعَة مود اه عر و ع: «اتّاللة و لاگ بصن 
علی اي با ینآ وا سلوا آنه رو تشه ود : یا رول الله 
قد عرفتا ال" لح غلك فكت الشلاة كك شان ولون :«ا ad‏ 


علی مد و آل َد کما صَلیْت عَلی اپراهیم و علی آل ایراهیم إنك حمیا 


نازل شده است »و راوی از این نکته غفلت نمو ده‌است 4 . 

باری بیغمبر اکرم E‏ نیز آنان را احضار نموده فرمود :يا اتفاقی افتاده 
است ؟ گفتند : بله یا رسول‌الّه ! عده‌ایا( تن پاشایستی گفته‌اند که ما نیز 
خحوشمان نیامد : در این موفع حضرت اتیب انان تلاوت فرمود »انان سخت 
بگریهافتادند خد اوندای ن آیه رانازل فر مع رکو اې غل الوب عن عباده و یعفوا 
عن السیثات و غلم ما تفعلون » ( اوست که از بندگانش توبه می‌یذیرد و از 
بدی‌ها گذشت می کند و آنچه را انجام می‌دهید : می‌داند - شوری : ۲۵ )این 


ششم. 

واماایذ‌هفتم :د إل اله و ملاتکته یو على الک با ايها لین آموا صلوا 
عليه و صلموا تسلیماً ۰( خداوند و ملائکه‌اش بر پیامبر درود می‌فرستند ‏ ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید » بر او درود فرستاده» سلام کنید - احزاب :۵۶ ) مردم 
گفتند : یا رسول الله ! نحوة سلام کردن بر شما را ميدانيم ولی نحوه درود 
تن راتخاس راز اییت 6 فرس نت نی کرت که نی 
صل غلی محمد و آل مد كنا یت علی ابراهیم و على آل اراهيم إنك 
حمید مجید ١‏ ( خحدایا بر محتد و ال محمد درود فرست همانطور که بر 


ایراهیم و آل ابراهیم درود فر ستاده‌ای» تو ستو ده و تشر کت ) حال ایا در این 


e ۴۶‏ 
جيگ فعللبَیتکم ععایرّاللاس في هذا علادی؟ تال ٩‏ 

تال امن N‏ حلات فيه أضلاً و عليه اخمام الأمةء هل 
دك في ی او 

تال بوالحسن: نع أخبروني ن َو ال عز و حلَّ: «یس وران 
الحكيم نك مر لین ازتلین علی یرای مشتقیم» فعن عسی يشوم یس؟ 
فالت الغلماء: يش مد صل الله امه و و نلی ّم یسك فيه احثء قال 
بُوالْحسن: 9 ا ضلا لا یلم اد 
ئة وضیه إلا من عة له و ذلك أناللة عر وج ۵ یم قیاع( ی 
الأنبياء نوات 1 یه فاك تبارك و تعالی؛ «سَلام قلی 
نی المامی» و ES‏ وتا ا راهیج» ۳ تال «سشلام لی ۳ و 


مورد سخنی دارید ؟ همه کس 

مامون گفت : این مطلت اجه مطالبی است که اختلافی در آن نیست و 
همه أَمت بر آن اتفاق دار آناآیدواضحتری از قرآن در مورد آل بیاد 
دارید ؟ 

حضرت فرمودند : بله .« بسن ه و الرآن الحکیم * انک لمن المرسلین + 
علی صراط مُشْتفْیم »( یس »قسم به قرآن حکیم تو از پیامبران هستی و در راه 
هت از دا A‏ مور او E‏ 
علا کت خی دد فا اه هس ا فک اند 
حض ت فر مه دنل :داو تلع ول با وال سد ای ایت در موه 
است که هیچکس بکته وصف آن نمیرسد مگر کسیکه حوب در آن بیندیشد ‏ 
زیر حداوند عزوجل بر هیچکس جز برانییاء عد ام سلام نشرستاده است . 
خحد‌اوید میت ماید :ه سام عل نوح في العالمین »( سلام و درود بر توح باد در 
بین مردم - صأفات : ۷۹ ) و نیز فرموده است :« لام علی ابراهیم 4( سلام و 
درود بر ابراهیم-صافات ۱۰۹۰ ) و نیز می‌فرمایذ و سلام علی مُوسی و طرون » 


فرق بین«عترت »و« شتا TAY‏ 


1 وت ورن ۳و اس لد تا ق ۱ ل 
هرود» ولم تعل: لام على ال نوح و لم تمل: سَلام على ال ایراهیم ولا 
ےآ تا ا وپ ادا س ا ¥ ج 1 | صر ا 
ال لاخ علی ال موسی و هرود و قال غر و حل E‏ 

يي آل نم لوا الله عليه RE E ET‏ مدت 
ا شرح هذا وتيا فهنه الاب 


( سام و درود بر موسی و هارون _ صافات : ۰ )ولی نفرموده است :سلام بر 
آل نوح و نه » سلام بر آل ابراهیم و نه سلام بر آل موسی و هارون » ولی فرموده 
است :« سلام عل آل یاسین »( سّلام بر آل یاسین -صافات : ۱۳۰ ) یعنی آل 
محند 426 . در این موقم مأمون گت دانستم که شرح و بیان این نکته نیز 
نزد معدن نبوت ( اهل بیت )است .این هفتمی . 

مترجم گوید :« این کلمه یعنی « آل یاسین» در تمامی قرآنها (مصاحف ) 
به این شکل نوشته شده است :« ال یاسین »و لا "بر نحو؛ تلفظ آن بین قراء 
اتعتلافب است نافع مدنی و ابن‌عامر شای ییاز قرا سبعه اق ۳ 
نیز يعقوت بصری که از فراء عشرة امتطایج کاس راه صر رت « آل باسین 1 »و 
َيه قراء ر عاصم كوف » حمزة کوفی » کسائی کوفی » ابوعمرو بصری »ابن 
کی یک »ابوجعفر مدنیت »و خلف کوفی" ) به صورت إل یاسین » خوانده‌اند 
پس بتابر این در تو جيه 3 فراءت « إل یاسین » سه وجه قابل طرح است : 

الف - الیاسین جمم إلياس است و مراد او و ائتش می‌باشد .ب - مراد 
الیاسییّن است ؛ یعنی در اصل این کلمه با ياء نسبت است که حذف شده است 
متل کلماتی مانند :اعجمین و اشعرین . ج -إلياس و الیاسین دو لهجه و دو طرز 
تلط برای یک کلمه‌اند,متل جبریل و جبرئیل » میکال و میکائیل . و ایضا در 
توجیه قراءت « آل یاسین » گفته‌اند : چون « ال »از « یاسین » جدا نوشنه شده 
ایک ا لصا از مجمع البيان ذیل همین آيه ) 

به نظر می‌رسد تفسیر « ال پاسین » به« ال یس » یعنی ۱ : آل محمد ) ۔ صلی 
EN‏ الا ی بای اه الاو فان EE‏ اند 


۲۳ باب‎ TAA 


FF ع‎ 


و اما قا الثاهتة ف فقون الله عز و و ل : ا E‏ ا 
إل َة و إلرشول ولذى القربى» فَرّن سهم ذِي‌الْفُربی بسَهیه و و بهم 


فبیل تأویل و بطن باشد و الا از نظ تنزیل و ظاهر آیذ شریفه این تفسیر بعید به 
نظر می رسد زیرا : 

اگر دلیل صکتٹ : ال یاسین » رسم المُشحف آن باشد پس باید بگوئیم : 
« يا سین ادر ابن آیه ؛ غير از ! یس » در سورة مباركة ١‏ تواست ؛زیرا رسم 
الخط آندو با هم متقاوت است .انیا :آيات قبل و بعد در بارة حضرت الیاس - 
علی نبیّناوآله و عليه السّلام - است . همانطور که آیات قبل در بارة نوح و ابراهیم 
وموسی و هارون بوده است و خداوند در آغر هر قسمت بر آن انبیاء - علیهم 
الشلام -درود فرستاده است ,در این قسمت نیز نظم آیات حکم می کند که سلام 
بر الیاس باشد نه دیگری» حصوصا که در آیة قبل از این آیه می‌فرماید و ترکنا 
علیه في الاخرین »و مراد از صمیز « + » در « عليه » بلاشک حضرت الیاس 
است . کما اینکه دز مورد حضرت نوح و موسی و هارون - علیهم السلام - عین 
همین تعبیر بکار رفته است . 

در هر حال به نظر می‌رسد که قراءت آرچح قراءّت عاصم » حمزه » کسائیت 
ودیک کسانی است که با آنان در این فراءت مشترکند .و بهترین توجیه آن ؛ 
توجیه بند « ح »است و اما قراءت « آل یاسین »هر چند جایز است چون انمه 
علیهم السّلام جواز قراءت به قرائات مختلف را امضا فرموده‌اند ولی ظاهر آن 
مخالف ظاهر آیات است.و اگر نسبت آن به امام . صحیح باشد ما نفیاً و 
اثباتا در آن تکلم نکرده و علم آنرا به امام عليه السللام موکول می‌دانیم ( بایان 
کلام مترجم ) .( ادامة تر جمه ) 

راقاهشتم آي شیف ِ و اغلمرا آنما غنمتم من شیم | 

لر سول ر و لى یی ۰( بدانید هر منفعتی بدست آورید یک‌پنجم آن متعلّق 
است به خدا و رسول و خویشاوندان - انفال : ۴١‏ ) و با این بیان سهم 


فرق بین اعت رت »و داشت » A4‏ 
تسیل رد فهذا فضا | ا ن الا والامف ن ۳ تعالی 
جَعَلهُمْ في حيرو و حعا اس في سیر ود ذإ و یی له سا زب 
تنم و عطقا في دتفیب م ئ رشوب م بذي المرب في 
3 ل ما كان من الفي» وليمة و غير ذلك يا یه عزو جل اتفیم EE‏ 
هم ,فتال و قوه له الحی: «زاعتما ما غيم من تنم له ۳ 
لول ولي المَرّبی» فهذا اتا کد مود و ارقا له إلى وم ياه في 
کتاب الله اللاطق «الّذي لا بأنیه الباطلل من بين ده و لا من لیم ثري 


j” 


E‏ = و کے د ا کر ت لا سا 
۷2 موه «والیتامی والمساكن» فان اليم ادا انفظع بشمه خرج 


حو یشاوندان ( حضرت رسول ) را به سهم شود و به سهم رسول الله -صلی الله 
عليه و آله - قرین ساخحته است » این‌نیز یک وجه تما 3 بین آله و مت + زیرا 
حداوند آنان را در مکانی حای داده و مروم را دوعکان دیگر » و برای انان همان را 
بسندیده که برای نعود پسندیده اسل کے انمو رد اتان را بر گزیده و انتخاب 
نموده است ‏ اول از خود شروع نموده » سپس پیامبر را ذکر کرده و بعد از آن 
خحویشاوندان را در هر آنچه با جنگ بدست آمده باشد با بدونِ عونریزی و غیر 
آن » همان چیزهایی را که خداوند. براي خود پسندیده برای آنان نیز پسندیده 
است و در | ین باره فرموده :-و گفته‌اش حق است- : 94و اعلموا نما غنمتم من 
رفن له شمه و سول و لذی ای »این تأکیدی است مود و اتری 
است که تا قيامت در کتاب خدا برای آنان باقی است » کتابی که ناطق است و 
باطل از پیش رو و پشت سر در آن راه ندارد »از تزد خداوند حکیم و حمید 
نازل گشته است (١‏ آیه شریفة « لا يأتيه لباطل من بين يديه الخ - که در سورة 
فا آمده‌است) . 

O ETE 
المساکین » :هر گاه یتیم » یتیمی‌اش تمام شود »از کم غنائم حارج می‌شود‎ 


۳ باب ۲۳ 


من انائ و له يكن له فيا نصیب و کذیك المشکین لذا اطع 
و و لا يل له له و هم 
ذٍي یی تانم إلى ين القباقة هم والنتیر یلم , لاه لا أَحد 
نی من ال عز و حل و لا من سول الله صَلّی ال ۾ علّه و آله و سل : فخقل 
تیه ملها سَهماًء و سوام صلی ال عليه و آله وَل سَهْما, فسا رَه لتعیبه 
و سوه لى له عليه و آل و سل یه هم 

ی تس یو ی e‏ 
آنا د کما آخراهم في اة فََدأً بتفیه ستعسه جل خلال ثم برْولب, 


م بون قر هش بت اله تفم وه لى ال عله وه ول 
كذلك في‌الطاعة قاك: «يا آبهالزین آمئوا یو و وروت و 


ص 


و سهمی از آن نخواهد داشت و همچئین است مسکین ؛ هرگاه فقر و فاقه‌اش 
منتفی گردد بهره‌ای از غنیمت نخو اهلد داشت و برای او حلال نیست که از آن 
چیزی برگیرد .ولی سم ی القربی »تا قیامت بریا بوده . در حق آنان جاری 
است » چه غنی باشند چه فقیر » زیرا هیچکس از خدا و رسولش با غنی تر 
نیست و با این حال سهمی از غنیمت برای خود و رسولش قاق در نظر گرفته 
است .یس آنجه برای خود و رسولش لات بسند يده » برای ایشان نیز پسند يده 
ا 

و همچنین است « ميء ۱( غنیمتهایی که بدون خونریزی و جنگ بدست 
آمده ) هر آنجه از آن را براي خود و پیامبرش پاش پسندیده ‏ براق 
«ذٍی‌القربی ١‏ نیز پسندیده است :کما اینکه در غنیمت برای آنان سهم قرار داده 
است,و از خود آغاز کرد و بعد رسولش را ذکر نموده‌و سپس آنان را و سهم‌آنان 
را به سهم خدا و سهم رسولش تالم فرین کرده است . 

و همحنین است در اطاعت » خداوند مي فرماید ١:‏ نا انها لین آمنوا 
اطیُوا اله و طیعوا سول و اولي الم منک +( ای کسانی که ایمان آوردهاید ! 


گر بین شتم ت وو أست | ۳۹۱ 


وي ال مک» بدا بشفه» تم رسو نم با لبنت و کدی ايه ه الولاية: 
«انما ولیک له و رسولة وی آمیوا این قيغون الكاوة و بو او و 
هم راکفوت» فَجَعَل طاعَهم مََ طاعَة الرسول مَمْوون بطاعته ذلك 
ایهم مم ولاية الرسشول مزونه بولایته کم 1 هتم ت مع سهم 
ارو تقرونا همه في نيمه و الق فتبارك ال و تعالی ما أعظم 
ی مت علی قلخ ها ابیت ؟. 


بت 


الصدَقاتُ اء اک والماملن علیها د ال و 
في الرقاب والغارمین و نی سَبيل اله و ان الشبيل فریضَةٌ من لله» فَهَل ند ني 


خدا را اطاعت کنید و نیز پیامبر و اولی الامز,(یعنی کسانی که کارها بدست 
آنان است ) اطاعت کنید - نساء : ۵۹ عر زت آهل‌البیت علیهم السلام ) 
خداوند در ان آیه نیز از حود آغاز کرده» سپس رتسول و آنگاه ءاهل بیت او را ذکر 
نموده است .و همچنین استآية ولیت تیابولیک له و رسوله و ال آمنوا 
الذین یقیمون الصلوة و يوون ال زکوة و هم راکعون ۰( ولی و سرپرست شما ‏ 
فقط این اشخاص هستند : خدا » پیامبرش و آن ممنینی که در حال رکوع نماز 
زکات می‌دهند - ماده : ۵۵ ) پس اطاعت آنان و اطاعت رسول اکرم را همراه و 
فرین اطاعت خود گرداند » همجنین ولایت آنان را همراه ولایت حضرت رسول 
و قرين اطاعت ( ولآیت ) خود نموده است > کما اینکه سهم آنان ا 
با سهم رسول‌اکرم از غنیمت و« فیء »با سهم خویش قرین گردانید. پاک و منزه 
است دا ۽ چه عظیم است نعمت او بر اهل این خانه ! 

اتا در قضیَه صدقات هم خود را منزه دانسته و هم رسول اکرم و اهل بیتش 
را خحداوند میفرماید :« اا ات لل اة الاك و الماملین علیها و 
مود فلوبهم و فى الرقاب و العارمینْ ز فی سبیل الط این لبیل فرظ ین 
وتات دا سای ات واا ا ۱ 


۳۹۲ بات ۲۳ 


و سر و 


شی ۽ من ذلك ee‏ نشیم از برشولم آزاني اَزبی؟ له تما نره تفه 
ok oS‏ نتب لاټ حرم عليه Ey‏ 
E‏ على خی و آل هم اسلا و هی اسان دي اثاس لا تجل 


له هه طهروا + ا دنس و وسَخءفلما طهر هر هم الله عز و و خل و 
ای 7 ضِيّ له ما زضي لتفیم ور لهم ماگرة تفه عر و جل 
فهذه النامته 


و ما التاسعه فتَحن هل اک این قال ال عر و حلّ: «فاشلوا هن 
لد کُران نتم لا تخلمون» فد فحن آهل الا کر قاسالونا إن نتم لا تخلمون. 


جمع‌آوری صدقه و زکات کار می‌کنند »آنان که با دادن پول به ایشان » به اسلام 
رو می‌آورند یا در اسلام حود بایدارتر می‌مانند » برای اراد کرذل بردگان ۽ 
بدهکارانی که فادر به پرداعت دیون خود نیستند »در راه حدا ( از جمله برای 
حهاد ) و نیز کسانی که در راه یا سفر مانده‌اند و هزينهة باز کشت به وطن خود را 
ندارتد رح کرد زکات در این زاهها ؛ فر بضه‌ای است از حانت خدا - توبه : 
۰ ) آیا در بین این موارد » موردی هست که حود يا رسولش با خویشان او را 
نام برده باشد ۴ زیرا وقنی خود را از صدقه منزه دانست و پیامبر و اهل بیتش را 
نیز منزه دانست بلکه بر آنان حرام نمود »زیرا صدقه( زکات واجب ) بر محمّد و 
آل او - علیهم السلام - حرام است ,ز کات در واقم چرک‌های دست مردم است و 
بر'آنان حلال نیست ‏ زیرا آنان از هر کتیف و بلیدی باک ک شده‌اند و آنگاه که 
خداوند عزو جل آنان‌را پاک نمود و برگزید برای آنان همان‌را پسندید که برای 
خود پسندید و همان چیز را بد دانست که برای خحود بد دانست .این هشتم . 

و اما آی نهم ‏ ما همان « آهل اللاکر » هستیم که قرآن می‌فرماید : 
«فاسلوا اخل الڈکر إن کم لا تعلمون »( پس اگر نمی دانید از اهلد کر سوال 
کنید نحل : ۴۳ ) ما اهل ذکر هستیم ؛ یس اگر نمی دانید .از ما سئوال کنید . 


فرق‌بین! عت رت دو امت ۽ fq‏ 


لت اعلماء: اما عتی الله بذاك امد راشاری تقال وحن 
نت ان الله + هه تي ذلك إذاً یدموا إلى دبتهم و ورن 
ال ين دين ie‏ 

ل آبوالحتن: نت وه 9 ا و ذلك ن ي 
کتاب ال عر و حل حت یت 21 تمول ي القلادق: «قانَمواللةيا أولي الألباب 
لذي او وا ذ نله ایک رز شولا لوا لیگ آیات الله میات 
فالد کر ر شر اله شى اله عله وله ول وتخو أل تزه یت 


علما گفتند مقصود خدا ازاهل‌الذکر یهود و نصاری هستند + حضرت 
شر مودند : سبیحان الله !يا جنین جیزی جایر است ؟ در این صورت آنان ما وا به 
دين خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت: آن دین از اسلام بهتر است . 
(یعنی آیه اطلاق دارد + و در مورد نرولی که تصبلایق صخت قول پیغمبر است 
اهل ذکر ممکن است اهل کتاب بان اما در موردفهم و ین هبین اسلا مسلا 
بهود و عصاری ببستند + و اها بیت معصومین , علیهم‌السلام میباشند که 
اهل د کرند ) . 

مأمون گفت : ایا در این باره توضیحی دارید بر حلاف فة علماء ؟ 
حضیر ات گر مو دند : بله »م ذ > کر » رسول الله است و ما نیز اهل ( و خانوادة ) او 
شسنیج این مطلب در قرآن در سورة طلاق کاملا روشن است » آنجا که 
ا « فاقوا لها ولي الألباب الد ن منوا قد رل الله الم ذکرا رسولا 
یتلواعلی؟ کم اتاتآله ات و و ا خدا »ای عاقلان »ای کسانی که 
ی > حداوند بر شنما ذکر فرستاده » یعنی رسولی که آیات روشن 
الهی را بر شما تلاوت می کند طالای : ۱۱ ۱۰۰ ) 

TI‏ ۳5 و است و ما هم اهل ( حاندان ) او هستیم .این 


4 
F7 


نهم . 


9 ۳۹۴ 


و 2 العاشرة فمول الله عز و جل في آیة التخريم : «حرّتت عَلیکه 
هان وناځ و أَوانکمٍ» لا قأخبروني انق و انته ابي 
و ما تداسل من صُلي سول الله لى له عله و آله و TT‏ 
حیا؟ قالوا: لامقال. فأخبروني ل کانت اه َه أحر کم تلم ۳ 
TE‏ نع قال: ي هذا تيان اي این آله و 
نش ینآ لو کشم ین آله لحر عله بَنانکم گما حرع عليه اني 
من له و ات من مب هذا فرق بَمْنَ الل ا لت الا من وی 
اذا لم تكن من الا لَیست مء هذه الماش 

ا ر ي وة ام , حکانة عن قول 

ل موی بن آل فرعون: «و قال رخل مون E EE‏ 
تون بل أن موك رین و دحا ء کم بالبشاتِ من ژیگن» إلى تمام 


چ 


واماآیدهم ابه اى از سوره یناه است که می فرماید : ۱ ا / 
امهانکم و بنانخم و اام و( ماران وتران و خواهران شما بر شما ۴ 
شد ‏ نساء : ۲۳ ) حال بگوتید :آیا اگر رسولخدا عفر الان در قید حیات 
بو دنل ۰ دعتر من و دختر پسرم و سایر دخترانی که از نسل من هستند بر ایشان 
حالال بو دند 7 تا نر حضرت فرمودند : حال بگوتید آیا دح ال شما 
بر فرض اینکه رسول الله اا در قید حیات باشند - بر ایشان حلالند ۴ 
گفتند : بله » حضرت فرمودند :این خود دلیل است بر اينکه من از آل آن حضرت 
هستم و شما از ال او نیستید و اگر شما از آل او بودید ‏ دخترانتان بر ایشان حرام 
بود همانطور که دختران من بر ایشان حرامند .جون من از آل او هستم و شما از 
ات او عستید »این نیز فرقی دیطر بین آل و امت »زیرا آل از اوست و أعت گر لا 
آل‌ناشد از ار نیست .این دهم . 

وامّا آیة یازدهم آپه‌ای است در سور مومن که خداوند از قول مردی مزمن 


3 # دج یر 


از آل فرعون نقل می‌فرماید :۰ و قال رجل موم من آل فرعون بحت یمان 


ری بین ا عتر لت او أهت !ا ۹۵ 


ال“ 3 aT‏ او و و ت i mgr‏ 

الا به¿ فکان ا خاي فرقود» فتسبه ال فرعون نتسه + ول بضغ اليه بل ينه ۾ 
1۳ از 8 مزر سید 

و کذنك خضشنانشن, اد تا من آل رسوا الله لی هه وله و سلم 


ولا تسام و عتا اللاس بالقین» فهذا فرق بَيْنَ الا و الأمةء قهده الحاوية 


و 
وا وب رای زو وروی 
E‏ ال 7 هی بهذه اذ 1 ۷ مج ت 


E 1‏ ع ۳ ۳ 2 رئاط a‏ بع : E‏ هذه و الاه 
بشع انه عر ټم علد حضور کل صَلوة خشسن مرا و ااسلاة 


E IE 
فرعون که ایمان خود را پنهان می‌کزد» کلم : آبا مردی را بخاطر اینکه‎ 
ا ك ال ات م لش و حال انکه دلائ ل روشنی از تاه‎ 

پرورد گار تان برایتان آورده است - مون :۲۸,) تا آخر کم . 

این مرد پسر حال فر عون بود و خداوند او را به فرعون منسوب نمود ونه به 
دین او .ما نیز جنین هستیم » زیرا ما به خاطر اینکه از رسول خدا لال متولد 
شده‌ايم از آل آنحضرت هستیم .و در دین با بیّه مشر کیم »این فرق بین آل و 
اا »این بازدهم . 

و اما آیهدوازدهم E‏ اخلك بالصاووة و اصطبز علیها ۱ حاندانت را به 
نماز امر کن و بر آن بایداری نما -طه : ۱۳۲ )این ویژگی خاص ماست که ما را 
همراه نت امر به اقامة نماز تتوعون مت ای اسان ارات ان کی رب 
ما داده‌است که حضرت رسول کا بعد از نزول این آیه »به مدت نه ماه هر روز 
در وقتِ نماز - پنج نوبت . به در خان علی و ان 
می‌فرمودند :نماز لطف و رحمت خداوند بر شماباد . 


۳۹۶ 2 باب۲۴ 


e 
مالل وما کر لله أحداً من دراري الأئبياءِ بل هذه الكرامَة التي‎ 
رتنا بهاو سنا ین دون بیع هل یهن نت 3 اون و الما‎ 
جرا کم اله آهل بت تب کم عن هه الم یر ما تنجد النر ح والییاتَ فیتا‎ 
اشْتَبهة لينا الا عثد لد کم.‎ 
۳۳ 


«ربابٌ ما جاء عن الرّضا عله السلام من حَبرالشَأمَ وماستل ) + 
#رعن شین قتشم ني جع لوق 
-٩‏ تید تن تحت مین عفروین ال البّضري بابلاق قال: تنا 
HANE‏ بان أدبن اة الواعظ قال: حلتنا آنا ان 
ال ۱۳۳ عار لا قال: حدتنا آي قال:حداعلی بن 
موی الضا قال : نا آي وسین حغفر قال: حدتّنا آي حفرب 3 


و خداوند هیچیک از اولاذانبیاءبرابه چنین کرامتی که ما را بدان گرامی 
ذاشلا »کرام نکرده است و تھا مارا از خاندان انتنیاء مخصووص نموده . 
در ایدجا » مامون راا چا ا لس گفنند : خداوند به نیابت از 
ان اک ب عا اکل میت اق خر ابت و غاد ادر عظالی. کر ا 
مشتبه می شود شرح و بیأن را جز نزد شما نمی یابیم . 
باب ۲۴ 
سخنان حضرت رضا - علیه السلام - در مورد مرد شامی 
و سوالات او از امیر الممنین - عليه السلام - در سحد کوفه 
۱ - احمد بن عامر طائی ‏ گوید: علی‌بن موسی‌الرّضا للم از قول 
پدرانشان از حسین بن علی نقل نمود که علي بن ابی‌طالب پچ در مسجد 
1 احید بن عاضر طاقن و تشر هط این سیک وک بنرا کل نموه : 
ترثیق نشدهء‌اند » احمد بن عامر دارای نسخه‌اي برده است که روایات مربوط به حشرت 
را عليه السلام را دز آن گرد مي‌آورده که البته این تسخه نیز متواتر تبست . احمد ین 
عامر در اوائل عجر دو یقذاد مز بسته و سپس در سامرا و اینکه در گجا به حلست سم 


سژالات مرد شام ی از امیرالمژمتین 00م ۳۹۷ 
فان ّنا آي عمد بن على قال: حدنا آی علي ن الحْسَبْن وا 
أي لحسینْبِنْ عَليّ عَلیهم السلام قاك: كان علي ین آي طالب عليه السلا 
الود نی الجايم ادقاع الب رل من ها با اشوین اي 
سالك عن شیاه قال: شا" تفعهاً و لا تال تختا ناخدق الاس 
بأتصار رهم. 
فقاك: آخبزني عن اول ما خلن‌اله تمالی؟ تان عله السلا لو 
ا فاك 7 ات ناه قال یه السَلامٌ: مس تخار الماءءقال: 
مم خفب‌الارضی؟ قان عل السلام: ن اي E‏ 
خلت العبان؟ یه اس تا بقلم شمیت مکه ام 
جامع کوفه بود که مردی از e FEET‏ : سوالاتی دارم . حضرت 
فرمود : برای فهمیدن سوال کن نه برای اذیّت کردن و به زحمت انداختن !مردم 
همه حیره حیره نگاه می کردند , 

مرد شامی گفت : اولین جیزی که داو حل کرد جه بود ؟ حضرت 
فرمود : نور را حلق کرد » مرد پرسید - استتانهااز جه جیز آفریده شده‌اند ؟ 
حضرت فرمود :ار بخار اب ء مرد پرسید : زمین از چه حلق شده است ؟ 


کیم 
الْمرى؟ قال 


حضرت فرمود :از کف روی آب »مرد پرسید : کوهها از چه آفر بده شده‌اند ؟ 
حجرت گر مود :ار آمواح » مرد پرسید : جرا مکه را امالفری (مادر آبادی‌ها) 
سهحضرت رسید» است معلوم ليست . و دو راوی دیگر این حر یعنی ابو الحسن محمد بن 
عمرو و اسر عبد اللد بن جبله غير امامی هبتند + و امام را بحسب مذهثان معصوم 
نمی دانند.نکته دیگر اينکه در بیان سند از روش عامّه تبعیّت شده است : زیرا رسم 
اصحاب ما نبست که در سند احادیثی که المّه از پدرانشان تقل کرده‌اند لفظ « حدشا: 

بگویند ۽ به شارت دیگر اله علبهم السلام در هنگام روایت از بدرانشان » لقظ «حدننا. 

۳ 1 1 

۳ با نمی بر تنل ۽ جوڻء حدشا » مر بوط است به جحلسة درس و بحث و استاد و شاگرد 
شا ویر پوو شی با ی کسانیکه اهلیّت داشته باشند بی ترد ید است هو مراد از اهل 
ETT‏ » شتاعنن او لاء EE A ES‏ 
لازم تیست حدایت ساتگی شدای ادرت اكد فك ااا ان الف ی 
مود گفایت مبکد . (غ) 


۴۹۸ پاب ۲۴ 


عله السلام: لا الأ فجتث ین تخیها. 

و سأله عن اسّماء اليا مما هی؟ قال له اسلا ِن زج مکُفوف. و 
أله عن ظول ااشنس والّمر و عزضهما؟ قال: بشفیا: 2 فرسَخ في تشعمائة 
رسخ وساأله کم ظول الکَوّب و عرضه؟ فال: اثناغشر فرسخانی مها و 
اه عم الوا السماوات الب و آنماها؟ فا 4: (شع اسشماء الدنیا 
رقي و هي من ماءٍ و دای و | شم اش او یم فیک و مي علی ون 
اللحاس» و الشماء لاله اشنها: الارُوم و هی علی لون السَبَهِء 
الرابعه ۶ بعقة اسمها رون و هی علی ون الفضت والشصاء الخامبه هن 
هي علی لون الب و السماء الشادِ شما علو رهن اف تشه 


تاملهانل ؟ حشرت فر مود زز مین از زیر آن کسترده‌شده است . 
مرد از آسمان دنیا پرسید که ام چیست ؟ حضرت فرمود : از یک موج 
بازداشته سل ه » ال مرد از طول عرض ماه و خورشید سدال کرد 4 سر ات 
فرمود : نهصد فرسخ "دز تهصد فرسخو از طول و عرض ستاره سژال کرد » 
حضرت فرمود: دوازده فرسخ در همان مقدار »و رنه اسمهای آسمانهای 
هفتکانه سوال کرد » حضرت فرمود : نام پائین‌ترین آسمان « رفیم » است که از 
آت و دود می‌باشد »نام آسمال دوم ۰«فیلدوم» است و به رنگ مس می‌باشد , 
آسمان سوم نامش « ماروم» است و به رنگ برنج می‌باشد آسمان چهارم 
رز 
وو و ر و یر رازبا 
۱- فوسخ در لسان عرب بمعنی دائم و لاینقطم . و در لسا فارسی است که به معنی 
عمافت استعمال می گردد ته در عربی ! و تکلم امير ۔ عليه السلام - با مرد شاعی عریی 


برده و چرا بفارسی جراپ را گفته خدا داند و ل ین امر و شبیه آن دلیل بر سستی خبر 
بالکه تقوّل بر معصومین - علیهم السلام - مى باشد . 


سوالات‌مردشامی از امیرالممنین چ ۴۳۹۹ 
و الكّماء الَابعهةٌ اشمها عخماء و هي ره تتضاء. 

و ماه عن او ما بال غاض طرقه لم یرم رأسه إلى اسماء؟ قال: 
بای لعج لا عب قن فوتی این نگ 

وله من من جع ین لا شتین؟ فان یه الم توب ین اشحاق 
عم ِن حبار و راجيال غرم بغ بعد ذلك وانرل: ات بين الاختین». 

وله عن الم و الجر ماهما؟ ققال :عل ین تاجن موز 
باْبحار تال له" رومانْ» اذا وضع به في بخ قاض فاذا خرحهما 
غات» و عن اسم أي الجن فقال: شومان: و و هُوالٍي حل مب مارج 
من نا و سا هلم بعت الله عز وجل نبا إلى الجنّ؟ فقال عليه السلام: : نم 


یک مروارید سفید است . 
آن مرد از او پرسید که جرا چش می اھا ر انداخته »سر به آسمان بلند 
نمی کنل ۽ حضرت فرمود : به حاطر اچاد گی از خداوند عزو جل »> 
آنگاه که قوم موسی گوساله را پرستیدند سرش زا بزیر انلاخت . 
ونيز آنمرد »نام کسیرا که دو خواهر را همزمان در عقد خود داشت سوال 
کرد » فرمود : یعقوب بن اسحاق که حبار و راحیل را همزمان در خبالۀ نکاح 
عود داشت شت و بعدا این کار تحریم شد و خداوند این آیه را تازل فرمود 1 2 
ون تجمعوا بَیْنْالاختین »( و نیز بر شما حرام است که دو خواهر را همزمان در 
عفد خود داشته باشید - نساء :۲۳ ) و نیز در بار؛ جر و مد سژال کرد 
حضرت فرمود : فرشته‌ای است به نام رومان که بردریاها گمارده شده هر وقت 
پاهایش را در دریا بکذارد .پر و لبریز می‌شود و هر زمان که پاهایش را در آورد 
اب پایین می‌رود »و نیز ار نام پدر جن سال کرد :حضرت فرمود : شومان و او 
همان است که از شعله آتش آفریده شده است ‏ آن مرد سؤال کرد :آیا حداوند 


عزوجل بیامیری سوق جن صعوات نو ده ی حضت گر مود : نله 4 


4 ۸ باب۲۴ 


بت تحت لهم تيبا تاک و مف تام إلى الله ز وجل فمتلوت وسال عن 
شم یلیس ما کان ماو قان کان وسال لم سمي 
‌ آد؟ قال عليه السلام: له حلق من أدیم دس 
و سَأله لِم صارّت الْميراتُ للد گر مل حظ این قال E‏ 
قبل الستبلی کانت غلبا ثلاث حبابت فیادرت a‏ 
أطْععت آدع جبتن» فُمنْ ذلك ورت الد کر مل حظ ان ِ 
و سال مه لاله عر و جل مالیا ء مخت ال علیّه السَلامْ: 
حل اله عز و جل آدع ماه و وادییث مختواء و اذریل و نوخ و سای 
وم و راهم و دا و یمان و لوط و إشماعيل و موتی وعیسی عَلَيْهم السلا 
و محمد صلی اب عله و آله E‏ 
پیامبری بسوی انان فرستاد به نام پوشف که آنان را به سوی خداوند فرا خواند ‏ 
ولی آنان او را کشتند . مرد شامی در بارة اسم ابلیس ‏ آن زمان که در آسمان بود 
سوال کرد » حضرت فرعود,: نامش حارث بود » مرد پرسید : جرا آدم ‏ آدم 
نامیده شد ؟ حضرت فرمود : چون از آدیم ۲۷( پهنة ) زمین آفریده شده است › 


شامی پرسید : چرا ارث مرد دو برابر ارث زن است ؟ حضرت فرمود : به خاطر 
آن حوشۀ گندم که سه دانه گندم در آن بود » جوا یک دانة آن را خورد و دو دانه 
دیگر را به آدم داد »و لدا مرد دو برابر زن ارث می‌برد ۲۳ . 

مرد شامی پرسید : کدامیک از پیامبران را خداوند مختون خحلق فرموده 
است ؟ فرمود : حداوند عزوجل آدم را مختون آفرید و شیث مختون به دنیا آمد 
و نیز ادریس ۰ نوح »سام بن نوح ۱۳ »ابراهیم » داود » سلیمان »لوط » اسماعیل » 
موسی و عیسیعلوو نیز محمد ا مختون‌متولد شدند . 

۔ لازم به ئذگر است که لفت « آدم » عبری .و « آدیم > عربی میباشد . 

۲- فيه ما لا بخ إذ العتی أن وزر آدم ضعف وزر زوحته ومع ذلك حه من الال ضعف ما لزوجته. 


۳ پوشیده نبست که سام بن توح از پیامبر ان نبود ۱ 


سالات‌مرد شامی از امیر المژمنین چم ۹« 


وله گم کان مر آدع عبه الشلام؟ قال : اه دای مت 
ES‏ فال سفن تفال: آدذ له اشلام» فان: و ماکان 
شفره؟ فال یه الشلدم: لما ارك إلى الرض من التماء فرًی رها وستتها و 
قواها و قل قابیل هابیلء قال آڌ م عليه السلام: 
.نیرت البلاة و من ها رجه الأزض مغبر قبیخ! 
۽ یز کل زي طنم و لون و قل يانه الوه الل 
« آری ظوح اليا عل ما وعل آنا من یاتی مشتریخ؟! 
+ ومالی لامجو بتکب دئع! ."و هابیل تمه الضريح 


j~‏ امه 


ا وا خزیا لد E‏ 


مرد در با رة مقدار عمر آد 828 ANN‏ حر ت فرعود :نهصل و سى 
سال »و نیز در بارة‌اولین کسی که‌شیعر گفت وال نمود » حضرت فرمود :آدم » 
پر سید : شعرش جه بود ؟ حضرت فرمود ؛ وقتی از آسمان به زمین آورده شد و 
شهاک و وسعت و هوا ی آن‌را دید و قابیل »هاہیل را کشت آدم گفت : 

| -[ این ]سرزمین ( یا شهرها ) و اهالی آن تخییر کرده ؛ چهرة زمین سیاه 
و زشت است.. 

۲ _ هر جیز که رنگ و طعمی داشته تغییر کرده »و شادابی آن چهر؛نمکین 
کم شده است 

۳ - طول مدت زند گی را بر خود غم و اندوه می‌بینم .آيا می‌شود از این 
زند گی راحت شوم ؟ ۳ ۔ جرا اشک نریزم و حال آنکه هابیل در قبر است 

۵- قابیل برادرش هابیل را کشت » ای وای آن فرزند نمکین چهره از دستم 
رقي بات فصو ات ی 

۱ - از این سرزمین( و یا شهرها ) و ساکنین آن دورشو » چه اینکه توسط 


۲ ۶ ۵ باب ۲۴ 


+ و گلت بها روك في قرار وقلبك ین دی انیا ريخ 
۳ فلم تل قك من کييي و ري إلى ۳ تك امن الر بیج 
۽ وبل آفلهه ألا و سا جنات و أبواب مَنیحٌ 
۰ ین 4 لجار آشحی ‏ بکمت مش نان الل ريځ 
و ساله عن بکاء ی اک و که اش هي رثن 


کہ نی اھ 


لح و این الاشری مثل الفرات! و سال کم حج آدم من حة؟ فا 
یه الشلام: سبعين ا ا على دمه 1 ححه عکها کان َد 


عستبه ۷ ال الشلم: بکی ماه سنه ی و خرَج ین عي عله ال ثل 


من »ان فضای وسیع بهشت دیگر جایی برای تو نداشت 

۲ - تو و همسرت در زمینی هموار می‌زیستید و قلبت از آزار دنیا در 
راحتی بود . 

۳-ولی از مکر و حیله من دور نشدی تا آنکه آن بهای ارزنده از دستت رفت . 

۴ و خحدای بخشنده بهبجاي بهشت برین به اهل زمین .درخت گر و حمط 
( یاه تلخ ) داد . 

۵ - پس اگر از حداوند جبّارءرحمتی بمن بارز نمی‌شد تو اکنون از بهشت 
اینچنین بی بهره نبودی و اثری از آن در دست تو باقی می ماند ۱۷ . 

و نیز آن مرد در بارة کریة آدم به حاطر بهشت و مقدار اشک او سوال نمود ‏ 
حضرت فرمود : صد سال گریست و از چشم راستش همچون دجله و از چشم 
چپش همچون فرات اشک جاری شد »و پرسید : آدم چند بار حج بجا آورد 1 


۳9۳ تمه آبا در اناد ورین ی 0 لیذ 
تنم عن البلاد و ساکنیها * از [ این ] سرزمین و ساکنینش دور شو ) .و همچنین در 
مورد بیت اوّل آدم نیز ای SU ESE‏ 
بهشت است ولی بعید بنظر می رسد » زیرا بهشت که تخییر نگرده بود » بلکه زمین په 
خاطر این مصیبت در نظر آدم د گر گونه جلوء می کرد . (استاد غمّاری ) 


سوالات مرد شامی ازامیر المزمنین چ û‏ 


ره باله علی توایع الماء و زج نا بل الجت وق هي عن کل 
الصرَدِ والخظاف. و سا ما بل لايمشي [علی الارض]؟ قال: لس ناح على 
یب التقیسء قلاف ول ین شا كي عاتب و کم تر رن ييكي م آم 
عابو اشلام, ین هنا سکن البيوڪ و مَعَه َس آیات من کتاب الو عرو 
متا کات 5 ذم عله الشلام یفروها قي اج و هي نع إلى یم القیامتی ثلاث 
آبات م آل الْحَهْبء و ثلاث آیات من سُیْحات الذي ي آشری وهي: «ذا قرات 


مت تاو # با 
2 


لمان» و" وی کت E‏ ی لدب BY‏ 
رع عن او من کفر و نا اکن فا عل ااسلام: لیس - له 


الله و له ن ا مه N‏ لکش 5إا يا 
حضرت فرمود : هفتاد بار پیاده »و در آولین سفرش « صرّد'" » به همراهش بود 
و مواضع آب را به او نشان می‌داد و به هیارا او از بهّشت بیرون آمده بود .آدم از 
حو ردل ۵ صم د #و « پرستو » منم شد »مود شام پرسید :جرا( پرستو ) روی 
زمین راه نمی‌رود ؟ حضرت فرمود :زیر برابیت المقدس"نوحه‌سرائی نمود و 
چهل سنال بر آن گریست و همیشه به‌همراه آدم می گریست و لذا در خانه‌هایی 
هر زید و نه ۱٩)آبه‏ از آیات کتاب خداوند عز و جل که آدم در بهشت آنها 
را می حواند » به همراه داشت و تا قیامت نیز به همراه عواهد داشت و آن آیات 
عبارتند از : سه آیه از اول سورغه کهف ».سهآیه از سو رة« ایسراء » که عبارتند از 
:« و اذا ت قاف » به بعد ( یعنی آیات ۴۷/ ۴۵/۳۶ از سورة اسراء ) »و سه 
مه سس یی افو و مین من بیغ سا +( یعنیآیات ۱۱ 
| 0۹/۱۰ .مود شامی از اژلین کافر و ایجاد کنند؛ کفر سوال کرد ۽ حضرت 
فرمود : ابلیس ملعون »مرد پرسید :نام توح چه بود ؟ حضرت فرمود : نامتن 
۱-در فارسی به آن« شیر کُنجشک » که همان کرکس و یا نوعی باز شکاری کوچک 
تیه کوک 


۳ لازم به تذ گر است که بیت المفدس در ز مان حضرت داود 88 - يسني صدهاً ترت 
پس از حضرت آدم 63 - ساخته شد . 


۴« باب ۲۴ 


لاه ناخ على قزم آل مت و الا شین عامأه و سال عن تفت رم ما کان 
عرضها و شولها؟ عَال؛ کات لها تمانمانة ذراع و عزضها خَمسائة ذراع و 
ازتماغها في ا ذراعاً 

نم جلن ل مام ا : يا أ راو زین آخبزنا عن اول 
سره عرست في الازضء ففال: اعوج سه و یلها عصی مُوسی عليه السلا و 
تال عن ول مَجرع ّت في الأزض» تلان: :هي الط و الا وما عن 
ول من چ من أ هل الشماء فال : جبرثيل» وسال عن ول بعَة بسطث مت 
الأزض یام انطوفان» فقا ه: وضع الكعبة و کانث ربوج شان از 
عن آرم واچ لی وجه لاش ا[ 4: وم بعال : سريب فَسَقَظ فيه آم 


«سکن»بود »و به‌اين حاطر نوح‌نامیده شد که ۰ سال بر قوم خود نو حه و ناله 
نمود » مرد از عرص و طول, کشتی نوح سوال کرد » حضرت فرمود : طولش 
۰ دراع "و عرصش ۵۰۰ دراع و ازتفاعش ۸۰ دراع بود . 

بالاحره آن مرد نت وھ یکو ی رات و گفت :یا امیرالمژمنین ااوّلین 
درخت عرس شده در زمین چه ( نام داشت ) بود ؟ حضرت فرمود :عوسته 1 
که عصای موسی نیز از آن بود » مرد پرسید اولین درختی که در زمین روئید جه 
بود ؟ فر مود : درخعت کدو » پرسید : اولین کسی که از اهل آسمان ؛ حح بجا 
آورد که بود ؟ حضرت فرمود : جبرئیل ‏ مرد از الین قسمت زمین که زمان 
طوفان کسترده گر دید سوال نمود » حضرت فرمود : مکان کعبه که زبرجدی 
سبز بود »مرد در بارة با کرامت‌ترین درة روی زمین سوال نمود ؛فرمود :دزه‌ای 
است به نام « سرندیب » که آدم از آسمان به آنجا فرود آمد . آنشخص. از 


1- ذراغ مقیاس طول است که اندازه‌اش در مکانهای مختلف ‏ گرناگرن بوده و بین 
۰ تا ۰ ۵ سانتی متو می باشد .( ترجسة لاروس ) 

۲ در فارسی آن راه حار درخعت »یا « سیاه درعت ١‏ گویند »در ترجمة لاروس آن را 
به معنی ١‏ نمسشگ ۾ نیز دانسته است . 


سوالات‌مرد شام ازامیرالممنین و ۵۰۵ 


عليه السلامٌ من السماء» وسأله عن شر واد على وجه الازض, تال واد یمن 
مان له 4 برهوت و همو يڻ وة جهتم» و أل عن سجن سار بصاجبه, قفات: 
الوت سار بسن تی و له عن َو لم روا في رج نات : دم و 

حواء.و کش ابراهيع,و عصی موسی و اق صایع, و لاش الذي عیله 
جیسب َم هم اسلا و طار بان الله رول وسال عن 2 شي ۽ تکلزب 
لبه يس ین الجن و لا ين انس تان: : لك اھ ت عليه اخوة 
پوت و سا عن شي: وى له هس ین اج ولا ین الانس, ان: 
ای اله رح إلى التَحْلء [رساله‌عن أظهر من فع عل وه الأزض لا 


تجل الصّلاءفیه فقال له طهرالكبة"] و سأ عن موضم طلعَ عليه اس 
بدترین در روی زمین سوال نمود » حضرت غرمود : دزه‌ای است در یمن به نام 
برهوت که از دزه‌های جهنم است . 


آن مرد از زندانی که زندانی خود را با خود ته همراه می‌برد سژال نمود > 
حضرت فرمود :ان ماهی که یونس بن متی را به همراه خود می‌برد »و نیز از 
شش موجوهی که از مادر متولد نشدند مزال نمود » حضرت فرمود آدم ‏ حواء 
و گوسفند ابراهیم » عصای موسی ؛ شتر صالح . حفاشی که عیسی بن مریم 
لام آن را ساعت و باذن خدا به پرواز در آمد . مرد سؤال کرد چه موجودی 
است که نه از جن است و نه از انس و مورد تهمت و افتراء واقع شد ؟ حضرت 
فرمود : گرگی که برادران یوسف بر او دروغ بستند ٤‏ نیز موه ان کرد :آن حیست 
که له از حن است ‏ و نه از انس و حدا به او وحی نموده است ؟ حضرت فرمود : 
زنبور ؛ که حدا به او وحی نموده است ‏ برسید : پاک ترین مکان در روی زمین که 
نماز در آن جایز يست ؟ حضرت فرمود : بام کعبه ۳" . مرد پرسید : کدام 


١‏ گیفیّت نماز در بام کعبه در « کاقی »و ه من لا یحضره الفقید ٩‏ و نیز بعضی کتب 
فتهی مثل شرایم عدوال شد است »و شابد بعض اهل سنت که راوي خبر از آنان است 
جایز نمی دانند (واین سوالو جواب در کتاب بخارالائوار قید نشده‌است.) 


۲:۲ ۴ پاپ‎ û 


ساعهٌ من الّهار و لا طلم علّه أبدأء قنان: ذلك البخر جين له اه موی 
عليه ااسلاش فاصابث أرضه امس و اظبق عله المای ف تیه الم و 
سه عن ميٍءٍ قرب و هوحی, و أگل و وتيت نثال: بل عص موس 
عليه اسلا و له عن تذیر أَقَوتَه آیسن من الجن و لا ین الانس, تفال: 

هي اللملَه» و سأله عن أوِّ من امر بالختان, ال : انریم آنه اللائ وتال 
عن أل من ميض من القنای تناد. ا م إشماعيل مها ساره 

تذزج میا ال راجت اء تاد ا ا ف تت مد 
ساره و سل عن اول من رديه ن الجال, فان: فاژونه وسال عن ول من 
لیس الغلین» ققال: إبراهيم یه التلام. 


فسمت است که مدتی از روز آفتاشیربر آن تابید و بعد از آن ابد بر آنجا نخو اشد 
تابید ؟ حضرت فرمود : دریایی که خلاوند برای موسی هم آن را شکافت و 
خورشید بر قعر آن تاہید و سپس آت آنجا را فرا گرفت و بعد از آن هرگز نور 
خورشید به آنجا نخواهنلا سیق مراد دوباو8اجیزی که در حال حیات ‏ نوشید 
و در حال مرگ » خورد » پرسید ‏ حضرت فرمود :آن عصای موسی چم ۳ 
آنمرد از نذیری که قوم خود را انذار کرد و هشدار داد ولی نه از جن بود و نه از 
انس سوال کرد » حضرت فرمود : او مورچه‌ای‌بود . آن مرد از الین کسی که 
دستور تنه کردن داد سوال نمود » حضرت فرمود : ابراهیم 2۵ .و نیز از اولین 
زنی که مورد خحمض " واقم شد » سوال نمود » حضرت فرمود : هاجر مادر 
اسماعیل که ساره او را عفض کرد تا قسم خود را اجرا کرده باشد »و نیز از 
لین زنی که دامن خود را به زمین کشید سوال کرد » حضرت فرمود :او هاجر 
بود که از ساره فرار کرد »و نیز از اولین مردی که لباس خود را به زمین کشید 
سوال نمود » حضرت فرمود : قارون . سپس آنمرد از حضرت پرسید : اوّلین 
کسیکه نعلین پوشید که بود ؟ حضرت فرمود :ابراهیم هيم . 
۱ - شش در د ترات مشل تن در بے ان است , 


سژالات مرد شامی ا زامیر المژسنین 22 ۵0۷ 
وشا نکر الاس نبا ال صدیق له شش بن عقوت رال 
لون إشحاق دبيج الو نن رایع خلیل الله صَلوات الله له و سا َي 
و ين الأليياء لهم اشمانء ان زر وغو وال شب و هز 
ا والخضر و و هو حأقیا: ۲ ونس ل و شو دوالنونِء و عیسی و فو الْمَییخ» و د 
محمد و هام صلی الله عليه و آله وسال عن شي ء تفس آنس له لحم و 
لا دم ال له: دا الیش إذا تشن و سا عن خلت من الانبياءِ تلم 
لزق ال علي آلكلام: هو و و ْب و صالخ و و اسماعیل" وة متا قل 
الله عليه و اله, 
جا ن و فا رخ حر و سال و تعلّته ففان: يا آبیرالمومییین آخبرنا عن 
مرد پرسید. : کیست که نسیش از همه بهتر و اصیلتر است 3 
فرمود : دوست خدا » یوسف * بن یعقوت( اسرائیل الله ) بن اسحاق ذبیح الله 
ابن‌ابراهیم خحلیل الّه - صلوات الته علیهم - . مرداپرشید : شش نفر از بیامبران 
دارای دو اسم می‌باشند آنان کداهند ؟ حضرت فرموددیوشع بن‌نون" که همان 
ذو الکفل است ‏ و بعقوب که همان اسّرانیل است .و حضر که نام دیگرش 
حلقیا است » و يونس که نام دیگرش ذوالنون است .و عیسی که نام دیگرش 
مسیح است .و محمد که احمد نیز نامیده می‌شود - صلی الله علیه و آله ‏ آنمرد 


2 ادامه اغرود میت که ن کی کل ولی گوشت و حون بدارد ۽ حصرت 


فرمود : آن ۱ صبح ! * » است هرد سزال گرد : پنج نفر از پیامبران که به عربی 
سخن می گفتند کدامند ؟ حضرت فرمود :هود » شعیب ‏ صالح » اسماعیل و 
جر لاس با 

سپس نشست و دیگری برحاست و سعی کرد با سوالهایش حضرت را به 
- تمام انبیانی که از اولاد ابراحیم چ هستند نیز همینطور کریم النسب مى باشند ‏ 
۲- یو شم بن نون وص حضرت مرسیلیاست و پیامبر نیست. 
۳- در زبان عربی ففته می شود 8 تنس السبح » یعنی صبح بر دمید ( روشن شد ). 
۱- حضرت آدم 6 هم که نیز به عربی شعر گفت ۱ 


۸ ۵ باب ۲۳ 


ول 1 ۾ عزوجل: «یزعفر الَزء م من آخبه و مه و یه و صاجبته ,وت لک 
3 یشان یه تر تن هم ؟ نی لام یل تفر ین هابیل, والَذٍي 
قر من آمه موسی, و الل تفر من آبیه راهم غي الاب اي لا اواد 
واي ير يڻ مایت و الي تهر يڻ هن زین اه کات وتا 


[ ج 
ی" اول من مات ا ال عَلیّه اسلا دام مات على مره ر 2 يوم الأربعاءء 8 


ع.. ‏ اة | 


سَأله عن اة لا یسب من أربي فقاد: ار ا والانتی س 
الد کی وا ين اسر والعالم ۾ ین الیل وسال عن آول تن وضع مگ 
لایر ورام ال نفرودنن E‏ وال عن أ ول 


: من يمل عَمَلَ قوم وط ال a‏ واه انیب سوه رح 


زحمت بیندازد »او چنین گفت: 

در این آیات شریفه موم در امن آنجیه * و مهو آبیه # و صاحبته و 
نيه ٭ لکل اثری» متهم بو ما نيليه ( روزی که آدمی از برادرش » پدر و 
مادرش و زو فرزند شین کیرد »در آن راوز هر کسی را کاری است که او را به 
خود مشغول داشته و از دیگران غافل می کند - عبس :۲۴-۲۷ )این افراد جه 
کسانی هستند ؟ حضرت فرمود : قابیل از عابیل فرار می کند »و آنکه از مادرش 
می گریزد موسی است . و آن که از پدرش ( یعنی سرپرستش نه پدر واقعی‌اش ) 
فرار می کند ابراهیم است و آنکه از همسرش می گریزد لوط است ‏ و آنکه از 
پسرش می گریزد نوح است که از کنعان پسرش فرار می کند .آن مرد پرسید : 
اول کسیکه سکته سبب مر گش شد که بود ؟ حضرت فرمود :داود ‏ که در روز 
چهارشنبه برمنبرش فوت کرد .سژال کرد : چهار چیز که ازچهار چیزدیگرسیر 
نمی‌شوند کدامند ؟ فرمود : زمین از باران » ماده از نر » چشم از نگاه کردن و 
عام از علم » پرسید :اوّلین کسی که نقش دینار و درهم را وضع کرد که بود ؟ 
فرمود : نمرود بن کنعان بعد از نوح ټم . پرسید :الین کسیکه عمل قوم لوط را 
انجام داد که بود ؟ حضرت فرمود : ابلیس ‏ زیرا خود را عرضه کرد .و نیز آن 


سژالات مرد شامی از امیر الممنین 0 ۵۹ 


عن قغنى كيل الحماعة الایبّق فغال:تدفو على هل الممازف والقِيانِ و 
التزایر و بیدا ۱ ا 
وتا ت عن کنية لباق ال له اسلا SE‏ وله لم شُمی 
تع ال ما ال ج لان کان لاما کاتبا ر کا ۹ 
و الذي کات ْلَه و کات اذا کب باشم 1 الى خلق مَیْحاً و رحا 
ت الملكْ : کب وابداً باشم مَك الرغی فاك لا بل باشم الهي ثم 
أغطف على حاحيك » قر ول 4 ذلك ۾ فامطاه لك ذلك تس 
تابه الاس علی ذلك» قشم نبا 
و سا ما باك الماعز مرف بء دی الحياء واْعرق, فما عليه السلام: 
لأت الماعز عصت وحاً له السلا ما آذغلها السَمیتق فدفعها, فکُسَر ذنبهاء و 


مرد در باره صدای کبوتر راعبیّه ۲۷ سوال کرد ؟ حخضرت فرمود : آنان را که اهل 
آلات موسیقی و کنیزکان آوازه‌عوان و قرهنۍ و عود هستند » لعن و نفرین 
ون 5 

در بار؛ کنیا تراق سوال کرد حضرت فرمود : کنیه‌اش ابو هلال است »مرد 
پر سیل : چرا تب پادشاه تبع نامیده شده است ؟ حضرت فرمود : زیرا او جوانی 
بود نویسنده و برای یادشاه قبل از خود نویسند گی می کرد و نوشتن را با جملة 
+ پاسم الله اي تخل صیِحا و بحا »( به نام خداوندی که باد و فریاد را افرید ) 
آغاز می کرد . پادشاه به او گفت : بنویس « به نام پادشاه رعد ».او گفت : خير » 
نوشتن را فقط با نام مود خودم آغاز می‌کنم سپس خحواسته تو را در نظر 
می گیرم لذا خحداوند این ویژگی او را شکر نمود و پادشاهی آن پادشاه را به او 
اعطاء کرد و مردم در این مورد تابع او شدند و لذا تبع نامیده‌شد . 
آن مرد سوال کرد : جرا دم بز رو به بالا است و عورتش نمایان است ؟ 


حشرت غر مو د : زیرا آنهنگام که نوح لقم ان را به کشتی وارد رد .از نوج 8م 
١٣‏ نوعی کبوثر که بانگ بر می‌آورد . 


0۹۰ باب ۲۴ 
و اسَلام يه یا ها E‏ فاستترت ال 

و له عن کلام هل الْعَتَة تال : کلام آهل اج ریق وسا عن 
کلام آهل الاب ققات: بالْمَحوییّف و سأله عن الم على گم وجه خ؟ ۰ ال : 
اا ۱ ِِ على ارنته اشتاف: ۳ 


ية و آغیلها لا تنام رْعةٌ لوحي رها رول ولون ینام على تیه 
تفیل التبلت و الملوك و أبتاؤها تام على شمالها تترژوا ۳ 


۶ از 


الیل و اخوته ی میتی جر ی یک ی 
لاھ ى e" a‏ ف س 
ثم لس وام إله جل اخن فعاك: يا ايبرالويين أ حبني عن نوم 


سرییچی نمود وان حضرت او را به زور وارد کرد که در نتیجه دمش شکست. و 
گوسفند عورتش پوشیلهآست زرا خود به داخل‌شدن په کشتی مبادرت 
ورزید و لذا نوح م بر دم و عورنش دست کشید و در نتیجه توسط دنبه مستور 
گردید . 

آن مرد از زبان بهشتیان سوال کرد » حضرت فرمود : زبانشان عرب" است > 
از زبان اهل جهنم سوال کرد : حضرت فرمود : مجوسی ".و نیز سوال کرد : 
نحوة خوانیدن بر حند وجه است ؟ حضرت فر مود : حهار نوع + انییاء طاق‌با 
می خحوابند و چشمانشان نمی خوابد و در انتظار وحی پرورد گارشان می‌باشد ؛ 
مومن بر طرف راست رو به قبله می خحوابد .پادشاهان و فرزندانشان بسمت جب 
می نحوابند تا انجه می حورند بر ایشان کوارا باشل و ابلیس و برادرانش‌وهر 
دیوانه و مریضی دمر می نحوابند . 

سپس آن مرد نشست و دیگری بر حاست و گفت : یا امیرالمؤمنین در بارة 

۱ 0و نمرون رس سيم AEG ET‏ 


وت وا ۱ 


سژالات‌مرد شامیا زامیر المزمنین 3 ۵۱۱ 
الأزبعاء و تظیرنا م مئه و تقله‌واي ارنداء هو ان غالا را با ف 
السو و و المُحاق و فيه قعل تال هایل احا وی ارب ء الي ۳ 
له اسلا في الثارء ون مالعا وضعو فی في المنحنیق, و و یوم و 
اله موه وتم باه جتق اله ول قر مایا الیو 
لبم آرت الل ول اژیح على وم عاچه و َو الاریعاء تحت 
کالصّریم و یوم لازنا ء ساط الله رح علی تمروة البق و یوم ألأربعاء 
EN‏ موسی عليه للام لته وی اا خر علیهم الشف 
فوقیج: و وم ری ء ۳ قرع بیج اللات و الأربعاء خرب r‏ 
فیس و وم الأربعاء حرق مسجد یادن داد اضر ین کورة 


س 


جهارشنه و شوم دانستن آن و اینکه آن کدام هار شنبه است نظر شما چیست ؟ 
حضرت فرمود : آن » آخحرین چھارشت اوا که محاق می‌باشد »در آن 
روز بود که فابیل برادرش هابیل را کشت در چهارشنبه ابراهیم چ در اتش 
افکنده شد » و در چهارشنبه او را در منجتیق نهادند و در چهارشنه شداوند 
فرعون را غری کرد ۲۲ .در چهارشنبه خداوند قریة لوط را زیر و رو نمود . در 
چهارشنبه خداوند طوفان بر غوم عاد فرستاد »در چهارشتبه باغ( عده‌ای از 
ناسپاسان که قصه‌اش در سور قلم آمده است ) تباه شد »در حهارشنه عداوند 
پشه را بر نمرود مسلط نمود .در چهارشنبه فرعون قصد جان موسی ټم کرد › 
در چهارشنبه سقف بر سر کار قومی از اقوام گذشته فرو آمد . در چهارشنبه 
فرعون دستور ذبح پسران را صادر کرد . در چهارشنبه بیت‌المقلیس خراب شد؛ 

در حپارشنه مسجل سلیماد بن داود در اصعلخر فارس سوزانده شد »در 


۲- پس این جنین روزی باید سارک باشد نه نخس ؛ بنظر میرسد دشمی برای اینگه 
امير السذ سنیس بل زا که او عیبة ( خزانه ) علوم دين الهی برد مردي افسانه آی جلوه دهد 
اہن مطالب را پھے بافته و بدان حضرت #2 نت دادم است + تج د بالله من شر الحمالین 

و استاد غماری ) 


۵۱۳ ج باب ۲۴ 


فارس» و بوم لأزبعاءِ ل خی یی ن زرا ويو م الأزبعاءِ أل و فرعون اون 
اْعذاب, وي الأربعاءِ خست الله رل بارژوت, و ربا ء الي یوب 
ليو لام يهاب آهیم و ليم و دا و الازبعاء ال يومف مف عليه الا 
الخن؛ و یوم الازتمای فال الله و انا ون ف و وتف 
أخمعین» و َو الاریا ء 2 ال و یوم ربا ء روا ات وی 


1ي ۱ ۲ 8 ۳ 
الرنماء ميرت عیهم ججارة ِن سخیل, وی الما ء شج اللبي صلّی الا 
ليه و آله و سل و كيرت رباعیته ووم الأزبعاء خلت اْعماله الَابُوت, و 
له عن لیام وما جو فيها ین ات ال : یمین ی لشلاع: َو 


۳۳4 و 


الجت ی تخر و يتقو و یوم الاح َو غزس و پنای و يوم م آلا تِن توم حرا 
و موی م الا ء م فر وطلب» ویو الأربعاء ي بیرف الا وی 
الخميس : و يوم الاخول علی الا ا4و فصاء اْحوایّي و یوم الحَمعة يوم َة و 


حهارشنه بت بن ر کر با اسف ل ار حهارشنه آغاز غلاب » قوم فرعون را 


فرا گرفت » در چهارشلبة خل‌اوند, قارون رااپزمین فرو برد »در چهارشنبه ابوب 
م خانواده و مال و فرزندش را از دست داد . در جهارشنبه یوسف به زندان 
برده شل »در حهارشنه حداونل فر مود :ونا دمرناهم و قومهم آجمعین ۰( ما 
انان و قومشان را » همگی »نابود کردیم - نمل : ۵۱ ) .روز چهارشنبه صیحة 
آسمانی آنان را فرا گرفت: و نیز قوم نمود روز جهارشنبه شتر را يی کردند »و در 
روز چهارشنبه بر قوم لوط باران سنگ باريد »و در روز چهارشنبه بود که سر و 
دندان پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله ‏ شکست ‏ و در روز چهارشنبه عمالقه 
تابوت را از بنی‌اسرائیل گرفتند .و نیز در بارة‌ایام و کارهایی که در آنها میتوان 
انجام داد ؛ سژال نمود . حضرت فرمود :روز شنبه » روز مکر و عدعه است و 
روز یکشنبه روز کاشتن و ساختن است »و روز دوشنبه روز جنگ و حونریزی 
است ؛ روز سه‌شنبه روز مسافرت و طلب است ؛ روز چهارشنبه روز تطیر و 


بدیْمنی است که مردم ان را شوم می‌دانند روز پنحشنه روز وارد شدن بر آمراء 


سالات مرد شامی ازامیرالمومنین چچ 01۳ 


نکاح . 
۳ بل 


و برآوردن حوائح است و روز جمعه روز حواستگاری و ازدواج است . 

تم گرید : « قسمت آخر این خبر که در مورد روز چهارشنبه است در 
کتاب خصال ص ۳۸۸ نیز ذکر شده است در آن کتاب » در حاشیه از علامة 
مجلسی < چنین نشل شده است : 

صیحه مرب طٌ به قوم صالح است و لذا با بی کر دل شتر در روز جهارشنبه 
مناغات دارد ؛زیرا بین این ده و وائعه سه روز ماصله بود :و نیز شکستن سر پیاهیر 
مات در جنگ أحد اتفاق اقتاد و سور بین مس ورهار شید این است که 
این واععه در روز شنبه بود »و اینها دلیل ضعف این روایت می‌باشد ( تا این جا 
کلام مر جوم مجلسی تمام شد 5 

( ادامۂ کلام مترجم ) و نیز باید توجه داشت که این خبر دارای مطالبی 
است که بسیار مشکل می توان آن را به امام معصوم و حجحت بالقة حق نسبت داد 
و از علائمی که در سند و متن دکر شده چنان پیداسث که بر يا سراسر جعل 
است پا در آن دس شده و مطالبی افزوده گشتة است ‏ مثلا همانطور که 
یاورهی ابتدای خر دگر شد »در هیچ سندی از ایجاه اطهار ال بل و نمی شرد که 
وفتی از بدرشان حدیثی نقل کنند به لظ ۾ دشنا تا زرا این لفط در 
مواردی به کار #یی ز ود که مجلس درس و بحتی موجود باشد و در آن مجلس 
ستاد برای شاگردان حدیثی را نقل گند » که در چنین حالتی شاگرد می گوید : 
3 و نیز احمد بن عامر که این احادیت راا ز حضرت رضا لش نفل 
میکند طبق نقل . ت حطیب بغد‌ادی ۳۳ تاریخ بعداد » سائکن ساس اء نوده‌است +و 
جاشی از پسرش عبدالله روایت می کند که وی موذن حضرت هادی و عسکریي 
بی بوده است و حضرت رضا ‏ هم نه به بعداد رفته‌اند و نه بسامراء , فقط در 
سقر به طوس از عراق گذشته‌اند » حال این سوال پیش مي‌آید که این احمد بن 
عامر ۰ حضرت رضا م را در کجا زیارت کرده .و چگونه کتابی را روایت 


41۴ بات ۲۴ 


می کند که مدعی است تمام احادیث آنرا از حضرت رضا شنیده است . 
در مورد متن حدیت هم باید گفت : برخعی از این مطالب » زشت و منکر 
است مانند اینکه : اول کسی که ماتحت داد که بود ؟! و چرا فلان جای بز 
پیداست »و بسیار از ساحت مقدس حضرت امیر چم به دور است که در زمان 
حلافت با آنهمه مشاغلل و آن همه دشمن. در مسجد کوفه بنشیند و به این 
سوالات هجو و پاوه پاسخ دهد » و بنظر می‌رسد راوی حبر تنها نظر با 
بی‌اعتبار نمودن حضرت رض ۸# نداشته است , بلکه از ترتیب سند پیداست 
که قصدش این بوده که همه ائْمّه را اهل این لاطائلات و بیان آنها در مجلسر 
درس معرفی نماید .و ظاهرا همین نسخد احمل بن عامر باعث شده است ک 
ابوحاتم بن حبان در بازة حضرت رضا یم بگوید :۱ يرو وي عَنْ آبائه المجالب 
کانه کان بهم و خط ۳( از پدرانش مطالب عجیبی نل می کند > گویا اه( 
وهم و خحطا و و نسیان بوده است )و بعد جند مثالی نیز برای آن می‌آورد :و حافتا 
ابو الفضل مقدسی نیز احادیث آن حضرت را جعلی دانسته لکن ابن السمعان" 
کویق یر انتتا ل ي روایانه عن زواته »فان ماع مشروك و الْمشهوز مر 
روایته . الصَحیفهة و راویها عون فيه و كان الصا من أل العم و افضل ب 
شرف الب ۰( خلل در روایات او از ناحية روات او است › زیرا افراد متروکا 
الحد یت از او حدیث نقل کرده‌اند »و روایت مشپور او همان صحیفه است ک 
راوی آن مورد طعن واقع شده و ضعیف است و ال خود ( حضرت ) رضا از اهز 
علم و فضل بوده » و نسبی شریف داشته است ) و لذا آنچه در این کتاب از آر 
صحیفه ( یعنی نسحد احمد بن عامر ) آمده باشد باید کاملا در آن دقت شود ک 
آیا واقعاً حدیث امام معصوم است با کذب و افترا» بر آن حضرت »و نیز از جمد 
مطالب ناصواب این خبر می‌توان به این نکته اشاره کرد که در متن شحبر » اولیر 
شاعری که در روی زمین شعر گفته » آدم ابو البشر ذکر میشود و شعرش را ب 


زید من‌علی‌در گفتار حضرت رضا تم | ۵ 


۳ خد من موسّی بن اتوك رضي اله ید _ قال حدتَا 

داښ دفر تین امن هنم اتد عایرلّائي قال: 

أ الحسن على بن مُوتی الرضا علیهما الا ول : یمازعا ء یو 

نخس منت مَنِ احم به یت ع أن تشر نات و قن و ي 
د و ۱ ص. 

۳۵ 
رباب ما جاء عن الرضا لو اسَلام)» 
#(ق زیدبن عل عبرالا 
4 سا ا س چرس ر ا E:‏ ھت یی الضي 
قال: حدَتا مدن رید ۳ فال : حذتني ا ر عدون عن ی قال: 


عربی می‌آورد .ولی در سوالی که از عدد و نام انبیاء عرب میسو د حضرت آدم را 
عرب نمی داند و في الجمله آنچه د کر شد از با نمونه بود ۹ و نقل شيخ صدوق 
- رضوان الله علیه - هم نمی‌تواند مضحح علطا باشد »و شاید چون خبر دارای 
مطالب صحیحی هم بوده از و آنراروایت کردم ست .و راوی خر یعنی 
احمد بن عافر را مودن امام هادی و عسکری دانسته‌اند .اگر این مطلب صحیح 
ا توجه به اینکه امام هادی و عسکری لام درسامراء تحت نظر بوده‌اند 
هد را دولت تعیین می کرد علی‌القاعده این احمد بن عامر باید مأمور 
دستگاه حکومت و عام مذهب بوده باشد ۰( استشاده از استاد غفاری) . 

۲ - احمد ہن عامر طاثی گوید : ار حضرت رضا ټم شنیدم که حضرت 
می‌فرمود : روز چهارشنبه روز نحوست و بد یُمنی دائمی است .هر کس در آن 
رو حجامت کند خوف آن میرود که محل حجامت کبود شود »و هر کس در آن 
روز توره بکشد خوفآن می رود که به بیماری پیسی دجار گردد . 

باب ۲۵ 
# سخنان حضرت رضا عليه السلام - در بار؛ زید بن علی 4 
ا-اين ابی عبدون از پدرش چنین نقل می‌کند : زمانیکه زبد بن موسی بن 


و باب ۲۵ 


لما حمل یبن مومی بن جر إلى المَأَمُونِ و قد كان خرج بالبضرة و أخرق 
دورود باس ی مه لاخیه علي ُن وی الرضا علیهما السلام و 
قال له با أ لحتن لین خرج خواء ول ما قعل لد ترج فاه نس 
علي فَیل» و ولامکانكمنی لت یش ماه نیم !اقتال الرْضا 

عليه السام با آیرالُوینین لا تس آي دا إلى ريدن علي فان كان من 


تی تت ق 


غلماءآل مخت غیت باه عرو جل قجاه دام عتی ميل في تیم وق 
حي آي موتی ن < 2 هتا اسلا آنه مع باه جفتران عمدئن علي 
هم لام و تج ال عني زیم ِ ای ارتا ین لب تب 


میت أن ون و اد وت بلاق اول قال رزه 


جعفر را که در بصره حروح کرد.» و تجانه‌های بنی‌العبّاس را آتش زده بود برد 
تن یار و وی 
بخشید و خطاب به حضرت رصا گنت : ۱ گر برادرت قیا م کرده و چنین 
و در کذشته یر وی ون لکیام کرد و کشته شد بو اگر در وابطه 
با من مقام و موقعیت فعلی را نداشتید .او را می کشتم .زیرا کارهای او کوچک 
نبوده است : حضرت رضا 0 فرمود : یا امیرالمژمنین برادرم زید را با زید بن 
عل مقایسه نکن » زیرا او از علمای آل محمّد بود ‏ بخاطر خداوند عزوجل 
خضب نمود »و با دشمتان او جنځید تا در راه عدا گشته شد یدرم موسی بن 
جمثر هلا برایم نقل کرد که از پدرش جعفر بن محمد بن علیعل چنین 
شنید : حداوند عمویم زید را رحمت کند .زیرا او مردم را به رضا ( شسخص 
E‏ اه » به آنچه مردم را بدان 
دعوت می کرد اوغا می‌نمود ۱۷ و باه ن دربارة فيامش مشورت نمود و من به او 
گفتم ای ان اش 2 وک ماه ان وان بل ات 


یلم مردم را فرا مى اند به اعامی از آل محتد که مرضي باشد و پسند بده ( و 
نیز علری السب )ولی مردم را به سری خود نمی حراند . ۲ - محله ای بوده است در کوفد. 


زید بن‌علی‌در گفتار حضرت‌رضا چ ۵۷ 


ما : ول من سي مم واه ی فلم بحبه 
تال المَأمون: یت باه ین و ی الإ مه بفیر حمَها 
ما جاء؟ تال الّضا عله السلام: نی علي گم بتع تال ای زر 
1 ۳ 
إله كان نی لله ين ذلك إنه ال: أذغر ۾ ! 
يهم اللا و نما جاء ما جاء فیتن يدعي أن تعالی نص عله تم 


دو الی ر دين اله ول عن تببله بعر عِلم» و کات رذ اله من حوطبَ 
هنه اليه «و جاهڈوا يالله ق جهادو هو اختبا 4( 
قال جد ن - علي ب الهتین محف هدا الکتاب - ری الله له 
E‏ عل قصال گییر عن عير الضا آي السلا یت إيراة بغضها علی 
تر هل االحِيث ث للم من بطري کتابنا هام اغيقاة الإمامة فيه: 


#۳ 


1 
نی 


را بردار آویزان کنند »این کار را انجام بایهیو بعد از رفتن زید » حضرت صادق 
لم فرمود :وای بر کسی که فریاد او را بشئو درواو را یاری نکند . 

مأمون گقت : یا اباالحسن ییات3[ تت افرادی که به ناحق ادعای 
امامت می کنند. ‏ وارد نشد ام م چ ر سیو از ید ادعای ناحن نمی کرد 
او متقی‌تر از این بود که چنین کند .او می گفت :شما را به شخصی مرضی و 
پسندیدہ از آل محمد دعوت می‌کنم ‏ آن روایاتی که وارد شده در مورد افرادی 
است که ادعا می کنند خداوند آنان را به امامت تعیین کرده است و مردم را به 
غیر دین خدا دعوت کرده و آنها را از راه عدا منحرف می‌سازند .قسم بخدا که 
زید از مخاطین این أيه بود « و جاهدوا فی اله ی جهاده هو اجتبلکم »( در 
راه دا - آن طور که شایستة جهاد در راه حدا ست - جهاد کنید او شما را 
برگزیده است - حح :۷۸ ) . 

شیخ صدوق گوید :زید بن علی » فضائل بسیاری دارد که از سایر امه نقل 
شده ‏ و من آنها را بعد از این حدیث ذکر می کنم تا هر کس کتاب ما را مطالعه 
می کند .با اعتقادات امامیه در بار‌زید آشنا شود : 


۵2۱4۸ باب ۲۵ 


الف عدا ده ی هون الضامی في مسجد الک زع و خلیین 
و تلا نما قال: حدقا میم عبد لین حفر الشيري» عن آبیه» عن 
۳ خسن أي الخطاب» عن لین ٌن غلوانء ن مرن ثابټ» عن 
اون اجان عن جابرئن ی الْحْنْنِي» عن, أي جنقر مان علي 
لباق شن ن آبیی ن علي هم للم قال : قال سول الله یلع و اله و 
سم تین علیواشلم: با خن جرخ من طلبك زج قان : رید تا 
و و أضحابهة بو القياقة رقاب‌الاس, عر ملين دلوت ال بلا 
حساب. 

ب- خدتنا مدش تن rir‏ القزويني تال حتتاآختدین عیستی 
اللوي الختییی قال: ايا بان برب الاسيي قان :حا حبیبٌّبن _ 
مات عن ی توا عرز عنرون ر حدّتّی نن ع 
من خلیهتاسادمو هر آجد بشفرم-قال: حدتي أي و الیل 
علیهما الام و هو خد بشغره قال ل خسن علي عقنهماالتلام و و 
۷ پشرم ال حدقي ی ی طالب له السَلامْ و ی بشغرو» ۶ 

سول الله صلی ادن 2 له و آله ول و راا بقئرم قال: من آذی شَفرةً ّي 

۳ لاف به امام حسین ۵ فرمود :ای حسین !از صلب 
تو مردی حارج خواهذ شد به نام زید ء او و اصحابش در روز قيامت با 
چهره‌های نورانی » از صفوف مردم عبور کرده و بدون حساب به بهشت وارد 
می‌شوند . 

ب عمرو بن خالد گوید :زید بن‌علی بن الحسین درحالیکه موی خود را 
در دست گرفته بود گفت : پدرم علی بن حسین لام در حالیکه موی خود را در 
دست گرفته بود گفت : حسین بن على للام در حالیکه موی خود را به دست 
گرفته بودم برایم گفت : على بنأبی طالب ل درحالیکه موی خود را در دست 
گرفته بود برایم گفت : که رسول‌خدا چ در حالیکه موی خود را در دست 
گرفته بود گفت : هر کس یک موی از من را بیازارد » مرا آزرده است و هر کس 


احادیث مربوط به‌زید بن‌علی. 8 ۵۹۹ 


فد آذاني و من آذاني مد آذی الل عر و عل» ومن آذی ت الله غر و جل عت ال 
ما ء السماء والارض 

ج دنا رم آخمدین مدش عمران اللَقاق - نيا اه عله- قال: 

دنا علي بن لسن الشاي ارفا حدئّي یبن علي التاصري 
قسن الله وة قا جا چ مین رشید, عن عمه #1 9 
خیم » عن آخیه دعر ال 34 بسا عاد الضایق جتفرتن و 
یت السلا فجاءربُدبن علی بن الحسی ۳ 
الباب, قال له اد - E‏ جففرنن تحر عابتا الشلدم: ا أعيدك بالله أن 
تون الْمَضلوب بالکناسَة ال 1 رید IT‏ لول هه 
اْحتَد لاني» ال سس يا یه حسدا- تلاا آي يڻ حلي 
هت لام یه تال: تخر ین * ود یل تال آه: ری بقل بالكو و 


لب بالکناست 4 خر من قبرم جين لسر نفتج روج اب السّمای تهج 


r 


مرا آزار دهد خدای عزوجل را آزار داده ا گت خدا را بیازارد خداوند 
او را باندازة تمام آسمان و زمین لعنت مي کند . 

ج-معمر گوید : روزی نزد امام صادق چ در مسجد نشسته بودم که زید 
ابر علي وارد شد و جار جوب در را قرفت » حضرت به او فرمودند :عمو جان ! 
ترا به حدا می‌سپارم ( درحالیکه ) در کناسه بدار آویخته خواهی شد . مادر زید 
٠‏ گفت : قسم بخدا اینحرف را از روی حسادت بپسرم میزنی احضرت فر مود ای 
کاش از روی حسادت بود .و این گفته‌را سه بار تکرار فرمود و سپس ادامه داد : 
پدرم نقل فرمود که جدم چنین فرموده است : از فرزندانش مردی به نام زید 
حروح خواهد کرد که در کوفه کشته می‌شود و در کناسه به دار آویخته میگردد 
در قيامت که همه سر از گور بر می‌آورند »از قبرش بیرون می‌آید در حالیکه 
درهای آسمان برای روح او گشوده شده است .و اهل آسمان و زمین بخاطر او 
حوشحال و مسرورند و روحش درون پرنده‌ای سبز قرار داده می‌شود و در هر 


0۲۰ باب ۲۵ 


به هل لشماواتِ والأزض يمل ژوخة ني حومله ير اخض يشر في اند 
خی یا 
الحسن بن عند عبد الله ُن سعید العشگري: فال دنا عبد العریزین 
یخی فان: دنا شبن مد الصبى » قال: حڈتني میب عَُرو»عن 
بیع جابر ر اتف ال : خلت على أبي عقر تین علي هت لام و 
عه زب و دحل عليه مغروفثن خرّبو المَكىء قال له بو حفقر 
له السلام: يا مَعروف آنشدني من ظرائفي ما علدل » فان ۱ 
مرك ما ان ابو مال بون و لا بشي فواه 
و لا باو دی ول اوي الم إا ما نها 
إذا ده شدي اة و مَهما وکلت إل اة 


قاك: فوصع عمدب على علیهما الم يده على كفي زَییه و فال: هزه 


جای بهشت که بخزاهد جر کت می کند . 

دہ جابر بن يزيد جَعفي گوید ایت خضرت ب ر یی رکم که پر 
آن حضرت - زی AE Ra aa‏ 
حضرت به او فرمودند :ای معروف !از اشعار نغزی که بلد هستی برایم بخوان : 

سپس او ( نیز اشعار زیر را ) انشاد کرد ( که ترجمة آن جنین است :) 

۱-قسم بجان خودت ابو مالک ضعیف نیست ۲-ودرسخن گفتن لجوج و 
معاند نیست که هرگاه شخص حکیمی او را نهی کند .با او بدشمنی بپردازد . 

۳ _بلکه آفایی است که بر اقران خود برتری دارد و دارای حوی و 
حصلت‌هایی پسندیده است و دیگران او را به‌نیکی یاد کنند 

۲ !گر براوسیادت یابی اورا درنهایت اطاعت و فرمانبرداری خواهی یافت 
و آنچه بر عهد؛او گذاری. به خوبی از عهد هاش بر حواهد آمد . 

راوی گوید : در این موق حضرت باقر یم دست خود را بر دو کتف زید. 


احادیث هر بوط به‌زید بی‌علی ۸28 ۱ زد 


۳ 
دنا أمبن الْحسن الفَظانْ فال: حدتتا لحتَ نب علي السَكري 
قال 3 مین رکریا لْحَرْقريِ» عن جنفربن مین مار عن آبیه عن 
عمروبن حال قال : حدتیی عبڈ وین سَيابة فال ا 

لمَديتة فخلا علی آي عبش الصادق عليه السلام قنان لا: أ e‏ 

می زیی؟ فعلنا: فد خر أو هو خارخ- وال : فان انا کم شر تأنزون, 
فمکننا آیام, فأتی رشول شام اي بکتاب فیه: اعدا رن دب علي 
عليه السام قد رح یوم الأزبعاءِ رف فَمکت الأربعاءَ و اميس ول 
یو المع و فیل معه فصن و فلای؛ فلا علی الصادق عليه السلام فنا یه 
اتب ره و یکی تم فال: انا لك و انا النه راجفون, علدا شار آشتست 
تيء إ4 گان نف ال دعتي کال و ايرا تض وان عقي 


گذارده فرمودند :این »وصف نو استائ ابا الخسین ! 

ه - عبداللّه بن سیانه گوبد "ما هشت تفر بودیم که به مدینه و به نعدست 
حضرت صادی شا رسیدیم » حضرت فرمودند :آیا از عمویم‌زید خبری‌دارید؟ 
گفتیم او خروج ( قیام ) کرده است » حضرت : فرمودند ؛اگر شعبری باست 
آوردید مرا نیز مطلع کنید . سجن روزی بود که در مدینه بودیم که پیکی از طرف 
بسام صی فی نزد ماامد و نامه‌ای با خود آورد »در آن نامه چنین آمده بود :9 زید 
ابن علی پم در روز چهارشنبه اول صفر خروج کرد و روز چهارشنبه و 
پنجشنب» نیز بهمان حال بود و روز جمعه کشنه شد و فلانی و فلاتی نیز به همراه 
وی کشته سدند ٩‏ . ها بخدمت حضرت صادق غ رسیدیم و نامه را به 
حضرتش تقدیم کردیم » حضرت نامه را خواند و گریست و سپس فرمود :: انا 
وا ایام ان سوه از دم ربا 
واقعاً عموی خوبی بود :عمويم مردی بود برای دنیا و آخرت ما » قسم به تلا ۱ 


0۲ یاب ۲۵ 


شهیداً کشهداء اشتشهدوا مغ شوب ا صلی اه عله و آله و سم و علي و 
الحن و این صلوات او هم 

و دنا حمیل الحسن بن آخمدین الولید- رضي الله عله- فان: دقن 
ی لحتن ال تن آختدان آي آي ع ان رس ی وس 
نع بن ال تتن عت شام سیه تم شرع باوت تب E‏ 
من بميليي يکم عل نال ناد أل الشام؟ والذي بعت مدا بالحق بشیرا و 
تا بيشي منم على قتالهم أحد الا أََذت بيد یوم القامة مه لد 
باذ ال روج , 
ا ےی رااش و 
فلما دلت علله قال: ما قعل عَمي ريد تین الَبرف قفال: تتوه؟ فل: 


عمویم شهیدی است همجون شهدایی که در رکاب رسول خدا غلا لش و على و 
حسن و حسین - صلوات الله علیهم -شهید شدند . 

- فيل بن یتسار گوید :صبح همان روزی که زید بن علی در کوفه حروج 

کرد »نزد اورفتم » شنیدم که میگفت : چه کسی از بین شما مرا در جنگ با انباط 

شام" کمک می‌دهد ؟ قسم بخداوندی که محشّد را به حقّ مبعوث نمود »و او 

را بشیر و ندیر قرار داد » هر کس از شما مرا در جنگ با آنان پاری دهد » روز 
قیامت دستش را گرفته و با اذن خداوند کر وجل ببهشت واردش خواهم کرد . 

وقتی کشته شد . مرکبی کرایه کرده و رهسپار مدینه شدم و در آنجا به 

حدمت حضرت صادق یم رسیدم . با حود گفتم : نباید خبر کشته شدن زید 

را به حضرت بدهم چون ممکن است بیتابی کند وقتی به حضرت وارد شدم» 
۱ اتباط مر دمانی بودند ساگن بپابانه‌ای بین بصره و کوفه که بیشترشان عجم بودند 

و به اهل شام هم از انجا که در کلم بزبان عربی فصیح نبودند - و از این جهت په سې 


احادیث مربوط به‌زید بن‌علی ۴8 2۳۳ 
ي و الله تلو فال: فَصلبو؟ فلتَ: اي و اله صَبْ فال: فافبل يکي و 


رز اد تج نجل 
رند ال آهل الشام؟ فلت: تعمء فما 1 0 فکم فلت بلهم؟ فلت: : سه قالّ: 
لت شا في دمایهم ؟فلّت: از گت شاک نت نله وش 
ی ار ری ی ريد عَمي و أَضحابة إلا شُهداء مثل 
ما مضي علیّه علي بن آي طالب علبي لام و آشحابه. 


أخذنا من الحديث توضع الحاجةءو الله تعالى هو الموفق. 


فرمود : عمویم زید چه کرد ؟ بغخض » گلویم را گرفت فرمود :او را کشتند ؟ 
گفتم : بله » قسم به خدا که او را کشتند » فرموّد : أا جنازه‌اش را هم بر دار 
کردند ؟ کفتم بله ‏ قسم به خدا که جنازه‌اش را شم دار زدند »راوی گوید .: 
حضرت په گریه افتاد و اشکهایش همجرت دادعا در ار دو طرف صورت 
ببارکش می‌ریخت ۰ سپس فرمود : فضیل ! آیا در جنگ با اهل شام همراه 
عمویم زید حضور داشتی ؟ گفتم : بله . فرمود : چند نفر از آنان را کشتی ؟ 
عرض کردم :شش نفر » فرمود :آیا در این جنگ شک و شبهه‌ای داری ؟ عرض 
کردم : اگر شک دا شتم آنان را نمی کشتم ء در این موقع شنیدم که میفرمود : 
حداوندا مرا نیز در ثواب این جنگ شریک گردان ! فسم به خدا که عمویم و 
بارانش شهید از دنیا رفتند همجون علی بن ابی طالب م و یارانش . 

شیخ صدوی می‌فرماید : از این حدیت فقط قمتی را که مورد نیاز بود 
قل کردم( و باقی حدیث را نقل نکردم )و خداوند تعالی توفیق دهنده است . 


. شجم شا و انس‌ا سيه بو دید - انباط اعللای می شد ۰ بحار ج ۴۶ هی ۲ ۷ ۱ 1 


۷۴ بات ۲۶ 


۳۹ 
#(باب ما جاء عن الرّضا له اسلا من الأخبار)# 
ا في فون شا 


1" 2 


۱- دا أي ری الله عثه_ فال: حدئنا سعدن عبد الله فال: خی 
مدب عيسئ» عَنْ یهلا شام ] -مولی اه : آيالحتن الصا 
له الا وال ا IN‏ م فال حي تسم ۶ ان لصبح: «اللَهم اي 
سا باقبال تهارك و |ذبار لك و محضور لوب و اشوات دما أن نس 


عل َو آي یم و أن و ب علي ان الوا الجیم» وفال مثل ذلك 
إذا سیع أذان ارب م مات من يمم أو من ليلم مات تاثباً [دلّ الْحتْه]. 
باب ۲۶ ۱ 
ل اخباری تادر ۱۱ از حصرت رضا - علیه السلام - - 0 
در موضوعات مختلف چ 

۱ -عبّاس » خدمتکار حضرت رضا چچ از آن حضرت چنین نقل کرده 
است :هر کس این ذکر زا هنگامی که اذان صبح و مغرب را می‌شنود بخواند و 
و » با توبه مرده و به بهشت وارد خواهد شد و آن ذکر این 
است :الما ي ال باقبال نهارك ابا ار لك و خشور ضلوانك و ا صواتِ 
این تن على فحمّ ذال محمد وان وب یت الراب ار جیم » 
( خدایا از تو میخواهم » بحق آمدن روزت و رفتن شبت و داخ شدن وقت 

۱ ۔ حبر نادر با شاد حبری است که آن را فقط یک راوی ثقه نقل گرده باشد ولی با روایتی 


نو من مخالفت داشته باشد و عمل به آٹ نیز روا تیست و تلخیضی 


البتد گاهی نیز اصطلاح » نواذر و بار میرود که ان اصطلاح به معنی اخبار و رواياتی است 
که بخاطر متحصر بفرد بودن با کم بودن تعدادشان و با اخبار مختلف و براکنده‌ای که برای 
هر یک بتنهائی نمی نوان برایشان یابی علی حدة اختصاص داد . و شیخ صدوق کلمذ ه نادر ؛ 
۳ زر کناب « من لا بحضره الفقیه » به این معنی اخیر به کار بر ده است ( تلخیص المقیاس 
۱ ) و لذا میتو ان اسنمال داد در اینجانیز مقصو دش همین باشد , 


انعباری کم تظی راز حضرت رضا بو در موضوعات مختلف ۵2۵ 

> ۲- دنا علي ی عيسى الُجاور في مسجد الحُوفة- - رضي الله َل قال: 

حدننا إشماعيل بن علي بن رزین خي دغبل‌ن علي الحْراعن فال: حدتنا 
دغبل نی علي, فال: حدّ يي أبوالحسن علي بن مُو و تی الزضا علهما السلامء عن 
ی عن بای عن علي مالغ قان: فال سول الله صلی ال له و آلم و 
سلم: رب آنا هم شفیغ وم القيامَة: : مر دري من بقدي و القاضِي هم 
حوایحَهم» و الساعي لهم في آمورهم عن اضطرارهم له و لمح هم بقلبم و 
لسانه. 

۴- دنا و طالب لفریی جر نن ام اللوي اسرد ټين زضي 
الله غت فال: دنا حشر 2 شبن شمو عن أببه أي اللضر محمد بن مشود 
العیاشی فال: دنا ختفریی مد فا حڌٿيي علي بل تین شجاع, 
تین شمان عن يدبن موه عن اه لین صایج» عن ابيد عن 
نشج ری المخزجاني. أنه كب إلى اول الحسن علیءالتلام یله عن رج 
اق اي شهر زتضان من لا رام في یوم واج عفر رات فان: عم 


نمازهایت و صدایدعا کنند گانت » که بر محمّد و آل محمّد درود بفرستی و 
توبه‌ام را بيذ یری » چه اینکه تو توبه پذیر و مهربانی ) . 

۲ - دعبل خحزاعی گوید : حضرت رضا پم از پدر و اجدادشان از علی 
اا نشل فرموده است که حضرت رسول اچ چنین فرمودند :چهار گروه‌در 
فیامت هستند که من شفیم آنان حواهم بود :(اول:) کسی که بعد از من فرزندانم 
را اکرام و احترام نماید ۰( دوم کسی که حاجت‌های آنان را برآورده ساز د » 
(سوم6 کسیکه‌در موقم ناچاری و گرفتاری ایشان .در کمک بایشان کوشاباشد: 
( جهارم) کسی که با دلو زبان آنان‌را دوست بدارد . 

۳ فتح بن یزید جرجانی گوید : بامام رصا مت نامه نوشتم شتم و در بارةحکم 
مردی که در یک روز از ماه رمضان با زنی - چه حلال و جه حرام - ده بار نزدیکی 
کند سژال نمودم , حضرت فرمود :ده کفاره بر او است برای هر بار یک کناره: 


۲۶ باب‎ TF 


٤‏ خد ا هب يم اتر تیوک ناشن ازاز رضي 
الله عثه- فال: حد تنا بو من زيا عَنْ آبيهء عن الحتن‌بن عَلي» 
عن ابي علي بن موه عن بيه ینعی عن أيه ال علي بن موی عن 
یه بیه سی بن فر عن أبيه الضایق جنفرن حم عن ¿ آبیه حم 
لباق عن أبيه ین اعابین لین لس ني نآ اکتتان علي» عن 
لین آي طالب عَلَيْهِم السام قال: كان رد n‏ 
تا ته نرق آي البو من تق مه ات اتن عَضْرة حطوة» و 
عانق و قبل ما ين عیتله و تکی, و فال: فما آذري بیّهما آنا سد مورا 
ا نج الله على بد آحيك عییر؟! ویکی فرحا رت 
ات ا( قال: دتا عبد الہ ن جع 
اندب نی جیسی» ال علي الوشاءء عن أي ي ان الرضاء عَنْ 


ی عن ابائ ع علي لهم السلا قال : قال روش الله صلی الل عه و آله 


واگر چیزی بخورد یا بیاشامد » كنّارة یک روز بر عهدۀ‌او است . 

۴ - یوسف بن محمد بن زیاد از پدرش و او از امام عسکری ۵ و 
آنحضرت نیز از پدران بزرگوار خود یکی پس از دیگری نقل فرموده‌اند که 
حضرت علی ۇل فرمود : وقتی جعفر بن ابی طالب از حبشه برگشت » رسول 
اکرم چچ در مقابل او برحاست و دوازده قدم پیش رفته او را در آغوش گرفت 
و پیشانی وی را بوسید و گریس و فرمود :نمی‌دانم از کدامیک مسرورترم ؟ از 
آمدن تو ای جعفر ؟ با از اینکه خداوند خیبر را به دست پرادرت فتح نمود ؟واز 
خحوشحالی دیدار او گریست. 

۵ - حسن بن علی وشاء از امام رضا للم و ایشان از پدران بزرگوارشان 
چا از حضرت علی چم نقل فرموده‌اند که : رسول خدا لان فرمود :آن زمان 


اتعباری کم نظیر از حضرت رضا م در موضوعات‌مخلف AY‏ 


۳۹ اسر ي إلى السماء رأیّت رجماً ملق بارش تشر رما ای زتهاء 
فعلت لها بت ستها مث اأ ب؟ عالت لتق ي أزبیین أباً. 

ا اه عنتر حعفربن الط ال الشترقليي - يلع + 
0 د ک وی مرن تفن ره ن یه ال :اانا نی ال - 
علي ُن فضا فال؛ ا ن اولید» عن لاس بن هلال» 0 
أا اسن علي ن فوتی شا هت للم یش ET‏ 
واجداً نیع توب الله دح لح ومن استففر الله سيين مره في کل یوم من 
شنبان حقره الله عزوجل يئم لقاع في زرد رسو ب الو لی ا دا 
وحیت له من الله الکرام وة دق شغبان بصَةة و لاد ق تَفرة حرم ال 
سد على الاره ومن ماع تلائ یام من نبا تا ام تراد 
گنت الل له صم هرن فتنابتن. 


۷- دنا آي رضي الله عله- کالب یتنا مین يى الْعطارٌ ء و 


ند مین اڏريس معا عن وو E‏ تی تن ا شري فا 


که مرا ۳۳۹ میبردند » حویشاوندی را دیدم که به عرش الهی در آویخته و از 
خویشاوند دیگری شکایت می کند » گفتم :چند نسل بین نو و او فاصله است ؟ 
گفت در جا چهلم به هم می‌رسیم . 

۶ عاس بن هلال گوید :از امام رضا ۵ جنین شنیدم :هر کس یک روز 
از شعباأن را به خاطر خحدا روزه بگیرد » به بهشت وارد می‌شود »و هر کس در هر 
ET‏ شمان هفتاد بار استغقار کند ‏ خداوند او را در فيامت در گروه ات 
حضرت رسول کا محشور می‌فرماید و کرامتی از جانب خدا برای او لازم و 
واخت میگردد »و هر کس در ماه شعبان صدقه‌ای بدهد - ولو یک نیم‌عرما - 
حداوند بدنش را بر آتش حرام می کند »و هکس سه روز از شعیان را روزه بدارد 
و آن‌را به رمضان وصل کند حداوند برای او روزة دو ماه پیایی منظور می فرماید . 

- زکریّا بن آدماز امام رضا بقل نقل کرده‌است که : نماز چهار هزار باب 


۲۶ باپ‎ a AA 


حڌتني الحسین بن ید الل عن امن 2 باه السعری» عن رگرب یه عن 
بي امت انم سس رد ی از لاب باب . 


و 


المظمرين تن لى E‏ ال مت نتذر الا 
خن القاسم بن حمرة تن سی بن خففر لها کلام فال: حدتّبي 
نی سهل ای + عن مین حادم عن | ي هام التنفری عن أي 
تن عليه لام قال- سای تی عن الاح على العضلوبی فان : آما علعت أن 
جي سوت الله عله صلی علی عم ا .میت ولكتي تم له میا 
فال: بين لك إن كان وجه موب إلى لفق إلى ملکبه یمن و إن 
کان ماما ى الباقم على تتکیم لیس إن ان العشرق و التفرب يناث 
و إت كان مَلکبه الاسر إلى التاه: علی عتکبه ان و إن کان منکب 
الاين إلى همم على منکب لیر و کیت کان راثا زيار 


ماك ولیک وه ارو : تلور المشرق و القفرب» ولا له ولا تد 


۳ 


۲ و ار ۷ 


۸ کا ینا 


دارد . 

- ابو هاشم جعفری گوید :از امام رضا م در بارة‌نماز بکسی که به دار 
اویخته شده سؤال کردم . حضرت فر شود : آبا نمی‌دانی که جدم ( امام صادق 
ام ) بر عمویش (زید ) نماز خواند ؟ عرض کردم : میدانم » اما حوب 
نمی همم . حضرت فرمود : برایت توضیح می‌دهم +اگر صورت مصلوب ( به 
دار آویخته ) به سمت قبله بود »در طرق شانة راستش بایست و اگر پشتش به 
قبله بود ۳ طرف شان چپش بایست » زیرا بین مشرق و مخرب قله است 3 
اکرشانة چپش به سمت بله بود در طرف شان راستش باپست و اگر شانا 
راستش به سمت قبله بود در طرف شانه چیش بایست و بهرحال بهر طرف که 
بود از شانه‌هایش دور نشو و صورتت باید ما بین مشرق و مغرب باشد و نه رو 
بسوی او کن و نه پشت به او نما ( بلکه او را در طرف راست پا جپ‌شودقراربده ). 


اعباری کم‌نظیر از حضرت رخا درموضوعات مختلف ۹« 


E FE 


أله 
قال أنو ها هاشم : د م فان الصا له لام قد فهشت إن شاء ۳1 
ال را شک جڏ الكتاب Jl‏ س : هذا زت ریت ب لم ا ۴ 


ت 


َي ۽ ين الأضول و مات ولا أغر إلا بهذا الاشناد. 
۹ د ا ا رضی اللفمنه- ال دح ا ن إذريس قال 


تس 


يي تین آختدتن تین رات اشقري فا ا خي مهل 2 ل زاي 
له اه 3 NS‏ شارب که 
نز شا منت نز فا نز شمان یه 
لله زوخل: «عالم ایب فلا یهرز على عنم ادا إلا 2 من ارتضی م 


سول». و أمّا السكَّة مره یه تاره الاس االله عروجل مر ا 
ا ا ر وم بدا راة الاس فغال: «خ ل افو ومز الب و أغرضل ن 


ابوهاشم گوید: سپس حضرت فر مۇد :شتا اللهفهمیدی ! 

مصّب این کتاب که طف خداوند شامل حالش باد ! گوید :اپن حدیت 
عجیبی است و آن را در هیچیک از اصول و مصنفات ندیده‌ام .و بجز با این 
سند »با سند دیگری این حدیث را نیافته‌ام ۷ . 

٩‏ - حارث بن ولهاث گوید :امام راهم فرمود : مومن » مزمن نیست 
مگر اینکه سه خصلت در او باشد » سنتی از پرورد گارش : سنتی از پیامیرش و 
سنتی از قو لا بشید شنت عرورد کارت . حشظ اسرار عویش است » خداوند 
می‌فرماید ٠:‏ عالم لیب فلا یر على عيب ادا من رض مر زمئولو »۰ 
( خداوند عالم به غیب است و هیچکس را بر غیب خود مطلم نمی‌سازد مگر 
کسیرا که بیسندد و از وی راضی باشد . که همان پیابران هستند - سورة جن : 
۷ اما سنت پیامیر مدارا کردن با مردم است . خداوند پیامپرتش را به 


۱- این حدیث با سندی دیگر در کافی ( مجلد اول از فروع - کتاب الجتائز ص ۲۱۵ ) ذکر شده ‏ 


۳۰ باب ۲۶ 
الاهلین». و آقا استَهٌ من وله فَالسَبَرٌ في الباساء و الضرای فان الل 
عَروجل یقولْ: «و الضابرین في ۳۹ و الضرًاء». 

۰ - یدنا E‏ و رَضي الله عه فال: نی عمّی 


دی آي الفايم» عن آشمدنن ۳ تاه بر عن علي بن یه عن 
انم ات امن عن للم ان بن حفر الجغفريٰ» عن الرضاء عن آبائهء مش 


علي هم لام ق فان ات تشوگ اله ی الله عليه و آله ول : تَعلموا من 
عراب خصالا تلا ثاً: استتارة بالتفاد, و بکوزه و ي ظلب الرزقه ور 

۱- دنا مین الحتن‌بن آختد ن الل رضي الله عه قال: 
ا سعدن ع هل عن آختدن حمر ة الأشعَريّ ال : حدَتّی باس لادم 
ات : سيعت أبا ان الوضا عله الم موك: آن اقه O‏ احق 
ي لاله مواطقء يوم يولد و يځ ین بظن آم ری الدنياء ویو یوت فیعاين 


مدارا کردن با مردم امر مل کت چا فرماید :« خحذ العفو وأمُر بالعرف و اعرض 
عن الجاهلین » ( - از مردم, بیش از توانشان توغع نداشته باش و - با مردم با 
قسامع هار کر آف بسعروت کر وا مها و اند رگن و اراضن کن - 
اعراف : ۱۹۹ ) و اما سنت از مولایش صبر در سختی‌ها و مشکلات است › 
خداوند می‌خرماید ۱۰ و الضایرین فی الباساء و الضَراء »( در سختی و مشکلات 
صبر می‌کنند -بقره  )۱۷۷:‏ 

۰ - سایمان بن جعفر جعفری نقل می کند : حضرت رضا ملع از پدرات 
بزرگوار خود ‏ از علی ال نفل فرموده که : پیامیر اکرم ا فرمود : سه 
حصلت را از کلاغ بیاموزید : آمیزش در نهان » صبح زود به طلب رزق رفتن و 
استیاط . 

۱ - یاسر » خادم حضرت رضا م گوید : آن حضرت فرمود : در سه 
موضع .انسان از هميشه تنهاتر است ( و یا ترسناکترین موقعیّتها برای انسان ۰ 
سه موقعیّت است ) : روزی که زاده می‌شود و از شکم مادرش خارج می گردد و 


احباری کم نظیر از حضرت رضا چ در موضوعات مختلف ۵۳۱ 
لاجرة و اهلها ويم ببْمت فیّری احکامً مرها فی دار انیا "وقد سام له عز ز 


جل رسب و ای دور ی و ور 


ی 5 ۱ 
۲ مخ دنا آبی - رضی ال عنه قال : حدننا احم بن ادریس ‏ عن محمد بن أَحمَد 
ابن يى نن عران الاشعري ١‏ عن سَلقة ن الخطاب ‏ عن احند بن علي »عن الحسین بن 
مه ۳ 8# م ۳ « ۲ FR ۱ FH‏ هف ي ي rn‏ ت ف 
وی ما CT‏ 


و دنیا را می‌بیند » و روزی که می‌میرد و.اتغرت و اهل آن را بالعیان مشاهده 
می کند .و روزی که مجددا زنده می شل ودروا سای را می‌بیند که در دار دنیا 
ند يده بود »و خداوند در این سه موضع بر بحیی شلام و درود فرستاده و ترس او 
را فرونشانده است + خداوند می‌فرقاید :هو سلام علیه یوم ولد و یوم بموت و 
يوم بيعت حًا +( و سلام بر او آن روز که زاده شد و آن روز که می‌میرد و آن روز 
که مجددا زنده می‌شود - مریم ۱۵ ۹ 

و عیسی بن مریم نیز در ان مه موم یز ود درزد 7 فرستاده و گفته است : 
۱ و السلام علي یوم وت و یوم موت و ر وم أبعت حي ۷( و سلام بر من روزی که 
زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که مجدداً زنده میشوم - مریم : ۲۲ ) 

۴ - حسین بن علی دیلمی مولی ( خدمتکار ) امام رضا 8 گوید : 
شنیدم که حضرت می‌فرمود : هرکس سه مؤمن را به حج بفرستد در واقع با آن 
پول خود را از خداوند عریده است و خدا از او نمی‌پرسد مالش را از کجا 
بدست‌آورده از حلال یا حرام ؟. 


. كذاءو الصحسیح :الذار الذنيا‎ ١ 


۵۳۲ باپ ۲۶ 
الق ویرضي عه مخضماءه بالیوض . 

۳- عدَا تنل علي ماجیه- - رضي الله شه فا حدّی ايء غن 
آخمدین آي غد الله ری ا عن آبیه» 

ن آبي N‏ إذ الله ول آتر بقل رون بها 
لا نه آخعری تر الاو و ار من صلی صَلی وله بر لم يبل مله صلا ته؛ و 


مر بالشکر 4 و ولتي من َم يكر والديه لم يشر اللةء و مر باتماء ال 


i a, FÎ 


شیخ صدوق در توضیح این حدیث گوید : منظور این است که خداوند از 
او در بار؛اموال شبهه‌ناکی که در مالش هست سوالی نمی کند »و با عوض‌هایی 
که به دشمنان و طلب‌کارانش می دهد آنان را از او راضی خواهد نمود . 

مترجم گوید :این حدیث بدون ذکر سند - در کتاب « من لا یحضره 
لفقیه» باب « فضائل الحح نیز آمدة است ‏ و مرحوم فيض »در کتاب « وافی » 
این حدیث را نقل کرده > فرموده است : « شاید این مطلب مشروط به توبه و 
نشناختن صاحسان مال تاشت که در این صورت نمی تواند آن اموال را به آنان باز 
گرداند ».لازم به تذ گر است که در سند این روایت ۰ سلّمة بن الخطاب و احمد 
ابن علی و حسن بن علی دیلمی قرار دارند که اوّلی ضعیف » دومی مجهول و 
سومی مهمل است ( و ذکری از او در کتب رجال نیست ) و شخص موف در 
کتاب « من لا یحضره الفقیه »از انمه لھا ررایت کرده است که :هر کس با مال 
حرام به حج برود . درهنگام « ليك گفتن » به او حطاب می‌شود ١‏ لا ليك 
عي و لا سك »( رجوع شود به ترجمة کتاب « من لا بحضره الفقیه » ص 
۴۶ح ۳ حدیث ۲۲۰۸ ). 

۳ - حارث بن دلهاث از پدرش از امام رضا 22 نقل نموده است که 
حضرت فرمودند : خداوند به سه جیز دستور داده است که همراه با سه جیز 
دیگرند » به نماز و زکات امر فرمود » که هر کس نماز بخواند و زکات ندهد 
نمازش قبول نخواهد شد .و به سپاسگزاری از خویش و والدین امر فرموده که 


اعباری کم نظیر از حضرت‌رضا م در موضوعات, KES‏ ۹ وس ز8 


وله ازجم فمن لم بل ر مه مب ی ال عرّوحَلٌ. 

4 - کدنا أي - رت الل عثه- قال: ا علي بن موی بن عفرن 
آي جر الکمنداني, عن آشمدین : بن عیسی, » عن أخمدین تمد مل نب" ۳ 

نضر البرنطي , فا : قال توالمین عاي انعر بن علانات تیه الله و العلم 
ر ان اه الصَنْتَ باب من أبواب الحكمة إن الضنت تکس ا لحم 
۱ نه دلیل على کل خیر. 

۵ حد تا علي ن أحمدبن عمران الذقاق_ رصي الله 192 وال حدّتني 
من ي َب الله اي . عن آخمدین [عتدین] ا رای عن حفدان 
لقیوانی قال : قال الصا عليه السلام: صبیق کل اثرء ,و عد و جهل. 

۱" - اا أ و متضور أَحمین راهیم لور قال: سنا وین مد 
البندادى فال: حدتنا شیم ابن ا تقد الطائي لیرد فال: دنا آي 
وال - تیا علي ن موسی الصا عن بء جن ابال یں" ٿ علي بن أي اب 


لهم الّلام أنه دعا رل فاك له على عله الشلام: eT‏ 


ھر کی ار برو عادر کک و کا اری کا کا را شک نک وات 
و اهر به نقو ی و صله رحم نموده است و هرکس صله رحم نکند در واقع تقوی 
نداشته است , 

۳ ابو نصر بزنطی گوید :امام رضا چچ فرمود :از حمله علامات فقیه سه 
چیز است + حلم ؛ علم و سکوت . کوت دري از درهای حکمت است ۲ 

۵ - حمدان دیوانی گوید :امام رضا ثم فرمود : دوست انسان عقل او و 
دسمنش حهل او است . 

۶ امام رضا پچ از پدران بزرگوار خود از حضرت علت پچ نقل 
فرموده‌اند که : مردی آنحضرت را بمیهمانی دعوت نمود حشرت فر هو دنك : به 
این شرط که سه مطلب را بمن قول بدهی »مرد گفت :این سه مطلب کدامند ؟ 


۲۶ باب‎ ATF 


تلا جصال, فال: وما هي با آمیرالموییین؟ فال: لا تذل علینا میا من 
حار و له تن عتا میا فی رس و لا تجحف بالیبال قال: ذلك لك 
فأحابة على ن ل أي طالب عليه اسلا 

EE AE ۱۷‏ َد الوقاب قال: و ضر مور _ 
لین (راهيم الإضفهاني وال نا علي ین ر عند الله بان دا دادیم 
ماه عن علي بن موی ازضاء ن بيد عن آبائه» عن علي ن آي طا طالب 
یه اسلا وال ؛ قال رسو ا 11 لدو آله وسَلم او آنا میم 
م القياقة و ز لوب أل رن شیب هل ي الاي 8 
حواجَهُم عند ما اضظروا | والب لهم له و ساني والافع عم بيده 

۸- دنا یت رضي ال له فال: حدننا سعدن عن 
من مین عیسی» عن عن الحتن‌ین علي بن قصال عَن آبي الحسن 
حضرت فرمودند :از بیرون ا مثرل چیزی برای من نیاوری »از انچ در منزل 
هست چیزی از من‌دریغ‌نکنی »و آهل و عیالت را بزحمت نیندازی . مرد گفت : 
قول می دهم »حضرت نیز دعوت او را ید یرفتند . 

۷ - عبدالله بن محمد ین عبد الوهاب ازمنصورین عبد الله ازغلي بن عبد ال از 
ذاود بن سلیمان روایت کرده که امام رضا 28 از پدران بزرگوار نعود از حضرت 
علی 6اا نقل فرموده‌اند که حضرت رسول ب فرمودند : چهار گروه 
هستند که در روز قیامت من شفیم آنان خواهم بود اگر چه با گناه تمام اهل زمین 
نزد من بیایند.:(اوّل) کمک‌دهندة به اهل بیتم » (دوم) بر آورندة حوائج ایشان آن 
زمانیکه بدو نیاژ دارند ‏ (سوم) آن که آنانرا با دل و زبانش دوست بدارد و 
( چهارم ) نیز آن کس که بداست خویش ش از آنان دفاع نماید ۷ . 

۸ - حسن بن علي بن فضال گوید :امام رضا هم فرمودند مداتی ماه بر 


۱ لازم به تذگر است که تمام رجال سند أن مهملند و ناشناخته جز داود بن سلیمان که در 
باره‌اش گفته شده ه له کثاب عن الرضا » ( کتابی ذارد که فرمایشات اعام رضا ا را در آنه 


اخباری کم نظیر از حضرت رضا لو در موضوعات مختلف ۵۳۵ 


عابو لاه قان: اختیس الم عن بى إشرائيل: فأوحی الله ول إلى 
و ن آخرخ عطاء EE‏ من مضن و وه لو مر إذا 
زج عظانف فان وسی عاج الام عن من یلم مته 4۶ فقيل 4: إن ههنا 
وا تفه علج تب قبَعت البهاء أي بعخوز یه عمیای فعال لها: رفن 
وح قب ر برشت ؟ فان ا فأخبريني به؛ قفال: لا حتی تطیتي اربع 
خصال تظلق تظلق لي رشلي» و تعبة إلى اي و ترد [لي تصري : و تجعلني مَعَّك 
في کت قال: فَحَبر ذلك على مُوسی له اسلا فان اى ال 
وحن الیه: با موسی أغطها ما سألّت. فإك نما نعطي عَليّء قعل فده 
علیّه, قارع من شاطی ء الیل في صتدوق مر فلما أخرَجة طلع الم 
مه إلى القام فلت تحمل أل الکتاب مهم إلى القأم. 


بنی‌اسرائیل طلوع نکرد . و خداوندعزوخل,به موسی وحی فرمود که 
استخوانهای یوسف تلق را از مصر خارح کن و وعده داد که هر وقت 
استخوانها را خارج کرد . ماه طلوع کنو موسی بلج به جستجوی کسی 
پرداععت که محل استخوانها را بداند ء بهاو گفتند : پیرزنی اینجاست که از این 
مطلب اطلاع دارد » حضرت بدنبال او فرستاد ۰ پیرزنی زمین گیر و نابینا را 
آوردند » حضرت سوال کرد : آبا محل قبر پوسف را میدانی ؟ گفت : بله ‏ 
حضرت فرمود : محل قبر را یگو ‏ زن گفت : به چهار شرط ! پایم را شفا دهی ‏ 
جوانی‌آم را به من بازگردانی » بینایی‌ام را نیز باز گرداتی و مرا در بهشت همراه 
حودت فرار دهی . حضرت رضالتاق درادامه فرمود : این حواسبته ها بر موسی 
بوتا گران آمد . حداوند وحی فرمود که :ای موسی خواسته‌هایش را اجابت کن 
اینکار را بحساپ هن میکنی از وی‌بید یره موسی‌عمل‌کردهزله قبز را نشان داد و 
یز را که در یک صندوق مرمر بود »از ساحل نیل بیرون آورد و در این 
موقع ماه بر آنان طلوع کرد »و سپس آنرا به شام برد و لذا اهل کتاب ‏ اموات 


0۳۶ باب ۲۶ 
۹ کا دب ن ابراهيم ن ع إشحاق القالفاني- رى المع وال : 
E‏ ن مدن سيد ا ي هاشم» عن علي ین لحتي‌ني 


هك من آبب فان سا ی ی و قول 
۳ ال ول 4 ا ال فان ی 


۰- خد نا عند الله ی مین و فا خی و تضر مَلصورن_ 
یا ا 0 خمد فال: ا ال و فال: ا 


يا 2چ و ۳ 4 ۳ ۳۹ 3 ت و سس تچ 1 
سای فرع ع ارم ام ايء عن حلّي عن ابایه» عن 


خود را به شام می برند . 

مترجم گوید :« در مورد این حدیث باید توجه داشت که حضرت موسی 
چ به مصر باز نگشت و دز بیابان سینا از دنیا رفت و بنی‌اسرائیل در زمان 
قدرت حضرت موسی له در بیابان سینا بودند نه درمصر‌وشاید هم مراد از 
مصر بیابان سینا باشد ولی پوسف ټم در شهر مصر مدغون بود نه در سینا .و 
فتهای ما در نبش قبر و نقل جسد اشکال می‌کنند . و نیز بتجربه و نیز در 
احادیث به ثبت رسیده که بدنهای اولیاء و صالحین در ثبر سالم می‌ماند چه 
برسد به پیامبر بزرگی چون حضرت یوسف م و لذا بیرون آوردن استخوان 
معنی ندارد »و نیز متن حدیث‌تداعی کنندة این مطلب است که حضرت یوسف 
م را در تابوت دفن کرده‌اند ( یعنی به روش مسیحیان ) ! 

: عل بن حسن بن علي بن فضال از پدرش نقل کرده است که گفت‎ - ٩ 
از امام رضا م در بارة « سم الله +سوال کردم » حضرت فرمودند :وفتی کسی‎ 
معنایش این است که داغی از نشانه‌های الهی را برعود‎ ١ می گوید :« بسم الله‎ 
می‌نهم که همان عبودیّت است .راوی گوید : گفتم : سه ( نشانه ) یعنی جه ؟‎ 
. حشرت گر همودید : بعنی عالامت‎ 

۰ سلیمان ین - جعتر از امام رضا ملعم نشل کرده است که حضرت 


انعباری کم‌نظی راز حضرت رضا 9 در مرضوعات مختلف AY‏ 
علي ُن أي طالب غآیهم الشلام فال: في جنام كر هدعي شاه الله عرو 
مکتوبٍ بالسرية: :ا حير ابر ی 

۱- خد نا تد الق نع الوقاب فال: آغیسنا ونضر ملصوربن- 
عبد الله بن انراهیع الاضمهاني, فال: حدتنا على بن َي الله ااشگنترني 
فال تا وی أَحْمَد: بن علي بن هي اي ان ا 
علي بن ُوسی التضاء فان: حَتيي أي مومی بی جفش عن آبه حغفران تمه 
عن آبیه مین علي» عن بيه علي ُن الخسین, نآ نيع 
بيه یز ن أبي طالب عله السام قال: قال رسو الله صلی الله له و آله: با 
عم وین لمن ايك وق بك» و ويل لمن أبقضك و کب بلك, مُجیو 
تفروفون في السّماء السَابعَة بعةٍ و الأزض السابعة ELLE‏ 23 اه 
الین و والورع والسَمْتِ ال ن و التواضع اا ا شعه آتصارشم, و حله 
وه کر اله عروجل وقذ عرف 446 و ایهم ام بنشلت» 


فرمودند : پدرم از جدم ار پدرانش از حضترت علی تاش جنین نقل فرموده است 
که : بر بال هر هدهدی که خداوند حلق میکند به زبان سریانی نو شته‌شده‌است: 
آل محمد بهترین مخلوقاتند . 

۱ - بسند حبر هفدهم راوی گوید :امام رضا از پدران بزرگوار خود 
از امیرالمژمنین 9696 نقل فرموده‌اند که حضرت رسول ولچ فرمودند : ای 
علیی ! خوشا بحال آنکه تو را دوست بدارد و تو را تصدیق کند .و وای بحال 
کسیکه از تو باداش بیاید و تو را تکدایب گند »دوست داران تو در آسمان هشتم و 
زمین هفتم در آخرین طبقه و در فاصله میان این دو نقطه » شناعته شده هستند » 
آنان اهل دين » ورغ + روش نیکو و تواضع در مشابل خحداوند عر و جل هستند 
چشمهایشان خاشم و.بزیر افتاده و قلبهایشان بیاد خدا ترسان است ۽ حق 
ولایت تو را شناخته‌اند و زبانهایشان به دگر فضائل نو مشغول است ‏ 
جشمهایشان از شر محبّت بتو و امامان از نسل تو گریانست. بآنچه خداوند در 


۵۳۸ باب ۲۶ 


و یم سای تا عق وعلی ای من ول ,ریت يله با تفه ی 
کتابه» و حاء عن بو الژهان من س تب عاملوت بما یرهم به أوأواالأمر ی 
ا نم مت ان َير متباغین, إن المَلايكة لتصَلي لیم و 
توق على دمای. و E‏ تفهد عشت و تَستوحش لفعده 
إلى يوم القيامة. 
۲- خن سبل من ت ا ا 
تعمسین و تلائماهة قال: دنا قرات بی ا فرات رفن فال: 
ین أحمَدبْن لی اقداي وال : حدّنیي آبوالفضر الاس ر ی الله 
اي فا حدَنا 1 9 راهن تداي ان 
شعتین علن» ا ب و مه لت ی 
علی ب بن أي طالب یتلام فال: فان ۳ و و ی 


کتابش به آن امر فرموده ‏ و به آن ستتهایی از پیامبر که دلیل و برهان بر آن قائم 
شده » متدین‌اند .و به آنچه « اولوا الامر » بدان دستورشان دهد » عامل و 
فرمانیردارند » بیکدیگر پیوند دارند و از یکدیگر نبریده‌اند » یکدیگر را دوست 
دارند و بغخض و کینه از هم ندارند .ملاتکه تا روز قیامت بر آنان درود می‌فرستند 
و بر دعای آنان آمین می گویند و برای گناهکار از ایشان استغفار می کنند و به 
جنازة او حاصر می‌شوند ( و یا در حال مرگ به بالینش می‌آیند ) و در فقدان او 
احا ان کت 

۳1 - عبد السّلام بن صالج.از امام رضا از پدران بزرگوار خود از 
امیرالمزمنین مغ روایت کرده است که حضرت رسول ب فرمودند : 
خحداوند حلقی برتر از من و گرامی‌تر از من -نزد ود - تحلق نفرموده است » 


انحباری کم نظظیر از حضرت رضا 3 در موضوعات مختلف ۵۳۹ 


تچ چ E‏ ت مت 


تنعل ان اي للع لي. 0 A‏ 
با رسو الله فانت أفضل آم حبرَییل؟ فاك صَلّی الله عَلیّه و آله و سَلم ی 
ا وتال لیا این علی علایکیه ات بیت» و قصلي 
قل مي القبلین و رین وال تقد يعدي لَك يا علی و لاب نم من بعد » و 
الک لخداشنا و دام مجتینا یا ی »ال یَشملت العزشن و و حول 
يخود بحد ریم و یرون لین اموا بولاینا یا علي, ولا خن ما لق 
الله آدع عله الشلام ولا الْحواء ولا الْحتَةٌ و له الان و لا السماء ولا الارضی» 
کیت لا تکون افق ین الملانگد؟! وقد نام الى معرّة ریا و تشبیجه 
وتهلبله 12 ون ؤل ما خن ال عروحل آزواخناء نها بتژجیده و 
تفحییه + اقا یا او روا ادا دای تس 


حضرت فرمودند :ای عل | خداوند - اا تالل - پیامران مرسل خود را 
بر مالک مقرب شود برتری داده است و مرا بر تمام انبیاء و مرسلین برتری داده 
است ‏ و فضیلت » بعد از من برای تو و امامان بعد از تو می‌باشد »و ملائکه 
کمک کار ماو دوستان ما هستند .ای عل !همان ملانکه‌ای که حامل عرش الهی 
و اطرافیان هستند و همراه حمد خدا بتسبیح او نیز مشغولند و برای کسانی که 
به ولایت ما - ای عل - اپمان آورده‌اند استغفار می‌کنند ۱ .اگر ما نبودیم 
خداوند »نه آدم م و نه حواء را و نه بهشت و جهنم و نه آسمان و زمین را خلق 
نمی کرد ۰ پس چگونه از ملائکه افضل نباشیم؟ و حال آنکه ما پیش از آنان 
پرورد گارمان را شناختیم و او را تسبیح و تقدیس نموده و به یگانگی او شهادت 
دادیم » زیرا اژلین چیزی که خداوند خلق کرد ارواح ما بود که آنها را بتوحید و 
تمجید خویش به نطق آورد و پس از آن ملانکه را خلق فرمود که وقتی ارواح ما 
را بصورت یک نور واحد دیدند .این مسأله را بسیار بزرگ و عظیم یافتند و ما 


: ۲ اشاره ات به آبة ۷ از سورةعبار که مواعن‎  ! 


۵۴۰ باب ۲۶ 


تھے 1 ۳ ا ۳ ۳ ù‏ 
سينا تع الْمَلايكه أن حون و آنه مره عن صفاتناء فیح 


له مه عن باه اه بر هلا مغل 


الملایکه أن لا إل إلا اله و آنا بيك و و آشنا بالقَة تحت أن اس CY‏ 
فقالوا: لا إلة الا الله فلا شا عدوا کر لدا جرا عل اْملایکة أن الله كير 
ين أن الم امن إلا بى فا شاهذوا ما له الله تام ار و الق 


و ۱ 


۹۳ : لا حون ولا ف ابا بقل الملایکة أنه لا حون آنا ولاف ابا 
EF‏ م ال به ایا وآ آنا ن قرفي نات ا ؛ الحم لله 


با u,‏ س ۱ نج اس ۱ | 

تلم المَلابگة مایق لله -تمالی ذ کر لیا ین اد على نعي شالت 

الْملایکه: الْحمد لله. 
a‏ آ و سے 7 N‏ ت ۳ ِ 
فبتا ادوا إلى مَعرفة توحید الله عزوحل و تسبیحه و تهلیله و تخمیده و 


برای اینکه ملانکه بشهمند کدما موق هستیم و خداوند منزه‌و برتر از صفات 
ماست او را تسبیح گفتیم و ملانکه نیز به پیروی از نسبیح ما » تسبیح گفته و او 
را از صفات ما منزه داشتند» و وفتی عظمت شان ما را دیدند به وحدانیت خدا 
شهادت دادیم تا ملائکه بدانند اه رامق اند که ما ( فقط ) 
بند گان خحدا هستیم و خدا نیستیم و نباید بتنهایی و یا بهمراه عداوند پرستش 
شویم و گفتند :« لا لله لا الت + .و وقتی بزرگی مقام مارادیدند »تکبیر گفتیم‌تا 
ملائکه بدانند که خداوند بزرگتر از آن است که بزرگی مقام از طریتی غیر از او 
بلست اید .و وقتیکه عزت و قدرتی که خداوند بما داده بود دیدند 1 گفتيم: 
«لا حول ولا قرة إلا بالل ب(هیج نیرو و قدرتی نیست مگر اینکه از جانب خداست) 
تا ملا نکه بد انند آنچه که ما قدرت و توان داریم از حداست و وقتی نعمتی را 
دا ی ادو و ی ما واخب کے بعش وجوت اطاغت از مارا دند 
گفتیم :« الحَمْدلِلرِ »تا ملالکه حمد و ستایش را که در واقع .در مقابل نعم الهی 
حی خداوند است بر گر دن ما دریابند .و ملائکه نیز گفنند :الحمد لله . 

پس در واقم بوسیلة ما بود که به توحید و تسبیح و تهلیل ( لا لاله ) و 


سس 


تمجیده؛ ان الله با بار و تعالی سلو اد م اوتنا صله و مر الملانكة 


بالسخود له تْظیماً نا ۳ کم مد , عبودیْه و لادم 


اکراماً و صاع یکت في لا تخوت أفضل من الملایکد؟ و مد 
سڈ وا لدم ؟ آشتفوته را الماها تا 


نی » و أقام عقبی شتی م ال لي : تم با محمد فقلت آه: يا حبرییل ادم 
لت ؟ فان: نم لان اله تبارة وتلی تشن آناء علیتلایکم یی 
تلك اس فال: دنت فضلْیت بهم ولا فخره فلما اهنت رس ازع 
الثور قا لي حَيرَئِيلٌ: عدم يا محمد و تخل عتي. نفلت له: با برثي في 

۳ الوم تمارقني؟ | ال را مد ان انتها ء حلّي الذي وضعَنی ا 


تحمید و تمحید الهی هدایت شدند . سپس بعد از آن » خداوند - تمارک و 
تعالی - آدم را خلق کرد و ما را در صلباو قراز کا در ملانکه را دستور فرمود تا 
برای تعظیم و احترام ما به آدم سجده کنتد »و سجدهء آنان در واقم عبادت 
حداوند بود »و از طرفی بخاطر وجود فا در صلت‌آدماکرام و احترام و اطاعت 
از او بود » حال چگونه ما از ملائکه برتر نباشیم حال آنکه هم آنان به آدم سجده 
کردند ؟ 

و آن زمان که بمعراج برده شدم . جبرئیل اذان و اقامه گفت - و هر بند را 
دوبار تکرار می کرد - سپس به من گفت : جلو بایست ای محمد ! گفتم :ای 
جبرئیل !آیا ازتو جلوتر بایستم ؟ گفت : بله !زیرا خداوند - تبارك و تعالی - 
انبیاء‌ش را بر تمام ملائکه‌اش برتری داده و تحصوصا تو را به تنهایی برتری داده 
است »من نیز جلو ایستادم و آنان بمن اقتدا کرد ند »با این حال فخر و تحر 
ندارم .و آنگاه که په حجب نور رسیدم » جبرئیل بمن گفت : جلوتر برو و خود 
عشب ایستاد » به او گفتم : آیا در چنین موضع و موقحی مرا رها میکنی ؟ 
جبرئیل گفت : آعرین مرزی که خداوند عز و جل - برای من قرار داده 
اینجاست ‏ اگر از آن عبور کنم ‏ بالهايم بخاطر تعدی از حد و مرزهای 


۲۶ باب‎ Af 


رُوجَلَ فيه إلى هدّا اماب فان تحاوزته اهترقت جیحق بتعڏي خُدود رني 
حل لاله ج فِ الو زحه حتی یت الی ماشاء ال روج[ من علو 
مکانة تلودیث. ففلت: لك ري و سك تبارفت و تعالیت, فلودیت: يا ما 
۳ عدي و آنا رَبك , ياي فاغبد, و عَلي فتوکل انك وري في عبادي» و 
شو إلى لني و حجني على برئنيء ك و یمن تفت جتني و یتن 
اف شنت داي رات عبت گراقتي, و تیه وت د توابي . 


ارچ ا 1 


وه ی و با کحم E‏ 3 لوبو علی 
۳ ین يدي بي حل خلاله- إلى ماق العزش» رت 
ني عَشر نورا ي کل ٿو - ظز خر عاي اسم وصي من آژصباني وه 


قر 1 ۳ ۳۳ ۳ 


علي بي م أي طالب» و ار م مهدي هدي اي فقلت: با رت هولاء أوصیانی بَغدي؟ 


پرورد گارم آتش خواهد گرفت » در این موقع » نور مرا به جلو پرتاب کرد تا 
بحدی از علو مقام که خا تحوانتت رسیدم » ندایی آمد و مرا عواندند .نداء را 
پاسخ گفتم و عرض کردم : بله ائ پرور گارم ! بلند مرنبه و والا مقام هستی ! 
دوباره بداء آمد :ای محمد !تو بندة من و من رت تو هستم » »پس مرا بپرست »و 
بر من توگل کن ‏ تو نور من در بین بند گانم و فرستاد؛من بسوی خلقم و حجت 
من بر مخلوفاتم هستی » برای تو و پیروانت بهشتم را خلق کرده‌ام .و برای 
مخالفینت آتشم را خلق کرده‌ام :و برای اوصیایت کرامت و احترامم را واجب 
نموده‌ام »و برای شیعیانشان وابم را واجب کرده‌ام . 

گنتم : پروردگار | !اوصیاء من جه کسانی هستند ی ا 
انام اوصیاء تو بر پایة عرشم نوشته شده است » من در حضور پرورد گارم - جل 
جلاله - بپای عرش نظر کردم دوازده نور دیدم که در هر نور » سطری سبز رنگ 
بود و بر آن سطر نام یکی از اوصيايم. الین آنان عل بن ابی طالب و آخرین آنان 
مهدی اتم بودند + گفتم : پرورد گارا !اینها بعد از من اوصیاء من هستند ؟ نداء 
آمد که ای محمد !اینان اوصیاء »دوستان » ب رگزید گان و حجتهای من بعد از تو 


انعباری کم نظیر از حضرت رضایی درموضو عات مشتلفب Af‏ 


ودیت: با تمد هولاء آژصياني وأحانی و أشفیانی و يجي بل علی ری 
و هم یاو و خلماوك و یر لق بغدلة » و عزني و لاي لأظهرت بهم 
ڍيي» وشن بهم گیمتي, و هرن لازض باجرهم ین آغذاني. Ef‏ 
تشارق الأژض و مغاربهاء و لاسرد له ابا و لادان له الحاب اماب 
۳ 9 فيه في الأشباب» دلا بجئدي, E‏ بعلايکي < حتّی بعلن 


a a E 


دقوي ۲ تخمم الخله ل توحيدي» ا مخ و اون 5 س 


۳ - وبا لاشتاد قال الرَضا عله السَلام: الحياء ین لایمان. 

۲٤‏ - حدقا ملق زبدنن جر الثاني - رضي الله غا - قال حلّتنا 
علي بن راهيم بن ٿن هاشم عَڻ آبیوه عن علي ِن تایه عن ینالیم عن 
أي اخسن علي بن مى الزضاءعن آبه موشی بیج عن آبيو جففرتن تيء 


در بین مخلوقاتم هستند و آنها اوصیاء و جانشینان‌تو و بهترین خحلق من بعد از 
تو هستند . قسم به عزت و جلالم که ینم راوسب آنا‌پیروز می‌کنم و کلم 
خویش را به وسیلة آنان بالا خواهم برد و زمین را با آخرین آنان از لوث وجود 
دشمنانم پاک خواهم کرد و شرق و غرب عالم را به ملک و در احتیار او 
درخواهم آورد . بادها را فرمانبردار او حواهم کرد ابرهای سخت و سهمگین 
را در مقابل او و برای او خوار و دلیل خواهم نمود: و او را به آسمان‌ها خواهم برد 
و با لشکریانم پاریش خواهم نمود و با ملائکه‌ام مدد خواهم رساند تا دعوت 
مرا آشکار گرداند و خلق را بر توحید و یکتاپرستی گرد آورد سپس پادشاهی 
او را ادامه و استمرار می‌دهم و روز گار را تا قیام قیامت در اخحتیار اوليايم - یکی 
از پس‌دیگری-قرار خواهم‌داد . 

۳ امام رضا م فرمو دند :حیاء از ایسان است . 

۲۳ امام رضا م از پدران ود از امام باقر ولا نقل فرموده‌اند که :روزی 
حضرت سلیمان بن داود - علیهما السلام - به باران حود گنت : خداوند تبارک 


0۴ ج‌۱ باب ۲۶ 


ن آیی تن علي هم اللا فال: یمان دا فال ذات ين 
لأضحابه: إن الله 1 و تعالی دة قب لي لک لا ينبني لوَحڍ ین بشدي؛ 
N NES‏ نْ و اير و وشن و علبي مثطق الظيْر و آثاني 
ين گل تیه عجوي ما يت بن ال لي روريم إلى الیل و 
فد ات يئت أن أل قضري في عي تأضعد غلا RS‏ 
لاڍ علي باشو لاټ علي ا ص عم لا 

تا گان بن التو أن صا تيم و بد إلى ال تي بن تشه رقت 
مُتکناً علی عصاه یثظر إلى مما قمالكه شرورا هي فرح بماأغولي» إذ تقر إلى 
شاب حتن الوجه والباس قد رح له ین بقض زوا قصرم, فلا أَصَرَ به 


amr pF ال‎ 


سلیمان له السلا قال ل4: مره ذلك إلى ها اضر و قذ رت ن ا 


اليم فدن و من خلت ؟ فان ایب : نی ها القَضرَرَبْه و باه لت 


4 و تعالی پادشاهیی به من یواست که برای هیجکس یس ا ز من سایسته 

نیست . باد و انس ۽ و َو رن گان و حوش » همگی را مسخر من کرده است و 
و ی 
وجود تمام این سلطنت و پادشاهی ‏ برایم میشر نشده است که یک روز نا شام 


حوسهال باشم : دوست دارم فردا به قصرم بروم و بطبقا بالای آن رفته » په تمام 
ممالکم نگاه کنم .لذا بکسی اجازه ندهید برمن وارد شود تا مبادا روز من مکدر 
گردد »همگی گفنند :بله به‌روی چشم . 

فردای آن روز عصایش را بدست گرفت و به بالاترین مکان در قصرش رفت 
و حوشحال از آنچه به او داده شده بود » به عصا نکیه زد و مشغول نگاه کردن به 
ممالک خویش گردید . در این موقم نگاهش به جوانی افتاد نیکو صورت و 
خوش لباس ؛ که از گوشه‌ای از قصر بطرف او می‌آمد .وقتی سلیمان ‏ او را 
دید گنت :چه کسی تو را باین قصر داخل کرده است ؟ می خواستم امروز در 
اینجا تنها باشم به اجازة چه کسی وارد شدی ؟ جوان گفت :صاحب این قصر 


اخباری کم نظیر از حضرت رضا م در موضوعاتمختلف ۵۴۵ 


ال ربه احق به مني. من آنت؟ قال: أا مك الوت قال: : و فا جبت؟ 
ال : لاقیض روحك , معا إقض بسا آزتبه فيّء هذا م شروري وی 1 
عزو جل ان کون ي سُروراً ون لقا مض لك الْمَوْت رو حه و هو متكي ء 
pA E E‏ وی 
یلظرون إل و هم یرون نه حي, فافتتنوا فيه وال مهم من قال: ان 

وی ار سای یز يي وم له ونم شرت وله 

شب و لم یت ائه تن اي تیب علا أن تب ون نب میا 


1 


لیا هو وب آنه واقف مُتکیء علی عصا یشحر آغیتنا و نس کنلك, 
ال شوم نون إا سابات هو عدا و بيۀ د بد اه ره بما شاع فلا 
اختلنه! بعت الله وه الارض یت فی عصاه فلا لت نها الْكَسَرّت 
مرا داخل کرده و به اجازة او وارد شدم ‏ بیان کمک : صاحبش نسبت به این 
فصر .از من سزاوارتر است » تو کیستی ؟ گفت من هلک الموت هستم : گفت 
برای جه کار آمده‌ای ؟ گفت : برای بل رح توب سلیمان گفت : , پس آنجه در 
بار ره من بتو دستور داده شده , انجام بده ام مروز روز سرور من اسبت و خداوند 
نحراسته‌اسټکه سروری جز لقاء او داشته ناشم » ملک‌الموت 2 او را در 
حالیجه به عصایش تکیه داده بود ۰بض کرد و سلیمان مرد و مدتی بهمان حال 
باقی ماند و مردم به او نگاه می‌کردند و گمان می‌بردند که او زنده است + کم کم 
در مورد او اعتلاف کردند و به گناه افتادند ۰ بعضی گفتند : سلیمان در این 
روزهای متوالی بر عصا تکیه زده و بهمان حال ایستاده »نه عدا عورده »نه جیزی 
ی مایست که پر ما 
واجب است عبادتش کنیم » بعضی دیگر گفتند :سلیمان جادوگر است او با 
حادو کردن حشمهای ما هن که ایستاده و به عصایش تکیه 
زده است و حال آنکه اینطور نیست . مژمنین گفتند : سلیمان بندة خدا و پیامر 
اوست » خداوند هر طور که بخواهد در مورد او تدبیر می کند . وقتی اختلاف 


۴۶ باب ۲۶ 


الصا و رت یمان من فُضره علی وشهه فشکرَتِ الجن الارَضة علی 
یه فلاخل ذلك لا تود الأَرَضةٌ فى مان الا و عندها ماء و طیی و ذلك 
ل الله روخ : «فلما قضینا عليه نه لت ام على وم الا داه الأرض 
اهر عصا) فلا رب الجن أن لو کانو یلو ایب مایشو 
في الْعذاب الْمهين». 
تال :قال الشادق ج وما رلت هذه الاب هكذاء و اّما تزلث: قلا 
تبنت الانش أن الجن لو کانوا یعون الْعْیْب مالا فى العذآب الْمهین. 


کردند » حداوند موریانه‌ای فرستاد و آن موریانه داخحا عصا شد»وقتی از داعل: 
آن را حورد » عصا شکست و سلیمان با صورت از قصر به زیر افتاد » جن‌ها از 
موریانه به خاطر این کارش تشکر کردند »و بهمین سبب است که هر جا 
موریانه باشد ‏ آب و گل هم هست؛ واین مطلب همانستکه در این آیذ شریفه 
آمده انست : ۱ 

د للا قصبلا عم مته لا دانة الأرض تأکل ملا 
پلیا تخت الط ار لر کانوا یعون الب ما وا فی ا 
(وفتی‌دستور مرگ او را دادیم » جیزی جز آن جانور زمین » که عصایش را نحورد 
آنان را از مرگ او مطلع نسانحت و وقتی بزمین افتاد جن‌ها نهیمدند که اگر 
علم عیب می داشنند در آن عذاب ذلت‌بار باق فی عاك ا 0 

امام صادق مه فرمودند :این آیه این گوثه نازل نشده است » بلکه به این 
شکل نازل شده :« ما محر ینت الانسس آن الجن لو کانوا یعلمون اليب ما لبشوا 
في اماب المهین » ( ار سره El E‏ 
غیب می‌داشتند در عذاب ذلت‌بار باقی نمی ماندند ۲) . 


۱ این حدیٹ بظاهر دلالت بر تحریف فرآن دارد ولی خرد موف مخالف تحریفت است و 
دار کتاب دیگری تعر یف را رد شم ده و تخس د از ذکر این سحدیت در ابتجااین است که د در 
واقم معنی آ په اینچتین ئیست ها له اینگه اصل الغاظ کم و زیاد شده است . 


«هاروت وو «ماروت ودراحاراهلیت #4 oY‏ 


۷ 
#(باب ما جاء عن الرّضا له السَلام)ج 
#(ني هازوت ومازوت): 
اوو مایم مسر روف بأبي الحسَن الجرجاني - رضي 
الله عله- فال: حدتنا رشب مدن زياب ول من سیّا ع 
ای O‏ بيه علي( ٿن موقن أيه مختد علي» عن 
بيه الصا علي بن مُوسى» س یبد » موی بن حش 2 اق تن - 
مَل هم تلا في قول ال ء مرول «واتبغوا ما تثلاً السياطِينْ علی مك 
لمان و ما کت مَلات». فال: انی ما رة الشياطِينِ من الشخرو 
اتر نحات على ملك سلیمان الذین نون أن لمات به لك و نحن أیضا به 
نظهر العحایب حتی یثفاد نا | تام و تلو کال رشان مافراً شارا 


r 


حه ماك ما لت و و ها ما فد رد ال رول عییم ففال: «وما کم 


باب ۲۷ 
سخنان حضرت رضا _عللسلام- در مورد هاروت و ماروت 

امام حسن عسكري از پدرانشان ازامام صاد ق6 ادر تسیر آیة « و انوا 
ما نلوا الشیاطین على مُلْكِ سلَيْمَان و فا کف یمان +( واز آنچه شیاطین بر 
ملك و پادشاهی سلیمان می خواندند تبعیّت کردند و سلیمان کافر نشد - 
بقره: ۲ ۱۰ ) فرمودند : شیاطین کافر » سحر و جادوهایی بر ( اهل ) مملکت 
سلیمان می‌خواندند و آنان از آن سحر و جادوها پیروی کرده » گمان می بردند 
که سلیمان با آن سحر و جادوها پادشاهی می‌کرده و ما نیز با همان روش ۰ 
عجائب و معجزاتی از خود بروز می‌دهیم تا مردم مطیم ما شوند .و گویند : 
سلیمان کافر و ساحری ماهر بود و با سحرش به پادشاهی و قدرت رسیده بود . 
و خداوند سخن آنان را رد کرده و فرمود :«و ما کَفر یمان »( و سلیمان کافر 


, ۲۷ ریات‎ ۱ OTA 
سليمان» و لا استعمل اسر گما قال هولاءِ ه ِن السَياطِنَ مروا يعَلَمُونَ‎ 
الاس الشخر اي تب ٍلی یمان و إلى «ما نك على اکن ببابل‎ 


اروت و مادوت» و e‏ عليه السلام قد کثر السحرة و و ل 
قبعت الله عَرَوَجَل علکین إلى تب ذلك الما بذ گر ما تشر به السحرة وذ کر 


ما بطل به سرهم ويرد بم ینم اه ابي َيه اللامٌ رن اگين و ا 


ی عاد ال بأثر ال رو قاتشم نیوا به علی الشخر و آن یله و 


هام أن روا ب اج و ها ما یتل علی الشع م وعلی مایب 


چ س 


اه لسع ثم فال عزوحل: هو ما بعلمان من آأحد کی تقولا انما ب فا 
فلا تکْفرّه يعني أن دك اي خاک اب ر مکی آن بط نتاس بضورة 
بقرین و یمهم ما علمهما اله ین ذلك اک الل عر «و ما بعلمان 
من أَحد (ذلك الشخر و إنطالة) تى تولا (المتعلم) نما تحن فثته (و افتحان 


نبود ) و آنطور که ایلها می‌گویند سح ر به کار نمی‌برد « لك این کرو 


ال رس و 
یعلمون الناس السحر » ( لکن شیاطین کافر بودند و به مردم سحر و جادو 
می‌آموختند ) سحر و جادویی که به سلیمان و به آنچه بر دو فرشته - یعنی 
o‏ نسبت می دادن . ۱ 

بعد از توح وق جاده گر ان و فریبکاران . بسیار زیاد شده بودند ‏ لذا 
سح او ند a‏ انز مان فرستاد و باندو اقوت 
داد که سجر و و نحوة ابطال انرا به آن پیامبر بیاموزند واو نیز آن مطالب را از ان دو 
ار در کرد ۱3 e‏ موحت و ك 


۱ E POET AEE NR 


کند و ور او زا سر و نهد » تحداوند نیز می‌فرماید  :‏ و ما یمان ین 


اد حول نم تحن فة فلا تحضر ۰( و آن دو بکسی جیزی نمی‌آموختند 
مگر اینکه به او بگویند ما وسيلة امتحان هستیم , کافر نشو [ بعنی با بکارگیری 


«هاروت #وهماروت»دراخباراهلبیت یال 8۹ 


لاد لطيو ال رح فيما یلو رن هذا و بيطلا به كيد لسع ولا 
شروش ) فلا تح » باستشمال هدا وی ا التاس 
إلى أن نیوا نك به تخي و ئمیث وََفْعل ما لا یَیرعلیه إلا اله و 
ات ذلك کم قال الله زوج : «متَعَلمُونَ نی طالي الشخر) منهما» يعني 
مہا کت الشباطن على لب سلبان من ارجا و ما ان علی لین 
بابل هاژوت و ماژوت یعون ین هی این «ما يرون به بين الَرءِ و 
زوحه» هذا من بت الاضرار با لتاسعلمُون التضریز بضرُوب لحيل و التمائم 
و الإيهام وه دقن في وضع ذا و عمل ثا لیب ال إلى الیل و 


سحر و جادو خود را جزء کافران قرار نده ]). 

به .این ترتیب که آن پیامبر ټم به دو فزشته دستور داد تاو ونگ هش و 
آمده و آنجه را خداوند به آندو آموخته است/به مردم بیاموزند » خداوند 
می‌فرماید : سحر و نحود ابطال آن را جتکویچکسآنه آموختند مگر اینکهبة او 
بگویند :ما وسيلة امتجان بند گال هسنتیم تابا آمویعته‌های خود » خدا را 
اطاعت کنند و جادوی جادوگران را ابطال نمایند و مردم را سحر و جادو 
نکنند » پس تو نیز با بکار گیری این سحر و جادو به‌ضرر رساندن به مردم و یا با 
فا خواندن مردم به اینکه معتقد شوند تو به وسیلة سحر و جادو زنده می کنی و 
می‌میرانی و کارهایی که جر خدا کسی قدرت بر آنها را ندارد » انجام می‌دهی ؛ 
کافر نشو زیرااین قبیل اعمال کفر است ؛ خداوند میفرماید : و طالبان سنحر > 
از این مطالب .+ یعنی از سحرهای شیاطین که بر ( اهل ) .مملکت سلیمان 
می‌نوشتند و ن نير از آنجه به ان دو فرشته - ماروت و ماروت در بابل - نازل 
گردید »راز این دو نوع مطلب ) چیزهایی م یآموختند که به آن وسیله بین زن و 
شوهر احتلاف می‌انداشتند »این کسی است که ضرر زدل به مردم را می‌آموزد . 

آنان با.انواع حیله و نیرنگ و به ایهام و اشتباه آنداختن و اینکه در فلان جا ۽ 
فلان جیز دفن شده و فلان کس فلان کار را کرد » نحوه‌و طریقة ایجاد ضرر را 


0۵° اا 


لجل إلى المرأی و بودي إلى الراق ببْتهُماء ثم فال عزوجَل: «و ما هم 
بضازین به من خد إلا بإذُنِ اللو» آي ما مرت بل بضازین ند إلا 
1 الى غي بقل لت لم ا شاه تم بالجبر الق م نم فال؛ 
«و یعون ما ضرم ولا لمهم » لا ۾ إذا تعلموا ذلك راردا به 1 
رما تر شرم ي ین و ي ن نیشن ن دين ال 
ذلك «و لد علموا (هولاء اْمعَلمون) من اشترنٌ (بدينه الذي یسیع 
تتلیم) ۳ نی ۶۷ و مث علای» ارو الْحَتْت ثم قال 
ون رو بسن ماشروا به هم (و رة ها بالْعاب) َو کانوا ا 
ی تا ر هو TEE‏ 


یاد می گرفتند تازنی (اجنبی )امبو ب مردی کرده‌وبامردیرامحبوب‌زنی کنند و 
به این ثرئیب بين زد و شوهر حلدابی اندازند » سپس حداوند می فرماید :۲ و ما 
هم بضارین به ین احد الا باون ده( و آنان نمیتوانند بکسی آزاری رسانند مگر 
با اذن خدا ) یعنی آن مردم طالت شخر وجادو به کسی آزار نمی‌رسانند مگر با 
اذن خدا . و مراد از اذن این است که خدا از اینکار آنان اطلاع دارد و در عین 
حال ایشان را به حال خود رها می‌کند » زیرا اگرمی‌خواستءبا جبر و زور 
جلوی کار آنان‌را میگرفت . 

سپس میقر ماید :و و یتعلمون ما تضرهع ز لا ف ( چیزی یاه 
میگیر ند که به آنان ضرر می‌رساند و نفعی برایشان ندارد ) زیرا وقتی سحر را 
آموختند و غرضشان . سحر و جادو کردن دیگران و ضرر زدن به آنان باشد ‏ در 
واقم چیزی را آموخته‌اند که در دینشان به آنان ضرر زده و در امر دين نفعی به 
حالشان نداشته است . بلکه به این وسیله از دين خدا عارج می‌شوند »و این 
مردم خود می‌دانستند که کسی که دین خود را به این مطالب بفروشد در 
آنحرت نصیبی از بهشت نخواهد داشت سپس خداوند می‌فرماید : خود را به 
بد چیزی فروختند ( که خود را در گرو عذاب قرار دادند )اگر می‌دانستند که 


«عاروت وه ماروت تدر اعیاراهلبیت 6 اغاق 


و ان لا سول و لا الة و لا يعت و لا نشون فقال: «و دعلا من 


۳ 


أ 4 مات في الآجرة ين علاق» سم عبلن أن ل ر تهج توت آنه 
الم نکن آڃرة قلا خلاق هم ني درف یاون کانث بد ال رقم 
تم گرم بها ۱ لا حادق ق هم فیهء ثم فان: «و لیس ماشروا به أَْهم» 
بالغذاب اد باغوا الاجر بالدنيا و رهوا بالْعذاب دای مهم لو کانو 
ا Eren‏ اه اكات وک لا توت ق کش رو 
لما ترا ار في مج الله حتی ینموم على اغتفادهم الباطلّ و 
جخریم الحو 


رل با وا 


EET‏ تا تا هی از 
سحر را می آمو حتند »همان افرادی بودند. که اعتفاد داشتند که نه پیامیر هست ؛ 
N ES‏ ی ۰« و مد غلموا من 
اشتراه قا ه فی لانجرة ین خلاق » ( و آنان می‌داتستند که هر گس خحریدار این 
O OY‏ هذیا اف شا توت E‏ 
وجود ندارد یعنی عقیده داشتند که اگر آخرتی وجود نداشته باشد » بطریق 
اولی نصیب و بهره‌ای بعد از این دنیا نخواهند داشت و اگر بعد از دنیا ‏ آخرتی 
باشد » آنان با این کفر خود » بهره‌ای در ان جهان نخواهند داشت » سپس 
فرمود :ه و لس ما روا به مهم »( خود را به بد چیزی فروختند ) یعنی به 
اکر آ خر اب دنق د ر را در گرو عذاب دائمی قرار 
دادند ۰« لو گانُوا یُعلمون »( اگر می‌دانستند ) که خود را به عذاب فروحته‌اند » 
ولی این مطلب را نمی‌دانند زیرا به آن کافر هستند » و وقتی در حجت‌های 
تعداوند نظر نکردند تا بفهمند و علم یایند > حداوند آنان را بخاطر اعتقاد 
باطلشان و انکار کردن حق ؛عذاب نمود . 


۵2 باب ۲۷ 


قال : قلا بلحتن‌ن علي عقهتا اللام: فان ما عدا عون ات هاروت و 
ماوت ملخان اختارهما له ناملا ما کر عشیاد نی دم و آنزلهما مَمَ 
تم اس اس و نما افا پانزقرة و ارادا الژابها و ربا ۳ 
فتلا اس الحرم ق و أن الله غروجل یدبا بابل ون السحَرة مهما عون 
تن ا له مالي مس مَس لك الم ها اقب الذي هو الفر ال 
a‏ معاد لبق تن توت - 


مرف یرت ما یمرو » E Eo‏ او له م E‏ والأزْض 
و من عله( مز َع الْمَلانگة) لا سرون ن عبادټه ولا ی ۲ 


راویان این حدیث هستند ) نق کرده‌اند که آن دو به امام عسکرق م عرض 
کردند : عده‌ای نزد ما کمالامیَکتد/که هاروت و ماروت دو فرشته بودند که 


وقتی که عصیان بنی‌آدم ریاد شد خداوند آن دو را از بین ملائکه بر گزید و با 
ملک دیگری به دار دنیا فرستاد و آن دوجوب ژهره شدند و خواستند با او 
زنا کنند و شراب خوردند و آدم‌کشی کردند و خداوند آنان را در بابل عذاب 
فرمود و جادوگران از آن دو » سحر و جادوم ی آمؤختند و عداوند آن زن را مسخ 
کرده و به صورت این ستاره ( بعنی ستارة زهره ) در آورد »امام 0 فرمودند : 
پناه بر خدا از این سخنان !ملائکه معصومند .و از کفر و قبائح به لطف خدا در 
ت ا ا نے ی ۷ »و و ار 
امانند » خداوند در بارة آنان می‌فرماید :« لا تعصون الله ما امَرَهم و یَععلون ما 
باود و شزا ود را دز دستورانشی ناه فرماتی نمی کنند و هر آنجه را دستور 
دارند انجام می‌دهند ؛ تحریم : ۶ ) و نیز می‌فرماید ٠:‏ و له من في السموات و 
الازض و من چنده لا یشتکبرون عن عبادته و لا بَْتحسرونَ * وان 
وا یرون 4( و برای اوست آنکسانیکه در آسمانها و زمین هستند و 
ایشان که نزد اویند ( یعنی ملائکه ) از عبادت او سر باز نمی‌زنند و خسته 
نمی‌شوند » شباله روز در تسبیح اویند و باز نمی‌ایستند - انبیاء : ۲۰-۱۹ )و 


دعاروت مو «ماروت :در احساراعلیت قاطا 00 ۱ 


و هار لا یَرون» و قال جروجل في الْملایکة آْضا::«ین عباڈ 
شقن باق وشم بأشره ییون فلع مان نم و ماه و لا عون 
3 انا رف ُشفمَون», نم قال عليه السلام: لو کان كما تمو 
کان الله میم ور هولاء الملايكة لا ء4 فى الأرْض و کانو E‏ 
فيا رت کون ین انب ء و لاشتعتنهم الا داتس وال 
قال: عله السلامٌ : أو آشت تفلم أن الله رول آم َل الا من تبي 
ا ی از ی ال ول تشر «و ما أرسَلنا من یلك (یعیی 
سر تسول إلى لخلق) ال رحالاً نوجي هم من آهل الری» اه ۱ 
سس اا الا ایکون 1 ا وإنا کانواأزسلوا|لی‌آنبیا ءالله. 
در a‏ ی :۰ بل عباد كروت لا ټسبقونه لول و هم بأفره 
NE‏ عل ما بين يديهم و ما خفهم ولا عون لا لمن ازتضی و هم 
من حشییه مُْفْفَونْ »( بلکه بند گان گرامی تا هستند که در گفتار | از حداوند 
ضبقت نمی گیرند و به دستور او کار می کنند عام تخاوند به آنها احاطه دارد 
ات اون ی رصایت خداوند هستند . شفاعت نمی کنند و از 
حو و عشیت الهی در ترس و نگرانی هستند ‏ انبیاء : ۲۷۰۳۶ ۰ ۲۸ )آنگاه 
حضرت فرمودند : ار همانطور که آنان می گویند باشد . پس خداوند این 
ملائکه را - در واقع - خلای خود در روی زمین قرار داده بود و آنان همجون 
انبیاء و امه بوده‌اند » آیا از انبیا» و انمه علخ قتل نفس و زنا سر میزند ؟ آي 
نمیدانی که حداوند عزو جل هرگز دنیا را از پیخمیر و یا امامی از جنس بشر » 
عالی نگذاشته است ست ؟ آیا حداوند نفرموده است :« و ما ازسلنا ين تنل ٩‏ 
رجالا نوجي لبم ین اهل اسر 1( و ما قبل از تو هیچ رسولی سوی مردم 
نفرستادیم مگر مردانی از اهل شهرها که به آنان وحی نمودیم- یوسف :۱۰۹ ) 
یس خحداوند خود خبر داده است که ماانکه را به عنوان امام و حاکم به زمین 
نقرستاده است بلکه آنان فقط به سوی انبیاء فرستاده می شدند . 


۲۷ یاب‎ dF 


1al 


ی E‏ لا بل کان 

مي الحن اما تعقعان الل FE‏ مولْ: «و اد لا له اسجوا لادم 
ای / یس کان من الْجنْ» فأخبر عروجل أن نه کان من الحنْ. و هُو 
الْذٍي قال الله عَروحل: «والحان خلمناه م فی مرن تار السو »» وال الا مام 
الحس نن علي عللهتا لکلا حي ی ع جي, عنالرضاهعن ابا عن 
علي هم الشلام قال: ال ر شون اللو ی الله له و آله و سل إن ال 
روج اختارنا و اب واختار الْمَليْكة تین وسا 
تاره إلا على علم م مه يه بهم انهم لا تواقمون ما تون [به ] ۳ ۾ ولات ۲ 
ینبم عن مشت ر وة به إلى الششتجنین لام و 

اه )۰2 : قد رو نا أ علا عبهالتلام لما من عليه رشوك اللو ی 


آن دو در ادامه گفتند : عرض کردیم : پس به این ترئیب ابلیس هم فرشته 
نبوده است ؟ قرمود :نه ‏ ای وده است .آيا این آبه را نشنیده‌اید ۰« ولد 
نا للملانکد اسجدوالام مدا لا الیل کان بن الجن ۷( و آن زمان که به 
لکد کقی مره آفم شیاه E‏ انلس ماه ی 
بود - کهف : ۵۰ ) و بنابر این حداوند در این آیه خبر داد که‌او از طائفة جن 
است »و آو همان کسی است که خداوند در باره‌اش فرموده است :۱ و جان را از 
قبل از آتشی که از باد سوزان نشأت گرفته بود »آفرید یم حجر : ۲۷ ). 

امام عسکری 39 فرمودند : پدرم »از جدم از امام رضا و آن حضرت از 
بدرانشان از حضرت علی وا نشل کردند که : رسول اکرم عم غرمودند : 
خحداوند ما آل محمد و پیامبران و نیز ملائکة مقرّب را بر‌گزید »و این بر گزیدن با 
توجه په این بود که : آنان کاری نخواهند کرد که به واسطا آن از ولایتش حارج 
گردند و از حفاظتش باز بمانند و جزء کسانی که مستحق عذاب و نقمت او 
شستند درایٽل . 

عرض کردیم روایت شده است که : آنگاه که رسول اکرم ی امامت علي 


«ماروت بوهماروت در اخبار اهلبیت ها 22۵ 


اله عليه و آله ول پالماقق عرض الله رولیت ني الما على نام 
من اس و فام ین لیگ اوها محم الله ضمادع! مال علي السلام: 
معا ال ! هو ء المکذیون آنا اون غليناء الملانکه م رش الل, هم 
گسائر یا ء اله و له إلى الى یک مهم یم لژ ليع لت : لا. فال: 
فكلك الملایکت ان مَأنَ الملایکد لیم ورد هم آجلیل 

۴- دا تمیم ی عبد لبنت تمیم اي - وی اعد - قال: : حتني 
آبيء عن أَخْمدین علي الأنصاري» ن علي بن مین الم فال: سَمفت 
اممو یسان الا علي ب ُوسی لبها الام عَمَایرُویه التاس ار 
الرهرة و آنها کانت امراة فن بها هاژوت و ماژوت و ٣ا‏ روون من ¿ آثر هل 
آنه کان عشاراً الم ال الاضا لب شلد کذ نوا ي قولهم 
بات و انما کات این من واب اب فقلط الاس E‏ تا 


ê‏ را اعلام فرمود p2 FTE‏ در اسمان بر جماعتی از عردم 
و ملانکه عرضه فرمود و آنان اباء کرده قول نکردند و جداوند آنان را به شکل 
قورباغه مسخ فرمود . حضرت فرمودند : پناه بر عدا ! اينها .ما را تکذیب 
می کنند و بر ما افتراء می‌زنند +ملانکه رسولان الهی هستند و مانند ساير انبیاء 
و رسل می‌باشند .یا از آنان کفر سر می‌زند ؟ گفتیم خير » فرمود : ملالکه هم 
همینطور هستند » شان ملائکه بسیار عظیم است و امرشان بسیار با جلالت . 

۲ علی بن محمّد بن جهم گوید : مأمون از امام رضا هت در بارة مطلبی 
که مردم نقل می کنند و می گویند :« ستارة زهره‌زنی بود که هاروت و ماروت با 
او مرتکب حرام شدند .و سهیل تحصیلدار و جمع کنندة مالیات در یمن بوده 
سژال کرد » حضرت فرمودند : دروغ می گویند که آن دو » ستاره بوده‌اند ! بلکه 
ډو جانور آبزی بودند و مردم اشتیاه کر ده می گویند : آندو ستاره بودند ۽ ډو 
حداوند دشمنان خود را به صورت انواری درخشان که تا پایان جهان » باقی و 
برقرار باشند » مسخ نخواهد کرد و مسخ شد گان بیش از سه روز زنده نمی مانند 


0۵۶ ۱ باب ۲۷ 


ای س نی[ 1 1 


الات و دا تاا و قرول لتخ أغداءة را میت کم نقيها ما 
بت الشاوات والازش, وأ الششوغ مق آکتزین تلا يام حتی ماقت 
و ما تنل بلها يم وما على وجو الأزض اب منوا اي وقع عل 
اسم الْمسُوََة مثْلَ القرد و الخثریر و الب و آشباهها ما هي مَل ما مس ال 
قلی ضورها تما غضب الله عم و تم بانکارجم تؤْجية الله و تخذیهم وش 
وا هاژوث و ماژوث كان ملين علا لام الشخر لیخترژوا عن خر 
الشحری و لوا به که هن وما ماد ين لت َا إل لا : انا تع 
فته فاد کن کر وه و بانینمالیم ما یو بالا راز مه و حعلوا یرفن بما 
تافو ینامز و زؤب قا ال فزوج : «وما هم بضاڙين به من حي إلا 
ادن ال يعني بوليه. 


و تولید مثل نیز نمنی کننل وافروزه در روی زمین هیچ جانور مسخ شده‌ای وجود 
ندارد » و حیواناتی مثل میمون ‏ حوک و خرس و امثال آنها که به عنوان مستخ 
شده شهرت پیدا کرده‌اند » خودشان مسخ شده نیستند بلکه شبیه ان چیزهایی 
هستند که خداوند کسانی را که بخاطر انکار توحید و تکذیب پیامبران لعن و 
نفرین و عضب فرموده ‏ به آن اشکال مسخ نموده است. و اما هاروت و ماروت 
دو فرسته بودند که به مردم سحر آموختند تا از سحر جاد و گران پرهیر کنند »و 
آن را باطل نمایند »و به شر کس حیزی در این باره می‌آموختند و به او مي گفتند 
« نما تحن له فلا تفر » ( ما وسیلۀ آزمایش تو هستیم » کافر نشو - ا 

۲ ) ولی گروهی با بکارگیری جیزی که دستور داشتند از آن دوری کنند ‏ 
کافر شدند و و بوسیلذ آنچه می‌آموختند بین زن و شوهر جدایی می‌انداعتند . 
حداوند میفر مایذ :و نا هغ بضازین ب من اد إلا بان ال +( بوسیلذ آن سحر 
به کسی ضرر نمی‌زدند مگر ! به اذن حدا - بقره : ۱۰۲ ) که منظور از ادن حدا در 
اپن آیه علم خدا است . 


آخعبار وارده‌از حضرترضا ج در مسائل گونا گون ۷ ۵ 
E‏ ۸ ۷ . . ۱ 

1 دا ال سر ۳۳ B‏ غ ۳ ۳ 5 بت 

#ربابٌ فيما, جاععن الرهام علي نن موس علیهمَا السَلامُ من الأخبار متفر ) » 


ت اس ص 0 


ا دنن أي ری له عه ب قال: E‏ غد ال تن آخندین. 
مین جیسی؛ و علي بن (شماعیل‌بن عيسى» عَن لسن مفروی» عن 
علي بن هزیا دعن تیش لیم ن شین الفضلِء .أي لسن الرضا 
َيه السلا قال: فلت له: تون الاژض و لا اما فیها؟ فال عليه السلامٌ: ل 
السات باه ر 

۲- دنا أي زضی اه عة - فال: دتتا مشیم عبد الله عن عبادبن - 
سلیمان» عن سغدین سَعْدِ الاشْعری» عن ی ۱ مر عن آبي الحسن ارا 
ا فال: فلت لژ 4: هل تبقی لاض r,‏ فشال: لاه لقن 
رَو عن بي عبد اناه ب علب اتلام اه فال: لاتیقی الا مخت ال عل 
الیادفقال» !۷ س عا آماعت, ۳ 

۳ خد تا ربن مدن مسرور - للع - فا: البق 


باب ۲۸ 
ی آنچه از حضرت رضا_علیهال لام در مسائل گوناگونآمده چ 

۱ - محمد بن فضل گوید :از حضرت رضا 99۵ سال: کردم : آیا ممکن 
است زمین باشد و امام در آن تباشد ؟ حضرت فرمودند : نه » در این صورت 
(زمین ) اهل خود را در خود فرو خواهد برد | 

۲ - احمد بن عمر گوید : از حضرت رضا تم منوال کردم :آیا زمین بدون 
امام بافی می ماند ؟ : فرمودند :شیر »عرص کردم :ار خضرت صادق وم جنین 
برای ما روایت کرده‌اند که حضرت می‌فر مودند : باق نخواهد ماند مگر اپنکه 
جداوند بر بند گان خشم گیرد » حصرت رصا وحم گر هو دنل :پافی نمی مان ۽ که 
در این صورت اهل خود را فرو خواهد برد . ۱ 

۳ - حسن بن علق وشاء گوید :از حضرت رضا لم سوال کردم :آیا زمین 


۸اه بات ۲۸ 


ي حمیئن عامر: 2 عن الْمْعَلی بن حمر البَضريّء عن الحسن‌بن علي الوشاء 
قال للع الرضا عليه السلامٌ: هل تبقی الان بت مام؟ ما 
فلت فانا روی: آنها لا قى الا آن سح الله على العبانء فقا :ل تی 


lr #‏ ت 


ادا ا 


ای 


4 كنا آي - رضن الله عَذه LE‏ ن عبد للع الَْحتن بن 
على ار یتونی و مدش ا آي ادن اة بن هلال عن ت سيان 
شمان و یمان نی حفر الجعتری وال سالث الَا عليه السلام قت“ 
تلو الأزض بن ححز؟ تشان: یه السلام: خلت الأرض طرفة عیّن من حح حه 
اسا سیت یه 

۵- دنا ا تابن زیادشش - جر اََذاني - رضي اله ذه - فال: حدَتنا 
علي نهیم ن ‏ هام عن آي عن عند اشامت ضاع لو ال: فلت 
لابي الحسن الصا له التلام: یا باق رسول الله ما تول ئي حدیتٍ روي عن 
الضایق عَلیه السلام ,أنه فال: آذا عرح مایم له اسلا قل ذراري فل 
لین عليه السَلام بهعال ابام هم ؟ فال عل السلام: > هو ذلك فلت و فول 


بدون امام باقی می‌ماند ؟ فرمودند : حير » عرض کردم : برای ما چنین روایت 
شده است که باقی نمی‌ماند مگر اینکه خداوند بر بندگان حشم گیرد ۰ 
قرمودند ؛ بائی نمی ماند ‏ که در این صورت اهل خود را فرو خواهد برد . 

۴ - سلیمان بن جعفر عقر گوید :از امام رضا ۵ سوال کردم : آیا 
زمین بدون حجت باقی خواهد ماند ؟فرمودند :اگر زمین -ولو به مدت یک 
چشم بهم زدن - خالی از حجت باشد »اهل خود را غرو عواهد برد . 

۵ - عبدالسلام بن صالح مرو گوید : به حضرت رضا م عرص کردم : 
نظرتان در بار؛ این حدیث که از امام صادق هم روایت شده است ‏ چیست ‏ که 
حضرت فرموده‌اند : زمانی که فانم چم قیام کند فرزندان قاتلان حسین ‏ را 
بخاطر کردار بدرانشان خواهد کشت ؟ حضرت فرمودند : همینطور است ‏ 


انعباروارده‌از حضرت رضا 828 درسائل گونا گون 4 ۵۵ 


î یت‎ 


الل 4 ول رو لد رر وازرة ور آخری» ما َغناه؟ ال حدق الله في جییع 
یم لن ذزاري تن مه الم :> رف بَفعال آبانهم ون 
اء ون رضي میت کان کمن تا و ان رجلا ین بافعشرق فرصي لله 
ل في ۽ فرب لكان اراي تال وجل قري .وس تشم 


یداع یک اد ان یت ی م م او لأف 
سراق بیّت الله عزوحلّ. 

1 خرن مد ارام اشحاق- رضن ال EL‏ ها هب 
حَمّد الهَمدانی وال: حلتتا لی ل الحسن بن علي بن قصال عن آبیه» عن آبي _ 
الحتن ان ی ارخا لهجا السام أنه فالَ: اني بالشيعَة علد دهم 


عرض کردم پس معنی این آیه چیست :«و لا ترر وازرة ‏ وزر اخزی ۰( هیچکس 
بان کت درک هه نخواهد کشیذ -انعام :۱۶۴ ) ؟ قرمودند : خداوند 
در تمام گفتارهایش درست گفته انت لکن فرزندان قاتلان حسین چم از 
کردار پدرانشان راضی هستند و به ان افتخار می کنند و هر کس از کاری راصی 
باشد مثل کسی است که آنرا انجام داده ؛ و اگر کسی در مشرق کشته شود و 
دیگری در مغرب از این قتل راضی باشد .نزد خدا با قاتل شریک خواهد بود . 
و قائم چ در هنگام قیام خود . بخاطر رضایتشان از کردار پدران » ایشان را 
حواهد کشت »عرض کردم :وقتی قائم شما چم قیام کند »از چه کاری شروع 
می کند ؟ فرمودند : در آغاز دستان بنی‌شیبه را قطم می‌نماید زیرا انان دزدان 
اله دا هستنك . 

۶ - حسن بن عل بن فضال از امام رضا م نتل کرده است که حضرت 
مرول ۶ کیا یغ را ی تم مان کد سو ا ر از رز دانع را 
۱ -سومین‌نفر از فرزندان امام رضا 6# حضرت عسکری #3 خراهد بود فلذا در متن 

حد بث اشتباهی رخ داده و باید چهارمین باشد نه سومین . 


۰تون 1 ۰ یاب ۲۸ 


الثالث من ولدي, ییون المرعى و لا چون لت ل4: ولم ذلك یا ای سول 
الله؟ فان لا مهم یب عتهم. :و لم؟ فال :لیکو ني لته لاد 
عة فا اف . 

۷- حدتنا آي رض لا ع له قال: حننا علي ب موی بن جغفرئن آي - 
جنر نی عن آختتتن تین جيس عن عبدالتريزنوالمهتيي عن 
الإا علیه اتلام فال: تما اه انا حارج الم فا دال الم 
ِ 

- دنا این امین ریس - ری ال عة له قال: 9۹ آي 


عر نج اخمدبن یخیی بن عفران الأسعَريّ عن راهم تن هام وت 


اي یل عن ) آي الحتن الرّصا عليه السلام أنه فال: نهی رسو 
له لى الله علي و رت نیت یله سا فرع ای اه 
حثی فرٌ 


نمی یابند و بدنبال این هستند که کسی امون آنان را بدست گیرد و شوونشان را 
تدبیر نماید ولی او را نمی‌یابند »عرض کردم :جرا پااین ر سول الله ؟! حضرت 
فرشو دند : زیرا امامشان غائب می گردد + عرص کردم چرا ؟ فرمودند :زیرا در 
هنگام قیام » بیعت کسی در گردن‌او نباشد ( , و بالاجبار با ظالم زمان خود بيعت 
نکر ده باشد ) . 

۷- عبد العزیز بن مهتدی از امام رضا چ نقل کرده است که آن حضرت 
قر مو دند : فقط خحارح دهان را باید با مادَة یاک کننده شست و اما داحل دهان : 
چربی را بخود نمی گیرد . 

۸ - صفوان بن بحیی از امام رضا 6# نقل کرده است که آیشان فرمودند : 
رسول عدا ل نهی فرموده‌اند که انسان در بیت‌الخلاء مادامی که فارغ نشده ۱ 
است با کسی صحبت کند یا جوابش را بدهد . 


اخباروارده‌از حضرت رضا 8 در مسائل گونا گرن ۵ 

۹ - علا تین ااقایم سر النژوف بأبي لح ن الحرجاني - رضي 
اله َة وال ا ا ن الحس الْحْسَيتي ن اْحسن بن علي » عن آبی 
عن الرصاء عَن أبيه مومی‌ن حففر علیّهم اللاي فال: قیل للصادق 
عليه السَلام: صف لتا مت فال. لیس کب ریسج شش تن لیم 


ست. اج ۶ با 


و یلع اب و المع و للكافر كلع الأفايي نع التثارب و اد 
لا وت ان آشذ من نشربالمناشیر و فرض بالتفاریض, و رضخ 
۴ و تذویر فظب الأرْحة على الأحداق فال- کذلك هو علی تقض 
لین و الماجرین؛ لا رون نم من بُعاين تک الْداید؟ قیِکُم الذي 
اشد م هذا الأمر عثاب الاحرت فاد آشد مش عذاب الشنیاء فیل: ما بان 
GEE‏ تفن و خر یقت و NEG‏ 
الُوینین ضا من کون کنیت. و ي امین والکافرین من بُقاسي علة 
امام رضا از پدرشان امام کاظم چ نشل فرمودند که : به امام صادی 
گفته شد : مرگ را برای ماءوصف رما فرشود : برای مؤمن مثل 
خوشبوترین گل‌ها است ۰ که آن‌را می‌بوید و از بوی خوش آن از حال میرود و 
خستگی و درد از او منقطع می‌شود .و برای کافر مانند نیش افعی و عقرب بلکه 
تاد ات ,وال ی ی ی که که ان تفع شنت ربا اروت 
قیچی و کوبیده شدن با سنگ و چرخاندن سنگ آسیاها بر حدقة چشم 
سخت‌تر است ‏ ( نظر شما چیست ؟ ) حضرت فرمودند : برای بعضی از 
کافرین و فاجرین همینطور است ۰ آیا از این افراد . کسی را که این سخنی‌ها را 
می کشد ندیده‌اید ؟ و آن جیزی که از این هم شد یدتر است عذاب آحرت است » 
زیرا از عذاب دنیا سخت‌تر و شدیدتر است » گفته شد : پس چرا ما می‌بینیم 
جان کندن بر بعضی از کفار آسان است . در حالیکه می‌خندد و سخن 
می‌گوید » می‌میرد ؟ و بعضی از مژمنین هم همینطورند ؟ ولی بعضی از 
مژمنین و. کافرین در هنگام سکرات موت دجار این سختی‌ها می‌شوند ؟ 


0۶۲ باب ۲۸ 
سکرات الوت هذه الشدائڌ E‏ :ما کان م راحة لوين هنا د فهو تمجیل 
توا و ما کان من سید تتنجیصة من دنوب لبر الجر تیف محا 
راب لاد ,لا ام 4 دون وما كات من هل تال عَلّى الکافر ليوف 
حستانه في‌الذنیا رد الجرة و نس آ 4 لا ما مب عليه الاب وما كان م" 
شدة على تحار ها ادا ء عذاب ال ل دک بان له عدل لا بشود. ۲ 

قال: و قیل مایق اسلا یربا عن الا ون تال داب الله لق 
و رَحمة لاخریق الوا و گت کون اة عنابا؟ فان. اا أ ران 
ثم ناب علی اکافرین ور هکم مت فيها و هي حت عنم 

+ - دنا على ن ۳ تیالو آخمدین آبي دالله ا 
ی یت البرقي؛ ودين علي ماجیلویه؛ سای ی و 
على بن ء عیتی الْمُجاور پد رضي الله علهُم _ ۽ دنا علي بن مه که 


ص ص 


ا e‏ جد ن حمدبن اب عن آشته بن قدٍ الشباري قن 


حضرت فر مودند و ی TE‏ 
مرگ برای او باعث پاک شدن از گناه است تا با پاکی و تمیزی به آنعرت وارد 
شود و بدون هیچ مانعی استحقاق ثواب ابدی را داشته باشد .و انا راحتی کافر 
در آنحال » بشاطر آن است که اجر نیکی‌های حود ۳ بطور تمام و کمال در دنیا 
دریافت دارد و وفتی وارد آعرت می‌شود جز عذاب نبیند . 

و سختی حال کافر در موقع مرگ آغاز عذاب او است و این بخاطر آن است 
که خداوند عادل است و ظلم نمی کند » حضرت ادا مه دادند :از امام صادی 
در بارة طاعون سزال شد ‏ آنحضرت فرمودند : برای عده‌ای عذاب و برای 
عده‌ای دیگر رحمت است . گفتند : جگونه ممکن است رحمت غذاب باشد ؟! 
فرمود :آیا نمی‌دانید آتش جهنم برای کافرین ا ا 
که با کافرین در ر آنجا هستند »مابار حمت است 

۰ - علی- بن اسباط گوید a‏ 


احبار وارده‌از حضرت‌رضا 4 درمسائل گوناگون ۶۳ 
ین ن شاط قال: فلت للتضا علیهاْلام: یَشدث الام لا أحد بدا من 
ری و یس في الد الذي آنافیه أَحد آستفییه من مواليك فال: فثال: ایت 
ية الد قاستفية فيآفرك » فاد الب بشي ء قحد بخلافه إل احق ید 

۹- دنا آبی رضي اله عده- فال: کت سغلیم عبد ال فان 
دنا خمد ی آي بدا الى عن علي بن حم عن أبي یوت ا 
e‏ لغري تن الرّضا ليو اسلا عن آبيهء عن آبائِه عن علي 
یه للام ال صلی الله ايه و آله ول ی في دم 
لاس یم» وف المارشین سخاء» وفي ویب ماع ون الا ء شم 

۲- کا لش 7 تمم E‏ ج الل 
ع - فال: دتا أيءقال: : آخیرنا بو علخ ۹۹ د بن علخ الاتصاري قاك: 
ا E‏ الصَلت عَبذالسلام؛ 0 ن ,ضالج روي فال شخت عل ر 

سي الصا انتا السلا يقو ق- آوحی ال عَروجل ا من أنبيائه:إذا 
از بت فان ی ء يبلك ىاه واانن اکن واا ی قافا 


سس س 


ی 
شهری که هستم کسی از دوستان شما ( یعنی شیعیان ) نیست تا از او سوال کنم 
حضرت غرمودند :ند فقیه شهر بزو و مسأات را سژال کن و اگر فتوایی داد 
بر تعلاف آن عمل گن +زیرا حق در همان است . 

۱ امام رضا از پدران خود وال نقل کردند که حضرت رسول ع 
فرمودند :سپیدی مو در جلوی سر ( نشانه ) خوش یمتی .و در کنارة صورت 
علامت سیخاء است و در موهای مفایل بیشانی علامت شجاعت و در پشت 
سر نشانة ټد ينی و شومی میباشد . ۱ 

۲ ابو الشلت هروی گوید :از امام رضا م شنیدم که فرمود : خداوند 
عر وجل به یکی از انبیایش وحی فرمود که : فردا صبح » اولین چیزی را که 
دیدی » بخور »و دومی را پنهان کنو سومی را قبول کن:و چهارمی را ناامید 


OFF‏ باب۲۸ 


5 ۳ 0 1. و‎ o ر 2ا2 ری‎ e 
والرابم فلا تويشة» و الخایس فَاهرْبٍ مك فلا فیح فاستّفبله بل ات‎ 
9 ۲۳ ےر‎ PO O LE 
r یم قوت وف من زلي رو ان آگن  هذا وبقي متیر‎ 
ی فيه و قال: ان ر ٿي جل لاله ا اشرت الا يما یی قَتشی اله‎ 
ke ا‎ 
لکلا دلا مله صر عتی ائتهی اله فقوعت؛ تة فاليا تا‎ 

یت و که ی زج عم کب اد : أمرّني رَبّي آن 
ای زو وی 32| يها وی علج اشراب ثم تطی القت 
اذا بالگشت قد هَن فال: د لك مان ّي عرو جله قتشی إن 
هو بير و حلم باز قطات سیر حول فنال: مني رَبّي رو آن ل 
هذاء فح که فتحل القلیر فيه .ال 4 البازی ادت صیْدی و آنا خا 
نکن و از ینجمی فرار کن . 

فردا صبح . حرکت که کا # کوهی سیاه و بزرگ برخورد کرد 1 
أیستاد و قفت : پرورد گارم تساه توا امر فرموده که این را بخورم و ( از ۳ 
فرمان )متحیر ماند » یمز یپوی د گارم جل جلاله مرا به چیزی امر 
میکند که توان آن را داشته باشم . آنگاه بطرف آن حرکت کرد که آن را بخورد و 
هر قدر که به آن نزدیک می‌شد ‏ کوه کوچکتر میگردید تا به آن رسید و آن را به 
اندازة یک لقمه بافت »ان را حورد و از هر غذایی لذیدتر یافت . 

سپس حرکت کرد و تشتی از طلا یافت و گفت : پرورد گارم مرا امر فرموده 
که این را پنهان کنم ‏ حفره‌ای حفر کرد و تشت را درون آن قرار داد و خاک بر 
ريخت و حر کت کرد » پشت سر خود را نگاه کرد و عتوچه شد که تشت ت نمایان 
شده‌است با حود گفت :من » کاری را که پرورد گارم دستور داده بود ‏ انجام 
دادم انا براه تخود ادامه داد و برنده‌ای دید که عقابی در بی اوست ؛ برنده 
اطرافت ان پیامبر می جر حید »پیامبر با خود گفت : پرورد گارم -عزو جل- مرا 
E RT‏ 


اخباروارده‌از حضرت رضا )ی در مسائل گوناگون ۵ 
مد یام فال“ | ري عزوجلٌ تن آن ‏ لا وی هذاء فقظع ین فَخذ 
قظحَةء فاألفاها ال مَصى» فلمّا قصى اذا هو بلحم ميتة مين مدود فعال: 
نی ري عروجل أ أرب من هذا فرب ینة. 
Es‏ 8 ان قد فعلت ما ابوت به 


تذري ما ذاك کان؟ قال: لاء قيل ل: أَا بل فهو العَصَبُء [إن] | 
بر ی بر E‏ ۳ 2 


1 


سکن غضبة کانت ماه نه کاة اظَيِبة التي أكتهاء و أا اظنث هر 
الم نان ادا کم اة و آشفاء آبی الله عوج الا أن ؛ بظهره لیریته 
سدع ما َد حر له من ) واب ارت ۲ ۳ السَیر فهو الذي ال بتَصیحة 


و وال نصيحته, و ما البازي فهو الرخل الذي ايك و و له 


0 1 2 SPIT 

ران حود را کند و سوی او انداعت و براه خود ادامه داد .در بین راه به گوشت 
مرداری بدبو که کرم گذاشته بود بر ورد گت ورد گارم -عزو جل- مرا امر 
کرده که از آن بگریزم و فرار کرد و بازگشت و در خواب چنین دید که گویا به او 
می‌گویند : تو کاری که بدان مأمور بودی انجام دادی : آیا میدانی آنها جه 
بودند ؟ گفت : نه ‏ گفته شد + و اما کوه » سمبل غضب بود . انسان وقتی 
غضبناک شود خود را نمی‌بیند و از شدت و بزرگی غضب ‏ قدر و ارزش 
خود را فراموش می‌کند » و وقتی که خود را حفظ نماید و ارزش خود را 
بشناسد و غضبش آرام گیرد » عاقبتش همجون یک لقمة گوارائی است که آن 
را بخورد ۽ و اما تشت طلا » سمبل عمل صالح باشد که وقتی انسان آن را 
پنهان کند » حداوند می‌خواهد آنرا آشکار کند تا علاوه‌برئواب آخحرتی که حدا 
برایش دخیره می کند .او را با ان عمل زینت دهد بو اما پرنده سمیل کسی بود 
که تو را نصیحت می کند . او و نصبحنش را بپذیر > و اما عقاب سمبل 
حاحتمندی بود که نز د تو می‌آید » هیجوقت جنین کسی را ناامید نکن و اما 


FF‏ -یاب۲۸ 
E]‏ س 5 رص قاری از ت 
بش وت العم مین رل مرب نا 
5ل و ل : بل 2 
۳- دنا أَحْمَدبن هارون الفامي - ری الله َة o‏ 


ہے ۵ ار E‏ 


مدب عفرن بط فال: حدئنا دز aT‏ 
عیلى» عن ن یت رم ال ٠‏ سیف الرّضا َل الاجم :لا 
ا : بحل شد دید ول طویل و جزص غاب و 
ابیت ازجم و انار انیا عل الآخرَة 
4 ا بي س وی ال عل قال: حلتنا سندید عير ال عر 


] ھ و 


بن أبسي بل الي عن علي بن مد القاسانی» عَن 1 اروت 
مين عن ۽ ماين > جثفر الحَْفري» عن الرّصا عن آباټې عن 
علي لمال ا ان رول الله صلی الله عليه و آله وم هی غ قشل خفسة: 
الص رد الصوام والهُدهد»والشخل وال والضغيع؛ و بقل حمسو 
الاب والجدای والحیّف والعتتب والکلب العقور. 

ال مس کت هدا انکر کنارآنه بطلاقیم صت أفر ووب و قیض, 


گوشت بدو سمبل غیبت بود »هميشه از آن‌فرار کن . 

۳ - محمّد بن اسماعیل بن بزیع گوید :از امام رضا م چنین شنیدم : 
تروت انباشته‌نمیشود مگر ابل پنج چیز : بخل شدید , آرزوی طولانی » 
حرص زیاد و غلبه کننده ‏ قطع رحم و ترجیح دادن دنیا بر آخرت . 

۴ - امام رضا ټم از پدرانشان از حضرت عل چم نقل کردند که 
حضرت رسول ایو از کشتن پنج حیوان نهی فرمودند که عبارتند از : صرد 
صوام ۰( که توضیح ان ذکر خواهد شد ) . هدهد » زنبور عسل ‏ مورچه و. 
قورباغه » و به کشتن پنج چیز امر فرمود که عبارتند از : کلاغ » زغن ( نوعی 
باز )»مار »عقرب و سگ‌هار . 

موف کتاب . شیخ صدوق ( ره ) گوید : منظور از دستور و امر در این 


حلد بت رخصت است نه وجوت . 


اعباروارده‌از حضرت‌رضا 94 درمسائل گوناگون Fy‏ 
تین آخمدنن یخبیبنن جنران ارت عن إبراهيم ن نویه عن 
مین جینی الیشلیین فال: قال ارا علیالسلام: نی اليك الابيض خش 
الو ين سال ای :تفر اقابالشلاة وله اش الا و 
كثرة الظروفة. 

۹- خد ننا الحسین بن راهيم بن نو لسن ین ار بن أَحْمَدبّن- 
شام تب و تانق زاون نق الثاني ؛ عن ما عمد الله التاق 
رضي له عم - فاْوا: دنا علي ی راهم ها ی 2 یه بای 
اْخادم فال: حدتنا على بن موی الرضاء عن : یه موس بن تفس عَنْ ن أيه 
جشفرتن تیه عن آیه تین علي» عن أيه عل ن الْسین» عن أب 
الحْسَيْن بن قلي» ر ¿ بيه آییراموینین عل د نب طالب هم لام ال:فال 
سول ال TS‏ ولا » اني سألت رى عروحل فيك 


مترجم گوید رد صوام تقد را بزرگ که کنجشکان 
راشکار می کند و در فارسی به آن شیر گنجشک گویند , در بعضی نسخ « رد » 
و «صوام » با واو عطف آمده که در اینصورت باید گفت : اشتباهی رخ داده - 
زیرا تعداد این حیوانات شش عدد خواهد شد در حالیکه در متن حدیت گفته 
شده پنج حیوان و يا اينکه «صوام »همان « رد » باشد و به اصطلاح این عطف 

» عطف تفسیر بدانیم . و کلم «ضوّام» را نیز بعضی به ص صاد ضبط 
کر ده‌اند ( به کتاب « خحصال ب باب تحمتة مراجعه شود ) ۰۷ 

۵ . محمّد بن عیسی بمطینی گوید :امام رضا م فرمودند : عروس 
سفید پنج خعصلت از خصلتهای اسیاء را داراست : شناخت اوعات نماز »۽ 
غیرت»سخضاء »شحاعت و زیاد نزدیکی کر دن . 

۶ - یاسر حادم گوید :امام رضا از پدرانشان ا برایم روایت کردند که 
حضرت رسول چ فرمردند :ای عل !من در بارة تو از پرورد گارم پنج چیز 


2۳ بات ۲۸ 


خن خصالم فاغطاني» آما لها اني ماله أن تشز کی اازش ی و یلقض 
الراب عر“ راي و آنت معي فاغطاني وم اي فاي سألته أن یقت عند 
کم المیزان و أذ نت معي فأغطاني . 

و آما اه فسالث ربّي O N‏ حایل باق و هر لوا ال 
ag‏ یه مکتوب: اون هم لبون بالْحَتّ, فاغطاني و ناراب 
اني سا أن شتی ی من حوضي تأغطاني, و و آا الْخايتة فاي سال آن 
َلك ای أمّي إلى الْجَكة فأغطاني» والحَمُديله اي مَن علی به. 

۲- دا آبي - زضي ال ا - ال حتنا ید عا قره 
مین عیتی بن یه عن مایمن یخبی» عَڻ جلم عن یوب تفر 
ال سيعت اسن غلبو السام بر با من بالْعزل ني ستة وجوه:لٌَْ اي 
یت ت ی لاتلدء والمستممالتاة السليظةء ويي وراه الي لا تزضغ 
وهای وله 


جوا ۳ که به من عطا فرمودراوّل از او خواستم وقتی قبرم شکافته می‌شود و 
جاگ از روک سرم هپی ريز د , بو همراهم بای که شو ز ۵ قبول جن وافع 
گردید . دوم :از او حواستم وقتی مرا در کنار ميزان عمل قرارمیدهد » تو همراه 
پرچم من قرار دهد و آن پرچم ‏ پرچم بز رگ خدا است و به آن نوشته شده است ۰ 
کسانی رستگارند که به بهشت دست يافته باشند » و قبول فرمود . چهارم :از او 
خواستم که تو أمَتم را از حوضم آب دهی » و قبول فرمود .و پنجم :از او 
حواستم که تو را رهبر اتم بسوی بهشت قرار دهد و قبول فرمود .و سپاس 
خداوند را که به این وسیله بر من منت نهاد . 

۷ - یعقوب جعفرق گوید :از ابوالحسن ی شنیدم که چنین میفرمود : 
عزل کردن (بار دارنساعتن زوجه)درع‌صورت مانعی ندارد : زنی که یقین داری 
نازا است ‏ زب مین » زن پرخحاشگر » زن بد زبان و فخاش »و زنی که فرزند خر د 


اباروارده‌از حضرت رضا # درمسائل گوناگون ۶۹ 

قال مص ُصَنّف هذاالكتاب: جور ان یکو بوالحتن صاحب هلا الْحدِيثِ 
موی بن خففر لبها الاد و يور ان يكوت الرَضا علیه السلام لان 
یوب لغري قد ما خمیعا. 

ل َه قال: حدتنا على ِن ابر هيج بن هام 
عن أبيه عن أَخمدبر ندال لح عن أي ات راشد ۷ 
الب ت أا الحتن لرا علي الم عن مکی ة الإفتتاح» فال سم قلت: روي 

عن الب صلی الله عله و آل لابق ٩۳‏ 2 ان اي سَنی ال 
یه لب وله ان بجروا جم ههور 

۹ کا س ن قاسم الااشتر آبادي - زنضی ال عله له - فان" حَتّی 
وف بن مین زياد ن هنن عم ت ايء عن مدوبن 
۳ الزضاء عَنْ آببه مسين جف عن ابائ عن علي 
علیهم السلام قال : إل رسوق اله صلی اشا خاي و له ما ته جَرنیل بنغي النجاشي 
بکی بکاء حزین عَله» و قال: إن آخا کم أَضَحمة و هواسم التحاشی - مات 


را شیر نمی دهد , و کنیژ. 

شیخ صدوق میفرماید : مراد از ابوالحسن در سند این حدیث ۰ ممکن 
است موسی بن جعفر الام باشد و ممکن است حضرت رضا ## باشد » زیر 
عقوتب جمفری هر دو امام ام را درک کرده بود . 

۸ - حسن بن راشد گوید :از امام رضا چم در مورد تکبیرات افتتاحیه 
سوال کردم » فرمودند : هفت عدد است » عرض کردم : روایت شده است که 
پیامبر اکرم اب یک تکبیر می‌گفتند »فرمودند : پیامبر اکرم ایو یک تکبیر 
را بلند و شش تکبیر دیگر را آهسته می گفتند . 

٩‏ امام عسکری از پدرانشان از امام رضا از پدرانشان از حضرت علي 
منتل کرده‌اند وت ور بحضرت رسول اد 
داد » انحضرت همجون یک فرد اندوهگین بر او گریه کرده»فرمود : برادرتان 


۷۰ باب ۲۸ 


ثم خرج إلى الحَبانَه و کب سیعاً فحمّض الله أ له کل مرف حتی تام ارت و 
بالق 
۰- دتا آی.و مح ن الْحسَن بن N‏ ید له ما - 


ی ا] 


فال: حدتنا تمده خی ا ۴ 7 آ م۰ ی إذريسنَ ا مدن 


ص e‏ ا اي 


نی الچ عن ری ۳ :تین باس ام ره ك j3‏ 
۳۷ ب الشأتاء و تا لزنم ویب من لام ۹ 


يوم خی » و توا یب ب یک وم لحم 
0- حا آشتددد شر قت ی نی انا في ال 92 نا 
روت ال عم فا ده کی ائ کت 


سے چ 


ی کل نی قاذ م یدز وی له تب تم بفيزتني کل جه e Fd‏ 
ذلك . 


اصخمه(نام نجاشی ) فوت کرده‌است , سپس بصحرارفته و هفت تکبیر گفتند 
و خذاوند تمام بلندی‌ها را برای آن حضرت وار نمود بطوری که حضرت 
جنازة نجاشی را در حبشه دیدند . 

۰ - جعفري گوید : ازامام رضا و شنیدم میفرمود :روزسه‌شنبه ناخنهای 
جود را کوتاه کنید .و روز چهارشنبه استحمام نمائید »و روز پنجشنبه نرد 
حجام‌بروید »وروز جمعه خود را با بهترین عطرتان حوشبو کنید . 

۱ - معمّر بن خلاد از امام رضا 72 چنین نقل کرده است : شایسته نیست 
انسان هیچ روز عطر و بوی حوش را ترک کند .اگر هر روز برایش ممکن 
نیست لاقل یکروز در میان عطر بزنده‌واگر این مقدار هم نمی‌تواند » هفته‌ای 
یکبار ( یا در هر جمعه ) عطر بزند و این کار را ترک نکند . 


اخعبار وارده‌از حضرترضال درمسائل گوناگون 2۷۱ 


۲- فد نا براحن علي بر بن عیسی لمجاو ف مشج الكو فالی: سا 

إسمييل بن علي [بن رزين ابن خي دغبل‌بن عل[ اي عن آبیه قال: 

حا الإمام وشن علي ټڻ ثومی الزضا فال: حدقي آي موت ن عققر 
فال: حتّيي آي عغفرنن محم فال: حدليي آي جمدب على قال: حدتّيي ابي 
علي ب الْحْسَيْن قال: خد تيي أي ینب غلي عن أيه علي آي م طالب 
لته لام وال : ا ول الله ۾ صلّی الله یه و آله تلاو الاب «لا شت 
آضحاب التار و أضحاب لح أضحاب الْحَتَة هم اسایزوت» تال هی 
یه و آله: آشحاب الک تن أطاعبي ول لیب بي طالب بغ يي ور 
بولاییه؛ أضحاب ار تن سط او تقض التهد اهب 
۱ ۳- دا - " تور ون عه a‏ حدّئنا ا لیاق ا 


ET‏ 4 ی جوا که شرا شرا وه وا 


۲ - برادر دعبل خزاعی از امام رضا چم و آن حضرت از پدران 
بزرگوارشان از حضرت علی ما نقل فرنوده‌اند : رسول اکرم و4 این آیه را 
تلاوت فرمودند : لا بستوي اضحات التار و آضحات الجنة اصضحات الجتة هم 
الفائزون ( اهل هنم و اهل بهشت یکسان نیستند »اهل بهشت »رستگارند - 
حشر :۲۰ )و سپس چنین گفتند :اهل بهشت کسی است که مرا اطاعت کند و 
پس از من در مقابل علی بن ابیطالب سر تسلیم فرود آورد و به ولایتش اقرار 
نماید »و اهل جهنم کسی است که نسبت به ولایت»بخض و کینه ورزد و پیمان 
" شکنی کند و پس از من با او بجنگد . 

۲ - سلیمان مروزق گوید : ابوالحسن لیم به من نامه نوشت و در آن 
چنین فرفود :در سجدء‌شکر صد بار « كرا شکراً »و یاه عفوا عفوا »بگو . 


۱- کذا .و الظاهر حاشیه د لها الناسخ في المتن 


۲۸ بات‎ ûy 


ال : مُسَّف هذا الکتاب: : آقي یمان حفص وی بن خفقر والرّضا 
علیهما اسلا حییعا لا آذري هذاالیر ع“ هما ر 

6- دنا آي - زضی ال عَه - فال: ا عیدالله» عن 
قوب بن یی ا ی الوسّاء فال شعت ارخا للم ول 
إذا تام لد و هر سا د ال ال تارك و تعالی: عبّيي بصت روه و هوق 
طاعتی. 

۵ حد تن علي نی عم ال اف د نی ال خر ست وااشه 3 
علي بن مرو یه مرو فال: حدُتّنا داد بن سَُیْمانّ الغازي عَن اي 
الْحسَن علي تن موت الضا یهت لاه عن ۰ وی وی 
هم سل 47 فا الانیا کلها هل الا تواضع ايلم رت ره 
ا غیل بمء والفتل کر لک فخلساء وال شلام عل سر تی 


CT 


شيخ صدوی کوید :سلیمان فروزی‌بخضور هر دو امام کاظم و امام رضا 
یما مشرف شده بود و بهمین جهت نمی‌دانم این حدیث از کداميك از آن دو 
زر کر ات 

۴ حبسن بن عل وشاء گوید :امام رضا چم فرمودند :وفتی انسان در 
حال سجده به خوات برود » خداوند - تارك و تعالی - میفرماید : بنده‌ام را 
درحال اطاعت و بند گی‌ام ؛ قبض روح کردم . 

۵ - داود بن سلیمان گوید :امام رضا از پدرانشان از امیر المومنین 4ل 
نقل فرمودند : دنیا تماما جهل است مگر مواضم علم ء و علم - تماما بر انسان 
خجت است مگر آنچه بآن عمل شود »و عمل تماماً ریا میباشد مگر آنچه که 
خالصانه باشد ,و احلاص هم در مُعرض خطر است تا ایتکه انسان ببیند عاقبت 


۱ - یسنی وقتی انسان چیزی را دانست حجت بر او تمام میشود و بر علیه اوست و در مقابل 
دانسته هایش بار حواست خواهد شد و در صورتیکه بدان عمل نماید بر له عامل خحراهد بود , 


ابا روارده‌از حضرت رضا 4# درمسائل گرناگون AT‏ 


7۹ - دنا ما 2 بن مالحا ي م : حدنا خن لخن 


تی ید رت قرع ۱0[ 
ن جر تلا فات: ڌٿ الاج «بچديي, عنآبي بر عن یه 
لیخ صلی ال 4 عليه و آله ال علي ٳمام کل مون بفيي. 

۷- حد تن ین إثراهيم نن إشحاق الظالعاتي - نی الله 4 - فال: 
حدننا خمد ۳ سعیٍ الكوفي فال: دنا علی ؛ ن الحشن بن علي بن _ 
فضالي» ن بيو عن أي الحسَن 4 اس یز E E r‏ 
شخ له - تمالی که علی ما وف 4 انعد بد ين آذاءفریضت» و أذلى ما 
ُخزي فيها ِن الم أن يول: ا تلات لت :فاق و 
رز فال: قول هنو. ي السَحْدة متي ر رو ل ما وقي له مر“ 

و ادات یط و الک مو حت للا فان كان في الصّلاة ته ِي لَه 


و پایان کارش چه می‌ شود . 

۶ - محمد بن خالد برقی گوید :سرورم امام جواد از پدرش امام رضا و او 
ار پدرش امام کاظم 4296 نشل فرمودند که اجلح کندی از ابو بریدة از پدرش برای 
آن حضرت ( امام کاظم ) چنین نقل کرده است : پیامبر اکرم ع فرمودند : 
بعد از من علي امام تمام مومنین است 

۷ - حسن بن عل بن فضال از امام رضا و نقل کرده است : سجدة بعد 
از نماز واحب ( یومیه ) » شکر به در گاه خداوند است بخاطر توفیقی که به 
بنده‌اش برای اداء فریضه داده است »و حلاقل ذکر در سجده شکر این است که 
سه بار بگوید :« شکرا له ه. پرسیدم : منظور از « شکراً له + چیست ؟ فرمود : 
یعنی این سجدة من در واقم شکر به در گاه خداوند است بخاطر توفیق حدمت و 
اداء فریضه که به من عطاء فرموده است .و شکر موجب زیادی است ‏ و اکر در 


0۷۴ ۳ 
م بالوافل نم بهذو المجدة. 

۲۸- ا ری الله عة _ فا٠‏ حدتا مدب ا 
ین زیت عَن ٍنماعیل‌بن موسی, عن أيه ۾ علي بن مُومی الرّضاء عن آبیی عن 
19 :یل علي ناسين علیهما اسلا ماب المع دی الیل 

خسن التاس وحهاً؟ فال 0 هم لوا بالل کسام الله ین وره. 

۷۹- خا | آي - رضي الله عة َة - قال- تیا مین بخبی ان ع 
مون یبن أي الاب عڻ علي ن شباطعن ع بن على بن يي ۶ عد الاه 
عَنْ آي الحسن ند ی ول الله عروخل : و بان یتدغوها ما 
تناها علیهم ال ائتغاء رضوان ال قال : : صَلاة الیل 

۰- دنا عمد بن القاسم الأسترآنادي ELE‏ رضي الله ذه مه قال : 
ا بوس مین زیاد؛ ۲ علي بي من سيا عن أبويهماء عن 


الحسن * ن غل نعو ان یي ی موی ن حفر من علي بن ان 


نماز کوتاهی و نصا سگ لو جبران نشده باشد با این سجله جبران 
لحواهد سد . 

۸ - امام رضا از پدرشان از جدشان 6 نثل فرمودند که از امام 
زین‌العابدین کم سوال شد که جرا کسانی که نماز شب می‌خوانند از 
حوشروترین افراد هستند ؟ فرمودند : زیرا آنها با حدا خلوت کرد‌اند و 
حداوند نیز ايشان را از نور نحود بوشانده است 

٩‏ - محمّد بن عل بن ابي عبد اله از امام رضا چ نقل کرده است که 
حضرت در تفسیر این ایه « و و رنه ایتدغوها ما کتبناها ليم الا ابیناء 
رصوالن الله » ( و رهبائیتی که از خود ابتکار کردند ما بر آنها واجب نکرده 
و را برای حلب رضای خدا ان را انجام دادند - حدید : ۲۷ )۰ 
فر مو دند :مراد نماز شب است. . 

۰ در تفسیر منسوب به امام عسکری هل آمدء است : مردی خدمت امام 


ان علي بن ابي طالب عن ابي عن حتّه یم اسلا قال: جاء جل ی 
لرا تن لا فان : یا ان رشول هي عن توي الله روج 

«الْحمللّه رب العالمین» ما تفيية؟ قال: لد حدتّني آي ره حَدّي 
من الق عن اابيين» قن ۲ لبهم اسلا أن رل جاء إلى 
أبيرالُويين عله السلا ققال: أنبرني ن قول الله رل ولتار 
رت العالمین» ا ا الا ۾ هو أن عرف عباته تعض نعبه عله 
جملا ای ترا د ییا الیل تب تین ان نی از 


تي 


وإ = 


مات شن د ملو مه ال ناذات رالات أت نات فهو 
لها في فدرته و بخذوها ین رژقه و بخوظها بگتقه ویر کل نها بتضلحیی و 


ما الحمادات ۳ و سكا دری ۲ 9 متها آن تتهافت» ۲ 
رضا پم آمد و گفت : یااین رسو لاله 2 الحَمَد له زب العالمین »را برای من 
ھک پدر بزرگوارش ۇل نقل فرمودند : مردی حدمت امير المؤمنين 
جلل آمد و گفت : و الْحَمدل زب‌العالمینَ » را برايم تفسیر تلد : محص نت 
فرمودند. : الحمدلله به این معنی است که خداوند فی‌الجمله بعضی از نعمتهای 
حود a SS‏ تمامی نعمتهای او را 
به تعصیل دریابند زرا عم آلهی بد تس ار ان ت کش اه ما تاره 

د . لذا خداوند به آنها می‌فرماید : بگوئید سپاس خداوند را به سیب 
هر مخلوغي از جماد و حیوان . حیوانات را در قدرت خود زیر و رو می کند و از 
رزق و روزی خود آنها را تغذیه می‌نماید و در کلف حمایت خود آنها را حفظ 
می کند و هر یک را بر وق مصلحتش راهبری مي‌نماید . حمادات را با قدرت 
خود نگاه می‌دارد و آنهایی را که به یکدیگر متصلند » از گسیختن از هم و نا 


۷۶ جا یاب ۲۸ 


تس استهافت مها آن يَتلاصق» وَيْمْيك السماءَ أن نَع علی الأرض / 
باب رو بأفر» انه بیباده روف رَحیمٌ. 

و فان «علنه التلام : رب المالمین که و اه ر و سایق رزاقهم هم 
ین حیْثْ یلمون و من حیث لا يمون فالرزق سوم و هويَأني ابن ام علی 
4 یه سا من الدئیا» یس وی مت بزادم و لا مور فاجر بناقصه, وه و 
يته سر و هو طاليت فلز آن أحد کم رین ره له مه كما مه العزش, 
تیان له هعلق ۳ دهع ات ی و دق ین خیر 
في کتب ال ولی قبل ن نون فن هذاإيجاب علی مد و آل مد ی اه 


عر ص 


لبه و آله و علی شیتیهغ أن ب روه بما تم و یت أن تشول الله صَلّى اه 


پیوستن نه میدارد »وآسمان‌را از اینکه بر زمین بیفتد ۔ مگر با اجازة حودش - 
حفظ می کند و زمین رااز فرژ رفتن نگاه می‌دارد -مگر با امر و فرمان خود -زیرا 


به بند گانش رژوف و مهربان است 
سپس حضرت من وس والعالم یی یعنی مالک و خالق آنها » کسی که 
ارزاقشان را به طریقی که خود می‌دانند و نیز از طرقی که نحود متوجه نمی شوند 
به سویشان سوق می‌دهد » رزی و روزی قسمت شده است و به سراع انسان 
خواهد آمد و فرقی نمی کند که انسان در زندگی جه روشی داشته باشد . نه 
تقوای افراد متقی روزیشان را زیاد می کند و نه فسق و فجور افراد نابکار موجب 
نقصان در رزقشان میگردد . بین انسان و رزفش پرده‌ای است و او طالب و در پی 
روزی خود است .اگر کسی از رزقش فرار کند ؛رزق و روزی به دنبالش خواهد 
آمد همانطور که مرگ به دنبالش خواهد آمد » و خداوند میفرماید : بويد 
«الحمذلله » بخاطر تعمتهایی که به ما داده و در کتب گذشتگان قبل از اينکه ما 
بوجود آئیم ما را به نیکی پاد نموده است ‏ پس این مطلب بر محمد و آل محمد 
اش و بر شیعیانشان واجب می کند که بخاطر فضیلتهایی که خداوند به آنها 
داده است . خدا را شکر کنند .واین فضیلتها را پیامبر اکرم ی اینطور بیان 


احباروارده‌از حضرت‌رضا درمسائل گرناگون AYY‏ 


له و آله و فان لا بَعت‌الله مرول مُوتی بن عفران عليه السام و 
اضظفاهٌ تحیّ و فلق 4 بخ ونجى بَيي إشرائيلء و أَغطاه التورة والالواح رأی 
مکانة من ره رول فمال: يارب مد آکرشتني کرام ةل کرم هادا 
یلان الله حر حلاله: يا مُوسی ما علشت أن مدا عثيي افضل من حميع 
تلانگیی و جییع لقي» لان مولی علو الگلاۂ: با زب ان ان شخ صلی 
الله عله و آله و سلم)ا کر عدا as‏ رم م 
آی؟ ال ال حل خا با مُوسی آما علشت آن قضن آل نو علی جمیم 5 

آل لین گفضل مد علی خمی الْمُرْسَلِينَ» فال مُوسی : یارب فان Jî i‏ 
حر کیت قهن ني أ لیا فص عن علدا نی لت عییم ماع و 


۱ ] 


ار هم من والتلوی؛ و فلت لهم الب ال ال ا لاله با ُوسی 


فرمودند :وفتی خداوند -عزو جل- موسبی ابن عمرانْ را به پیامبری بر گزید و او 
,ا برای مناجات با خود انتخاب فرمود و دربارا برایش شکافت و بنی‌اسرائیل 
را بخانت داد و به او تورات و الواحرا ععنا فر ود "فتزلت حود را در رد 
پرورد کارش دریافت و ففت : پروردگارا! مرا بگونه‌ای گرامی داشتی که 
هیچکس قبل از من را بدانگونه تکریم نکرده بودی , خداوند جل جلاله فرمود : 
ای موسی! آیا نمیدانی که محمد نزد من از تمام ملائکه و تمام مخلوقاتم برتر 
ات ؟ مرسیی E‏ کن : پرورد گار!! حال که محل در برد نو از تمام 
مخلوقات گرامی‌تر و محترم‌تر است : آیا در بین ۽ ال انساء 1 ز آل من گرامی تر 
هست ؟ حداوند جل جاده مود :ایا تمي دای فلت و ر کی آل میا بر 
گفت : پرورد گارا ! حال که آل محمّد اینجتین‌اند آیا در امم انبیاء در نزد تو امّتی 
برتر از امت من هست ؟ ( که از جملة فضائل امّت من این است که ) : ابر را 
سایه‌بان آنان قرار دادی ‏ من و سلوی برایشان فرستادق » فریا را برایشان 
شکافتی ! خداوند فر مود : ای موسی ! آیا نمیدابی که فشیلت و برتری امت 


۲۸ "راب‎ OYA 


ماو وتو مخ بیع لالب ء ا ی 
ال مُوسی عَلیّه الَلامٌ: با اش کیت رام فأؤحى الله زول الیّه: يا 
اش ا تراهم ۲ ۳ هذا اوا هرهم و لکن سَوف اف 
في الْحَنات؛ ؛ ختات عدن ۽ والفرکوس بحضرة و مد ٤‏ نمییها لبون و ق 
نها تون افحت أن اممك یات گادتهم؟ نفان: : عم إلهي» فال الله ل 
حلاله: دی واشْدذ مر ام ال لدییل ب ین بتي الْملك کک 
عل ذلك مُوسی عل السلامٌ: فنادی ربا عَروحلّ:یا امه حمیه فأجا 
كلهي و هم ني آضلاب باه و آزحام آمهاتهم: لك الم لبي 
لاشريك لت فك ان الحفة والتخة والبلك فلا ريك تك, فان 
خت ال وجل تلك الإجابة شعارًالحاج» ثم ا و با 


محمد بر تمامی امتهای بنایر انبیاء, مانند برتری خود او است بر تمام 
مخلوقاتم ؟ موسی گفت : پرورد کارا !ایکاش آنان را می‌دیدم ‏ خداوند به او 
وحی فرمود :آنان را نخواهی کی والان وقت ظهور آنان نیست‌لکن آنان را در 
بهشت ؛ بهشت جاودانه » در حضور محمد , خواهی دید که در نعیم آن 
غوطه‌ورند و در حوبیهای آن ابت و دائم آیا می‌خواهی کلام آنان را بگوش تو 
برسانم ؟ عرض کرد : بله ای پرورد گار من . خداوند جل جلاله فرمود :در مقابل 
من همچون بنده‌ای دلیل در مقابل پادشاهی جلیل بایست و کمرت را محکم 
کن . و موسی 8 چنین کرد آنگاه پروردگار ما ندا کرد ای ات مید ۱ 
ی و لك الل شتا + 
میت لا شريك للك لبيك ۶ إن المد و النعمة لك و المْلّك ٭ لا شري ك لگ 
لك ] ۷ بله پروردگار ! بله # بله تو شريك نداری # حمد و سیاس و 
نعمت و ملک و یادشاهی اران توست #؛ شر یک نداری ) + حضرت ادامه دادند : 
و خداوند این پاسخ را شعار حجاح قرار داد » سپس پروردگار ما ندا کرد :ای 
۱- متن تلبیه را مطابق با کتاب ه من لا بحضره النقیه » م زلف آوردیم . 


اعباروارده‌از حضرت رضا 839 در مسائل گوناگون 2۷۹ 


عم إن قصاني علیکم إن رخميي تبقت کي و ي ن باي 
فد استجبّت لَك من قبل آن تدموني, و شک مر ل 1 تنالون» من 

نتيي .ینکن ها ق أن لاال لآالله وعتة لا شریت 1 و ند 
صادق ٣‏ أقواله» چ ق أفعاله» وان على ن أي طالب آخوا و وصبا 
من زیامتم طاعة مهد و لاه لمضطفین 
الظاهرین مه ين تین بعجایب آیات الله ۾ و قلایل تج الله رن م بخدهما 
از اَل جتي و ان ۾ کات ۸ وب 4 مل یداب ال تسام ۳ 
له روج تیا دا صلی اله له و آل و تلم ال يا مد نو ما 
كث بحایب الور اد نادينا» مك بهذه الکرامق, ثم قال رح لحم 


از | حکم من بر شما چنین است : رحمتم از غضبم پیشی گرفته است 
و عفو من بیش از عقابم است . قبل از,اینکه مرا بتخوانید دعای شما رااجایت 
کرده‌ام و پیش از اینکه از من چیزی بخواهید به‌شما عطا کرده‌ام » هر کس مرا 
ملاقات کند ( بمیرد ) در حالیکه شاد شی دهد : معیودی جز الله نیست و 
شریکی ندارد و محمّد عبد و پیامبر اوست و در گفتارش صادق و در کردارش 
محق است و اينکه علی بن ابی طالب برادر و وصي رسولخدا »ول و سرپرست 
(أمّت ) او است .و همانطور که اطاعت م کت لازم است اطاعت او نیز 
لازم است و اولیای بر گزيدة یاک و مظهر او که بعد از آن دو عجالب آیات خدا را 
خبر می‌دهند و دلائل حجت‌های خدا را بیان می کنند » اولیاء و سرپرستان او 
هستند .چنین کسی را به بهشت خویش داخل میکنم هر چند گناهانش باندازة 
کف روی آب دریاها باشد . 

حضرت ادامه دادند :و زمانیکه حداوند -عزو جل- پیامبر ما محمّد هل 
را به بيامري میعوت کرد فرمود :ای محمد ۱« و ما نت بجانب الطور اذ 
نادیتا ۷( آن زمان که در کنار 1 > ۰ ] طور ندا کردیم آنجا نبودی قصبصن: (FF:‏ 
یعنی امّت تو را به این کرامت ندا کردیم ET‏ زا منوا 


۲,۸ بات‎ DA 


صلی الله علج و آله فُل: الحندلله رب المالیین على مااخقَصّيي بم به مرن 
هزو الفَضِيلف و قال لأميه: فووا آنتم: لاله رت العامین علی ما اسب 
من هذء اْْضایل. 

۱- حدنناآيي - ری الله عل - فال: حدقنا علي بن یمن هام 
ر ید بل من أبي نضر البرنطيّ قال: سَألت با الْحسن الرضا 
عليه السا ال آغلام نت مار نها رب ين بل و بها بعد 
م 0 تال ال رل لما أهيط آدع عليه السَلام مي اة هه 
على أبي بیس نا إلى ره وجل الوحت و آله لا يلَع ما كان يسع 
في لس اهبط الله روح الیه باه حفرای فوضعها في موم بيت 
فان يوب بها اقم عليه السلا و كان ضوه‌ها یلم مضع الأغلام» 


تفیل فرمود : بگو : الخبدللة رب الالمین بخاطر این فضیلت که به من 
احتصاص داد . و به امش شی يلا نير بگوئید : الحمد للّه رب‌الحالمین 
بخاطر این فضائل که به ما اچ اض ن داد 

۱ احمد بن محمد بن ابي‌نصر بزنطی گوید از امام رضا هتم در بارة 
رم و اینکه چرا بعضی از حدید و علامات آن به یکدیگر نزدیک و بعضی دورتر 
پرسیدم ؟ فرمود : وفتی خداوند -عزوجل- آدم چم را از بهشت بیرون راند 
وبکوه ابو قبیس فرود آورد ء آدم از تنهایی و از اینکه آنچه را در بهشت می‌شنید » 
دیگر نمی‌شنود بخداوند شکایت برد »و حداوند نیز یاقوتی سرخ فرستاد و آن 
را در محل بیت فرار داد و آدم ل آن را طواف میکرد و نور آن به محل حدود و 
علامات حرم میرسید و علامات حرم بر طبق نور آن یاقوت علامتگذاری شد و 


۱- در مورد تفسیر منسوت به امام حن عکری م و راوبان سخن بسیار است : و 
حلاص کلام آنکه ١‏ محمد ین قاسم استرآبادی را ضعیف و مجروح شبرده‌اند و یرسف بن 
محمد بن زياد و علی بن محمد بن سار را مجهرلالحال دکر کرده‌اند و حود کتاب نیز 
شامل مطالیی است که از نظر امامیه مردود است » برای اطلاع بیشثر به مجلد ششم ترجمة من 
لا پحضی ه التقیه صر ۵۱۳ مر اجعه فر مائید , 


اباروارده‌از حضرت رضا ۵79 درمسائل گوناگون ۵۸۱ 


مت الأعلام على ضوها فحعله حرف 
مین الحسن بن الولید - رضي اله عه می - قال نيا خد 
لحسن المَمْان عن 9 بن من شون عن : آي همام ا بن َمَام 
ن أي لسن ن الصا اسلا حو هذاء و حدتا من اسن ن .. 
ا لويد _ رضي الله عَه مه فال: اننا محمد الحسن الصنان 
عن الغاس بن مَغْروفِ» عن فان یشیی فال: مین أبوالحسن عليه السام 
عن الحرم و أغلامی قَد كر مله سواء. 

۲- دنا مین مُوتی بن الم س ی ال ید - ال حا 
لی بن لخن اد الا ای ان له ال مه 
عَبْدالْعَظيم بن يالله الحسیت فال: حقتی تقر محمد فل علخ التضا 
2 مور وتو آي التضا علی ن موش علیهما السام قال تست 
اال ن موی ن ۳ ما السلام ا ای پا غمر مب از ون د ید البضریعنی 
7 ی عم نله » له السلام ۳1 َل رل ده لاه الاب تون مرت 
«الَذِينَ یَعْییون کبایر الاْم» نع تست ففال له آبوعبرالله علیه‌التلام: ما 
یکین ٩‏ قال: الب أن آغرف E‏ رو فمال: تم يا 


خدا آن محدوده را حرم قرار داد . 

این حدیث از دو طریق دیگر ( مذ کور در متن ) نیز روایت شده است . 

1 عبذ العظیم حسنی بو از امام حواد ê‏ روایت کرده که حضرت 
فرمودند : پدرم عل بن موسی الرضا از موسی بن جعفر 5ا نقل فرمودند که 
عمرو بن عبید بصری نزد امام صادق چم رفت پس از سلام و نشستن در محضر 
آن حضرت این آیه را تلاوت کرد :: الْذِينْ یَجتَبُون کباثر الائم » ( کسانیکه از 
گناهان گبیره اجتناب می‌کنند - نجم : ۳۱ ) سپس سکوت نمود ؛ حضرت 
فرمودند : جرا ساکت شدی ؟ عرض کرد :دوست دارم گناهان کبیره را از کتاب 


۲۸ باب‎ DAT 


روء أ كبر الکبایر الم ال وال روج «إنه من بر بالل فد 

حرم الله که اللا و ما للظالمیت م يڻ آْصاره ك م“ 
رفح ال االله عرُوحل یفول: «و لا نیو من ۾ روج الله ان 1 e‏ 

روج ال لت الکافرون». وشن منْمکرالل ر و جل ناه ون 

EE‏ «و لا من مکرالله إلا الم الاو و مثها غقوق وین د الله 

عَروحلٌ جل العاق باراً متا ني وله حکاةٌ عن قول عیسی.فال عیلی 

ی اسلا «و برا بویت ول ® ار شُفیّ». و قر و ی 
رمالل إلا بالحق» لت ال عروحل با من یل مومت مت مدا فجزاو 

هتم E‏ إلى آخرالایةٍ». و فذف المخصنات» ن له rE‏ 


ندا بشناسم » Ss‏ ای عمرو ا بزرگترین کته کییره » شر کا ود 
خداوند است , خداوند فرفوده: آنه من شرك باله مد حرم له عليه اج و 
ماواهالنار و ما بلظالمین من انصار وهر کس به خداوند شرک بورزد ‏ حداوند 
بهشت را بر او حرام میکند جایگامش آقش است و ظالمین را یاوری نیست - 
مانده :۰ ) .و بعد از آن ناامیدی از رحمت خداوند است .زیرا حداوند و گر مو ده 
است و لا اموا من رح الم ان لا باس من روح الله الا الم الکافروتُ » ( از 
رحمت خدا ناامید نشوید زیرا ففط کمار از رحمت خدا ناامید می‌شوند - 
یوسف : ۸۷ )و خود راازمکر خدا در امان‌دانستن , زیرا خداوند فرموده :+ و لا 
بام مکر الق الا الوم الخاسروت »( فقط افر اد زیانگار خود را از مکر خلا در امان 
می‌دانند ‏ اعراف ٩4:‏ ) و از آن جمله عاق‌والد ین شدن است ‏ زیرا حداوند عاق 
والدین را از زبان عیسی » جتار و بدبخت نامیده است . عیسی ‏ میفرماید : 
«ر ترا بوالتي ق لم خفني جبارا شقیا ۲( حداوند مرا نسبت به مادرم نیک وکار 
و مهردان نموده است و مرا جیار و بدبخت نکرده است - مریم : ۳۲ ) و نیز 
آدم کشی‌به‌ناحق, زیرا خداوند میفرماید :« وم یل مهن مدا فجزازه 
جهنم ادا فیها - الخ» ( و هرکس مومنی را عمداً به قتل برساند جزایش این 


احبازوارده‌از حضرت‌رضا 09 درمسائل گرناگون DAY‏ 


تعالی يَقوك: «إن الَذِينَ رمو الْمصَنات الغافلات الممومناتِ لوا فى انا 
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والآجرة و هم عذابٍ عَظیم» و أكل مال التي لقَوله عَرَوحلّ: «إن اد 
ا أموال التاه ی نا اش نز ترا 
و الیراژ من رخف لن الله روج یمول: «و من يهم بت بر إلا محرا 
لقتال أو و تیا لیذ با بصب من له و أوية هكم و بشن الِب 

و اک التبا أن الله عزوحل تقول :بانیم اکن ار بولا بقَومونْ إل کُما 


َو ۸ الي خبط الیْطان من الْمَسَ» والشخن لأداللة عَروحل یََولٌ: «و 
است که جاودانه در جهنم بماند »تا آخر آی ٩۳‏ از سورة نساء ) و نیز نسبت 
ناروا دادن به زنان پاکدامن. زیرا خداوند ان و ان ی مرن 
الَمحصنات الغافلات ب نات لیوا فی انیا و الاحرة و و لهت عذاب عظیم 1 
( کسانیکه به زنان پاکدامن مومن و بجی یځ ناروا می‌دهند » در دنیا و 
آحرت لعنت شده‌اند و بی r‏ ۳-3 اور :۰ )و خوردن مال 
م زیر! خداوند میفرماید د آن لیر اکن آشوال ام طلا انما باکلون 
في تطونهم ثاراً ۲ ES‏ ۰( کسانی که اموال بتیمان را به ناحق 
می خورند » در واقع آتش میخورند و بزودی نیز درآتش خواهند سوخحت - 
نساء :۱۰ )و فرارازمقابل حمله‌دشمن: زیرا خداوند میفرماید من له 
يمي ذب الا حرف إقحال از حيرا إل فة ققد باء بمضب ين التو و ماو جهنم 
شس المَصیْز ٩‏ ( و هر کس در آن روز.پشت به آنان کند دچار غضب الهی 
خواهد شد و جایگاهش جهنم است و چه بد جایگاهی است ‏ مگر ایتکه 
بخواهد در حبهه محل خود را تغییر دهد و برای جنگ مجددا آماده شود یا به 
گروهی دیگر بپیوندد - انفال : ۱۵ ) و رباخواری؛ زیرا حداوند میفرماید : 
«الذین أكون ابا لا یمُومُون الا كما یوم الذي يخبط الشيطان من الف »× 
(کسانی که ربا میخورند همچون کسانی بر می‌خیزند که شیطان آنانرا دچار 
حنول کرده باشد - بقره : ۲۷۵ )و سحر و جادو ۽ زیرا حداوند میقرماید :۱ و 


e ۸۲ 


قد عون شتریه اله في جر رن خلاقو»» لاه لاله وج ول 
«و من يفل ذلك یلق آثما . يضاقت له التذات یولع یلد فيه مها إل 
م تاب». وال موس ناه عزوجل قول : «ان الذیت شون 
تال ۳ مایم تمناً ليلا اوليك لا خلاق هم فيالآجرة_ الاية». والنلود 
ی ار عزوجل: و س ۽ ل ا بما غل یم لیس ». و مه ملم الزكاة 
روصت لأ الله رو بمول: ق بشمی ۳ ٤‏ ۷ هک ۳ 
امین ز ونیم و مهوم هذا ما کم لاشيم تلا ما که 
تکُیْرَون». 9 ورد کشمان الشهادةء لن الله غروحل يقوك: «وانّذینَ لا 


قد علموا لمن اشترا ما له في الآخرة منْ خلاتي » ( و می‌دانستند کسی که 
ریا ف سا ا در آحرت نصیبی ندارد - بفره : ۱۰۲ )و ژنا +زیرا 
خداوند فرموده است : «و من تغل ذلك یلق اثاما # یتضاعف له العذات یوم 
لقيامة و بخلد فيم مُهانا # لاس تاب » ( و هر کس آن را انجام دهد » کیفر 
خواهد دید , عذاب رائ او دوجندان خواهد شد و تا ابد و با خواری در آن 
باقی خواحد ماند مگر کسی که توبه نماید - فرقان Vi FAFA:‏ )و قم 
درو 7 میفر ماید : ۱ « إن این یشترون بعمّد الله و أيمانهم تَمناً قلیلا 
اولیك لا لاق لبم في الاخرة »( کسانی که عهد خدا و قسمهای خود را یا 
بهای اندکی عوض مبکنند » در آخرت نصیبی ندارند آل‌عمران : ۷ ) و 
خیانت .خداوند -عزوجل عیفر ماید زو من بعلل یأت ما غل یوم اْقيامة » 
(و هر کس خیانت کند .آن حیانت را روز قیامت [ با حویش ] خواهد آورد - 
آل‌عمران : ۱۶۱ ) و پرداخت‌نکردنزکات‌واجب. زیرا حداوند -عزوجل- 
میفرماید :« يوم یخی عَلَيها في نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبینم و 
ظهورفم ‏ هذا ما كُترَم لانسیکم فدوقوا ما کنتم تکنزون »( روزی که آن اموال 
در آتش جهنم گداخته میشود و به وسیله آن » پیشانی ‏ پهلو و پشت‌هایشان داغ 


رده ميکر دد » این همان جیزهایی است که برای خود اندوخته بودید » 


انعباروارده‌از حضرترضا چ درمسائل گوناگون A۵‏ 


دون اون الکّق». ویو «و تن یکتمها فان ا لب و شرب الخش 
لأن الل عزوحَل غدل ها اة الأؤثان, و ترك الصلاة متمد أو سا ما 
MILNE‏ عّه و آلم و سم قال: «مره ترا 
رو 12 بط مر دم ال و ذه زسوله» . و تقض اعد 


۳ 


يرجم لأ له عَروحَل ی ل «َوْلتك هم اللَعْتَه و هم سوء الدآر». 
: قق 


۱ 
ال فرج عنرونل عم وله طراخ من بکایه و ُوَیو: هلك وله تن 


فا برأیه و ارعکم ي الْقَضل والعلم. 


اندوخته‌های خود را بچشید - توبه : ۵ )و شهادت باطل و کتمان‌شهادت 1 
زیرا حداوند میفرماید ١ه‏ والذین لا بشهنء ون الزور »۱ و و تسانی که شهادت باطل 
نمیدهند ‏ فرقان : ۷۳ ) و نیز میفرماید : ااي یکتمها فانه 1 ثم قلبه ۰( و هر 
کس شهادت را کتمان کند ‏ قلیش گناهکا است:-بقره :۲۸۳ )و شرب خم 
زیرا جداوند »انرا با بت‌پرستی مساوی دان ر تیر ترک‌عمدی‌نماز و يا هر 
واجب دیگری » زیرا رسول اکرم مود« هر" کس نماز را عمداً و 
بی‌دلیل تراک کند » رابطه‌اش با خدا قطع خواهد شد و خداوند با او پیمانی 
نخواهد داشت ۱و نیز عهد شکتی و قطع صلذرحم؛ زیر ا نحداوند ميش ماید : 
ایک هم حول شوه الا (آنها ‏ لعنت و جایگاه بد نصببتان خواهد 
مت وغل ۲۵۰ ۳ 

راوی گوید : عمروین‌غبید در حالیکه با صدای بلند گریه میکرد ‏ از 
مجلس بیرون رفت و چنین میگفت : بخدا قسم هرکس با شما در فضل و علم 
منازعه کند و نظر خود را پیروی نماید هلاک شده‌است ) 


۱ - خداوند در سور مائده یذ ٩۰‏ میفرماید :ه تما الحُْر والمیِسر و الأنصاب رالارلام 
رجسن من عمل الشیطان فاجتتبوه #لعلكم تقو ». 

۲-. عمرو بن عبید از زهاد معروف و از بزر ان شیوخ معتزله است و اصل او ایرانی است . 
دارای کتابهایی است ؛ بسال ۱۲۲ هجری فرت و در د مزان ۲ نزد یک مکه بخا گ سپرده شد . 


۲۸ بات‎ QAF 
حد تا آي سب ری 7 ال عة قال سنا لی ن یمان الرَازي»‎ -۳ 
فال: دنا من الْخسینن أي الخّاب. عن آخمدین جمدب یی نشر‎ 
ری ان الصا یه السلا ثان: فلت کت کان ون اظیب؟‎ 
قال ي: ما تول من یلک يد؟ فلت يوون اد ادم لا قبظ بأرض الهئد‎ 
یکی على الْحَلَهة سالث موه فصارزت روف في الارض تصاتث با فان‎ 
یس کما ورن و لک اء کانت تلف فرونها ین آظراني جرال تا‎ 
بت ای لاْض و بت بالْمَغْصِية : رأت ایض قامرزث بالْفئل فضت‎ 
فرونهاء یت ال عَروخل ۳ طارّت ب به و خفضث فذرّت ا شاء الله‎ 

Ê‏ فم ذلك الظيبت. 

4 - عدا مدب أخمَة بن السناني مرضي الله عله-فال:حدننا بن - 
أي عبر الله الکوفي فال: ت5ا هلب زیاد لاقمي» عن عد العظيم بن له 

۳ - امد بن آبينضتر زنط گزید :از امام رضا هتم سوال کردم :او 
طیب و بوی خوش چکونه بو چۇد آمو فزمود : دیگران چه میگویند ؟ عرض 
کردم میگویند : وقتی آدم به سرزمین هند هبوط کرد و بر بهشت گریست ‏ 
اشکهایش جاری شد و به شکل ريشه در زمین فرو رفت و به طیب و بوی خوش 
تبدیل گردید . حضرت فرمود : اینطور که آنان میگویند نیست » بلکه حوّاء 
موهای بافته‌اش را با شاخ و برگ درختهای بهشت می‌بست ( یا معطر میکرد ) 
و وقتی به زمین هبوط کرد و به معصیت افتاد ۶ ین و 3 دور 


عسل داده سد و موهای بافته خود را بار کرد »و خداوند «عزوجل- بادی را 
فرستاد و آنان را به برواز در آورده سپس بایین اورد و در هر جایی که خدا اراده 
فرمود پراکنده سالعت »و بوی خوش به اپنگونه بوجود آمد . 

۴ عبد العظیم حسنین گوید :امام هادی از پدران گرامی خود از امام 


۱ هخشی نماند که معصیت ادم و راء در بهشت بوده اسیت » مگر اینکه مراد معصیت 
دیگری یا نافرمانی شوهرش بوده ‏ غیر از نزدیک شدن به درخت بهشنی باشد . 


اخبار وارده‌از حضرت رضا چ در مسائل گوناگون ۷( 


الحسَنيٌ فال: حدتيي علي بن مد تو اأعشگري, عن آي لین علیء عن آي 
اضا. عن أییه موی بن جققر عن أبيه لیم اسلا ال: یکره یل آن 
بیع نآ ۱ وي آڃرب إل قن قعل یت خر الول 
مشلونآی آلاتری؟ أن اون كر ما يضرع ني ول اهر و وسَطه و آخرم. و "۳ 
یه السلام: من تروج ار يارب لَم برالخشنی, و قال له الکلام: 
رَو في مُحاق الشهر قلیَْلم سمط الود 

۳۵- دا ا و 2 اريس ك 


Iw =” 


إلى ۳ ي تن الا آنه تلم فال لا ترا لقب شرق شى ای 
تمن ديه بده أ الله عآّه. 

-٩‏ دتتا آي زضی الله له ید فال ۰ ننا الاه ي مین علي 
3 ا 
ابن اراهيع التهاوندي عن صالح بل سراخو يڪن أي حون مَولّى الرّضا 
SS‏ 
هجو که زرا ۳۶ ین کند .بجه دیوانه خواهد شد واا نمی‌بینی 
که د یو اه شا معمولاً در اول و وسط و آخر ماه دچار صرع و غش می‌شوند ونیز 
حضرت شر مود :هر کس ‏ درحالیکه قمر در عقرب است ازدواح کند " نیکی 
نخواهد دید و نیز فرمود "هر کس در آخر ماه( محاق ) ازدواج کند "بايد آمادة 

۵ از امام رصا یم نشل شده است : تا زمابی که کسی کمتر از ديه 
دستش دزدی گند ۽ حداوند .این کار او را می‌پوشاند ( یعنی حد سرقت بر او 
حاری نمیشود ۷ ولی دفتی باندازه دیه دستش دزدی کرد ۽ خحاداوند این مطلب 
را از او اشکار می کند ( و حد بر او جاری میشود ). 

۶ - ابو حبونازامامرضا مت نقلکرده که :جبر ثیل حدمت ر سولا ل و آمده‌عرضص 


۱ -ظاهرآمراد از ازدواج در هر دو مورد نزدیکی است‌نه عقد تنها. 


۲,۸ .یات‎ AAA 


عن الرّضا علي اشام فال: ترّل یل علی الب صلی الله عَلیّه و الب فقال: 
ا ما ربك د یر التلاع و يھو بكارم الشساء بر ای 
الشخ فاذا تة تع مر فلا قواء له الأاخيتاوة و الا دنه امس وغ 
ریغ ۲ BV;‏ ر اذا درکن ما درکن التساء فلا دواء له إلا لول و الا لَم 
ومن عَلیهنٌ لته ید OS‏ صلی ال غلبه و A‏ تب اللاس؛ 
شم أَغلمهم ما مهم الله بی قعالواء ممن يا زشول‌الّه؟ ققال: ين الا کف 
فقالوا: و نالا وا ء فقال: تون هم أكقاء بض ثم آم ترك حتی 
زج ج ا رشن یسب دادن آشو نم فال: آبها الثاس, انا 

روت ینعی دیع اشکاخ. 
۷- دنا آي - زضی اله عله مه - قال : بل نشف الحيري» 
ا جا و رامات | ای التضا یتلام الّوا: ان 
ین أل بيك بتعاطون مور بح فلز تَهیتهم علها! فما: لا أفعَلء فقیل: 


هس و و و رد 
مثل میوة بر در حت هستند » و وقتی میوه میرسد . دوایی ندارد جر چیدن ‏ 
وگرنه باد و آفتاب آن را از بین میبرند و دوشیزکان نیز وقتی بالغ شدند :دوایی 
ندارند جز شوهر وگرنه احتمال دارد به فته دجار شوند . حضرت رسول ا 
نیز به منبر رفته » سخنرانی فرمود و دستور خدا را به آنان ابلاغ فرمودند » مردم 
گفتند : به چه کس شوهرشان دهیم ؟ فرمود : به افرادی که کشو و همطراز آنان 
باشند » پرسیدند : جه کسی کفو و همطراز محسوب می‌شود ؟ فرمود : 
مزمنون کفو یکدیگرند » سپس همانجا » بالای منبره ضباعه دختر زبیر بن 
عبد المطلب را به عقد مقداد بن اسود در آورد »سپس فرمود :اي مردم » ضاعه 
دختر عمویم را به عقد مداد در آوردم تا امر ازدواح ساده‌تر شود . 

۷ ریّان بن صلت گوید : عده‌ای به عراسان و به حدمت امام رضا چ 
رفتند و گفتند : عده‌ای از خانوادة شما کارهای قبیح انجام می‌دهند + حوب 


اخبار وارده‌از حضرت‌رضا چم در سائل گونا گون DA‏ 


وی ؟فا: لوني توفث آي و اللصیخه خشته. 
قال : نا علي بي انراجیم ن هام 
تور عن ايه ءعن آي یون ۳۹ التضا [عن الرضا] یه اقلا فا مد ر 
متشابة رن ن إلى ۹ هدي إلى صراط مُشتقیی م فال: إن فى آخبارنا 
متشابهاً کمتشابه المرآنء و مُخکماً کمخگ الفرانٍ» فردوا متشابقها إلى 
مُخکمها, ولا تتبوا متشابهها دون مخکُیها فتضلوا. 

۹- حدّ تا د د ن نراهیج بن إشحاق الّالمانين - وی اله نه قال: 
حدتنا آخمه بن خمد سید الهنداني ۶ عن يب الْحسن بن علي بن فضال» 
عن آبهه عن أي لسن علي بن موتی الزضاعلیهت لام ال : من صاع و ۳2 
من زجب زنب في تواب الله روج حت له ال تن صام یم يوس 


ند 


شم في مل رب و مُضن و من صام ما نی آعرم له الله ول من مود 
بود آنان را نهی می‌فرمودید » حضرت فرمودند :این کار را نمی کنم » گفتند : 
جرا ؟ حضرت فرمودند : چون از بدزم تیدام غر تود نضحت ناخعوشایند و 
تلخ است ( ظاهرا مراد از کارهای قبیح » کارهای پست است نه محرّمات ) . 

۸ - ابوحیون از امام رضا 0۵ نقل کرده است که حضرت فرمودند : 
هرکس متشابهات قرآن را به محکمات آن ار جاع دهد »به راه راست هدایت شده 
است » سپس فرمودند : در اخبار ما نیز همانند قرآن محکم و متشابه وجود 
دارد »لذا متشابهات آنرا به محکمات آن ارجاع دهید و صرفاً به دنبال متشابهات 


آن نروید که گمراه‌میشوید . 
۳۳۹ ات kS A‏ از ماه رح را به اميد تو اب 
مخحداوند -عزو جل - روزه بگیرد ‏ : بهشت برای او واح میشود :و هر کس یک 


FEF‏ از وسط آنرا زرم کب د 1 کتیری به تعداد یله رسعه و 
مضر قبول حواهد شد .و هر کس یک روز از آحر آنرا روزه بگیرد » حداوند او زا 


2۹۰ باب ۲۸ 


۱-۳ 


اة و شفْعه في آببه و تم وائیه و انتته و خي وأخيه و عَمه و عَمَته و خالم و 
حالم و معارفه هو جبانه إن کان نيهم مشتزیا با لا 
f‏ حا مد ثل الماسم اروت بای الحسن امسر الجرجاني 
E‏ فال: حن ٹا برف نش خد ن زیا وغل ب خن ار 
أبويُهما» عن الحتن بن علي ن تبن علي بن موتی بن جغفربن مدن 
ین ن ف علي ی آي طایب, عن یه یال یی فان ۱ 
فال ال و ی له له و آلو لاشحابه "ذات یوم : با باعل خی في الله و 
آتفض ف‌اللی و وال و ی له و عاد ي ال فاه لا نا و لابه له إلا بلك ؛ ولا 
بج للم یمان و إن كرت تلا و میاه عتی یک کیت و 
قدصانت ما الاس بوتکم هذا أك کک تتوادون و علنها 
ادن ر هب ین ناء اه eT‏ ن اعم 
آي قد والیت وعادیت ف‌الله رول و من ۳ الله شى اوالیو تن َو 


از سلاطین بهشت ترازميدهد و شفاعت او را در مورد پدر ۰ مادر » پسر ‏ 
دختر » خواهر ‏ برادر ‏ عمو » عمّه » دایی ‏ خاله . آشنایان و همسایگانش 
می‌پذ یرد »هر چند در بین این افراد مستحق آتش نیز وجود داشته باشد . 

۰ امام عسکری از پدران بززگوارشان واا چنین نقل فرمودند : روزی 
رسولخدا ی به یکی از اصحابش فرمود : برای خدا دوست بدار و برای خدا 
متتقر باش » برای خدا دوستی کن و برای خدا دشمنی کن » زیرا ولایت خدا 
جز از این راه بدست نمی‌آید »و هیچکس »هر قدر هم که نماز و روزهاش زياد 
باشد » طعم ایمان را نمی‌چشد مگر اینگونه‌باشد ,و امروزه بیشتر برادری‌ها و 
دوستی‌های مردم برای دنیا است. ‏ بخاطر آن یکدیگر را دوست می‌دارند و 
بخاطر آن از یکدیگر بدشان می‌آید ولی این برایشان سودی نخواهد داشت . آن 

شخص پرسید : چگونه بفهمم که دوستی و دشمنی‌ام برای خدا بوده »و ولیَ 


احباروارده‌از حضرت‌رضا 79 درمسائل گوناگون 4۹1 

حتی أعادیة؟ سار سول الله ی ال یه و آله إلى على علب اسلا ال 
۴ هذا؟ فقال: بلی» قال: ولي هنا ولي ال فوالهء و غو هذا عدو که 
فماجومو وال ولي هذا و آنه قال أبيك و ویك . و عاد عدو هذا ولو أنه بو 
۳ 

۳ د و 1 = ا 
خمد بن خمد تد اي 91 بن تن بن علي ي قشاع 
آببی قال: سَمفت عَلِي بن موی الا E‏ بموك: من استراللة 
ار و تمالی في شثبان سبیین میا غرالة 4 دوه و آو کانث من 
عد النجوم. 

۲ - عدا نی نعقوننآخت خن زين هنن ند 
عيي بن آي طالب عقنم لام یش ٤‏ توت تشم و تلائین و تلایمای 
فال: حبرا على هی هنم تة و قیال عن ده عن لب 
ابر ن مه ن الْخسین بن خالی, 2 عن أن اَن علی ن وى الرصاء عن ید 
قن آبای عن عل مالسلا قال: وال ول الله صلی الله له و آله وسلم: 
حدا کیست که با او دوستی کنم و دشمن خدا کیست که با او دشمنی نمایم ؟ 
حص ت رسول وت به حشرت علي م اساره گرده گر صو دند :آنا این را 
با او دوستی نما :و دشمن او دشمن حداست » پس با دشمن او دشمن باش و با 


دوست او نیز دوست باش هر چند قاتل پدر و فرزندانت باشد .و با دشمن او 
دشسن باش هر جنل پدر و فرزندت باشد . 

۱ - امام رضا مت فر مو دند :هر کس در ماه شعبان » هفتاد مرتبه استغفار 
کند , خداوند گنامانش راهر جند به تعداد ستارگان باشد خواهد بخشید . 

۲ - امام رضا از پذران بزرگوارش از سول دا مر نقل فرمودند که : 


هرکس دوست دارد به کشتی نجات سوار شود و به دستگيرة محکم چنگ بزند 


۵4۲ ج باب۲۸ 


من حب أن يركب سَفيتة الْحاة و تسا بالْعروة الوئتی هی و ینیم ۽ 2 بحیل الله 
۳ به | 
المت وال غلا تد بعدي ۽ واماد دوه ولبات E‏ ده من ولد اه 


ت 


i 5F ~~ لزا ۾‎ 


فا ا ابيز خجغ اله عى ال لبي وسائ أ ّي وق الأ متا ء 
إلى الْعَت جرب جزي» و جزیی جرت الله عَروحل ,و جرب ده 
حزبٍ الغیطان. 
۳- خن محمد بن مُوتی بن شرف - ردي الل له - فال: دنا 
ِ لخن السغدآباڍي» عن احم ن آي ثرالا 4 ابَرقي» عن داليم 
ال ۾ الحسَيي» عن مد بن علي تن موی بن جنران لین ان 
۳۳ بن أي طالب هم اسلا عن آبيه تفا اسلا قال: ڏل 


فوتی بن تجفقرعلیهما لام عل هاوق ا : ستحفه الفَب على 
فان الما تلضب لل فلا تا عضب له باكر ما مب علی 


چ و 


و با ریسمان قوی‌الهی جود را,حفظ کند ‏ باید بعد از من عل را دوست بدارد و 
تاسّی نماید و آنان را امام حود بر گزیند » زیرا آنان علفاء و اوصیاء من »و بعد از 


من حجت‌های خدا بر خلی بوده و سرور امت و رهبر متفین بسوی بهشت 
هستند » حزب آنان حزت من و حزب من حزب خداست ‏ و حزب دشمنان 
۳۳ امام رضا ت فرمودند : میوسی بن جعفر لا داروا کب وارد 
شدند ‏ در حالیکه خشم و غضب بر مردی ‏ هارون را از کوره بدر کرده بود - 
حضرت فرمودند : تو برای دا غضب میکنی » پس بیش از آن مقداری که حدا 
در این مورد عضب می کند وتو شض نکن ۲۷ - 


انعباروارده‌از حضرت‌رضا 4# درمسائل گوناگون ۵۹۳ 

f4‏ دنا ند بر بن بكرا الما و مخمد ٩‏ ی اتراهيع بن اشحاق موب 
- زضی الله عتما - قالا:خدئنا عمد بن مین هید الهَنداني» عن علي 
ان الحتن بن عَليّ بن فضالي عن یه فال: سألت لین موتی الصا 
علیّهما اسلا عن ليل اش من شمان فال" هي له بیو ال الراب 

مق الثار» و یر فيها لوب الکیان فلت قل فها صلا یا ین صلاو ار 
N IS‏ فطف و لکد N‏ ع فيا بشی ‏ 
فك بضلاة حفقرین آي طالب ll‏ فا من کال و 


2 الاشیغغار اا فان ی ي الم اد سار وا ماگ 
لو + ري ۳ وا ا ۴ 
فلت له: نلاس یقولونْ: |نها ليله الصكاك؟ نال: يلك له المذر ني مر 


٤‏ و بهذا الإ شناد من آي الحتن الرضا وتو 6 ی عن یی عن 
2 ۳ اغ ار 1 1 1۳ 

ائه غ“ اعت اد قان: فان رسول‌الله ای الل عت و یبن شهر 

ا شهر عظیم تشاع الله فبك الحستات: و يځو فیه السینات و ینغ 


ا سے جج 


۰ فيه رجات هَن تَلّق في هذا اهر بصع رال له ومر ال 


۴ - ابن‌فضال گوید : از امام رضا 6 در ورد شب نیمه شعبان سؤال 
کردم » فرمودند : شب رهایی از آتش و بخشش کناهان کبیره است ۰ عرص 
کردم : آیا اضافه بر سایر شبها نماز دیگری دارد ؟ حضرت فرمودند : نماز 
نعاصّی ندارد ولی اگر دوست داری در آن شب عمل مستحبّی بجا آوری +نماز 
جعثر طیّار بخوان و ذکر خدا و استغغار و دعا بسیار انجام بده » زیرا پدرم 
میفرمود : دعا در آن شب مستجاب است ؛ عرض کردم مردم می گویند : آن 
شب شب صکاک است » فرمود :شب صکاک ‏ شب فدر در ماه رمضان است 
( شب صکاک یعنی شب نرات که همان شب قدر است میباشد - مترجم ) . 

۵ امام رضا از پدران بزرگوارشان از حضرت علق ال نفل کردند که 
حضرت رسول عفر فرمودند : ماه رمضان ماه بزرگی است : خداوند در آن ماه 


2۹۴ باب ۲۸ 


فلکت تیب الآ و تن حن فيه حل رال له و قن کم فيه له 
رلک و تن ول فب َه له . 

ت 7 قال یه اسلا : ال شهر کم هذا گالشهوب اه اذا قل ایک 
ال ره والحمة و اذا أت ی بعْفرانِ الذنوب» هذا د شه الحستات 
ا ا ل م ل ف هافر لله 
قروخل تن دی لته کے فم نم تم إن ام حى 
اي من حرج عله هار و لم يعفر دنو فيَحْسَر جین َورالمُْیُون 
وای ارب الکریم. 

TE ۹‏ ياربن علي ین - 
لحب و تر علي بن آي طالب ٍ لیم السلام ال خرن علي بن براهیم بن - 


حسنات رامضاعف س کندا و میات را محو می‌نماید و درجات را رفیح 
میگرداند » هر کس در این ماه صدبه‌ای بدهد خداوند گناهانش را می‌آمرزد + و 
هر کس به برد گانش تیک کندب خداوند او را می‌آمرزد و هر کس در این ماه 
حوش خلق باشد . خداوند او را می‌آمرزد »و هر کس در این ماه حشم خود را 
فرو برد » خحداوند او را می‌آمرزد و هر کس در این ماه صلة رحم کند خداوند او 
را می‌آمرزد ۰ سپس فرمودند :این ماه مثل ساير ماهها نیست »هر وفت به شما 
رو کند :با رحمت و برکت رو مي‌کند »و وفتی از شما جدا شود با عفران و 
بخشش گنامان میرود »این ماه ماهی است که.حسنات در آن مضاعف است و 
اعمال خحیر در آن مقبول است.هر کس از شما » برای دا دو رکعت ناله 
بحواند خحدا او را حواهد بخشید » سیس فر مود : بدبخت وافعی کسی است که 
ین ماه تمام شود و گناهانش بخشیده نشودو هنگامی که نیکوکاران جوائز 
حدای کریم را دریافت می‌کنند »زیان و ضرر کرده‌باشد . 

۶ امام رضا از پدران بزر گوارشان از امیرالمژمنین ال نقل کردند که 
حضرت علی مه فرمودند : رسول اکرم ملا فرمودند :ای علي !تو در دنیا و 


اخباروارده‌از حضرت رضا) در مسال گوناگون ۵۹۵ 


س تر 


مت نع تلا قان : حڌٿي اي عن علي ن معب عن الختیّن بن 

الوه ٿن علي میتی تن آي عن ند قلعم ال 
فال زو الله صلی الله عليه و آله وم یا علي نت اڃي ووزيري و صاڃِبُ 
لواني ف انیا والاعرق و آنت صاحبٍ حوضي ؛ من أَحبّكَ احبّيي» وس 
فص يي . 

۷- دنا اخمَذ بن الحتن القطانء و مین بخران التماش؛ و 
مُحمد ی رایع بن إشحاق انظاننني - رضي الله عتهذا - قالوا: حدنا 
أخمَدین مین سید الهْنداني فال: برا على : الجمن بن 
تال و فال الصا علیه اللام: زب ۶ ا 
د ڪت ت کي ي زب تب رت ی 

ت‌الْمّلت. قال: aS‏ ات ا 
اخس او و ان أسََنم فلها» فال ا ان آخستم ات 


1 IT 


لانفسکم و ان ساتم فلها رب ۳۷ قال و قال الا عليه لام في قول الله 


نبا "۱ 
با 


آعرت برادر » وزیر و پرچمدار من هستی و تو صاحب حوض من هستی هر 
کس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس از تو بدش بیاید از 
من بدش آمده است .( پوشیده نیست که مراد از حوض کو تر است )۰ 

۷ امام رضا ټم فرمودند :هر کس مصیبتهای ما را بیاد آورد و بگرید یا 
دیگران را بگرباند چشمش در روزی که تمام چشمها گریان است گریان 
نخواهد بود »وه رکس در مجلسی بنشیند و در آنجا امر ما را زنده کند ؛قلیش 
در روزی که قلبها میمیرد نخواهد مرد . 

۱ و نیز آنحضرت لیم در مورد این آیه :ان اخستم آخ کشت اش که و آن 
أسَأئم فلها »( اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده‌اید و اگر بدی کنید نیز برای 
حود کرده‌اید -اسراء : ۷ ) فرمودند :یعنی اگر بدی کنید ؛ پرورد گاری هست 
که آنرا می بخشد . ( یس از نداست و ترید 


۵4۶ باب۲۸ 
عَروجل: «فَامُح! صفح الحمیل» قال: العفو من غیر عتاب. فال: و 
E aE‏ ۱ د ي ۳ کب تا 0 ی ی 
فا التضا عله السَلامٌ في ول ال عزوجل: «فوالي یُریکم البق خوقاً و 
ظمَعاً» قال عَلیّهالتلام:شوقاً للمسافر و طمماً للم فال: و فالّالرَضا 
عليهالسلام نلم بقدرعلی ما یکفر به وب کت من اسلا و علی عٍ وآلی 
فانها هد الائوب هدما و فا الصَلاة علی مد و آله تخد ل نڌالله عروحا 
التسبيح والهلیل والتکبیز, 

۸- خا محمد بن یران الما و آخمدین ڳا 
| ن إيراهيم اى و مین اثراهی نن اْحاق الْمْكعَّبْ ا 
اا احمَدُ ن مدش سمي الهَمداني 9 تي هاشم فان: تا 
علي ي ان بن علي بن قصال عن آپيي عن آي الحسن عغلي بن 

تی اوضا, ۶ .۳ عن ايه ۳ ورن ۳ نب ا ۳ مد ع اي 
اتون علي فآ شال این من ا ار و 

و نیز در بارة این ۱ ۱۳ 
یوب وی وب ون 

و نیز درمورد اين آیه :« هو الذي یریم البق خوفا و طمعاً ) ( او كسى 
است که برق را به شما نشان میدهد که هم میتر سید و هم امیدوارید -رعد :۱۳) 
حضرت فر مود : یعنی مسافر میت رسد و مقیم‌امید دارد . 

و نیز آن حضرت فرمود : هر کس جیزی نمی بابد که کفارة گناهانش قرار 
اٹ ۷ + در عوخس »بر محمد و آل محمد سیار صل ات تشر ستد زیرا صلوات 
گناهان راکادا از بین می برد )و گرمود : صلء ات بر محمد و أل محمد در نز د 
حداوند معادل تسبیح » تهلیل (لاله له ).و تکبیر گفتن است . 

۸ امام رضا از پدران بز رگوارشان از امیرالمؤ مین §ل لط نقل فرمودند که : 
روزی پیامبر اکرم اچ سخنرانی کرده » فرمودند :ای مردم .ماه دا با برکت . 


انحباز وارده‌از حضرت‌رضا ۵ در مسائل گوناگون ۵4¥ 


السل: رالگله 0 شوت له یله یه و آله وم شتا دات مه 


ج 
r‏ 


ال : آبها الاس ۷ ۳ الک شَهر له ۾ البرک وا کیت وال و دوف 
عثدالله ره مه فض الم و یله افضل اللّیاي و ساعانه فضل 
لشاغا و مر یم فيه إلى باق الم و ینغ فيه من ال كرام ال 
ناکم فيه تشبیخ. و کم فيه باه ,و عملْکُم فيه یرل و دعوم 3 
ی شأوا له باب صایقةٍ و لوب طاهرة أن ْمَك بصیایم و لاو 
کتابی فان اسف 2 من حرم عفان الله ني هذا اهر القظيم واد کرو بعکم و 
سود وی بو او یت و و 
را کبارگم» وازعنو ناکم و ملو ازعکم. زرا یتک و 

عضو غالا يحل لَکم التتر اه مارم و ما لا يحل الاسیمامٌ ۳ 
أشماعکم و تحللوا علی تام الاس تن على یتاکن و توبوا 
است و روزهایش بهترین روزها و شعهایش بهنرین ها و ساعانش بهترین 
ساعات است و ان ماهی است که در ان ماه به مهمانی خدا دعوت شده‌اید و در 
آن از اهل کرامت خدا گشته‌اید . نفسهایتان در این ماه تسبیح و خوابتان در آن 
عادت است و اعمالتان در آن مقبول است و دعایتان مستجاب‌عیس با نیتهای 
صادق و قلهای پاک از خدا بخواهید که شما اک 
فرآن موفق نماید » زیرا بدبخت کسی است که در این ماه عظیم از غفران 
خداوند محروم ماند ۱09 ای 
را به یاد آورید » به فقراء و مساکین خود صدقه بدهید ‏ بزرگان خود را احترام 
کنید . به اطفال خود مهربانی کنید ‏ با خویشان ود ارتباط برفرار کنید › 
ژبانهایتان و چشمهایتان را از آنچه نگاه کردنش حلال نیست حفظ کنید .و 
گوشهایتان را از آنجه شنیدنش حایز نیست سندید » به یتیمهای مردم مهربانی 
کنید تا بر بتیمهای‌شما مهربانی کنند »از گناهانتان به در گاه عداوند توبه کنید 


2۸ باب۲۸ 


أت ارش e‏ یط الله رو له فیا اش مه إلى عباده بُحبُهُم اذا ناحو و 


و و ور موه "سوي دال و ود 
يلبهم ادا نادوه ر و دستحیت 9 ادا دود 


و کی رن ت بالگ قتکوها باستفلارکت و اف 


اه بعزته 0 Ee‏ لمل اكا و ور بل 

يوم الاس رب العاليي لمی» آبهاالتاس تن تقر متخ اا شین هدنر 

ا نله رول ينن رق و مر لما عضی من دنویه, فقیل لا Û:‏ 
ل الله لس كفا ير علی خلت » فاك صلّی ال عل و آله- انوا لام و آز 


کا ا سے 


ب تمرق, انار و لَوْبشَرَبة من ماءِ. 


و در اوقات نماز دست به داعایردارید ‏ زیرا آن اوقات بهترین ساعات است ‏ و 
حداوند .در أن مواة فم با نظر رمت به بندگان خود می‌نگرد ؛ هرگاه با او 
مناحات کنند » جو اسان مید شد هر گاه ارا صدا نند پاسخشال می دهد و 
هرگاه از او در حواستی کنند ء دعانشان را مستجاب می گرداند . 

ای مردم ! جانهایتان در گرو اعمالتان است ‏ با استغفار آنها را آزاد کنید » 
پشتهایتان از گناهان سنگین شده است . آنها را با سجده‌های طولانی سبک 
کنید » و بدانید که حداوند متعال به عت خویش قم خورده است که 
نماز گزاران و سجده کنند گان را در قیامت - که همه برای خداوند جهانیان بر 
خير دل علاب نکند و با انش نت ساند , آی‌مردم هر کس در این ماه 1 
روزه‌داری موم را افطاری دهد در مقابل این کار نرد خداوند + توب آزاد سازبي. 
یک برده و نیز بخشش کناهان فذشته‌اش را حو اهد داشت ؛ مردم گفتند : یا 
رسول الله !همه ما توان این کار را نداریم » حضرت قرمودند :اتش را از خود دفع 
کنید ولو با تکه‌ای از یک خرما »آتش را از خود دفع کنید ولو با یک جرعه آب . 


اعبار وارده‌از حضرت رضا تم در مسائل گوناگون 0۹۹ 
آیها التاس من حشن يٿك ي هدَااسَهْر شلف کان له جوازاً عَلّى الصراط 
يڻ تفه لاه و من نمت في اهر عتا علکث ب EE‏ نی 
e‏ ۰ ر کف الله عه عضب بم بلقا ومن آکرع فيه فيه تتیما 
أ رمه له يوم ياء و من وصَل فيه رَجمَه وصَله ال برخمته يوم ما و من قم 
جم قطع له غت رخمته یم قفا و من لوغ فيه بصلام کتب الله برا ء٤‏ 
ت الان ون ی فيو قرا ان له توا من ى سيين فریضة فا با 
من الشهُو و من تیه مي السَلام عَلَيّ مَل الل ماه جف التوازین, و 
من تلافیه ايه من المرآن کان له اجر من ختم زان ي یره و من الشهور. 


ای مردم ! هرکس در این ماه»+خوش شلق باشد »در روزی که قدمها بر 
صراط لرزان است » او از انجا به امان خراهد گذشت ‏ و هرکس در این ماه بر 
برده‌هایش آسان بگیرد . خداوند در بمدلایوبی/ بر او آسان خواهد گرفت » و 
هر کس در این ماه شر حود را از دیگران یډ کند . خداوند در روزي که به 
ملاقاتش خواهد آمد » غضبش را از او دوز کن ا هر کس در این ماه ؛ یتیمی 
وا 5۱ کرام کند » خداوند آو را در روزی که بدیدارش خواهد رفت »اگرام خواهد 
نمود .و هر کس در این ماه صله رحم کند » خداوند او را در روزی که ملاغاتش 
میکند » به رحمت خود پیوند میدهد »و هر کس در این ماه قطع رحم کند » 
حداوند رحمتش را - در روزی که او شدا را ملاغات می‌کند از او قطم خحواهد 
کرد »و هرکس در این ماه یک نماز مستحتّی بخواند » خداوند دوری از آتش را 
بر او حتمی میگرداند »و هر کس در این ماه فریضه‌ای انجام دهد ثواب کسی را 
دارد که در ماههای دیگر هفتاد فریضه انجام داده باشد .و هر کس در این ماه بر 
من بسیار صلوات فرستد کنذ میزان اعمالش در روزی که ترازوها سبک است ؛ 
سنگین خواهد بود »و هرکس در این ماه آیه‌ای از قرآن بخواند اجر کسی که 
قرآن را در ماههای دیگر ختم کند خواهد داشت 


وش باب۲۸ 

دا ږ 23 1 ۾ م E‏ چ ا 3î‏ سا 

آیها لاس إن أبواب الجنانِ فى هذا او فاشالوا ربكم آن 
۱ 9 وا 2 11 5 ا ۰ EE 1 12 ۷۹۹ r‏ 
بغلقها عَیحم, و آواب الثیران مغلقه فاشالوا رد نا ات 
ی ا و 2۵ ۷7 تن کا ری و ف وی کال رت 
E‏ آن لا یلها عم 

1 2 1 در ل 

قال آمیرالمومنین لب لام فقشت. ففلت: با ره وا 
ف في هذاالشهر؟ ال ا با الحتن سل الأغمال ی ها اشَهْر ا 
حارم اله عَروحل ك او له ما ا ا 
يي ! بو تا توس کی رزیت کک 
فك فخضب ينها لِحيتك» فال _آییرالشوینین 9 ا : 
رسول الله» و دك في سَلامة من دینی؟ ففال: صلى الله عله و آله: فى سلامة من 


ای مردم درهای : بهشت ذر این ماه باز است »ار حداوید بخواهید که آنها را 
بر شما نبندد . درهای ج اخسن کته است »از حداوند بخواهید که آنها را 

امیر المژمنین م فرمودند : من برخاستم و گفتم : یا رسول‌الله ! با 
فضیلت ترین کار در این ماه چیست ؟ حضرت فرمودند : يا اباالحسن ! افضل 
اعمال در این ماه . پرهیز از محرمات الهی است » و سپس گریستند » عرض 
کردم یا رسول الله !جه جیز باعٹ گریة شما شد ؟! حضرت فر مو دند :يا علي ! 
OS‏ 
میبینم که مشغول نماز هستی و شقی ترین افراد بشر ( جه در گذشته و جه در 
اینده  )‏ برادږ و هم مسلک کسی که ناقا مود را از پا در آورد برخحاسته »و 
ضربه‌ای بر فرق سرت رود می‌آورد و محاسنت را [ باحون ] حضاب میکند » 
امیر المزمنین مج ادامه دادند : عرص کردم : يا رسول الله !در اینتحال دینم سالم 
است ؟ فرمودند : بله دینت سالم است .سپس فرمودند :یا عل !هر کس تو را 


اعباروارده‌از حضرت‌رضا 8# درمسائل گوناگون ۶*١‏ 


دیيك» ثب ال: با علي من فك تقذ قني» منت تقذ آبقضبی» و من 
سبك قد سبي لاف يئي کتميي» روخك من رُوجي وطيتتك من 
ايء ان الله اه و تعالی خلمني و یال واشظفاني و ال » واختازتي 
بو واشتارك للومامت فمن نکر امامتك نفد اک ا آنت 
رصي و و ول و ززجابتي و غليفعي على أقبي ؛ في حياتي ود موتي, 
رل آشري و هيك تفيي. اقيم بالذي بعتي بانج و خاي عرالْبَرة لك 
له الله على همم آمبثه میا على سره و خلیفتة علی عباده. 

۹- حدتا مد بن الماِم الْمْمَسر_ زضی اله ع له فال: حلّتتا 
این الحشن اي عن الحتن ٿن علي عن أبيه على بن میم عن أبيه 
نحم شختڍن عل» عن به اشا علي بن ٹوس عن موتی بن جن عن یه 
رن مه فن آیه انعر چا هي( ن الْحْسَيْن بن ا 
طالب ی هم السَلامْ فال قال میاه اي لام : کم ین غاف بیج توب 


به تل رساند مرا به فتل رسانده‌است او هرکسن از نو ندش بیاید از من بدش 
اه ات و فر کی ھر ا گنت سرا ناما کته میت ی تو از من و 
مانند خودم هستی ۰ روح تو از روح من و گل تو از گل من است ‏ خجداوند تبارك 
و تعالی من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا برای نبوّت انتخاب کرد و تو 
ای علي ! !نو وصي و ر بدر نوه‌های منی و دامادم هستی ۽ نو در زمان حیات و بعد 
از مماتم جانشین من بر امتم هستی ‏ آمر نو »امر من و نهی تو +نهی من است ؛ 
فسم به کسی که مرا به نبّت برگزید و مرا اشرف مخلوقات قرار داد ۽ تو حجت" 
حدا بر مردم و امین او بر اسرارش و جانشین‌او بر بند گانش هستی . 

۹ - امام حسن عسکرق از پدران بزرگوار خود از امام سجاد للا نقل 


به و إنما هو کنثه, و نی شه و ما شويع فد 

۰- و بهذاالاشناد فال: قیل ن لامیرالموینین عله اسَلام: ما الإشيغدا 
مرت ؟ قال آداء الفراض وامیتابٌ تحار و الما عقیالتکارم» ‏ ا 
ا وع على الْمَوْتِ أوالْمَوْت وق عليه والله لا ببايي ان أي طالب ن 
وفع علی َو و غو 

١‏ شس و بهد! الاسن ل ˆ ا ا ۳ ۴ نعف خي 
ايها الاس : أل ا داي دار ما و ۳ 
و لا هکوا کج ند قن لا E‏ و أخرجوا مر ۳9 وبك 
ن فيل اَن تخر متها یدنم نز انیا حيبت لل رة خلعتم نما الدنیا 
نم بأ مه له شرف ان الععد ادا مات قالّت المَلانكة: ما قَدَمْ؟ و قال 


خود می‌دوزد تا آن را بیوشد ولی ان لباس کفنش خواهد بود و خانه‌ای 
می‌سازد تا در آن سکنی گزیتلولن آن‌شانه محل دفنش خواهد برد . 

۰ - و نیز از امیر المژستین ۵ سوال شد : آمادگی برای مرگ چیست ؟ 
فرمودند : انجام فرائض ۰ ترک محرمات و دارابودن احلاق حوب »و چنین 
فردی برایش فرق ندارد که او بسراغ مرگ برود يا مرگ به سراغ او بیاید » قسم به 
خدا که فرزند ابوطالب برایش فرقی ندارد که او به سراغْ مرگ برود یا مرگ به 
سراغ او بیاید . 

۱ - همچنین امیرالموسنین ‏ در یکی از حطبه‌های خود فرمودند :ای 
مردم ! دنیا » محل فنا و نیستی است و آخرت محل بقاء و جاودانگی است »از 
این محل‌عبور برای سرای دائمی و همیشگی خود توشه برگیرید و در مقابل 
کی که اسر اتان ر او ی ایس رکه از روک اجان مانب فدارم 
بل از اینکه بدنهایتان از دنیا حارج شود » دلهایتان را از دنیا حارح کنید .در 
دنیا زند گی می کنید ولی برای آعرت خلق شده‌اید » دنبا مثل سمی است که 
کسی که از آن آ گاهی ندارد آن را بخورد .وقتی شخصی می میرد » ملائکه‌گویند : 


احبار وارده‌از حضرترضا 24 درمسائل کونا گون ۳ 


التاس: ما آخر؟ فد E EE,‏ یک 
حرم َير مالو» ا ن تم بالصََعات والخیرات قواز یه 
ره خسن في لته بهامِهادة و 8 عّی الشراط بها له 
۲- خد تا ها ی ران لاش في شج الک و حمد ین اُراهیع بن 
اشحاق الْمْقَعْبُ _ زضی ال تما - بالرٍّ فالا: دا رما هد ن یس 
یی داي موی ي هاشم قل: تن علي بل تن بنعلی نن قصال عن 
یه عن | ۳ e e‏ من ترك اي ئي 


۳9 "۳ 1 | ق | 


مُصیبیه و خزنه و بحاه EE‏ وه بوم م ایام بوم ور و 
بنا نان عیثف, و من سَمی یوم عاشوراء يو رة ولاز یه فيه لمثرله شيا لمْ 
تاره له فیا ار و حمر بن يامد یایچ له بن زیام و شعرین شغد 


جه ( با جود ا ؟ و مردم گویند .ته جیز باقی گذارده است » برای 
حو د فضل و نیکی بیش فرستید تا به تفعتان باشد و جیرق که ماب حسرت است 
از خود باقی نگذارید » زیرا محروم کسی است که از خیر و برکت مال خود 
محروم ماند و آنکس که باید به حالش غبطه حورد کسی است که با صدقات و 
خیرات ترازوی اعمالش را سنگین کرده و جایگاه عود را در بهشت »و نیز 
مسپرش را بر صراط نیکو گردانده است 

۲ - امام رضا للم فرمودند : هرکس روز عاشورا به دنبال انجام کارها و 
حوالجش نرود » خداوند حوائح دنیا و آخحرت او را بر آورده سازد »و هرکس که 
روز عاشورا » روز مصیبت و حزن و گریه‌اش باشد . خداوند -عزو جل- روز 
قیاست را روز شادی و سرورش فرار خواهد داد و در بهشت جشمانشان به 
دیدار ما روشن خواهد شد ,و هر کس روز عاشورا را روز برکت بنامد و برای 
منزلش چیزی در آنروز ذخیره نماید » آنچه ذخیره کرد است » برکت نخواهد 
داشت »و در روز قیامت همراه يزید » عبید الله بن زياد و عمر بن سعد - لعنهم 


۲۸ باب‎ Fa 


لته الله تعالی - الی أسفل RT‏ 

EE‏ یه ده ماجیوه - ی الله عت - فال: حدننا 
لین رایع مهن یی عن رنب شبیب فا لت علی الصا 
له لام في أل ين لمح ال تانق شیب از آنت؟ فقلت: لا 
فال ان مایت هرا اذي عافبه گر ۳ ۳ روج تال 
يٽ هٽ ل من شك د ره یه نك یی الذعاء »فاستجاب ال 4 و مه 
مایخ فنادت زر ۳ ای َْلّي ي المخراب ی ام - بش بیشبی» 
فمن صاء ا اال عروحل اشتحات الله aT‏ 
راز م فال؛ با اثت 2 شبیب له محر خوالشفر الى کات هل الحاهلة 
رون فام وان رخ فما غت هذه الا رمه شهرهاء و لا حرم 
نیتها صلی الله عَلیه و آله له فتلوا ي هذا اهر ره و مها تسادف Fr PO‏ 
مء لا مرا له ذلك اد لابن شبیب ان کشت باكياً لشي ۽ فاك 


اللہ ۔ در پست‌ترین درا جهنم محشور عراهد شد 

Ea‏ رټّان بن شبیب گوید : در اولین روز محرّم بخدمت امام رضا هتم 
رسیدم » حضرت فرمودند :آیا روزه‌هستی ؟ عرض کردم : خیر »فرمود : امروز ۽ 
روزی است که زکر یا ا پرورد گارش را خواند و گفت :« رب عت لی من دنك 
رب طب اک ميغ الدعاء ۸( پروردگارا ! فرزندی پاک به من مرحمت قرما » 
همانا تو دعای بندگان را میشنوی - آل‌عمران : ۳۸ ) و خداوند دعای او را 
مستجاب کرد و به ملالکه دستور داد که به زکر یا - که در محراب در حال نماز 
بود - بگویند که خدا به تو یحیی را مژده می‌دهد . پس هرکس این روز را روزه 
بدارد و سيس دعا ګند » خداوند همانطور که دعای زکریا را مشتجاب کرد » 
دعای او را نیز مستجاب می کند سپس فرمود : ای ابن‌شبیب ! محرم ماهی 
است که اهل جاهلیّت به احترام آن » ظلم و جنگ را حرام کرده بودند ولی این 
امّت؛احترام آن و احترام پیخمیر خود را حفظ نگردند در این ماه اولاد او را 


اخبار وارده‌از حضرت ر ضا در مسائل گونا ون ۶۵ 


خسن نعلي ز یی طالب علیهما السلا من دیما یدیم لکش و فیل تة من 
أل بن نماي عفر َر رجلا مالم في الأزض قبوته و اذ گت انوا 
وضو لب و مد زد ی لاض من الملايكة أربَعة الا تضرم فل 
ول مء ف نڌ َه س ات ا اَن موم الفائم عله اسلا ورن رز 
آنصاره و یعارفع‌دیاثارات الْخْتیْن. 

ا اٿن شبیب. امد حدتّيي ی عن آبی» عن جاه عم الكادم: أ نه لما فل 
جت اين حلت اله علب نرب شام ما و RE ET‏ 
کیت عَلى الحسین حى تیر موك علی ‏ يك عَفرَالله لت كل ذلب أنه ت 
صَغيراً کان أ یر قلیلاً کان أو کثیرآ ټالټن شيب ان سرك أن نمی ال 
عغروحل و لا دنب لب فرالحسین عله السلا تا کیب ان ان 
تشکن ارت یه ني اجه اي صلی رنه و آله و سل فان 
کشتند و زدانش را اسیر کردند و وسائلش را ارت چو دند » خداوند هر گر این 
کارشان را نبخشد !ای ابن‌شبیب !اگر میتخواهی گریه کنی» بر حسین بن علی 
ابن ابي‌طالب ییا گریه کن» زیرا او را همچون گوسفند ذبح کردند و از 
بستگانش ۰ هیجده نفر به همراهش شهید شذند که در روی زمین نظیر 
نداشتتد » آسمانهای هفتگانه و زمین‌ها بخاطر شهادتش گریستند »و چهار 
هزار فرشته برای یاری او به زمین آمدند .ولی تقدیرالهی نبود و آنها تا قیام قائم 
هم در نزد قبرش با حال نزار و ژولیده باقی هستند و از باوران قائم نم هستند 
و شعارشان « با لثارات الحُين »است .ای این‌شبیب !یدرم از پدرن ی 
به من خبر داد که وقتی جدم حسین - صلوات الله علیه ‏ شهید شد از 
آسمان حون و خاک قرمز بارید .ای ابن‌شبیب !اگر به گونه‌ای بر حسین گریه 
کنی که اشکهایت بر گونه‌هایت جاری شود » نحداوند هر کناهی که مرتکب 
شده باشی - چه کوچک » چه بزرگ ‏ چه کم و چه زیاد - خواهد بخشید .ای 
این‌شبیب !اکر دوست داری یاک و بدون گناه به ملاقات خدا بروی » به زیارت 


وام باب.۲۸ 
له این کا شبیب ال ن ان نلك من الاب مل ما من اشتشهڌ 
تم این بن لي نت للع تفن عن کر اي کیت تم ترا 
قظیماء بالق شبیب ان س أن تكو معا فی الدرحات الى من الْجنان 
ازن لحزینا نع فجن َك بولایتئه لد رجلا حب جرا تشر له 
عزوجل فته ی نب ۱ ۱ 

4 ۵- خا 0 اللا المفمرالاسترآبادي - ری الله عله فال: 
حتنا بُوسض بن مدشن زیام؛ و ع ِي بن من سيا عن أو يهماء ی الحسن 
ان عي »من ا ن مي عن بيه دين غیت عن بيه الزضا علي بن 
مو سی. عن أبیه یه موی بن جلف عن یه جنقرئن خت عن آییه تون 
غل ع أب علي بن الخسیّن» عر آبیه الختین‌ین علي» عن آب 
ینیع آي لیب مهم لام فا ال رول الله صلی الله عله 
و آله: قال الله عروحلَ: مت فاتحة الکتاب ييي وین عَبّيي قیشنها لي و 


حسین برو »ای ابن سیب !گر دوست داری با پیامبر اکرم ی درغرفه‌های 
بهشت همراه باشی » فاتلان حسین را لعنت کن :ای ابن شبیب ااگر دوست 
داری توابی مانند تراب کسانی که همراه حسین بن علي ام شهید شدند 
داشته باشی . هرگاه بیاد او افتادی بگو : «یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزاً 
عظیما ؛ ( ای کاش با آنان می‌بودم و به فوز عظیم میرسیدم ) . ای ابن‌شبیب ! 
اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت همراه باشی . در اندوه ما 
اندومگین و در حوشحالی ما » نحوشحال باش »و بر تو باد به ولایت ما ۽ زیرا 
اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد . خداوند در روز قيامت او را با آن سنگ 
محشور خواهد کرد . 

۴ امام حسن عسکری از پدران بزر کوارشان از امیر المؤمنیں واا چنین 
نقل کردند : رسول اکرم لل فرمودند : خداوند -عزو جل- میفرماید فائحة- 
الکتاب را بین خود و بنده‌ام تقسیم کردم نصف آن ازان خود »و نصف دیگرش 


اخبار وارده‌از حضرت رضا چ در مسائل گوناگون ۷ 
بها لَعَيّدي, و لعَبّدي ساسالا اذا قال اعد : «بشم الله امن ی الرجیم» 
ال الله جل جلا اي باشمي و حق لب آن کت وی و انار 1 
في آخوالی فإذا قال: «الحمدلله رب العالمين» فال ال حل حلاله: من 
يي و عم أن ان اي آه يڻ ملبي رأ الايا الي ذفعت عته فبعولی» 

ا آي یش له الى تعم انیا عم الاخرةا و لدم َه 4 بد سره i‏ 
ره e‏ فاد قال: «الرحمن الرّجيم» قال الله جل جلالة: هدن 


عبيي آني ا سر انیا بیان 2 
عطائي نصِيبةء فادا قال: «مالك يوم الدين»» فال الله جل جلا أشهد که 


=| س ص 2 ۳۳ 


۱ 
شر .ت سے 45 ِ 
کمااعتزی ی ۳ مالك يوم الدين» اسه یم لحساب اه و لا جاور ل 


برای بنده‌ام است ‏ و آنجه را که بنده‌ام طلب کند بدست خواهد آورد + وقتی 
بنده می‌گوید :۷ بسم الله الرحمن الرحیم » شداوید تج ادل میفررما بد : بنده‌ام با 
نام من آغاز کرد و واجب است بر من که امورش زا به انجام رسانم و احوالش را 
مبار ک گردانم » و وقتی گوید 4 ال ولال (٩‏ حمد و ستایش 
مخصوص پروردگار جهانیان است ) خداوند جل حلاله میغرماید: بنده‌ام مرا 
ستود و دانست که نعمتهایی که نزد اوست . از من است و بلاهابی که از او دفع 
شده است به قدرت من بوده است » شما را شاهد می گیرم که من نعمتهای 
اعروی را به نعمتهای دنیوی‌اش اضافه میکنم »و بلاهای آنعرت را همانطور که 
بلاهای دنیا را از او دفع کردم »از او دور خواهم کرد .وقتی بگوید :« الرحمن 
الرحیم ۾ > لاو ند جل جلاله گوید : بنده‌ام شهادت داد که من رحمان و رحیم 
هستم + نصیب او را از رحمتم ائزون خواهم کرد + و بهره‌اش را از عطا و 
بخششم زياد خواهم نمود وقتی بگوید :« مالك یوم دی »( مالک روز 
قيامت است ) ء خداوند جل جلاله گوید ات اند از که اعتر اف 
کرد که من مالک روز قيامت هستم روز قیامت حسابش,را آسان خواهم گرفت؛ 
و از بدی‌هایش در خواهم گذشت. 


۲, ج1 باس‎ A 
سقلاته» فادا فال: «إتاك تغبد» فال الله رول : صَذق عَبدي ايّاي یبد‎ 
شهد کم لا یه على عبات توب یه کل من حالف نی عبادته لى قاذا فاك:‎ 
ای اشهد کم‎ IF رو إا نشتیین» الا را : ی استعان عَیّدي‎ 
ل يته علی أفرم و لاه في شدائده و لاعذن يدم يوم نوائبمء فاذا فال:‎ 
N ادنا الشّراظ المع - إلى آجرالسورق» لاله عررحاه.‎ 
لعندى ما سأك فد استحبت لبي و أغطی ما ما ل» و أمثه یما ملة وحل.‎ 
ال و قیل لمیر لشوینین هللا نا توت آخیزنا ت شال‎ 
ااکشمن الرحیم )» آهی مر فاتحة الكتاب؟ فغال: نم کات تا الا‎ 
صلی الله له و آله رها و مها به لهاه و :ایح الکتاب هي‎ 
۱ اسب لاني‎ 


وفتی میگوبد :« لیا لھ لفط تو را می‌پرستیم) خداوند -عزوجل- 
میثر ماید : بنده‌ام راست میگوید فقط مرا می پرستد » اشد باسیل بخاطر این 
عبادتش به او توابی خرآهم‌داد که هر کس‌در این عبادت با او مخالفب بوده به او 
غبطه بخورد 4 9 وقتی بگوید : « و ایا نستعین ‏ ( و فقط از تو کمک 
می‌خواهیم ) خحداوند -عزو جل- میفرماید : بنده‌ام از من کمک میخواهد و به 
من بناشنله‌شده است ۽ ساشد باشید که او را بر کارش کمک خواهم کرد و در 
سختی‌ها به فریادش خحواهم رسید و در روز سختی » دستش را حواهم گرفت ؛ 
و وقتی میگوید :« [فدنا الضراط المستقيم »( ما را به راء راست هدایت کن )تا 
آخر سوره ۽ لاود می‌گوید این خواسته‌اشی مستجاب است و آنجه بنده‌ام 
در حجو است کند + حو اهد داشت . دعاهای بنله‌ام را مستجاب کردم و آنچه را 
ارزو داشته به او عطا نمودم و او را از آنچه باعث ترس است در امان داشتم . 

و فرمود :از اميرالمؤمنين هتم سؤال شد :ایا « بسم الله الرحمن الرحیم » از 
میفرمود و آن را جزء آن سوره بحساب می‌آورد و ميضرمود : فاتحة الکتاب »سیم 


اعباروارده‌از حضرترضا 7 درمسائل گوناگون 4 


۵- دنا مین مایم روف بأبي الحسن الخرجانی - 
اد ین 


ضي الله عله قال تا ینش ن مدب زیاده و علي نی توبن سا 
عن أبریهماه عن الحتننن عيي» عن أيه لین نب عن أب مین 


r 


علي عن الصا عل ی فینی, غخ آبه قوتی تن EE‏ 
تب عن آي تن علي عن آي عين لخسیٌن, عن أيه الختین بن_ 


علي » عن أيه ان علي تیم اام فال: قال آميرالمُوميِينَ 
عليه ا ان بشم الله 4 الرحمن ارجم یه مر فاتحة الکتاب و هي منم 
انا انوا 1 لرشمن الرَجيم »سيعت ا ۽ ی ال 4 علیه ۾ آله 
:له عروجل فان :یات «و لق تي ال سَیعاً من الْمَعاني والشمآن 
لیم » فأفرة الاتنات علي ا الكتابء ا بازاء ارآ لیم 
وإ اة الکذاب آشرف ما ني ك رزاع رانا روج حص ختدا 
صلی الله ی یه و آله ولم شرقه بها و تم ترذ ۳ مه فيها أحداً من آنببائه ما 
لا یمان عله التلاش فإنة أعطاء نها ۷ شم ال لرحْمن الرجیم» 


المثانی است . 

۵ - و نیز امام حسن عسکری از پدران بزرگوار خود از امیر مذمنان اا 
جنین نقل فرمودند :پم او ال الرجیم »آیمای از سور حمد است ‏ 
سورة حمد هفت آیه است که با « بسم اله ار من ن الرجیم » به تمام و كمال 
میرسد .از رسول اکرم پټ شنیدم که میفرمود : خداوند ا به من 
فرمود : يا محمد !« ولد اتناك سبعاً ین لمثاني و الرآن الْظیم »( ما به تو ء 
هت آیه از متانی و نیز قرآن عظیم را دادیم - حجر : ۸۷ )و اول با سور حمد بر 
من امتنان فرمود و آن را در ازاء قرآن عظیم قرار داد »و فاتحة الکتاب شریف‌ترین 
چیژی است که در گنجهای عرش وجود دارد . و حدارند د وجل آن را 
مختص به محمد ی نمود و وی را بدان شرافت داد .و احدی از پیامبران - 
جز سلیمان را با او در این فضیلت شریک نکرد .زیرا به سلیمان ی « بسم الله 


2 پاپ ۱۸ 


رد ن میس جين قلت «از ي آلقي اي تاب ريم ان من یمان و انه 
بشم ال رخ لزییم» اه فمن قرآها مُختقداً بموالاق غ عم و آله امین 
ادا مرها وتا بظاهر هما و باطنهما أعطاءاللة مرول بک خرف 


O ET EE CS O و کر‎ 


۵ با ۶ هب رک ۱ 1 | س س 1 ۳ ۳ ر 1 
خبراتها وق اسع الیی قاری یمُروها کان له بقدرما للقاری؛ فلینت‌کثر 
أَحد کم من ها لیر الْمفرّض ل لكي فانه نیمه لا یَدْهبَی واه بى 


فلوبْكة ني الحشرة. 

*۵- ذا ت بن موتی بن امقول - رضي ال مله فال: حدّتتا 
علي بي اثراهبع بن هاشم عن ابيهء عن الرَيَانِ بن الصَلت» عن الصا عَليّ 
ان ا و ی آبه کی نیم غن آبه ا 
ی عَن آیبه علی بن این عن آییه سین بن قبي هم لام قال: 
ای یب الموینین یه السلام رجلا من شيعم من بعد هد ظويل وقد نرَالسن 


امن الرحیم »را عطاق ییاونان قول بلقیس چنین حکایت می گند : 
«انی القی ای کتاب كرد یم اه من سليمان و ان بشم الله الرحمن ن الرجیم »( نام 
گرانقدری از سلیمان برایم فرستاده شده است | کف اتسار ج ا 
الرتعمن الرحیم-الخ-نمل : ۲۹ ۳۰۰ ). 

و هر کس آنرا با اعتقاد به موالات محمّد و آل پاکش بخواند و مطیم اوامر 
انان بوده ‏ به ظاهر و باطنشان ایمان داشته باشد . خداوند وا هروش فان 
حسته‌ای به او می‌دهد که برای او از دنیا و تمام خیرات و اموالش برتر است ؛ و 
هر کس به قاری‌ای که آن را می خواند گوش دهد م همانند اجر قاری را خواهد 
داشت . یس تا می نوانید از این خیری که به شما عرضه شده است بیشتر 
استناده کنید که غنیست است بو مبادا وقتش برود و قلوتان در حسرت بماند . 

۶ - امام رضا از پدران بزر گوارشان از امام حسین تلا روایت فرمودند که 
امیرمزمنان م مردی از شیعیان خود را بعد از مدتها دیدند که پیری در از 


اعباروارده‌از حضرت رضا 70 در مسائل گوناگون ۶۱۹ 
فییه و كان مج في یشیم فان علب اللام: بر ينك يا رل فال: فی 
طاعيك يا آیرالشوینی, مال عله اسلا اجد فيك قي قال: هي لك يا 
بر الْموینین 

۵۷ ا اثراهيم ‏ إشحاق الْمُوذّبُ - رضي الله عله َة فال: 
حدتنا أخمد مین سَييبالكوقي قالل: حدتنا علي بن الحسن بن لیب 
فضال» ن عن آبیی عن آبي الحتن علي بن مُوسی الرضاء عر" ا 
as‏ تيء عن آییه تین غلي» عن بيه علي ٿن 
لختین» عن أبيه الخمین‌بن علي عَلَيْهم السام قاك: َم حضرت الحتننن_ 
SEM NRE‏ ئول الله کي و ماك ين سر ال 
صلی ال عله م و آله محانك الذي آنت فی و قد فال ۶-1 رالو لی اما 


س ص 


و آله] فيك ما فات, و قد حجشت مشرین حك مایا و قذ فاسفت ِ سا 
مالك تلات مراب حتی تغل بالضله فقال: انما أبكي لخن لول 
امعم و فراق الاحبّة مه 


هویدا و به سختی راه ميرغت » حضرت به او فر مو دند E‏ شده است ! 
آنمرد عرض کرد : در طاعت تو یا امیرالمؤمین ! حضرت فرمودند : می‌بینم 
هنوز توانی در تو هست عرض کرد :ان » متعلی به شما است , 

۷ امام رضا از بدران بزرگوار ود ار ز امام حسین يا چنین نقل کر دند : 
وقتی زمان فوت امام حسن ټم فرا رسید . آن حضرت گریستند » به ایشان 
عرض شد :آيا با این موفعیّت و خویشاوندی که با رسول اکرم وچ داری‌و با 
آن فرمایشات آن حضرت در بارة شما » و با وجود اینکه بیست بار پیاده به حح 
رفته‌اید و سه بار تمام اموالتان حتی کفش‌هایتان را با خداوند قسمت کرده‌اید . 
آیا با همه اینها باز هم گریه می کنید ؟! حضرت فرمودند : بخاطر دو چیز گریه 
میکنم + ترس و وحشت حادثه‌ای که به استقبالش خواهیم رفت ( مرگ )و دو 12 
دوستان . 


۵۸- حدَ تن آبي زضی الله عله وال ؛ : دتتا الحتن بنآخمة المالكي ء عن یه 
عن راهيم بن آبي مخموده عن علي بن موسي التضاء عن آببه موسی بن عفر 
قن هرن دهع یه دنن علي عن پیه یبن لین عن 
آي سین ن علع علنهم اسْلام قال: فال ر و الى الله عليه و مولع 
علي انڪ لتا ن بقبي ربل يقن شم وان عك » وطرس لقن 

َك ولم عر ليك يا علي أنت مات بعد تقدي فول لمن انلك و ظوبی 
لن فان مَك یا علي آنت ِي تْطق بكلامي و تكلم بلساني بَْدي 
فول لمن رد ليك ليف و ظوبی لمن قبل گلاقكء با علي آنت ک سك هزو الامة 
بغڍي» وانت امامها و ليم عَليْهاء و من فارفك ارقي َو القيامة» ومن ان 
تك کان تي یو لقیامة با علي آنت اوك من آمن بي و صڌقي و انت ت ون 
تن آعنيي علی ري و جا هڌامييېعڎڙيء و آٺت اوك من لی مي والس 


۵۸ - ابراهیم بن ابي منود از امام رضا و آن حضرت از پدران بزرگوارشان 
از امام حسین و روم فرفودنه که : رسول اکرم چ فرمودند :ای علی ! 
تویی مظلوم بعد از من .وای بر 5 کسی که به تو طلم ‏ و تعدی کند »و حوشابحال 
کسی که از تو پیروی کند کی ا ا د فة ای ایر ي 
هستی که بعد از من دیگران با او می‌جنگند وای بر کسی که با تو بجنگد و 
خوشا بحال کسی که همراه تو جنگ کند .ای علی !تو کی هستی که بعد از 
من با کلام من سخن میگویی و با زبان من تکلم میکنی ؛ وای بر کسی که 
سخنان تو وا رد کند و حوشا بحال کسی که گفتارت را بپذیرد »ای عل ! تو 
بعد از من سرور این امّت هستی !تو اهام و خلیفة آنان هستی .هر کس از تو جدا 
شود )در قیامت از من حدا E‏ ها »در قیامت 
با من همراه عواهد بود .ای علی ! تو لین کسی هستی که به من ایمان آورد و 
مرا تصدیق کرد .و تو اژّلین کی هستی که در کارم مرا یاری کرد و به همراهم 
با دشمنانم جهاد نمود و تو الین کسی هستی که با من نماز خواند در حالیکه 


انحباروارده‌از حضرت رضال3) سیک 91 


ہد :جر 


8 یذ في عُله ها يا على أ نت آل مب 5ه تلشق عة الأزض عمي, و آنت 


2 ى ت و اي رو ها جر 
ی دی ريز تام بعرته آنه لا تجوز عَقَبَة 
لضراط » امن مَعَه راء بولاتیك و ولایة الامَةَ دك , رات ول من برد 


اس و 


خضي تشق مه أژلیاء 1 ERNE‏ زات مايي سین 
المَحمُوة تشمع لِمجبّینا تفع فیم و نت ت اوك من دحل الْحتةٌ و یبیل ٳوائي و 


ی وی وه له مته لوغ ین الشفس وم و آنت 
۳ وج ] 

ی مش ات آشلها في دار و أغصانها في ور شيك و 

اد 


mn تس‎ 


۳۳ 


x 0 


ال پُراهيم بن بي مَخمود: فعلت للرصا: یا ابق رَسول اشر ان عدا أخباراً في 
فصایل آمبرالمُومنين ن یه تلا و گم آهل الت و هي ن روات یه مُخالفیکم 


مردم در آن روزگار در غفلت جهالت بودند یا عل ! تو الین کسی هسنی که 
به همراه من در قیامت سر از خاک بر خواه داس و تو الین کسی هستی که 

به هم اه من از صراط عبور خواهیی نمو< رود گام به مزت خود قسم نحورده 
است که هیچکس از صراط نخواهد گذشت جز کسی که با ولایت تو و ولایت 
اماما از نسل تو » برات نجات ا در دست داشته باشد . تو اولین کسی 
هنی که برحوض من‌واردحواهی شد و دوستانت را از آن سيراب کرده ‏ 
دسمتایت را از آن دور میکنی ‏ تو همراه من خواهی بود +رمابی که در متام 
مورد قبول واقع میشود .و تو اوّلین کسی هستی که به بهشت وارد میشوی در 
حالیکه پرچم بدست داری که آن ‏ پرچم حمد است و هفتاد تکه دارد و هر تک 


ان از ماه و خورشید وسیم تر است.تو صاحب درخت طوبی در بهست هستی : 

ریش آن در خانه تو و شاه و بر گهایش در خانة شیعیانت و دوستارانت است . 
ابراهیم بن ابی محمود ( راوی حدیث ) گوید : به امام رضالم عرض 

کردم :یا ابن‌رسول ال | نزد ما از روایات مخالفین شما در فضائل امیرمژمنان و 


۶1۴ هم 


جي تق 


۹ 1 بر 
ولانشرف يلها لد کم أفتیرن بها؟ فا" ان آبي مخموده لقَد أخْبَرَ ني 


یه عابيو عن جدم عليه مالسلا نز سوك له صلّی ال عله و آله و سل فان: 
2 من آشنی الى ای ی ویب 
ید الله و ن OE RE‏ م فال الصا 
عیام یا ابن آي مود ان مخالفینا وضئوا ارا ی تن و حعلوها 
علی E‏ آفسام» آحدها الع و انيا تسیر في مرا و الها التضريح 
بمالب آغدانا, فاذا سَهع الا الاو فینا وا شیعتنا ون شم إلى ال 
E‏ تیش الَمَصیرٌ ِِ فیناء و اذا منوا عثالت آمدانا 
1 ۱ بهم لبون بأشمائتاء و قد قال له و حل: «ولا تشبوا اين دعوت من 


۱ هست که امثال آن را در بین روایات شما نمی‌بینم »آیا به 
آنان معتقد شویم ؟ حضرت فرفودنك, یدرم از پدرش و ان حضرت از جد خحود 
برایم روایت کردند که جضرت رول اکرم ا فرمودند : هرکس به 
سخنگویی گوش فرا دهد او را عبادت کرده است . اگر آن سختگو از جانب 
خحدا سخن میگفت او حلا را نادت کر ده است »و اگراز جانب ابلیس سخن 
میگفت . ابلیس را عبادت کرده است » سپس فرمودند : اي ان ابی‌محمود ! 
مخالفین ما سه نوع خبر در فضائل ما جعل کرده‌اند : ۱ 
۱-غلوّ ۲ - کوتاهی در حق ما ۰ ۳ - تصریح به بدی‌های دشمنان ما :و 
دشتام به‌آنال . 
و وقتی مردم اخبار غلو آن دسته را میشنوند »شیعیان ما را تکفیر می کنند 
و میگویند : شیعه قائل به ربوبیّت امه خود می‌باشد .و وقتی کوتامی در حق 
ما را می‌شنوند ‏ به آن معتقل میشوند و وق بت بلی‌های دقمتای ها ردام یه 
انان را میشئوند » ما را دشنام میدهند .و حال انکه ‏ خداوند میفر ماید و ۷ 
ِ توا لین یعون ین دون الل فیّبوا الله عدوا پخیر عم +( و کسانی را که 
مشرکین ‏ بعنوان عبادت میخوانند » دشنام ندهید » چه آنکه آنان نیز خدا را به 


سے 


انعبار وارده‌از عضرت رصا درمسائل گرناگرن ۶۱۵ 


دون الله ی سول وا بغیّرجلم». 

تا ابن أي عَخمُود اذا دالاس یمیاً و شمالاً ارم ظريفتناء فان من 
آزمتا آرئناه ۲ س * فارقتا قارفا ان نی 1۳ تخر به الرحل سن الا 
يمول لصا هن لثم يون : ذلك و یره مت حالف ا ان آبی تششید 
اسف ماح3نتك ا تفت ك فو ا و 

و ۳۲۷ ر٣ج‏ ك ج سه e O: E)‏ 

1 والحتن مد ا بن مدن صفر الصائع؛ و وحن علي بن 
مد بن مهر وه وال حا نا عبد الرحمنْبنْ آي حاتم قال“ اا آي» ان 
دنا لسن ال بو مُحَمدٍ مَول الهاشِمِيَينَ بالْمَديتة فال: دنا 
علي بن موسی بن رن محمد عَنْ أببه مام مال اوسَل 
یوق الدوائيفي ۳۹ جتترنن نب عله لام لبشه یله و طرح له سَیفاً و 
ا و فال لب اذا تا 1 ما باحدی دق 7 
فاضرتٍ نت فلنا تخل حعفر خف E‏ عا ام و نظر اله به شس 


ظلم و از روی نادانی دشنام خواهند:داد ی انعام:,۱*۸.) ای این ابی‌محمود ! 
وقتی مردم به جپ و راست میروند تو ملازم طريقة ما باش ‏ زیرا هرکس با ما 
همراه شود ما با او همراه خواهیم بود .و هر کس از ما جدا شد ما نیز از او جدا 
حواهیم شد » کمترین جیری که باعت میشود انسان از ایماب بیزوب رود این 
است که :در مورد سنگ ریزه‌بگوید این هسته است و سپس بدان معتقد شده و 
از مخالفین خود تبری جوید .ای ابن ابي‌محمود !آنچه را برایت گفتم حفظ کن 
و نگه‌دار ؛زیرا خیر دنا و آخرت را برایت در این گفتار گردآوری کردم . 

٩‏ امام رضا از پدر بزرکوار خود للم نقل فرمودند که‌تمنصور دوانبتی 
بدنبال امام صادق م فرستاد تا آنحضرت را شهید کند و شمشیر و یک تکه 
پوست مخصوص که در موقم اعدام محکومین بر زمین می‌انداختند را آماده 
کرد و به ربیع گفت : وقتی من با او صحبت کردم و سپس کف زدم گردنش را 
بزل » وعتی امام صادق شم وارد شدند از ده ور به او نگاه گرده ؛ لبهای خود را 


بجی 


2 باب ۲۸ 


اد شُمتبه و تفر علی فراشه وقال: مَرحباً و فلا بك یا باعبداش ما 
رسلا لك إلا حاء أن فضي َبتك وتقفي ذماقك» ثم تاه ساله للم 


r 


عن آهل یه وفال: وج تون ای ی تال 


حتّی یرجم حم حفر إلى آله فاا کہ e‏ يا أا با عبّد الب ارات 
EET‏ کان وضع آك واع» ۳ راك ا کک 
ا نع بازیغ؛ لما ریت ال وشهه نت خی الب 


من المَربوبين و حَسبي الْخالق؛ م من الْمخلوقی و خسبي الرازق E‏ 
شي الله زبامالیی حشبي من و حشي» حي تن آم بر حنبي 


حشبي الله لا !الا موعلنه ت و لت و ورب العش انیم 


POT TTR E E TETER 
ما برای پرداخت بدهی شجا : بدسال شما فرستادیم . سپس با نرمی از خانوادة‎ 
آنحضرت احوالپرسی کرده و گفت :خداونددین شمارااداء فر موده وجائزة شمارا‎ 
معیّن کرد » ای‌ربیع کارسومراانجام‌ندی تاجعفربنزد خانواده‌اش‌باز گردد » وقتی‎ 
بیرون رفت : ربیم گفت : با اباعبد اله !آپا آن شمشیر و پوستی که جهت شما‎ 
۲ اماده شده بود دیدی ؟ وقتی لبهای خرد را تکان می‌داد بد » جه می‌گفتید‎ 
LG TC 
لبون و حسبي الخالق من المخلوقین و حنبي الرازق من المززوقين و‎ 
» نی اله زب المالمین , ختبی من هو نبي ۰ لبي من لم یرل خلبي‎ 
- حسبی الله لاالهزلاهو . عليه توکلت و هو رب العرش المظیم ۱( بروردگار‎ 
بجای مردم - برای من کافی است  خالی - از مخلوفین - برای من بس و کافی.‎ 
است . رازق - از روزی‌خوران - برای مر کافی است » خداوند » برورد گار‎ 
> حهانیان برای من کافی است  کافی است برای من همانکس که کافی است‎ 
کافی است برای من همانکس که همیشه برایم کافی بوده است ب الله که معبودی‎ 
جز او نیست برای من کافی است » بر او توگل میکنم و اوست صاحب عرش‎ 


اخباروارده‌از حضرترضا 4 در سائل گوناگرن FY‏ 


۰ دا اد مایم لاشتر آبادي المقشر زضی الله ع4 
قال“ ا یوس بن حمدئن زیاده و علي بن حمدین سيار عن :ها 
۳ ی ی هي وه قن هدن علي عن ی 
مش اب يلم مر تنل یل 
ان یت فان نوا تقو 

٩‏ "سب دا ی زیایئن - حفر الهّمدانى ت رضن الله عه عم - فال: 
دنا عينلاراهتن اء عن آ عن علي ُن غج ناسین نس 
حالیے مان: سالت با الحتن ی کرت الا لها السَلام عن ول ا 
: ۳۳ عرضتا الما نه غل السَموات ولارّض والجبال أبن ج أن یحملتها» 


۱۳ 3= 2۶ 


ال ال مانه الولاية من اذعاها بير حق فقد گفر. 
۰ امام عسکرق از پدران بزر گوارشان از امام صادق ال در مورد آي 
«اهدنا الصراط الشستفيم ۲ جنین نشل گر مودند : یعنی مارا به راه راست هدایت و 


و از پيروي هواي نفس که باعث نابودی یا پيروي آراء شخصی که باعث هلاکت 
است » ممانعت نماید -ارشاد فرما . 

۶۱ - حسین بن خالد گوید :از امام رضا م در بارة این آیذ شریفه سوال 
EER‏ الستموات و ارو انا أن تخر نيا ۱ 
(ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم و آنها از حمل آن 
خودداری کردند ‏ احزاب : ۷۲ ) حضرت فرمودند : امانت ؛ولایت است : 


هر کس به ناحق مدعی آن شود » کافر شده است . 


FIA‏ باب1۸ 


۲- خدتنا عبد وحن مین دوس ليسابوري العَار 
رض الل َة قال حلدتنا علي ن مدن تفت عه هدن 2 
یمان عن عنیالتلمبي صالع ارو شال: : فلت للرصا عَلیه السلام: ر 
NT‏ عن الشحرة ا کل مثها دم و حوّاءما کانت؟ فد 
اخحتلّت الناس نها يليم من يروي ۳ و مهم من يروي نها 
تب و مله من يروي OE E EE‏ سا E‏ ذلك 
حو و اوقا ی مال ا ااا قا ا ااس لت ان 
ا 1 E‏ 
سم الذئیاء و اه آم 7 ما أَكْتَه الهستمالی ذ کر باشجاد 
ملایکیه لَه و باذغاله الْجَنةَ» فال في تغْیه؛ قان لاله : تشر فصل بتی؟ 


1۳9 ر و ت ما وفع ف نیت قناداه: رم اك با آم اضر إلى 
ساق‌العزش, فرفع آدم رأمه فظراإلى ساق موش فود عله مکوبا: 


۶۲ - عبد السلام ؛ بن صالح هرزی گوید : از امام رضا م سوال کردم : 
درختی که آدم و حواء از آن حوردند » جه درخعتی بوده ؟ مردم در این مورد 
سخنان گوناگون میگویند »بعضی ‏ روایت میکنند که گندم بوده است » بعضی 
روایت میکنند که انگور بوده است و بعضی دیگر روایت میکنند که آن درخحت 
حسد بوده است » حضرت فرمودند :تمام اینها صحیح است » عرض کردم : 
معنی این وجوه با این تفاوتهایی که دارند . جیست ؟ فرمودند »ای اباصلت ! 
درعت بهشت بار و میوه‌های مختلفی دارد .آن ‏ درعت گندم بود که انگور نیز 
دات و فار و کی دا دو ایر کان کد که خداوند .آدم م را به سجده 
در آوردن ملائکه و وارد شدن در بهشت ‏ اکرام نمود ‏ آدم با حود گفت :آیا 
حداوند ۔ تا بحال - بشری بهتر از من حلق کرده است ؟ و خداوند »نجه را در 
درون آدم گذشته بود دانست او را صدا زد که ای آدم !سرت را بلند کن و به 
پایة عرش بنگر ‏ آدم سرش را بلند کرد و به پایفة عرش نگریست و این نوشته را 


اخباروارده‌از حضرترضا چ درمسائل گوناگون ۶:۹ 
ّ الا محمد رشولالله و على بن آي طالب أ ال و را 
بساء العالمين اي والس 2 سيدا قباب أل الحََةء ال آم 

۳۳ پا رب من هولاء؟ فال عر وخ : E, E‏ 
مك و ین جبیع ي, لام ما لفات ولا ات اة والّار وله 
ااکناء وال فاك أن ۰ بين الْحسَی فاسشرحك عم جواري 
فعظر ایهم بعنن الحسد وتَمتّی مش بن حلط عل اسلا حى كز 
من الشخرة الى تا د ك ره و إتظرها إلى اة لالم 
۱ ناد حتی کت یناسر کما کل دم عليه اسلا فاعر اا عر 
و عن تیه فا هبطهُما عن عَنْ جواره إلى الارض. 

در آنجا یافت :»لالهلا ال محمد سول الله و عل بن أبي طالب امیرالمزمنین 
و زوجته فاطمة سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة » 
(معبودی جز الله نیست »محمد رسولخداست و علی‌بن ابی طالب امیر مزمنان 
است و همسرش فاطمه سرور زنان جهان است »و حسن و حسین دو سرور 
جوانان اهل بهشت هستند ) آنگاه آدم عرضه داشت : خدایا ااینها چه کسانی 
هستند ؟ خداوند -عزوجل-فرمود :اینها از فرزندان تو هستند, و آنان‌از تو واز 
تمام مخلوقاتم بهترند »وا گر آنان نبودند ۽ نه تو و نه آسمان و زمین و بهشت و 
دوزخ را حلق نمی کردم »مبادا با حسد به آنان بنگری ! که در اینصورت تو را از 
جوار خودم بیرون خواهم کرد . ولی او باحسد به آنان نگاه کرد و مفام و منزلت 
آنان را آرزو نمود و در نتیجه شیطان بر او مسلط شد تا اینکه از درختی که از آن 


نپی شده بود » تناول نمود »و پس از آن شیطان بر حواء نیز مسلط شد » بخاطر 
اینکه به فاطمه - سلام‌العلیها - با چشم حسد نگاه کرده بود و در نتیجه مثل 
آدم از درخت خورد زو خداوند -عزوجل_آن دو را از بهشت خود یرون گرد 
و از جوار حویش به زمین فرستاد ۲ 


۱ قبلا راجع به درخت گندم در پاورقیهای گذشته بتفصبل سخن گفتيم و باید دانستکهسه 


یا ۲,۸ 


۳- دنا أي ری الله عة فال: حدننا سین عبدالل» عن 
يعوب ُن یَزیةء غ یدن هلال فال: سيعت وس علو لام 
ول : نّي اا تکیت ال م مُحَدنا؛ قال قُلْتْ: و أي َي ۽ الْمحدّت؟ 
قال: الثم 

4- دنا عد الواحد بن مدشن يدوس لیس ابُوريِ العطاژ - 
رضی الله عله- فال: حلئنا علي بن مان يبه اليسابوري عَنْ 
ی وج موس قال: سيعت أا لسن 
- و تی ازضاقنت لکا ی : زج ال دا ع او ا فعلت له و 
ا بخيي أفرکم؟ فات: و غلومنا ر نها اللات ات الاس آو 
1 کلامنا لا تبون ۳ فلت : یا اي زشول الله قرو آنا عن 
آي عبداش عله السلا أن .فال: من تعلم علماً مار رت ب السَهای ] ژیباهي 


۳ - عبید بن هلال کول ارمام رضا حنین شنیدم : دوست دارم فرد 
مومن »محدث باشل ,عرش گرم :محدث چیست ؟ فرمود :مفهم باشد . 

( ظاهراً یعنی فھمیڈہ و زیرک که با الهام عقل از کلام مختصر تمام مفصود 
متکلم را دریابد ) 

۴ - عبد السلام بن صالح هرو گوید :از امام رضا چم شنیدم که چنین 
میقر مود - عداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده بدارد »عرض کردم : 
حگونه امر شما را زنده بدارد ؟ حضرت فرمودند :علوم ما را فرا گیرد و به مردم 
بیاموزد » زیرا اگر مردم برآنگفتارنیک اطلاع می‌یافتند »از ما پیروی میکردند . 
راوی گوید :عرض کردم : از امام صادق م برای ما روایتی نقل شده است که 
آن حضرت فرمودند :ھر کس مطلبی را بیاموزد تا با افراد نادان بحث و جدل 
کند یا با علماء به مباهات و فخر فروشی بیردازد و یک جماعتی از مردم را 


س شرائط عالم دنیا با شرائط عالم قبل از دنا یکی نیست ۰و این دنا دار تخلیف اختياوریي است 
و تیطان در این دیا پر اولیاء حدا مسلط نیست ( استاډ غقاری ) . 


انعباروارده‌از حضرت‌رضا چ درمسائل گوناگون hk‏ 


ره العلمای اوا بوجوو لاس اله فهو في الثان تغال علیّه السَلامٌ: صتق 


س ار 1 


ا تايه اللائ آقعدري من السها۶؟ لت لا با ان رشول الم قال 
عله ااملام: هم فضاصض لافطا اودري ن الما ء؟ علت: لا يا ابن 
رل الل تلات: مم غلماء آل حم 6 ايق فرض اف عروجل طاعتهم و 
اجب متهم ثم فال: آوتذري ما مغنی قَوْه: ومیل بوجو الاس ان ؟ 
فْمْلْتْلا ,فا علیه التلام :عى واه بذاك اعاء الامامة E‏ 
عل دك نون انتار 5 

۵- حدتنا أي زضی الله له فال: EE‏ ریس عَنْ 
مین آحمدین یخی بن ران الاش ی قال: حد تني ا دراه - 
الرازي» عن همین مین آي : نضی عم تن نی یقن ف 
له انتلاش غال: تاه عن یل | وصن بخزء من ماله قمال: سبع نی 


را متوجه کند > چنین شیخصی امل جهنم است . امام رضا چ 
فرمودند : جدم درست فرمودند ‏ ایا میدانی سقهاء و نادانان جه کسانی 


هستند ؟ عرض کردم : یر » یاابن رسول الله + حشرت فر مودند :انان داستان 
بر دازان اهل‌سنت‌اند I‏ ميداتي علما جه کسانی هستند ؟ عرص کردم : خیر »> 
یاابه رسولالله ! حضرت فرمودند . آنان علماء آل محمَد و هستند که 
نعل اوند اطاعت و دوستیتان را واحب کرده است .سپس فرمو دند Li:‏ مید انی 
منظور آن حضرت از اینکه فرموده‌اند « تا مردم را بسوی خود متوجه کند 4 سجره 
نو ده ا ست ؟ عرض کردم حير » گر مود : میخلا ۸ قسم منظور أ ن حضرت ادعاق 
انحا و نار وای امامت است و هر گس جنین گند .اهل جهنم خواهد تود . 
۶۵ ۔ حسین بن خالد گوید :از امام رضا 80 سوال کردم : فردی وصیّت 
کرده که بخشی از مالش را به قلال مصرف بر سانند »جه مقدار از مالش را باید 
1 ا ا ا ET‏ دی اا ۱ 1 
دراب مصرف خحرح کتند ٩‏ حف ت فر مو دند : یک عنتم از ثلٹ ا مالش | 


FY‏ باب۲۸ 
«- حَدتلا أي و مان الحتن‌بن أحمَدبن الولید- رَضي الله 
لما فالا: حلتنا مدن تخي تخب اعقاو عة إذريسَ ا 
مین آخمدبن بختی تن ران لاشعریي» عن رایع ُن هاش عن دا تن - 
َم اهدي عَنْ بَعْض أضحابتاء فاك قل ابن آي شد كاري 
علي انتضا هللا تقال له: آبلغ ال من درك أن تاعي ما اع 
أو ؟ فقال کک :مالك فا له بورك و آدخل الم بیع » آما 
لمت أن اة َر و أ وجي إلى عمران؛ آني اف 111 ۳ فوقت له 
ریم ووقب مریم عیسی»فییسی ین مریم و ریم ین عیسی و عیسی و 
۳ مریم علبهتاالگلام َي 2 واجلء وان ين آي واي بني و آنا و آي شيء واج. 
تال له ائ آي سَميد: فأسالك عن مأل فعات: لا بحالك تَمَبَل متي 

و آست من شتمي و لکن اهار قمال: رل فال علد مونه: کل شلوك 
لي قدیم فهو خر لوشه ای فمات: عم اذل تبارة وتعالی تقو في کنابه: 


۶۶ - شخصی به نا این ابی سعیلا عکاری بر حضرت رضا پم وارد شد و 
با جسارت گفت :ايا مارم نم ان رنه انعر کت ادا موه 
اذعا میکنی ؟ حضرت فرمودند : تو را چه به این کارها !؟ خداوند نورت را 
خخاموش کند .و فقیرت گرداند آیا نمیدانی که خداوند -عزوجل- به عمران 
وحی فرمود که به تو پسری خواهم داد ولی اول مریم را به او داد و سپس عیسی 
را به مریم داد ؟ پس عیسی و مریم از یکد یگرند و آن دو یک چیز هستند »و من 
از پدرم هستم و پدرم از من .و من و بدرم نیز یک چیز هستیم . 

ابن ابي‌سعید گفت : : پس از و سوالی میکنم » حضرت فرمودند : گمان 
ندارم که از من بپذیری و تو از دوستان و موالیان من نیستی »ولی بیرس ۰ گفت : 
اگر کسی در هنگام مر گش وصیّت کند که تمام برده‌های قدیمی من آزادهستند 
کدام برده‌هایش را باید آزاد کرد ؟ حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی 


احباروارده‌از حضرترضا 8 در مسائل گوناگون FY‏ 


((حتی ۳ کال حون ن القَدِيم» قما کات م تمالیکه 4 يه آشهر فهو 


یم خن فات: فرح الیل قالتشر ترت مات و لع گن علد تبث لا 
لته انب 


۱ 


۷- دا ی - ری الله له فال؛ انا مد 


ك ذل صك ا 


ييي العظان عن 


e‏ 7 گر 


احم بن نڍنن عیسی » عْ رامین بشحاق» عن رن آختتء عَنْ 
ا الخراسانيّ» عن الصا علیه اسلا ا ۳ من الشي ‏ 
ترکهنما الْجِمْيه من اي ء الإفلال مه 

ارت وتا ای و مدب الحشن‌بن امین اولي زضی ال عنهما - 
فالا دنا خمد يشب التطان و آشتدنم ریس خمیعاء عن مدن 


غ س ت 


أدبن یحیی بن عفران الااشفری» تن جغفران ی مُحمّد 
SS‏ كعبت إلى أي الحتن 


عليه السلام على يد أي: ميت فداك إن آضحابتا الوا في 2 


قبَعضَهُم بموك: الفْظرهة بصاع میت و تضهن ول + بصاع الیراقی» 
در کتنش میفرماید :نع کَنِوابیم ‏ ( ایک به شکل یک 
حوشة قدیمی خر ما در آمد س ن :۳۹ )[ و به این ترتیب معنی و عد و حدود 
کلمة قدیم را روشن فرموده است ] یس هر برده‌ای که ششماه بر او گذشته باشد 
قدیمی است و باید آزاد گردد .راوی وید آن مرد خارح شد و فقیر گردیده و 
تا زمان مرگ دز فقر بود »و حتی قوت یک شب را نداشت - خحدایش لعنت 
کناد-! 

۷ امام رضا م فرمودند : پرهیز از یک چیز » ترگ کردن آن نیست > 
بلکه کم انجام فان ان اس 

۸ ۔ جعفر بن ابراهیم گوید : توسّط پدرم نامه‌ای به امام رضا چم بدین 
مضمون نوشتم : فدایت شوم شیعیان در مورد صاع با یکدیگر احتلاف نظر 
دارند » بعضی میگویند : زکات فطره به صاع مدینه است و بعضی میگویند : به 


۲۸ باب‎ ۱۵ F۴ 


۲ القاغ یگه َه رطال بان نی و تشعه * رال بايراقيّ» شال:‎ ELE 
e بر بالورنِ» شال“ کول ناو ما‎ 
خد ناآ زضی الله عله فال: دتا سین مد المالکی‎ -4 


م چ ار 


ال دنا باون طاووس سَتَةٌ (خدی و أَرَینَ وماتين قال؛ فلت لاب 
الحسن الصا ليه اسلا :إت لي ای أ ژوشته ا وه تحت ال ایو 
کر ذ كر الظلاق فمال؛ إن کان من [وانك فلاشی ء له E‏ 
هولاء ۳ مئه فان عتی الفراقء فال: فلت: علت فداك ا روي عن 

ی بدا موز أنه فان: کم و الْمُطلَاتِ تلات في مجلس واجپه 
EEE‏ آژواج؟ ماک ذلك ممن کان من نکم لا من کان من 
هولای إن م دان بين وم رمه مئه أحكامهم. 


صاع عراق . حضرت در پاسخ مرقوم‌فرمودند : صاع شش رطل مد ينه و ته رطل 
عراق است . راوی گوید : در مورد وزن نیز فرمودند : هزار و یکصد و هفتاد 
درهم . 

۹ _ عبدالله بن طاووس گرید : به امام رضا م عرض کردم : برادر 
زاده‌ای دارم که دخترم را به او داده‌ام » شراب می‌نوشد و دائماً از طلاق سخن 
میگوید ۰( و یا چند بار صیغْهٌ طلاق را جاری کرده است ) , حضرت فرمودند : 
اگر از شیعیان است . مانعی ندارد (طلاقش صحیح نیست ) ولی اگر از 
اهل سنت است ‏ دخترت را از او جدا کن »عرض کردم : فدایت شوم مگر از امام 
صادی م روایت نشده است که : با زنانی که سه‌بار در یک مجلس طلاق داده 
شده‌اند ازدواج نکنید » زیرا [ سه طلاق در یک مجلس صحیح نیست ] و آنان 
هنوز شوهر دارند .امام رضا #9 فرمودند :این حد یت در مورد زنانی است که 
شوهرشان شیعه باشد .نه زنانی که شوهرشان منتی است . زیرا هر کس دینی را 
بپذیرد ؛احکام آن دين شامل حالش میشود . 


اخعبار وارده‌از حضرت رضا م9 در مسائل گوناگون ۵ 


i= 


۰- خدلنا أي رضي اله عثه- فال: حدتنا شمه ُن إذريس قال: 
حلّتني ا م الرّتان فال: حڌتي یذ اه بن عند اله الد هقان الواسطی 
عن امین بن حال الکوفی .عن آي الحمن الرضا الا فال: فُْلّتَ؛ 
حعلت فداك خی کان زود عبد المت نکر عن تن زرارة فات: فعال 
عليه السلا : و ماهو؟ ۶ فلت: روی عَنْ عبیدبن زرا 7 كي بدا 
م في الستَة اي وت فیها راهن اللو ن الَختن فما له 
حعلت. فداك » ان هذا مد أت کم و سازع الاس الیه, قماالدي نامر به؟ 
فاك. ففال: اشوااللة واشگوا ما سکتت‌الشماء لش فال: و کات 
الله ن بگیر بو وال ین کان غد زرارةً صادفاً فا ند 
فا ن فان : ال ى یوحن یه السلا م :ان الحییت علی مارواء مب و 
یسن علی ماناوت عبذالله ٩‏ نی یں نما ئی بو عبرال علي السام بقَوله: ما 
سكت اسّماء من‌اللداء باشم ا و 6 تت الازش من الخعفی 


۰ . حسبین بن خالد وید : به امام زضا #2 عرض کردم :فدانت شوم . 
حدیثئی است که عبد الله بن بکیر از عبید بن زرارة » روایت کرده است » حضرت 
فرمودند :آن حدیث چیست ؟ عرضل کردم :عبید بن زرارة گفته است : در سالی 
که ابراهیم بن عبد الله بن حسن قیام کرد حضرت صادق چم را دیدم و به ایشان 
عرض, کردم : این شخص سخنرانی کرده و مردم به وی رو آورده‌اند » چه 
دستوری میفرمایید ؟ حضرت فرمودند : تقوی داشته باشید و مادامی که اسمان 
و زمین برقرار است ‏ آرام باشید »و عبدالله بن بکیر میگوید :اگر عبید بن زرارة 
راست گفته باشد نه قیامی در کار است و نه قائمی! راوی گوید : حضرت 
فرمودند : سحدیث همان است که عبید روایت کرده ولی معنایش آن نیستکه 
ابن‌بکیر فهمیده ‏ بلکه مراد حضرت صادق چ این بوده است که مادامی که 
آسمان از صدا کردن نام صاحب الرّمان »و زمین از فرو بردن لشکر [ سفیانی ] 


۶۲۶ باب ۲۸ 


0۱- نا آي و مین الحسن‌بن PE‏ فد ما 
ین یخبی لظا و مدب علن ما جيلو به ۽ ومح ن موسی بن مت گل 
ا عم -قالوا: خقی ااطان ر کید اذریس 
خمیعاً؛ ۳ زیاد الادمی » عن أخمدڌ بر ن مین أي نضر البزنطي ال 
طرف لسن غلبم وی اتضاعایهمال لام عن عن فَبْر فاطعَةٌ لها اسلا 
ال: ذفتت في بیتهاء فلما نت ادث بر لعنجد مار ال دجد. 

۲- دتا ی - ری الله عنة له فال: حدتنا دی عداللی ع 
آخمدبن تمیبن عیسی» عن موی ن اقام اليَجليّء عن عَلي بُن أشباط 

ن ان ن الجقم , قال: قال أبُوالحسَن ر ان آم | 
سل تقو لاتأبی ال جما فلث: ما قغنی ذإك؟ فال: 
اتَوسته فى املس والظيب عرض عَلیه. 


آرام است . آرام باشید ٣‏ 

( توضیح : معنایی که ابن‌بکیر فهمیده بود .این بود که آسمان و مین تا 
قیامت برقرار است »پس تا قبل از قيامت ‏ قیام قالم اتفاق نخواهد افتاد ) 

۱ - بزنط گوید : از امام رضا 63 در مورد قبر حضرت قاطمه عم 
سوال کردم » حضرت فرمودند : حضرت زهرا در حانة خود دفن شده‌اند :و 
زمانی که بنی‌امیّه مسجد را بزرگ کردند .قبر آن حضرت در مسجد قرار گرقت . 

۲ - حسن بن جهم گوید :امام رضا اقم فرمودند : امیرالمزمنین جم 
میفرمودند : تکریم و احترام را جز الاغ رد نمیکند عرض کردم : یعنی چه ؟ 
فرمودند :جا باز کردن و جادادن در موقع نشستن و بوی خوش تعارف کردن . 

( توضیح : یعنی اگر برای کسی در مجلسی جا باز کردند و یا طیب و بوی 
خوش به او تعارف کردند .نباید رد کند ) 


انحباروارده‌از حضرت‌رضا 4 درمسائل گوناگون FY‏ 


۳ دنا محتدیل الحسن‌بن آخمدین اآولید - زض الله عله فان: 
ا مد بن ال لحس اشفا عن آخمدتن من عیسی ‏ عن الحسن بن _ 


عل بن فضال, ۶ عَنْ علي بن الْجَهْم فال مشت لخن علي الشلام بموك: 
دبای الكرامة 4 جلا قلت أ ع ۽ کف فان مل ایب وما بکرم به 
الرجل الرَجل. 


Br‏ ا کک 


تن کو عون e‏ إل دا ۳ یت ني اليب و 


۷۵ تا آي - رضي له عل- فان : حدتنا فا دی عبدالله فال: تلا 
اخمَدنن حمدن چیسی فال: حدئنا بو راا و بن قمام» عن الصا 
له لام أنه قال ارجل: آي شي و شوه عن عم؟ فلم يدر ماج 
ما وا : متا ال فرالة ماهي؟ فات: دریج تخر من الحتّةء لها صورة 5 وة 

۳ - علی بن جهم گوید :شنیدم که حضرت رضا لت میفرمود : تکریم و 
احترام را جر الاغ رد نمیکند »عرض کردم : منظور چه نوع احترامی است ؟ 
فرمودند : بوی خوش و هر نوع احترام و تکریمی که کسی نسبت به دیگری 
انجام دهد . 

۴ ابو زید مالکی گوید :از امام رضا کک شنیدم که میفرمود : تکریم و 
احترام را جز الاغ رد نمیکند › و منظور آن حضرت » طیبت : ( موی حوس 14 
ا دوه 

۵ - امام رضا ۵ به مردی فرمودند :« سکینه ١‏ در نزد شما جیست ؟ 
بفرمایید ان چیست ؟ حضرت فرمودند : بادی است ملایم و مساعد که از 
بهشت حارج میشود » صورت انسانی دارد که با انبیاء از میباشد ‏ و آن 


۲۸ نات‎ FTA 


اسان تکود تم پا ء هم اسلا وهي التي آنرئت على |براهیع لالسلا 


حينَ بَنّى الْكَلْبَةء فحعلت اسان غه 
-۷٩‏ دتا وشن عمدنخ | سم اسر لح رجاني - زضي الله عله- 


فال:حتنا آخمده بي الحسن | ی » عن لسن( بن علی علیهم السام عن آبيه 
علج تن منوخن علي عن ابه الرّضا عن آبیه موی بن حفر 
یه السام فال : مَل الاق عن الراهد في اليا قال: الذى تفرك لته 
مَخافةٌ جسابه» ویشرك عرأقها مَخافة عتابه. 

۷۷- خد ابي - رضي ال عل قال: يدنا سین عد الله عن 
اک ن دين ET‏ اخما ی ن هدن أي نضر البرنطي قال: فال 
تن علیرالسلام ی ی قول ال ره یا تعنهم باتفا دُورَهُم» 
لت تقليم الأظمارو طرم اح الوسَخ و رم لاشرام عه 

۸- اتنا مد ن الحسن بن احم مین الوليد - رض الله عله _ قال؛ 
خا الس بن مدش العا“ رن تان: دنا عمد چیسی» 

عن لسن بن علي بن قضال» عر أي ان علي بن موتى الزضا ع له السام 
همان است که بر ابراهیم ۳# در هنگام ساخت کعبه نازل گردید .و محل و 
جدول اساس انه را تعیین نموه و ابراهیم بنا را بر آن اساس قرار داد . 

۶ - امام رضا از امام کاظم 2 چنین روایت فرمودند :از امام صادق بح 
دربارة زاهد سول شد » حضرت فرمودند : کسی که حلال دنیا را از ترس 
حساب و کتاب »و حرام دنیا را از ترس عناب ترک میکند . 

۷ امام رضا 4# در بارة اين آیه ٠:‏ ثم یضرا تم و لیوفوا نوزم » 
(سپس « تَفث ؛ خود راانجام دهند و نذرهای خحود را اداء نمایند - حج :۲۹ ) 


فررمودند : تفث عبارنست از گرفتن ناهن ؛زدودن چ رک و برون شدن ازاحرام . 
۷۸ - این فضال ازامام‌رضا £ چنین نقل کرد : پدرم‌ازپدران حود ازءلي 


احبار وارده‌از حضرت رضا 8 در مسائل گوناگون 22 


قال: حڌتي أي عن آبایه عن علي عَیهم لام قال: قال رَسُوك الل 
صلی الله عله و آله: دت الک داء الأ کم الضاء والْسد. 

۷۹- خد تنا مین علي ماجيآو ئه - ی الله ل فال: ننا عل 4 _ 
اترهیمني هاشم تن ابي عن دادن سماد ن لین موی اْضا 
ما السَلام من ا موسی بن خض عن آبیه السَادق جغفرن ۱۳ 
هم السَلام قال ی وم و ره : إن لب من عبادي 
ياي بالْحسَتة اوعله اجه قال: با رب وما َلك الحسَته؟ فال؛ 
رم عن اشوین کربته و لزتفرة فال: فال داو علیرالتلام: عق لم 
عرق د اجطیع ربا بت . 

۰- دنا من الحسنبن آشمدین اللید -زضي الله عه- قال: 
دقلا ایی ین تین اباب عن کشا سي عن الحسن ابن بلب 
لیا قال: 2 د عليه الشلام ار روڈ اللو صلی اد عل واه 
لمع الله مخ آغدت حدناً أو آوي مُخدنا, فلت: و مَاالَحدَت؟ قال: هر 
بین شما رسوخ کرده است : کینه توزی و حسد . 

۹ - امام رضا از پدرشان امام کاظم از امام صادق یلچ نقل فرمودند : 
خداوند به داود بم وحی نمود که : چه بسا یک بنده از بند گانم کار نیکی انجام 
دهد و بخاطر آن کار وی را به بهشت برم . حضرت داود تم گفت : خدایا ‏ آن 
کار نیک چیست ؟ فرمود : برطرف کردن غم مزمن ولو با یک خرما . حضرت 
فرمودند :داود م عرضه داشت : هر کس تو ا ات که ان 
تو ناامید شود . 

۰ - حسن‌ابن پنت الیاس گوید :از امام رضا چچ چنین شنیدم : رسول 
اکرم ی فرمودند : خداوند لعنت کند هر کس را که نی از او سر زند با 
«محدئی » را پناه دهد . راوی گوید : پرسیدم : منظور از حدث جیست ؟ 


7۳۰ باپ۲۸ 


۱ حد اد ام علي بن خمتبن مد ین عفران فان رضي اله 
42 قال حا محمدین آي تد الله الکفی تال: دتا سهل بن ا 
لآڌيي» س عَبْدالعَظيم بن 2 يراه الحسنح قال: حڌتي و 
مین علي الرّضاء عن آبه مين ل عن یه الرْضاء عن. آبائه» 
عن این ن علي علیهمالتلاقال :قال ر شون ال ضلی الب وال با 
تي بت الثم وإ شتزيتي بت التي وإ شمان يكي با فا 
قال: فلما كان من اند دخلت له وعثده آمیرالمومنی علیه اسلا ووکرو 
مد و شمان لت 4 با آنت میت موك ني آضحابك هولاء فولا فما 
و تقال ول اه عليه واه وسلع: نعم ثم أ شارلتهن فتان: شم السمم 

EF E‏ و ساون وصتي هذا و أشار إلى علي بن آي طالب 

عليه اللام» شم قان: ان کت با ۵: « الشغع و البصَروالُواد کل 
ولك کان عه عشکولا» نم قال یه السلام: وعرة ري إن ميم امت ون 
حضرت رضا 0۵ فرمودند :قتل . 

۱-امام رضا از پدران بزر گوار خود از امام حسین #86تلةروایت کرده‌اند که 
آن حضرت فرمودند : رسول اکرم لاق فرمودند : ابوبکر به ملزلا گوش من 
عمر به منزلا چشم من :و عشمان به منزلة قلب من است فردای آن روز :م‌جددا 
حدمت آن حضرت رسیدم و امیرالمژمنین چ و ابوبکر ؛عمر و عثمان نیز آنجا 
بو دند , عرض کردم : پدر جان ! دیروز در مورد این اصحابتان» مطلبی 
فر مو دید ؛ مقتصودنان جه بود ؟ فر مو دند : بله » سپس به آنان اشاره کرده ‏ نین 
گفتند : آنان گوش و چشم و قلب هستند »و از این وصي - و به علی‌بن 
ا اشاره کردند - سال خواهند شد » سپس ائزودند : خداوند 
-عزو جل- میفرماید :إن المع و بر ولا كَل آولیك كان عنه مشژولا» 


( گوش و چشم و دل از او سوال خواهد شد - اسراء ۳۶ ) سیسن گر مو دید : سم 


انعبار وارده‌از حضرت رضا 689 درمسائل گوناگون A‏ 


بو القَيامة و تسولو عن ولابتهء و ذلك قول الله عر وحل: «و قوشم نم 
E‏ ۳ 
به عزت پروردگارم » تمام متم را در قیامت نگه میدارند و از ولایت او سوال 
خر اهنل نمود و این مطلب همان است که در این آیه آمده است « وقَمُصمْ ام 
مسْوولون ب( آنان را نگه دارید ! که از ایشان سوال خواهد شد -صافات :۲۴ ). 
مترجم گوید این حدیث از دو جهت قابل دقت و بررسی است : سند و 
سند حدیت :سهل بن زياد در سند دکر شده است که او را به غلو و کدب 
نسبت داده‌اند ‏ و فضل ہن شاذان او را اشمق‌دانسته است » هرجند مطلب 
حدیت. چندان هم از حق دور نیست. اگر جه از نظر ادبی قابل حدشه است 
( که به آن اشاره خواهد شد ) . 
متن حدیث : اساسا غالب احاد یش که صحابه را به ترتیب خلافتشان ذکر 
میکند احتمال جعلی بودن در آنها-زیاد ایت . هرچند خود مطلب » حی 
باشد . نکتة دیگر در متن حدیث.استشهاد به یه شریف‌سورةاسراء است ۰ طبق 
استشهادی که ضورت کر فته است ۰ سمح و ! بضر و « فواد ۷ مسوول 
هستند یعنی مورد بازحواست قرار میگیرند و ضمیر « عنه » به شخص دیگری 
بر میگردد که در روایتامیر مزمنان ټم میباشد .ولی ظاهر آیه - با قطع نظر از 
جنین توجیهی - اشاره به مطلب دیگری دارد . میفر ماید : هر یک از « سمع 4 + 
#بصر 4و « غاد ٠١ ١‏ مسوول عنه ۱ هستند > يعني صاحب این سه »در بارة آنها 
سژال خواهد شد پس همانطور که گفته شد انها مول فد ی ۱ 
«مسزول ١‏ کس دیگری است »نه اینکه اينها «مسؤول» باشند و ۲ مسوول عنه » 
کس دیگر . بنظر میرسد »هراد آیذ شریغه با توجه به قبل آن » چنین باشد :از 
آنچه که بدان علم نداری پیروی نکن » و کورکورانه دنبال چیزی نرو » زیرا این 
گوش و چشم و قلب را که خدا به تو داده »در بارةآنها تو را باز حواست خواهد 


۲,۸ بات‎ FY 


۱ ۳ مدب زیادین > خغفر الْهَمَذاني رضي الله 4 - قال : 
حلنتا علي بن براه بن هاشم» عن أيه ڪن علي ٿن معي عن الحسین بن 
الب عن علع ن موتی الرضاء عن ی تین ترشن تو انهم للم 
نه قان: اقا تاره وتسالی ی ال م الم ال تال له لهبَمّض 
آشحابه: یا ان رول الله نا لقحب الح و ما تا يوشا بل فکْیّف 
ذلك ؟ فال علیالشلام: : لیس E‏ ال مت ۱ ۳۰ 
وگل فيه وم التاس بالْفیّت, و ما للجم امین هو ابر عبر 
الْمختالنی عشییه. 

۳- دنا عبد الواحدین محمدئن یوس العظار سا بوري رضي 
الله عه - قال: حذتنا على بى مدان يِب یب ية السابوری» عن مدان ن 
شمان عن عبات زو ان : فلت للاضا کک تا 


ان ما 


سول الله مُدروی عن آبانك نی من جامع ي شغر تا اه ون 


کرد » که مگر به تو چشم و گوش اقلت ندادم , چرا از آنها استفاده نکردی .و 
کور کورانه به دتبال دیگران براه افتادی ؟ !و الله المالم . 

۲ امام رضا از پدرشان از امام صادی ال چنین نقل کردند : حداوند - 
تبارک و تعالی - از گوشت و شخص چاق بدش می‌آید ۰ یکی از اطرافیان 
حضرت پرسید : یاابن رسول‌الّه ! ما گوشت دوست داریم و خانه‌هایمان از 
گوشت خالی نیست » پس چطور میشود ؟ حضرت فرمودند :اینطور که فکر 
کرده‌ای نیست ‏ منظور از گوشت , خانه‌ای است که در آن خانه گوشت مردم با 
غیبت کردن خورده میشود .و منظور از چاق کسی است که متګبر بوده و در 
راه‌رفتن مغرورانه حرکت میکند . 

۳ - عبدالسلام بن صالح هروق گوید : به امام رضا چم عرض کردم : 
يااین رسول الله !در مورد کسی که در ماه رمضان نزدیکی کند ‏ یا روزه‌اش را 

باطل کند »از پدران بزرگوارتان نقل شده است که باید سه کفاره بدهد »و در 


اخباروارده‌از حضرت‌رضا چ درمسائل گوناگون gy‏ 
fF‏ رس ها I‏ 


تلا کفارات وروی نهم ایض گفارة واجدة قبأی السبرین تاحذه تفا 
یه السَلام: بهما ما » قال: می جامم م ات تما او مر علی حرام في 
هر تعضان فعلنه تلات گفازا, یدق ويام هرت ود ي مُتابعین و 
اطعا ین یشکیناء و قصاه ذلك ایو و ۵ کات تک اول أو أفظرَ على 
حلال له کقارة واحدة و قضا ء ذلك یمه ون کان ناسِياً فلا سَي ء له 

4- حدنا آي ريي العا قال ا و داه عر مد تن حِ 
مین ن عيسى» ع ابن علي بن فضال عن أحمةين شیم عن انزضا 
یه اسلا قال: فلت له: حملت فدال لح شموا الْعَرٌَ دمم یکلب و 
مرو هد و باه ذلك ؟ قان: : کانت قرب اضحاب زب فکانث تهون 
على مد بشما ء َولادهم سمو عم فرح ومارك ومَیْمُین و آشیاء 
| 


روایت دیگر نقل شده که باید یک کغاره دح بَکآمیک از این دو خبر عمل 
کنیم ؟ حضرت فرمودند : به هر دو +اگر دز ماه رنب کرام تزدیکی کنمد یا 
با چیز حرام روزه‌اش را باطل ګند بايد سه کفاره بدهد بک برده آزاد کند ډو 
ماه پیاپی روزه بگیرد و شصت مسکین را اطعام کند و قضای آن روز را نیز روزه 
بگیرد .اما اگر با حلال مقاربت کند » یا با چیز حلالی روزه‌اش را باطل کند 
باید یک کذاره بدهد و قضای آن روز را : نیز روزه بگیرد »و اگر از روی فراموشی 
چنین کند ‏ فضاه کقاره‌ای بر او نیست . 

۴ - احمد بن اشیم گوید : به امام رضا چم عرض کردم : فدایت شوم! 
چرا عربها اولاد خود را کلب ( سگ ) . نهر ( پلنگ ) .و فهد ( یوزپلنگ )و 
امال آن می‌نامیدند ؟ فرمود : چون عربها اهل جنگ بودند و با این اسامی ‏ 
میخواستند » دشمن رایترسانند و برده‌های خود را نیز بنامهای فرج( گشایش 
و راحتی ) » مبارک » میمون ( با یمن و برکت ) می‌نامیدند و به فال نیک 


29 باب ۲۸ 


۵- دنا 4 ین ۶ج , اليْسابوري ار رصي 
ا عله قاك: حدتما علي بن ل تمدن َة عن تیان 
يور ر عبدالسلام بن صالج ارو قال: مَمفت أب الحتن علي ب 

ی اّضا علیهما سا تماق المباد َلبق قلت لد تا ان ول الو 
مامغنی تَخلروقه؟ قال: مُمَدَرهة 

جم- دنا آي ب الل 4 _ و علي بن عخداللّه الوزاق قالا: دنا 
سیگ عبداله قال: حدتي على بن ل امین الْخَيَاظ الَیْسابوري, وت 

ع ی 


با تا 


ن 


کي رال میتی ینوی بن جا عن بای ام ۶ 
اخسن الْعشگری عن »رن له علي ُن موی الزضا هت الس ئ له کات 
لس اجه يمايلي تمیته» فإذا لبس ؟ و و eo‏ 
وتا راداي لباو الف شم 2۳ TEY‏ 
ااا -عشر راث ثم نضصحه على ذلك لئب ثم قال: ق قعل 
تابن یل نمی ن لري عب ماب بق ا 


۵ - عبد السلام بن صالح هروی گوید : از امام رضا م شنیدم که 
میفرمودند : اقعال مردم » مخلوی است ؛ عرص کردم : یی جه ؟ فرمودند : 
مر فد رف ی آمتیت : 

۶ - یاسر خادم گوید :امام عسکری ازپدرشان شال کرد ند: امام رضا 
تم لباس را از سمت راست خود می‌پوشیدند و هرگاه می‌خواستند لباس 
جدیدی بپوشند ؛ یک کاسه آب طلب می کردند و ده بار « انا اتزلناه » ؛ ده بار 
«قل هوالت »و ده بار «قل یاایّها الکافرون » بر آن می خواندند .و سپس آب را بر 
آن لباس می‌پاشیدند و می‌فرمودند : هرکس قبل از اینکه لباسش را بپوشد 
چنین کند » مادامیکه یک نخ از آن لباس باقی باشد .زندگی با وسعت و راحتی 
حواهد داشت , 

شيخ صدوق گوید : یاسر خادم از اصحاب امام رضا م بوده است و 


۱ شعل‌ظاهری »وه شخصیت باطتی »پیامبر ول ۶۳۵ 

ان هذا الکتاب : یار الخاوم قد لقي الرضا علیم السلام وحدیثه 
عن اي اخسن کر عَریبٌ! " 

رما جاء عن الرّضا و E‏ 

ا سب داهن سمي الغشكري قال: أغبَرنا 
نایم مد الله مین مت نیع قال: ۷ 
اشحاقن جغقرتن مدشن علي بن این ن لیم السلام» ب ی 
قال: دي علي بل موی بن جشفرنن یه عن موس ن جلفیه عن 
جنمرنن میم عن ابيد عن علی ُن سین قال: قال لسن یبن ی 
طالب عَلبْهم السلامْ :صالب خالی هل ENS‏ لا ۾ صلی اه 
له و وا ول : و کات وضافالِلّي صلی العَليه آله سل 

فقال: کات رَسوك الله فا َع بتلال هه تلالراآشعر یله 
لد طول من مرب و أفْصَرّین انب پچ الهاعق رجلّ ااشش اب 
رت عق فرق إلا نلا بجاوژ هش ضقن إذا مروف آزعر 


روایت کردنش از امام عسکری غریب بنظر ميرسد . 
باب ۳۹ 
آنچه از حضرت رضا - علهالام - در مورد نعت و وصف 4 
حضرت رسول - صلی الت علیموآله - نقل شده است ې 

١‏ امام رضا از پدران بزرگوار خحود .از امام مجتبی وال نقل کردند که آن 
حضرت چنین فرمود : از دائی‌ام هند بن ابي هاله که پیامبراکرم اق رانعوب 
وصف می‌نمود در بار؛ اوصاف و شمائل آن حضرت سوال کردم . او چنین 
گفت : حضرت رسول عفر بسیار با هیبت بودند » چهر؛ ایشان همجون ماه 
شب چهاردهم می‌درخشید .با قدی بلندتر از افراد متوسَط القامه و کوتاهتر از 
افراد لاغر و بلند قامت و دارای سری بزرگ بود + موهای آنحضرت نه خیلی 
مجعد بود و نه کاملا صاف و نرم ‏ اگر #سمت بافته مو های ايشان » باز میشد ‏ 


۶۳۶ باب ۲۹ 


_ "۳ لین ار رم الحاجبین : واب ي عير فزن بَبْتهُما عرف یر 
فتی ایی ل ولو بختبه من لم تائ أ اة 
سمل ليع E‏ وت نان دقيق المَشربةء كان 
مه خی ذم في صفاء النضّت ۸ متيل الق انا متمایکا سم ء 
لظن وااسّن 2 ین المَلکبین صم الگرادین, أ تور الم ترد 
شوت ماب لب والسرة بر يجري گال عاري اد ین و البَظٌن, و 
e‏ ر الأراعين وکین و وآعالي لسن طریل لین رحب 
حضرت فرق باز میکردند ")و لا آن را به حال خرد گذاشته و در هر حال در 
مواقعی که موی خود را بلند میکردند بلندی مو از لاله گوش تجاوز نمیکرد » 
رنگشان درخشان بود . پیشانی پهن و ابروانی کشیده و کمانی داشتند .و ایروان 
آن حضرت در عین کشیده بودن » کامل و پر مو بود ولی پیوسته نبود »و هر گاه 


عصبانی می‌شدند ‏ رگ میات ابروهایشان متورّم میشد » بینی آن حضرت باریک 
و در وسط کمی بر َة بودنورانیتی داشتند که هميشه آن حضرت را در بر 
ی که کت کی او باه ا گر 

محاسن آن حضرت کوناه و پرپشت‌بود, و گونه‌هایشان هموار و کم 
گوشت . دهانشان بز رگ و دندانهایشان سفید و براق بود » رشتة مویی نازک 
از گردن با سینه تا ناف داشتند . گردن او گوئی تنگی نقره‌فام بود . 

خلقتی همگون داشتند + بدنشان فربه بود و در عین حال سپنه و شکم در 
یک سطح قرار داشت شانه‌هایی پهن و عضلانی و بدنی سفید ونورانی داشتند . 

از زیر گردن آن حضرت تا ناف . رشته مویی نازک مثل یک خط فرار 
داشت , پایین سینه و شکم مبارک ایشان و ساير قسمتها عاری از مو بود .و در 


۱ ابن آثیر دو ه النهابة «در ماده عقص » گر بد :در ابن جمله لنظ ١‏ عقیشته » مشهورتر از 
۶ عفیصته » میباشد زیراآن حضرت موهای خود را نمی بافتند ( و یا در پست سر به صوررت 
بافته شده عمل نمی کر دند ) . مرجم گوید : به معتی موی جمم شده بر روی سر میباشد . 
۲ - بزرگی دهان در بین عربها حسن بوده است ( معانی‌الاخبار ص : ۸۵ ). 


«شکل‌ظاهری »وه شخصیت باطنی »پیامبر لاا FY‏ 
الراحت ششن الكَمَيْن و ده یّن» سابل الاظراب, مَبّظ لصب خمصان 
تسین مي اتب بدبرع لت الما با زات‌زال‌ شا 2 تخظر تکفا 
۲ بشي هونا ذریعالمشیة اذا و کا ها سم من صَبّب» و اذا ا العفت 
العف خا » خحافض اتف نظره إلى الارض شون من َر إلى اما 
جل نظرهاملاحظة, َجفزتن یه باشل. 

تال فلت: سف ل مسثة ال ره نوا الخزان, 
دایم ال ر2 CEE‏ 1 داح وله بتکلم ٤‏ یر ساخت یه تيح الخلام و 
a TEE SE E O. RD E‏ 
مقابل . ساعد » شانه‌ها » و بالای سینه‌شان پرمو بوده . ساق دستشان کشده 
کف دستشان درشت و دستها و پاهای مبارکشان زیر "' بود »دست و یاهایشان 
متناسب و استخوانهایشان صاف و بدون کحی بود . 

کف پاهایشان کاملا گود بود » قسمت قوز پا به پایین ( که معمولاً داخل 
کفش قرار میگیرد ) خیلی پر وت ا 5و ای از روی پایش رد عیشد و 
نمی‌ایستاد . ۱ 

وفتی بحرکت در می‌آمدند با فدرت تاع بر آفیداشتند .در حال حرکت 
کسی متسایل حر کت مې گردند .یا وقار و و سریم راه می‌رفتند . گویا در 
سرازیری به سمت پایین در حر کتند»هنگامیکه به چپ و راست رو میکردند با 
تمام بدن به آن سو رو میکردند .جشمانشان به زیر افتاده بود و نگاهشان به زمین 
طولاني‌تر از دخاهشان به آسمان بود : معمولا ی خیره نگاه نمیک دند » به 

امام جر یم ادامه دادند : به او گفتم : گفتار آن حضرت را برایم وصب 
کن . گنت : آن حضرت پیوسته محزون و همیشه در فکر بودند » اسایش و 


1 درشتی دست و زبری دست و پا در میان اعراب از محاسن مرداد بشمار میرفته است 


معاتی الا خبار س ۸۷ ). 


۲۹ باپ‎ FTA 


N E 
ا الم یلها شاه غير‎ EN ا ود بالمَهین تم لد‎ 
الا وتا ان آهاء, قاذا‎ E REE FEOF أ کان لا یلم‎ 
وطن الحق لم ی شرف فه أحد, لیم شم نش قی * تن تیر وا شار‎ 
آشار که گلهاء و۵ تعجب قلبهاء ولا تحدت ارت بده الیشتی من‎ 
الیشری فرب باتهابه الْتنی راحة ری دا عضت أغرض بوجهم و آشاح»‎ 
ولذا فرح عض ظرفة جل ضخکه اليم م يرعن مثل حب المام.‎ 
قال الحس عَیه السلام: فکتنت هذا الخبَه ع عن الخسین لب اسلا‎ 
مان فم نئه رذ قذ سبقی النه أله اا ا‎ 


گفتارشان سنجیده و کامل بود . نه زیادی سخن میگفتند و نه کم 
کلامشان متین بود »زشتاو سبگ صحبت نمیکردند » نعمت و محبّت دیگران 
هرجند کم در نظرشان بزر؟ گ نود و جیزی از آن را مذْمّت نمیکردند »از طعم 
غذا » نه تعریف میکردند و نه اظهار ناراحتی میگردند + دنیا آن حضرت را 
عصبانی نمیکرد .و وقتی پای حق در میان بود کسی ایشان را نمی‌شناخت و 
چیزی در مقابل غضبشان تاب مقاوست نداشت تا اینکه حق را پیروز گردانند » 
برای اشاره کردن با تمام دست اشاره میکردند و در هنگام تعجب دست خود را 
بر میگر داندند و در هنگام صحبت دست راست | بدست چپ نزدیک کرده و 
با شست راست خود به کف دست جب میزدند .و در هنگام غضب چهرة خود 
را با ناراحتی بر میگرداندند . و در هنگام خحوشحالی » چشم به زیر 
می‌انداختند » بیشتر خنده‌شان تيسم بود بسیار زیبا لبخند میزدند و در هت‌گام 
خنده دندآنهای سمیدشان هو یدا میشد . 

امام حسن و فرمودند :این حدیت را متی از حسین چ پنهان داشتم. 
سپس به او گفتم و دیدم قبل از من از او سوال کرده است و نیز متوجه شدم آن 
بزر گوار از پدر خویش در بار؛‌ورود و خروح و نشستن و شکل آن حضرت سژال 


«شکل‌ظاهری موه شخصیت باطتی»پیامبر قا ۶۳۹ 
سان آباه ع مد تدخل الي صلی الله هو آلم ول : وقخرحم ومخلسم وشگلم, 


ید و ین عاي انتلام: سات أي یلام عن مدل 
سول اه صلی ال یه و آلم وَسَلمْن ققات: کات وله لتشیم مأذوناً له نی 


ذلك , قاذا آوی إلى ترا را شوه قلدنه آخراه نها للاتسالی و حزء آ لاله 


وجآ تیه نے جرا | EE‏ بَيْنَ الْاس. فَيَردٌ ذلك بالخاصّة علی 
العامة ولا بدخر عنم م با بر ن جز نیال 
و او باون تون رصن ویهم ذواخاجتنن 

ولمم ذوانتوائی فیتتاقل ویشتلهم في ما أفلحهم وأضلم ی 
مایم هم و اغبارمم بالذي ينبعي» و یفون: بل الشاها ینم 


کرده‌و جیزی باقی نگذارده بود . 

امام حسین ثم فرمودند : از پدرم چام در بازة وضع ورود حضرت رسول 
او سوال کردم پدرم فرمودند : وضم ورود آن حضرت برای خودشان مجاز 
بود وقتی به منزل میرفتند وقت حورا مقس هټ میکودند > یک قسمت برای 
خحداونلد ۔ تبارگ و تعالی و یک قسمت برای خانواده و یک قسمت نیز برای 
خوده‌سپس قسمت خود را بین خود و مردم تفسیم میکردند ؛ و ال وا 
وارد می‌شدند و پس از آن سایر مردم "و چیزی از آن را نسبت به ایشان دریغ 
نمی‌فرمود »و در مورد قسمت امّت .روش آن بز ر گوار اینگونه بود که اهل فضل 
را با اجازه‌دادن به آنها به انداز ة فشان در دین »بر دیگران ترجیح می‌دادند 


بعضی از آنان » یک حاجت داشتند » بعضی دو حاجت و بعضی بیشتر ۰ 
پس به آنها می‌پرداشتند و آنان را نیز - به آنچه که باعث اصلاحشان و اصلاح 
امت بود »از جمله با جویا شدن از اسوالشان و نیز کُمتن مطالب لازم - مشغول 
میکردند .و میفرمودند :اغراد حاضر به افراد غالب ابلاغ کنند و هرکس به من 


و یا:بنای آن حضرت بر این بود که رای . علرم و آداب ود رابه عرام و سایر مردم 
منتقل کنند ( معانی الا ار ۸۹ هه ). 


۴۰« چ عنض 


ی و ای وین ی وج اه من انلع سلطا 
مر لا بی رعلی انلاغها نت الله دم یا زي إل 
لت و جل من ا وه ی رواد و ترفن الا عن ۾ ڏواقي» ۲ 
ا 7 a ۳ r Ez‏ سر ڪي اق ي 
خر شون آدله ها ء اء عن مرح رشو ال 4ا گبت کان یت فبك ؟ 
ا ات له تم ناه الا عتا بغییه یمهم و اب 
3# 
وکرم ريم کل فن وبول لین ۰ ويْحَذ حَذرالناس ,ویخترمل 
منهم ص عير ان بظوي عن احد بشره و AN NS‏ 
ان الاس عتا ني الاس ویخیم EER‏ و بقح ایح و بو 
مختد الأمر غير مخت 1 EEE‏ ار ۴ | أو لوا وله 2 #7 
خود فادر نیست نیاز خود را به خاکم برساند »در نزد حاکم مطرح نماید 4 
خحداوند او را در ميامت ثابت قذم خواهد فرمود . 
در نزد آن حضرت فقط همین مطالب مطرح میشد و از هیچکس چیزی جز 
پر و دین‌شناس و قادر به هدایت دیگران خارح می‌شدند ۱ 


حضرت فرمودند : در بار؛ خروح رسول اکرم میا و اینکه پس از خارج 
شدن چه میکردند از پدرم سزال کردم » پدرم فرمودند :رسول‌اکرم (ص) زبان 
خود را ؛ جز در مواردی که به ایشان مربوط میشد . حفظ میکردند ‏ در میان 
مردم تحبیب قلوب میکردند و آنان را از خود نمی‌راندند » کریم و بزرگ هر 
قومی را رئیس آنان قرار میدادند .از مردم بر حذر بودند بدون اینکه حوشرویی 
حود را از آنان دریغ کنند .از اصحاب خود سراغ میگرفتند و تفمّد می‌فرمودند 
و از مردم در مورد مسائلی که بین خرد مردم بود سوال میکردند؛بدون افراط و 
تفبریط نیکی را تحسین و تأیید .و بدی را تقبیح و بی‌ارزش میکردند .میانه‌رو 
و یکسان بودند هیچگاه غفلت نمیکردند مبادا که مردم غفلت کنند یا خسته 


شکل ظاهری ار« شخصیت باطنی »پیامر اھ Ff‏ 


ن الح“ NET‏ 1 من الناس 2 یرما ضلهم ملد آعمهم 
ِب لشیم واعقمه مب عثده مره آخسنهم e‏ 
فال: فسألته 4 ری عخلسه فقال کان سای نع واه وسلم: یخی 
ولا يَش إلا على ذ کر ولا بط الما کن ویلهی عن ای پطانهاء ولا هی إلى قر 
ا ن یگ بگهي به النلس س e‏ 
E‏ و بای ای سب ۲ 
صابر؛ حتی کون هو المنترف عَله ده آم برغ ال 4ا از 


تیش قذ مغ اه شلا زاون ارجا وصاژوا ند 
ي الحق وا ملش مخلس جلم و حیا ء و صدټ و رت رغ في 


شوند » در حق کوتاهی نمیکردند .و از جقّتجاوز نمیکردند : د اطرافیان 
حضرتش از نیتر ین مسلمانان خير بودن ررر و بالا تر از همه نزد انحضرت. 
آن برد که خیرش بهمه میرسیل .و هر لچک دیگران بهتر همدردی و 
کمک میکرد نزد آن حضرت مقام و مر نکر وراش 

امام حسین ل فر مر دند E‏ مود : 
درشستن وبرخحاستن بل کرمشغول بودند .دراماکن عمومی اقامت نمیکردندواز 
این کار نهی میفرمودند .هر وفت به مجاسی وارد می‌شدند .در آختر مجلس 
می‌بشستند و همواره به این کار دستور می‌دادنطد :با همنشینان خود یکان 
بر حورد ۱[ دیځری نرد ان حضرت کرای قر است » 
و ا حضرت همنشین بی‌شد حضرت در سقابل او آن قدر صر 
میکردند که اول خود او بلند شود و مجلس را ترگ کند .هر گس از آن حضرت 
O I‏ ۱[ 
دریافت میکرد ۰ خا و خری ایشان شامل حال همه بود . برای مردم همجون 
یدړی مهربان ودند .در مورد 2 + همه در مقّابل ایشان بان بودند ۽ 
مجاس ایشان ۽ مجلس حلم .حیاء » صداقت و امانت بود »صدا در آنجا بلند 


۰ بات ۲۹ 


ماج ار و 


الاضوات ولا توبن فيه و الحرم و لائللی فأتانه, متعادلین مُتواصلین فيه 
باتوی شتواضعین. یرون که ویَرحمُوت السَفین وبورون دا الْحاخت و 
يَحْمَطٌون الريب 

یلجت کان ره ني جلسائه؟ قال كا دایم البشرء سل 


الخلق 2 الجانب» e:‏ لا ول تیه ولا صخاب ولا فخاش» ولا عیّاب 


r 


| 3 


وا ما ا ۳ بشتهی وین ملد 4 ولا تخب فيه ليت قد 
تاه نه هن ها تارادم لب و الاس مر تلات: 
کات لاخداو بر و لب متا موه زا بعکم ایس 


و 


بزیو تاه با تکلم أطرق + ES‏ موه گانما علی رهم ال ولا گت 


تمیشد واز کسی هنک حرمت نمی گردید و لنزش کسی بازگو نمشد .همه از 
روی تقوی با هم برابر و به هم پیوشته‌و متواضع بودند »اغراد بزر کتر را احترام 
می کردند و به اطنال مپربانی می‌تمودند و افراد حاجتمند را بر خود ترجیح 
داده‌و افراد غریب را تکرح ولور 

پرسیدم : رفتارشان با همنشینان خود جگونه بود ؟ فرمودند : داثما 


تحوشرو و ملایم بوده‌و تخوس برخورد بودند . 

سختگیر و حشن . داد و فریاد کن وبد زبان نبودند » له عییجوئی 
می کردند و نه حمد و ثنای کسی را می گفتند . در مقابل آنجه که دوست 
نمی‌داشتند » خود را به غغلت میزدند و به روی خود نمی‌آورداندءکسی از ایشان 
ناامید نمیشد و آرزومندانشان محروم نمی‌شدند. .سه کار را کنار گذاشته بودند: 

بحث و جدل ‏ زياده روي و آنجه که به ایشان مر بوط نمی‌شد . 

و سه کار را در مورد مردم انجام نمی‌دادند : کسی را مذمت و تقبیح 
نمیکردند »لخزشها و مسائل پنهانی افراد را دنبال نمی کردند و درموردی تکلم 
می غر مو دند که امید ثواس داشتند .وقتی صحت میخردند همه ساأکت بودند و 
کسی کوچکترین حرکتی نمیکرد و هرگاه سکوت میفرمود . دیگران صحبت 


«شکل ظاهری »و شخصیت باطنی »پیامبر اھ FF‏ 
تحلموا ولا تعنازغون عنده 4 الحدِیت,و لذا تلم علد عم | 4 خد انصَئوا له حى 
برع من حدیثه خدیتهم عنده خدیت ألم شح ما کون مگ و 
تب یقاجتم رن یثه » ویب لیب على لو لاله والملطق 
عتی إن کان آضابه تلهم ویش: إا تشم طایب حاجة 
یلها افو یل اشاء این مکاف ول فطع على آحو لاه تی 

حور فطع بتهى أو قبام» 
۱ آله و سلمء فال م : 

کات شک ربج: الحلم و الحدر و التقدیر وشن اما لیر ففي 

E, ee 


میکزدند .در حضور ایشان » مجال سخن گفتن را از یکدیگر نمیگرفتند »اگر 
کسی در حدمت آن حضرت صحیت میکزّد » بقیم سکوت میکردند تا سخن او 
تمام شود بعد بکلام اوّلشان بر میگشتند به هر چه دیگران را میخندانید حضرت 
میخندید »و از هر چیز که دیگران تعخب میکردنل تغجب میفرمود »در مقابل 
افراد غریب که در گفتار و درخواست ‏ رفتار درستی نداشتند صبر میکرد .و 
حتی اصحاب آنحضرت بدنبال چنین افرادی می گشتند و حضرت میفرمودند : 
وقتی حاجتمندی را دیدید که در پی برآوردن نیاز خویش است او را کمک 
کنید و حمد و تنای افراد ضعیف الابمان و منافق را نمی‌پذیرفتند » و کلام 
کسیرا قطع نمیکردند مگر زمانیکه خود قطم کند یا وقت بگذرد که در این 
صورت کلامش را یا با نهی کردن و یا برحاستن از مجلس قطع میکردند . 

و نیز فرمود : دربارة سکوت رسولخدا عبر سوال کردم پدرم فرمودند: 
سکوت آنحضرت درچهار مورد بود :حلم و بردباری » حذر و احتیاط » سنجش 
و اندازه‌گیری » و تفر . و اما سنجش و اندازه‌گیری در یکسان نگاه 
کردن به مردم و یکسان گوش دادن به سختهای آنان .و تفکر آن حضرت در امو 


۶۴ باب۲۹ 


جع للع ناشن فان لا به شي ء ولا شفرف ومع له فى الحذر 
:ا : اغله بالحتن لبفتدى به» وتركة اليح لینتهی عله, واجیهاد اي ني 
شان ائھ راا یما جح لھ ین ت اا زار لاتا عر 
وآله الظأهرينَ. 

یت هذه امه عن شاي بأسانية موق قد آخرختها في کتاب 
ا و اما ذکوت من طرق الها ما کات فيا قن الزضا عليوالشلام لال 
هد الکتاب مصتف في ذ کر عيوب آخباره عّهالتلام» وقد آخزشت تغبیرها في 
کتاب ماني الأخبار. 


باغی و امور فانی برد »حلم و بردیاری را زر عین شخیبانی و سیر دارا بو دنل 
جیزی آنحضرت را عصبانی نمیکرد و از کوره به در نمیبرد ,ودرحهارموردیادفت و 
احتیاط رفتارمیکردند :انجام گار اینیک ,تاد یگران با نحضرت تأسّی کنند ترک 
اقدام‌بکاریکه برای همه دارای تخیر دنیا و آحرت بود »درود عدابرار و خاندان پاکش باد. 
و این حدیث برای من از مشایخ به اسانید مختلف روایت شده است و آن را 
در کتاب «نبوت دکر نموده‌ام و در اینجا از بین طرق مختلف » آن طریق را 
انتخاب کردم که از امام رضا و نقل شده است »زیر این کتاب در بارة اعار 
گوهربار آنحضرت میباشد وتفسیر این حد یثرادر کتاب«معانی الا خبار آورده‌ایم. 
کلام مترجم : تا این قسمت از کتایرا ترجمه کردم ولی بدلیل پیش آمدن حدمت 
وظیغه کاربعتب افتاد و جلاب استادغقاری ق خحودبعنوان کمک بامن ترجمغاز 
اینجا به بعد کتاب را بعهده گرفتند . در خاتمه از خوانندگان محترم تقاضا دارم که 
اگردرموردی باشتباهی برخوردند حقیررا آگاه سازند که موجب افتخارس خواهد بود. 

هام فش ما ود را دوعص 3 ۶ 

و السلام علیکم و على من اتبع الهدی 

ذي‌الحجة الحرام ۱۴۱۴ 
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۳ ٠ 
4 باب فیما جاء عن الرضان ا م من الأخبار المنلوزة‎ # 


- اذا به اولعت خد إل اشایم تشر لجع 8:۵ 
ال: تن امد َي لسن ال س ی نع لآ تن ناد 

1 و یه الزضا تن یه ونی بن جعفر وال قال: نيي إلى الضادق تفر 
محمد ول اسمعیل بن حه جلف و هرا کر آولایو ز موی ید یا قد جع 

اف قشم ابيز نع از رت عم آل در 
لاام وت دمام وضع تجن أن ديهم ویعجَبونْ مئه آن یرون نرب آثر ۳ 
الزا: یا ان سول الله مد ربا عجباًأَضبت بمثل هذا الإئن و أت کما ثري فال: 


ص 


اپ 
هه 1 + 
م 1 
۳۶ 


E 


باب :۳ 
اخبار درربار پراکنده‌ای که از آنجتاب رسیده است +4 

۱ مؤلف گوید :مفسر جرجانی با ستندیکه در یشن مذ کور است از امام 
عسکری په واسطه پدران بزر گوارش از موسی‌بن جعفرۇ ا اروایت کرده که 
ایشان فرمود :وقتی خبر مرگ اسماعیل فرزند بزرگ پدرم امام صادق 2 را به 
او حبر دادند انحضرت در حالیکه جماعتی از ندیمانش گرد او جمم بودند و 
آهنگ خوردن غذا داشت چون این خبر را شنید لبخندی زده و فرمان داد طعام 
را حاضر کنند و بر سر سفره نشستندواز سایر ایام بهتر تناول فرمود و غذای 
دیگران‌را خود تقسیم کرد و آنانرا به خوردن تحریص میقرمود و جندان‌روی 
بازی داشت که همگی تعجب کردند که چرا از این مصیبت اثری در رخسار او 
نمی بینند ؟! چون امام فارغ شد رو بحضرت نموده گفتند : یااین‌رسول‌الله! 
چیزی بسیار عجیب مشاهده می کنیم شما به مصیبت فقدان فرزند دلبندتان 
گرفتار شده‌اید و با اینحال رخحسارتان کاملا عادی است ؟! حضرت فرمود :جرا 


e ۴۶ع‎ 


غ تسش غ 


و مالی لآ کون ما ترونٌ؟ جا فی yS‏ 
ان OTE‏ نشب آمبیهم ولم با کزوا من بخظفة الْموْتَ یلم و 
مرا مر خالقهم عَروجل. 

۲- بهذا الاشناد عن الصا عن أيه میتی بن تفر ول فال: كان قوم من 
وا الشادق ي وس محضریم في اة مُمرة مضه الوا ا ن ول ام 
حت اد ۳ الج و الگواکب؟ فعا اضاوق" : انکم 
ون هذا ون ارات الأرْبَحَة جبرثيل و میکائیل و و اشرافیل و و ملگ المَوْبِ 
روت إلى الأزض یرم وخوانکم في قطار الأزضٍ» روک (لی التماوات 
و النهم خسن من آنوار هذه الکو کب و هم عون گم مولن ؛ ما خسن الواز- 
مر المومییق ؟! 


هچ ی وی ری 
س ف ده ی ESS‏ 
فراموشش نکردند )البته می‌دانند که مرگ روزی گریبان آناثرا خواهد گرفت و 
ایشان را خواهد ربود»ناگزیر به فرمان و حواست حق تسلیم خواهند بود . 

۲ - جرجان به همین اسناد از امام هشتم از بارش مو سی بن جعفر واا 
روایت کرده که جماعتی از درستان امام صادق 20 در شبی مهتاب و منور گرد 
حضرتش بودند و آسمان کاملا نورانی به ستا رگال بود » گفتند : یا این رسو لاله 
OS‏ و E‏ رکا ها اتسار 

رخحشتلد۱ ست !؟ امام در پاسخ آنان فرمود :شم این جنین می گوئید اتا 
TT‏ و کارگزار :جبرئیل و میکانیل و اسرافیل و فابض‌الارواح از فراز 
آسمان به شما و برادرانتان می‌نگرند و (انعکاس) نور شما ( مژمنین طرفدار 
اهل‌بیت ) به آسمان و ایشان بسیار روشن‌تر است از انوار این ستار گان و همین 
وصف شما را آنان نیز میگویند که : چه نیکو است نور این مزمنان در ملکوت ! 
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۳- وبهذا الاشتاد عَنِ الصا عن آبیه موتی بن جغفر وال فال: جاء رل إلى 
الصادق تب 1۳ :قد ست الا 7 می علی الل الْمَوَتَ فا ال 
انيع لا لت فان تيش نیع یلق من آذ موت فا تفیس وله يليم. 

4- وبهذا الاشئاد عن الرَضا عن آببه موی بن جغفرعلیهم السلام قال: ال 
تضایق 2 : اد ال آیکون بیته وبين اة اشنم متا« قاری و العش ِکنرة 
دنوبه فما ولا آن يكي ین َة اله روج ناما علنها حنی سیر يته و ته 
رب من حمتیه إلى لته 

۵- وبهذا الاشناد عن الرضاعن آبیه موی بن جغفر وال » فان : قیل 


1 س 


باضادق تلم آخبزلا عن الظاغون, ان: عذاب الوم و خمه لا رین ؛ الوا : و 


۲ و جرجانی به همین اسناد از حضرت رضا از پدرش موسی بن جعفر 
اا روایت کرده گوید :مردی‌نزد امام ادق چام آمده گفت :از زند گی سیرم و 
از حداوند مرگ می طلبم امام چم فرمودند. :ای مرد از حدا طلب عمر کن تا او 
را طاعت کنی نه برای نافرمانی یس اگر زنده‌باشی و طاعت خدا کنی برای تو 
نیکوتر از آنستکه بمیری تا نه معصیت او کرده باشی و نه طاعتش را . 

۲ - جرجانی به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی بن جعفر ول 
روایت کرده که امام صادق 0 فرمود: گاه‌است که گناه ميان بنده‌و بهشت به 
اندازة فرش تا عرش فاصله اند ازده‌ولی ممکن است بنده از بسیاری گناهان 
نحویش و از آنچه ناروا از او سرزده است نادم و پشیمان گردد »و از ترس خداوند 
زاری کند واشکش از دید گان سرازیر شود و آنقدر بگرید تا ( فاصلة ) میان وی 
و بهشت نردیکتر از پلک چشم به سیاهی داعل چشم گردد . 

۵ -و به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی‌بن جعفرعالتلاروایت 
کرده که به امام صادق 9 عرضه داشتند : به ما از طاعون حبر ده حضرت 


۳۰ بات‎ E. 


-١‏ وبهذا الاشناد عن الرّصاَن آبيه قیتی بن قر 6ء فال : فال 
الضادق تلا : کم من خرف هگ لاعباً یرب قیاق بكاو و کم من كر 
باو ۾ عل ذه اف أ َر یوم الیامَة في اند شیور و شش۹5؟۱. 

۵ ۳ عن آببه موی بن عفر 34806 فال: سَأل الضادف 
عفر نی مخت 4368 عن عض آمل مجلبه فقبل:علیل فْسَته عایداً وحلس نة 
رآ أحين تباث تال : انا قلي باحس وان 
عي ناي ما أَفرََيي غير رهقي بهن فما الضادق #:: الذي ترح لتضمیب 


جگونه آن برای جمعی عذاب وپرای جمعی رحمت است؟حضرت فرمود :ایا 
نمی‌دانید که عداب دوزخ ترا اهلتن عداب است اما برای پاسبانان جهنم که با 
دوزخبانند رحمت ؟! 

۶ -و به همین اساد از امام هشتم از ,موسی بن جعفری اال روایت کرده که 
گفت :امام صادق ۵ فرمود :بسا کسیکه خندة از روی لعب و بازیش افزون 
بود لکن در قیامت گریه و زاریش بسیار باشد »و چه بسا کسیکه در دنیا 
گریه‌اش از حوف خدا که نافرمانیش نموده بسیار باشد ,و روز رستخیز در 
بهشت خنده و سرورض فراوان . 

۷ -و به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی] یلام روایت کرده است 
که فررمود :امام صادق جعفر بن محمد هلغ روزی از حال یکی از یاران که به 
مجلس حاضر نشده بود پرسید ‏ گنتند مریض است. امام عزم عیادت او فرمود 
ویبالین بسترش نشست و او را سخت ناراحت یافت, به او فرمود : گمان خود را 
در بارة خداوند متعال نیک گردان و نیک بیندیش »عرض کرد :اما گمانم به 
عدا در با خود البقه نیکو است. لکن غضعام برای دنعتران بی‌سرپرستم 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا عم ۶۴۹ 


ا و مخ ومیل ره لاضلاح حال نا , آما عیشت أن سول انش افش 


قال لما 1 جاوز سدرة هی و بلفت أغصانها و فضبانها رأث فض مار فشانها 
أله مق بفشرین بغضها ابن » وین بغضها العسل » ومن لها اه < 
رم من تقضها شي دق السمییء وین بفضها الا و من بقضها التق هي 
خلت کل إا لی خوالأزض» نفلت في تفیی:| أن رهزو ارات عن هيو ال ندز 
ذلك أنه لم یکین 2 قمي رل لاني کلت جاوزث نه تب و ات وني فناداني 
رتي رل في سري نيا مق هيه انها في هذا العکان الام لادج بغ ات 


لْموینین من میک و بيهم ل لاباءالبناتا تمیق ضور گم على اهن فاني 
کما لته اور . 
سس ا 
می باشد »و مرا مریض نداشته مگر فکر وغم آنان امامت فرمود :از همانکس 
که امید آن داری که حستات تو را بی ف را پار اکن تو رامحو سازد از همان 
کس اصلاح کار فرزندانت را امید دار »ایا نمی‌دانی که رسول‌خدا ا فرمود : 
هنگامیکه از سدرتالمنتهی می گذشتم وب شأخه‌ها و ماقهایآن رسیدم دیدم 
میوه‌های ان چون پستانها اویخته است .و ار ر پاره‌ای از آنها شیر می چکید و از 
پارء دیگر عسل و از برحی روغن واز بعضی آ رد سعید واز بعض دیگر نیشکر یا 
نخ و الیاف و از دیگری سدر یا دارچین که گردی است شیرین »و همه آنها ده 
جانب زمین می‌ریخت. و من می‌پنداشتم و فکر می کردم که آیا اینها که از این 
پستانها میریزد برای کیست و چه کسانی مستحق این گونه نعمتهایند ؟ 
جیرئیل همراه من نبود و من از مقام او گذشته بودم که نا گاه صدائی بر خاست و 
پرورد گارم‌عز و جل به‌من خطاب کرد که ای محمد !این شجره را در 
مرتفعترین مکان رویانیدم تا از آن کود کان : پسران و دختران ات تو را طعام و 
غذا دهم پس به پدران دختران بگو: دل نگران ایشان مباشید و از فقر و 
تنگدسعی آنان رنج نبرید که من همانطور که آنها را علق کرده‌ام همانگونه( رزق) 


2 دق 


الفاق له إلى تقض الاس مه موس 
ی لتر انار تغ4 کے اوو ذل تغماءَة في عداصیه و أن تَر بليم فك 


1 
وکرم کل من وجدته بكر ينا از تقل توت ثم آیس علیت , صادفاً کان أو كاذب 


¥ 


7 و ار سس ۱ = و ۳ ا مس هی ع وس 0 

۹- وبهذا الاشناد عن الرصاعَن آبیه مُوتی بن جغن رل فاك: کان 

الضادق نا في طريق و مَعَه E‏ وذ کر هم أت بارقفی الظر يق ون 
مه و FF‏ د 7 | ا کے اا وا 3 

ی الناسء قار تعدت فرائصْهم ال هم الضایق:ما لکم؟ فالوا: مَنا أفوالنا نخاف 


روزی خواهم داد . 

۸ -و به همین اسناد از امام هشتم از موسی‌بن جععر قاطا روایت کرده که 
امام صادق وم طی نامه‌ای بلا کسی تذ کر فرمود که اگر می‌خواهی عاقبتت به 
خير باشد و عملت به خوبی نجام پذیرد تا آن هنگام مرگت فرا می‌رسد تو در 
بهترین اعمال باشی »یس شی حدایرا بزرگ بدار و نعمتهای او را در راه 
نافرمانیش صرف منما :و به‌اینکه خداوند در باره‌ات حلم و صبر دارد مخرور 
مگرد .و هر کس را یافتی که از ما خاندان باد می کند گرامی‌دار و همچنین هر 
کسیکه اڏعای دوستی ما را ( راست با دروغ ) می‌نماید محترمدار آنگاه‌بر تو 
جیزی نیست خواه راست گویند خواه دروغ» جز این نیست که تو از نیتت واب 
بری و او جزای دروغ خود را یابد . 

٩‏ - و به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی‌بن جعفر اقلا روایت 
کرده که فرمود :امام صادق با گروهی که اموالی برای تجارت به همراه 
داشتند از راهی میگذشتند » به ایشان خبر دادند که راهزنانی مسلح در راه 
هستند و اموالتان را به سرفت می‌برند »همراهان به حود لرزیدند و همگی به 
حشت افتادند » پس امام صادق یم به آنان فرمود :چه شده است شما را که 


فرمایشات گهرباری از امام‌رضا 8 ۶۵۱ 


علیها آن توخذ ينا آفتاخدها ینا؟ تلعلهم بلدفتوت علهااذا روا نها ك ۽ ال و دا 
دریکم؟ لعلهم لا دون عغبري و کم تفرضوني بها لتلفب فالوا: فكت نض 
نذفشها؟ فال: ذلك أَضيم لها قعل طاریاً بشری علیها یادها و نکم لا تهتدون 
ایا ت فعالراکت )۱ »00:آدمها من ها وین عنها ویزیها ر 
ن اواد نها خم من E‏ نیا وما فیها ت ده و ها EO‏ وح ما نکونون 
لها قالوا 2 م ذال ؟ قال: داك رب العام اا ا: و کیت ودغة؟ ان تمدقو 
به على ضعَفاء امین فالوا: و أنی ا الشعَفاء بحضرینا هله؟ فال : فاغرموا ء ن 

تتصَدفوا به الدع اله عن اا ا د ترشا قال : ا في‌آمان 


اینجنین ت نان[ ؟ گفتند :با ما اموالی است و میت رسیم که از ما به سرقت 
ببرند آیا تو آنها را از ما می‌ستانی ؟ شاید دزدان چون ببیدند ازان‌توست نگیرند 
و صرفنظر کنند و مزاحم نشوند !امام فرموه : شماراز کجا می‌دانید ممکن 
است آنها غیر مرا قصد نداشت باش نل و را بدلناسبب در معرض تلف 
می‌افکنید ؛ گفتند : پس چه کار کمشمر؟ آل آفراردفن کنهم ؟ فرمود :این بدتر 
است شاید غریب تازه‌واردي‌انرا بفهمد و مال را ببرد یا اینکه شما یس از دفن 
بدان راه تیانید , گفتند : پس چه کنیم ؟ما را راهنمائی کن حضرت فرمود :آنرا 
دزد کسی به ودیعه خلاریت کسیکه‌آنرا كاماد حفظ نماید ونگهداری ګند و 
نموّش دهد و هر واحدی از آنرا بزرگتر از دنیا و آنچه در آنست‌نماید »سپس به 
شما باز گرداند با زیاده و بهره هنگامیکه شما سخت بدان محتاج باشید» 
پر سیدند که‌او کیست ؟ فرمود :او خداوند عالم است پرسیدند چگونه بدو 
ودیعه سپاربم ؟ فرمود :به ضعفا و تھی دستان از مسلمانان تصلق دهید ‏ 
کفتند :اکنون به ضعفا دسترسی نداریم(چه کنیم ) ؟ فرمود : فصد کنید که 
یک سیم آنرا صدقه دهید تا خداوند از ما بقی آن دفاع کند و آنرا از آنچه شما از 
آن می ترسید حفظ نماید » گفتند : قبول کردیم و عهد کردیم که چنین کنیم 


۳۶۴ باب:‎ û" 


سإ لز ج ص 


الله قانضواء فعضوا فظهرت هم البارقةٌ فخافوا تال الضادق ته : کف تخافون و 
شم في مانا عروخل؟ فعقام الباقه وتو و لوا بت الصادق تلا و فالوا: رأينا 

البارحةٌ في امنا زشول اه اا تارا بعاض اننا غلك تخل بین بذک و 
شبك و هلاي لتدفع قنهم ماع الأغداء E‏ تال الضادق ا 
A‏ بنا ال فان ۹1 کم عتا يدهم جوا سالمین ا اثلث و 

ورك ن رایهن بو ارقم شر فشالوا سارک اصاوق 
! تلان الضایق اك : قد تعرفتم البرک فی معاملة الله عرو حل؟ فووا عآنها. 


فر مود :اکنون در امان خداوند عر و جل هستید :یس حرکت کنید »همه به راه 
افتادند » نا گهان علامت حرامیان ظاهر گشت و همذ قافله را حوف گرفت آمام 
للم فرمود : جرا اینچنین می شزاسید شما در امان خدای تعالی هستید ‏ هر گز 
بیم نکنید » گروه راه زنلک تاه ر ند »و از اسبان به زیر آمده نزد امام صادق" 
شدند و دست مبارک انخقترت زا توسیده و اظهار نمودند که دوش در حواب 
رسولخدا قلات رادید جم و به ها فرمان داده‌تا خود را به تو معرغی کنیم و 
اکنون در اشتیار شما هستیم و از شماواین گروه جدانمی‌شویم تا همه را 
محافظت نموده به منزل رسانیم امام صادق اټ فرمود :ما نیازی به شما 
نداریم همانکس که ما را از حطر شما حفط فرمود همو حافظ و یار و یاور ما 
خواهد بود و از شم دشمتان حفظمان خواهد فرمود » پس همگی به سلامت 
گذشتند و به منز ل رسیدند و ثلث مالرا به عنوان صدقه به فقرا و بی نوابان دادند 
و مال‌التجارةایشان‌سود کرد و هر درهمی ده برابر شد .و آنان با جود می گفتنا؛ 
چه بسیار بود برکت (همراهی با حضرت ) صادق !سپس امام بایشان فرمودند: 
اکنون بخوبی دانسترد که معاملةٌ با حداوند حقدر بر بر کت و سودمن است ؛ 
پس بر آن مداوست کنید . 

مترجم گوید :« مراد آنستکه صدقه دادن علاوه بر اینکه جان و مالرا حفظ 
می کند سبب ازدیاد و برکت مال و عمر نیز هست .٩‏ 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا 822 ۳ 


۰- وبهدا الاشناد عر عن الصا عن آبیه موی بن جنر 158 » فال: ری 
الضادق ج رشلا قد امد - رغ علی ولیم» طال: يا هذا جزغت لْمُصِيبَة الصفری 
و غفلت عن المْصِيبة الکبری؟ و لو کشت إما صارالنه له مُشتیذاً لما اعد علب 
رما فمْصابك بترکك الاشتغداة أغظع من 1 6 صابك بولیك . 

۱ - دنا محمد بن الحسن بن مدید ال ی اله عم فا لحد تنا محمد 


ج چ س 


E‏ من‌آختد بن محنونحیلی ۽ عن محند بن سنان» عن الصا علیي بن- 
مسب لام آنه فال :إن «بشم الله الرخمن الرجیم» فرب إلى ام ال الأغظم ین 
سواد العیز إلى بَياضِهاء فال‌تو قال الفا تج :کات ابي تلم ٳڏا حرج من علزله, 


ا ش یج ی | 2 کا چ لپ ا a٣‏ 9 سس ” 
ال : «بشم الله الرشمن الرحیم حرجت بحول الله و فوته لا بحولي و فوني» بل بولك و 


۰ و به همین اسناد از امام هشتم از پد رش موسی‌بن جعفر الیل روایت 
کرده که فرمود :امام صاد قم مردی را که شخت بر مرگ‌فرزندش بیتابی 
میکرد دید و بهاو فرمود :ای مرد در مصیست کوجکی بیتابی می کنی و از 
مصیبت بز رگتری غافلی !و اگر خود را برای مصیبت فرزنات قبلا آماده‌و مهيا 
میساختی هرگز اینچنین ناشکیبا نبودی پس مصیبت بر عدم آماد گی بزرگتر 
است از مصیبت فرزند . 

۱ - محمد بن حسن بن وليل به سند مد کور در متن از محمد بن ستاد از 
امام هشتم علی‌بن موسی لت روایت کرده که فرمود : همانا « بشم اله لحم 
الرحیم » نزدیکتر است به اسم اعظم خداوند از سیاهی دیده به سپیدی آن .راوی 
گفت :امام نیز فرمود پدرم ‏ چون از منزل حارج میشد میگفت : « بشماله 
الر خن الرحیم خرجث بِحو لاه و قوم الا بخولي و قوب بل بخولك و 
وتك يا رت ععرّضا به لرزقك قأتني به فی عافَة ۰4( بیرون آمدم بحول و قزء 
الهی نه بحول وقوه خود بلکه بحول و وه تو ای پرورد گار من »در حالتی که در 
مقام طلب روزی و نصیب و قسمت تو هستم پس آنرا با سلامت و عافیت 


۳۰ باب‎ Ff 


فك با رب متعرضاً به برژقك اني به في عافٍِ». 

۲ عا ا ند بن علي ن ارايم بن هاشم رضي الله عثه قال: تی آبي, 
ع جلي همم( ن هاشم عن علي بن مغج 2 قن الْحْسَيْن بن ج الد فات: فال 
الرضا :س و دت عن أيه لام أن ون شوه ترلت, «بشم اله امن 
ارحیم اف يام و و آخر وة تزلت» «ادا حاء نض له و اج ». 

۱۳ دنا مره بن مخمدٍ نن أحمَة ن حغفر ین محمد ن ربن علي تن 
سین ن علي بن يب 0 ی جت لدم وین تیا 
فال: أخبرني آي عن یلام عن آبي الحن علي بن موتی لرضاء عَنْ آبیه 
عن آبایمه ن الختتيزن کک قال رسشوك اه ی یج پات : 
با علي نت اش و آنت بات ال ۾ و نت ام لظر یوق ای اللی و آنت ابا یلیم 
1 نت الشراظ لسع ولتت الشلی؛ با علي أنت ام ي 


۳۳ 
I~ ۳" بت‎ ۲ 


اب یی و خر رگا شتیتین؛ با علي نت بت اه وق العظم» و آنت 


روزی من بگردان ) 

۲ -و به سند مذ کور در متن از حسین‌بن خالد روایت است که امام هشتم 
للم فرمود :شنیدم پدرم از پدرش ( امام صادق )تلا الا روایت میکرد که اولین 
سوره‌ای که نازل گشت « بسم اله ال حمن ال حیم یم اقرء باسم رَبك » بود »و آخرین 
ا که نازل گشت « اذا جاء تَصراله ان ». 

۳ - حمزةین محمد که نسبش به عللی بن‌الحسین امیر سد در قم در ماه 
رجب به سال ۳۳۹ روایت کرد از پدرش از یاسر خادم از امام هشتم واو از 
پدرانش 6ا ازحسین‌بن علی ]که فرمود :رسولخدا وق به علی‌بن_ 
ابی طالب 0 فرمود :با علی !تو ححت خدائی و تو باب ( تقرب ) به حدائی ؛ 
و تو راه به سوی خدالی .و توئی نبا عظیم. و توئی صراط مستقیم حى »و توئی 
مل اعلای الهی + یا عل !تونی امام مسلمین و امیر مزمنین» و بهترین وصیین: 


فرمایشامت گهرباری‌ازامام‌رضا چ ۶۵۵ 


الضایی ال ؛ یا قلي أذ نت غلینتی غلی آمتي و أنث ای دی و نک 
شرید اتي؛ با علي أنت المظلو م تشيي؛ با علي نت الْشازق لی با علی ات 


| - « لز ار صد 
سشف سس[ 


ر بغي آشهد اند ا و و متي ان جزیلف جزبي و حزبي 


جرب اش و أن جرب دا جرب الَبْطانِ. 

4 - دنا أبي رضي الله عله.فات: و eS‏ 
عن أَخمَة بن هلال مت شقن الحتن تن E‏ بي الحتن الرصا طايه 
4 فال لي لاب م ن فة صماء تيل تف فیها کل باه ليج ذلك اة 
قداث اعد الالث من ا تن قآ ار ن و کل حبی و 


۰ ء۶ 1 ت ی وس ۳ و ۳ ۵ ی ج ق غر سر‎ RG 
_ حران. کل حزین همان نع فال: بابي و امي سي حدّي» شبيهي و شبيۀ موی بن‎ 


و اشرف صلّیقین ؛ با علی توئی فاروق اعظم » (جدا کنندة حق از باطل ) و 
تولی صدیق اکبر ؛ یا علق توثی جانشین منز ام ؛و توئی اداکدنده دیون من 
و نوئی انجام دهندةوعده‌های من ؛ يا علي تو هستی که پس از من مظلو 
خواهی شد و مورد ستم قرار خواهی گرفت؛ با غل ی تولی که پس از من از تو 
کناره جویند + یا علی توئی که پس از من محجور و خانه‌نشین کگردی» حدا را 
گواه میگیرم و هر کس را که حضور دارد از امت من که حزب تو حزب من است 

و حزب من حزب حداست »و حزب دشمنان تو حزب شیطان است . 

۴ - پدرم با سند مذ کور در متن از حسن‌بن محپوب از امام هشتم روایت 
کرد که گت :امام به من فرمود : بناچار فتنه و آشوبی بسیار سهمگین و خونیر 
روی خواهد داد که هر نوع خویشی و نزدیکی و دوستی و رفاقتی سافط خواهد 
شد و از بین میرود »و این امر هنگامیستکه شیعه سومین فرزندم را گم کند ‏ که 
اهل آسمان و زمین و هر تشنه‌ای از مرد و زن و هر اندوهگین و هر ستمدیده‌ای 
برای او اشک ریزند .سپس فرمود : پدر و مادرم فدای‌آن‌فردیکه همنام جدم 
می باشد و شبیه من و شبیه موسی‌بن عمران ياست بر پیکر اوست 


۳۰ د باب‎ P0۶ 


عثران یه لام عليه جو جوب لورت بشعاع ضیاء امس کم من خی : نة و 
ا علد مدا الماء ء امین كاني بهم از ۳ سس ما کانوای قذ 
نودوا نداغ یم ین کما شتغ ب E‏ مه على المُوْمنینَ و غذاباً على 
تخافرین, 


سر فال وة بق ی سا و 


ل ١‏ - خدنا بي _ رضي الع ال E‏ تید الله شر نآخعد بن مسي ن 
عیسیء عن لسن بن علي الماك e‏ : اوا 
يون العَبْد من الله روج ووساج وذلك قَوله تبارك وتعالی و 
فرب ». ۰ 

-٩‏ نا آبي - زضی الدغه- فال: دنا فد ن عبثرله‌غن محمد ُن 


پوششهای نور که به پرتو روشالی قدس افروخته شده چه بسیار زن مومناً 
سر گردان و چه بسیار مردان لشگینکهحیران و اندوهگین باشند که تشنةآن آب 
نجوشکوارند » گویا آنانرا مینگرم در هنگامیکه به تمامه از یافتن آن‌مأیوسند که 
نا گهان ندائی برآید که همه از دور بشنوند چنانکه از نزدیک شنیده‌شود که 
اوست رحمت بر موّمنان و عقوبت بر کافران 

شرح :« در معنی لفظ « علد فشدان ال یه الالت من ولّدي »بايد توجه 
داشت که امام زمان فرزند و پشت چهارم آنحضرت است. پس لابد مراد مدان 
امام عسکری است که او پشت سوم آنحضرت می باشد .و يا اينکه« رابع » 
به« ثالث » تحریف شده است و ترجمه آنطور آمده که با هر دو بسازد ». 

۵ - پدرم با سند مد کور متن از حسن‌بن علق وشاء روایت کرد که گفت: 
شنیدم امام هشتم ا می فرمود :انحالتیکه در آنحال بنده از همذ اوقات به جرا 
نزدیکتر است حالت سجده است.و این همان مضمون یذ شریفة سجده 
واد او فترث »است . ( بسجده رو و نزدیک شو ) 


)۱ بو ما سا مذ کور در متن از محمد بن فضیل از امام هشتم روایت 
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الهتین تن آبی الخظاب من محمد بن الیل عن آبي الحسن الرضا تلم قال: 


< و ۷ 


۷- خد تنا آبي - رضي الد عله و : حلّتنا سعد ن دال e‏ 
ار حهیعاً, عَن أحمَة بن محمد بن عي SSS‏ 
ا e‏ ی 

۸- خد نا مید 5 e‏ بن الوليد - رَضي ال عثه _ فال حا 


محمد ر E. Coe‏ ی " لت بن ا ن 
یم ال یت آباالحسن عليه السَلام إذا سد ی لا ن آصابیم 


ده ۳ تخریکا یفاک غد بیع ثم برقع ره فان: و رت هم 
رکوعا عا فص ین روع کل 2 من ره یرک کال ذا رگم تم بینه. 


کرده که غر مود :نمار بهترین راه تقرب هر متّقی تخدا است . 
امام هشتم 0 فرمود : من در حال سجده بودم که بادی سخت وزیده هر کس 
به گوشه‌ای خحز ید و من هسانطور در حال سجده بودم و به عدای ود الحاح 
مینمودم تا اينکه باد ارام گرفت .(«الحاح» بمعنی سماجت و پیله کردن است ) 
۸ - محمد بن حسن بن ولید با سند مذ کور در متن از محتّدین ‏ 
اسماعیل بن بزیع روایت کرد که گفت :امام هشتم را دیدم‌هنگامیکه به 
که تسبیح خود را می‌شمارد آنگاه سر از سجده بر می‌داشت . گوید :رکوع او را 
دیدم که از هر کس که رکوعش را دیده بودم کوتاه‌تر انجام میشد و هنگام ر کوع 


۳۵۸ باب ۳۰ 


#٩‏ ۱ وا 


۹- نابي رضي اله غل فال: حننا سعد بن عبجداشی عن آخمد بن 
نحند بي عسی, عن شنز علي امش آبي کک 
سمت يمول |ذا نام لد و موساجك فان اش عر إلملانگة وال عير 
بشت روه و رفي طاعتي. 

۲۰ ای اون ور از هو و وس ند علهما - 
فالا دنا فة ن بخ مب e‏ ی 
نید بآ تشر ال فا ت كاب آبي اسن الرضا 292 
حففر: عفر نيا التوابي دا کشت اروك مت الباب الصَفیر نما ذلك مره 
تخي بهن نان بلق اد خير شالق بني عبت جک لت وم مرح الا 
من اباب الکبیره و إذا ریت تلیکن معلت ذهب و فصنم لا سالك أحد إلا آعقلیتد و 


من سالك م مَك آن تب قلاتفطه أل ین - سین دینارا و اكير الِك ؛و من 


[۳ 


٩‏ - پدرم باسناد مذ کور از حسن‌بن علی‌وشاء وا و کوت 
شنیدم آمام هشتم 20 می فرمود : هر اه بنده‌ای را در حال سحده خوات 
بدباید . خداوند متعال فرشتگان را وید :بتگرید به سوی بنده‌ام روح او را در 
حالیکه وی در طاعت من بود قبفی نمودم( یعنی او را به خواب بردم ) . 

۰ و پدرم و استادم این‌ولید به سند متن از احمد بن محمد بزنطی روایت 
کرده‌اند که گفت :در نامه‌ای از امام هشتم به فرزندش ابوجعفر یل دیدم مرقوم 
فرموده بود :ای فرزند اشنیده‌ام هنگامیکه سوار میشوی و قصد بیرون رفتن 
داری غلامان از روی بخلءتو را از باب صغیر بیرون می‌برند که مبادا کسی از تو 
حیری بیند »به حقی که من بر تو دارم از تو میخواهم که رفت وآمدت جز از باب 
کبیر نباشد .و هر گاه فصد سوار شدن و بیرون رفش داری با تو کیسه‌های درهم 
و دینار باشد که کسی جیزی از تو نخواهد مگر اینکه بدو عطا کنی. و اگر از 
شود یهابت‌کسی از تو طلب و درخواست کمکی کرد مبادا از پنجاه‌دینار بدو 
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مالك من عمایك فلاتعطها أَلَ من خنتة و چشرین دينارأء و الکییر لك ؛ اي 
ایا ان ای لا و من ذي العش اقتارا. 
0- حدَننا و علي أخمَ خعة بل آبي تفر اي فال : حدتنا آبوقلی عمد به 
ی بن رین الخرحانی لباز ا: حدتنا پشماعیل ن أبي بیان ونر و 
لقن فا حدتا مد بن عدا بن عامر الظائي داد عون باب هش اللگرٍ 
ی ومد بن ن لمات الظائي» عن 
ی بن موی || برض له بالمدیته سََة زیم وینمین ومائة شال : حلّني آبي 
ری پئ جني عن آبیهجغقر بن یه عن یه مدب علي + عن آبه علي بن 
و ده : حدقي آبي الحُسَیِن بن علي قاق: حلتّني آبي عَلي ب 
طالب فا لباك الي لد : تحضر انتيي فاطمه تلا یرم القيامة و معها 
HY,‏ بالماء تعلق بای 2 من قوائم لش و يا حك الحا كمي اشکم 
بي و بين فایل ولدي E‏ بن آبي طالب م ET‏ 


کمتر بخشی »و افزون بر پنجاه‌را خود دانی »و نیز اگر از عمه‌زاد گان زنی از تو 
مالی طلبید مبادا از بیست‌و ينح دینار بدو کمتر بخشی و افزون بر آن را : خود 
دانی »و من میخواهم که خداوند بتو برتری دهد » پس انفاق کن و از عدا مترس 
که بر تو تنگ گیرد یا تھی دست شوی. 

۱ - بیهقی بسند مد کوردرمتن از ابواحمد داود بن سلیمان طائی روایت 
کرده که گفت در سال ۱۹۴ هجری در مدینه بودم که امام هشتم از پدرش از 
یدرانش از امیر مومنان ال از رسولخدا لاف روایت کرد که فرمود :دخترم 
فاطمه در روز قیامت به عرص محشر حاضصر شود در حالیکه پیراهنهائی الوده به 
خون با اوست و به قائمه‌ای از ستونهای عرش چنگ می‌زند و می‌گوید :« یا 
اخکم الحا یمین اخکم بین و بن قانل ولدی »( ای بهترین داوران !ميان من و 
قانلین فرزندم حکم کن )امیر مزمنان م کوید :رسولخدا نار فرمود : به 


8 باب ۳۰ 


لابّتيي فاطمَةٌ ورب انب 

۲- خد تن او آتد غد الد مد من عبر هید الْتصاری -رضی الله له بسَمرقلة 
وال : حلّتنا آبي فال: ددا ما ده ِن إشحاق اللوي الموسوی قا حدّنْنا آبی قال: 
ارتي ی الْحسَن بن [شحاق‌فال:سَمفت عَمّي علي بن مُوتی ارا توش 
حڌٿني ابي نآ عن ده عن آمیرالمومنین ول فال : فال ول ام ا : 
س دان بعر سماع لزت مها اله [لی‌ال تا وقن‌دان بسماع من عير الباب الذي 
حالش رول لخلقه هومرك , و الباب الْمَأمون علی وشي اش باك و 


ا کعبه سو گند که خداوند از برای دخترم قاطمه حکم میکند . 

۲ ابو اسد انصاری در سمرقند برای من به سند مد کور از حسن‌بن_ 
اسحاق علوی روایت کرده گفت :از عمویم علی‌بن موس یال fشنیدم‏ از آباء 
گرامش از امیر مومنانقاقروایت کرد که گفت :رسولخدا ب فرمود :هر 
کس بگرود به دين ی بون شنیدن آنچه بايد بشنود خداوند او را در وادی 
ضلالت و گمراهی و نیستی واگذارد. و هر کس متدیّن شود به آنچه از غیر باب 
حق شنیده ( یعنی غیر بابیکه خداوند خود برای خلقش معیّن فرموده ) پس او 
مشرک است.و باب مورد اطمینان بر وحی خداوند تبارک و تعالی باب محتّد 
است و بس . 

شرح :« این خبر می‌آموزد که راه تقرّب به خدا جز از راه وحی فهمیده 
نمی‌شود و تمام راههائیکه بشر به قصد تقرّب به پرورد گار و رسیدن به مقام 
کمال به عنوان عبادت از خود اختراع کرده‌همه ضلالت است و گمراهی و دور 
شدن از خداوند »و نمیتوان به حدا ترب جست جز از همان راهی که خود به 
انا وحی کرده و آنان به رهبران پس از حودشان آموختهاند »و هر عبادت 
احتراعی از هر کس باشد مبعد است و از خدا دور کننده و عبادت شیطان است 
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۳ دنا آبوالحسن محم إبراهيم نن إشحاق رضي الله عله فاك حد ننا اسع 
اي قال: نا ا رايم مهب هاژوت [ین وان ۱ E‏ 
ال بلجي اك :ننا یخی بل سعید اي عن علي بن فوتی الزضا عن 
ابه تی بن تقو عن ایو جظرن نش قیفوت عي » عن بيه علي 

ا ي» ع آبیه این ن علي» عن آبیه علي ز ن أبي طالب 26 فان 5 
آنا آنشی تع الب اا في بض ات اه نا E‏ 
بيد ما بَيْن الملکبین» فسلم على اي قا ورحب بم ثم اللفت ال قفال: 
ی ره م الس ذلك هويا رشول اش تال 

سول اشر ملق : بل ی تب شود هد الذي فاك لى هذا 

۵ وتشییثت ۴۸ فال: آنت دلت و الد ان الله رو قال في کتابه: 


نه عبادت رحمان و مسلمین باید بسیارهشیار و/دقیق باشند و برای هر نوع 
عبادتی دلیلی شرعی داشته باشند وال عملشاناگر حارج از دستور باشد به 
مثابة شر ک خواهد بود و جراد یش دوزخ است ۷ 

۳ - محمد بن ابراهیم‌بن اسحاق به سند متن که متضمن جند تن مجهول 
است از یحیی‌بن سعید بلخی روایت کرده که علی‌بن موسی از پدرش از 
پدرانش از امیر مزمنانعلانتل کرده که فرمود :هنگاميکه من به همراه‌رسو لخدا 
در کوچه‌های مدینه میرفتیم نا گاه پیرمردی بلند قامت و چهار شانه که 
ریش انبوهی داشت به ما برخجورد و به رسولخدا پر سلام کرد و رسم احترام 
به جای آورد » آنگاه رو به من کرده گفت :ای چهارمین خلفاء !سلام و رحمت و 
بر کات خحدا بر تو ؛ پس رو به پیخمبر نموده گفت : یارسول‌اله آیا این چنین 
نیست ؟ حضرت فرمودند :بله همینطور است » سپس انمرد رقت و من به 
رسولخدا عرض کردم :این چه چیز بود که‌اين پیرمرد به‌من گفت و شما آنرا 
تصدیق کردید ؟ حضرت فرمود :تو همانطور میباشی که او گفت و خدا را 


۳۴ باب‎ F7 


«إي جاعل في الارض خَليقة» وليه اتخون فیها آم ت و فال «با ام إا 
تلا ین في الأزض قاعم نالاس الحی» فهر الثاني» و قال حل 
جاه ن E‏ جس فال هار وتا هی في قوسي ۳ و أضلح» فهو 
هارو إذا اسَتخافه موه سی الهلا في زمه هلال و فال روش و OF‏ الله و 
سول ای لاس تقلخ الا ره تکت نت ج الم عن نو وعن زشولم,وآنت وبي و 
قزيري و فاضي ديتي والمُوڌي عتي» وان نی مره هارُون ین موسی الا أنه 
E‏ الخافاء E‏ ای آولا تذري من و فلْت: 
۲۴ ا اا ا فخا بن آبي د الله _ 
الکوفيّء عن سل ن رياد الم تن عبّاَعظیم بن باه الحسَیي» عن محمد 


ین علي ا ا ال رن وی بن جن عن أببه حفر ن مء 


سپاس - آری خداوند در کتابشن فر موده :« إئي جاعل فی‌الازض خليمَة »و 
خحلیفه‌ای که او قر ار داد در اینجا مراد ام اسن و نیز فرمو ده ۱ با داود انا جعلناك 
حليفة في‌الاارضص -الابة ۱و او دومین خلیفه است و باز خداوند از فول مرسی 
که به برادرش گفت «واخلفنی فی قومی و اصلح »و او ی و 
موسی در میان فرم شد واو سومی است» و نیز حداوند عر و جل فرموده« راذن 
من اله و ترسلولهالیالناس یوم لب » پس تو بودی که این آیه را از جانب 
خدا و رسولش تبلیغ نمودۍ و تو هستی وصی من و وزير من و اداکنندة وين من 
وانجام دهندة وعده‌های من »و توئی نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی 
جز اينکه پیامبری پس از من نخواهد بود پس تو چهارمین خلفائی همچنانکه 
شیخ بر تو بدان عنوان سلام کرد .ایا میدانی او که بود ؟ عرضه داشتم :حیر » 
فرمود :او برادرت حضر پچ بود این را بدان. 

i‏ علي بن عبدالله الورزای با سند مذکور در. متن از عبدالعظیم 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا 8 pe‏ 


عن آبیه شحو ٿن علي» عن آببه علي بن این بن عِي» عن أبيه آمبرالمزمیین 1 
على بن آبي طالب ل قان: د خلت آنا و وفاطمه علی زب سول ایی خودت تبکی بکاء 
یبدا لت فداك أبي وأمي يا زشول اله ما الذي أبكاك ؟ فقان: يا علی لب 
أسري بي إلى الشماء ریت ساء من متي قي ۶ قتاب شیبده فألْکت هن 
قبکیتزما یت ین یذ عنابهی راز ات ملع شرا بلي دما رأبها, و رات 
ام ماه بلساز ها و الحمیم سب : في حأقهاد ور ای بندینها او زات 
مرت کل لحم - جتیها و ار ین تخیها وزات شرآ فد سد رخلاها إل نها 
و قد سلظ لها الحیات و العفارب و ریت ت افرأء صَماء عفیاء خزساء في تبرت من 
نار يرج دماع زآیهاین ن رهاو بها تم من ن الذام والبَرّص ؛ ورات ره 
مق برجلیها في تنورین نار ورايت اه تفظم لخم جسدها من يها و فوخرها 
حسنی از امام جواد وم روایت کرده که گفت :یدرم به واسطة آباء گرامش از 
امیر مومنان چا انفل کرد که فرمود :من و فاطمه بر رسولخدا عم وارد 
شدیم پس ایشان را در حالیکه سخت ی گریست یافتیم» من عرض کردم پدر 
و مادرم‌فدایت یا رسول‌الله اجه باعث شده که شما اینچنین گربه میکنبد ؟در 
پاسخم فرمود :ای علی !شبی که مرا به اسمان بردند ( یعنی معراج ) زنانی از 
امتم را در عذابی شدید نگریستم. و آن وضع برای من سخت گران آمد »و گریه‌ام 
از جهت عذاب سخت‌آنان است که به چشم خویش وضعشان را دیدم( شرح 
واغعه بد ین فرار است ): 
زتی را به مویش در دوزخ معلقیآويخته بودند که مخز سر او می‌جوشید »و 
زن دیگری را دیدم که به زبانش در جهتم آویزان بود و آتش درحلقوم او 
میریختند » و زن دیگری را مشاهده کردم که او را به پستانهایش آويخته بودند »و 
دیگری را دیدم که گوشت بدن حویش را میخورد »و آتش در زیر او شعله 
میکشید »و زنی دیگر را دیدم که پاهایش را به دستهایش زنجیر کرده بودند و 
مارها و عقربها بر او مسلط بودند »و زنی را دیدم کر و کور ولال که در تابوتی 


2 باب ۳۰ 


بمقاریض ر نار ورات امراة بُخرق وجهها ویداها و هی تأ کل آشعاءها, و رای 
ارا رآمها را ا نها بدن الجسار و علیها آلف أل ون من العذاب؛ و 
رابت اش چ ۱ صوزة الب و تاش في فیرها و تخر بن فيها و الْمل رکه 
ضبن مها و بدتها بتاع ین اقات فا علیها اشلم: : حبيبي و ره عّني 

آبزني ما ان و یمین حقی وفع لا نهذ لعذاب؟! فقال: با 
وب بشغرها 1۳ 
جر ار هاگ ماما رد دورو ِِ وق و ی ی 
روسها و اما النعلمه برها فانها کانت تخر من بها بغر ادن روحها و اما التی 


برص ( خوره‌و پیسی ) است و زن دیگر را مشاهد کردم که در تنوري از آتش به 
پاهایش آویزان است»و زنی را دیدم که گوشت بدنش را از پس و پیش با قیچی 
آتشین می‌بُرند »و دیگری را دیدم صورت و دستهای شآتش گرفته و مشغول 
عوردن روده‌های خویش است؛ و زنی رآ دیدم که سرش سر حوک و بدنش بدن 
حمار است و هزار هزار نوع او را عذاب می کنند و زنی را به صورت سگ دیدم 
که از عقب بشکم ‏ و آتش می‌ریزند و از دهانش بیرون میریزد و فرشتگان با 
گرزهائی آتشین بر سر و پیکر او می‌زنند . 

بس فاطمه لإ لفلابه پدرش عرض کرد :ای حبیب من و ای نور دید گانم به 
من بگو که اینان چه کرده بودند و رفتارشان چه بود که به این عقوبت گرفتار 
شدند. 

رسولخدا ا فرمود :ای دختر عزیزم اما آن زنیکه به موی سرش معلق 
در آتش بود آن فردی بود که موی سر خویش از نامحرمان نمی بوشانید »و اما 
آن زنبکه به زبانش آويخته بود او کسی بود که با زبان شوهر خویش را آزار 
می داد » و آنکه به پستانها یش آویزان بود شوهرداری بود که از آمیزش با شویش 
پرهیز نداشت و اما آنکه به پاهمایش معثق در دوزخ بود کسی بود که بدون اذن 


فرمایشات گهرباری‌ازامامرض ا8 ۶۶۵ 


ir #‏ 
TES‏ جسدها نها کانت زين بدنها بدئاس, و أما التي یداه ها ای 
وشتنها مه علیها یت و أعشارب تاه انت قور وش قي یاب و 
کات لا تفت من الْجنابة والحیض ولا تنتف و كانت تشتهین باسّلاق 8 
3 
۳ 


و 
مالسا تلا فان تيد ین الزن قق في ملق رژحهاء و اما 
الي نی و EI ٠‏ ارجا و 

هه و 


۲۳ سس 


التي e‏ ی ENS‏ مه انه 
ال کانث على صوزة الکلب و الا تشه في برها فرع ي نان ات 


اا یی سر 


۳ 


ER‏ تواحه حاسدة نم قال عليه السلامدوین لامرأة ای وا و طوبی 1 تراد 


همسر شود RETF TEE mE‏ 
می حورد آن بود که خود را برای نام خر سان و یت می کرد و اما آنکه دست و 
پایش را به هم زنجیر کرده بودند ومارها وعقربها جر او مسلط بودند زنی بود که 
درست وضو نمی‌ساخت و لباسش زا از آلود کی به نجس,تطهیر نمی کرد »و 
OE‏ ات بو دسا 
اهمیّت نمی داد »و اما ان کر و کور ولال زنی بود که از غیر شوهر خویش دارای 
فرزند می شد و به شوهر حود نسبت میداد »و آنکه گوشت بدنش را با مقراضها 
می بربد یس وی زنی نود که نود را در اعتیار مرداق اسنبی مینهاد و حود را 
بدانها عرضه مینمود ‏ وامّا آن‌زنیکه سر و رویش آتش گرفته بود و مشغول 
حورد روده‌های خود بودآن کسی برد که دلالی جنسی به حرام میکرد »و اما 
آنکه سرش سر خحوک و بدنش بدن حمار بود آن زنی بود که سخن‌چینی به دروغ 
مینمود .و اما آنکه رخحسارش رخحسار سگ بود و آتش در دبر او میریخنند و از 
دهاتش بیرون می آمد آن زنی آوازه‌عوان و نوحه گر و حسود بود آنگاه پیامیر 
لاچ فرصود :وای بر زنیکه شوی صویش را به غعضب ارد »و حوشا به حال 


ےا 


رضي علها زَوْجّها. 

۳۵ دتا آبي - رضن الله عله فالمحدئنا على : ن راهيم بن ۱ هام عن 
خن بن عیتی بن بيد عن محمد بن عرقت فال: ال آبوالحتن التضا تیان 
عرفه ی ار آنتشنه لقَعْمَوةَ في عَظيها على الوم الإقامة ما خسوا جوارهاء ادا 
ناو مامتها و | و انالتها نفزت عثهم. 

۹ ۔ خلت آبی- ری ال ع43- قال حدئني علي ِن [نراهبع بن هاشم» عَنْ 
اسر الخام» عَنْ أبي الحسن ارفا #@ فاك: اي کل من ظعام الاس ِا کر 
ین ناه لخن لا بأل من عم الغاس لو بن نام 

۳۷ - دنا محمد بن جففربن قشرور زضی الله تفال : ا پیب 
حم تن ماي عن یبن شحو البضري عن اسن إن علي اه فان 

سس مس مت و ات سرت 


بانوئیکه شوهرش از او راضی باش . 

۵ - پدرم به سند مذ کور متن‌از محمّد بن عرفه روایت کرده گفت : امام 
هشتم به من فرمود : یا این عرقه !همان نعمتهای الهی همانند شتری‌استکه در 
خوابگاهش که در کنار نهر با (قناتی) است بسته‌اند »این خیر برای مردم تا 
وقتی است که با آن نیکو رفتار کنند و قدر آنرا بشناسند ,و اما همین که قدرش 
را نشناختند و با آن بدرفتاری‌نمودند ( یعنی نعمت را در راءناصواب مصرف 
کردند )از جنگ آنان میرود و میگریزد . 

۶ - پدرم به سند مذ کور متن از یاسر خادم روایت کرده گفت :امام هشتم 
م فرمود : شخص سخاوتمن از طعام دیگران استفاده میکند که آنان نیز از 
سفرة او استفاده کنند .و به عکس شخص بخیل از خوان دیگران نمی خورد 
مادا که دیگران از طعام او بخورند 

۷ - محمد بن جعفر مسرور با سندیکه در متن ذکر شده‌از حسن‌بن عل 
و روایت کرده گفت : شنیدم امام هشنم مق میفرمود : شخص با سخاوت 


ف مایخات هر باری از امام رصا هم ا 


آباانحت. 4# و مس اله قر بب یت اة قر يث من 

عا من الان و خی بجي من الْجَنَّةء بيد من الاس قريب من الا فال: 
و FE‏ یلجت اانه فيالدنياء من تعلق بفشن من أغصانها 
ڏل الحتَه. 

۸ ۷ دنا مد ر نن الحسن بن اخمة بن الولبد - رضي ال عنه فال حا 
EET‏ ان اسان عن د ناکین واي الخظاب؛و مد بن مََمبٍ 
عن پیب عن علي ن أسباط» و الححال آنهُما سَمعا او بت ول : کان الْعابڈ 
من بني |شرایل لا حتی يضمت عَشْر سنين. 

۹ دنا EAE‏ القايم امسر رضی اله عله- فال دحة ننا 
لفق شجد ادا نع مد با یاهع لسن 
علي» عن آببه علي ٿن مه عن آببه متمد ن علي عن آبیه الصا علي ُن 
ری ی E DE‏ حمر ن آیبه محمد بن علي» عن 


آبیه علي بن الخسين مخ ا ن لی با فا + اييزا يتين يتك في 


به لا O EE E‏ 
دور »و بخیل از بهشت دور است و از مردم نیز دور و به آتش نزدیک است . 

پاسر گفت :از آانحضرت شنیدم مینرمود صاست سخاو بخشند فی 
درختی است در فردوسکه‌شاخهای آن در دنیا است» هر کس به شاخعه‌ای از آن 
چنگ زند به بهشت خواهد رفت . 

۸ - استادم ابن‌ولید به سند مذ کور در متن از علی بن اسباط وکال 
روایت کرد که این دو از امام هشتم 8 شنیدند که می‌فرمود :عابدی از 

بنیاسرائیل به عبادت مدام نمی پردانعت مگر پس از ده سال سکوت . 

۹ - مفسرجرجاني بسندمد کورش درمتن ازامام هشتم ازپدران بزر گوارش 
3 از حسین بن‌علی للام روایت کرده که انحضرت فرمود : پدرم امیر مؤمنان 


۳ پاسه۲‎ FEA 


فول انه_عزوعل«مواآزي خآق لحم ما في الأزض عمیعاً ثم اشتوی إلى السّماء 
ون سب سموات و فربکُن شي ء ليم » فاك : هو الي نحق کم ما في الأزض 
خیبعا تفتبرژا وتوص لوا به إلى رضوایم و توقوابه من عذاب نیرانه «مْ استوی إلى 
الشماي» اند في HERME‏ فسوی را E,‏ دشي ۶ علیم)) و 
یبن شنت تسا قن کمک نا في لأر يتايج با يآ 
۳۰ - حدقا نع بل علي ما چیلویه, وأشعد ین علي تن ترامیعبي هاش ؛ 3 
E‏ - رضی ال لھم فالوا: حدتنا على بن (نراهیم بن 
اء ن هه عن علي بن مه عن اس ناه عن شا عل تسم 
عن آبیه موتی ن فش عن أببه عفر ن مُحَمَيء عن أبيه محند ن عَلىّء عن بيه 
عن تن لته عن أيه ان ي غل ع آي علج من أي لابب 56 فان 


د إل 


ال سول اه مرا ۱ E‏ ی ی او وصدیق هذه الم + و اوه علی بن _ 


در بیان گفتار خداوند عر و جل :هو الذي خلق لکلم ما في‌الازض جمیعاً 
استوقالیالسْماه فس وهن سم لمات و هو بکل شی» غلیم ۷ » فرمود :او 
کی است که افرید برای شما هر آنحه در زمین است تا بیندیشی1 و به 
خحشنودی حق واصل گردید »و خود را از عذاب آتش نگهدارید ۰« نم استوی 
الی‌السْماء » یعنی : به حلقت آسمان و استوار نمودن‌آن پردانشت» پس آنرا 
هشت آسمان ترتیب داد »و او به هر جیزی دانا است, و از جهت دانش او به همه 
چیز ‏ صلاح - خحلی را میداند »و برای شما آفر يده است آنجه در زمین است ‏ همه 
برای شما و مصلحت شما است ای فرزندان آدم ! سورة بقرهآیه ۲۹ . 

۰ - محمد بن عل ماجیلویه و احمد بن علي بن ابراهيم و احمد بن زیاد 
همدانی با سند مذ کور در متن از حنسین‌بن خالد روایت کرده‌اند که گفت : 
علی بن موسی از پدران گرامش از امیر مزمنان تاو نقل کرد که رسولخدا هط 
فرمود : برای هر امتی صدیق و فاروقی است »و صدیق و فاروق این ات عای بن_ 


فرمایشات گهرباریازامام‌رضا 54 ۶۹« 


اي طالب؛ ره غیت تجازه وباب شه وان وشغیا و شونا و دوقتهای 

عاش الاس لدع لیف اله و خليفتي عَلیِکم بغري واه أي رانين و د 
ویب ۽ من نازعه فقد ذازعتي, و من مه ند طلسبي؛ ؟ وم عا فد غالبتي و 
هن بره َد بَرّني و هَن حَماه فد عفانی» و ی عاداء فد عادانی و من والاه فد 


ا م را ککړ 5 ت رورت ۰ ۳ س ا يت ۳ 
والاني و ذلك انه آخي و وزيري و مخلوق من طيتتي و كلت آناوقوئوراً واجداً. 


ابی طالب است و او کشتی نجات و باب حط ( در گاه توبه )این امت است »و 
نیز او پوشع و ششعون و ذوالقرنین این اقت میباشد .ای مردمان اعلی بر گزیدة 
خدا و حانشین من است یس از من »و او شمانا امیر مزمنان و بهترین اوصیاء 
است؛ هر کس با او به ستیز برخیزد با من به ستیز برخاسته و هر کس بهاو ستم 
کند بیگمان به من ستم کرده‌است. و هر کس‌بر او چیرگی کند با من چیر گی 
نموده و هر آنکس که به وی تیکی نماید نه هن یکین کرده؛و هر کس بدو جفا 
کند به من حفا کرده‌است و هر کس با او دشمنی نساید با من دشمنی ورزیده 
است :و هر کس او را دوست بدارد مرادوست داشسته زبرا او برادر و پشتیبان 
من است و ازطینت من آفریده شده و من و او یک نور واحدیم . 
شرح :۱ وجه شباهت مقام انحضرت به یوشع وصی مو او شمعون 

وی عیسی و وا فح است .تا در وجه شباهت او هل به ذوالقرنین وجوهی 
چند گفته‌اندآنچه به نظر حقیر درست میرسد همانست که قرآن کریم به 
E‏ 1 ۳ 
اخحتصار گفته و ذوالقرنین را بدان حصوصیّات معرّفی فرموده که «انامځتا ل 
في‌الارض و ءاتیثاه من کل شی سببا -الی-و کانوعد زیی خقا» ترجمه : 
O 5 :‏ 4 و دررروی زمین از هر وسیله‌ای در 
o ۳ NT‏ 957 
صلاح مردم رفتار کرد »و باصلاح حرابیها و خرابکاریها پرداحت و نظیر این 
اعمال بلکه بهتر از آن از امیرمزمنان ا در ایام قدرتش دراین امّت بنص تاریخ 
صادر شلد ا[ ب 


پا با ۲۰ 


۳۱ - دنا آبي - زضی الله حل فال: حدننا علي TET‏ 
جنر الكمُنداني؛ و محَمد بن يَخيى العَظان عَنْ مڌ بن مُحمهٍ بن عیسی, عَنْ 
آشقد تن غحتد بن يي لش رال »فان سمفت نا الحسن الرضا تلك یو : ان 
را من تي إشرائيل فل رکه م أغذة و رحا على طربق قل يج من ين 
اباط تی |شرائیل» م جاءَ بظلب بڌمه» فقالوا لموسی له 2 : إن سبط آل فلان فكلو 
ی یا یچ e PN‏ 


ری اذم نا رَبك بت مامي فد و یا ا رش ولا بر 
(يعني لاصَفیَرة ولا کبیرة) قوان : بی ين ذلك » و لزانم عمذوا إلى أي بشره آجراهم 
ولکن شيا 3 دد ابل لبهم رها | اغ آنا ريك ب ین آنا مالونها فا إن بو انها 

۱- پدرم به سند متناز بزنظی روایت کرده که گفت :از امام هشتم شنیدم 
میقر مود :مردی از بنی‌اسرائیل یکی از حویشان خود را کشت» سپس چنارة 
مقتول را در سر راه بهترین تیره‌از تیره‌های بنی اسرائیل انداخت آنگاه خود 
مطالبة حون او را از دیگران مینمود ؛ بنی‌اسرائیل به موسی م گفتند :فلان 
قبیله ( همان که مقتول در راهشان افتاده بود ) فلانکس را کشته‌اند »به ما بگو چه 
کسی از آنان قاتل اوست ست ؟ حضرت موسی فرمود : گاوی بیاورید » گفتند :ما را 
دست انداخته‌ای ؟ گفت : پناه میبرم به خدا از اینکه از جهال باشم. آنگاه امام 


فرمود :اگر اینان به دستور موسی عسل می کردند و گاوی می‌آوردند کار تمام 
بود و قاتل پیدا میشد لکن سخت گرفتند پس خدا هم بر ایشان سخت گرفت» 
باری گفتند :از حدایت بخواه خصوصیّات گاو را مشخص کند »موس ی گفت: 
خدا می‌فرمابد :آن گاوی‌است نه جندان بزرگ از کار افتاده‌و نه کوچک‌و 
جوان بحد کار نرسیده بلکه میانة این دو می‌باشد »و چنانکه آنان چنین گاوی 
آورده بودند از ایشان پذ یرفته می‌شد و لیکن کار را بر خود تنگ گرفتند »و باز 
گفتند :از حداوند بخواه برای ما معیّن کند که رنگش چه باشد ؟موسی در 


فرمایشات گهر باری‌از امام‌رضا یم ۶۷۱ 


تس 


ره صفراء فاع لونها 2 شر اتلریی» و آواتهم عمَوا إلى أي رة انم ولکن 
E‏ شاش هم «قا وا ام رس یبن نا ماهي إن ابقر تشانة علیتا و انا ان 
شاء اد وتال اه 24 انها بر وه ید الان ولا تشقي الحرت مسلمه 
لا شَةً فیها قالوا ان حست بالحق»فتللیوها, ره عثد ّى من بی |شراییل؛ 
ان: لا آبیها لآ بيع تشکها ها ۽ فساءاالی مز سی بی ۽ الوا له ذلك فقال: 
اش وها فاش گر وها و جاووابها قاقر بدحهای ٿم مر آن صرب الْمَیّت بدنبها» قلما ما 
لوا ذلك حیی الْمعتول» و قال: با شوک ال إن ابن عي فتلني دون ت تن عى ته 
قثلي » فعلشوا بذلك ايله حال رو ال شوتی نی عذران ادن نس أشحابه: ان 


پاسخ گنت : خدا میفرماید :آن گاویست سخت زرد رنگ و حالص و شاد 
کنندة بینند گان.واگر آنان چنین گاوی مي‌آوردند قبول می شد »و لکن در 
صلال حود سماجت کردند و حداونپ اشم بر اتهپا سخت گرفت. به موسی 
گفتند :از حدایت بپرس این چگونه گاوی باشد ؟ امر بر ما مشکل شده»اگر 
خدا بخواهد ما را راهتمائی خواهد کرد »موسی هتم گفت : خدا میفرماید :آن 
گاویست که نه رام است که زمینی را شخم زند و یا با او آب از چاه کشند و 
زراعت را آب دهند و دارای رنگ حالص بکدست. گفتند : اکنون صفاتش 
چنانکه رفم شبهه بشود بیان کردی» پس جست‌جو کردند و آترابا هنین 
حصوصیات نزد جوانی اسرائیلی یافتند لکن جوان گفت :آنرا نمی‌فروشم مگر 
به قیمت آینکه پرست آنرا بر از طلا کنید »بني اسرائیل نزد مرس ی آمده این خبر 
را به او گزارش دادند .موسی 298 قرمود :چاره‌ای‌نیست آنرا بخرید » ناچار انرا 
خر بدند و دستور داد انرا دیج گردند آنگاه دستخو و ذاد کهدمآن کاو را به بدن 
مشتو ل بز نند و جون جنین کردند زنده‌شد و گفت :ای فرستادة خدا !يس 
عمویم مرا به ق رسانده نه آنکس که او را متهم کرده‌اند »و بدین سبب قاتلش 
را شناعتند . پس پیامبر خداسوسی ا به یکتن از یارانش گفت :این گار 


۳۶ ج ۱ باب‎ AA 


a 


ذه ال آها تما » فتال: وما شو؟ فان قتی يڻ ي اشرایل کان بر باي و 
اشتری تییعًقجاء ی یه وزی نافلد تخت وله گر ا ره ذلك 
التبیغ» یمتا ای فد قشال ۰2 آحسشت, خد هذه اش ة هي لك عوضاً 
لمافاتك فال شال له رسو الله موسی بن عفران تا آنظروا إلى ارم مه ؟! 

INEKE ۴‏ زياد تن عفر لهمداني> زضي الله ته قال: حدنناعلی بن 
اثراهیم بن هاشم فال: حدّننا الراك بن السّلّت فال. + لت ارت بر 
بخراسان فقلث: با سَيّدي إن هسام ن |پراهیم لاسي حکی عك نت رزعضت له 
في اسیماع الغنای فعال: كدب الزنديق اما ساني غ دك فلت 4: إن رلا سان 
با جففر تعن لت فان أو جنتر 020 تایه مد بح و اباطل قاين 
کون الفنا ففان: مخ ال ال رف رد قَضَيْت. 


قضّهء جالبی دارد » پرسید آناچیستت ؟ موسی گفت :جوانی از بنی‌اسرائیل با 
پدرش بسیار نیکی میکرد :و وقتی گوسالة کوچکی خریده بود آنرا به خانه 
آورد » پدرش در خواپ بود و کلید محل نگهداریآن گوساله زیر سر او بود» 
جوان بر پدر رفت کرد و او را بیدار ننمود و گوساله‌را رها کرد »چون پدر از 
خواب بر خحاست داستان را برای او گفت : پدر وی را تحسین کرد و _گفت :به 
عوض آن این گاو را بگیر و گاوی بدو بخشید »بعد موسی لل فر مود :بنگرید 
به عمل نیک و نیکو کاری که تا کجا اهلش رامیرد . 

۲ -احمد بن زياد بن جعقر همدانی به سند مذ کور در مش از ریان‌بن _ 
صلت روایت کرده که گفت :من در خراسان روزی از امام هشتم پرسیدم ای 
آقای مو»هشام‌بن ابراهیم عباسی از شما نقل کرد که به او اجازة گوش‌دادن به. 
غناراداده‌اید ؟احضرت فرمود ززندیی دروغ گفته است. او در بار حکم 
شنیدن غنا از من سوال کرد (و )من گفتم :مردی از امام باقر چم این مساله را 
پرسید »و در پاسخش حضرت باقر فرمودند :وقتیکه خداوند حق را از باطل 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا چ FT‏ 


۳- خد تا امد 1 باد د تن حفر الَهمذاني -رضی الهعثه _ قال : دنا علي 
ین پراهیع بن هاشم عن الرَيانِ بن ال فان: سيعت الرضا علي بول: ما بَعث 
الہ عرو عطریم لس و۱2 هبات ال ما یاه و آن بو في 
راثم الکندن فال: و سيخ ل تقر ۵( تاخلر بل ب تا یا إل تح اشراج. 

ویو ات من و ایو نی - زضی اله عل4- فاك : حننا علي 
اش و و ی ی ت عض الماد آنا آلحسن الزضا ج 

کل لین و فال: إن بَعْض جواريه مه اللین, فعضِبَ سم فال: إن أل 
حرام ثل لته و الم و لحم الخثریر فانَْهُنَ من ذلك . 
قال: و حذتني باسر فال: كان الرَضا ي إدا رحع بوم الحمعة من الجامع و فد 


جدا می کند غنا در کدام یک از آن دو می‌باشد *مرد گت :در جانب باطل 
حضرت بافر اف مود :در ایتصورت نوا خود حکم‌آنرا گفتی . 

۳ - هم چنین از ربّان روایت کرده که گنت : شنیدم امام هشتم 8 
می‌غرمود : خداوند هیچ پیامبری نمر ستا5 :مگ به حرام بودن مسکرات »و 
اقرار گردن به اینکه حداوند شر پد که تخر اد میک ور بودن کر کر میات 
او و گوید :شنیدم که میفرمود :هیچگاه شب به خحانۀ تاریک نروید مگر با چراغ. 

۴ همدانی نیز به سند مذ کور از یاسر حادم روایت کرده که گفت : 
شخصی از فرماندهان لشکر از امام هشتم عم از خوردن گل پرسید و گفت : 
باره‌ای از کنیزانش گل می‌خورند .حضرت برآشفت سپس فرمود : حوردن 
گل حرامست اهمانند مردار و خون و گوشت خوک,آنانرا از حوردن گل 
باز داز . 

على بن ابراهیم گوید :یاسر برایم حدیث کرد که حضرت رضا ب روز 
جمعه هنگامیکه از مسجد باز میگشت در حالیکه بدنش عرق کرده و غبار آلود 
بود دستها را به سوی آسمان بلند کرد و گفت :ان کان فرجی مما آنا فيه 


شیر بات ۳۰ 


ی لاع رک بره توا خر إلى و یش لالم 
ا ا ت ا ا ا ازصی عند 
وه بمال یل یر في ار و الما کین ففر فر ره فاضي وا 
المي نان الم مین برع تج را ميدي ما تقول في ذلك ؟ فان 
الإا 8# : إد الَْجُوس لا تص ون علی فراء اعشلمي, فا كنب إلبه أن یَحرج 
بقذر دك مخ صَدقات امین فیتصَدّق به على فقراء الحو ي؛ قال علي ن _ 
ی و نی یار و یره عن ن شا بآ حادیت گیب اد رها 
شک مدد شر هر. 


J: 


۱ ۲ رز س لو تو ”22ا جه و عفد ار ”ع وت 
۳۵ خدننا آبی -رَضي انله عة _ فال: حدّتا سعد ن عبدالله»‌عان: حدئدا احمَدٌ 


ج E‏ 
بالْموت له الق الساعة ۷( پرورد گارا !اگر حلاصی من از این گرفتاری که در 
آن هستم به م رگم حاصل میشود در آن تعجیل فرما ) و همچنین آندوهگین و 

رنحیده بسر برد تا از «نیارفت» 
دنیا رفته و هنگام مرگ وصیت کرده امنت که مقدار معینی از میراتش را به فقرا و 
مساکین دهند »و قاضی نیشابور آنرا بر فقراءمسلمین به صدفه تقسیم کرده 

است ؟!مأمون به حضرت رضا چ گفت :آقا !شما در این مسأله چه‌میفرمائید ؟ 
امام 4 رمو 1 Eas‏ تا E‏ ۰ 
بر گیرد و به فقراء وی یی :یاسر و غیر او از 
ابو الحسن ‏ احادیث بسیاری برای من روایت کردند ولی من چون زمان بسیار 

طول کشیده‌آنها را از یاد برده‌ام . 


۵ - بدرم به سند مذ کور از حسن وشاء روایت کرده که امام هشتم (ع) 


فرمایشات گهرباریازامامرضا 48 ۶۷۵ 
أن نحت بن عيسى» عن ان عل اه ان بل لاس عن آبي ان 
الا 48 أ زان : إذا أل هلال ذي‌الجعة و ند خن بالمییتة له که ان تخر 
إلا بالحَجء ج لأا حرم من الرة و هراي وك روا ا و أن إذا قرغ 

بن یراق انم کم آن توبن نیگن دات زت و یه ينا 
وفت لحم سول انه ل غفال له مشاه : قلي ان آن نع و قد لت اليب 
ات :ان قذهت بها نب اج عفر إلى فيان ن غیت و آضحاب سُفيان» 
فا لهم: إن فلاناً فال گذا و کذا ق ققح علي أبي لس توق . 

قال مَْصتّف هذاا > کتاب ةا :شقان بن تنته ی الضادق عة و رزوی 
عله و ی إلى ام الضا عم . ۰ 


فرهود :اگر هلال ماءذی‌الحجه د رآید و یدنه باشیم( باید با احرام حج 
حارج شویم نه احرام عمره )نمی رسلا مارا که مخرم‌شویم مگر به احرام حح 
(مقصودحح قران است ) زیرا ما باید اتید شج ره که میقات اهل مد یله است 
ب شویم(و آن از مکه بسیار دور اسست ) و زسولخدا چ آنجا را میقات 
قرار داده»ااشما که از سوی عراق می‌آنید هر گاه به غرةذی‌الحجه وارد شدید 
بایذ عمره‌بجا اورید زیرا میشاتی که رسولخدا لچ برای شما قرار داده 
«ذات عرق »و غیر آن است و آن پیش روی شما و نزدیک به مکه است. فضل [ بن _ 
سهل ذوالریاستین ] گفت :آیا من میتوانم اکنون از احرام بیرون آیم و تمتم کنم 
( در حالی که ) طوائم را به بیت بجای آورده‌ام ؟ حضرت فرمود :اری .اینمساله 
را محمد بن جعفر با سفیان ین عَيْيْنّه و اصحاب او در میان گذاشت و به‌آنان 
گفت : فلانشخص چنین و چنان گفته است. سفیان آنرا از ابو الحسن هتم ناروا 
دانسته و بد کفت . 

هت کجات در خا که سفیان‌بن عیینه امام صادق 2 را 
ملاقات کرده و از انحضرت روایت می کند و تا ایام حضرت رضا چم حیات 


۶۷۶ پاپ ۳۰ 


-٩‏ دنا مُحمَین الْحسّن بن آخمة بن الولید - رضي الله له فال: حدَئنا 
مه ِن الحشن الصَمَانُ یی 
آبي نضر اي فال : فلت لأبي الحتن عل : کیت نشت فى عایك ؟فغات: 
اعتمت‌فی 0 ال ادا یی 


۷- حنْا ابي - زصی الله غ قال: حدتنا محمد بل بَحْيّى العظان عن 
۱ علقي بشید 


3 


اف ا ها یذ فد منت ا 


ول العافة و با شال الما ديا رارق مایت و لشیم بالعافيَة و اسان العف و 


الا بالْعافية علي و على تييع خلقك » e‏ 7 الا و الاعرة و ها 
علی محمد و آل فحمد و ارزقا الما و وام لاه و تما العافية و شَُكْر الْعافَة في 


ادنا و الاعرة ۲ ارت الراحمیرن)»: 


۶ محمد بن حسن تن ليد به سند مذ کور در متن از ابن‌ابی نصر بزنطی 
روایت کرده گوید :وی گفت :از ابو الحسن امام هشتم 0 پرسیدم :سال 
گذشته جه کردی ؟ فرمود :درماه رجب عمره بجای آوردم و در ایام حج احرام 
حج تمتع بستم» این چنین میکنم هر گاه عمره بجا ی آورم . 

۷ پدرم به سنا در متن از سعد بن سعد روایت کرده که گفت :من با 
EE 0 a‏ یدیم حضرت 
ایستاد و دستها را به دعا بلند کرده گفت :9 يا الله يا ولی‌العافية و يا خالق‌الحافية 
و يا رازق العاقية والمنعم بالعافية والمنان بالعافية والمتفضّل بالعافية على و 
علی جمیع خحلقك یا رحمن انا والاعرةو رحیمهما صل علی محقد ول 

محبّد وارزقناالعافية و دوامالعافية و تمامالعافية و شكرالعافية فى الدنيا والاخرة 
با ارحم‌الراحمین .١‏ 
شرح :« عافیت به معنی دور بودن از جمیع بد بها و زشتیها و بیماریها و 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا ب FWY‏ 


۳۸- خد تنا محمد ن مُوسّی بن اتوك ل- ری الله عله- فال: حدَننا علي بن _ 
ا هاش ن آبیی عن |شحاق بن ام عن نف ین یل قال: رات 
لسن انشا في یم المع في وف الوا طهر الظريق ق تج و هو 
خر 

ا هدّا الکتاب- ا ف في ها الخدیث وا اخد 
اظلاق الْججامة في : اعد عند ایور ولیشتم أن این گرا ی ان 


تت 


في حال الاختیاره و الا الاي الإظلاق فی الحجامَة فى وفت الوا و الا 


ج 
ص 


هآ در وم اشر وا تفای تخا الوجاقز, 
رت 


۳۹ سل فحتد جنفزنل نعیم ی ای ری پم 


ت ی مه 2 ۳ 19 ۳ ۳ 
1 سای له ری 2 n Ts‏ = 2 ت | 2 ۶ج r‏ سس ت 2 هب 
السلا E‏ ع آبائه» عن عل اني انتّلام: أن زشول اه صلی ابه عليه 


و آله اختجم و و صاب مخرخ. 


رذائل اخحلافی و نقائص فحری و جسسمی او مکروهات چه در ظاهر چه در بان 
حه در دنیا ه چه در دین میباشد »و معنی دعا واضح است ا . 

ی یدای به سند مذ کور از مقاتل‌بن مقاتل روایت 
گرده که نے " ن امام هشتم متم را در روز جمعه‌هنگام ظهر دیدم که در کنار 
جاده حجاعت ملهو د در حالیکه شحرم بود . 

مف کتاب بر ةا علیه - گوید :دراین حدیث جند فائده‌است : یکی 
آنکه حجامت در روز جمعه در حال ضرورت مانعی ندارد و بايد دانسته سود که 
شمانا انجه از گراهة این عمل وارد شده است در حال اختیار میباشد ل نه 
ضرورت ) . فائدة دوم آنکه حجامت عنگام زوال نیز مانعی ندارد »و خاندو سوم 
آنکه ا گر محرم نا گر یر شد اشکالی ندارد که آنر | انجام دهد لکن محل حجامت را 
نت امد . 

تم ی ین از ل بن شاذان‌روایت کرده که گفت : 
شنیدم از امام هشتم ‏ به واسطة پدرانش از امیر مزمنان نفل کرد که فرمود 


قال متف هذا الکتاب - رنه ال ليس هذا الب جلاف لب الي رو 
ا ۳ وال «افر الحاسم و الْمخخوْ» ن اححامَة ما مر به تج وسو 
استفملف قمغنی وله علیه التلام «أفظر الحاجم و امخخوم» :اهما دخا بثك 
في تي وفظرتي. ۱ 


رسولخدا لا حجامت کرد در حالیکه هم روزه بود و هم مُخرم . 

ملّف کتاب رحمةالله علیه - گوید :این خبر با خبریکه از رسولخدا 
ر نقل شده که فرموده‌است :« افظرالحاجم و السَحجوم + یعنی :حجامت 
کننده‌و حجامت شده هر دو روزة خود را افطار کردند یعنی شکاندند » مخالف 
و معارض نیست ‏ زیرا حجامت کردن از اموری است که رسولخدا ا خود 
بدان امر فرموده است و آنرا از سنتها قرار داده‌و نیز بدان عمل نموده است پس 
معنی « آفطر الحاجم والمحجوم »بايد این پاشد که حجامت کننده و حجامت 
شده هر دو در شنت من و فطرت من داحعل شدند , 

شرح :« موف -رضوان المع در اواحر کتاب شریف « معاني الاخبار » 
در بیان معنی حبر« افطر الحاجم و المحجوم » بابی عنوان کرده و از طریق 
اهل سنت مسنداً از عباية بن ربعی خبری‌نقل کرده که گوید :از ابن عباس 
پرسیدمآیا جایز است روزه‌دار حجامت کند ؟ گفت :آری مادامیکه‌از غاب 
شدت ضعف بر جانش نهراسد ۰ پرسیدم یا حجامت روزه‌اش را باطل نمی کند! 
گفت : نی گفتم : پس معنی فرمایش پیخمبر با وقتی که در ماه‌رمضان 
دید کسی حجامت میکند فرمود :« آفطر الاجم و المحجوم » چیست ؟ در 
پاسخ من گفت اینان افطار کرده‌اند نه برای حجامت( بلکه ) برای اینکه به 
یکدیگر لعن کردند و در آن لعن » به رسولخدا الو دروغ بستند 4. 

سپس مولّف بعد از نقل حبر عبایه گوید :برای حدیث معنی دیگری هم 
هست و آن اینستکه هر کس در حال روزه حجامت کند خود را در معرض افطار 


قرار داده زیرا ضعف مفرط بر او مستولی خواهد شد و او را به سوی نیاز به افطار 


فرمایشات کهرباریازامام‌رضا بی ۷۹۵ 


ي سس ك 


Ê»‏ ا آبي -رضی ال عله فال - تیا مد سل ۲۵ ی تدای عر خمد بن محمد 


ین چیسی. عن الْحسن بن علي ِن قصال قال: رات لسن جا و موی ا 
ن خر إلى اعفرة اتی قرع تم تس ای اا بغت با غد ارب فسلم 

على البي و و آزق امرگ اضف حقی ای اقب فعا إلى جانبه بْصلّي 
فازق تة الاْیْسَر بالیر قریباً من واه ا دون الط وانة ملع رأس 
ال 4 علنه وضلی یت لات از تما رکنات في تقلیه » 08: و ان 
مدا روه و شخوده تلات تسبیحات و أکتر؛ قلما فرع سَحد سخدة أطال فیها 


حتى بل عر الحصى ۽ 


برده است و سپس آنمعنی‌راکه دخول در فطرت و سنت مراد باشد از یکی از 
مشایخ نیشابوری خویش نمل کرده است . 

حقیر گوید:«به هر حال حبر عام ی امنت چنانکه بیضاوق مفسر معروف 
گوید :« جماعتی که احمد بن حنبل یکی از آنان است به ظاهر عبر تمسٌک 
جستها ند و حجامت را مبطل روزه شبمرده‌اناد» و جماعتی دیگر از عامه مکروه 
کات و زو زرا فیح وی سمل ببس بو منع گرده‌اند .و جماعتی هم 
بر را مس وخ دانند . 

۰ - پدرم به سند مذ کور در متن از حسن‌بن علی‌بن فضال روایت کرده که 
کت :امام هشتم به را در مدینه دیدم فصد عمره داشت و برای وداع بالین قبر 
جدذش پیغمبر خدا کیا آمده بود و د پس از نماز مغرب بالای سر آمد و بر 
رسولخدا 302 سلام کرد و خود را به ستون چسبانید .و آنگاه برگشت و از 
بالای سر به کنار ی آمد و مشغول به نماز شد و شانۀ چپ خود را به ضریح 
نردیک به ستونیکه بعد از ستون بالای سر رسولخدا چ است چسبانید و 
شش یا هشت رکعت نماز -در حالیکه نعلین بپای داشت - بجای آورد »و 
ابن فضال گفت :مقدار مکشش در رکوع و سجود به اندازة گفعن سه بار تسبیح و 
یا بیشتر بود »و چون از نماز فارغ شد به سجده رفت و طول داد تا حد یکه 


25 ۱ باب +۳ 


فان ود کر تقض آشحایه 1 الق جد ڏه بازض النسحدٍ. 


بت و از 


٤‏ دتتا اہی رصي 7 اة فال: EEE‏ مد ؛ بن |ذریس. عن محمد بن 


سس ت ۳ ۳ 


امقفاتی وا الأشعرتي ال : ڌنا موشی بن مر عن مُحَمد بن 
اشمعیل بن بریج فا: أك علي بيالحتن اش و فو محم انا 

5 جتنا أبي -رضی الله غ فال : LS‏ عن محمد بن 
أحتَة بن یختی بن عفرات الاشعري فال: حڌٽني محمد بن 9 خُمد, عن الحسن بن 
علي بن گیسان, عن موسی ن شلام فال: اعتمر تم آُوالحتن الصا جه فلنا ودع 
لتك و صا إلى باب الحتاطی رج لوق في َخن المنجد في طهر الخ 
م رفع بده فلعاه نم ج القت انا فَقال: نب یم موب به الحاجه ١‏ أله الضلاة فيه 
آفضل مق الضلاة في غیره صن تة وه شرا فلا صاز عثڌ الباب فال: «الهم إلى 
قطرات عرقش سنگ‌ریزه‌ها راتر گرد 

راوی گفت : پاره‌ای از اصحاب آنحضرت گفتند :امام گونه و صورت 
مبارکش را به روی زمین مسجد گزارد . 

شرح :« از ذیل کلام معلوم میشود که در زمال حضرت رضا مسجد النبی 
مفروش به بوریا هم نبوده 4 . 

۱ - پدرم به سند مد کور متن‌از محمد بن اسماعیل بن بزیم روایت کرده 
گفت :امام هشتم )را در حال احرام دیدم و به دستش انگشتری بود . 

شرح :« فحرم ممنوع است زینت کند » لکن انگشتری به دست داشتن 
یا برای واب است و با مهر نامبچنانکه در روایات آمده و ممکن است برای 
زینت ,لا مطلق بدست داشتن مناط نیست مانند عینک که ممکن است زینت 
باشد و ممکن است برای دیدن و اینگونه امور تابع قصد و نیّت است 4 . 

۲ - پدرم به سند مذ کور از موسی‌بن سلام روایت کرده که گفت :حضرت 
رضا چ عمره بجای‌آورد و هنگامیکه با خانه وداع کرد و آهنگ خروح نمود 
سوی باب حناطین آمد و در صحن مسجد در پشت کعبه ایستاد و دستهایش را 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا 4# ۶۸ 


خرشت على آن لاإ إلا آنت». 


E ۳‏ و ك قا 
و و و ۳۳ 


غآه ال ع الت قفا ارو ان : حرج ا ا e‏ فام 
استیل الب وقاك: «الهم اي یب على أن 4إ لت 
4 - دنا الحا کم آلوفحتد عفر یی نعیم بن شادان فال: e‏ ایو 
داه محشد مد ن شادان قال اتا س_ شادانْ فا ید نبا وید ود 
اناع ی خن از هعاشا عن منوت ی باه 
فعال: قبل الرگوع فا و سأمه ء بوک الک کک 4 که قيد مال عي 
الصااة و في الوب ام , فکُرة ما فيه التمائیل وسألْته عن الصَبّة رها بو 


به دعا بلند کرد و به ما نیز گفت :ایسجاپهخرینخانی است که شخص در آن 
حاجت ( از حدا ) طلبد »نماز در آن افضل است از نماز در جای دیگر به شصت 
سال یا شصت ماه و چون نزدیک یو رگفت اه اتی حرجت لی 
آن لاله الا نت ۱( پرورد کارا امن با عقیدة به‌اینکه جز تو معبودی نیست از 
خانه ات حارج میشوم ) ۰ 

۳ اس ولید به سند مد کور از اب رآهیم‌ین ابی محمود روایت کر ده که 
اج وی و اون و 
خارج شود به سجده افتاد و سپس برخحاست و رو به کعبه کرده گفت ١:‏ الله 
ای آنثلت على ان لا الہ الا انت » (بارعداوندا !من باز میگردم باءاعتقاد به اینکه 
جز نو معبودی نیست )۰ 

۴ جعفرین نیم بن شاذان از عمویش از فضل بن شاذان از محمّد بن 
اسماعیل بن بزیع روایت کرده که گفت :از امام هشتم مت راجم به خواندن 
فنرت و محل آن در نماز فجر و وتر پرسیدم فرمود :قبل از رکوع است. گوید ۱ 
راجع ابجو ( یا نوعی مسکر ) پرسیدم؛ سخت اظهار تنفر و کراهت نمود »و از 


۳۰ باب‎ FAY 


3 توت و هی صفیره ۹ دق ان ون بها زوشها ۳ ليها التره یج و 
الأ لها ؟ فقال: حور لها ترو یج بيها. 

e‏ وج غفر: لا بلقض الوضوة الا ما خر ین طرَفیك. الّذین 
لما ال لك - أذ فال ایآ اف بهدا بلق وله عن الاح بعکة و 
الْبَدِيتَة نمی أو تمام؟ فال :ضر ما لم غرم وب َه رن قناع الساء 
من الَْْیانِ؟ فال: کانوا ذخاو علی جنات أبي الحسن به فلا یتفن E‏ 
عم اا ها آن آن تخشت رأسها ت ی الما ؟ فنا تقو و شالت عن ابید 
لدب واليضة فکرقهاء فلت له 4 رزوی عض أضحابنا انه كات لأبي الحسن 


مکروه دانست و سوال کردم :دنعتر بجه غير بالغی که بدرش او را به عقد مردی 
در آورده و قبل از بلوغ او يدر مرده است و دختر بالغ شده ولی هنوز دخول واقم 
نیلوا نا همین نرویح پال به حای خود باقی است یا اینکه دعر می تواند رد 
کند ۰ودر صورت عد مرد هکان صیفه ید ر کافی است ؟ فرمود :همان عقّ پدر 
( در صورت امضاء دخثر ) کافی است . 

نمی کند مگر آنچه از دو مخرح تو که خداوند برایت قرار داده خارج شود »همان 
دو محرجی که نحدا به تو انعام فرموده است . 

و از آنحضرت یل راجع به نماز در مکه و مدینه پرسیدم که آیا شکسته است 
یا تمام ؟ فرمود : شکسته است اگر نیّت ماندن ده‌روز نکند ,و پرسیدم از حکم 
حجاب زنان از حواجه گان حرمسراها :قرمود :اینان بر دخثران‌موسی‌بن جعفر 
لام وارد می‌شدند و آنان روی نمی پوشاندند »و سوال کردم از آنحضرت از 
کنيزي که از صاح خود دارای فر زند شده است با مینو اند سر برهنه میأن 
مردان اجنبی درآید ؟فرمود :باید سر خود را بیوشاند »و سوال کردم از 
استعمال ظروف‌للا و نتره ؟آنرا ناروا دانست ( بعنی حرام )عرض کردم یکتن 

ان 


فرمایشات کهرباری‌ازامام‌رضا #2 SAY‏ 


هو زا ہے اب 1 سا اب 


موسي تاج مرآة- مَلبَسَةٌ فص ؟ قفال:لا فياش نما کانث لها حلْعَهٌ فص وهی 


عتدي الان و فقال؛ نالعا 


# 


- يعني أخاه- جين در غيل له عو ملس فضه 
من تخو ما يعمل لَبْیانِ» تكو فص تحر عتره ریم قمر بم آبوالحتن جل 
کین وسا 2 عن الرّجْلٍ 4 الجار يه له نوی هو بشهود؟ فلت 
عم قال: ل ا نا إذا لها بشهوق ثم فان عبت انیداء تة رو کر 
بر یت قآ زا اش : إذا تس ٍلی جسيها؟ فال؛ e‏ 
ی سود ای زو هو 
اشییراها؟ فنان إذا لن تبلغ اشتبرشت بشفر فلت: وإ کات اْتة سبع یی 


از اصحاب نقل می کرد که موسی ین جعفر وه آئینه‌ای داشت که جلدش نقره 
بود ؟ فر مود :نه الحمد لله ؛ بلکه حلقه‌اش از نقره بود و آن اکنون‌نزد من موجود 
است و اضافه کرد که عاس یعنی برادرش :را هنگامیکه ختنه کرده بودند » 
(بامکلف نشده بود ) برایش عصائی یا وسیله‌ای برای س ر گرمی او ساخته بودند 
که رویش را به اندازوزن ده درهم به نقرة پوشبانیده بودند مو سی بن جعفر تا 
امو کرد آنرا شکستند و نیز سوال کردم از مردیکه دارای کنیزی است‌ و او را 
می‌بوسد ‏ آیا برای پسرش ممکن است حلال بشود ؟ پرسید:ایا پدر از روی 
شهوت او را می‌بوسیده ؟ گفتم : آری فرمود :وقتی او را می‌بوسیده دیگر 
جائی باقی نگذاشته ! ( یعنی عنوان زوجیّت پیدا کرده و زن پدر حرام است ) 
سپس آنحضرت بدون اینکه من سوال کنم خود فرمود :اگر کنیز را برهنه کرده‌و 
از روی شهوت بدو نظر کرده آن کنیز بر پدر او و پسر او هر دو حرام میشود ؛ 
عرض کردم : هنگامیکه به همه بدنش نظر کند ؟ فرمود :همینکه به فرجش او 
نگاه کند ( بر پدر و پسر او ) حرام عواهد شد .و از آنحضرت پرسیدم کنیزیکه 
هنوز بالغ نشده و به خد حمل نرسیده و سنش کم است اگر انسان او را از دیگران 
یله ناشن آبا EC‏ نکتل او را ؟ فرمود :اگر به حد بلوغ نرسیده‌است تا 
یکماه استبراء کن ( یعنی لذت جنسی مبر ) پرسیدم اگر هفت سال یا نزدیک 


۶۸۳ باب ۳۰ 


e‏ أن لا تستیربهاء فلت: ما تیتها 
: نن تشع بنقءتشان: َعم نع بین وتال عن اد ی بطزب نب 
کرش ریت تنم في سکرهاء م آفاقت قانکرت ذیك, م نت 

آنه یره TIE‏ مع الرخل على ذلك زيم حلاه هو لها ام التژویجخ 
ایا بان ار ولا بل زج علنها؟ وال 3 [ا] فامت تة دما آفافشت. هو 
رصاهاء فلت : و وز ذلك التزويي علیها؟ عال: نعم 

واه عن لوگ مانت بن تن TER‏ کن ایجوز 
بأعییدا آن يرجه ولا تجو إل بر آجیها؟ قفان: ی وزان بَها, فلت 


که استبرایش نکنی »عرض کردم ميان هقفت و نه حکمش چیست ؟ فرمود :نا 
زمانیکه نه سالش تمام شود استبراء نکنی ضرر ندارد . 

و از آنحضرت سزال کردم نزنی( که ) به عوردن شراب مبتلا باشد مست 
شود و در حال مستی خود را به عمد مردی در آورد »و به‌هوش آید و عقد را 
انکار کند »سپس گمان کند که آن عقّد ازدواج صحیح بوده و خود را در اعتیار 
اينکه ) چون در حال بیهوشی و مستی بوده» مرد زوح او نیست‌ و رآهی بر او 
ندارد ؟ امام جفرمودند :هر گاه بعد از افاقة( بیرون آمدن )از مستی به آن مرد 
دست داده باشد »یس این ( خود ) ) دلیل به رضایت او است بر زوجیت ‏ عرص 
کردم : به هر حال آیا این ترویج برای آن زن درست ابست ست ؟ فر مود -اری . 

و از انحضرت پرسیدم :دو تن با هم در کنیزی شریکند و هر دواو را آزاد 
کردند و کنیز آزاه شده بکر است و دارای برادری است»آیا یکی از آن دو شریک 
می‌تواند با آن دختر ازدواج کند ؟ یا باید با اطلاع و اذن برادر آن‌دختر با او 
ازدواح نماید ؟امام فر مرد :می‌تواند ازدواج نماید ( اذن برادر لازم نیست  )‏ 


فرمایشات گهرباری‌ازامامرضا چ FAD‏ 


فبتززشها وان أراة ذلك قال: نعم. 

وان لي: آخین بال اَن ِا روج :نا ملد بدي إن خير 
خی و ان شرا فشر 

و قال في الكْمَة: هم غلماء صادفون هون محدشوت »فال: وکتَبِت 
یه تال احتلت الاس علي في الربیثا فما تامُرني فیها؟ فگٿبَ:لا باس بها. 

۵- دنا آبي» و منز م لسن بن آعم بن لد تب لته فا 
حدنا سعد بن عبدالهفال: حدّتتي محمد بن عبر با المشمعی, فال: حدْتي امد 
ا لس ایآ شيل از ل وا رقي جع بلع قم بن شاد ون 
1 وا ینارون في الييتين تين المُختلفين عن رشول الله تة في الشَيْء الواجد, 


عرض کردم :پس اگر خواست می تواند او رگید فرمود بلی . 

راوی گوید :امام 2 به من فرمود : گمان‌خویش را به خداوند نیکو کن 
ریرا خداوند عر و جل می‌فرماید :من همراه کان بنده‌ام می‌باشم اگر گمان 
نیک به من دارد من در بارة‌او نیکی خواهم و عاقنتشن را به عیر می گردانم و 
چنانچه گمان بد دارد من نیز مطابق‌اندیشه‌اش در بارة‌او رفتار می کنم . 

راوی گوید :امام در بارةانمه فرصود :آنان علمناء و راستگویان و 
آموعتگان و گیر ند گان و شنوند گان از فرشتگان حق میباشند . 

و من طیی نامه‌ای به آنحضرت نوشتم :مردم در اینجا راجع به« ربیثا ٩‏ که 
نوعی ماهی ریز است اختلاف دارند :یاره‌ای آنرا خلال و جمعی آنرا حرام 
میدانند ‏ نظر شمارا می خواهم مرا جه دستور می‌دهید. ؟ فرمود :اشکالی در 
خوردن آن نیست 

۵ - پدزم و محما بن حسن بن ولید به سنك فوق از احمد بن میشمی 
روایت کردند که روزی در حالیکه جماعتی از اصیحاب حضرت رضا ي گرد 
آن‌جناب بودند و در بارةدو حدیث معارض که‌از زسولخدا پچ در حکم 


۳۰ باب‎ ۱ PAF 

اه 8 :اه عون حرم حرام وان حلا وقزض راء ما جاء في 
تخلیل ما حرم و تحريم ما حل اه أو دفم فريضة في کناب الله زشفها بن ام 
بلا تاخ تس ذلك فك مما لا ینغ اد بې لان زشون اه 48 آم یکن حر 9 
۷ سا ولا پیک احا ولا تا ان واعحان ان ني ذل ا 
ا ا وڏيا عر اود َو الله عرو جا : «ون آغ إا بوحی ی » 
کات له تم قیاع اله رما مره به رن لیخ الا فلت: فاته بره علکم 


یت في ال ع سول الم یز مما یس في الكثاب و هوفي السة تم يرذ 
O as‏ کت 0[ 
پرسیدند . امام فرمود حداوند عر و حل جیزی را حرام کرده و جیزی را حلال» 
و اموری را نیز واجب گردانیده و هر روایتی که در حلال کردن آنچه خداوند 
حرام فرموده یا حرام کرردن آنجه حداوند حلال فرموده؛ يا رد کردن واجپی را که 
در کتاب دا کت وتو ا ودلیلش در سنت کاملا روشن است و 
ناسخی هم ندارد که آنرا نسخ کرد باشند» آمده است آنروایات ( یعتی مخالف 
مقطوع ) را نمیتوان مورد عمل قرار داد و حائز نیست بدان تمسشک نمود ؛زیرا 
رسولخدا تس اینطور نبود که حلال خدا را حرام و یا حرام خدایرا حلال کند » 
و یا فرائض و اسکام الهی را ( لیذ بالله ) تغییر دهد در تمام موارد کأملا تابع 
وحی و تسلیم‌امر و رسانندةاز سوی خدا بود »و این حقیفت خود کلام 
پرورد گار است که به او می‌فرماید :به مردم بگو :« ان اتبغ الا ما وحی ال » 
بیروی نمی کنم و عملی انجام نمی دهم مگر همانکه به من وحی می‌شود پس 
رسولخدا ا تابع فرمان خدا بود واز جانب خداوند احکام و آنچه را حدا به 
او امر کرده بود تبلیغ می فرمود , راوی گوید :عرضه داشتم گاهی از طریق شما 
نحاندان در موضوعی حکمی از رسولخدا اچ روایت شده که آن در کتاب خدا 
نیست و در سنت است »سپس حدیثی حلاف آن از شما رسیده است ٩‏ فرمود : 
و همچنین است بسا میشود که رسولخدا فلز از چیزهائی نهی فرموده و 


فرمایشات گهرباری‌ازامام‌رضا 8 FAN‏ 


تعلافةُ فعال: و ذلك د آهی رسوك اف ۳ عنآشياء هي عراي قوق في لت 
تا تھی اڈ تما ىء و أَر شیاه تصاز یات الا مرواجباً ازماً کیال فرایص الله _ 
تعالی و واقق في ذلك مره مراف تمالی» فما جاء ‏ ني اهي عن تشول ان ا 
نهي حرام تج جاءَ جلا لم يشم ایشیا 8 ذلك و کل فیما آمر به لاتا لا 
رش فیما تم بش فیه رول الله که ولا تفر بخلاف ما آعررشول ا 8 
الي وب رو فاا أن تعن ما حرم رسو الب ب أو حرم ما استحت 
سول الله ند قلا تکون ذلك أبداء لن تابون سول اله +5 هلوت له گا 
کات رشول اله بط تاب لأر رکه روج سلما ل و فا روج[ وی 


اسول فد وة و ما هکم عله قاتهوا» وان رون اه تاد تھی ع و ۶ ام ء ليس ني 


نھیش نهی تحریمی است که عمل به ان جایز نیست و مانند نهی خدا است .و 
نیز امر به اموری فر موده و آن امر واحب و الازم است‌نظیر دستورات حق تعالی و 
آمر آنحضرت مطابق امر و فرمان الهی امتت‌و اام دا مه ای است + یس شر 
شده عم به آن روایټ تحلاف جایز یتست ٩‏ و همینطور در انحه بدان امر فرموده 
۶ زیرا ما ادن نمیدهیم جیز برا که رسولخدا تب اجازه نداده است و افر 
نمی کنیم به حلاف آنچه رسولخدا ات ار غر موده ۰ سک مات NE‏ 
ترس حطریکه نا گزیر در پی دارد ( یعنی موارد تقیّه )و اما اينکه حلال کنیم 
حلال دانسته است هر گز جنین حیر نخواهد بود زیرا ما پیرو رسولخدا ما 
هستیم» نسلیم اوامر و نواهی او می‌باشیم همچنانکه رس ولخدا پیرو و تابع 
فرامین پرورد گار عر و حل و تسلیم اوامر او بود حداوند عز و حل می‌فرماید ر 
و ماآ ناکم ال رشو ل مشذوةو مانهسکم عله فانتهرا» رهر چه را که پیامبر برای شما 
آورد بپذپرید و از هر چه شما را ب بر حدر داشت بازایستید کسر 1 

و رسولخدا ا از چیزهانی بھی ثرموده که بعنوان نهی حرام نیست» 


۳۰ جا باب‎ PAA 


حرام بل عاق و راو ور پاشاء هن افزقزض ولا واجپ. تن از فر فصل و 
رجحان في الّین, ثم رخص في ذلك بلمَغلو و عير المعلولِ» فما کات غ 

تشول الق هی عافة و رل لك لذٍي یسم اسیشمال الرخص فيه ادا 
ورد َلك تمتا فيه ه الخبرانِ بلاق برویه من برویه في التّهي ولا یکره و کان 
لبان صجیحین مدر تن راهان اه بح الا مد هما اژ بهما میم 
ایهم شت و نت 2 مرغ ذلك آت ین ناب اشتیم شوه نله ماش وال 
الله و ال یل ن باب الیتاد و الایکا وتك یم سول 1 
اا مركا باشا لطم ماود عایکم من بر ین مختلفین فانغرضوا هم علی کتاب ان 


بلکه نهی و پرهیز کراهتی است نه تحریمی و مقصود آنحضرت اظهار کراهت و 
ناحو شایندی است له حرمت و به اموری اهر فرموده که اهر وجوبی و 
لازم‌الاجرانی نیست بلکه نه طر یق افضل و بهتری و رجحان داشتن است ‏ آنگاه 
مردم‌را در عمل و ترک آن‌آزاد گذاشته چه( اینکه ) شخص مکاف از انجام 
عمل معذور باضد چە اشد پس‌آنچه از رسولخدا ٥4‏ نهی تنزیهی 
(مکروهی ) یا امرار شادی ( مستحبی ) آمده است که عمل به آن حرام نیست و یا 
ترک آن واجب نیست و در فعل و ترک آن پیغمبر رعصت فرموده هر گاه از 
حانب مابر شما دو خبر وارد شده باشد که یکی امر به جیزی کرده‌و دیگری 
نهی از آن دو چیز و هر دورا یکنفر در کتابش آورده‌است و هیجیی را انکار 
نکرده اگر هر دو حبر به اتفاق ناقلین صحیح و معروف باشد در اینصورت 
واجب است که به یکی از آنها يا به هر دو آخذ شود ,یا به‌هر کدام که بخواهی 
تمتک کنی میتوانی و رخحصت داری ازبابت تسلیم بودن به فرمایش رسولخدا 
لا ورد گر دن علم آن به او لو و به ما در هر کجا که تکلیف واضح نبود ؛ 
زیرا کسیکه تسلیم بودن‌را ترک کند از روی عناد وانکار بر رسولخدا ع 
خود مشر ک به حداوند عظیم خواهد بو ۵ . 

پس هر نعبریکه از اخبار بر شما روایت شود و دارای معارض باشد باید 


ما کا في کناب ال مووا لالا أو راما نو ما واق الکتات و یی 
لکتاب افرضوة على ر شتن الب 3۳48 فما کان في الستة مَوشودا مهيا عة : 

رام أ و اورا به عن ر ول ا ا آشر لام اعرا ما و ای تی اه 
و ا مان في الب ر زتهي اعافة أو کراهت نم کات لح الاخه جلاف غیت 
رخص فیما عاف رسول ال تلا و گرهۀ و ول رنه ديك اي بتع لاغذ هم 
جهیما أو بأيّهما شك وبتك الاخییاز من باب التلليم و الاتباع والرة إلى 
و سول اله اه ۽ و مالم تجو قي قیو برن هذه الروه دوا آنا عله تشد آز ول 
بدلك» ولا تقولوا به بارایْکم رگم بالف و انب زالیلرب رأ فا 


(قبل از هرچیز )هر دو را برکتاب خدا عرضه بدارید » پس آن خبر که با آنجه در 
کنات خدا موجود است از حلال یا حرام مواقق است آنرا بکار بندید و عمل 
کنید »و چنانچه در کتاب خدا نيافتید به سنت‌های پیغمبر لالز عرضه کنید » 
پس آنچه حکمش در سنت رسول‌اله غا موجود بود »مشلا ازآن نهی شده 
بود ٠‏ بھی تحریمی »یا بدان امر شده بود .امر وجوبی و الزامی,خبریکه موافق آن 
سنت است بکار بندید و مطابق آن عمل کنید»و آنچه در سنت‌نهی کراهتی آمده 
است و در مقابل ری مخالف ان وارد سده» پس این رخصتی است در نجه 
رسولخدا غ از آن‌نهی کرده بوده و آنرا ناخوشایند دا ئستب نه حرام و 
ممنوع: در اینجاست که به هر دو حبر میتوان تمشک کرد و اعتیار با عود 
سخص است زیرا هر دو از بیخمبر خحداست( و ماباید تسلیم او باشیم و از او 
متابعت نمائیم و هر مورد که ندانستیم و حکم مشتبه بود به اه و رجوع نمائیم ) و 
آنچه را که از هیبچیک ۱ زاین موارد نبود و تطبیق نمی‌شد عام آنرا به ما باز 
گردانید .و ما بدان اولاتريم و از پیش حود و رآی خود چیزی نگوئید و بر شما 
باد به‌دقت و خودداری و توف در « مشتبهات : ٤‏ ومنتظر فهم و یافتن در 
جستجو و بحث پیرامون آن‌باشید تا توضیح و بیان آن از جانب ما بیاید و 


۲*٩ باب‎ ۳۹ 


فال مصلّف هذاالکتاب_رضی ال عل4-: کان شیْخنا مد بل الْحسَن بن أحْمَد 
ان اولید - رضي اله عله- سى ء + اي في محمد بن تباش المشتمي راوي ها 
الحدیث و ما ارت هذا الح فی هذا الکتاب, آنه کان فى کتاب الرحمَة وقد 
قرا هه پتکژه و واي ا ا 

۹ یا أ بی - رض اله عه ال حا سم ف داه وال دنا محمد ب 
الح نن آبي الاب عن |نراهیم بن آبي تخو عن آي ا 
ان سا 4 عن المّي ء و الرعا و اليكة و الم تشمض الوضوة قال :لالا تقض 


۷ س خد ای الله ل _ فال: حدتتا سعد بى عندالثم فال:حدنا مد 


ان محمد ن عیسی» عن E‏ ُن آم فال: سالت الا غا 
ار ا ل ا ی تیش وة HE‏ : اش و الا و الریخْ. 


مطلب روشن کردد. 

مولف کتاب -رضی اله عنه - گوید :شيخ ما محمد بن الحسن‌بن احمد بن 
الرلید - ری الله ا اعتقاد خوبی به محمد بن عبدالله مسمعن راوی این 
حبر نداشش و در نظر او مورد اعتماد تبود لکن من‌این خبر را در این کتاب از 
« کتاب الرحمة »( سعد بن عبد الله اشعری ) استخراح کردم و چون آن کتابرا 
برای استاد قرائت میکردم انکاری نکرد و عیبی نگرفت و اجازه‌نقل آنرا بمن داد. 

۶ پدرم به سند مذ کور متن از ابراهیم‌بن ابی‌محمود روایت کرده گفت : 
از امام هشتم 8 پرسید که قیء و حون ریزی بینی و چرک و فساد و مسطلق 
خون‌ریزی آیا مسطل وضوء است و آنرا باطل کرده‌از بین میبرد ؟ فرمود : 
میچیک از آنها باطل کنندغ وضو نیستند . 

۷ - پدرم به سند مذ کور متن از زکرتیا بن آدم‌روایت کرده که گفت :از 
حضرت ر ضا مهم سزال کردم آیا ناسور( چرکی که از جوشهای اطراف 
نشیمنگاه بیرون می‌آید ) وضو را باطل میسازد ؟ فرمود : جز بولو غائط و باد 


فرمایشات گهرباری از امام‌رضا ی ۶۹۱ 


۸- خذئنا آبي - ری الله غثه- فال: حدّتنا سعد بن عبانثه قال دنا مد 


1 


4 نع الوشاء عن آبي لسن ارو‎ es 
وال 4 عن الدواء فا يڌي الرجُل اريه یمتح فى الوه على‎ 
الراء الما وی وت ی‎ 

۹ حا آبي - يلاع فال حدنا كد 5 داف فال: خا اعد 
ن محم بن چیسی» عن أپیه ال E‏ أتاالحسن شا ا عن ال ت تش من 
وخهه إذا توا [َوضم لم بصب الماء]؟ فعان: بُجزيه أنْ یه بن تقض جسيم . 

۰- دتتا عبد الواجد بن محمد بن غنوس التيسابتيري العظار- زضی ال ۳۳ 
ان :ليبق محشه ن یه عن القضل شن ان فال: : سفت الزضا لا 


هیچ چیز وضو را باطل نمی کند . 

شرح :1 یعنی از آنچه از مخرح بول و عاخط حارج میشود تنها این سه جیز 
مبطل وضو است». 

۸ - پدرم به سند مذ کور دربن | پجسن‌بن علی وشاء روایت کرده که 
کت :از ابو الحسن الرضامِتم پرسید کسی بر دستش زخمی است که‌آنرا 
مر هم رده و روی بشره جای وضوی او با دارو گرفته شده آیا میتواند به جای 

موصع » روی همان داروها را مسح کند ؟فرمود :اری. همانرا دست 
کشد و برای او کافی است . 

۹ - پدرم به سند مد کور در متن آزاحمدبنمحمدین عیسی از پد رش هخمد 
این عنسی . روایت کرده که گفت :من از حضرت رضا 6 پرسیدم مردی پس 
از آنکه وضویش را گرفت و تمام شد فکر کرد که به نقطه‌ای از صورتش آب 
نرسید ( حال تکلیف این فرد چیست ) ؟ حضرت فرمود :اشکالی ندارد . با 
رطوبت پاره‌ای از مواضم وضویش آنجا را تر کند ( چون به شک بعد از محل 
نباید اعتنا کرد ). 


۰ - عبد الواحد نیشابوری به سند مذ کور متن از فضل بن شاذان روایت 


a F۹۲ 


تقو : لما يل رس ن کین بن علي 638 إلى الغام رز مت اه تفع و 
بت عليه اقب هو لت اه و أضحابه یا کلون و یشرب العقاع فلما فرغوا آقر 
بارس نیع في ظشتِ تخت مریره و بط عليه رقعه ره الشظرنجء و لس يريك عله 
له یب بالشظرنج و یذ کر این و باه ده صلواث الله عليه و یستهزیء 
بذ رهم فعتی مر صاجبه تتاول الما فشربَهُ ثلاث اب نع سب فال غل 
مايلي اقب ين الأزضء قن كان بن تیا لزغ عن شرپ الع د الب 
باشظرنج» و من نز إلى لقاع إلى الشظرنج لیذ کر لسن 9028 و لبلمن رید و 


جن علي را به سوی شام بردند »يزيد -لعنةالله علیه-دستور داد آنرا 
در کناری‌نهادند و سفرة‌غذار| گستردند »و او - که‌لعنت خلا بر او باد با 
یارانش مشغول خوردن غذا و نوشیّدن شراب آبجو شدند »چون فارغ گشتند » 
امر کرد سر بریدة حسین مرا در طشتی به‌پیش تخت او نهادند و میز باری 
شطرنح را روی آن طتنت گذارد و با یارانش به بازی شطرنج مشغول شده.و 
حسین ویدر و ج ذش را به مسخرگی یاد میکرد »و چون از همبازیش میبرد جام 
شراب (آبجو )را بر گرفته سه بار مینوشید آنگاه ته‌ماندة آنرا در کنار طشتی که 
سر بریدةامام درآ ن بود بر ژمین میریخت . 

مترجم گوید « آن پلید اینکار را از روي استهزاء به آن سر مقس و مطهر 
انجام میداد مثل اينکه بگوید : بیا اينهم سهم تو ا ا وان لش 
عیش ما حضور داري ‏ اما شراب را حرام میدانی »و من چون آنرا حلال یدام » 
لذا سهم تو را بدین طریق میپردازم_ الا لعنة الله عابه و علی من لابجوز لعنه -. 

آنگاه امام 9 فرمود : پس هر کس از طرفداران ما میباشد باید از حوردن 

E O 
یا شطرنج بیفتد امام حسین 9 را یاد نماید و بر بزید و آل زیاد لعن فرستد‎ 
۳ » خحداوند ع و جل گناهانش رامحو و نابود سازد‎ 
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آل زیاد يوا غزوجل بذاك دوب ولو كانت بعدد الثخوم. 

۱- تیم بیع ال بن ميم هي - رضی اله عة فال: ح53 أبي 
عن مد بن علي الأتصاري عن عبد لام ی ع قرو لا: يشت 
آباالحشن علي بن شو مومی الرصا له » یمُول: : أك ناخ له لام نی 
الاسلام: الام ری ن فعاو 0 
رأس خسن ۰9 فجعل ره و دقي أضحابه ویو لاش لهم: اشربوا هذا 
مبارك ولول کن من برکیه الاآن أن من تناولناة و رامن عذونا تین آندینا و 
مادنا مضو ضوع ده اه اه و فلوشا یه فم کان مه 
یف شیعینا قلیتوزغ عن شرب الا قائ ِن شراب أغدایدا » فاك لم بعل فليس متاء و 
شترا وا آبایه, عن عليّبُن‌آبي طالب ول شان: قان 
آسمان باشد . 

۰ ۵0۱ -قمیم‌ین عبد الله فرش به سد کون از عبد السّلام‌بن صالح 
هروق روایت کرده‌است که گفت :از لین تفوس ,الاش نید م که می فر مود : 
اولین کس که در اسلام برای او قاع ر سراب جو ) ساخعتند , پرید ‏ لعتة الله 
عليه - در شام بود » برایش آوردند در حالیکه سر سفرء غذا بود »و در کنار سر 
حسین پم آنرا گسترده بودند »و شروع به نوشیدن کرد و خود ( شخصاً ) ساقی 
دیگر یارانش بود .و ملعون بدانها میگفت :بنوشید که این شراب مبا رک است 
موه برکت آن مگر همینکه ما الین کسانی هستیم که آنرا مینوشیم در 
حالیکه سر دشمن در مقابل ما »و زیر میز غذای ماست و ما با کمال آرامش فکر 
و قلب مطمئن مشغول خوردن و نوشیدن آنیمدر مبارکی آن کافی بود . بعك 
امام 9 فرمود : پس هر کس از شیعیان و پیروان مکتب ما است باید از آشامیدن 
شراب ( آبجو ) بپرهیزد » زیرا آن از نوشابه‌های ساحتة دشمن ما است »و اگر 
کسی از آن نپرهیزد از پیروان مکتب ما نخواهد بود »جرا که پدرم از پدرش از 
پدرانش از امیرمومنان #6 برای من حدیت کرد که رسولخدا عنم فرمودند : 


hk ۶۹۴ 


رشول الله چ : لا لبوا لباس آغدائي ولا تظتموا مطاعم آغدائي» ولا تشلکوا 
اف ا یی فتکونا آ را ئي کماهم آغدايي . 

قال تسش مدا اب ومد اه لبا الأغداء و اساد وتطاعه الأشداء 
التبيذ امسر و الما و این و الحرّي مق الم و الماژماهي و لمیر و الظافي 
و کل ماع بگن 1 ترش بي ااشمك. شم ات و اقب والقللب وا آمْ 
تيف بن ال را اشتوی طر ین اأبيض و الّبی من الجراد و اي لابشتقل 
بالیران, و الحانء راك الأغداء ماع امه قالش شرب الک و 
احالس بي فبها الملاهي» و تجالش لذین لصو بالق و الْمَجالِس آي 
تما فیها امه ال و الموم یوت بای آمل اللاي لظم والفساد و 


لباس دشمنال مرا به تن نکنید: و طعام دشمتان مرا نخورید »و راه‌دشمنالن مرا 


نپیمائید »زیرا که در این ضوزت سر دشمنان من محسوب میشوید » چنانکه 
انان دشمنان منند , 

موف کتاب _ تال علیه - گر ید :« مراد از لباس دشمنان‌لباس سیاه 
است و از حوراک دشمنان »مراد شراب حرما و آبجو و گل »و مارماهی و زعیر 
( آن ماهی که تیغهای نحشن و بلتد در پشتش‌دارد )و طافی( آن ماهی که در 
آب مر ده است و لاشه‌اش رو ی آب میرود ) و بالاخره‌هر ماهی که دارای‌ فلس 
نیست »و گوشت سوسمار و حرگوش و روباه» و از پرند گان آنکه در پرواز کمتر 
بال زند و آن تخم پرنده که دو سویش یکسان باشد .و ملخ دریائی که از کوچکی 
ارت ا دار د و روان تی اند و سیر( اا : 

و اما راه دشمنان محله‌هائی است که مورد تهمت است »و مجالس 
شرابخواری و میکده‌ها .و مجالس لهو و لعب به حرام »و دیوانهائی که در آن از 
روي عدالت حکم نمی کنند .و محاقلی که در آن امامان محصوم را طحن می‌زنند 
و از مؤمنین بد گوئی می کنند و مجالس اهل معصیت و ظلم و فساد کاری و 
قمار .[ و من شنیده‌ام که بعض از شرابها بسیارش مستی می‌آورد و بايد 
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القمار [و قد بلسي أن في أنواع الماع ما قد بكر کیره و ما آسگر کیبره له و 
۳۳۹ 

۲ دتا غبذاآواجدین مد ن بدوس العظان. رضن ان عل.قال : 
دشا تيي : بل نس عانعن لضل شا فا سمئت 
السا ف فرل: اشش مال اعد و الاخسان مون بڌوام A‏ 


اش 

تم السزه الأوك من عون با اژضا 2 ليف ابي حفر محمد بن علي بن 
i O‏ .-أعانة الله على طاعته و وت 
جرد ماه - ویَع له القانی فى مالا 1 عن ال ام ال ان اد ۰ 


دانست که هر آنجه بسیارش مستی‌آور است. کم و بسیارش هر دو حرام است - 
انتهی ]. 
مصخح گوید ۰ جمله اخیر که میال دو کروشه است در پاره‌ای از 

نسخه‌ها نیست ‏ . 

۲ - عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار به سند مذ کور متن از 
فضل بن شاذان روایت کرده‌است که گفت :از حضرت علی‌بن موسی 0 
شنیدم که؛ می‌فرمود :به عدل و احسان رفتار نمودن خود اعلام به دوام نعمت 
است ولا حول ولا قوءالا بالل . 

پایان جزء اوّل از کتاب « عیون انعبار الرضا 3 » تاليف ابوجعفر محمد 
ابن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی مقیم در شهر E‏ 
طاعته و وفثه لمرضاته . 

ودرپی‌آن و تس آن باب آنچه از 


۲ هجری شمسی 


۱۹۴ مجری فرق 


باب 


موضوع 


۱ وجه تسم آنحضرت بارضا 


۳ زمان ولادت حضرت رضا ع 
۵ وصیت 
تامام کاظم ب 


۶ تصریحاتی در اماست انه غالا 


۷ اوضاغ سیاسی امام کاطم م - 
در دوران هارون و برادر 

۸ احبار واردە‌در عم ات 
وفاتاعام کاظم ی 

٩‏ اخبار جنایات‌ماروناشید 

۰ علّت توقف»واقفه »برامام‌هفتم 

۱ اخحہار امام هشتم در توحید 

۲ مناظرة با اهل ادیان مختلف 


۱ مناظر وبا سلیمان مروزي 


1۴ مناظر ژامام ریا دا بااین جهم- 


در عصمت انیاء غاا 


۵ مباحثه آنحضرت با مأمون در - 


۴ اسان و اصحاب الرس Hl‏ 


۱۳۲ 


رگ 
TY‏ 
TT‏ 
۳۳۸ 
TIT‏ 


ا 


TAA 


4F 
TIA 


1Y 


۳ 


وو فد يتاه بد بح عظیم 4 


بیاناتآنحضرت دربارة سل ایسا 


نبوق :«آناابی‌البیحی ١‏ 
علامات« امام بحق »از آنحضرت 
وصف امام »و امامت ۷ 
ترویج حضرت زهرا طا 
اخباز وارده در بات ۱ ایمان ۷ 
فرق سین ! غترت !و واشت | 
سژالات مرد شامی 
زیدین على بن الحسین وله 
انعباری کم نظیر از انحضرت 
قصذه هاروت »و ۱ ماروت ۱ 
احبار واردة از امام رضا 4 
نعت‌و وصف پیامبر ل 
سخنان گهرباری از آنحضرت- 

در ببان مسائل گوناگون 


محلد دوم ثبت شده است . 
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